«این کتاب. مجموعة نامه‌هایی اشت که مضامین آنها. ميان شرف‌الدین و رئيس جامغ الازهر. علامه 


شیخ سلیم بشری. رد و بدل شده است. موضوع نامه‌ها. بحث‌های عقیدتی و ایدئولوژیکی است که 


همواره باعث درگیری و مناقشه. ميان دو فرقة بزرگ اسلام. یعنی شیعه و سنی بوده است. در این 
کتاب. شرف‌الدین, با امضای «ش». به نمایندگی از شیعه. و سلیم بشری, با امضای «س» به نمایندگی 
از اهل سنت, سخن گفته‌اند. 

در این نامه‌هاء از سویی, گسترش دامنة شناخت. ژرفايي اندیشه. دل‌انکیزی تعبیرهاء همه جاء به چشم 
می‌خورد, و از سویی دیگر, قدرت بحث و مناظرة فکری, بحث و مناظره‌ای بدور از هرگونه تعصب و 
جانیداری. چقدر دلپذیر است وقتی می‌نگرید که یکی از دو طرفه در برابر دلیل استوار دیگری. سر 
تسلیم فرود می‌آورد. بی‌آن‌که خود را به این در و آن در زند. یا بخواهد با جنجال و ذکر مطالب 

شلوغ کند و موضوع را بی‌اهمیت جلوه دهد. چنانکه برخی دیگر می نی کسانی که می‌خواهند - 
به اصطلاح -غرور علمی خود را حفظ کنند. با اعتباری که نزد پیروان خود دارند از دست ندهند. من 
معتقدم که در مباحثات این کتاب. غنی‌ترین آموزش‌ها و تعلیمات. در بارة آداب مباحثه و مناظره, 
وجود دارد. و اگر کسانی از این نسل اسلام. که به اهمیت این تعالیم غنی توجه دارند. بخواهند از این 


بین یاد شده انجام یافته است) بهره‌برداری صحیح بکنند. من تصور می‌کنم. بتوانند 


بحث‌ها (که با آ 
1 

بیشتر اختلافات دو فرقة اسلامی. شیعه و سنی» را از ميان بردارنده و اتحادی را که امروزه. بیشتر 

مصلحین اسلام. در جستجوی آنند. پدید آورند.» 
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۱-تحیت جناب مناظر 
۲ رخصت‌طلبیدناودر مناظر ی 


۱-جواب تحیت 


٣‏ اذن در مناظره EDT IIT‏ روم ور ناو که و یسوط ون 


مبحث اول در امامت مذهب 


سوال ۲ 


۱ چرا شیعه به مذاهب جمهرر که اهل سنت هستند 


رفتار نمی‌کنند؟ 


۲-احتیاج مردم به اتفاق و اجتماع. 


۳اصلاح این تفرق جز به مذاهب جمهور نمی‌شود AES‏ بو 


جواب ۲ 


ادل شرعیه ثابت می‌کند مذهب اهل البیت ي 


۲-دلیلی بر عمل به مذاهب جمهور نیست. 


٣‏ اهل سه قرن مذاهب جمهور را نمی‌شتاسند. 


۴۔اجتهاد ممکن است. 


۵-جمع این تفرقه به احترام مذهب اهل الیل می شود وه Oge‏ 
سژال ۳ 


۱-اعتراف او به گفتة ما. 


۳ خواست دلیل بر سبیل تفصیل. . 


جواب ۳ 


۱-اشاره به ادلهٌ وجوب متابعت عترت 4ا 


۲- حضرت امیر دعوت به مذاهب اهل البیت می‌نماید. 


سوال ۴ 


۱-از کلام خدا و حضرت رسول اة دلیل خواستن 


۲-دوری بودن احتجاج به کلام امامان ماعا 


۵۴ 


جواب ۴ 
۱_غفلت از آنچه ما به آن اشاره نمودیم. 
۲ غلط در استلزام دور. 
۳ حدیث ثقلین. 
۴تواتر آن. 
۵ -گمراهی کسی که به آن متمسک به عترت نشده. 


۶ مَل زدن ایشان را به سفیتهٌ نوح و باب حطه و ایشان امانند از اختلاف در دین. 


۷اینجا مراد از اهل البیت ل کیانند؟ 


۸-وجه تشبیه نمودن ایشان به سفیتةٌ نوح و باب حطه 


سۇال ۵ 

طلب نمودن زیادی نصوص را در این مسأله SE‏ 
جواب ۵ 

جمله‌ای از نصوص کافیه و ری هک ری مد و و هد و 
سوال ۶ 


۱-پسند تمودن سنن صریحه که ما آن را ايراد نمودیم 


۲ دهشت داشتن از جمع نمودن میان آنها و ميان مذهب جمهور 


۳ مستظهر شدن به استدعای ادله از آیات OE‏ 
جواب ۶ 

حجت‌های کتاب E HESPI SECDESRATeRRRae‏ از 
سوال ۷ 


ترتیب قیاسی که نتیجة آن ضعف و سستی روایات است در نزول آن آیات 
جواب ۷ 


۱-بطلان قیاس شخص معترض. 


Aes 


۲-معترض» حقیقت شیعه را نمی داند. 


۳-امتیاز شیعه در تغلیظ حرمت دروغ در حدیث هجو عم 


سوال ۸ 


۱-جهیدن بوارق حق 


۲-در خواستن تفصیل حجت‌های‌اهل سنت‌از رجال شیعه روهار 
جواب ۸ 

صد نفر از بزرگان شیعه در اسناد اهل سنت من و 
سژال ٩‏ 


۱ عاطفه‌های جناب مناظر و الطاف ایشان. 
۲- تصریح وی به این‌که اهل سنت را از احتجاع به ثقات شیعه ماتعی نیست. 
۳-ایمان وی به آیات اهل البیت. 


۴-حیرت وی در جمع نمودن میان آنها و میان آنچه اهل قبله بر آن هستند.... 
جواب ٩‏ 
۱-مقابله عواطف به شکرگزاری. 


۲ خطای جناب مناظر در آنچه نسبت داده به مطلق اهل قبله, 
۳-همانا که از اهل ابیت همان ارباب سیاست امت عدول نموده‌اند 
۴-(با قطع نظر از هر دلیل) اهل البیت از غیر خودشان پس نمی‌مانند. 


۵کدام محکمۀ عدلی حکم می‌کندبه گمراهی‌کسانی که چنگ به دامن ایشان زده‌ند. 


سوّال ۱۰ 


PY... 


۱-محکمه‌های عدل به گمراه یکسانی‌کهبه اهل ابیت الا معتصم اند حکم نمی فرمایند. 


۲-عمل نمودن به مذاهب ایشان: ابرای ذمه می‌کند. 


۳-گاهیگفته‌می شودکه ایشا به پیر وی نمودن‌سزاوارترند. 


O PTE ETLES E خواهش نمودن نص برخلافت‎ ۴ 


مبحث دوم: در امامت عامه است؛ یعنی خضسلافت (جانشیتی) بعد از 


رسول خد ام 
جواب ۱۰ 
۱-اشاره به نصوص به طریق اجمال. 


۲-نص الدار يوم الانذار. 


۳کسانی که از اهل سنت این نص را روایت کرده‌اند. مرخ و 


سوّال ۱۱ 


۱-تصحیح أين نص. 
۲-چرا از آن اعراض نمودند. 


۳-کسی که ایشان را بشناسد آن را غریب تشمرد ea SEE‏ 


سوال ۱۲ 
-اعتقاد ورزیدن جناب مناظر به ثبوت حدیث. 
۲ چون متواتر نیست احتجاج به آن وجهی ندارد. 
۳-دلالت آن حدیث برخلافت خاصه. 


ESE eS EAE ۴۔نسخ آن‎ 
۱۲ جواب‎ 

۱-وجه احتجاج ما به این حدیث. 

۲-خلافت خاصه به اجماع منفی است. 

۲-نسخ اینجا محال است. SRS SKA‏ خی مه مره درو اجه 
سژال ۱۳ 


۱-اعتقاد وی به این نص. 


۲۰۱۷ 


متاظرات 


۲_طلب وی زیادتی را 


جواب ۱۳ 

۱-نص صریحی بده و اندی از فضایل علی ا که کسی جز او ندارد. 

۲-توجیه و استدلال به آن اه و و ی ۷ 
سژال ۱۴ 

۱ es SAS Rit rfc Rr Sk تشکیک در سند حدیث منزلت‎ 
۱۴ جواب‎ 


۱-حدیث منزلت از ثابت‌ترین آثار است. 
۲-قراینی که به آن حکم می‌کند. 
۳-راویان از اهل سنت. 


.۸ 
جواب ۱۵ 
۱-اهل ضاد (یعنی عرب) حکم به عام بودن این حدیث می‌کنند. 
۲-رد قول به اختصاص آن. 
۳۔ابطال قول به عدم حجیت آن هه بت موه مک ماو دزن موی هوک فا ۷ 
سژال ۱۶ 


بازخواست موارد این حدیث 


۱-از موارد آن دیدن ام سلیم است. 


۳ ۳ ۱۱ 
فهرست 


۲-قضیهٌ دختر حمزه است. ˆ 
۳ تکیه زدن او بر علی ا 
۴-موآخات نخستین. 
۵-مواخات دوم. 


۶ سد ابواب. 


۷ حضرت پیغمبر ۴اخ علی و هارون ل را به صورت فرقدین می‌نماید E‏ 
سوّال ۱۷ 

چه وقت علی و هارون را مثل فرقدین تصوبر فرمود؟ Eee eS‏ 
جواب ۱۷ 


۱-روز شبر و شبیر و مشبر. 
۲-روز مواخاة 


۳-روز سد ابواب ERS‏ و هه وه ره TESS‏ 


۱٩ سوال‎ 


ولی مشترک لفظی است. پس نص کجاست؟.. 


2 مناظرات 


۱-بیان مراد از ولی. 


۲-قراینی که بر ارادة آن دلالت دارند ee ee Rao A‏ 


خواهش نمودن بیان آي ولایت را 


جواپ ۲۰ 
۱ یه ولایت و نزول آن دربارة على ا 
٣-ادلۀ‏ نزول آن. 


۳ توجیه استدلال به آن Va eA SS‏ 
سۇال ۲۱ 

لفظ الذین آمنوا برای جمع است» چگونه بر مفرد اطلاق شده است؟ Yee‏ 
جواب ۲۱ 

۱-عرب از مفرد به لفظ جمع تعبیر می‌کتند. 

۲-شواهد بر آن. 

۳ آنچه امام طبرسی ذکر کرده. 

۴ آنچه زمخشری ذکر کرده. 

۵ آنچه خود ذکر کرده‌ام ون سوم تاو موه ویو راو ام روز او 
سوال ۲۲ 

سیاق دلالت دارد بر اراد؛ُ معنی محب و مانند آن ۱۳۱۱۱۰۰۰۰ 
جواب ۲۲ 

۱-سیاق دلالت بر اراد یاور و مانند آن ندارد 

۲-سیاق با ادله همسری نمی‌تواند که و وی وم ور واه سورد Woe PS‏ 


سوال ۲۳ 


اه بردن به تأویل در حمل کار گذشتگان بر صحت از چیزهایی است که چاره پذیر 


فهرست 

تیست. رو خر بر RDS eo‏ واه ب و بو سر مهد را و زک و زره ۱۳۷۲۲ 
جواب ۲۳ 

۱-حمل نمودن سلف بر صخت مستلزم نیست 

۲ تأویل متعذر است و VEE SARE EEA‏ 
سوال ۲۴ 

درخواست سنن موّید نصورص یووم ۰۰ ۳۷۶ 
جواب ۲۴ 

چهل حدیث از سنن مویدهٌ نصوص e‏ واه ELSA‏ تک ۱۲۷۶ 
سوال ۲۵ ۱ 


۱-اعتراف به فضایل على ڭا. 
۲-فضایل او مستلزم خلیفه بودن او به تعیین حضرت پیغمیر 5 


جواب ۲۵ 


وجه استدلال به خصایص آن حضرت له بر امامت وی کش 


سوال ۲۶ 

معارضة ادله به مثل آنها Sa ay ES‏ ره 
جواب ۲۶ 

دفع دعوای معارضه اک Ae‏ 
سوال ۲۷ 

خواستاری حدیث غدیر سوام یمهم وه E‏ موه و ۱۳۰۳۱ 
جواپ ۲۷ 

شدزه‌ای از شدزور غدیر O‏ ی 
سوال ۲۸ 

چه وجه دارد احتجاج به این حدیث با این‌که متواتر نیست؟ هه وم فد رف ۱۳ 


۱۴ مناظرات 


جواب ۲۸ 
۱-نوامیس طبیعت حکم به تواتر نص غدیر می‌کند. 
۲-عنایت خدای تعالی به آن. 


۴.عنایت حضرت رسول و 
۴-عنایت امیرالمژمنین ڭا. 
۵-عنایت حضرت حسین ا. 

۶ عنایت حضرات ائمهٌ نه گانه لٌ, 


۷-عتایت شیعه. 


۲-قرینه بر آن مطلب وه هی FEE sR AEE‏ 
جواب ۲۹ 

۱-تأوبل حدیث غدیر ممکن نیست. 

۲-قرینه تأویل باوه و گمراه نمودن است RE ESSA‏ 

سوال ۳۰ 


۱-حق ظاهر شد 


۲-منحرف شدن از حق از روی مکر هو وا واه و بو وشوو و ۳۳۲ 
جواب ۳۰ 

باطل ساختن انحراف نمودن از حق از روی مکر eee eS‏ 
سوّال ۳۱ 


طلب نمودن نصوص وارده از طریق شیعه f‏ ۳۳2 


جواب ۳۱ 


سژال ۳۲ 


۱-به تصوص شیعه حجَتی نباشد. 

۲- چرا انها را غیر ایشان روایت نکرده‌اند؟ 
۳_خواستن مزید نصوص از غیر شیعهه AER NER E‏ 
جواب ۳۲ 

۱-ذکر این احادیث بر حسب خواهش بود. 

۲-حجت ما بر جمهور همان صحاح خودشان است. 


۳-علت روایت تکردن جمهور صحاح ما را. 


۴اشاره به نصر وراثت 


سژال ۳۶ 


اعراض از حدیثامالممنین وبهترین زنان حضرت پیغمبر لوا چه جهت دارد؟ ۰۰۰۰ ۳۷۶ 


۱۶ مناظرات 


جواب ۳۶ 
۱-عايشه بهترین زنان حضرت پیغمبر 5 بود 
۲-بهترین آنان همان خدیجه بود 
۳-اشارهٌ اجمالی به علتی که موجب اعراض از حدیث عايشه شده .. 


سوّال ۳۷ 
درخواست نمودن تفصیل در سبب اعراض از حدیث عايشه AN Saisie ste‏ 
جواپ ۲۷ 


۱ تفصیل اسباب اعراض از حدیث عايشه 

۲-عقل حکم به وصیت می‌کند 

۳-دعوای عايشه که حضرت 9 دزسینۀاوجان‌داده» معا رضه‌بااحادیث دیگردارد. ۳۸۲ 
سوّال ۳۸ 


۱-۱م المومنین در حدیث خود گردن به زیر بار هوای نفس نمی‌نهد 


۲-حسن و قبح عقلی نیست 

۴-بحث نمودن در آنچه معارضه دارد با دعوای امالمؤمنین FANE RS‏ 
جواب ۳۸ 

۱-غرضرانی ام المومنین 

۲-ثبوت حسن و قبح عقلی 

۳-احادیث صحاح که‌باادمای امالمژمنین معارضه دارند 

۴-مقدم داشتن حدیث ام‌سلمه بر حدیث وی ee‏ هه وا سوه وی م۵ ۱۳۹ 
سوال ۳۹ 

بحث نمودن درعلت تقدیم حدیث ام‌سلمه در وقت تعارض E‏ 
جواب ۳٩‏ 

علت‌هاییکه‌اسباب ترجیح حدیث ام‌سلمه‌است علاوه برآنچه سابقذکر شده fe...‏ 


۷ 


سوال ۴۰ 


اجماع خلافت صدیق را ثابت می‌تماید .۰.۰ 


جواب ۴۰ 

اجماعی نیست! Sa‏ ی 
سژال ۴۱ 

انعقاد اجماع بعد از نابود شدن تزاع بوده Se RN‏ وه کر رو و۳ ۳ 
جواب ۴۱ 

اجماعی منعقد نشده و نزاعی برطرف نشده! AE‏ | 
سوال ۴۲ 

آیا جمع بین ثبوت نص و حمل بر صحت عمل صحابه ممکن است؟ A‏ 
جواب ۴۲ 


۱-جمع میان ثبوت نص و حملشان بر صحت 


۲-علت دست برداشتن اماما از حق خود 
سوّال ۴۳ 

خواستن بیان آن مواردی که ایشان گردن به زیر بار نص ننهاد ند Se‏ 
جواب ۴۳ 

۱-مصییت روز پنجشتبه 

۲-علت عدول نمودن حضرت پیغمبر ۴ا ازآنچه‌ایشان رابه آنامرفر موده‌بود.... ۴۳۰ 
سوال ۴۴ 

عذر در این مصیبت با مناقشه در آن ESET ERN ne he Esa‏ 


ا FEY‏ 
تاسره نمودن آن عذرها ۱ 


۱-اقرار به ناسره بودن آن عذرها 


۱۸ 


متاظرات 

۲ خواستار شدن بقيّهٌ موارد EG EGNOS‏ 
جواب ۴۵ 

لشکر اسامه E E‏ 
سوال ۴۶ 

۱-عذر خواستن از طرف ایشان به جهت آنچه از ایشان در این لشکر ناشی شد 

۲- حدیشی در لعن کسی که از این لشکر تخلف ورزیده وارد نشده PETA‏ 
جواب ۴۶ 

۱-عذر آنان منافات با قول ما ندارد 

۲- آنچه از شهرستانی نقل کردیم در حدیث مستد آمده SAS‏ ۳۵ 
سوّال ۴۷ 

درخواست نمودن باقی موارد را ی زمر رده هر هزی هه ون اف دوه وم خر POLAR‏ 


درخواست نمودن همه موارد را 


۱- جمله‌ای از آن موارد 


۲-اشاره به موارد دیگر . 


سوال ۵۰ 


قهرست 14 
٣-درخواست‏ نمودن موارد باقیه ess‏ ما FOYER‏ 
جواب ۵۰ 

۱-خارج شدن مناظره کننده از محل بحث 
۳۷۲ 


(0 RR HE SE ENS ATES SER EY ۲-به جا آوردن درخواست وی‎ 
۵۱ سوال‎ 

چراامامامیرالمژمنین لا روزسقیفه‌به‌نص خلافت و وصایت احتجاج نفرمود؟ ۰.۰۰ ۴۷۷ 
جواب ۵۱ 


۱-موانع امام از احتجاج نمودن روز سقیفه 


۲-اشاره به احتجاج آن حضر تع و احتجاج دوستان وی با وجود موانع ts‏ ۳۷/۸ 
سۋال ۵۲ 

بحث از احتجاج آن حضرت #۳ و دوستان وی FAN O RR Aa E‏ 
جواب ۵۲ 


۱-قدری از موارد احتجاج حضرت امام ا 


۴۔احتجاج حضرت زمرائله PATNA ES‏ 
سوال ۵۳ 

درخواست احتجاج دیگران و و و و ده وی ام وود ۲ ۳ 
جواب ۵۲ 

۱-احتجاج ابن عباس 

۲-احتجاج حضرت امام حسن و حضرت امام حسین لد 

۳-مردان شیعه از صحابه 

۴-اشارت به احتجاج ايشان به وصیت رکه وک E E‏ 
سوّال ۵۴ 

چه وقت ذکر وصیت نموده‌اند؟ RIALS‏ 

۰ 


۷۲۰ متاظرات 


جواب ۵۴ 
احتجاج به وصیت ی 
سوژال ۵۵ 
راهی برای رفع نزاع ی ی ۵ 
جواب ۵۵ 


۱-تواتر مذهب شيعه از ائم اهل البيت 24 


۲-تقدم شيعه در تدوین علم در زمان صحابه 


۳ اصحاب تألیفات شیعه درز مان‌تابعین وتابعین‌تابعین EE‏ ی 6 ۵2 


اشارة ناشر 


«این کتاب» مجموعة نامه‌هایی است که مضامین آنهاء میان شرف‌الدین و رئيس 
جام الازهر» علامه شیخ سلیم بشری» رد و بدل شده است. موضوع نامه‌هاء 
بحث‌های عقید تی و ایدئولوژیکی است که همواره باعث درگیری و مناقشه» ميان دو 
فرقة بزرگ اسلام یعنی شیعه و سنی بوده است. در این کتاب» شرف‌الدین» با امضای 
«ش»» به تمایندگی از شیعه» و سلیم پشری» با امضای «س»» به تمایندگی از اهل سنت» 
سخن گفته‌اند. 

در این نامه‌ها از سویی» گسترش دامنةً شناخت» ژرنايي انديشه. دل‌انگیزی 
تعبیرهاء همه جاء به چشم می‌خورد. و از سوبی دیگر قدرت بحث و مناظرةٌ فکری» 
بحث و مناظره‌ای بدور از هرگونه تعصب و جانبداری. چقدر دلپذیر است وقتی 
می‌نگرید که یکی از دو طرف. در برایر دلیل استوار دیگری سر تسلیم فرودمی آورد؛ 
بی‌آنکه خود را به این در و آن در زند. یا بخواهد با جنجال و ذکر مطالب خطابی؛ 
شلوغ کند و موضوع را بی اهمیت جلوه دهد چنانکه برخی دیگر می‌کننده بعنی 
کسانی که می‌خواهند -به اصطلاح -غرور علمی خود را حفظ کنند» یا اعتباری که نزد 
پیروان خود دارند از دست ندهند. من معتقدم که در مباحثات این کتاب» غنی ترین 
آموزشها و تعلیمات در بارة آداب مباحثه و مناظره, وجود دارد. و اگر کسانی از این 
نسل اسلام که به اهمیت این تعالیم غنی توجه دارند. بخواهند از این بحث‌ها( که با 
آیین یاد شده انجام یافته است)» بهره‌برداری صحیح بکنند. من تصور می‌کنم؛ 
بتوانند بیشتر اختلافات دو فرقَهٌ اسلامی» شیعه و سنی را از میان بردارنده و اتحادی 


۷۲۲ مناظرات 


را که امروزه بیشتر مصلحین اسلام» در جستجوی آنند. پدید آورند.,۱ 
چ RE‏ 

چاپ نخست کتاب حاضر ۵۵ سال پیش(۱۳۲۴) توسط مرحوم سید علی‌اکبر 
علیزادهٌ خراسانی» یکی از بازرگانان محترم ایرانی مقیم بیروت و از ارادتمندان علامه 
شرف‌الدین منتشر شده بود. با وجود چندین ترجمهُ فارسی که از المراجعات تا 
کنون منتشر شده است؛ ترجمهٌ حاضر از امتیازات و اهمیت شگرفی برخحوردار 
است. 

اولاً مرحوم مترجم سردار کابلی از لحاظ شخصیت علمی و اجتهادی بدون 
شبهه از علما و فضلای کم نظیر قرن چهاردهم هجری است که می توان او را همانند 
شیخ بهایی فرن یازدهم دانست؛یا این تفاوت که در شخصیت شیخ بهایی بیش‌تر از 
هر چیز فقاهت جلوه‌گر بوده و در شخصیت سردار کابلی علاوه بر احاطةٌ علوم و 
فنون مختلفه: اطلاعات ریاضی جلوة خحاصی دارد. 

از این رو» می توان پی به اهمیّت کتاب المراجعات برد که دانشمند یگانه‌ای به 
ترجمۀ آن اقدام نموده است. 

ثانیاً در این ترجمه به حدی امانت در نقل مطالب رعایت گردیده که گاء 
سلاست عبارت به همین منظور صرف نظر شده است که چنین دقت نظرهایی 
دلالت بر روح امانت نویسنده می‌کند که مع‌الاسف امروزه کم یافت می‌شود. 

و + 

در چاپ نخست این کتاب» نویسنده «علامه سید شرف‌الدین» و مترجم «سردار 
کابلی؛ و مقدمه‌نویس «کیوان سمیعی» و ناشر «سیّد علیاکبر علیزادءٌ خراسانی؛ 
همگی در قید حیات بودند که در این چاپ همه بار سفر بستند و به وادی خاموشان 
پیوستند. روحشان شاد و بهشت آشیانشان باد. که ناشر به تناسب در پاورقی‌های 


۱ علامه سید محمد تقی حکیم «التص و الاجتهاده مقدمه ص ۶۱ - ۶۲ به نقل از کتاب 
«شرف‌الدین» استاد محمّدرضا حکیمی: ص ۱۰۰ - ۹٩‏ 


داح ا.ا تون 2 


۳۳ 
اشارة ناشر 


کتاب به ذکر تاریخ وفات و مزارشان اشارت نموده است. 
گفتنی است در پیرامون شرح حال و آثار مصلح کبیر علامه سید شرف‌الدین دو 
اثر ارزشمند یکی به پارسی به قلم دانشمند پارسا استاد محتدرضا 
حکیمی حفظهاث به نام شرف الدین کتاب چهارم از سلسله مرزبانان حماسۀ جاوید 
و دیگری به عربی به نام بغية الراغبین فى سلسلة آل شرف‌الدین در دو مجلد مرجع 
گرانمایه‌ای است که در سال‌های اخیر منتشر شده است. 
بمته و کرمه 
مدير نشر سایه: جعفر پژوم(سعیدی) 
بهار ۸۰ 


اشارة ناشر اول 


مؤلفات علامة نحریر سیّد شرف‌الدین عاملی علاوه بر مقبولیت تزد علمای 
عامه و لطف بیان محبوبیت خاصی نزد ایرانیان دارد؛ زیرا در عین مبرا بودن 
مطالب از هرگونه عصبیت. متکی به دلایل موجود در کتب عامه می‌باشد. این 
جانب که در خارج ایران ناظر احتجاجات معظم له با علمای عامه و حسن شهرت و 
محبوبیت مولفات ایشان می‌باشم: همواره آرزومند بودم که این مولفات را به عنوان 
ارمغانی به هموطنان عزیز اهدا نمایم. 

تا روزی در محضر آقای سردا ر کابلی که از احوالاتشان در این کتاب ذ کری رفته. 
آرزوی خود را مشعر بر ترجمة مولغات سيد شرف الدين ابراز و اتفاقاً اين دعا 
مقرون به اجابت و ایشان ترجمة «المراجعات» را که مدت یکسال متحمل زحمت 
آن شده بودند» به حقیر التفات فرمودند. بالاخره در طی سال‌های اخیر با آن‌که به 
علت جنگ عالمگین وسایل طبع و نشر تا حدی دچار اشکال بود» موفق به طبع آن 
گردیدم. 


آمید است این خدمت ناچیز به دیدة قبول تلقّی گردد. 


سید علی اکبر علیزاده(خراسانی) مقیم بیروت 
تهران ۱۵ بهمن ۱۳۲۴ مطابق غرفع ۱ ۱۳۶۵ 


مقدمه 


تأثر علمی و ابی اسلامی 

یکی از مهم‌ترین تأثیرات عالیۀ دین مقدس اسلام در جهان که هیچ دینی 
نمی‌تواند در این نوع به خصوص از تأثیر با آن دعوی برابری کند» تأثیر علمی و ادبی 
است که بر اثر فرض بودن طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی» مسلمانان از هر قوم 
و کشوری که بوده‌اند علم را گمشده خود دانسته و برای به دست آوردن آن اگر چه 
به چین رفتن هم بوده ' از پای طلب ننشسته‌اند تا گوهر مقصود را به چنگ آورده‌اند 
وروی همین اصل وقتی که به تاریخ اقرام و ملل گیتی مراجعه کنیم می‌بینیم: در هر 
عصری نسبت به رجال علم و معرفت " هر دینی با عدد رجال علم و معرفتی که در 


۱-اشاره است به اثر مشهور اسلامی: «طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة», «الحکمة ضالة 
المزمن» و «اطلبوا العلم و لو بالصین» و در توجیه جملۀ اخیر چه نیکو گفته شده است: 

«آن که فرموداطلبوالعلم و لوبالصین‌نمود کز نگارستان ببین انموزج ارژنگ عشق» 
۲-دو کلمة علم و معرفت» در اصطلاح فلسفه(هنناوه»0::) گاهی به یک معنی گفته می‌شود و 
مقصود از هر دو مطلق دانستن(:5801) می‌باشد و گاهی هر کدام به معلی خاصی اطلاق می‌شود 
چنانچه معرفت می‌گویند و مقصود دانستن امور بسیطه با مطلقه(ها۵۳۵0 «ما) است و در مقایل 
آن مقصود از عم درک امور مرکبه یا نسبیه(۵۱:4» :18) می‌باشد و گاهی علم می‌گوبند و 
مقصود از آن: خصول صورت شیء است در ذهن (000«ننت«ه) و معرفت عبارت از: شهرد و 
وجدان چیزی است نزد عقل (هنان«::1) و عبدالرزاق لاهیجی(در شوارق و گوهر مراد) و بعضی 
دیگر از علمای اسلام گفته‌اند: چون یکی از معانی اصطلاحی معرفت یافتن بعد از فقدان است از 
این جهت خدای را نباید عارف بگویند. در صورتی که این اظهار مردود است به فرمود:ٌ حضبرت 


۲۸ متاظرات 


1 لام به ظهور ر بیدهاند) مانند نسبت عدد «۱۸۱ ت به «۱۰» و با این حال علومی 
راهم که مسلمین دارا بوده‌اند از حیث کیفیّت چندان بر علوم دیگران مزیّت داشته 
که قرن‌های متمادی به راهنمایی آن علوم پیروان اسلام قافله سالار کاروان تمدن 

۰ ا د ۳ و ۰ ۲ ا 
جهان بوده و حتی تمدن مشعشع قرون اخیر؛ اروپا را هم به وجود اورده‌اند ‏ و 
شکی در صحت این مطلب نیست, تا هنگامی که از نز 


ذ دینی اسلام کاسته نشده 
بود» دین مزیور این تأثیر علمی و ادبی را به حد کمال داشت و همیشه در هر فرنی 
مجددی را به ظهور می‌آورد " که عده کثیری از علماء را در حجر تربیت می‌گرفت؛ 
ولی از زمانی که نفوذ دینی اسلام رو به تفلیل نهاد و مسلمانان به علت لزوم منطبق 
ساختن زندگانی خود با اوضاع محیط (مهنا:هسهعه) که بر اثر نفوذ تمدن اروپایی در 
ج 1 

آسیا ایجاد شده بود و همچنین به علت وجود عوامل داخلی و خارجی از زیر بار 
احکام اسلام شانه خالی کردند» تأثیر مزبور هم رو به ضعف نهاد و کمتر در سایۀٌ 
خود دانشمندانی را به وجود آورد که بتوان آنان را از حیث قوة تحقیق و تأسیس 
مطلب با علمای دور اعتلای اسلام هم مرتبه دانست. 

اگر چه باز در همین زمان علمای اسلام از حیت عدد و کیفیّت علومی که دارا 
هستند بر علمای مذهبی ادیان دیگر برتری دارند؛ ولی تردیدی نیست که از لحاظ 


علی؛ زیراکه در خطبة اول نهج البلاغه(چاپ مصر ج ۱ ص ۱۰) از وی نقل شده است که 
راجم به خداوند گفته است: «عالماً بها قبل ابتدائها, محبطاً بحدودها و انتهائها. عارفاً بقرائنها و احنائها» 
و به هر حال» مقصود ما از رجال علم و معرفت الهیرن(8اع15»010) هر دینی می‌باشد نه کسانی 
که اعتقادی به دین ندارند و فقط نشو و نمای آنها در میانۀ اهل ادیان بوده و علوم آنان علوم دینی 
محسوپ لمی‌شود. 

۱-آشاره به ترجمه‌هایی است که در قرون وسطی از کتب مسلمین به زبان لاتینی شده و همان 
ترجمه‌ها منشاً علوم و در نتیجه منشاً تمدن قرون اخیر؛ اروپا واقع گردیده. 

۲-اشاره است به حدیثی که در «جامع الاصول» و «مشکوة» طیبی و کتب دیگر نقل و توجیه و 
تفسیر شده است: «إن اله عز وجل سيبعث لهذ الامة على رأس كل مائة سنة من یجدد لها دینها.» 


مقدمه ۹ 


علوم شرعی اکثر آنان را نمی توان با علمای سابق این دین " قابل مقایسه دانست و 
این قابلّت در ازمنۀ اخیره در میانةٌ علمای شربعت 0۳:۶ فقط احتصاص به چند 
نفری پیدا کرده است که از جملة آنان مصنف جلیل‌القدر و مترجم عالیمقام کتاب 
حاضر یعنی کتاب «المراجعات» می‌باشد و شاید اگر بخواهیم به طورکلی برای این 
دو نفر مکتب خاصی در بین مکاتب علمای سابق اسلام -یعنی قبل از قرن دوازدهم 
هجری ۔ بیابیم» باید اسمی از مکتب «سید مرتضی علم الهدی»(۳۵۵- ۴۳۶) و 
مکتب «شیخ بهاءالدین عاملی»(۱۰۳۱-۸۵۳) به میان آوریم و همین علو مکانت 
علمی و علای شرافت ذاتی " مصنف و مترجم کتاب است که موجب گردیده 
جمعی از دوستان بالاخص فاضل محترم جناب آقای فضل الله آشتیانی مستشار 
عالیمقام دیوان کشور دام فضله» بنده را مأمور فرمایند شرح حالشان را به عنوان 
مقدمه بر کتاب ترجمه «المراجعات» مختصراً بنویسم و تقدیم خوانندگان بدارم و 
بنده هم با امتثال این اس اکنون قلم نحیف خود را به دست ضعیف گرفته‌ام تا از 
اطلاعاتی که دربارة حیات " علمی و اجتماعی آنان دارم سطوری چند بر صفحة 


۱ دین» امروزه از لغات مشترکه بین ایرانی‌ها و عرب می‌باشد و ظاهراً عرب جاهلیّت آن را به 
معنی: «کیش» -که در قرآن هم استعمال شده است - از ایرانی‌های عصر ساسانی مأخوذ داشته 
است و این کلمه به معنی کیش در «اوستام هم استعمال گردیده و علمای فقه اللغة در آریایی يا 
سامی بودن آن اظهار تردید کرده و در این موضوع بحث‌های مفصل دارند. 

۲- فرق بین «علوه و «علاء» بنا به تحقیق جوهری در «صحاح» - ذیل ماده علو این است که: 
رفعت مکان را «علو» و رفعت در قدر و منزلت را «علاء» می‌گویند و اما «شرافت» بنا به تحقیقی 
که «ابن سکیت» نموده است عبارت از مجدی می‌باشد که به وسیلة آباء برای شخص حاصل 
شود و امروز هم در اروپا به شرافتی که نسبی باشد (عناسهه؛هنته) و به شرافتی که به مال 


باشد (عناهتههاه(2) و به شرافتی که مطلق باشد (ع:هینا0) می‌گو یند. 


۲- کلم «حیات» در رسم الخط قرآن به صورت «حیوة» نوشته شده است. وصولی در «ادب 
الکتاب ص ۲۲۵ می‌نویسد: حیات» زکات. صلات و ... را به غیر قیاس در مصاحف با «واو» 
۳ 


۳۹ PESN HIN 


۳۰ متاظرات 


کاغذ ا بیاورم و چون تصنیف کتاب بر ترجمة آن تقدم زمانی " داشته است. لهذا 
بدون این که خواسته باشم از مقدم آوردن ترجمة مصنف بر ترجمة مترجم. مزیتی 


را برای مصنف قایل شوم ابتدا شروع به ترجمة ایشان کرده عرض می‌کنم: 


حیات علمی مصّف 

نام مصئف علامة این کتاب: عبدالحسین و ملقب به «سیّد شرف‌الدین» 
می‌باشد - پدرش «سیّدیوسف» و مادرش «زهراء» با یکدیگر رابِطهٌ خویشاوندی 
داشته‌اند و نسب آنها در «سیّدمحمّد ۵ ف‌الدین» جد اعلای مصئف به هم 
می‌پیوندد ۲. تولدش به سال ۱۲۹۰ هجری در شهر کاظمیه(عراق) اتفاق افتاده. 
= می‌تویسند و حال آن که باید آنها را مطابق تلفظی که می‌شود بدون «واو» بنویسند و سپس 
شرحی راجع به علت این‌گونه کتابت‌ها نوشته است و با این که رسم‌الخط قرآن متبع نیست» مع 
ذلك بعضی از نویسندگان آن را با واو می‌نویسند و مترجه علتی نیستند که صولی ذکر کرده 
است. 
۱-کاغذ با ذال معجمه معرب کاغد با دال مهمله می‌باشد و بایستی آن را در فارسی با دال 
مهمله خواند و نوشت و مولوی ت فرموده است: 

«گر نویسم شرح آن بی حد شود مثنوی هفتاد من کاغذ شود» 

و فیروز آبادی در «قاموس» تصریح به معرب بودن این کلمه نموده است و در قرون اخیره به 
قدری صورت عربی آن مشهور شده که در دواوین شعراء فارسی اشعار مردفه به کلمة کاغد را در 
حرف ذال معجمه ثبت می‌کنند و عبارت قاموس چنین است: «الکاغذ. القرطاس: معرب.: 
۲- تقدم زمانی عبارت از تقدم وجود چیزی است بر وجود چیز دیگری که مؤخر بر آن اطلاق 
می‌شود مانند: تقدم آدم پر نوح که وجرد هر دو در زمان واحد در یک جا نمی‌تواند جمع بشود 
و تقدم نزد فلاسفه بر پنج قسم است: تقدم ذاتی. تقدم بالطبع تقدم زمانی» تقدم بالرتبه و تقدم 
شرفی و متکلمین اقسام آن را با اضافك تقدم بالعلیه شش قسم دانسته‌اند و شرح هر یک از این 
تقدمات را فلاسفه در مبحث امور عامه(عنتاج0:0ظ ها عل عمحن«۳۵ ٥ا)‏ کتب فلسفی خود ذکر 
کرده‌اند. 
۳- برای اطلاع از نسب مصّف رجوع به آخر کتاب «الكلمة الغزاءم تألیف خود ایشان شود و 


۳۹۱ 


خاندان او در کشور عراق به سیادت ۲ مجد. اصالت؛ تقوا و تفقه معروف بوده و 
خود او بر سیر آباء و اجدادی» پس از طی مراحل صباوت در خدمت رالد و 
دیگران به تحصیل مشفول می شود و بعد از فراگرفتن مقدمات علوم دینی و ادبیات 
به قصد آموختن فقه و اصول و دیگر علوم اسلامی به «نجف» و بعداً «سامراء» 
رهسپار گشته و در خدمت آقایان: سید کاظم یزدی طباطبایی. آخوند ملاکلاظم 
خراسانی» شیخ محمود طه نجفی» شیخ فتحالله اصفهانی و شیخ حسن کربلایی " و 
سایرین به تلمذ می‌پردازد تا این که به مقام عالی اجتهاد نایل و از طرف استادان 
خویش به کسب اجازه مفتخر می‌گردد. سپس در سن سی سالگی به جبل عامل 
می‌رود و تقریباً مدت ده سال در آنجا رحل اقامت می‌افکند و در اواخر سال ۱۳۲۹ 
و اوایل ۱۳۳۰ شوق دیدار مصر و استفاده از محضر فضلای ساکنین وادی نیل او را 


<- باید دانست که نسب مصتف از طرف پدر و مادر به «موسی‌بن جعفر» منتهی می‌شود. 

۱-سیادت. در اصل به معنی پیشوایی بوده است و به این معنی بر بعضی از پیشوایان هر قومی 
«سیّد» می‌گفتند. چنانچه «اسماعیل حمیری» شاعر شیعی معروف را به لحاظ پیشوایی او بر 
شعراء «سیّد» می‌گفته‌انده در صورتی که به هیچ وجه علوی نبوده؛ ولی بعدها در قرن هشتم 
اسلامی «سیّد» لقب خاصی شد که در مصر و بعداً در کشورهای دیگر آن را فقط به اشسخاص 
علوی اختصاص دادند و چنان شبلنجی در «نورالابصان ص ۱۸۳» و صبان در «اسعاف الراغبین» 
ص ۲۰۵ - ۲۰۶» و مقریزی در «خطط, تسخةٌ خطی» و عزاوی در «تاریخ العراق ج ۲. حوادث 
سال ۷۷۳ و دیگران نوشته‌اند: در همان قرن هشتم هم «ملک اشرف؛ امر نمود علوبان عمامۀ 
سبز بر سر بگذارند و به موجب گفتۀ مورخین مذکور در این خصوص بوده که «جابر اندلسی 


از 


اعمی» گفته است: 
جملوا لابناء الرسول علامة ان العلامة شأن من لم يشهر 
نور النبوة فى وسيم وجوههم يغتى الشریف عن‌الطرازالاخضر 


" ۳ برای اطلاع از حالات اين جماعت رجوع شود به «احسن الوديعة فى تراجم اشهر مشاهير 


مجتهدی الشيعة» منطبعة بغدادء تأليف «محمد مهدى اصفهانى كاظمى.» 


۳۲ مناظرات 


به سوی کشور فراعنه ' می‌کشاند و در «قاهره» خدمت شیخ سلیم بشری رئیس 
جامع الازهر " و شیخ محمدبن عبدالحی کتانی ادریسی و دیگران مشغول به 
استفادة علم می‌شود و پس از دو سال از مصر به عزم زیارت مدینه ۲ حرکت می‌کند 
و دراوایل سال ۱۳۳۳ به عتبه بوسی پیغمبر با عظمت اسلام مشرّف می‌گردد و بعد 
از درک این افتخار به جبل عامل بازگشت کرده قدم به مرحلۀ دوم زندگانی؛ یعنی 
زندگانی اجتماعی می‌گذارد. 


زندگانی اجتماعی مصّف 

در عالی‌ترین ارتفاعات جبل‌عامل خانة مصتف محط رحال و مخیم رجال و 
مقر اضیاف و مأمن بینوایان می‌گردد» مجالسش» مجالس وعظ و خطابه و منابرش: 
منابر ارشاد و هدایت و فکرش» فکر اصلاح‌طلیی و عملش» عمل زعمای قوم 
می‌شود و چون مهم‌ترین امری که آن موقع در جبل‌عامل مورد بحث و نزاع مردم 
واقع شده بود. قضیۀ تبول اراضی و اقطاعات محلی بود. لهذا مصنف برای ريشه کن 
کردن مادة این بحث و نزاع» به دسته ملیّون جبل عامل ملحق شده به اتفاق آنها عزم 


۱ مقصود کشور مصر می‌باشد و «فراعنه, جمع «فرعون» است که لقب عربی پادشاهان مصر 
"اه" بوده و متبادر از فرعرن در ذهن عامه همان پادشاهی است که با «موسی» معاصر بوده؛ 
چنانچه درباره کلمة «افلاطون» "۶۵٣"‏ هم که بنا به گفتة «شهرستانی» در کتاب «الملل و التحل» 
نام چندین نفر از حکمای یونان است. همین تصور را می‌کنند و مقصود از آن را هميشه فقط 
«افلاطون» فیلسرف( ۴۳۰ - ۳۴۸ ق . م) شاگرد سقراط می‌دانند. 

۲- جسامع الازهر؛ مهم‌ترین دانشگاه اسلامی است که بنا به گفته "ها نص" در کتاب 
dons Les Wniversites Musulmanes"‏ enseignementا"‏ در سال ۹۷۰ میلادی(۳۵۹ هجری) بنا شده 
و در قدیم بالغ بر دوازده هزار نفر محصل داشته است. 

۳ سمهودی(متوفی به سال ۱۰۵۶) در «وفاء الوفای ج ۱ب ۱؛ ۹۴ اسم برای این شهر ذکر 
کرده است و "Wellhaısen”‏ در "Mohammed in Medina"‏ تحقیقات ذی‌قیمتی راجع به زندگانی 
حضرت محمد ا در این شهر تقل کرده است که بسیار نفیس می‌باشد. 


مقدمه ۳۳ 


جزم می‌نماید» آنجا را از تحت تسلط حکومت دولت عشمانی خارج و مستقل 
سازد. بنابراین با جدّی کافی و جهدی وافی با دولت عثمانی مشفول مذاکره 
می‌گردد و هنوز مذاکرات او و همفکرانش به نتیجه نرسیده بود که آتش جنگ 
جهانگیر ۱٩۱۴‏ شعله‌ور شد و شرارة آن با کمال شدت و سرعت شش جهت جهان 
را فراگرفت و پس از خاتمة جنگ» به موجب معاهد؛ «ورسای»! جبل‌عامل تابع 
لبنان و تحت قیمومت دولت فرانسه قرار گرفت؛ ولی میرن لبنان و جبل‌عامل به 
حکومت دولت فرانسه راضی نبوده. عدم رضایت خود را به نام استقلال‌طلبی 
اظهار می‌نمودند و در این میانه مصّف برای تساوی حقوقی شیعه با اهل تسنن» با 
رجال سیاسی دولت فرانسه در جبل‌عامل مشغول مذاکره گردید و در نتیجه موفق 
شد که شیعه را در جمیع امور حقوقی با اهل تسنن در جبل عامل همدوش سازد؛ اما 
با وجود این موافقیّت. باز مصلّف صلاح را در آن می‌دانست که از دستۀ مليّون جدا 
نشود و مانند آنها برای استقلال جبل‌عامل یا الحاق آنجا به «شامات» نهضت کند. 
از این ری در سال ۱۹۲۰ به اتقاق ملیّون جبل‌عامل از تمامی علما و رژسا و 
نمایندگان طبقات مختلفه دعوت کرده با آنان برای قیام بر ضدٌ دولت فرانسه به 
مشاوره پرداخت و بر اثراين مشاوره» در روز معروف به «وادی‌الحجیر» ۲ اعلامیه‌ای 
صادر نمود که متضمن خبر تجزي؛ جبل‌عامل از لبنان و الحاق نهضت کنندگان به 
ملک فیصل در شامات بود" 
۱-مقصود معاهدهٌ سال ۱۹۱۹ می‌باشد که به نام ععاانه۷6۵ ع۵ ان۲٣‏ معروف شده است. 


۲-وادی الحجیر نام محلی است در «جبل عامل» و این» از عادات عرب و جاهلیّت بوده که 
وقایع مهمه را نسیت به مکان و زمانی می داده‌اند که محل وقوع واقعه بود مانند «یوم ذی قاره 


.. و «یوم رحابه» و «یوم بغاث» و راجع به یوم فجار: پیغمبر فرموده است: «لقد شهدت یوم الفجار 


ر فکنت انبل علی عمومتی» و بابن عبد ربهء در «عقد الفریده و آبوریحان در «الاثار الباقیه ص ۸۵۷ 
بسیاری از ایام عرب جاهلیّت را ذکر کره‌اند. هر که می‌خواهد به این دو کتاب رجوع کند. 
۳- باید دانست که مرحوم ملک فیصل در آن تاریخ حکومت «شامات» را دارا بوده. 


۳۴ متاظرات 


تبعید مصّف از جبل عامل 

وقتی که این اعلامیه منتشر گردید و دولت فرانسه متوجه شد که دوستان و 
ایادی ' مرحوم ملک فیصل موجب این نهضت بوده‌انده ملک فیصل را با مصتّف و 
سران مليّون جبل عامل به «فلسطین» تبعید کرد؛ ولی اقامت آنان در فلسطین چندان 
به طول نیانجامید و پس از دی سه ماه به کمک دولت انگلستان مرحوم ملک فبصل 
به پادشاهی کشور «عراق» منصوب گردید و مصّف هم رهسپار مصر شد و در اوایل 
سال ۱۳۳۸ به قاهره رسید و در آنجا به ايراد خطابه‌های دینی و وطنی و مباحثه با 
علما و فضلا مشغول گردید؛ اما پس از چند ماه شوق اقامت در جبل‌عامل او را 
واداشت که به فلسطین برود و از آنجا با «مسیو گورد؛ ‏ کمیسر عالی فرانسه در 
شامات برای بازگشت به وطن خویش و عفو عمومی ملیّون به وسیلة مکاتبه 
مشغول مذاکره گردد. لهذا از مصر عازم فلسطین شده در قرية «العلم» که نقطة 
مرزی جبل‌عامل و فلسطین می‌باشد نزول می‌کند و در آنجا «کامل بک الاسعده که 
از رژسای مین بوده به او ملحق می‌شود و به اّفاق یکدیگر به وسیل مکاتبه با 
مسیو گورد از دولت فرانسه طلب عفو عمومی نهضت کنندگان و اجازه؛ بازگشت به 
جبل عامل را می‌کند و در نتیجه» دولت فرانسه رقم عفو عمومی ملیّون را صادر 
می‌نماید و مصتف وکامل بک الاسعد و سایر رژسای نهضت را هم اجازء عودت به 


جبل عامل می‌دهد. 


۱- هر چند ایادی, جمع ید به معنی دست نیست؛ بلکه جمع ید به معنی نعمت می‌باشد و 
فصحای عرب «ید» به معنی دست را با «ایدی» جمع بسته‌اند؛ اما با وجود این امروز همه» حتی 
نویسندگان بزرگ و ادیب هم «ایادی» را جمع ید به معنی دست(عامل) می‌گیرند. 

00-۲ .این شخص در لبنان و جبل عامل و تمام شامات محبوب و معروف به «مندوب 
سامی» بوده است و اهالی کشورهای عربی معمولاً به هر کمیسر خارجه‌ای «مندوب سامی» یا 
«مندوب» تنها می‌گویند. 


سر 


۳۵ 3 


بازگشت مصّف به جبل عامل 

همین که مصتف اجاز؛ دولت فرانسه را برای بازگشت به وطن دریافت می‌کند. 
از قرية «السلم» با دوستان و قوم و عشیر: خود رهسپار جبل‌عامل می‌شود و با 
نهایت ابهت و جلال وارد جایگاه همیشگی بعدی خویش می‌گردد و در روز ورود 
او شعرا و ادبای جبل‌عامل قصاید غرّاء و چکامه‌های شیرا برای تهنیت فدومش 
انشاء و انشاد می‌نمایند' و مصتّف هم پس از ورود به موطن با شوق و دلبستگی 
تامّی به قضای مسلمین " و تدریس و تألیف مشغول می‌شود و در سال ۱۳۴۰ به 
مکۀ معظّمه می‌رود و با ملک تحسین» پادشاه حجاز ملاقات می‌کند و به همراهی او 
حجرالاسود را روفته و شست و شوی می دهد و سپس عودت به جبل عامل کرده. 
دنبالة تدریس و تألیف خود را می‌گیرد تا این که در سال ۱۳۵۶ عازم کشور عراق و 
ایران می‌شود و در هر یک از این دو کشور اسلامی» عد زیادی از علما و فضلا و 
رجال را بر عدد دوستان خود اضافه می‌کند و بعد از مدّتی اقامت در مشهد تهران» 
بغداد نجف و کربلاء به جبل عامل مراجعت نموده باز به امر قضا و تدریس و تألیف 
اشتغال می‌ورزد و در این اثناء سه مدرسه به نام: جعفریه» نادی و تادی البنات ۴ 
تأسیس می‌نماید که معلمین در آنها بیشتر به تعلیم شرعیات می پردازند. 


۱ قضاء به معنی حکم و حکم کردن است و معتل اللام بایی می‌باشد و با وجود این 
نویسندگان ایرانی همیشه آن را با تبدیل به کلم «قضاوت» استعمال می‌کنند و امروزه در اران 
غلط مشهور قضاوت بیشتر از صحیح آن مورد استعمال پیدا کرده است. 

۲- تمامی آن قصاید راء سیُدعلی شرف‌الدین از خویشاوندان مصّف در یک جا به نام «صدی 
التهانی فی بلوغ الامانی» جمعآوری کرده است. 

۳-بنای مدرسة جعفریه در سال ۱۳۵۷ و تأسیس مدرسة نادی و نادی البنات» هر دو؛ در سال 
۱ اتقاق افتاده است. 


۳۶ متاظرات 


پایان ترجمة مصتف و اهمیّت کتاب «المراجعات» 

اکنون» از عمر مصتّف مدٌظله هفتاد و چهار سال می‌گذرد۱ و در اقطار عالم 
عربی صیت شهرتش در شع ادبیات» فقه. حدیت و روشن‌فکری پیچیده و به 
واسطه تلمذی که نزد علمای 2 شیعه و سنی داشته؛ دارای یک نوع فکر مذهبی عالی 
می‌باشد که برای ایجاد وحدت اسلامی می توان از جهاتی کتب او را از کتب مفیده و 
مثرة دینی دانست و با این که تمام تألیفات او تفریباً دارای این فایده و اثر می‌باشد 
مع ذلك کتاب حاضر را فایده و اثر دیگری است که برای اهمیّت آن کافی است گفته 
شود» محقق فاضل و علامة نحریری مانند آقای سردار کابلی ترجمۀ فارسی آن را 
لازم دانسته و به ترجمه‌اش پرداخته است و اینک» بنده به نوشتن مختصری از شرح 
حال مترجم فاضل این کتاب: یعنی حضرت آقای سردار ۔ دامت ایام اقاداتة ۳ 
می‌پردازم تا معلوم شود کتابی را که ایشان برای مسلمانان فارسی زبان ترجمه 
پفرمایند و مطالعة آن را لازم و مفید و موثر تشخیص دهند» دارای چه مقام و مرتبتی 
۱-اين شرح حال» در سال ۱۳۲۳ خورشیدی نوشته شده که مصتّف در آن اوقات حیات داشت. 
تاریخ وفات این عالم جلیل‌القدر روز دوشنبه هشتم ماه جمادی‌الاخر سال ۱۳۷۷ در سن ۸۷ 
سالگی در بیروت رخ داد جنازه‌اش را با هواپیما به بغداد آوردند و از آنجا او را به نجف اشرف 
پرده در یکی از غرفه‌های صحن علوی در روز دهم همان ماه به خاک سپردندخْ. 
۲- فهرست تألیقات مصیّف را فرزند فاضلش(صدرالدین) در رسالاٌ مخصوصی که در شرح 
حال پدر نگاشته» ذکر کرده است و رسالة مذکوره را دوست فاضل من «آقای ادیب حضور صادق 
وحدت, به دستور حضرت استادی؛ آقای سردا به فارسی ترجمه نموده‌اند و چون به واسطةٌ 
شهرتی که تألیفات و تصنیفات ایشان در بین مسلمین دارد» ذکر آنها لزومی ندارد. لهذاء بنده در 
اینجا از نوشتن نام آنها صرف نظر می‌کنم. 
۳- مترجم(سردار کابلی) در روز سه‌شنبه چهارم ماه جمادی الاولی سال ۱۳۷۲ مطابق سی‌ام 
دی‌ماه ۱۳۳۱ بر روی سجاد؛ٌ نماز جان به جان آفرین تسلیم کرد. به موجب وصیت ای جنازه‌اش 
را به نجف اشرف حمل کردند و پیش از ظهر روز دوشنبه دهم همان ماه در حالی که جماعتی از 
علما و فضلا و کسبۀ نجف جنازه را تشییع می‌کردند. در وادی‌السلام نزد قبر پدرش به خاک 


سپردند, 


می تواند باشد. 1 
نسب مترجم 

نام مترجم محقق» حبدرقلی و اسم خانوادگی‌اش «فزلباش»' ملقب و مشهور به 
«سردار کابلی» می‌باشد. پدرش مرحوم نورمحمد خان» از سرداران معروف 
افغانستان بوده و در جنگ‌های داخلی و خارجی " آن کشور شجاعت‌های بسیار 
ابراز داشته سال‌های متمادی حکومت «بلخ» را دارا بوده و مدتی هم نیابت سلطنت 
«امیر شیر جلیخان» را داشته و چون امیر شیرعلیخان یگانه رقیب مفتدر امیر 
عبدالرحمن خان و پدرش به شمار می‌رفته و مرحوم نور محمدخان هم از آغاز 
جوانی با امیر مذکور مصادفتی هر چه تمام‌تر داشته و به پاس حفظ دوستی او 
چندین نوبت با امیر عبدالرحمن خان جنگیده و در بعضی از آنها پدر و خانواده‌اش 
را هم اسیر گرفته بود لهذا در هنگامی که امیر عبدالرحمن خان در سال ۱۲۹۷ 
هجری " به سلطنت افغانستان رسید. مرحوم نور محمّد خان با عیال و اولاد و حدم 
و حشم به هندوستان رهسپار شد و در شهر «لاهور» اقامت گزید؛ اما با وجود دوری 
از وطن امیدوار بود امیر شیر علیخان مجدداً نهضتی کند و او را به کمک خود از 


۱ لفظ قزلباش؛ در اصل مرکب از دو کلمهٌ «قزل» به معنی «سرخ» و «باش» به معنی «سر» بوده 
و پیروان سلطان حیدر صفوی را به این اسم می‌خوانده‌اند و ملف «بستان السیاحه؛ - حرف 
قاف ذیل کلم قزلباش؛ ص ۴۳۲ -می‌نویسد: در ملک توران و هندوستان هر کس شیعی مذهب 
و از اهل اران باشد او را زلباش می‌گویند و در کشور روم و شام مطلق شیعه را به این نام 
می‌خوانند و به هر حال» قزلباش در اصل از مردم طوایف: شاملی استجلی تکلو: ترکمان و 
ذوالقدر بود‌اند و وقابع زندگانی آنها در بسیاری از کتب تاریخ و انسیکلوپدی‌ها ذکر شده است. 
۲ جنگ‌های خارجی افغانستان بیشتر با انگلیس‌ها بوده و مرحوم راعتقاد السلطنه» در «تاریخ 
افغانستان» بسیاری از وقایع آن جنگ‌ها و علل آنها را شرح داده است. 

۳-رجوع به «تاریخ آفغانستان ص ۱۳۳» تألیف امیر عبدالرحمن خان پادشان آن کشور شود و 
برای دانستن شرح حال این پادشاه و خدمات امیر شیر علیخان به افغانستان به مجلد اول کتاب 
«مشاهیر الشرق» تالیف «جرجی زیدان» مراجعه بفرمایید, 


۳۸ مناظرات 


هند وستان فرابخواند. ولی متأسفانه اوضاع افغانستان به وفق میل و مراد امیر 
عبدالرحمن خان جریان یافت و در سال ۱۲۹۹ امیر شیر علیخان هم در زندان کابل 
بدرود زندگانی گفت و با این حوادث. امید عودت به وطن از مرحوم نور محمدخان 
منقطع شد و تا هفت سال در هندوستان رحل اقامت افکند و از آنجا که با وجود این 
احتلافات و اختلافات دیگر سیاسی, از حیث عقید؛ُ مذهبی هم با امیر عبدالرحمن 
خان مخالف بود انديشه بازگشت به افغانستان را از خود دور نمود و در سال 
۴ به عزم توقّف درکشور عراق با بستگان و متعلقان از هندوستان همجرت کرد و 
مدت شش سال هم در کاظمین» بغداد» کربلاه نجف و سامراء اقامت گزید و سپس» 
در سال ۱۳۱۰ به ایران آمده در شهر «کرمانشاه» توقف نمود تا این که بالاخره در 
شب نوزدهم ماه ذی الحجه از سال ۱۳۲۴ برای آخرین بار رخت سفر بربست و به 
کشور نیستی مسافرت نمود.۲ 


حیات علمی و ادبی مترجم 
اما آقای سردا در روز سه‌شنبة هیجدهم ماه محرم سال ۱۲۹۳ مطابق با 

بیست و پنجم بهمن ۱۲۵۴ شمسی در شهر «کابل» متولّد گردیده و در سن چهار 
سالگی به همراه پدرش به هندوستان رفته و تا سن یازده سالگی در آنجا به فر گرفتن 
زبان هندی و «سانسگریت»" و خواندن و نوشتن فارسی و تحصیل انگلیسی و 
۱ در اعمال مذهبی» امیر عبدالرحمن خان متابعت از امام ابوحنیفه می‌کرده و در این مذهب 
تعصب و تصلب شدیدی را داشته و مرحوم نور محمدخان عمل به فقه جعفری می‌کرده. 
۲- تاریخ وفات او را مرحوم سید حسن کزازی از فضلا و علمای مشهور کرمانشاه این طور گفته 
بوده است: 

نور محمد چو دست شست ز دنیا ‏ با قدم صدق رفت جانب عقبی 

سال وفاتش سؤال چون ز خرد شد گفت به حق جان سپرد لب اضحی 
۳- سانسگریت 50050" زان مقدس و قدیمی هندوستان است که قوانین «مانوه(0000/) و 


مقدمه ۳۹ 


ریاضیات مشغول بوده و سپس از هندوستان؛ به کشور عراق آمده به تکمیل السنۀ 
مزبوره و تحصیل علوم پرداخت و مقدّمات عربیّت. فقه, حدیث» کلام و حکمت را 
در خدمت مرحوم شیخ علی اصغر تبریزی که از اساتید و علمای مبرز بوده دیده و 
علوم جدیده را نزد معلمین انگلیسی(که یکی از آنها را پدرش برای تعلیم به وی با 
خود از هندوستان به عراق آورده بود) خوانده است و بعد از آن که از تحصیل علوم 
جدیده و مقدمات علوم دینیه فراغت حاصل نموده به خدمت استادان مشهور فقه 
و آصول و حدیث شتافته» مدّت‌ها هم در نزد آنان به استفاده مشغول گردید تا این که 
به مقام منیع اجتهاد واصل و از طرف مرحوم میرزا محمد علی رشتی و سید حسن 
صدرو آقای حاج سید محسن جبل‌عاملی ' و دیگران اجازه اجتهاد دریافت داشته 
است. آقای سردار با وجود تحصیلات قدیمه و جدیده به واسطهٌ شوق وافری که در 
جمع علوم و فتون داشته مدتی هم در نزد شیخ محقق فاضل, مرحوم شیخ 
عبدالرحمن مکی که از فحول علمای مکه و متوقف در کرمانشاه بوده» به تحصیل 
علوم غریبه مانتد: حروف اوفاق.» احکام نجوم و رمل و غیرها پرداخته و زمانی 
دیگر هم در نزد دیگران زبان‌های لاتین " و عبری را آموخته است. 


< «ودا,(۵0ع) و سایر قوانین قدیم هند به آن زبان نوشته شده بوده و لغات این زبان ریشه و 
مأخذ بسیاری از کلمات السنة ایرانی و اروپایی می‌باشد که شرح آن در کتب فقه اللغه و مقدمة 
کتاب "Hioire stree de Lelitterature franca"‏ و غیره مذکور است. 

۱ برای اطلاع از تاریخ زندگانی مرحوم «سید حسن صدر» و «میرزا محمد علی رشتی» و «حلج 
سید محسن عاملی» به «احسن الردیعه» رجوع شود. 

۲-زبان لاتین "تناس" مهم‌ترین زبانی بوده است که از ريش «هند و اروپایی؛ گرفته شده و اصل 
زبان‌های: ایتالیایی» فرانسری, اسپانیایی و رومانی لغات این زبان می‌باشد و این زبان در قرول 
وسطی در اروپا دارای همان اهمیت بوده که زبان عربی در شرق دارا بوده و کتبی را که علمای 
اروپا در آن تاریخ از عربی ترجمه می‌کردند. بیشتر به همین زبان ترجمه می‌نمودند و اکنون هم 
کم و بیش این زبان در بین علمای ارو پا دارای اهمیت می‌باشد. 


f.‏ مناظرات 


شخصیّت علمی و اخلاقی مترجم 

بنابراین در سایة تحصیلات و جمع علوم و السنة مذكوره» امروز شخصیت 
علمی مهمی در ایران به وجود آمده است که باید او را در قرن حاضر چنان بشناسیم 
که شیخ بهاء الدین عاملی را در قرن بازدهم شناخته‌ايم. نهایت با این تفاوت که در 
شخصیت شیخ بهایی بیشتر از هر چیز فقاهت جلوه‌گر است و در شخصیت آقای 
سردا اطلاعات ریاضی ظهور دارد و غیر از این تفاوت. به عقيدة بنده اگر صرف 
نظر از علوم جدیدة آقای سردار بشود؛ تفاوت محسوسی درادبیات شع حدیث. 
تاریخ» حکمت. عرفانه طب و سایر علوم و فنون بین شیخ بهایی و ایشان مشاهده 
نمی‌شود و با این حال» ورای طور ظاهر» طور باطنی دارد که در کمتر کسی از 
پرهیزگاران و صاحبان «مذهپ روحانی و عقلی» ۲ دیده شده است و این نیست مگر 
آن که واجد صفات عالیة انسانیّت گردیده و به غاية القصوای شرافت ذاتی آ 
نجابت» علم تقواء زهد و فضیلت رسیده است و علاوه بر علقة استادی و شاگردی 
که فیمابین ما برقرار بوده است. من هر زمان کثرت معلومات و نجابت و تهذیب 
اخلاق ایشان را به یاد می‌آورم و انصاف می دهم» روحم به تعظیم برمی خیزد و قلبم 
گوامی می‌دهد که: 

فى قمة الفضل له مسنزل مامر فی وهم و لا فی خحیال ۲ 
کتاب المراجعات و ترجمة حاضر 


9۲ ۳۹ ۳ ۹ ۰ ۹ ۳ و 
پس با این کیفیت اگر بتوانیم مانند محققین عرفاء از مؤثر پی به اثر بیریم آ 


Oligarchie -۲ "Intellectna Lisnus" و‎ "Sriritna Lismus" -۱ 

۳ این شعر با تغییر کلمۀ «لکم» به «له» از قصید؛ٌ شیخ الاسلام و مفتی قدس شریف نقل شده 
است و تمام این قصیده در «رکشکول» شیخ بهایی» ج ۰۱ ص ۳۱ مسطور می‌باشد. 

۴- اشاره است به عقیده عرفاء که برخلاف اهل ظاهر به وسیلة تزکیه به مقام کشف و 


مقدمه ¥ 


احتیاجی نخواهیم داشت راجع به اهمیت تألیف آقای سيد شرف الدين و ترجمة 
آقای سردار چیزی به خاطر بیاوریم؛ زیرا معلوم است با مقام علمی شامخی که 
مصئّف داراست. اثر تألیفی او چه مطالب عالیه و موضوعات مفیده و تحقیقات 
رشیقه را در برخواهد داشت و نیز معلوم است با عظمت مقام فضلی که مترجم 
داراست. ترجمه‌اش تا چه درجه حافظ امانت در نقل کلمات می تواند باشد» و اگر 
e ۲‏ ره ۱ ۲ 
نتوانیم در مقام عرفاء محقق مقام داشته باشیم که از مژثر پی به اثر ببریم» همین 
اندازه کافی است متوجه شویم که مطالب عالیه و موضوعات مفیده و تحقیقات 
رشیقة کتاب «المراجعات» به حدی زیاد است که در مدت چهار» پنج سال سه 


نوبت نسخة اصل آن در «صیدا» به چاپ رسیده" و پس از انتشار» دکتر سید زید 


< شهود"هه‌نافه«1" رسیده و از مژثر پی به اثر می‌برند. در صورتی که آهل ظاهر برای شناختن 
اشیا راهشان منحصر به این است که از اثر پی به مؤثر ببرند. 

۱-مقام اولی به ضمٌ میم و دومی به فتح آن است و فرق بین این دو؛ بنا به تحقیق خرپوتی در 
«عصیدة الشهده, چاپ اسلامبول» ص ۱۷۸ این است که: مقام(به فتح میم) اسم مکان و از ٹلاٹی 
است و مقام(به ضم میم) از مزید می‌باشد و فاضل مذکور در همان کتاب قول دیگری از 
ایوالسعود(۸۹۶- )٩۸۲‏ نقل کرده است و می‌گوید: در پاسخ این سوّال که از وی شده: 

یا رحید الدهر یا شيخ الانام افستنا فرق المسقام و المسقام 

نوشت که فرق این است: اگر گفته شود «اقیم فلان مقام فلان» و نظر به شخص دوم باشد. بايد 
مقام به فتح میم گفت و اگر نظر به شخص اول باشد باید مقام به ضم میم گفته شود و همین طور 
است در مثل «قام فلان مقام فلان» و پوشیده نیست که بنابر قول اپوالسعود باید در عبارت متن 
مقام اولی را به فتح و دومی را به ضم میم قرائت بفرمایید. 

در این مدت قلیل سه نوبت چاپ شدن کتاب مزبور دلیل اهمیّت آن است؛ زیرا که در شرق 
نظیر آن به خصوص در میان کتب مذهبی کمتر یافت می‌شود؛ ولی در ارو پا که در مدّت ده سال 

۱ کتاب ,طائیس»(:10) اناتول فرائس ۴۲۵٣۰١(‏ ۸:۵۱06) ۳۷۶ بار و کتاب «عصیان فرشتگان»‌ها) 

(وته ععه بع او ۱۹۹ بار و بعضی کتاب‌های دیگرش تا کنون بیش از پانصد بار چاپ شده 
است و تقریباً این موضوع عمومیّت دارد سه بار چاپ شدن یک کتاب را نمی توان دلیل اهمیت 
آن دانست و البته نظریات ما دربارة این‌گونه امور باید منطبق با اوضاع محیط خودمان باشد نه با 
اوضاع محیط دیگران که به اصطلاح عامه خدا لایقشان دانسته است. 


۴۲ مناظرات 


هندی از فضلای مسلمانان هندوستان آن را به زیان انگلیسی و بعد به زبان اردو 
ترجمه کرده است و اینک هم ترجمهٌُ فارسی کتاب مزبور از نظر خوانندگان می‌گذرد 
و ترجمة فارسی دیگر آن هم که دوست فاضل من آقای شاهزاده علیرضای 
خسروانی نموده‌اند» به همین زودی انتشار خواهد یافت و راجع به این ترجمه 
مطلب مهمی را که بنده می توانم به اطلاع خوانندگان برسانم این است که: به همان 
اندازه که در اصل کتاب؛ یعنی نسخه عربی آن. روح ادبیّت جلوه‌گر است؛ در این 
ترجمه روح امانت در نقل مطالب و کلمات متجل است و برای اثبات این مدعا 
بی فایده نیست عرض کنم: در هنگامی که آثای سردار مشغول به ترجمۀ این کتاب 
بودند. در یکی از روزها که خدمتشان تشرف حاصل نمودم» فرمودند: امروز برای 
دریافتن معنی اصطلاحی و درایتی کلم «اخراج» در امثال جمل: «أخرج الطبرانی 
في معجمه الأوسط عن البخاري» تمام وقتم گرفته شد و در کتب درایه چیزی پیدا 
نکردم که حاکی از بیان معتی اصطلاحی این کلمه و فرق آن با «روایت» باشد -وقتی 
که این موضوع را بیان فرمودند. بنده هم به تتبع پرداختم و متأسفانه برای یافتن فرق 
اصطلاحی این دو کلمه» هر چه بیشتر در کتب مربوطه به تفحص مشغول گردیدیم» 
کمتر مقصود خود را یافتیم و چندین روز این تتبع و تفحص ادامه داشت تا این که 
بالاخره از قراین و شواهدی که اینجا محل ذکر آنها نیست به دست آمد که: اخراج » 
عبارت از روایت حدیثی است که محدث مجاز آن را از کتاب مجیز یا از کتاب‌های 
یکی از شیوخ مجیز نقل کند و روایت. عبارت از نقل اعم حدیث است. خواه آن را 
از کتاب مجیز نقل کند» خواه از قول مجیز" و با این بیان» وقتی که معلوم گردید 
۱- برای دانستن فواید اجازه در نقل حدیث به کتب فن «درایه» و اوایل خاتمهٌ «مستدرک 
الوسائل» رجوع شود و نظر به فراید زیادی که این قسمت دارد حضرت استادی: آقای سردار 
علاوه بر کسب اجازات اجتهاد از محدئین بزرگ و معتبر شیعه هم اجازات چندی برای نقل 

E 


مقدمه ۳۲ 


اخراج را می توان به معنی روایت استعمال نمود» شروع به اتمام ترجمۀ کتاب کردند 
و جملة مزبور را با عبارت «طبرانی در کتاب معجم اوسط خود از بخاری روایت 

کرده است» نقل به فارسی فرمودند - 
به هر حال» مقصودم از ذ کر این حکایت آن است که خوانندگان عزیز را متوجه 
این نکته سازم که: آقای سردار بیش از آنچه که بایست به سلامت الفاظ و روانی 
انشاء و به طور کلی به نقل مجموعۀ سه گانۂ ' اصل کتاب بپردازند» به حفظ امانت در 
نقل مطالب و کلمات پرداخته‌اند و روی همین اصل است که بنده می‌خواهم در 
خاتمۀ گفتار خود به خوانندگان قول بدهم که با خواندن ترجمۀ حاضر کتاب 
«المراجعات» بدون کم و زیاد مطالب مندرجه در اصل کتاب را مطالعه خواهند 
فرمود و این بیانی است که هر چند برای ترجمه‌های دیگران نهایت مدح و ثناء را در 
بردارد؛ ولی برای ترجمة آقای سردار: امری عادی و طبیعی به شمار می‌رود. فشکر 

الله تعالی سعیه و تفعنا بعلومه النافعة, 
تهران - ۲۲ اردیبهشت ماه ۶-۱۳۲۴ . کیوان سمیعی 

و 


استاد غلامرضا( کیوان) سمیعی در سال ۱۲۹۲ شمسی در کرمانشاه تولد یاف 


<- حدیث کسب فرموده است و این بنده صورت اجازات مهم ایشان را با فهرست تألیفات و 
تصنیفات و تفصیل حالاتشان در کتاب «تذکره استادان, که از تألیفات خودم و در شرح حال 


استادان و مشایخ استادانم می‌باشد درج و ان شاء الله منتشر خواهم ساخت. 

۱- مجموعة سه‌گانه» اصطلاح بسیار معروفی است که از سد یازدهم میلادی تا کنون در بین 
دانشمندان و فلاسفه و نویسندگان اروپا به نام: («mدااع‏ فد همه هشفتت) مورد استعمال زياد 
پیدا کرده است و مقصود از آن: نحو (ه:اهسنهت6) بلاغت (عداه۸1۲۲) و مسنطق (۵ولاما) 
می‌باشد و علت پیدایش این اصطلاح آن بوده است که در قرون وسطی در اروپا محصلین اول په 
تحصیل این علوم می‌پرداخته‌اند و سپس مشغول به علوم چهارگانه(0۷۸01::050) یعنی: حساب؛ 
هندسه موسیقی و فلک می‌شدند. 


۴۴ متاظرات 


و تحصیلات ابتدایی را در آن شهر به پایان رساند. و همزمان به فراگیری دروس 
عربی و قرآنی نزد تنی چند از اساتید کرمانشاه پرداخت. و درسن ۱٩‏ سالگی پس از 
طی دورة دبیرستان به شهرستان قم رفت. رسائل را نزد آیت‌الله سید محمّد حبّت و 
مبدا و معاد ملاصدرا, را نزد محشدعلی شاه‌آبادی خواند و سپس به مشهد رفت و در 
محضر ادیب تیشابوری درس مطؤل را خواند. از استادن دیگر ایشان آقا بزرگ 
عسگری و آقا میرزا مهدی بودند. 

استاد کیوان سمیعی در طول حیات پربار خویش تحقیقات عمیقی در بار 
شعر عرفان و ادب فارسی انجام داده است. نخستین مقالة خود را به سال ۱۳۰۹ 
در مجلةٌ «دعوت اسلامی» نوشت و از آن پس نوشته‌هایش در نشریه «شفق سرخ» 
کرمانشاه روزنامهٌ «کیهان»» و ماهنامةٌ «وحید» نشر یافت. 

استاد سمیعی بر بسیاری از کتاب‌های نظم و نثر مقدمه‌هایی نوشته است که 
بعضی از آنها مانند مقدمه‌ای بر «شرح گلشن رازه و دیوان‌های طبیب اصفهانی. 
صاب رنجی و آراد همدانی بسیار محقّقانه و مفصل است. 

افزون بر اينها چندین جلد کتاب نیز از ایشان به یادگار مانده است: شرح حال 
طیب اصفهانی «راز دل» «زندگانی سردارکابلی» اوراق پرا کندهٌ شاهکارهای هنری؛ 
تاریخ و کیفیّت روزه در ادیان و علّت شهرت سیّد جمال‌الدین اسدآبادی از آن 
جمله است. گفتنی است که چندی پیش استاد. کتابخانة شخصی خود را به 
دانشکدة ادبیّات دانشگاه رازی کرمانشاه اهدا کرد. آن مرحوم پس از طی یک دوره 
رنج طولانی سرانجام در سحرگاه روز دوشنبه چهارم مرداد در پی سرطان حنجره 
دار فانی را وداع گفت. 

مجلةٌ آيینة پژوهش, سال ۴. شمار؛ ۲۰ ص ۱۱۷-۱۱۸ 


ناشر 


مقدمة مؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خير خلقه 
محمد و آله الطيبين الطاهرين 

اما بعد اين ترجمة کتاب مراجعات است که جناب سيد الفقهاء العالم العلامة 
مولانا السيد عبدالحسین شرف الدین الموسوی -ادام الله بقائه ‏ تأليف فرموده‌اند و 
اين بندة شرمنده حيدر قلى بن المرحوم نور محمد خان الكابلى -عفا الله سبحانه عن 
جرائمهما بر حسب خواهش بعضی از اخلاء روحانی متصدی ترجمة آن شده 
امیدوارم منظور نظر حضرت مولی الموالی -علبه صلوات الله الملك المتعالی -گردده و 
الله حسبی و نعم الوکیل و استله أن يوّقني لاتمامه. له قريب مجیب على کل شي ء 

قدير و هذا آوان الشروع في المقصود. بعون الملك المعبود. 
اینها صحایفی است که امروز نوشته نشده و افکاری است که تازهزاییده نشده؛ 
بلکه پیش از این به ربع قرنی به رشتۀ تحریر درآمده و نزدیک بود که همان وقت مثل 
امروز منتشر شده باشد؛ لیکن حوادث و فجایع موانع قویّه از پیشرفت آن شدند 
پس ناچار چندی در پردۀ شفا مستور ماند و منتظر بود که فرصتی به دست آید که 
آنچه پراکنده شده. جمع و آنچه ناقص مانده تکمیل شود؛ زیرا که حوادث چنانچه 


طبع نمودن آن را به تأخیر انداخت. به وضع آن هم دست زد. اندیشۀ این کتاب در 


دل من از اول جوانی چون برق در میان ابرها در جستن بود و مثل غیرت در خون 


من جوش می‌زد و در پی آن بود که راه راستی پیدا کند که مسلمانان را بر حدی بدارد 


۴۶ مناظرات 


که نزاع را از میان قطع کتند و این پرده را از دیدة بصیرت بردارد تا به زندگانی 
خود از ناحیةُ جدیت نگاه کنند و به اصل آیینی که برایشان واجب شده برگردند. 
پس به سوی علم و عمل زیر رابت حق رو به راه شوند, در حالتی که همه به حبل 
الله معتصم باشند و مثل برادران نیکی کمر همدیگر را ببندند لکن متأسفانه حالت 
این برادرانی که به مبداً واحد و عقید؛ واحد متصلند. حالت جنگجویی سختی 
شده که مانند جهال در جدال غلو دارند. حتی این که ستبزگی در مباحث علمیه از 
آداب مناظره و یا از ادلاٌ قاطعة ایشان است. این است که باعث هیجان غضب و 
داعی بر اندیشه است و این است که باعث بر هم و غم و تأسف است. پس چاره 
چیست. چه باید کرد؟ اینها اموری هستند که صدها سال است در میان آمده‌اند و 
مصایبی هستند که ما را از پیش وپس و چپ و راست احاطه کرده‌اند. بسی از این 
دلتنگ و از حمل آن پر ازاندوه بودم که اواخر سال ۱۳۲۹ هجری وارد مصر شدم به 
امید رسیدن به آرزویی که در طلب آن بوده‌ام و مرا در دل می‌گذشت که به بعض از 
آنچه می خواهم موفق و باکسی که با او این رأی را در میان نهم و این نصیحت را با او 
اظهار کنم متصل خواهم شد. پس خداوند تعالی به دست ما تیر از تیرکش به هدف 
مقصود رساند و این دردی را که جمع مسلمانان را متفرق ساخته؛ علاجی سازیم و 
شکر خدا را که چنان شد که آرزو داشتم؛ زیرا که مصر شهری است که در آن علم 
می‌روید و نمو می‌کند» به اخلاص و اقرار به حقیقت ثابته به نیروی دلیل و این 
امتیازی است که مصر دارای آن است بالای امتیازات دیگری که در آنها استقلال 
دارد. 

و در آنجا با حال خوش و راحت دل, بخت بلندم بار شد که به ملاقات یک نفر 
از اعلام آن بلد که به عقل واسع و خوی نیکو و دل زنده و دانش دریاوش و منزلت 
رفیعه مبرز بود فایز شدم که با ریاست دینیه به استحقاق و اهلیت در آن بلد منزل 


داشت و چه نیکوست که علما با همدیگر با روان پاک و با سخن پسندیده و خوی 


مقدمة مو لف ۴۷ 


پیغمبری تلقی نمایند و همین که عالم به این جامة نیکو درآید. هم خودش در 
خوشی و نعمت و هم مردم ازاو در امان و رحمت باشند و هیچ کسی از او راز خود 
را تپوشد و باطن خود را به او اظهار دارد. این عالم مصر و امام آن چنین بود و چنین 
بود مجالس ما که پاس آنها به جا آوریم که انقضاء و حدی ندارد. 

من به او و او به من درد دل نمودیم. خوش ساعتی با توفیق بود که در دل ما 
انداخت که اندیشه‌ای کنیم در آنچه خداوند تعالی به آن جمع کلمه کند و پر کندگی 
امت را به هم آورد و از آن چیزهایی که با هم متفق شدیم این بود که این دو طایفه 
-شیعه و سنی - هر دو مسلمانند و از روی راستی معتقد به آیین اسلام پاکند» پس 
4# آورده یکسانند و اختلافی که مفسد تلبس به 


آنها در آنچه آن را حضرت رسول 
مبداً شریف اسلامی باشد. میان این دو طایفه نیست و نزاعی میانشان نیست مگر 
آنچه در بعض احکام میان مجتهدین پدیدار می‌شود, به واسط اختلافشان در آنچه 
آن را ازکتاب و ستت و اجماع و دلیل چهارم استنباط می‌کنند و آن هم به این شقاق 
بعید و فرو شدن به این گودال‌های عمیق حکم نمی‌کند. در این صورت چه داعی 
شده که به هیجان آورده این خصومتی را که شرارة آن بالاگرفته از وقتی که این دو 
اسم -شیعه و سنی در میان آمده تا آخر دوران. 

و ما اگر به نظردقیق رجوع به تاریخ اسلامی نموده بودیم و آنچه راکه در آن از 
عقاید و آراء و نظریات پدید آمده می‌دانستیم؛ به ما معلوم می‌شد که سببی که 
موجب این اختلاف شده» همانا هیجان عقیده‌ای و دفاع از نظریه‌ای و تعصب برای 
رأیی بوده و این که بزرگ‌ترین خلافی که میان امت افتاده انحتلافشان در امامت 
باشد؛ زیرا که در مسأل دینی شمشیری کشیده نشده مثل مسأل امامت. پس امر 
امامت بزرگ‌ترین اسبایی است که موجب اختلاف شده و در محبت این عصبیت 
طبقات مختلفهةٌ امت سرشته شده‌اند و انس به این حزبیت ورزیده‌اند بدو تذبر و 


تفکر. و اگر هرکدام از این دو طایفه در دلایل طایفة دیگر به نظر تحقیق و دانش نه به 


۳۸ ۰ متاظرات 


نظر خشم و دشمنی نظر نمودندی هر آینه حق ظاهر شده بودی و صبح برای هر 
صاحب چشم آشکارا شده بودی و ما بر خود حتم کرده‌ايمکه علاج این درد نمايیم» 
به نظر کردن به دلیل‌های هر دو طایفه تا پفهمیم آنها را فهم صحیحی بدون این‌که 
احساسات محیط و عادت و تفلید را به کار بریم؛ بلکه عاری باشیم از هر چه در 
برگرفته ما را از عواطف قومیت و مقصد ما حقیقت باشد. از راهی که بر صحت آن 
اجماع شده نا حق را به دست آریم. شاید که این کار اذهان مسلمانان را متوجه 
ساخته» در نفوسشان به واسطهُ آنچه از حق نزد ما ثابت و مقرر می شود اطمینان به 
هم رساند» پس حدی باشد که منتهی البه شود ان شاء الله تعالی. 

از این رو قرار دادیم که او(شیخ الاسلام مصری) اولاً به خط خود سال خود را 
از هر چه می‌خواهد بنویسد» آنگاه من به خط خود جواب او را تقدیم کنم» با شروط 
صحیحه که مید به عقل یا به نقل صحیح مسلم بین الفریقین باشد. 

و به توفیق خدای تعالی» به همین وضع همة سوّال و جواب ما جریان نمود و 
خواستیم که همان وقت آنها چاپ شوند تا به نتیجة عمل خالص لوجه الله خود 
برخوردار شده باشیم؛ لیکن روزگار غدار و مقدرات الهیه آن عزم را از میان برد و 
شاید که در اين تأخیر خیر من بود. 

ومن ادعا نمی‌کنم که این صحایف: به عینه همان صحایفی است که ميان ما رد 
و بدل شده و نه ای‌که این سوال‌ها و جواب‌ها را غير قلم من نوشته, چه حوادئی که 
طیعآنها را بهتأخیرانداخت وضع آنها را نیز متفرق ساخت» چنانچه گفتیم. مگر 
اینکه آن محاکمات در مسائلی که میان ما جاری شده» به تمامها در این کتاب 
موجود است با زیاداتی که آنها را حال اقتضا کرده و نصیحت و ارشاد داعی آنها 
شده و بسا باشد که سیاق به آن کشانده و به نحوی که مخل نباشد به آنچه میان ما 
اتفاق افتاده. 


و همانا که امروز من امید دارم آنچه را دیروز امید داشتم» این که این کتاب 


مقدمة مولف ۴۹ 


اصلاح و عیری احداث کند. پس اگر بر وفق می مسلمانان و اقبال ایشان بر آن 
باشد» همانا که از فضل پروردگار من است و آن نهایت امید من است از عمل خودم 
و من جز اصلاح چیز دیگر نمی‌خواهم به اندازه‌ای که می‌توانم و توفیق من جز با 
خدای نیست؛ بر او توکل دارم و به سوی او بازگردم. 

و همانا که این کتاب خود را به صاحبدلان هدیه می‌کنم» هر علامۀ محقق و 
بحاثة مدقق که به زندگانی علمی مناسبت داشته و حقایق آن را حالص نموده و هر 
حافظ محدئی که در سنن و آثار حجت باشد و هر فیلسوف که در علم کلام ماهر 
باشد و هر جوائی زنده دل آزادی که از بندهای تقلید و از زنجیرهای تعصب رهایی 
یافته» از آن کسانی که امیدواری داریم به ایشان در زندگانی تازه آزاده پس اگر آن 
کتاب را همه اینان قبول نمودند و از آن در خودشان فایده احساس نمودند» دلیل بر 
خیر و سعادت من باشد. 

و همانا که در نوشتن این کتاب کوشش کردم که جواب آن از هر جهت به نحو 
اکمل آماده شده باشد و مقصود من از آن فهماندن صاحبان اتصاف است طرز فکر و 
ذوق آن ره به دلیلی که شکی نگذارد و برهانی که رخنه نداشته باشد و اهتمام بلیغ 
در ذکر سنن صحیحه و نصوص صریحه نمودم تا این کتاب را از کتابخانةُ جامع که 
دارای کتب نفیسة کلام و حدیث و سیر و غیر آنها از آنهایی که به آنها ارتباط دارند 
باشد بی نیاز کرده باشم با فلسفدٌ معتدله که دارای تمام اعتدال و فلسفۀ صادقه که 
دارای تمام راستی باشد و به اسلوب‌هایی که وادارد کسانی را که به این کتاب 
برمی خورند که در عقب آن سیر کنند و ایشان(یعنی صاحبان انصاف) تابع او باشند 
از اول کتاب تا فقر؛ اخیر آن. پس اگر کتاب من به خوانندگان با انصاف برخورد؛ من 
به آرزوی خود رسیده باشم و حمد خدای گویم. 


اما من الحمدله مستریحم به این کتاب و راضی هستم از زندگی خودم بعد از 


؟ زیرا که به عقید؛ من این عملی است که لازم است فراموش سازد مرا زحماتی را 


۵۰ مناظرات 


که در زندگانی دثیا کشیده‌ام و اندوه‌های کمرشکن دهر را و کید دشمتی راکه 
شکایت ار را جز به خدا نمی‌کنم(و بس است که خدا حاکم و محمد و خصم او 
باشد) و گذشته از این محنت‌هایی که مثل سیل روان از هر طرفی رو آورده و احاطه 
شده به بلا و مقرون به تنگی و تاریکی شده. مگر این‌که زندگانی جاودانی من به این 
کتاب زندگانی رحمت است در دنیا و آخرت که نفس من به آن راضی و ضمیر من به 
او راحت است؛ پس از خدای تعالی امیدوارم که عمل مرا قبول فرماید و از گناه و 
لغزش من درگذرد و مزد مرا بر آن» نفع مؤمنین و هدایت ایشان به آن قرار دهد. 
لین لا و عورا اضالخاب تبیهم رهم بأيمانهم تخري ین شطتهم 


هار في جات الّبیم دهم فيها سبخاك له و تیه فيها شلام و آشر 


رهم آن الْحَمْد له رب الغالمین. 
اکنون جناب موف دام ظلّه " - از مقدمه فارغ شده پس از ذکر سورة فاتحة 


الکتاب به ذکر سوال و جواب پرداخته و به عنوان مراجعات بیان می‌فرماید و این 
بنده مترجم آنها را به عنوان سوال و جواب ايراد می‌نماید: وال شُبَحائهُ عشبی و 
زغم لو یل 


۱-زمانی که ملف چ در قید حیات بوده‌اند. 


سوال اول ۱ 


سوال ١‏ 
به تاریخ ۶ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 


۱- تحیت جناب مناظر 
۲- رخصت‌طلییدن اودر مناظر 


ي ١‏ سلام بر شريف علامه شيخ عبدالحسين شرف الدين موسوی و رحمت 
خدا و برکات او باد. 

همانا در ایام گذشته خود در صدد دانستن بواطن و حقایق شيعه برنیامده بودم 
و اخلاق ایشان را امتحان نکرده بودم. چه من با افراد این طایفه مجالست ننموده 
بودم و به مطالب پنهانی ایشان آگاهی نداشتم و بسیار مایل بودم به همصحبتی 
بزرگان ایشان و مشتاق بودم به آمیزش با عوام ايشان به جهت اطلاع بر رأی‌هایشان 
و کشف نمودن خیالاتشان» پس وقتی که خدای تعالی مقدر فرمود وقوف مرا بر 
ساحل علم محیط تو و لب مرا به جام آب خوشگوار تو رساند. خدای تعالی رنج 
تشنگی مرا به آب خوشگوار تو شفا عطا فرمود و سوگند به شهر علم خدا(حضرت 
مصطفی جد تو) و درواز؛ آن شهر(حضرت مرتضی پدر تو) که شربتی مسکن‌تر 
برای عطش و سودمندتر برای بیمار از آب چشمۀ صاف تو نیاشامیده‌ام. و من 
شنیده بودم که رأی شما(طایفةُ شیعه) دوری کردن است از برادران خودتان(امل 
سنت) و اعراض از ایشان است و این‌که شما با وحشت انس و به وحدت میل دارید 
و این‌که شما. و این‌که شما ولیکن من شما را شخصی نرم‌گفتار و دقیق در مباحثه و 
مایل به خوشخویی و توانا در مجادله و خوش گفتار و با شرافت در جنگجویی و 
مشکور در همصحبتی و پسندیده در مفاخرت يافتي پس شیعه ریحانۀٌ همنشین و 


ar‏ مناظرات 


آرزوی هر ادیب بود. 

۲-و من همانا که بر ساحل دریای پهناور تو ایستاده‌ام و رخصت می خواهم در 
دخول امواج آن و غوطه‌ور شدن به جهت چنگ آوردن مرواریدهای آن» پس اگر 
رخصت دهی غوطه زنم در آن برای دست آوردن دقایق و مشکلات چندی که 
مدت‌هاست در سینۀ من تار می‌دواند و رسوخ دارد فبها وگرنه امر با تو است. و من 
در آنچه بر تو عرضه می‌دارم درصدد اظهار لغزش و کشف بدی با تجهیل یا سرزنش 
نیستم و من فقط گمشدة خود را خواهان و جوینده‌ام و درصدد کشف حقیقتم پس 
اگر حق آشکار شود» حن سزاوارتر است که پیروی شود وگرنه من چنان باشم که 
شار گفته: 

«تحن بما عندنا و انت بما عندک راض والرأی صختلف» 

یعنی ما به آنچه نزد ماست راضی هستیم و تو به آنچه نزد تو است راضی 
هستنی و رأی مختلف است.؛ 

و من در سوالات خود از تو اکتفا خواهم نمود(اگر رخصت فرمایی) ‏ در دو 
مبحث:(نخست) در امامت مذهب در اصول و فروع.(دوم) در امامت عامه(و آن 
جانشینی پیغمبر946 است) و توقیع من(یعنی امضای من) در پایان همة 
سژال‌های من حرف(س) خواهد بود و توقیع تو باید(ش) باشد و قبلااز هر لغزشی 
اميد عفو دارم 

والسلام 


ص 


۱ به استیذان تنها اکتفا نفرموده» موضوع بحث میان من و خود را بیان فرمود و این ناشی از 
کمال و آداب اوست در مناظر و لطف این دو رمز(س و ش) و مناسبت آنها پوشیده نماند. 


ar 


جواب ۱ 


به تاریخ ۶ ذیقعدة ۱۳۲۹ 


۱-جواب تحیت 
۲-اذن در مناظره 


۱ سلام بر مولای ما شیخ الاسلام و رحمت خدا و برکات او باد. 

مرا به نام مهرانگیز خود برخوردار نمودی» به نعمت‌ها و منّت‌هایی که از ادای 
حق آن زبان شکر من عاجز است و عمر دنیا وفا به بعض از فرایض آن نمی‌کند. مرا 
هدف آرزوهای خود و مورد امید خود قرار دادی و حال آن‌که خود قبلة امیدواران و 
دستگیر پتاهندگان می‌باشی و من از سوریا به سوی تو» بر پشت شتران آرزوها 
شتافتم و به درگاه تو بارهای خود انداختم در حالی که به طلب علم تو آمده‌ام و از 
ابر فضل تو خواهان باران شده‌ام و برخواهم گشت با امید زنده و اميد توانا مگر 
این‌که خدای تعالی بخواهد. 

۲-از من در سخن گفتن رخصت خواسته‌ای و حال آن‌که امر و هی با تو است: 
پس از هر چه می‌خواهی بپرس و هر چه می‌خواهی بگو و فضل تو راست به قول 


فصل و حکم عدل خود و سلام بر تو باد. 
ش 


af‏ متاظرات 


مبحث اول در امامت مذهب 


سوال ۲ 


به تاریخ ۷ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 


۱- چرا شيعه به مذاهب جمهور که اهل سنت هستند 
رفتار نمی‌کنند؟ 
۲ احتیاج مردم به اتفاق و اجتماع. 
۳ اصلاح این تفرق جز به مذاهب جمهور نمی‌شود. 


(-هماناکه اکنون من از تو سال می‌کنم که سبب چیست که شما(طايفة شیعه) 
به مذاهب جمهور مسلمانان رفتار نمی‌کنید مقصود من مذهب اشعری در اصول و 
مذاهب چهارگانه در فروع است و حال آنکه پیشینیان نیکوکردار به آنها معتقد شده 
و آنها را اعدل و افضل مذاهب دیده‌اند و در هر شهری و عصری بر تعبد به آنها 
اتفاق نموده‌اند و بر عدالت صاحبان این مذاهب و اجتهاد و امانت و ورع و زهد 
ایشان و پا کدامنی و عفت نفوس ایشان و حسن سلوک ایشان و بلندی مرتبۀ ایشان 
در علم وعمل اجماع نموده‌اند؟ 

۲ چقدر سخت ما امروز در اجتماع و اتفاق خود محتاجیم که شما هم به 
مذاهب مذکوره به تبعیت رأی عمومی اسلامی عمل نمایید. همانا که دشمنان دین؛ 


دل‌ها به غدر ما بسته‌اند و در آزار ما به هر راهی سلوک نموده‌اند. اندیشه‌ها و 


جواب دوم 5 


دل‌های خود را بیدار داشته‌اند و مسلمانات غافلند ' گویا که ایشان غفلتزدگان در 
جهالتند. و همانا که یاری نموده‌اند دشمنان دین را بر آزار خود. چه قوم خود را 
پراکنده و به تعصب و تخریب جمعیت خود را از هم گسیختند» پس از همدیگر 
متفرق و پراکنده شدند. برخی» برخی دیگر را نسبت گمراهی می‌دهد و از همدیگر 
بیزاری می‌جویند و به این و مانند این گرگان ما را دربدند و سگان در ما طمع 
نمودند. 

۳ پس آیا شما جز آنچه ما گفتیم چیزی دیگر می‌یابید؟ خدایتان به جمع این 
تفرقه راهی بنماید» پس بگو تا بشنویم و بفرما تا فرمان بریم و سلام بر تو باد. 


جواب ۲ 


به تاریخ ۸ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 


١-ادلة‏ سرعیه ثابت می‌کند مذهب اهل البیت +22 راء 
۲-دلیلی بر عمل به مذاهب جمهور نیست. 
۳-اهل سه قرن مذاهب جمهور را نمی‌شناسند. 
۴-اجتهاد ممکن است. 
۵-جمع این تفرقه به احترام مذهب 
اهل الییت 4# می‌شود. 


۱ این‌که در اضول به مذهب اشعری و در فروع به مذاهب چهارگانه تعبد 
نورزیده‌ايم نه از راف تخریب و تعصب. ونه از راه شک در اجتهاد بزرگان آن مذاهب» 


۱-اقتباس از آیة مبارکة ۲ سور؛ ۰۵۱ 


۵۶ مناظرات 


و نه از راه عدم عدالت و امانت و نزاهت و بزرگواری ایشان در علم و عمل بوده؛ 
ولیکن ادلة شرعیه ما را به عمل نمودن به مذهب اهل بيت نبوت و موضع 
رسالت ل و محل آمد و شد ملائکه و محل فرود آمدن وحی و تنزیل کشانده. پس 
فقط به ایشان پیوستیم در فروع دین و عقاید آن و اصول فقه و قواعد آن و معارف 
سنت وکتاب و علم اخلاق و سلوک و آداب تا بر حکم ادله و براهبن فرود آمده و به 
سنت سیدالنبیین و المرسلین 96 متعبد شده باشیم و هرگاه ادله ما را اجازهة 
مخالفت امامان از آل محمد 5# داده بودی یا تمکن پیدا می‌کردیم از تحصیل نیت 
تفرب به خدا در مقام عمل به مذهب غیر ایشان» هر آینه به راه جمهور و اسلوب 
ایشان رفتار کرده بودیم به جهت تأکید عقد دوستی و محکم کردن اسباب برادری؛ 
لیکن ادلة قطعیه راه را بر ممن" قطع نموده میان او وآنچه می خواهد حایل می‌شود. 

۲-گذشته از این جمهور دلیلی بر رجحان هیچ یک از مذاهب خود ندارند. چه 
رسد به وجوب آن و ما به ال مسلمانان به نظر دقت و بحث و استقصای هر چه 
تمام‌تر نظر نمودیم و در آنها چیزی که بتوان قایل شد به دلالت آن به رجحان یکی از 
آن مذاهب نيافتيي مگر آنچه را شما ذکر فرمودید از اجتهاد و امانت و عدالت و 
جلالت اصحاب آن مذاهب؛ لیکن شما می‌دانید که اجتهاد و امانت و عدالت و 
جلالت منحصر به ایشان نیست» پس چگونه در این صورت می‌توان گفت که 
مذاهب ایشان واجب عینی است و گمان نمی‌کنم که کسی جرأت به اعنقاد تفضیل 
آنان در علم و عمل بر امامان ما -صلوات اله علیهم اجمعین -داشته باشد و حال آنکه 
ایشان ائمۀ عترت طاهره و کشتی‌های نجات امت و درواز؛ حطه ایشان و امان 
ایشان از اختلاف در دین و علم‌های هدایت ایشان و گرهر گرانمایۂ پیغمب 


یادگار او در ميان امت هستند و آن حضرت یل فرموده: «فلاتقدّموهم فتهلکوا و 
لا تقصروا عنهم فتهلکوا و لاتعلموهم فانهم اعلم منکم.» یعنی «بر ایشان سبقت 
نگیرید و از ایشان دست بر مدارید که هلاک خواهید شد و ایشان را نیاموزید زیراکه 


کک ےد کے کے کک 


جواب دوم ۵۷ 


ایشان از شما داناترند.» 

لیکن سیاست است و چه می‌دانی که در صدر اسلام چه کارها کرد. و عجب از 
فرمایش شماست که گذشتگان صالح بدین مذاهب معتقد بوده‌اند و آنها را اعدل و 
افضل مذاهب یافته‌اند و اتفاق بر تعبد به آنها در هر عصر و هر شهر کرده‌انده گویا 
شما نمی دانید که پیشینیان و بازماندگان صالح از شیعة آل محمد اخ (که ایشان 
نصف مسلمانان‌اند در معنی) فقط به مذهب ائم آل محمد ۴ا معتقد شده‌اند و 
بر آن ثابت مانده‌اند و این‌که ایشان بر همان مذهب هستند از زمان علی و فاطمه ا 
تاکنون و آن وقت نه اشعری و نه یکی از مذاهب چهارگانه نبودند» چنانچه بر 
هیچ‌کس پوشیده نیست. 

۳_گذشته از این اهل قرون لاثه ' مطلقاً به این مذاهب اصلاً معتقد نبوده‌اند و 
این مذاهب در قرون ثلائه( که بهترین قرون است) کجا بودند و حال آن‌که ولادت 
اشعری در سنه دویست و هفتاد و وفات در سنۀٌ سیصد و سی و اندی بوده. و تولد 
ابن حتبل درستهٌ یکصد و شصت و چهار و وفات او درسنهة دویست و چهل و یک 
بوده. و تولد شافعی در سنهٌ یکصد و پنجاه و وفات او در سنه دویست و چهار بوده. 
و ولادت مالک در سنۀ نود و پنج و وفات او در سنة یکصد و هفتاد و نه بوده, و تولد 
ابوحنیفه در سنهٌ هشتاد و وفات او در سنهٌ یکصد و پنجاه بوده. 

و شيعه معتقدند به مذاهب ائمۀ اهل البیت ا ل(و اهل خانه به آنچه در آن 
است داناترند). و غیر شیعه به مذاهب علماء از صحابه و تابعین عمل می‌نمایند» 
پس چه چیز واجب ساخته بر هم مسلمانان(بعد از فرون ثلائه) آن مذاهب را نه 
مذاهب دیگر را که پیش تر از آن مذاهب(مذهب اشعری و چهار مذهب) معمول 
بوده و چه چیز ایشان را از سفیران خدا که مانند کتاب خدا هستند در وجوب عمل 


۱- قرون ثلائه عبارت از عصر حضرت رسول اکرم 
می‌باشد و در این سه عصر نامی و نشانی از مذاهب اشعری و مذاهب اربعه نبوده(مترجم). 


۵۸ مناظرات 


به فرمایشات ایشان و از گرهرهای گرانمايه رسول دا و صاحبان راز او و 
کشتی نجات امت و پیشوایان و امان ایشان و دروازة حطة ایشان منحرف ساخته؟ 

۴و چه چیز درواز؛ اجتهاد را بر روی مسلمانان بسته؛ پس از آنکه هر دو لت ' 
آن باز بوده, هر گاه اقامت در عجز و اطمینان به کسالت. و رضا دادن به ومیدی» و 
قناعت به جهالت نبودی. و چه کسی بر خویش رضا دهد که فایل شود به این‌که 
خدای عزوجل بهترین پیغمبران و فرستادگان مبعوث نکرده به بهترین آیین‌ها و 
شریعت‌های خود و فرو نفرستاده بر او بهترین کتاب‌ها و صحیفه‌های خود را به 
بهترین حکم‌ها و اموس‌های خود. و برای او آیين خود را کامل نساخته و بر او 
نعمت خود را تمام نفرموده و به او علم گذشته و آینده را تعلیم نفرموده؛ مگر به 
جهت این‌که امر در تمام آنچه ذکر شد منتهی شود به پیشوایان مذاهب(مذهب 
اشعری و چهار مذمب) تا آن را از برای خود ذخیره کنند و از وصول به آن از طریق 
غير مانع شوند» حتی به این‌که گویا آیین اسلام با کتاب و سنت آن و سایر نات و 
دلایلش ازاملاک خاصة ایشان است و این‌که ایشان مباح نکرده‌اند تصرف به آن را بر 
غیر رأی خودشان. پس آیا فقط خود ایشان وارثان پیغمبران بوده‌اند یا خدای تعالی 
اوصیاء و ائمه را به ایشان ختم فرموده و علم گذشته و آینده را به ایشان تعلیم 
نموده. و ایشان را چیزی یاد داده که هیچ کس را از عالمیان عطا نفرموده. هرگز چنین 
نیوده؛ بلکه ایشان هم مانند غیر حودشان از اعلام علم و رعایت کنندگان آن و خدّام 
و داعیان آن بوده‌اند. حاشا که داعیانِ علم باب آن را ببندند و مانع از راه آن شوند و 
نبودند که دست خردها و دانش‌ها را ببندند و دید بصیرت مردم را کور کنند و بر 
دل‌های ایشان پرده‌ها قرار دهند» و بررگوش‌های ایشان سنگینی نهند» و بر دیدگان 
ایشان پرده‌ها افکنند و دهانشان را ببندند و غل‌ها بر دست‌ها و گردن‌هایشان نهند و 
بندها بر پاهایشان نهند. کسی این را به ایشان نسبت ندهد مگر کسی که بر ایشان 


الب در لغت به معنای یک تای دروازه است که به عربی مصراع گویند(مترجم). 


جواب دوم ۵۹ 


افترا ببندد و گفته‌های ایشان گواهمی دهد به راستی گفتار ما. 
۵ بر سر مطلب مهمی که ما را آگاه فرمودید بر آن از جمع نمودن تفرقة 
مسلمانان» آن‌چه مرا در نظر آید که این مطلب نه بر عدول نمودن شیعه از مذهب 


خود و نه بر عدول نمودن اهل سنت از مذهب خود متوقف است و تکلیف نمودن 
شیعه را به آن نه غیر شیعه را ترجیح بلا مرجح است؟ بلکه ترجیح دادن مرجوع 
است؛ بلکه تکلیف به مالایطاق است. چنان که پیش تر گفتيم. بلی» جمع تفرقه و 
نظم این اجتماع به آزاد نمودن مذهب اهل البیت 8# و به این‌که این مذهب را چون 


.یکی از مذاهب خودتان معتبر بدارید تا نظر هر یک از شافعیه و حنفیه و مالکیه و 


حنبلیه به شیع آل محمد س مثل نظر هر یک از اینان به دیگری باشد و به این کار 
پراکندگی مسلمانان جمع می‌شود و اجتماع ایشان منتظم گردد. و اختلاف میان 
مذاهب اهل سنت کم‌تر از اختلاف میان ایشان و مذهب شیعه نیست و هزارها 
کتاب که در اصول و فروع این دو طایفه تألیف شده گواهی بر آن می‌دهد. 
پس چرا شما بر شیعه, در مخالفت ایشان با اهل سنت آشکارا عیب جویی 
می‌کنید و عیبجویی خودتان را در مخالفت با شیعه آشکارا نمی‌نمایید؛ بلکه آشکارا 
عیبجویی خودتان را در مخالفت با همدیگر نمی‌کنید. چگونه می توان گفت که 
بودن چهار مذهب موافق با اجتماع مسلمانان است؛ ولی همین که یک مذهب زیاد 
شد جمعیت مسلمانان پراکنده و گسیخته می‌شود. و کاش وقتی که ما را به وحدت 
مذهبیه دعوت نمودید اهل چهار مذهب را هم به آن دعوت می‌کردید؛ زیرا که آن 
بر شما آسان‌تر است و از چه راه ما را به این دعوت اختصاص داده‌اید, آیا متابست 
اهل البیت لا موجب اجتماع دل‌ها و اتحاد عزيمت‌ها می دانید» اگر چه مذاهب و 
رأی‌ها مختلف باشند و مشتری‌ها متعدد؟ چنین گمانی به شما نداشتیم و معروف از 
دوستی شما با خانواد؛ پیغمبر اا نبود. 
والسلام 


س 


2 مناظرات 


سوال ۲ 


به تاریخ ٩‏ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 


۱-اعتراف او به گفتة ما. 
۳۲ خواست دلیل بر سبیل تفصیل. 


۱ نامه گرامی تو به دستم رسید مبسوط العباره و خوش تحریر و در بیان عدم 
وجوب متابعت هیچ یک از مذاهب جمهور فروگذار نشده و در اثبات باقی بودن 
فتح باب اجتهاد کرتاهی نکرده. و نامه تو در این دو مسأله قوی الحجة و صحیح 
الاستدلال در هر دو مسأله است و ما بر تو انکاری تداریم در تحقیق آنها و کشف 
اسرار آنها اگر چه ما صریحاً تعرض به آنها نداشتیم(و رأی در آنها همان است که تو 
داده‌ای). 

۲-و ما فقط از سبب اعراض نمودن شما از این مذاهبی که جمهور مسلمانان 
آنها را به دست دارند سؤال کردیم و تو جواب دادی که سبب این اعراض همانا که 
ادلۀٌ شرعیه بوده و بر تو لازم بود که آنها را به تفصیل بیان نمایی؛ پس آیا می‌شود که 
تو اکنون اقدام به تفصیل آن ادله فرمایی - از کتاب یا سنت - به ادلۀٌ قطعیه که راه 
مؤمن را فطع نموده و میان او و اراد او حایل شود. ما از تو متشکریم 

والسلام 


س 


جواب سوم نی 


جواب ۴ 


به تاریخ ٩‏ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 


۱-اشاره به ادل وجوب متابعت عتر تچ . 
۲ حضرت امیر ا دعوت به مذاهب اهل البیت می‌نماید. 
۳- کلام حضرت امام زین العابدينا. 


همانا که شما(بحمدالله) از کسانی هستید که کنایت بی‌نیاز سازد ایشان را از 
تصریح نمودن و با اشاره محتاج به توضیح نیستند. و حاشا که(در ائمۀ عترت 
طاهره2) شما را شبهه‌ای فراگیرد(و در تقدیم ایشان بر غیر ایشان) شما را حیرتی 
باشد و حال آن‌که امر عترت طاهره ا آشکار شده و بر همسران تفوق جسته و از 
امثال خود ممتاز شده‌اند. از حضرت رسول ات5 حامل علوم پیغمبران گشته و از او 
احکام دنیا و دین فرا گرفته‌اند. 

١‏ بدین سبب پیغمب رش ایشان را قرین کتاب و پیشوایان صاحبدلان و 
کشتی‌های نجات در وقت طغیان امواج تفاق و امان امت از اختلاف در هنگام 
وزیدن بادهای تند شقاق و باب حطه که سبب آمرزش گناهان کسانی که داخل در 
آن شوند و عرو؛ وثقی که شکستگی ندارد قرار داده. 

۲-همانا که امیرالمزمنین ا فرموده ا: 

«فأين تذهبون و نی تصرفون و الأْعلام قائمة و الآيات واضحة و السنار 
منصوبة؛ یعنی کجا می‌روید و چگونه ثبما را بر می‌گردانند از این راه روشن و حال آنکه 


۱ چنانچه در ص ۱۵۲ جزء اول نهج البلاغه خطبهٌ ۸۳ باشد. 


۶۲ ۱ متاظرات 


عَلم‌ها بر پا و دلایل آشکار و چراغیای‌ها منصوب باشد.» 

«فأين تیاه بكم بل كيف تعمهون و بینکم عترة نبیکم و هم أزمة' الحق و أعلام 
الدین و السنة الصدق. فانزلوهم بأحسن منازل القران و ردوهم ورود الهیم العطاش. 
أيها الناس خذوها" من خاتم النبیین3:4# انّه يموت من مات منا و لیس بميت و یبلی 
من بلی منا و لیس ببال؛ پس کجا سرگردان می‌شوید و چگونه در تحیّر می‌افتید و حال 
آنکه عترت پیغمبر ماو در میان شما هستند و ایشان زمام‌های حقند(یعنی حق به 
واسطهٌ ایشان برپاست) و علم‌های دین و زبان‌های راستی هستند؛ پس در دل‌های خود 
ایشان را به منز قرآن قرار دهید(در تعظیم و احترام و متابمت) و ورود نمایید بر ایشان 
مثل ورود شتران تشنه(یعنی از بحار علوم ایشان سیراب شوید و رفع عطش خود نمایید 
چون شتران تشنه) ای مردم! این مطلب را از حضرت خاتم البیین ال به دست داشته 
باشید که فرموده: همانا از ما هر که بمیرد مرده تیست و از ما هر که بپوسد پوسیده 
نیست(یعتی هميشه ما در عالم انوار زنده‌ايم و تصرفات ما در این جهان منقطع نمی شود 
و مرد ما کار زنده می‌کند).» 

«فلاتقولوا بما لاتعرفون فان أکثر الحق فیما تتکرون؛ پس در چیزی گفتگو نکنید 
به آنچه نمی‌فهمید. چه بسا حق باشد در آنچه آن را انکار می‌کنید.» 

«واعذروا من لاحجة لکم علیه و آنا هو؛ و معذور بدارید کسی راکه بر او حجتی 
ندارید و آن کس منم(یعنی شما را نمی‌رسد که در کارهای من اعتراض نمایید).» 

«ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر و اترك فيكم الثقل الأصغر و رکرت فيكم راية 
۱ ازمة جمع زمام است. عرب گویند هو زمام الامر» اى به يقوم الامر؛ يعنى به او اسر 
برپاست(مترجم). 
۲- یعنی ابن قضیه را از خاتم النبیین 9 بگیرید و آن این است که مرد؛ اهل بیت لل در 
حقیقت مرده نیست؛ چه در عالم ظهور روح او فروغ درخشنده دارد. شیخ محمد عبده و غیر او 
چنین معنی نموده‌اند(مولف). 


جواب سوم ۶۳ 


یمان الخ: مگر من در میان شما به ثقل اکبر(کتاب خدا) عمل نکرده‌ام و در میان شما ثقل 
اصغر را(یعنی دو فرزند خود یا عترت خود را) پیشوا نگذاشته‌ام و در میان شما بیرق 
ایمان را استوار نکرده‌ام... تا آخر خطبه.» 

و هم حضرت امیر فرموده ا: 

«انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم " و اتبعوا آثرهم فلن یخرجوکم من هدی 
و لن یعیدوکم فی ردی؛ یعنی نظر کنید به اهل‌بیت پیغمبر خودْ. پس راه ايشان 
بگیرید و متابعت آثار ایشان کنید؛ زیرا که هرگز شما را از طریق هدایت بیرون و به چاه 
هلاکت سرنگون تکنند.» 

«فان لبدوا فالبدوا و إن نهضوا فانهضوا و لاتسبقوهم فتضلوا و لاتتأخروا عنهم 
فتهلکوا؛ پس اگر قرار و آرام داشتند آرام باشید و اگر برخاستند برخیزید و بر ایشان 
پیشی نگیرید که گمراه خواهید شد و از ایشان پس نمانید که هلاک خواهید شد.» 

و هم آن حضرت ایشان را باری ذکر نموده» فرمود ۴ 

«هم عيش العلم و موت الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم و ظاهرهم عن باطنهم 
و صمتهم عن حکم منطقهم؛ ایشان مایۀ زندگی علم و مردن نادانینده خرد ایشان شما را 
از داتششان و ظاهرشان از باطشان و خامشی ايشان از علم و حکمت گفتارشان خبر 
می‌دهد.» 1 
«لایخالفون الحق و لایختلفون فیه؛ مخالفت حق نکنند و در آن اختلاف ننمایند.» 
«هم دعائم " الاسلام و ولائج الا 


م؛ ایشان ستون‌های اسلامند و پناه راهروانند که 


۱- چنانچه در ص ۱۸۹ جزء اول نهج البلاغه خطبة ٩۳‏ آمده(مژلف). 

۲ السمت: الطریق و المحجّة(مترجم). 

۳ چنانچه در ص ۲۵۹ ج ۲ نهج البلاغه است. خطب؛ ۲۳۴(مژلف). 

۴-جمع دعامة و هی عمود البیت. 

۵ جمع وليجة و هى ما یدخل فيه الساثر اعتصاماً من مطر أو برد و توقیا من مفترس(شیخ 
محمد عبده). 


۶۴ مناظرات 


در وقت بلاها و فتنه‌ها دست به دامن ایشان زنند.» 

«بهم عاد الحق " إلى نصابه و انزاح الباطل " عن مقامه و انقطع " لسانه عن 
منبته؛ به ایشان حق به جای خود فرار گرفت و باطل از جای خود زایل شد و زبان باطل 
از کامش بریده گشت -یعنی به واسطة هجوم لشکر حق. حجت باطل از اصل خود 
منقطع شد.» 

«عقلوا الدین " عقل وعاية و رعاية لا عقل سماع و رواية فان رواة العلم کثیر و 
رعاته قلیل؛ دین را از روی فهم و تحقیق شناختند و رعایت و حفظ نمودند, نه از راه 
شنیدن از دهان مردمان و روایت نمودن از ایشان از روی تقلید؛ زیرا که روایت کنندگان 
علم بسیارند و رعایت کنندگان آن کم.» 

و هم آن حضرت در خطبة دپگر فرموده۵: 

«عترته خير العتر و آسرته خی الٌسر؛ اهل بیت او بهترین اهل بیت‌ها و دودمان او 
بهترین دودمان‌هاست.» 

«و شجرته خير الشجر نبتت نبتت في حرم و بسقت فی کرم لها فروع طوال ثمرة 
لاتتال؛ و درخت او بهترین درخت‌هاست؛ در حرم روییده و در کرّم و شرافت بلند شدی 
شاخه‌های بلند دارد و میوه‌ای که دست کس به آن نرسد.» 

و هم آن حضرت فرموده ۴ 

«نحن الشعار و الأصحاب و الخزنة و الأبواب و لاتؤتى البيوت إل من أبوابها 


فمن آتاها من غیر آبوابها ستی سارقاً؛ ماییم خداوندان راز و اصحاب و خزانه‌داران و 


۱-رجع الى مستقرة, ۲-زال. 

۳-انقطع حجته. 

۴- عرفوا الدین و علموه معرفة من وعی الشيء و فهمه و انقنه و رعاه الخ(ابن ابی الحدید. ج 
۳ ص ۲۸۹). مترجم ۵ جزء اول نهج البلاغه» ص ۱۸۵ خطبة ٩۰‏ 
۶ جزء دوم نهج البلاغه» ص ۵۸ خطبة ۱۵۰. 


جواب سوم 2 


دروازه‌هاء نشاید داخل خانه‌ها شد مگر از دروازه‌های آنها؛ پس هر که از غیر دروازه‌ها 
داخل خانه‌ها شود او را دزد نامند.» 

تا آنکه می‌فرماید: 

«فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن؛ در مدح ایشان آیات كريمة قرآن فرود آمده 
و ایشان گنج‌های خداوند مهربانند.» 

«إن نطقوا صدقوا و إن صمتوا لم پسبقوا فلیصدق رائد ' أهله و لیحضر عقله؛ اگر 
سخن گویند راست گویند و اگر خاموش باشند پیش‌تر از ایشان کسی سخن نگوید(از 
هیبت ایشان) پس پیش آهنگ به کسان خود راست گوید و عقل خویش حاضر 
سازد(یعنی مردم باید در امر دين خود نیکو تأمل کنند و راه راست که متابمت اهل 
ابیت است از راه کج شتاسند و به اتباع و کسان راه راست را بنمایند و از روی عقل 
در راه دين قدم بردارند نه از روی هوا و از آخرت اندیشه نمایند و از خدا بترسند و 
راستی را پيشه کنند و از روی هواپرستی کسان و اتباع خود را در هلاکت تیاندازند. چه 
اکثر مردم تابع بزرگان خود باشند).» 

و هم آن حضرت فرموده ": 

«و اعلموا آنکم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترکه و لن تأخذوا بميثاق 
الکتاب حتّی تعرفوا الذی نقضه و لن تمسکوابه حتی تعرفو الذی نبذه؛ بدانید که شما 
به نیک‌روشی پی نخواهید برد تا پی نبرید به آن‌که ترک آن کرده و میثاق و عهد کتاب را به 
دست نخواهید داشت تا پی نبرید به آنکه آن را شکسته و به آن متمسک نخواهید شد تا 
آذکه پی نبرید به آن‌که آن را به دور انداخته.» 

«فالتمسوا ذلك من عند آهله؛ پس آن را از اهلش طلب کنید.» 


۱-رائد در طالفة آن کس را رائد گویند که پیش‌تر از ایشان می‌رود به طلب چراگاه و در اسثال 
عرب آمده: الرائد لایکذب آهله؛ یعنی رائد به کسان خود دروغ نمی‌گوید(مترجم). 
۲-جزء دوم نهج البلاغه ص ۰۴۳ خطبة ۱۴۳(موّلف). 


22 ِ مناظرات 


«فإتّهم عيش العلم و موت الجهل یخبرکم حکمهم عن علمهم و صمتهم عن 
منطقهم و ظاهرهم عن باطنهم؛ چه ایشان مايه زندگانی علم و ماي مردن نادانی‌اند؛ 
حکم ایشان خبر می دهد شما را از علم ایشان و سکوت ایشان از نطقشان و ظاهرشان از 
باطنشان.» 

«لایخالفون الدین و لایختلفون فیه. فهو بینهم شاهد صادق و صامت ناطق؛ 
خلاف دین خدا از ایشان سر نزند و در آن اختلاف نکنید؛ پس او یعنی قرآن میان ایشان 
گواه راستگو و خاموشی است سخنگو.» 

و ازاین قبیل کلمات صریحه که از آن حضرت مأثوراست دراین موضوع بسیار 
است» مثل فرمایش آن حضرت ": 

«بنا اهتدیتم فى الظلماء و تستمتم العلیاء و بنا أفجرتم عن السرار آ؛ به واسطهٌ ما 
در تاریکی هدایت یافتید و به مراتب عالیه رسیدید و پس از شب تار به روشنی صبح 
داخل شدید.» 

«وقر سمع لم يفقه الواعية الخطبة؛ سنگین باد گوشی که تعقل فریاد نکند» تا آخر 

و فرمایش آن حضرت ": 

«أیّها الناس! استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ و امتاحوا من صفو عين 
قدر وقت من الکدر الخطبة؛ ای مردم! روشنی جویید از شعلة چراغ واعظی که خود پند 
گرفته و از چشم پاکیزه‌ای آب بردارید که از کدورت صاف شده باشد» تا آخر خطبه. 


۱ خطبة ۳ ص ۳۳ج ١‏ نهج البلاغه. 
۲- السرار - بالسین و الراء المهملتین ‏ على وزن کتاب و سحاب: آخر ليلة في الشهر+ یعنی شب 
آخر ماه و آن تاریک‌ترین شب‌ها باشد(مترجم). 

۳-نهج البلاغه ج ۱ ص ۲۰۱ خطبة ۱۰۱(مولف). 


جواب سوم ¥ 


و فرمایش آن حضرت ": 

«نحن شجرة النبوة و محط الرسالة و مختلف الملائكة و معادن العلم و ینابیع 
الحكم ناصرنا و محبنا ينتظر الرحمة و عدونا و مبغضنا ينتظر السطوة؛ ماییم درخت 
نبوت و بارانداز رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و معدن‌های علم و چشمه‌های 
حکمت‌ها؛ یاور و دوست ما منتظر رحمت و دشمن و مبغض ما منتظر قهر الهی است.» 

و فرمایش آن حضرت آ: 

«أين الذين زعموا آنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً و بغياً علينا؛ کجایند آنان 
که گمان کرده‌اند که ایشان راسخان در علمند نه ما از روی دروغگویی و ستمکاری بر ما.» 

«رفعنا الله و وضعهم و أعطانا و حرمهم و أدخلنا و أخرجهم؛ زیرا که خوش 
نداشتند که خدای تعالی ما را بلند و آنها را پست کرد و به ما عطا فرمود و آنها را محروم 
نموده و ما را داخل کرد و آنها را ببرون کرد.» 

«بنا یستعطی الهدی و یستجلی العمی؛ به واسطة ما هدایت خواسته می‌شود و 
کوری گمراهی زدوده می‌شود.» 

«إن انم من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لاتصلح على سواهم و 
لاتصلح الولاة من غیرهم؛ همانا که امامان از قریشند که کاشته شده‌اند در این بطن از 
هاشم و امامت به غیر ایشان و فرماندهان از غیر ایشان صلاحیّت ندارند.» 

تا آنکه در بار؛ مخالفین ایشان می فرماید: 

«أثروا عاجلاً و آجناً و أخروا جلا و ترکوا صافیاً و شربوا...إلی آخر کلامه؛ اختیار 
۱ آخر خطبة ۱۰۵ج ۱ ص ۲۱۴ نهج البلاغه» و ابن عباس فرموده: «نحن أهل البیت شجرة 
التبوة و مختلف الملائكة و اهل بيت الرسالة و أهل بيت الرحمة و معدن العلم» اين کلمه را از او 
و جماعتی از ثقات اهل سنت نقل کرده‌اند و آن در آخر باب خصوصيات اهل‌البيت لاء ص 


۲ از صواعق محرقة ابن حجر موجود است. 
۲-نهج البلاغه ج ۲ ص ۰۳۶ از جمله کلام ۱۴۰. 


۶۸ متاظرات 


کردند عاجل را -یعنی دنیا را -و پس انداختند آجل را -یعنی آخرت را -و از آب صاف 
گوارا صرف نظر نموده و آب رنگ برگشته توشیدند...» تا آخر کلام آن حضرت. 

و فرمایش آن حضرت ": 

«فاثّه من مات علی فراشه و هو على معرفة حق ربه و حق رسوله و هل بیته 
مات شهیداً و وقع اجره علی الله و استوجب ثواب ما نوی من صالع عمله و قامت 
النية مقام أصلاته لسیفه؛ زرا که هر کسی بر بستر خود بمیرد در حالتی که بر معرفت 
حق پروردگار خود و حق پیغمبر خود و اهل بیت او باشد» شهید مرده باشد و مزد او بر 
خدای تعالی افتاده باشد و مستوجب شود واب آنچه نیت کرده از عمل صالح خوده نیت 
ار به جای شمشیر کشیدن او بایستد.» 

و فرمایش آن حضرت آ: ۰ 

«نحن النجباء و آفراطنا" أفراط الأنبياء و حزینا حزب الله عز و جل و الفئة 
الباغية حزب الشیطان و من سوی بيننا و بين عصدونا فليس متا؛ ماییم نجیبان و 
علم‌های ما علم‌های پیغمیران است و حزب ما حزب خدای تعالی هستند(یعنی پیروان 
ما) و گروهی که از ما سرکشی کرده‌اند حزب شیطان هستند و هر که ما را با دشمن ما 
برابر کند از ما نباشد.,۴ 

و حضرت امام حسن مچتبی بهتر جوانان اهل بهشت در خطبۀ خود فرموده: 
«اتقوا الله فینا فانا امراژژکم...؛ در بار؛ ما از خدا بعرسید؛ زیرا که ما امیران شما 
١۔‏ آخر خطبة ۵ نهج البلاغه. ج ۰۲ ص ۱۵۶. 
۲-اين کلمه را از آن حضرت جمعی نقل کرده‌اند از جمله ابن حجر در آخر باب خصوصیات 
ایشان 5 از آخر صواعق. ص ۱۴۲ و قدری هم ستمکارانه تاخت و تاز کرده. 
۲ أفراط ظاهراً جمع و بر وزن فلس است و آن چیزی باشد که در راه‌ها نصب کنند که به واسطة 
آن مسافران راه را سلوک نمایند و از راه خارج نشوند و آن را به عربی علم هم گویند. 


۴- صواعق محرقه ابن حجر در اواخر باب وصیت حضرت رسول ٤ة‏ در بار؛ُ ایشان ص 
۱۳۷ 


جواب سوم ۹ 


هستیم....» 

۳ و حضرت امام زین العابدین ! وقتی که آیة «یا ها الذین آمنوا اتقوا الله و 
کونوا مع الصادقین» را تلاوت می‌فرمودند» دعایی طولانی می‌خواندند که مشتمل 
بود بر طلب رسیدن به درجة راستگویان و مراتب عالیه و متضمن بود وصف 
محنت‌ها را و آنچه را که بدعتگذاران به عمل آورده‌اند که از امامان دین و درخت 
پیغمبری کنا رگرفت‌اند, آنگاه می فرمود: 

«و ذهب آخرون إلى التقصیر في آمرنا واحتجوا بمتشابه القرآن نتاولوا بآرائهم 
واتهموا مأثور الخبر فیتا؛ و کسان دیگر رفتند به سوی تقصیر در امر ما و احتجاج کردند 
به آیات متشابه قرآن» پس به رأی‌های خود آن را تأویل نمودند و خبر صحیح را که در 
بار ما از رسول خداَق وارد شده متهم داشتند؛ یعتی نسبت به دروغ دادند.» تا آنکه 
فرموده: 

«فالی من يفزع خلف هذه الامة و قد درست اعلام هذه الملّة و دانت" الأمة 
بالفرقة و الاختلاف یکفر بعضهم بعضاً والله تعالی یقول: و لاتکونوا کالذین تفرقوا و 
اختلفوا من بعد ما جائهم البینات؛ پس بازماندگان این امت به که پناه برند و حال آنکه 
آثار این ملت از میان رفته و امت به واسطةٌ تفرق و اختلاف ضعیف و ذلیل شدند» 
همدیگر را تکفیر می‌کنند و حال آنکه خدای تعالی می‌فرماید: و نباشید مانند کسانی که 
از هم جدا شدند و اختلاف کردند» پس از آنکه به دلایل واضحه رسیدند.» 

«فمن الموثوق به على ابلاغ الحجة و تأویل الحکم ال آعدال الکتاب و أبناء أئمة 
الهدی و مصابیح الدجی, الذين احتج الله بهم على عباده و لم يدع الخلق سدی من 
۱-صواعق ابن حجر ص ٩۰‏ در تفسیر ی پنجم از آیات وارده در فصل اول از باب ۰۱۱ 


۲ دان: پاه از دان یدون دوناً است» یعنی ضعیف و ناتوان و یا از دان یدین دنیاً است؛ یعنی 
خوار شد و نافرمانی کرد و هم به معنی عزیز شد و اطاعت نمود آسده و از الفاظ اضداد 


است(مترجم). 


تِ متاظرات 


غير حجة هل تعرفونهم أو تجدونهم؟ إلا من فروع الشجرة المباركة و بقایا الصفوة 
الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً و برأهم من لآفات و افترض مودتهم 
في الکتاب؛ پس کیست آنکه به او بتوان اعتماد نمود در رساندن حجت و بازگردانیدن 
حکم» مگر همترازوهای کتاب؛ یعنی کسانی که در وجوب اطاعت به ایشان مانند قرآن 
خدایند و فرزندان امامان هدایت و چراغ‌های تاریکی آنان که به ایشان خدای تعالی بر 
بندگان حجت آورد و آفریدگان را سرخود رها نفرموده بدون حجت. آیا به ایشان پی 
می‌برید یا ایشان را می‌یایید؟ مگر از شاخه‌های درخت مبارک و بازماندگان برگزیده که 
خدای‌تعالی پلیدی از ایشان زدوده و ايشان را به غایت پاکیزه فرموده و ایشان رااز آفت‌ها 
دور نموده و در قرآن دوستی ایشان را واجب داشته است.» 

اسن سخن آن بزرگوار ا به عینه» پس در آن و در آنسچه از مسختان 
میرالمزمنین3# بر تو خواندیم نیکو نظرکن که خواهی یافت که سخنان این دو 
بزرگ وار اھ مذهب شیعه را به آشکارترین مظاهر آن جلوه می‌دهد و این جمله 
سخنان این دو بزرگوار اا نمونة سخنان سایر المة اهل البیت ل قرار بده! چه 
ایشان لا بر آن اجماع دارند و احادیث صحیحه که ما از ایشان در دست داریم 


متواتر است. 


والسلام 


س 


۷۱ 
سۋأل چهارم 


سؤال ۴ 


به تاریخ ۱۳ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 


۱-از کلام خدا و حضرت رسول 2# دلیل خواستن 
۲-دوری بودن احتجاج به کلام امامان ماج 


۱ دلیلی از کلام خدای تعالی و پیغمبر او بیار که گراهی دهد بر وجوب 

پیروی نمودن از ائمهٌ اهل البیت هل نه از غیر ایشان و از کلام غير خدا و 
پیغمب رة صرف نظر کن در این مقام! 

۲ زیراکه کلام امامان شما بر مخالفین ایشا صلاحیت حجت ندارد و حجت 


آوردن به آن مستلزم دور است چنانچه می‌دانید. 
والسلام 


س 


۷۲ مناظرات 


جواپ ۴ 


به تاریخ ۱۵ ذیقعدهٌ ۱۳۲۹ 


۱-غفلت از آنچه ما به آن اشاره نمودیم. 
۲-غلط در استلزام دور. 
۳-حدیث نقلین. 
۴-تواتر آن. 
۵ -گمراهی کسی که به آن متمسک به عترت نشده. 
۶ مل زدن ایشان را به سفينة نوح و باب حطه و ایشان 
امانند از اختلاف در دین. 
۷-اینجا مراد از اهل البیت یه کیانند؟ 
۸-وجه تشبیه نمودن ایشان به سفینة نوح و باب حطه. 


۱-ما در ايراد دلیل از کلام پیغمبرء 
مراجعت خود به آن اشارة صریح نمودیم بر وجوب پیروی ائمة اهل البیت 8 نه 
غیر ایشان و این مطلب آنجاست که گفتیم که آن حضرت لفو ایشان را به محکمات 
قرآن مقرون فرموده و ایشان را پیشوای صاحبدلان و کشتی‌های نجات و امان امت 
و باب حطه قرار داد 


3 فروگذاشت نکرده‌ایم؛ بلکه در اول 


اشاره به اخبار صحیحه و نصوص صریحه که به این مضامین 
وارد شده و گفتیم که شما از کسانی هستید که ایشان را کنایت از تصریح بی‌نیاز 
می‌سازد و با اشاره محتاج به توضیح نیستند. 

۲- پس کلام ائم ماه در این صورت(به حکم آنچه بدان اشاره نمودیم) 
صلاحیت دارد که بر مخالفین ایشان حجت باشد و احتجاج به کلام ایشان در این 


جواب چهارم 0 


مسأله دوری نباشد چنانچه می‌دانید. 

۳و فراگیر بیان آنچه را ما بدان اشاره کردیم از کلام حضرت پیغمبر اا آن 
وقت که در مبان جاهلان و غافلان به بانگ بلند فرموده ": 

«یا آیها الناس! ِّي ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلّوا. کتاب الله و عترتي 
آهل بیتي؛ ای مردم! من در میان شما پس از خود چیزی گذاشتهام که اگر به آن چنگ در 
زنید هرگ زگمراه نشوید کتاب خدا و عترت خود را که اهل بیت منند.» 

و هم آن حضرت ۴ا فرموده ": 

«تّی ترکت فیکم ما إن تمشکتم به لن تضلّوا بعدي کتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض و عترتي أل بيتي و لن یفترقاحثی يردا علي الحوض فانظروا 
کیف تخلفوني فیهما؛ همان که گذاشتیم میان شما چیزی که اگر به آن چنگ درزنید هرگز 
بعد از من گمراه تشوید» کتاب خدای را که ریسمانی است کشیده شده از آسمان تا زمین 
وعترت خود را که اهل بیت منتد و هرگز این دو از هم جدا نشوند تا بر من وارد شوند بر 
حوض» پس ببینید چگونه بعد از من با این دو رفتار خواهید نمود.؛ 

و هم آن حضرت اة فرموده ": «انّي تارك فيكم خلیفتین: کتاب الله حبل 
ممدود ما بين السماء و الأرض(أو ما بين السماء إلى الأرض) و عترتي أهل بيتي و 
إتهما لن یفترقا حتّی پردا على الحوض؛ همانا من در میان گذارنده‌ام دو خلیفه: کتاب 
خدای را که ریسماتی است که میان آسمان و زمین کشیده شده(یا میان آسمان تا زمین 


۱ آن را ترمذی و نسائی از جابر روایت نموده و متقی هندی در اول باب الاعتصام بالکتاب و 
السنه از کتاب کنزالعمال خود نقل نموده» ص ۴۴ از جزء اول. 

۲-آن را ترمذی از زیدبن ارقم روایت نموده و آن حدیث ۸۷۴ از احادیث کنزالعمال است؛ ج ۰۱ 
ص ۴۴ 

۳ آن را امام احمد به دو طریق صحیح از زیدین ثابت روایت کرده یکی در اول ص ۱۸۲ و 
دومی در آخره ص ۱۸۹ از جلد ۵ مسند خود. و آن را طبرانی در کبیر هم از زیدبن ثابت روایت 
کرده و آن حدیث ۸۷۳ از احادیث کنز است ج ۰۱ ص ۴۴. 


۷۴ مناظرات 


کشیده شده) و عترت خود را که اهل بیت متند و همانا که این دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا بر من وارد شوند در حوض.» 

و هم آن حضرت فرموده ': 

«إّي تارك فيكم الثقلین: کتاب الله و آهل بيتي, و اهما لن یفترقا حتّی يردا علي 
الحوض؛ همانا که من در ميان شما دو چیز فیس گذارنده‌ام, کتاب خدا را و اهل بیت 
خود را و همانا که این دو هرگز از هم جدا نشوند تا بر من وارد شوند در حوض.؛ 

و هم آن حضرت فرمود : «إلّي أوشك أن ادعی فاجیب و ٍني تارك فيكم الثقلین 
کتاب الله عرّوجلٌ و عترتي؛ کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض و عترتي 
هل بيتي و ان للطیف الخبیر آخبرني هما لن یفترقا حتى يردا علي الحوض, فانظروا 
کیف تخلفوني فیهما: همانا که نزدیک است که من خوانده شوم» پس اطاعت کنم(مراد 
این است که زندگانی من سر آمده و نزدیک است که بدرود جهان گویم) و همانا که من 
گذارنده‌ام میان شما در چیز نفیس: کتاب خدای عرّوجلٌ و عترت خود راء کتاب خدا 
ریسماتی است کشیده شده از آسمان تا زمین و عترت خود را که اهل منند و همانا که 
لطیف خبیر مرا خبر داده که این دو از هم جدا نشوند تا بر من وارد شوند بر حوض» پس 
بنگرید: چگوته بعد از من با این دو رفتار خواهید کرد!) 

و چون آن حضرت از حجهالوداع بازگشتند و در غدیرخم فرود آمد» امر 
فرمودند تا جاروب کنند زیر درختان بزرگ را؛ پس فرمودند ۳: 

۱ آن را حاکم در ص ۱۴۸ ازج ۳ مستدرک روایت نموده و گفته این حدیث صحیح الاسناد 
است بر شرط شیخین و آن را این دو شیخ - یعنی بخاری و مسلم -روایت نتموده‌اند و هم آن را 
ذهبی در تلخیص مستدرک روایت کرده و اعتراف نموده به صحت آن بر شرط شیخین. 

۲ آن را امام احمد از ابی سعید خدری به دو طریق روایت کرد یکی در آخر ص ۱۷ و دوم در 


به و ابویعلی و ابن سعد از ابی سعید 


روایت نموده‌اند و آن حدیث ۵ باشد از احادیث ګنز» ج ۱ ص ۴۷. 


آخر صفحة ۲۶ از جزه ۳ مسند خود و هم آز 


۳ آن را حاکم از زیدین ارقم مرفوعاً روایت کرد مستدرک» ج ۰۳ ص ۱۰۹ آنگاه گفته این 


جواب چهارم ای 


«کأنّي دعیت فأجیت. إنّي قد ترکت فيكم الثقلین, أحدهما أكبر من الآخر. کتاب 
الله تعالی و عترتي, قانظروا كيف تخلفوتي فیهما فإِنّهما لن بفترقا حتّی يردا علي 
الحوض. ثم قال: ان اله عرو جل مولای و آنا مولی کل مزمن. ثم أخذ بيد على فقال: 
من کنت مولاه فهذا وليّه» الم وال من والاه و عاد من عاداه, الحدیث بطوله؛ گرا که 
من خوانده شدم» پس اطاعت کردم؛ همانا که من گذاشتم میان شما دو چیز نفیس. یکی 
بزرگ‌تر است از دیگری کتاب خدای تعالی و عترت خود را! پس ببینید چگونه پس از 
من با این دو رفتار می‌کنید. پس این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا بر من وارد شوند 

حوض. آنگاه فرمود: همانا خدای عروجل مولای من است و من مولای هر مومنم. 

آنگاه دست علی را گرفته و فرمود: هر کس من مولای اویم» پس این مولای اوست: 
بار خدایا! دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس او را دشمن 
بدارد تا آخر حدیث با طول آن.» 

و عبدالین حنطب گفت که حضرت رسول ا در جحفه بر ما خطبه 
خواندند. سپس فرمودند ا: 

«ألست أولى بكم من آنفسکم؟ 

قالوا: بلی یا رسول ال! 

قال: اي سائلکم عن اثنين القرآن و عترتي؛ آيا من سزاوارتر به شما از خودتان 
نیستم؟ 


<- حدیث صحیح است بر شرط شیخین ۔ یعنی مسلم و بخاری -و آن را به تمامه روایت 
نکره‌اند و هم به طریق دیگر روایت کرده از زیدبن ارقم مستدرک؛ ج ۳ ص ۵۳۳ پس آنگاه 
گفته این حدیث صحیح الاسناد است و آن را بخاری و مسلم روایت نکرد‌اند. و آن را ذهبی در 
تلخیص ايراد کرده و اعتراف به صحت آن نموده, ۱ 
۱-آن را طبرانی روایت نموده در اربعین الاربعین نبهانی و احیاء المیت سیوطی است و 
تو می‌دانی که خطبة آن حضرت 96 در آن روز منحصر به این کلمه نبوده؛ زیرا که لفظ خطبه به 
این کلمه تنها اطلاق نمی‌شود؛ لکن سیاست بسا زبان‌ها را بند و قلم‌های نویسندگان را حبس 
نموده و مع ذلك این قطره از آن دریا کافی و وافی است والحمد لله. 


۷۶ مناظرات 


گفتند: آری؛ ای پیغمبر خدا! 

فرمود: همانا که من شما را از دو چیز می‌پرسم: از قرآن و عترت خودم.» 

۴و احادیث صحیحه‌ای که حاکمند به وجوب تمسک به ثقلین متواترند و 
طریق‌های آنها از بیست و اندی از صحابه متظافر و حضرت رسول 3 در موارد 
متعدده آنها را جهاراً بیان فرموده یک بار روز غد برخم چنانچه شنیدی, بار دیگر 
روز عرفه در حجّة الوداع و بار دیگر بعد از مراجعت از طایف و بار دیگر بر منبر 
مدینه و بار دیگر در حجر مبارکه در مرض خود در وقتی که حجره پر بود از 
اصحاب. وقتی که فرمود ا: 

«آیّها التاس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاء فينطلق بي و قد قدمت إليكم القول 
معذرة إليكم الا إّي مخلف لكم كتاب رتي عروجل و عترتي أهل بيتي. ثم أخذ بيد 
علي فرفعهاء فقال: هذا علي مع القرآن و القرآن مع علي لایفترقان حتّی يردا علي 
الحوض, الحدیث؛ ای مردم! نزدیک است که من زود قبض روح شوم و مرا ببرند و همان 
که من پیش‌تر به شما این سخن گفتم تا معذور باشم پیش شما. آگاه باشید که همانا پس از 
خود می‌گذارم کتاب پروردگار خودم را عرُوجلٌ و عترت خود را که اهل بیت منند. 

آنگاه دست علی را گرفته بلند نموده فرمود: این علی با قرآن است و قرآن با علی 
است» از هم جدا نمی‌شوند تا بر من وارد شوند بر حوض» 

و جماعتی از بزرگان جمهور به آن اعتراف نموده‌اند. حتی این‌که «ابن حجره 
پس از نقل حدیث الثقلین گفته به این عبارت: آنگاه بدان که حدیث تمسک به ثقلین 
را طرق بسیاراست که از بیست و اندی صحابه وارد شده( گفته) و طرق مبسوطهُ آن 


در شبهة یازدهم گذشت و در بعض آن طرق آمده که آن را در حجةالوداع در عرفه 


۱- اواخر فصل دوم از باب نهم صواعق محرقة ابن حجر را مراجعه کن» بعد از چهل حدیث 
صفحة ۷۵ 


جواب چهارم ۷۷ 


فرموده و در دیگری آمده که آن را در مدینه در مرض خود فرموده وقتی که حجره از 
اصحاب پر بوده و در دیگری آمده که آن را در غدیرخم فرموده و در دیگری آمده که 
آن را پس از مراجعت از طایف فرموده آن وقت که برحاسته خطبه خواندند. 
چنانچه گذشت( گفته) که منافاتی نیست؛ زیرا که مانعی نیست از این‌که آن حضرت 
آن را در این موارد و غیر این موارد بر مردم تکرار فرموده باشد. به جهت اهتمام 


ایشان به کتاب عزیز و عترت طاهره تا آحر کلام او ' 


و بس است ائمةٌ عترت طاهرە ل را که ایشان نزد خدا و پیغمبرش 
منزلة کتاب باشند که باطل از پیش و پس به آن راه ندارد. و به آن حجت بس که بايد 
به مذهب ایشان ا گردن نهاد؛ زیرا که مسلمان تن در ندهد به بدل کتاب خداء پس 
چگونه از همترازوان آن روی‌گردان شود. 

۵-با این‌که آنچه از فرمایش آن حضرت نت ی تارك فیکم ما ان تمشکتم به 
لن تضآواء کتاب الله و عترتي مفهوم می‌شود هماناگمراهی کسی که به آن دو(کتاب 
و عترت) با هم متمشک نشده باشد» و مژید این ۱ تاق 
در حدیث ثقلین به روایت طبرانی: 

«فلاتقدّموهما فتهلکوا و لاتقصروا عنهما فتهلکوا و لاتعلموهم فإتهم أعلم 
منکم؛ بر ایشان پیشی نگیرید و از ایشان کوتاهی نکنید که هلاک می‌شوید و به ایشان 
تعلیم نکنید که ایشان از شما داناترند.» 


ت» فرمایش آن 


ابن حجر گوید که - در فرمایش آن حضرت راش : «فلانقدموهما فتهلکوا و 
لاتقصروا عنهما فتهلکوا و لاتعلموهم فاّهم أعلم منکم -دلیل است بر آن‌که کسی که 
از ایشان؛ یعنی اهل بیت پیغمب ری اهلیت مراتب عالیه و وظایف دینیه را دارا 


۱-صواعق: در تفسیر آیة ۴ فصل ۱ باب ۰۱۱ صفحدٌ .۸٩‏ 


۷۸ مناظرات 


باشد» مقدم است بر غیر او(یعتی بر دیگران که از اهل بیت نیستند) تا آخ رکلام او ' 

۶و از جمله چیزهایی که گردن‌ها را به سوی اهل‌البیت می‌کشاند و مومن را 
ناگزیر می‌کند که در دین به ايشان فقط رو آورد فرمایش رسول خد ال است ۳: 

«ألا ان مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من ركبها نجی و من تخلف عنها 
غرق؛ آگاه باشید! که همانا مثل اهل بیت من در میان شماء مثل کشتی نوح است» هر کس 
سوار آن شد نجات یافت و هر کس از آن روی‌گردان شد غرق شد.» 

و فرمایش آن حضرت اة : 

«إتّما مثل آهل بيتي فيكم کمثل سفينة نوح» من رکبها نجی و من تخلف عنها 
غرق, و اما مثل آهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني |سرائیل من دخله غفر له؛ جز 
این نیست که مثل اهل بیت من دز میان شماء چون مثل کشتی نوح است. هر کس سوار 
آن شد نجات یافت و هر کس از آن روی‌گردان شد غرق شد و جز این نیست که مثل 
اهل بیت من در میان شما مثل باب حطه است در بنی اسراییل» هر کس داخل شد در آن 
۱ در باب وصیت پیغمبر کا درباره ایشان, به صواعق, ص ۱۳۵ مراجعه کن. آنگاء از ابن 
حجر بپرس که چرا بر ایشان مقدم داشتی اشعری را در اصول دین و فقهای اربعه را در فروع. و 
چگونه در حدیث مقدم دا ی کر ی 
بر ایشان در تفسیر مقاتل‌بن سلیمان مرجثی را که قائل به جسمیت خداست و مقدم داشتی 
ابشان در علم اخلاق و مرض‌های تقس و علاج ها معروف و تال ار را و چگونه در خلت 
و نیابت پیغمبر9 مؤخر داشتی برادر و ولی او راکه جز او از آن حضرت ادا نتوان نمود. آنگاه 


در خلافت اولاد چلپاسه را(مروان بن الحکم) بر فرزندان پیفمب ری مقدم داشتی» و کسی که 
اعراض نموده از عترت طاهره در این مراتب عالیه و وظایف دنه مذکوره و پیروی مخالفان 
ایشان تموده چه خواهد کرد به احادیث صحیحة باب و امثال آن و چگونه با ادعای او که 
متمسک به عترت و سوار کشتی ایشان و داخل به آب حط ایشان است منطبق شود. 

۲ آن را حاکم از ایی‌ذر روایت نموده» مستدرک؛ ج ۰۳ ص ۱۵۱. 

۳۔ أن را طبرانی در اوسط از ایی سعید روایت کرده و آن حدیث ۱۸ باشد از اربعین بیست و 
پنجم از اربعین الاربعین نبهانی. ص ۲۱۶. 


جواب چهارم 2 


آمرزیده شد.» 

و فرمایش آن حضرت ]9 أ: 

«التجوم أمان لأهل الأرض من الغرق و أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف(في 
الدين) فإذا خالفتها قبيلة من العرب(يعني في أحكام الله عرّوجل) اختلفوا فصاروا 
حزب إبلیس؛ ستارگان امانند اهل زمین را از غرق و اهل‌بیت من اسانند امت مرا از 
اختلاف(در دین) پس هرگاه قبیله‌ای از عرب مخالفت نمود با ایشان(یعنی در احکام 
خدای عرّوجلّ) اختلاف خواهند نمود؛ پس خواهند شد از حزب ابلیس.» 

این است غایت در وسع از واداشتن امت به پیروی ایشان مه و بازداشتن امت 
از مخالفت ایشان چ وگمان ندارم که در زبان‌های بنی آدم عبارتی بر این مطلب از 
این حدیث دلالت کننده‌تر باشد. 


۷و مراد به اهل بیت آن حضرت اق همه ایشانند روی هم رفته» به ملاحظهٌ 
دخول ائمه ا در میان ایشان؛ ولیکن همه ایشان بر سبیل استغراق؟ یعنی فرد قرد 
ایشان مراد نباشد؛ زیرا که این منزلت و مرتبه نباشد جز برای حجت‌های خدا و 
قیام کنندگان به امر او فقط به حکم عقل و نقل و جماعتی از اعلام جمهور به این 
مطلب اعتراف نموده‌اند. در صواعق محرقه ابن حجر آمده که بعضی گفته‌اند: 
احتمال دارد که مراد به «اهل‌بیتی» که ایشان امانند علمای ایشان باشند؟ زیرا که 
ایشان مانند ستارگان اسباب هدایت هستند و چون ایشان از میان بروند. اهل زمین 
را آن آیات که وعده داده شده‌اند خواهد رسیدلابن حجر گوید) و آن هنگام فرود 
آمدن حضرت مهدی است؛ چه در احادیث او خواهد آمد که حضرت عیسی علی 
نبینا و آله و علیه‌السلام پشت سر آن حضرت نماز خواهد خواند و دجال در زمان او 
۱ آن را حاکم در مستدرک ج ۳ ص ۱۴۹ از ابن عباس روایت کرده» آنگاه گفته: این حدیث 
صحیح الاسناد است و بخاری و مسلم آن را روایت نکرده‌اند. 


۸۰ متاظرات 


کشته شود و بعد از آن آیات پشت سر هم خواهد آمد» تا آخر کلام ! او. و در جای 
دیگر ذکر کرده که به حضرت رسول4 عرض کردند که بعد از ایشان مردم چه 
مدتی باقی خواهند ماند؟ 

فرمود: «بقاء الحمار, |ذا کسر صلبه؛ به انداز؛ُ بقای درازگوش وقتی که کمر او 
بشکندا»۲ 

۸-و تو می‌دانی که مراد به تشبیه ایشان4 به کشتی نوح این است که ه رکس 
به ایشان در امر دين پناه آورد» پس فروع و اصول دین را از امامال با میمنت خود 
اخذ کند» از عذاب آتش نجات یاہد و هر کس ازایشان روی‌گردان شود مانند کسی 
خواهد بود که(روز طوفان) پناه به کوهی برد تا نگهداری کند او را از امر خداء مگر 
آذکه او در آب غرق شد و این الهیاذ بالله در آتش باشد. و وجه تشبیه ایشان ا به 
باب حطه این است که خدای تعالی آن دروازه اه مظهری از مظاهر تواضع به جلال 
خود و سرفرود آوردن به فرمان خود قرار داده و بدین واسطه سبب آمرزش شد 
این است وجه تشبیه و همین معنی را ابن حجر خواسته که گفته (بعد از نقل این 
احادیث و امثال آنها) وجه تشبیه ایشان به کشتی آن است که: هر کس ایشان را 
دوست بدارد و تعظیم نماید(به جهت پاس نعمت کسی که ایشان را تشریف 
مقام عنایت کرده) و به مدایت علمای ایشان سلوک نماید. از تاریکی خلاف‌ها 
نجات بابد و مر که از آن روی‌گرداند. در دریای کفران نعمت‌ها غرق شود و در 
بیابان‌های سرکشی هلاک شود(تا این‌که گفته) و وجه تشبیه ایشان " به باب حطه آن 


۱-صواعق, تفسیر آیۂ ۵۷ باب ۱۱ ص .٩۱‏ 

۲- صواعق» آخر باب اشارة آن حضرت اة به سختی‌هایی که پس از آن حضرت 
اهل بیت خواهد رسید. ص ۱۴۳ در اواخر صواعق و ما از ابن حجر می‌پرسیم و می‌گو 
اگر مرتبه و منزلت علمای اهل بت این باشده پس شما را چه کسی از ایشان روی‌گردان 
نموده. ۳-صواعق در تفسیر ابه ۷» باب ۱ ص .٩۱‏ 
۴- پس از مراجعت به این کلام به من بگو: چرا ابن حجر به هدایت امه امل‌البیت سلوک 


جواب چهارم A1‏ 


است که خدای تعالی این دروازه را( که دروازة اریحاء یا دروازة بیت المقدس باشد) 
با تواضع و استغفار سبب مغفرت فرار داده و مودت اهل البیت را برای این امت 
سیب مغفرت قرار داده, تمام شد کلام ابن حجر, 

و احادیث صحیحه در واجب بودن پیروی نمودن از ایشان متواتر است» 
خصوصا از طریق عترت طاهره. و اگر خوف ملالت نبودی» عنان قلم را در 
استقصای آنها رها نموده بودیم؛ لیکن آنچه را ذکر نموده‌ايم کافی است مقصد ما را. 

والسلام 


س 


< ننموده در هیچ یک از فروع دین و عقاید آن و نه در هیچ یک از اصول فقه و قواعد آن و نه در 
هیچ یک از علوم سنت و کتاب و نه در هیچ یک از اخلاق و سلوک و آداب؟ و چرا از ایشان 
تخلف ورزیده و خود را در دریای کفران نعمت‌ها غرق نموده و در بیابان‌های طغیان خود به 
هلاکت انداخته؟ خدای با او در هر چه از آزار ما بیان نموده و بر ما به آفترا و بهتان حمله آورده: 


3 مناظرات 


سوال ۵ 


به تاریخ ۱۷ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 
طلب نمودن زیادی نصوص را در این مسأله 


عنان قلم را رها کن و از ملالت مترس! چه گوش من بر سخنان تو است و سین 
من گشاده است و من درگرفتن علم از تو در راحت نفس و نشاط طبع هستم و همانا 
که از دلایل و بینات تو چندان بر من وارد شده که سر از نو مرا نشاط بخشیده و از 
روان من بند ملالت برداشته. پس مرا از جوامع کلمات و حکمت‌های نیکوی خود 
بیشتر برخوردارکن؛ زیرا که من در سخن توگمشدگان حکمت می‌جویم و هماناکه 


سخن تو بر دل من از آب زلال خوش تر است. پس بیشتر و بیشتر به من ارزانی دار 


آفرین بر توا 
والسلام 


س 
جواب ۵ 


به تاریخ ۱۹ ذیقعدة ۱۳۲۹ 
جمله‌ای از نصوص کافیه 
اگر جواب مرا به انس دل خویش تلقی فرموده‌ای و به آرامی روان خود به آن 


توجه نموده‌ای» پس مدت‌هاست که آرزوهای مرا به فوز و سعی مرا به نحج 
بسته‌ای. و همانا کسی که پاک نیت و خوش طویت و متواضع النفس و نیکخو و 


جواب پتجم ۸۳ 


سنگین خرد و تاجدار علم و حمایل حلم در برداشته باشد؛ هر آینه سزاوار است که 
حق در سخن و قلم او متمثل و انصاف و راستی در زبان او متجلی شود و بسی 
سزاوارم به شکر تو و امتثال فرمان تو وقتی که فرمودی زیادت کن. و آیا بالاتر از این 
لطف و عطف و تواضع می‌شود؟ پس لبیک. لبیک؛ هر آینه سوگند به خد که 
دیدگان تو را روشن سازم پس می‌گویم: 

طبرانی ' در کبیر و رافعی در مسند خود از ابن عباس روایت کرده که حضرت 
رسول 9 فرموده: 

«من سره آن يحيي حياتي و يموت مماتي و سکن جنة عدن غرسها ربي, فلیوال 
علياً من بعدي و لیرال وليه و ليقتد بأهل بيتي من بعدي؛ فٳِنهم عترتي خلقوا من 
طينتي و رزقوا نهمي و علمي. فویل للمکذبین بفضلهم من أمتي القاطعین فیهم 
۱ صلتي لاأنا لهم اله شفاعتي؛ هر کس را خشنود سازد اینکه زب 
۱ 1 و چون مردن من بمیرد و در بهشت عدن که آن را پروردگار من ایجاد کرده ساکن شود 
۱ 
) 
۱ 


یت 


ند چول زیستن من 


پس بعد از من علی را دوست بدارد و دوست بدارد دوست او را و اقتدا کند به اهل‌پیت 


من پس از من؛ زیرا که ایشان عترت منند از طینت من آفریده شده‌اند و فهم و علم من به 
ایشان روزی شده» پس وای بر تکذیب کنندگان فضل ایشان از امت من و قطع کنندگان 
صلهٌ من(یعنی آنان که نیکویی به اهل بیت من تکنند و از ایشان ببزند و دوری کنند) 
خدای تعالی به آنان شفاعت مرا نصیب نفرماید.» 


و مطیر و باوردی و ابن حریر و ابن شاهین و ابن منده از طریق ابی اسحاف از 


۱-اين حدیث به عینه, حدیث ۳۸۱۹ از احادیث کنز در آخر ص ۲۱۷ ج ۶ و آن را در منتخب 
کنز نیز نقل نموده» پس آن را در حاشیة ج ۵ مسند احمد» ص ٩۴‏ مراجعه کن, جز این‌که فقط و 
رزقوا فهمی دارد و نگفته رزقوا علمی و شاید که غلط ناسخ بوده و آن را حافظ ابونعیم در حلیۀ 
خود تقل نموده و علامةٌ معتزله در ص ۴۵۰ج ۲ شرح نهج تقل نموده و مثل آن را در ص ۴۴۹ 
از احمد بن حنبل در مسند و مناقب علی بن ابی طالب هټ نقل نموده. 


Af‏ متاظرات 


زیادبن مطرف روایت نموده‌اند که گفت: شنیدم که حضرت رسول ا می‌فرمود ': 

«من أحبَ آن يحيي حياتي و يموت ميتتي و يدخل الجنة التي وعدني رټي و هي 
جتة الخلد. فلیتول 7 علياً و ذرّیته من بعده؛ فإِنّهم لن يخرجوكم من باب هدی و 
لن ید خلوکم باب ضلالة؛ هر کس می خواهد زیست کند چون زیستن و بمیرد چون مردن 
من و داخل شود در آن بهشتی که پروردگار به من وعده باده و آن بهشت جاودانی است» 
پس با علی و فرزندان اوه پس از وی باشدریعنی دست از ايشان برندارد و از فرمان ایشان 
سرنتابد و ایشان را ولن خود قرار دهد)؛ زیرا که هرگز ایشان شما را از در هدایت بیرون و 
هرگز شما را در در گمراهی اندرون ننمایند.» 

و مثل آن است حدیث زیدبن ارقم که گفت: حضرت رسول فرمود ": 

«من أراد یحبی حياتي و يموت موتي و یسکن جنة الخلد التی وعدني رتسي, 
فلیتول علی‌بن ابي طالب؛ فانّه لن یخرجکم من هدی و لن یدخلکم في ضلالة؛ هر کس 
۱- این حدیث. حدیث ۲۵۷۸ از احادیث کنزات؛ ص ۱۵۵ ج ۶و آن را در منتخب کنز نیز 
آورده» حاشیه؛ ص ۳۲؛ ج ۵ مسند احمد. و هم آن را ابن حجر عسقلانی مختصراً تقل نموده در 
ترجمة زیادین مطرف در قسم اول کتاب اصابة. آنگاه گفته: در اسناد این حدیث یحی‌بن یعلی 
محاربی است و او واهی است(بعنی ضعیف است). موّلف گوید: این سخن از مانند عسقلانی 


غرابت دارد؛ زیرا که بحیی‌بن یعلی محاربی به اتفاق ثقه است و بخاری در عمر؛ٌ حدیبیه در 
صحیح خود و مسلم در صحیح خود در حدود» از او روایت نموده‌اند و از پدر خود نزد بخاری 
سماع حدیث نموده و در نزد مسلم از غسیلان‌بن جامع» سماع حدیث نموده و ذهبی در میزان 
توئیق او را ارسال نموده مانند ارسال مسلمات» و امام قیسرانی و غیر او وی را از کسانی شمرده 
که به ایشان بخاری و مسلم احتجاج نمودهاند.(مزلف) 

۲ تولی فلاتاً أي اتخده ول یعنی فلانی را ولی خود قرار داد و توّی فلاناً أي لزمه: بعنی با 
فلائی بود و ملازمت او نموده چنانچه در قاموس و تاج العروس است(مترجم). 

۲ مستدرک حاکم» ج ٠۳‏ ص ۱۲۸. آنگاه حاکم گفته: این حدیثی است صحیح الاسناد که 
بخاری و مسلم آن را روایت نکرده‌اند. و هم آن را طبرانی در کبیر و ابونعیم در فضایل صحابه 
روایت تموده‌اند و آن حدیث ۲۵۷۷ باشد از احادیث کنزه ج ۶ ص ۱۰۰ و منتخب الکنز حاشیه 
ص ۲ج ۵ مسند أحمد. 


جواب پنجم اش 


می خواهد که زیست کند چون زیستن من و بمیرد چون مردن من و در بهشت جاوداتی که 
خدای تعالی مرا وعده داده ساکن شود پس باید با علی‌بن ابی طالب باشد(یعنی دست 
از او برندارد و از فرمان او سر نتابد و او را ولی خود بداند)؛ زبرا که ار هرگز شما را از 
هدایت بیرون نکند و هرگز شما را در گمراهی داخل نکند.» 

و همچنین است حدیث عمار بن یاسر ا که گفت: حضرت رسول ا فرموده: 

«اوصی من آمن بي و صدقني بولاية علي‌بن أي طالب فمن تولاه فقد تولاني و 
من تولّانی فقد تول الله و من أحبه فقد أحبني و من أحبني فقد أحب الله و من أبغضه 
فقد أبغضني و من أبغضني فقد آبخض الله عرَوجلٌ؛ وصیت می‌کنم کسی را که به من 
ایمان آورده و تصدیق من نموده به ولایت علی‌بن ابی‌طالب. پس هر کس او را ول خود 
بداند مرا ولی خود دانسته و هر کس مرا ولی خود بداند خدای تعالی را ولن خود دانسته 
و هر کس او را دوست بدارد؛ مرا درست داشته و هر کس مرا دوست دارد» خدای تعالی 
را دوست داشته و هر کس او را دشمن بدارد؛ مرا دشمن داشته و هر کس مرا دشمن 
بدارد؛ خدای عرّوجلّ را دشمن داشته است.» 

و نیز از عمار مرفوعاً روایت شده که آ: 

«اللّهم من آمن بي و صقني, فلیتولْ على بن أبي طالب, ولایته ولايتي و 
ولایتی ولاية الله تعالی؛ خدابا! هر کس به من ایمان آورد و مرا تصدیق نماید» پس 
دست از علی‌بن ابی‌طالب برندارد و با او باشد؛ زیرا که ولایت او ولابت من است و 


ولایت من ولایت خدای تعالی.» 


۱ آن را طبرانی در کبیر و ابن عساکر در تاریخ خود روایت کرده و ان حدیث ۲۵۷۱ باشد از 
احادث کنز ج ۶ ص ۰۱۴۵ 

۲-آن را طبراتی در کبیر از محمدین ابی عبیدةبن محمدین عمارین یاسر از پدرش؛ از جدش, از 
عمار روایت نموده و آن حدیث ۲۵۷۶ باشد از احادیث کنز ج ۶ ص ۱۵۵ و آن را در منتخب 


کنز هم روایت نموده. 


AF‏ مناظرات 


و یک بار آن حضرت 3 خطبه خواندند» پس فرمودند ۱: 

«يا أيّها الناس! ان الفضل و الشرف و المنزلة و الولايةء لرسول الله و ذريّته 
فلاتذهبن بکم الّباطیل؛ ای مردم! فضیلت و شرافت و منزلت و ولایت؛ شايستة رسول 
خدا و فرزندان او است؛ پس باطل‌ها شما را نبرد(یعنی کسانی که از روی ناراستی و 
نادرستی دعوی این مقامات می‌کنند» شما را از راه هدایت منحرف نسازند و به سوئ 
خود نکشانند که این مقامات مخصوص رسول خداََةٌ و فرزندان اوست).» 

و هم آن حضرت فرموده ": 

«في کل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. ینفون عن هذا الدیسن تحریف 
الضالين و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلين؛ ألا ون نتتکم وفدکم إلى اله فانظروا 
من توفدون؛ در هر بازماندگان(یعنی در هر طبقه) از امت من صاحبان عدالتی هستند از 
اهل بیت من که زایل کنند از این دین تحریف گمراهان و ادعای مدعیان باطل و تأویل 
ناداتان را. آگاه باشید که امامان شما پیش آهنگان شمایند به سوی خدای تعالی؛ پس نظر 
کنید که چه کسی را پیش می‌فرستید.» 

و هم آن حضرت ا فرموده ۳: 

«فلاتقدٌموهم فتهلکوا و لاتقصروا عنهم فتهلکوا و لاتعلموهم فانهم علم منکم؛ 
بر ایشان پیشی نگیرید که هلاک خواهید شد و از ایشان کوتاهی نکنید که هلاک خواهید 
شد و به ایشان نیاموزید که ابشان از شما داناترند.» 


و هم آن حضرت بل فرموده ؟: 


۱ ابوالشیخ آن را در حدیث طویلی روایت کرده و ابن حجر آن را در تفسیر آية «الصوة في 
القربی» از صواعق خود ص ۱۰۵ نقل نموده» پس نیکر تأمَل کن در آن و در مقصد بلندی که در 
آن است و از فرمایش آن حضرت اا فلاتذهبنٌ بكم الأباطيل غفلت مکن! 

۲-أن را ملا در سره خود روایت نموده چنانچه صواعق ابن حجر» ص ٩۰‏ مذکور است. 

۳ آن را طبرانی در حدیث ثقلین روایت نموده و در صواعق» ص ۸٩‏ مذکور است. 

۴ آن را جمعی از اصحاب سنن از ابوذر مرفوعاً روایت نموده‌اند. و آن را امام صبان در فضل 


جواب پنجم A‏ 


«اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد و مكان العينين مسن الرأس و 
لايهتدي الرأس | بالعینین؛ اهل بیت مرا از خودتان به جای سر از تن و به جای دو 
چشم از سر قرار دهید و راه نیابد سر جز با دو چشم.! 

و هم آن حضرت فرموده ا: 

«الزموا مودتنا آهل البیت فائّه من لقى الله و هو يونا دخل الجنّة بشفاعتنا و 
الذي نفسي بيده لاینفع عبداً عمله إل بمعرفة حقنا؛ دوستی ما اهل البیت را پیوسته 
بدارید؛ زیرا که هر کس خدای را ملاقات نماید در حالتی که ما را دوست می‌دارد داخل 
بهشت می‌شود به شفاعت ما. سوگند به آنکه رواتم در دست اوست که سود نبخشد 
بنده‌ای را عمل وی جز به شناختن حق ما.» 


و هم آن حضرت فرموده ": 


< اهل البیت له در اسعاف الراغبین و شیخ یوسف نبهانی در شرف موّبد و دیگران 
روایت نموده‌اند و این نص است در وجوب ریاست ایشانِع و در این‌که هدایت یافتن سوی 
حق تمی‌شود جز از طریق ایشان, 
۱ آن را طبرانی در اواسط روایت کرده و سیوطی در احیاء المیت و نبهانی در اربعین خود و ابن 
حجر در باب حثا بر محبت ایشان2 از صواعق خود و جماعت دیگر هم از اعلام نقل 
نموده‌اند. پس نیکو نظر كن در فرمایش آن حضرت با : «لاینفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقتا» و مرا 
خبر ده که حق ایشان که خدای تعالی آن را شرط صحت اعمال قرار داده چیست؟ مگر همان 
گوش دادن و اطاعت نمودن ایشان ا نیست و وصول به خدای تعالی از راه راست و صراط 
مستقیم ایشان است و کدام حق را جز نبوت و خلافت این اثر عظیم خواهد بود؛ لیکن ما به 
قومی مبتلا شده‌ايم که تأمل و تدبر نمی‌کنند ان له و (لیه راجعون. 
۲ آن را قاضی عیاض در فصل اول کتاب شفاء در اول ص ۰ از قسم دویم» طبع آستانه, ۱۳۳۸ 
و تو می‌دانی که مقصود از معرفت آل محمد 9 فقط دانستن نام‌ها و اشخاص ایشان و این‌که 
ایشان خویشان حضرت رسول اا هستند نیست؛ زیراکه ابوجهل و ابولهب هر آینه هم اینها 
را می‌دانند؛ بلکه مقصود این است که بدانی که ایشان بعد از حضرت رسول اة اولوا الامر 
هستند بر حد فرمایش آن حضرت او : «من مات و لم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية؛ هر كس 
۳ 


۸۸ مناظرات 


«معرفة آل محمد پراءة من النار و حب آل محمّد جواز على الصراط و الولاية 
لآل محمد آمان من العذاب؛ معرفت آل محمد 3 بیزاری از آتش است و دوستی آل 
محمد اة امان است از عذاب.» 

و هم آن حضرت فرموده: 

«لاتزول قدما عبد(یوم القيامة) ۱ حتی يسأل عن آربع عن عمره فیما آفناه و عن 
جسده فیما آبلاه و عن ماله فیما أنفقه و من أين اکتسبه و عن محبتنا أهل البیت؛ 
قدم‌های بنده روز قیامت زایل نمی‌شود تا این‌که پرسیده شود از چهار چیز: از عمر او و 
در آنچه آن را به پایان برده و از جسد او در آنچه آن را پوشانده و از مال او در آنچه آن را 
صرف کرد و از کجا آن رااکسب کرده و از دوستی ما اهل البیت ل .» 


و هم آن حضرت فرموده ٩"‏ 


<- امام زمان خود را نشناسد خواهد مرد» مثل مردن جاهلیت؛ و مراد از محبّت و ولایت ایشانء 
محبّت و ولایتی است که لازمة ائمة راستی است(نزد اهل حق) و اين مطلب در غایت وضوح 


است. 
۱ هرگاه ایشان را از طرف خدای تعالی منصبی که مستوجب سمع و طاعت باشد نبودی؛ 
محبّت ایشان به این منزلت و منابت نبودی. و این حدیث را طبرانی مرفوعا از ابن عباس روایت 
نموده و سیوطی آن را در «احیاء المیت» نقل کرده و نبهانی در «اربعین» خود و جماعتی از اعلام 
نقل نموهه‌اند. 

۲- آن را طبرانی و حاکم روایت نموده‌اند. چنانچه در «اربعین» نبهانی و «احیاء» سیوطی و 
غیرهما است و این حدیث نظیر حدیشی است که قریبا آن را شنیدی -والذي نفسی بیده لاینفع عبداً 
عمله لا بمعرفة حقنا -و اگر بغض ایشان بغض خدای تعالی را نبودی» عمل‌های میتفض ایشان بر 
باد فنا نرفتی» اگر چه در میان رکن و مقام بایستادی و نماز خواندی و روزه داشتی» و اگر نیابت 
پیغمبر ا نداشتندی ایشان را این منزلت نبودی. 

و حاکم و ابن حبان در صحیح خود - چنانچه در اربعین نبهانی و احیاء سیوطی است -از ابی 
سعید روایت کردهاند که پیغمبر اة فرموده: «والذي نفسي بيده لاییفضنا أهل البیت رجل الا دخل 


النار؛ سوگند به آنکه روانم در دست اوست که ما خانواده را کسی دشمن نمی‌دارد جز آنکه داخل 


۱ 


أ 
1 
۱ 


جواب پنجم ۸۹ 


«فلو أن رجلاً صفن(صف قدميه) بين الركن و المقام فصلّی و صام و هو مبفض 
لآل محتد. دخل النار؛ پس اگر مردی میان رکن و مقام بر پاهای خود بایستد نماز بخواند 
و روزه بگیرده در حالتی که مبغض آل محمَد ول باشد داخل آتش شود» 

و هم آن حضرت اة فرموده ': 

«من مات علی حب آل محمد مات شهید. لا و من مات على حب آل محتّد 
مات مغفور آله. ألا و من مات علی حب آل محمد مات تآئباً. لاو من مات على حب 
آل محّد. مات مؤمناً مستکمل الایمان. آلا و من مات علی حب آل محشد, بشره ملك 
الموت بالجّة, ثم منکر و نكير لا و من مات على حب آل محمد يزف إلى الجَة كما 
تزف العروس إلى بیت زوجهاء آلا و من مات علی حب آل محمد فتح له بابان إلى 
الجّة بوراء زوجها -إلى آخر خطبة العصماء -جعل الله قبره مزار ملاثكة الرحمة, ألاو 
من مات على حب آل. مات على السنة و الجماعة. لا و من مات على بغض آل 
محتد. جاء یوم القيامة مکتوباً بین عینیه آیس من رحمة الله؛ هر کس بر دوستی آل 


محمد وضو بمیرد شهید مرده باشد. آگاه باشید هر کس بر دوستی آل محمد 


اتش رد 

و طبرانی -چنانچه در اربعین نبهانی و احیاء سیوطی است -روایت نموده ازامام حسن ا 
حضرت به معاويةبن خدیج فرمود: «إياك و بغضنا أهل البیت؛ فان رسول الهش قال: لاییفضنا أحد و 
لايحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار: كسى ما را دشمن نمی‌دارد و بر ما کسی 
حسد نمی‌ورزد» مگر آنکه رانده شود روز قیامت از حوض به تازیانه‌های آتش.» 

و طبرانی در اواسط؛ روایت کرده - چنانچه در احیاء و سیوطی و اربعین نبهانی است که 
حضرت پیغمبر اوق خطبه خواندند» پس فرمودند: «أتها الناس! من آبفضنا آهل البیت حشره اله يوم 
القيامة يهودياً؛ ای مردم! هر کس ما خانواده را دشمن بدارده خدای تعالی او را روز قیامت بهودی 
محشور فرماید.» 

١‏ آن را امام تعلبی در تفسیر آية مودة از تفسیر بزرگ خود از جربرین عبدالله بجلی از حضرت 
پیغمبر َو روایت کرده و آن را زمخشری مرسلاً روایت کرده» مثل مراسیل مسلمه در کشاف 
خود در تفسیر أيه مذكوره. 


که آن 


متاظرات 


بمیرد آمرزیده مرده باشد. آگاه باشید هر کس بر دوستی آل محمد 3 بمیرد با توبه 
مرده باشد. آگاه باشید که هر کس بر دوستی آل محمد و بمیرد؛ مؤمن کامل الایمان 
مرده باشد. آگاه باشید هر کس بر دوستی آل محمد ال بمیرد؛ ملک الموت؛ آنگاه 
منکر و نکیر او را به بهشت بشارت دهند. آگاه باشید هر کس بر دوستی آل محمد ی 
بمیرد» برده می‌شود به سوی بهشت. چنانچه عروس را به سوی خانة شوهرش برند. 
آگاه باشید هر کس بر دوستی آل محمد ابق بمیرد؛ او را در قبر دو دروازه سوی بهشت 
گشاده شود. آگاه باشید هر کس بر دوستی آل محمّد تا بمیرد» خدای تعالی قبر او را 
زیارتگاه ملاْکة رحمت قرار دهد. آگاه باشید هر کس بر دوستی آل محمد ی بمیرده 
پر سنت و جماعت مرده باشد. آگاه باشید هر کس بر دشمنی آل محمد لو بمیرد 
بیاید در روز قيامت در حالتی که ميان دو چشم او نوشته شده(نومید از رحمت خدا) تا 
آخر خطبۂ عصمای آن حضرت اا که اراده فرمود که هواهای متفرقه را به آن 
برگرداند.» 

و مضامین همه این احادیث متواتر است» حصوصاً از طریق عترت طاهره و 
هرگاه نه این بود که ایشان 192 حجت‌های بالغة خدای تعالی و آبخورهای گوارای 
شریعت او و قائم مقام‌های حضرت پیغمبر خدا در امر و نهی» او مانندهای اویند در 
آشکارترین مظاهر رفتار و سلوک ای این مرتبه و منزلت‌ها برای ایشان ثابت نبودی؛ 
پس بدین سبب دوست ایشان دوست خدا و رسول اوست و دشمن ایشان دشمن 
خدا و رسول اوست '. همانا که حضرت پیغمبر قا فرموده: 

«لایحبنا لا مؤمن تقي و لایبفضنا الا منافق شقي؛ دوست نمی‌دارد ما را مگر 
مژمن پرهیزکار و دشمن نمی‌دارد ما را مگر منافق بدبخت.» 

و از این است که فرزدق در بارۀ ایشان گفته: 


۱-آن را ملا روایت نموده چنانچه در مقصد دوم باب یازدهم صواعق است. ص ۰۱۰۳ 


جواب پتجم 1۱ 
من معشر حبهم دين و بغضهم کفر و قربهم منجی و معتصم 
إن عداأهل التقی کانوا اشعتهم أويقل من خی رآ هلال رض‌قیل هم 


یعنی از گروهی که محبّت ایشان دین و دشمنی ایشان کفر و نزدیک بودن په 

ایشان نجات و دستاویز است. اگر اهل تقوا شمرده شوند ایشان پیشوایان آنها 
خواهند بود و اگر بگویند که بهترین اهل زمین کیانند. در جواب گویند که ایشانند. 

و اميرالمۇمنین 4 می‌فرمود ا: 

«ٍنّي و اطائب ارومتي و آبرار عترتي احلم الناس صفار أو أعملهم کبارا بنا پنفی 
لله الکذب و بنا يعقر الله أنياب الذئب الکلب و بنا فك الله عصنوتکم و ینزع ربق 
اعناقکم و بنا یفتح الله و یختم؛ همانا که من و خوبان درخت بن من و نیکوکاران عترت 
من؛ بردبارترین مردمیم در کودکی و داناترین آنهاییم در بزرگی. به واسطةٌ ما خدای تعالی 
دروغ را زایل کند و به واسطهُ ما قطع فرماید دندان‌های گرگ دیوانه‌ای را و به واسطُ ما 
شما را از ذلت اسارت رها فرماید و بندهای گردن‌های شما را پردارد و خدای تعالی به ما 
ابتدا می‌فرماید و به ما ختم خواهد نمود.؛ 

و بس است ما را در اختیار نمودن ایشان بر غير ایشان که حدای تعالی عروجل 
ایشان را اختیار نموده حتی این‌که درود فرستادن بر ایشان را جزء نماز واجب بر 
تمام بندگان خود قرار داده» پس نماز هیچ کس ازامل عالم خواه صدیق باشد پا 
فاروق و خواه صاحب یک نور یا دو نور یا نورها باشد ۔ بدون آن(درود بر ایشان) 
درست نباشد؛ بلکه ناگزیر است هر که را که حدای را به فرایض وی عبادت می‌کند. 
این‌که عبادت کند او را به درود فرستادن بر ایشان در اثنای آن» چنانچه او به 
شهادتین عبادت می‌کند. و این منزلتی است که روی‌های این امت برای آن خاضع 


شده و چشم‌های ائمه‌ای که ذکر ایشان فرموده‌اید در برابر ال شکسته شده. 


۱ ان را عبدالغنی‌ین سعد در «ایضاح الاشکال» روایت نموده و آن حدیث ۶۰۵۰ باشد از 
احادیث کنز در آخر ص ۳۹۶ج ۶ 


4۲ مناظرات 

امام شافعی -رضی اله عنه ‏ فرموده ': 

يا أهل بيت رسول الله حيكم فرض من اله في القرآن آنزله 

کفاکم من عظیم الفضل کم من لم یصل علیکم لا صلاة له 

یعنی: ای اهل بیت رسول خدا! دوستی شما از جانب خدا فرض است که در 
قرآن آن را نازل فرموده. شما را از فضل عظیم همین بس که هر کس بر شما درود 
نفرستد او را نمازی نیست. 

اکنون اکتفا کنیم به همین اندازه از آن چیزهایی که در سنت مقدسه وارد شده» 
از دلایل پر وجوب رفتار به سنت ایشان ل و رفتن بر اسلوب ایشان و در کتاب 
خدای عروجل نیز آیات محکمه‌ای هست که دلالت بر وجوب آن دارد و ما آنها را 
موکول به شاهد عقل و ذهن و قاد شما نمودیم و شما ازکسانی هستید که ايشان را 
تلمیح کفایت کند و به رمز از اشاره مستختی باشند. 


والحمدلله رب العالمین 


س 


ایح امام شافعی است که به غایت انتشار و اشتهار دارد و جماعتی از 
ایح 


نموده‌اند. مراسیل مسلمه مثل ابن حجر در صواعق. ص ۸۸ و نبهانی در شرف 


سؤال ششم 


سؤال ۶ 


به تاریخ ۲۰ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 


و 


۱-پسند نمودن سنن صریحه که ما آن را ايراد نمودیم 
۲ دهشت دانستن از جمع نمودن میان آنها 


و ميان مذهب جمهور 


۳-مستظهر شدن به استدعای ادلّه از آیات 


۱-مشرف شدم به نامه گرامی تو که راه‌های آن راست و تحصیل آن مهیا و آسان 
است و دلو را تا ریسمان بند آن پر کرده‌ای و چون سیلاب بر کوه سرازیر شده‌ای. 


چشم در آن گردانید», ديدم که در مجادله قوی و در جنگ ثابت و در سخنوری 


سخت توانا و تندزبانی. 


۴ و چون در بحث و کنجکاوی از حجت‌های تو نیک فرو رفتم و در کشف از 
دلایل نیکو تأمل کردم» خود را در امری مضطرب یافتم. در حجت‌های تو نظر 
می‌کنم می‌بینم که آنها مسلمند و در ائمةً عترت طاهره نظر می‌کنم» پس ایشان 
مکانتی و منزلتی دارند از خدا و رسول اول که باید در برابر آن پست شد از 
هیبت و اجلال. آنگاه نظر به عموم اهل قبله و سواد اعظم این ملت می‌کنم که ایشان 
با اهل البیت 4 برخلاف مقتضیات ظاهر این ادله می‌باشند. پس من در خود گویا 
با دو روان مشاورت می‌تمايم یک روان میل به متابعت ادلّه دارد و روان دیگر 
ملتجی با کثرت اهل فبله می‌شود. روان نخستین افسار خود را به دست تو دادی 
پس در دست تو اضطرایی ندارد و روان دیگر به واسطة عناد خود از تو دوری جسته 


و بر تو سرکشی دارد. 


۳-پس چه شود که بر آن(روان سرکش) به حجت‌های قاطعٌ کتاب که راه آن را 
قطع کنند و میان آن و رأی عمومی حایل شوند. مستظهر شوی و تو را سلام باد. 


۹ مناظرات 


جواب ۶ 


به تاریخ ۲۲ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 
حجت‌های کتاب 


هماناکه شما بحمدالله از کسانی هستید که علم قرآن را دریافته‌اید و به آشکار و 
نهان آن پی برده‌اید. پس آبا از آیات باهر آن دربارة کسی نازل شده به اندازۀ آنچه 
دربار؟ عترت ظاهره نازل شده؟ آبا آیات محکمات آن» به برداشته شدن 
پلیدی(رجس) از غیر ایشان 4 ' حکم نموده؟ و آیا از برای کسی از جهانیان مثل 
آیۀ تطهیر ایشان " باشد؟ آیا محکم تنزیل به واجب بودن" باشد؟ آیا جبرییل آیا 
مباهله را به غیر ایشان فرود آورده۳۹ 

هل آتی هل أتى بمدح سواهم لاو مسولی بسذکرهم لاه“ 


۱ چنانچه به برداشته شدن پلیدی از ایشان حکم نموده در آي مبارکة «إتما یرید اله لیذهب عنکم 
الرجس أهل البيت و یطهّرکم تطهیر» 

نه چنین است؛ بلکه هیچ کس را آن نباشد و همانا که ایشان به آیة تطهیر ممتاز شده‌اند هیچ 
کس به ایشان نرسد و کسی به این مقام طمع نکند. 

۳ نه چنین است بلکه خدای تعالی ایشان را به آن اختصاص داده به جهت تفضیل ایشان بر 
غير ایشان؛ پس فرمود؛ «قل لا أسئلکم عليه أجرا لا المودة في القربی و من یفترف حسنة(و آن دوستی 
ایشان است) نزد له فیها حسناً اه غفور(یعنی دوستان ایشان را) شکور(دوستان ایشان را بر 
دوستی ایشان).» 

۴-نه چنین است؛ بلکه چبرییل ل آیۀ مباهله را بر ایشان فروه آورده» پس خدای تعالی فرمود: 
«قل تعالوا تدع أبناءنا...الخ.» 

۵-اشاره به سوی نزول سور دهر, یعنی هل تی باشد. مخصوصاً برای ایشان و درباره دشمتان 


جواب ششم ۹۵ 


یعتی: آیا سورة «هل آتی» به مدح غیر ایشان ا آمده؟ نه سوگند به آن خدایی 
که این سوره را به ذ کر ایشان 


آیا ایشان نیستند حبل الله ' که فرموده: «واعتصموا بحبل الله جمیعا؛ و به ریسمان 
خدا چنگ زنید!» «همگی و پرا کنده مشوید؛؛ «و لاتفرقوا» و راستگویان که فرموده «و 
کونوا مع الصادقین "+ و باشید با راستگویان» و صراط خدا که فرموده: «و ان هذا 
صراطي مستقیماً فاّبعوه» و سبیل خدای تعالی که فرمرده: «و لاتتبعوا السبل 
فتفّق بکم عن سبیله ؛ پیروی راه‌های دیگر نکنید تا دور نسازند شما را از خدای 
تعالی» و از اولوالامری که حدای تعالی فرموده: «يا آیّها الذین آمنوا أطيعوا الله و 
< ايشان و هر کس بخواهد مطلق به حقیقت امر در نزول آيةٌ تطهیر و آية مباهله و أية المودة 
قي القربی و سور؛ُ دهر شود. رجوع کند به کتاب ما که موسوم به کلمة غراء است؛ زیرا که او 
شفای هر درد و دفع سرکشی دشمنان و منع کلاع نادان‌هاست. 
۱-امام ٹعلبی در تفسیر بزرگ خود در تفسیر این آیه از ابانین تغلب از امام جعفر صادق ا 
روایت کرده فرمود: ماییم حبل الله که فرمود: «واعتصموات بحبل اله جمیعاً و لاتفوقوا» و آن را ابن 
حجر در صواعق آیهٌ پنجم قصل اول از باب یازدهم تقل نمرده و از علبی رولیت نقل کرده از 
حضرت صاد ق چنانچه شتیدی و ابوبکرین شهاب‌الدین در رشفة الصاری از امام شافعی نقل 
نموده که این چند بیت را گفته: 


و لما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم فى آبحر الغ و الجهل 
ركبت على اسم الله في سفن النجا و همأهل بیت‌المصطفی خاتم الرسل 
و آمسکت حبل الله و هر ولائهم کما قد آمرنا بالتمسک بالحبل 


۲۔ صادقون در اینجا رسول خدا و امامان عترت طاهره هستند -صلّی الله علیهم اجمعین - به 
حکم احادیث صحیحة متواترة ما و هم آن را حافظ ابو نعیم و موفق‌بن احمد روایت نموده و 
ابن حجر آن را در تفسیر یا ۵ باب ۰۱۱ صواعق. ص ٩۰‏ از حضرت امام زين العابدین ا نقل 
نموده چنانچه در اواخر(جواب ۳) نقل نمودیم در این کتاب. 

۳ حضرت امام محمد باقر و حضرت صادق لد می‌فرمودند: «صراط مستقیم در اینجا همان 
امام است و لاتتیعو السبل؛ یعنی بیروی نکنید امامان گمراهی را؛ فتفزق یکم عن سبیله تا شما را دور 
نسازند از راه خدای تعالی و مایم راه او.» 


۹۶ متاظرات 
آطیعوا الرسول و اولی‌الامر متکم (؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید قرمانبرداری خدای 
کنید و فرمانبرداری رسول» یعنی همانا که این راه من است که راست است؛ پس 
پیروی آن کنید و صاحبان امر خود کنید و اهل ذکری که خدای تعالی فرموده ": 
رفاستلو| هل الذکر إن کنتم لاتعلمون؛ بپرسید از اهل ذکر اگر شما نمی‌دانید.» و 
مومنانی که خدای تعالی فرموده " «و من یشاقق الرسول من بعد ما بیّن له الهدی و 
یثبع غیر سبیل المومنین نوله ما تو و نصله جهتّم؛ و هر کس ستیزگی و مخالفت با 


رسول گا نماید پس از آنکه حق بر او ظاهر شد و متابعت کند غیر راه مزمنان را(یعنی 


بر راهی باشد که مؤمنان بر آن راه نباشند) به اوگذاریم آن راکه به او ی کرده 


ا قة الاسلام کلینی به سند صحیح از یزید عجلی روایت کرده که امام محمد باقر رااز 
تفسیر قوله تعالی «اطیعوا لله و اطیعوا انرسول و اولی الامر منکم» پس جواب آن حضرت این 
«ألم ترالی الذين او توا نصيباً من الکتاب بؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولون للّذين کفرو| هولاء آهدی من 
الذین آمنو سبيلاً» بقولون لأئكة الضلال و الدعاة إلى انار هؤلاء آهدی من آل محقد سبیل؛يعني نمی‌بینی 
ن از 


کسانی رکه بهره‌ای از کتاب داده شده‌اتد ایمان به جبت و طاغوت می‌آورند و می‌گویند اي 
مومنین به راه راست نزدیک‌ترند. مراد آن است که می‌گویند که ائمۀ ضلال و داعیان سوی اتش 
به راه راست نزدیک ترند از آل محمد الغو «اولتك الذين لعنهم الله و من يلعن اله فلن تجد له نصيراً أم 
لهم تصيب من الملك(مراد امامت و خلافت است) فاذً لايؤتون الناس نقيراً ام يحسدون الناس على ما 
آتاهم اله من فضله(و ماییم آن مردم حسد برده شده بر آنچه خدای تعالی به ما داده از امامت و به 
سایر خلق نداده) فقد آتينا آل إبراهيم الکتاب و الحكمة و ناهم ملکاً عظیماً(می‌فرماید قرار دادیم از 
آل ابراهیم اقرار به آن می‌کنند و در آل محمد ا3 


ایشان رسولان و پیغمبران و امامان را پس در 
انکار کنند) «فمنهم من آمن و منهم من صد عنه و کفی بجهم سعیراً.» 

۲- تعلبی در تفسیر بزرگ خود در معنی این آیه از جابر روایت کرده که گفت: وقتی که این آیه 
تازل شد علی طا فرمود: «ما اهل ذکریم» و همچنین از سایر ائمة هدی روایت شده و علامه 
بحرینی در غاية المرام در باب ۳۵ بیست و اندی به این مضمون حدیث صحیح روایت نموده. 
۳ این مردویه در تفسیر این آیه روایت کرده که مراد به مشاقت رسول» اینجا همان مشاقت در 
شأن علی ا است و این‌که «هدی, در ی «من بعد ما ین له الهدی» شأن على 30 است و مثل آن 


را عیاشی در تفسیر خود و احادیث صحاح از 
المومنین»در این آیه راه ایشان چا است. 


AR 


جوأب ششم 
4¥ 


باشد(یعنی او را با متبرع خود رها کنیم و به دوزخش بسوزیم» و هادیانی که خدای 
UE ۱ 2‏ ۲ 
تعالی فرموده : «إتما انت منذر و لکل قوم هاد؛ هماناکه تو بیم دهنده‌ای و از برای هر 
قومی هدایت کننده‌ای است.» 

ایا ایشان 24 از کسانی نیستند که خدای تعالی بر ایشان انعام فرموده و در 
سبع المثانی و قرآن عظیم سوی ايشان اشارت فرموده که فرموده ۲: «اهدنا الصراط 
1 تسم 5 "۲ ۳۹ ۳ ۳۳ 1 
لمستقيم صراط الذين آنعمت علیهم غير المفضوب علیهم و لا الضالّین؛ ما را به راه 
راست هدایت فرماء راه کسانی که بر ایشان انعام فرموده‌ای, نه آن کسانی که به غضب 
گرفتار شده‌اند و نه گمراهان.» 

۳ دق هن 

و فرموده : «اولئك مع الذین انعم الله علیهم من النبتّین و الصدّیقین و الشهداء و 
1 اتان هس ۲ ۲ 
الصالحین؛ ایتان هستند با کسانی که خدای تعالی بر ایشان انعام فرموده از پیغمبران و 
صدیقان و شهیدان و صالحان.» 


آیا خدای تعال 2 شان ق آیا آ 
یا خدای تعالی ولایت عامه را برای ایشان قرار تداده؟ آیا آن رل(یعتی ولایت 


عامه را) منحصر به ایشان بعد از حضرت رسول اة نقرموده» پس بخوان: «تما 
ا در تسیر بزرگ خود در تفسیر این آیه» از ابن عباس روایت کرده که گفت: چون این آیه 
ا حضرت رسول و دست مبارک را بر سین على گذاشته فرمود: «من منذرم و 
ی دې است و به ترا علۍ هدایت یابند هدایت بافتگان.» و هم آن را جماعتی از مفسران و 
- تاب سنن از ابن عباس روایت کرهه‌اند و از محمّدبن مسلم مروی است که گفت: از حضرت 
۱ 9 ر پرسیدم» قرمود: «هر آمامی در زمان خود هادی باشد» و حضرت باقر در 
تفسیر این آیه فرموده: «منذر رسول دام است و هادی علی ا است. آنگاه فرمود: به خدا 
که این آیه هميشه در بارۀ ما بوده تا کنون» 

۳ 4 تفسیر ۳ از تفسیر بزرگ خود از ابی بریده روایت کرده که صراط مستقیم 
ا محمد لو و ال اوست و از تفسیر وکیع‌بن الجراح از سفیان شوری از سدی از 

۰ اف از ابن عباس منقول است در قوله تعالی «اهدنا الصراط المستقیم» گفت: «بگویید 

ما را ارشاد کن به محیّت محمد و اهل‌بیت او 


۳-امامان اهل بیت لصا از بزرگان صدیقان و شهیدان و صالحانند بلا کلام. 


۹۸ متاظرات 


ولتم اله و رسوله و الذين آمنوا الذین یقیمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون 
و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون "؛ جز این نیست که 
ول شما خداست و رسول اوست و کسانی هستند که ایمان آورده‌اند. آن کسانی که نماز 
بر پای کنند و زکات دهند در حالتی که ايشان در رکوع باشند.» 

آیا حدای تعالی آمرزش را قرار نداده برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح 
به جای آورده به شرط هدایت یافتن به ولایت ایشان لژ ؟ که فرموده ": «و اي ار 
لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی» آیا ولایت ایشان از امانتی نبود که خدای 
تعالی فرموده ۳ «ثّا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال فأبين أن 


آیه در حق علی لا فرود آمده وقتی که در حال رکوغ 
که از پیشوایان اشاعره است: در شرح تجرید در بحث 


۱ مفسران اجماع کرده‌اند بر این‌که 
انگشتر خود را صدقه داد چنان 


قو 
امامت به آن اعتراف نموده و آن را تسائی در صحیح خود از عبداله‌ین سلام و صاحب الجمع بين 
الصحاح السته در تفسیر سور مائده و ثعلیی در تفسیر بزرگ خود نزول آن را دربارة على 
روایت نموده‌اند» چنانچه توضیح آن را خواهم نمود. 

۲- ابن حجر در صواعق در قصل اول باب ۱۱ به این عبارت گفته که ترجمه‌اش این است: یه 
هشتم قوله تعالی «و ای نفقار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ڈ ثم اهتدی» ثابت بنانی گفته اهتدی إلى 
ولاية آهل بیته؛ یعنی سوی ولابت اهل بیت آن حضرتء هدایت یافته.(ابن حجر گوید) و 
آن از حضرت اقرا هم آمده. 

آنگاه ابن حجر احادیثی در نجات کسانی که سوی ایشان 4 هدایت یافته‌اند روایت نموده و 
اشاره کرده به آنچه از حضرت اقرط نقل نموده به فرمایش حضرت باقر به حارشبن 
یحیی: «ای حارث! آیا نمی‌بینی چگونه شرط فرمود خدای تعالی و سود نبخشید کسی را که نه 
توبه و نه ایمان و نه عمل صالح تا به ولایت ما راه نیابد., آنگاه آن حضرت به سند خواند جد 
بزرگوارش امیرالممنین روایت فرمود که فرموده به خدای: اگر مردی توبه کند و ایمان آورد و 
عمل صالح کند و به ولایت ما حافظ از عوذین 
ابی‌جحیفه از پدر خود از علی ع مثل آن را روایت نموده و مثل آن را حاکم از حضرت باقر و 
حضرت صادق و ثابت بائی و انس‌بن مالك روایت تموده. 

۴ رجوع کن در معنی این آیه به تفسیر صافی و تفسیر علی‌بن ابراهیم و به آنچه ابن بابویه 


فته باشد سودی ندهد او را. و | 
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یحملنها و أشفقن منها و حملها الانسان إِنّه کان ظلوماً جهول؛ همانا که ما امانت را بر 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم پس ابا و امتناع ورزیدند از برداشتن آن و 
ترسیدند از آن و انسان آن را برداشت؛ زیرا که او بسی ظالم و نادان بود.» 

آیا ولایت ایشان نبود از سلمی که خدای تعالی امر فرمود به داخل شدن در آن» 
پس فرمود : «یا ها الذين آمنوا ادخلو في السلم كافّة و لا تتبعوا خطوات الشیطان؛ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همگی در سلم داخل شوید و قدم‌های شیطان را پیروی 
منمایید.» 

آیا ولایت ایشان همان نعیمی نیست که خحدای تعالی فرموده ": «ولتسألنٌ 
يومئذ عن النعیم؛ هرآیته البته آن روز از نعیم پرسیده خواهید شد.» 

آیا حضرت رسول اة مأمور به تبلیغ آن ولایت نشده و بر آن حضرت 3 
در این خصوص سخت‌گیری نشده به آنچه شبیه تهدید باشد از جانب خدای 
عروجلٌ؟ آنجا که می‌فرماید": «يا ها الوسول بغ ما آنزل إليك من ربك و إن لم 


< روایت نموده از حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت رضال و به آنچه علامه بحرینی 
در باب ۱۱۵ غاية المرام خود از احاديث اهل سنت نقل نموده. 

١‏ علامة بحرینی در باب ۲۲۴ کتاب غاية المرام» دوازده حديث از احاديث صحیحه دربارة 
و در باب ۲۲۳ ذکر 


نزول این آیه به ولایت علی و فرزندان او و نهی از پیروی غیر ایشان: 
فرموده که اصفهانی اموی به چند طریق آن را از علی له روایت کرده. 
۲-علامة بحرینی در باب ۲۸ غاية المرام سه حدیث از طریق اهل سنت روایت کرده که نعیم آن 
است که خداوند تعالی بر مردم انعام فرموده» به ولایت حضرت رسول و امیرالمژمنین و اهل 
البیت92 و در باب ۴٩‏ دوازده حدیث در این معنی از صحاح ما روایت فرموده. 


۳- جماعتی از اصحاب سنن آن را روایت کرده‌اند» مثل امام واحدی در سور مائده از کتاب 
اسباب النزول خود از آبی‌سعید خدری که گفته: این آیه در غدیرخم دربارة علی‌بن ابی طالب څا 
نازل شد. و هم آن را امام تعلبی در تفسیر خود به دو طریق روایت نمود و حموینی شافعی در 
فرائد خود به طریق متعدده از ابوهریره مرفوعاً روایت نموده و آن را ابونعیم در کتاب نزول القرآن 


خود به دو سند تقل نموده» یکی مرفوعاً از ابورافع و دیگری از اعمش از عطیه مرفوعاً. و در غاية 
۳3 


۱.۰ مناظرات 


تفعل فما بغت رسالته والله یعصمك من الناس؛ ای فرستاده شده! برسان آنچه را فرود 
آمده شده به تو از پروردگار تو و اگر نکنی» پس رسالت او را نرسانده‌ای و خدای تو را از 
مردم نگهداری خواهد فرمود.» 

آیا حضرت رسول به تبلیغ آن از جانب خدای‌تعالی علناً تکلم نفرمود؟ 
روز غدیر آنجاکه صدای آن حضرت به خطبه بلند شد پس در آن روز خدای تعالی 
این آیه را فرو فرستاد:«الیوم أکملت لکم دینکم و آتسست علیکم نعمتي و رضیت لکم 
الاسلام دینا؛امروز کامل نمودم برای شما دینتان را و تمام نمودم بر شما نعمت خود را و 


برای شما اسلام را به عنوان آیین پسندیدم.» 
آیا ندیدی چگونه رفتار نمود پروردگار تو در آن روز به آن کسی که علائیه انکار 
جهاراً مطالبةُ حجت کرده گفت: 


ولایت ایشان نمود و از حضرت رسول 
«اللّهم إن كان هذا هو الح من عندك, فأمطر علینا حجارة من السماء آوائتنا بعذاب 
آلیم؛ خداوندا! اگر این از جانب تو حق است. پس ببار بر ما سنگ‌ها را از آسمان» یا 
عذابی دردناک به ما بده!» پس خدای تعالی او را به م نگی زد از سجیل چنانچه سابقاً 
با اصحاب فیل این کار فرمود. 

و در این حال این آبه فرو فرستاد !: «سأل سائل بعذاب واقع» للکافرین لیس له 
دافع؛ خواهنده‌ای خواست عذابی را که برای کافران واقع باشد آن را دفع کننده‌ای 
نباشد.» 

و زود باشد که مردم از ولایت ایشان #٤‏ پرسیده شوند. روزی که مبعوث 
<- المرام نه حدیث از طریق اهل سنت نقل نموده و هشت حدیث صحیح از طریق شیعه به این 
معنی نقل نموده غاية المرام باب ۳۷ و ۳۸. 
۱-امام ٹعلبی در تفسیر بزرگ خود این قضیه را مفصلا روایت کرده و علامة مصری شبلنجی در 
احوال حضرت علی ا در کتاب تورالابصار خود صفح ۷۱ نقل نموده و این قضیه مشهور 
است. ذکر نموده آن را حلبی در اواخر حجة الوداع از جزء سوم سیر خود و آن را حاکم در 
مستدرک در تفسیر سور معارج» ص ۰۵۰۲ جزء دوم روایت تموده. 
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شوند. چنانچه در تفسیر أيه مباركة ": «واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا؛ پرس از 
پیغمبراتی که پیش از تو فرستاده‌ايم.» 
بلکه ولایت ايشان از چیزهایی است که خدای تعالی در عهد «أَشت 


به آن پیمان گرفته, چنانچه وارد شده در تفسیر آية مبارکذ ‏ «و إذ أخذ رك من بني 
آدم من ظهورهم ذرټتهم و آشهدهم علی آنفسهم. آلست برتکم؟ قالوا پلی؛ و یاد کن 
وقتی را که گرفت پروردگار تو از فرزندان آدم از پشت‌های ایشان؛ ذربت ایشان را و ایشان 
را بر خودشان به گواهی گرفت که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری.» 

و حضرت آدم غ "کلمات توسل به ایشان را از پروردگار خود فراگرفت. پس 


توب او را قبول فرمود و نبودکه خدای تعالی عذاب کند آنها را(یعنی بندگانش را) و 


۱- دیلمی از ابی‌سعید خدری روایت کرده که پیغمب رگا فرمود: «وتفوهم إلّهم مسئولون عن 
ولاية علی؛ ایشان را توقف دهید؛ زیراکه ایشان از ولایت علی ا مسئولند., (چنانچه در صواعق 
آورده) و هم در صواعق است که واحدی گفته که در تفسیر «وقفوهم هم مسئولون» روایت شده که 
مراد عن ولاية علی و ال البیت است. می‌گوید: زیرا که خدای تعالی پیغمبر خود را امر 
قرمود که به خلق معرفی نماید که او از سردم بر تبلیغ رسالت اجر و مزدی جز دوستی 
خویشاوندان او نمی خواهد(می‌گوید) مراد این است که از ایشان سوّال می‌کنند که: آیا اهل البیت 
را به شایستگی دوست داشته‌اند. چنانچه پیغمیر: به آنها وصیت فرموده یا آنکه دوستی 
ایشان را مهمل و ضایع گذاشته‌انده پس بر آنها مطالبه و زای بد باشد تمام شد کلام واحدی و 
همین تو را بس که ابن حجر آن را در باب ۱۱ صواعق از آیاتی شمرده که دربارة ایشان نازل شده و 
آن ی چهارم است و در آنجا بسطی در کلام دادء آن را رجوع بفرما, 

۲-دلالت می‌کند بر این مطلب حدیثی که از اهل البیت لا برای ما روایت شده. 

۳ اينالمفازلی الشافعی از این‌عباس روایت نموده که پیفمیر را پرسیدند از کلماتی که 
انها را حضرت آدم 1 از پروردگار خود تلقی نمود خدای تعالی توب او را قبول فرمود؟ 

آن حضرت و32 فرمود: از خدای تعالی خواست به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین» پس توبة او را قبول فرمود» او را آمرزید و همین تزد ما در تفسیر این آیه مأئور است. 
۴- صواعق محرقة ابن حجر را مراجعه کن در تفسیر آیۀ هفتم از باب ۱۱ خواهی یافت که به آن 
چه ما گفتیم اعتراف نموده. 


۱۰۲ متاظرات 


حال آنکه ایشان امان اهل زمینند و وسیل آنهایند به سوی خدا. و ایشانند مردمان 
حسد برده شده که حدای تعالی دربارة ایشان فرموده ": «أم یحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله؛ مگر حسد می‌ورزند به مردم بر آنچه خدای تعالی بر ایشان ارزانی 
فرموده از فضل خود.» 

و ایشانند راسخان در علم که خدای تعالی فرموده : «والراسخون في العلم 
یقولون آمتا به؛ و ثابت قدمان در علم می‌گویند ما ایمان آورده‌ايم به آن.» 

و ایشانند مردان اعراف که خدای تعالی فرموده ": «و على الأعراف رجال 
۱ چنانچه ابن حجر به آن اعتراف نموده در ية ۶ باب ۱۱ صواعق. و ابن المفازلی 
شافعی(چنانچه در صواعق آورده) از حضرت باقر روایت نمود که فرمود: «به خدا که ماییم 
آن مردم حسد برده شده, و در باب ۶۰ و باب ۶۱ غاية المرام سی حدیث صحیح ذ کر شده که در 
این مطلب صریح است. ۱ 
۲ ثقة الاسلام محمدین یعقوب. به سند صحیح از حضرت صاد قط روایت کرده که فرمود: 
«ماییم گروهی که خدای تعالی طاعت ما را فرض فرموده و ماییم راسخان در علم و مايیم حسد 
برده شدگان.»: خدای تعالی فرموده: «ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله.» و هم آن را شیخ 
در تهذیب به سند صحیح از حضرت صادق ا روایت نمود. 
۳ ثعلیی در تفسیر خود در معنای این آیه از ابن عباس روایت کرده که گفت: «اعراف جایگاهی 
است بلند از صراط که بر آن عباس و حمزه و علی و جعفر ذوالجتاحین هستند. دوستان خود را 
به سفیدی روی و دشمنان خود را به سیاهی روی‌هایشان می‌شناسند.» و حاکم به سند خود از 
حضرت علی ل روایت کرده که فرمود: «روز قیامت میان بهشت و دوزخ می‌ايستيم پس هر که 
ش وارد کنیم و هر که ما را دشمن بدارد به 
سیمایش می‌شناسیم.» و از سلمان فارسی روایت است که گفت: «شنیدم پیغمبر 3# راکه 
می‌گفت: یا علی! همانا تو و اوصیاء از فرزندان تو بر اعرافنده تا آخر حدیث.» 
و مژید آن حدیثی است که آن را دار قطنی روایت کرده(چنانچه در اواخر فصل دوم باب نهم 
صواعق است) که حضرت على به آن شش نفری که عمر خلافت را میان آنها شورا قرار داد 
سخن بسیاری فرمود من جمله: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا میان شما کسی هست جز من 
که حضرت رسو ل ااا به او فرموده باشد: «يا علی! انت قسیم الجلّة و الثّار یوم القیامة؛ يا علی! 

ج 


ما را پاری کنده او را به سیمایش می‌شناسیم و به 
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یعرفون کلاً بسیماهم؛ و بر اعراف مردانی هستند که هر یک را به سیمای خود 
می شتاسند.» 

وایشانند مردان صدق و راستی که خدای تعالی فرموده : «من المؤمنین رجال 
صدقوا ما عاهدوا اله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلگ؛ 
بعضی از مؤمنان مردانی هستند که راست گفتند در آن عهد که با خدای تعالی کردند و به 
آن وفا نمودند» پس برخی از ايشان کساتی هستند که به عهد خود وفا نمودند و در جهاد 
صبر کردند تا شهید شدند و برخی از ایشان منتظر شهادتند و عهد خود را که با خدای 
تعالی بسته بودند تبدیل نکردند و همچنان بر آن ثابت ماندند.» 

و مردان تسبیح که خدای تعالی فرموده ": «يسبع له فیها بالغدو و الآصال رجال 


< تویی قسمت کنند؛ بهشت و دوزخ.» گفتند: خدایا! نه, این حجر گوید: معنای آن» آن است که 
عنترة از حضرت رضالیً روایت کرده که پیغمبر فرموده به او: «یا علی؟ انت قسیم الجة و النار فیوم 
القيامة تقول النار هذا لى و هذا لك.» (اين حجر گوید) و روایت کرده ابن سماك که ابویکر به علی 
-رضی الله عنهما -گفت: از پیغمبر شنیدم می‌گفت: «لایجوز أحد الصراط الا من کتب له على الجواز؛ 
از صراط کسی نخواهد گذشت. مگر کسی که علی جواز برای أو نوشته باشد., 

۱-ابن حجر در قصل ۰۵ باب ٩‏ صواعق خود ذکر کرده آنجا که وفات حضرت امیر 
می‌کند که وقتی که آن حضرت عا در کوفه بر منبر بود از آن حضرت پرسیدند از معنی آیۀ 
«رجال صدقوا ما عاهدوا اله علیهم» پس حضرت گفت: «خدایا! آمرزش بده این آیه دربارةٌ من و 


رابيا 


و 


عموی من حمزه و پسر عموی من عبیدة‌بن الحارث‌بن عبدالمطلب فرود آمده؛ اما عبیده روز 

بدر شهید شد و حمزه روز احد و اما من منتظرم. بدبخت‌ترین این امت را که این را از این(و به 

دست مبارک خود اشاره به ریش و سر خود فرمود) خضاب کندء عهدی است که حبیب من 

ابوالقاسم ول آن را به من عهد نمود(یعنی این خبر را)» 

و حاکم(چنانچه در مجمع البیان در تفسیر این آیه است) از عمروین ثابت از ابیاسحاق از 

على روایت کرده که فرمود: «دربار؛ٌ ما فرموده آمد این آیبه: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه 

الأمة» و من به خدای سوگند که منتظرم و تغییری ندادهام» 

۲-منقول است از تقسیر مجاهد و یعقرب‌بن سفیان از ابن عباس در تفسیر اين آیه «و |ذا رأوا 

تجارة او نهواً نقضوا إلیها و ترکوك قائماً» روایت شده که: دحیة کلبی روز جمعه آذوقه از شام آورد: 
۳۹ 
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لا تلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر الله و اقام الصلوة و ٍیتاء الزکوة یخافون يوماً تتقلب 
قیه القلوب و الأبصار؛ در آنها(خانه‌ها) تسییح می‌کنند برای او صبح و شام مردانی که 
مشغول نمی‌سازد آنها را تجارت و بیع از ذکر خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات. 
می‌ترسند از روزی که دل‌ها و چشم‌ها از هول آن روز گردان باشند.» 

و خانه‌هایشان همان است که خدای تعالی ذ کر کرده؛ فرموده ": «في بیوت أذن 
اله آن ترفع و پذکر فیها اسمه؛ در خانه‌هایی که خدای تعالی رخصت داده که بلند شوند 
ودر آنها نام او یاد شود.» 

و همانا که خدای تعالی مشکات " ایشان را در آیۀ نور مثل نور خود فرار داده و 


< پس نود احجار زیت فرود آمده پس طبل زد تا مردم را به آمدن خود اعلان کند. پس مردم 
سوی او شتافتند و پیغمب رل راگذاشتند در حالتی که بر منبر خطبه می‌خواندند مگر علی و 
حسن و حسین و قاطمه و سلمان و ابوذر و مقداد؛ پس حضرت پیغمبر ل فرمود: وهمانا که 
خدای تعالی روز جمعه به مسجد من نظر افکند. پس اگر اینان نبودند» مدیته بر اهل خود آتش 
گرفتی و مانند قوم لوط به سنگ‌ها زده شدی.» و خدای تعالی دربارهٌ کسانی که با حضرت 
رسول 9 مانده بودند» اين آيه فرستاد «یسبح له فیها بالغدو و الآصال لا تلهیهم تجارة الآيه.» 

۱ ثعلبی در معنی این آیه در تفسیر کبیر خود مسنداً از انس‌بن مالک و بریده روایت کرده که 

گفتند: حضرت رسول] آیه قرائت فرمود: «فی بیوت آذن الله آن ترفع و یذکر فیها اسمه» پس 
ابوبکر برخاست و گفت: یا رسول الل! این خانه از آنهاست(و اشاره کرد به خانة علی و 
فاطمه غك )؟ 

در جواب فرمود: آری» از بهترین آنها. و در باب دوازدهم غاية المرام نه حدیث صحیح است که 
حقیقت از آنها آشکار می‌شود. 

۲- اشاره به آیۀ نور است «مثل نوره کمشکوة فیها مصباح» این مغازلی شافعی در مناقب خود 
مسئداً از علی‌بن جعفر روایت کرده که گفت: «از حضرت ابوالحسن کاظم ا پرسیدم از معنی 
قوله تعالی: کمشکوة فیها مصباح؟ فرمود: 

«مشکوة» فاطمه باشد و «مصباح» حسن و حسین و «و الزجاجة کأنّها کوکب دری» فرمود: فاطمه 
ستارة درخشنده‌ای بود ميان زنان عالم. «توقد من شجرة مباركة» شجر ابراهیم است. «لاشرقية و لإ 


و 


غربیة» نه بهودیه بود ته نصرانیه» «یکاد زیتها يضيء» فرمود: نزدیک است که علم از آن بروز کند و 
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او راست مثل اعلی در آسمان‌ها و زمین و او عزیز و حکیم است و ایشانند ' 
«السابقون السابقون, اولئك السقربون؛ پیشینیان پیشی گیرندگان اناد یربا ناو 
ایشانند صدیقان " و شهیدان و صالحان. 

و دربار؛ ایشان و دوستانشان خدای تعالی فرموده: «و ممن خلقنا اة بهدون 
بالحق و به یعدلون "؛ و از کسانی که ما آفریده‌ایم گروهی هستند که هدایت می‌کنند به 
راستی و به آن عدالت کنند.» 


<“ «لو لم تمسسه نار نور علی نور» فرمود: در آن پیشوایی است» پس از پیشوایی؛ «یهدی اله لنوره 
من یشاء» فرمود: «هدایت می‌کند خدای تعالی سوی ولایت ما هر که را خواهد» و این تأویل از 
خانواد؛ تنزیل مشهور است. 

۱ روایت کرده دیلمی(چنانچه در حدیث۲۹»فصل دومباب ٩‏ صواعق است) از عايشه و 
طبرانی و ابن مردویه از ابن عباس که پیغمبر گا فرمود:وپیشی گیرندگان سه نقرند.پس 
پیشی‌گيرندة سوی موسی؛یوشع‌بن‌نو‌است و پیشی گیرندٌ سوی عیسی:صاحب یاسین | 
وپیشی گیرند*؛سوی محمد ا علی‌بن‌ابی طالب فلا است.» 

و هم آن را موفق‌ین احمد و ابن‌المغازلی؛ فقیه شافعی مسنداً از ابن عباس روایت کرده‌اند. 

۲- روایت کرده ابن‌النجار(چنانچه در صواعق حدیث ۲۰ از فصل مذکور است) از ابن عباس که 
گفت: حضرت رسول فرموده:«صدیقان سه نفرند:حزقیل مؤمن آل‌فرعون و حبیب نجار صاحب 
یاسین وعلی‌بن‌ابی طالب ا » 

و ابونعیم و ابن عساکر روایت کرده‌اند (چنانچه در حدیث ۳۱ از فصل مذکور از صواعق است)از 
ابن ابی‌لیلی که حضرت رسول گا فرمود که: «صدیقان سه نفرند: حبیب النجار» مؤمن آل یس 
که گفت: «یا قوم اتبعوا المرسلین» و حزقیل مؤمن آل فرعون که گفت: «اتقتلون رجلا أن قول رټي اله» 
و علی‌بن ابی‌طالب و او افضل ایشان است.» و احادیث صحیحه در سبقت آن حضرت اا و 
این‌که او صدیق اکبر و فاروق اعظم است متواتر است, 

۳- صدر الأئمة موفق‌بن احمد از ابی بکرین مردویه به سند خود از حضرت على ل نقل کرده 
که فرمود: «اين امت هفتاد و سه فرقه متفرق خواهند شد که هم آنها در آتشند» جز یک فرقه که 


آن در بهشت است و ایشان کسانی هستند که خدای عروجل فرموده در حق ایشان «و متن خلقنا 
اة بهدون بالحقٌ و به یعدلون» و ایشان منم و شیعیان من. 


۱۰.۶ مناظرات 


و دربارٌ حزب ایشان و حزب دشمنان 


فرموده ': «لایستوی اصحاب التار و 
أصحاب الجَة أصحاب الجلة هم الفائزون؛ اهل دوزخ و اهل بهشت یکسان نباشنده 
اهل بهشت رستگارانند.» 

و هم در بار این دو حزب فرموده : «أم نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات 
کالمفسدین في الٌرض أم نجعل المّقین کالفجار؛ گمان برند این کافران که ما مزمنانی 
را که کارهای شایسته کرده‌اند» مانند فساد کنندگان در زمین قرار خواهیم داد یا 
پرهیزگاران را چون فاجران قرار خواهیم داد»؟ 

و هم دربار؛ این دو طایفه فرموده ": «أم حسب الذین اجسترحوا السیئات أن 
نجعلهم کالذ ین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون؛آیا 
گمان کرده‌اند کسانی که مرتکب کازهای بد شده‌اند؛ این‌که آنها را مانتد کسانی که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند قرار خواهیم داد؟ زندگانی و مرگشان یکسان باشد؟ 
بد است آنچه حکم می‌کنند.» 

۱- شیخ طوسی به سند صحیح از حضرت امیرالمؤمنین ا در امالی روایت کرده که حضرت 
رسو ل اة اين آیه «لايستوي أصحاب النار و أصحاب الجنّة» را تلاوت فرمود: سپس فرمود: 
«اصحاب الجن کسی است که اطاعت من نماید و تسلیم کنند برای علی‌بن ابی‌طالب بعد از من و 
اقرار به ولایت او نماید.» پس گفتند: و اصحاب النار؟ 

فرمود: «کسی که ولایت را اخوش دارد و پیمان را بشکند و جنگ کند با او پس از من.» 

و هم آن را صدوق از حضرت علی ا روایت کرده و ابوالمژید موفق‌بن احمد از جابر روایت 
نموده که حضرت رسول کا فرمود: «سوگند به آنکه جانم به دست اوست» همانا 
این(علی) و شیعۂ او ایشانند رستگاران روز قیامت.» 

۲ معنی این آیه را اگر خواهی به تفسیر علی‌بن ابراهیم یا به باب ۸۱ و ۸۲ غاية المرام مراجعه 
کن. 

۳د این آبه دربارة حمزه و علی و عبيدة نازل شده وقتی که برای قتال عتبه و شیبه و ولید 
برآمدند» پس «الذین آمنوا» حمزه و علی و عبیده هستند و «الذین اجترحوا السینات» عتبه و شیبه و 


ولید هستند و در این خصوص احادیث صحیحه ! 
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و دربارة ایشان و شیعیان ایشان فرموده ": «ِنْ الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
اولئك هم خير البربّة؛ همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کرده‌اند آنان 
همان بهترین خلقند.» 

و دربارة ايشان و خصم‌هایشان فرموده ": «هذان خصمان اختصموا في رتهم 
فالذین کفروا قطّعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رژسهم الحمیم؛ یسنان دو 
خصمانند که در پروردگار خود با هم خصومت کردند. پس کسانی که کافر شدند برای 
آنها جام‌هایی از آتش بریده شده از بالای سرهای آنها آب تافته گرم ربخته می‌شود.؛ 

و دربارۂ ایشان و دشمنانشان نازل شده آیة: «آفمن کان موّمناً کمن کان فاسقاً؟ 
لاستوون "؛ آیا کسی که مؤمن باشد مانند کسی است که فاسق باشد؟ یکسان نباشند.» 
۱ در این خصوص تو را بس است که ابن حجر اعتراف نمود که این آیه دربارة ایشان تازل شده 


و آن را از آیات فضل ایشان شمرده و آن یه ۱ به صواعق است رجوع به آن کن و رجوع کن به 
احادیث متعلقة به اين يه كه در فصل «بشاثر السنة للشيعة» که ما در فصول مهم خود نقل 
تموده‌ايم. 

۲-بخاری در تفسیر سور حج» ص ۱۰۷ جزء ۲ صحیح خود مسنداً به علی ا روایت کرده 
که فرمود: «أنا اول من یجئو يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة؛ من اول کسی باشم که در پیش 
پروردگار مهربان به زانو در آیم برای خصومت در رو 
(بخاری گوید) قیس گفته دربار؛ ایشان نازل شده: «هذان خصمان اختصموا في رتهم» گفت: ایشان 


امت.» 


کسانی هستند که روز بدر مجازات کرده على و دو نفر همراه ار حمزه و عبیده و شیبةین ربیعه و 
دو نفر همراه او عتبه‌بن ربیعه و ولیدین عتبه, وهم در صفحه مذکور از ابوذر روایت کرده که ابوذر 
سوگند یاد می‌نمود که این آیه «هذان خصمان اختصموا في رټهم» درباره عل یا و دو نفر همراه او 
و شیبه و دو نفر همراه او نازل شده وقتی که در روز بدر با هم رو به رو شدند, 

۳- این آیه دربار؛ امیرالمژمنین#! و ولیدین عتبة‌بن ابی‌معیط بدون نزاع نازل شده و امل 
حدیث آن را روایت نموده‌اند و مفسران به آن تصریح نموده‌اند. امام واحدی ابوالحسن علی‌بن 
احمد در کتاب اسباب النزول در معنی این آیه مسندا از سعیدین جبیر از ابن عباس روایت کرده 
که گفت: رولیدین عقبه‌بن ایی معیط به علی‌بن ابی‌طالب گفت: من از تو تیز نیزه‌تر و پهن زبان‌تر و 
پرکننده‌تر لشکرم» پس علی ع فرمود: خاموش باش! از آنکه تو فاسقی.» پس این آیه «افمن کان 
مومت کن کان فاسقً لایستوون» نازل شد» مراد به مؤمن علی لا است و به فاسق ولید بن عقبه. 
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«أمّا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوی نزلا بما کاتوا یعملون و 
تا الذین قسقوا فمأویهم النار, کلما آرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا فیها و قيل لهم: 
ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به تکدّبون؛ اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو 
کرده‌اند؛ برای آنها جنات‌المأوی است جایگاه(یعنی جای نزول ایشان بهشت باشد) به 
سیب آنچه عمل می‌کردند و اما کسانی که فسق کرده‌اند جای آنها آتش باشد» هر گاه که 
خواهند از آن بیرون آیند» برگردانیده شوند در آن و به ایشان بگویند: بچشید عذاب 


دوزخ راکه تکذیب آذ می‌کردید.» 


ن و دربارء کسانی که که با ایشان به آب دادن حجاج و آبا بادی 


و دربارۀ 
مسجد ال لحرام مفاحرت کردند» خدای تعالی این ن آیه فرو فرستاد : «أجملتم سقاية 
الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد في سبیل الله 
لایستوون؛ آیا آب دادن به حاجیان و آباد نمودن مسجدالحرام را گردانیده‌اید ماتند کسی 
که ایمان به خدا و روز پسین آورده و جهاد در راه خدا کرده؟ برابر تخواهند شد نزد 
خدای تعالی و خدای تعالی هدایت نکند گروه ستمکاران را.» 

و دربارة کوشش‌های نیکوی ایشان و زحمت‌ها و مشقت‌های بزرگ ایشان 
خدای تعالی فرموده ": «و من اناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله و اله رژوف 


۱-اين آیه دربار؛ علی ا و عموی او عباس -رضی الله عنه -و طلحتین شیبه فرود آمده و آن 


ی ی رو من گماشته بر خانةٌ خدایم و کلیدهای آن 


من است. عباس فرمود: آب دادن با من است و قائم به | 
منم على ا فرمود: دام چه می‌گویید؟ ها من فش ماه پیش‌تر از مردم نماز گزارد 
من دارای جهادم. پس خدای تعالی این آیه فرستاد. آن را امام واحدی در کتاب اسباب النزول 
خود از حسن بصری و شعبی و قرظی نقل نمود و از ابن سیرین و مره همدانی چنین آورده که 
علی ا به عباس -رضی الله عنه - فرمود: چرا هجرت نمی‌کنی؟ چرا به پیفمبرژ 
نمی‌شوی؟ عباس -رضی الله عنه - فرمود: مگر من در کاری بهتر از هجرت نیستم؛ مگر من 
سقایت حاجیان خانۀ خدا نمی‌کنم و عمارت مسجد الحرام نمی‌کنم» پس این ایه فرود امد. 

۲ حاکم در ص ۴ جزء ۳ مستدرک از ابن‌عباس روایت کرده که گفت: «علی له خود را 
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بالعباد؛ و برخی از مردم کسی است که خود را می فروشد برای طلب خشنودی خدا و 
خدا رژوف است بر بندگان خود.» 

و فرمرده: «إق الله اشتری من المؤمنين آنفسهم و آموالهم بان لهم الجنة پقاتلون 
في سبیل الله فیقتلون و بقتلون وعداً عليه حا في التورية و الانجیل و القرآن و من 
آوفی بعهده فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به و ذلك هو الفوز العظيم, التائبون 
العابدون الحامدون السائحون الرا کعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن 
المنکر و الحافظون لحدود الله و بشّر المومنین؛ به درستی که خدای تعالی از مومنان 
جان‌ها و مال‌هایشان را خریده به این‌که بهشت ایشان را باشد. در راه خدا جنگ می‌کننده 
پس می‌کشند و کشته می‌شوند» وعده داده است خدای تعالی: وعده‌ای که وفای آن بر او 
واجب است در تورات و انجیل و قرآن؛ پس شادمان شوید به بیعی که به آن معامله 
تمودید و این است همان رستگاری بزرگ. ایشان توبه‌کارانند و عبادت کنندگان و 
حمد کنندگان و سیاحت کنندگان و راکعان و ساجدان, امر به معروف کنندگان و نهی از 
منک ر کنندگان و نگهدارندگان حدود خدای تعالی و مومتان را بشارت ده.» 

و فرموده ": «الذين ينفقون اموالهم باللیل و النهار سا و علانية فلهم اجرهم عند 


< فروخت و جامة پیغمبر و9 پرشید تا آخر حدیث» و همانا که حاکم به صحت این 
حدیث بر شرط شیخین تصریح نمود -اگر چه شیخین(بخاری و مسلم) آن را روایت نکرده‌اند -و 
ذهبی به آن اعتراف نموده و در تلخیص مستدرک و هم حاکم در صفح؛ مذکوره از علی‌بن 
ب روایت کرده که فرمود: باول کسی که خود را فروخت به جهت طلب خشنودی 
خدای تعالی» علی‌بن ابی طالب طلا است ؛ چه او به رختخواب حضرت رسول لاا شب په سر 
برده.» سپس از علی ٌه شعری چند نقل نموده که اول آنها این بیت : 
وقيت نفسي خير من وطأ الحصى و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر 
یعتی به جان خود نگهداری کردم بهترین کسانی راکه بر سنگریزهها قدم نهاد‌اند و به خان که و 
حجر الاسود طواف کرده‌اند. 
۱ اهل حدیث و تفسیر و تصنیفات در اسباب التزول به سندهای خود روایت کرده‌اند از 


۱۰ متاظرات 


رتهم و لاخوف علیهم و لاهم یحزنون؛ کسانی که اموال خود را انفاق می‌کتند در شب و 
روز پنهان و آشکار ایشان راست مزدشان نزد پروردگارشان و بر ایشان ترسی نیست و 
اندوهگین نخواهند شد.» 

و همانا که تصدیق به صدق نمودند. پس حق تعالی برای ایشان گواهی داد و 
فرمود ": «والذی جاء بالصدق و صدق به اولئك هم المتقون؛ کسی که صدق و راستی 
آورد و تصدیق به آن کرد آنان پرهیزگارانند.» 

پس ایشان قوم مخلص حضرت رسول 
که خدای تعالی ایشان را به رعایت جمیل و عنایت جلیل خود مخصوص فرمود؛ 


پس فرمود: «و آنذر عشيرتك الْقربین؛ و بيم ده خویشاوندان نزدیک‌تر خود را.» و 


هستند و عشیرة نزدیک‌تر به اویند 


ایشانند اولو)الُرحام و صاحبان رحم و قرابت درکتاب خدا به یکدیگر سزاوارترند 
و ایشان بالاروندگان به درجهٌ اویند روز قيامت و ملحق شوندگانند به او در دار 
جنات النعیم به دلیل قرمایش حق تعالی ": «و الذین آمنوا و ابعتهم ذریٌتهم بایمان 
ين ینفقون اموالهم بائلیل و النهار سرا و علانية» دربارة علی‌بن 
ابی‌طالب فرود آمد که چهار درهم داشت» پس یکی در شب و یکی در روز و یکی در پتهانی و 
یکی آشکار انفاق فرمود و این آیه نازل شد. آن را امام واحدی در اسباب النزول به سند خود از 
ه آن را از کلبی تقل نمود با زیادتی. 

و است و «الذین صدق» به حضرت امیر ا است به 
تصریح حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام موسی کاظم و امام رضاللژ و 
أبن‌الحنفيه و عبداللهبن الحسن و زید الشهید - پسر امام زين العابدین ئة .و علی‌بن جعفر صادق 
و امیرالمژمنین 3 برای خود آن را حجت می‌آورد. و این المغازلی در مناقب خود از مجاهد 
روایت کرده که گفت: «الذی جاء بالصدق» محمد 3 است و «الذی صدق» به علی 
آن را حافظبن مردویه و حافظ ابونعیم و غیر ایشان هم روایت کرده‌اند. 


ابن عباس و هم از مجاهد روایت کرده» 
۱-«الذی جاء بالصدق» حضرت رسول 


ی است. و 


۲- حاکم در تفسیر سور؛ طوره ج ۲» ص ۴۶۸ مستدرک در تفسیر آي «الحقنا بهم ذریتهم» از 
ابن‌عباس روایت کرده که گفت: «خدای تعالی ذرية مومن را برکند با او به درج؛ او در بهشت. اگر 
چه در عمل از او فروتر باشند., آن گاه این آیه تلاوت نمود: «والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم پایمان 
الحقنا بهم ذرینهم و ما آلتناهم من عملهم من شيء» یعتی ما تقصناهم. 


جواب ششم ۱۹۹ 


ألحقنا بهم ذریّتهم و ما آلتناهم من عملهم من شي»؛ و کسانی که ایمان آورده‌اند و 
متابعت نمودند ذریذ ایشان به آنها در ایمان ما ملحق نمودیم ذریه را به آنها و چیزی از 
عمل ایشان نکاستیم.» 

و ایشانند صاحبان حقی که فرآن به دادن آن اعلان فرمود که: «و آت ذا القربی 
حقّه؛ و بده به صاحبان قرابت حق او را.» 

و ایشانند صاحبان خمس که بری نمی‌شود ذمه مگر به ادای آن که: «واعلموا 
تما غنمتم من شيء فان له خمسه و للرسول و لذي القربی؛ و بدانید به درستی که هر 
غنیمت که گیرید از چیزی» همانا که پنج یک آن خدای راست و رسول او راست و 
صاحب قرابت او راست.» 

و ایشانند اهل البیت که مخاطب شده‌اند به فرمایش حق تعالی: «ِنّما یرید الله 
لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطیّرکم تطهیراً؛ جز این نیست که خدای تعالی 
می خواهد پلیدی را از شما اهل البیت بزداید و پاکیزه کند شما را پاکیزه کردتی.» 

و ایشانند آل یس آنان که ایشان را خدای تعالی در ذکر حکیم تحیت فرستاده 
که فرموده ': «سلام علی آل یاسین؛ سلام باد بر آل یاسین.» 

و ایشانند آل محمد که خدای تعالی بر بندگان خود واجب نمود صلوة و سلام 
را با ایشان که فرمود: «ن الله و ملائکته یصلون على النبخ يا ها اذین آمنوا صلوا 
علیه و سلموا تسلیماً؛ همانا که خدای تعالی و فرشتگان او درود می فرستند بر پیغمره 


۱اين آیۂ سوم است از آیاتی که آنها را ابن‌حجر در باب ۱۱ صواعق خود ايراد کرده و نقل کرده 
که جماعتی از مفسرین از ابن عباس نقل نمودهاند که مراد به آن» سلام پر آل محمد 
ابن حجر گوید که کلبی چنین گفته تا آنکه می‌گوید و فخر رازی ذکر کرده که: «اهل بیت او اق 
در پنج چیز به آن حضرت برابری کنند: در سلام گفته «السلام عليك أيّها اب و رحمة اله و برکاته.» و 
گفته: «سلام علی آل یاسین.» و در درود بر او و بر ایشان در تشهد و در طهارت خدای تعالی 
فرموده: طه؛ یعنی ای طاهر و فرمود: «و یطهرکم تطهیرآه و در تحریم صدقه و در محبت که خدای 
تعالی فرمود: «فاتبعوني یحییکم الله» و فرموده: «قل ل سالکم عليه أجراً إلا المودة في القربی.» 


ار است. 


۱۴ متاظرات 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درود فرستید بر او و سلام دهید او را سلام دادتی.» 

پس گفتند:! يا رسول الله! اما سلام بر توء ما آن را دانسته‌ايم پس درود بر تو 
چگونه باشد؟ 

حضرت فرمود: بگویید: الهم صل على مُحمٍ و على آل شخلّد» تا آخر 


حدیث. دانسته شد به آن که درود بر ایشان جزء درودی است که در اين آبه به آن 


امر شده. 

و از اینجاست که علماء این آیه را از جمله آیاتی که دربار؛ ایشان نازل شده 
شمرده‌اند» حتی این‌که ابن حجر در باب" یازدهم صواعق خود این آیه را در آیات 
ايشان ا شمرده: «فطوبی لهم و حسن مآب» جنات عدن مفتَحة لهم الأبواب؛" 
طوبی و نیکویی عاقبت بهشت‌های جادانی درها گشاده برای ایشان است.» شعر: 

من يباريهم و في الشمس معنى مجهد متعب لمن باراها 

یعنی کیست که با ایشان مبارات کند و حال آنکه در آفتاب معنیی است که به 
تعب و مشقت اندازد کسی را که به آن مبارات کند. 


پس ایشانند برگزیدگان ازبندگان خدا» سبقت گیرندگان به نیکویی‌ها به اذن 


۱ چنانچه بخاری در تفسیر قرآن» از ج ۳ صحیح خود در باب ن الله و ملائکته یصلون علی 
النبي» از تفسیر سور احزاب و مسلم: در باب الصلوة على النبيّ از کتاب الصلوة درج ۱ صحیح 
خود و سایر محدئین از کعب‌بن عجره روایت نموده‌اند. 

۲- مراجعه کن ی دوم را از آن آیات» ص ۰۸۷ 

۳- علبی در تفسیر کبیر خود مرفوعاً روایت کرده که؛ پیغمبر گا فرمود: «طوبی درختی است 
در بهشت که بن آن در خانة من است و شاخ آن بر اهل بهشت است.» بعضی از صحابه عرض 
کردند: یا رسول الل! آن را از تو پرسیدیم و تو فرمودی که بن آن در خانة علی است و شاخ آن بر 
اهل بهشت. حضرت فرمودند: «مگر خانة من و خانهٌ علی یکی نیست!؟» 


جواب ششم ۳ 


خدا و میراث برندگان کتاب خدا که حدای تعالی دربارة ایشان فرموده !: «ثْم آورثنا 
الكتاب الذي اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه؛ آنگاه به میراث دادیم کتاب را 
کسانی راکه برگزیدیم از بندگان خود.پس بعضی ازایشان ستم کننده است به نفس خود.» 
و اوکسی است که امامان را نشناسد «و منهم مقتصد؛ و بعضی از ایشان میانه‌رو باشد.» 
و او کسی است که ولایت ائمه2ل را دارا باشد و بعضی از ایشان سبقت گیرنده 
است به نیکویی‌ها و او امام باشد. «ذلك هو الفضل الکبیر؛ این خود فضل بزرگی 
است.» و در این مقدار از آیات فضل ایشان کفایت است. 

و به تحقیق که ابن عباس " گفته که سیصد آیه دربارة على تنها نازل شده و 


غير او گفته که دربار؛ ایشانما رب قرآن نازل شده و عجبی یست چه ایشان و 


او(یعنی سایر ائمه و امیرالمؤمنین )٤‏ دو مانندند که از هم جدا نشوند(یعنی 


حضرت امیرالمومنین و ائمه طاهرین از فرزندان او 


یکی هستند و از هم جدایی 
ندارند. چه همه نور واحدند.) پس اکنون اکتفاکن به آنچه حواندیم آن رل که آیات 
محکمات است و آنها اصل کتابند. آنها را به آسانی برگیر که عمود صبح از آن آشکار 
شود و دریاب آنها را به نرمی وبا صفا و بی غش و بگیر آنها را از شخص دانایی که به 
او رسیده‌ای و مانند شخص دانا تو را کسی آگاه نسازد. 

والسلام 


ش 
١‏ ثقة الاسلام کلینی به سند صحیح از سالم روایت کرده که گفت: از حضرت باق از معنی 
«هم أورثنا الکتاب الآیه» پرسیدم. آن حضرت فرمود: «السابق بالخیرات امام است و مسقتصد 
عارف به امام است و الظالم للفسه, کسی است که امام را نشناسد.» و مثل آن را از حضرت صادق 
و حضرت کاظم و حضرت رضاع لا روایت نمود. و هم آن را صدوق و جماعتی از اصحاب ما 
از ایشان ع روایت نمود و ابن‌مردویه از علی ا روایت کرده که در تفسیر | 
نحن, یعنی این کسانی که در آیه ذکر شده‌اند ماییم., تفصیل این مطلب در کتاب 
غاية المرام است. 

۲-آن را ابن‌عساکر از ابن عباس روایت کرده چنانچه در فصل ۳ باب ٩‏ ص ۷۶ صواعق است. 


ن آیه فرمود: «هم. 


تتزیل‌الأیات ماو 


۱۴ مناظرات 


سوال ۷ 


به تاریخ ۲۳ ذیقعد ۱۳۲۹ 


ترتیب قیاسی که نتیجه آن ضعف 
و یتو روایات است در نزول آن آیات 


آفرین بر آثار قلم تو چه بلند است صحایف آن از دسترس معارض و منتقد و 
روی به غرض واحد و راه راست دارد که گوشزد هیچ صاحبدلی نمی‌شود مگر 
این‌که مورد استحسان خواهد شذ. اما نامه اخیر تو؛ پس همانا که سیلاب آن جاری 
شده و امواج آن بالاگرفته. آیات محکمات و دلایل استوار آورده از عهد؛ آنچه بر تو 
بود برآمدی و در آنچه از تو خواسته شده بود» فروگذار نکرده‌ای. پس کسی که رد بر 
تو کند» مرتکب لجاج زشت و احتجاج بی‌شرمانه شده باشد. ممارات در باطل 
نموده و مانند نادان تحکم نموده و بی دلیل سخن گفته. 

و شاید کسی اعتراض نماید به این‌که کسانی که نزول این آیات را دربارة 
ایشان لا روایت نموده‌اند از رجال شیعه‌اند و اهل سنت به رجال شيعه حجت 
نیارند؟ جواب آن» چه باشد؟ اگر خواسته باشید. جواب آن را مرحمت فرمایید 
موجب تشکر خواهد بود. 

والسلام 


س 


جوأب هقتم 1۵ 


به تاریخ ۲۴ ذیقعد ۱۳۲۹ 


۱-بطلان قیاس شخص معترض. 
۲-معترض, حقیقت شیعه را نمی‌داند. 
۳-امتیاز شیعه در تغلیظ حرمت دروغ در حدیت. 


۱-جواب آن این است که قیاس شخص معترض. باطل و شکل آن عقیم است؟ 
چه هر یک از صغری و کبرای آن فاسد است. 

اما صغری( که گفته کسانی که نزول این آبات را دربار؛ ایشان چا روایت 
نموده‌اند از رجال شیعه‌اند) پس فساد آن واضح است که ثقات اهل سنت که نزول 
آنها را در آنچه ما گفته‌ایم روایت نموده‌اند» گواهی می‌دهند و مستندهای ایشان 
گواهی می دهد که طرق ایشان درا 
كتاب «تنزيل الآيات الباهرةء في فضل العترة الطاهرة» خود به تفصیل ذ کر نموده‌ايم 
و بس است تو را «غاية المرام» که در بلاد اسلام منتشر است. 


ین باب از شیعه بیشتراست» چنانچه آن را ما در 


و اما کیری که(گفتة اهل سنت به رجال شیعه حجت نیارند) پس فساد آن 
واضح‌تر است از صفری که اساتید اهل سنت و طرق ایشان که به مشاهیر رجال 
شیعه مشحون است گواهی می‌دهد. این صحاح ستذ ایشان و غير آن است که 
احتجاج می‌کند به رجالی از شيعه که عیبجویان ایشان به تشیع و انحراف عیب 
گرفته‌اند» و به رفض و خلاف از ایشان نام برده‌اند. و ایشان را به غلو و افراط و 
کناره گیری از راه نسبت داده‌اند» و در شیوخ بخاری رجالی از شيعه هستند که به 


رفض نام برده شده اند و به بغض عیب کرده شده‌اند» پس آن نزد بخاری و غير او 


۷۶ مناظرات 


صدمه به عدالت ایشان نزده حتی این‌که در صحاح در کمال راحتی به ایشان 
حجت آورده‌اند. 

پس آیا بعد ازاین کسی گوش به حرف معترض می دهد( که اهل سنت به رجال 
یغه حت نش آؤزند له جتن نیبت: 

۲-ولیکن معترضین نمی دانند واگر معرفت به حقیقت پیداکرده بودند» هر آینه 
می‌دانستند که شيعه همان به راه عترت طاهره فقط رفته‌اند. و نشانه‌های ایشان را به 
خود پذیرفته‌اند و این‌که ایشان کاری نکنند جز بر مثال ایشان» پس کسانی که بر 
ایشان اعتماد نموده‌اند از رجال شیعه» نظیر ندارند در صدق وامانت و کسانی که به 
ایشان حجت آورده‌اند از ابطال ایشان» فرین و همسر ندارند در ورع و احتیاط و 
کسانی که بر ایشان رکون نموده‌اند ازایداع ایشانه مانتد ندارند در زهد و عبادت و 
مکارم اخلاق و تهذیب نفس و مجاهدت آن و محاسبت آن به تمام دقت. در اوقات 
شبانه روز کسی با ایشان در حفظ و ضبط و اتقان مبارات و در تخلیص حقایق و 
کنجکاوی از آنها به تمام دقت و اعتدال مجازات نتواند کرد. 

پس هرگاه بر معترض حقیقت ایشان آشکار شده بودی(چنانچه در واقع و 
نفس الامراست) هر آینه اعتماد خود را به ایشان پیوند داشتی و زمام احتیار خود به 
دست ایشان نهاده بودی؛ ولیکن جهل معترض به مقامات ایشان او را در امر ایشان 
گردانیده مانند کسی که بر شتری کور به شب تاری سوار باشد که متهم می‌دارده 
لقةالاسلام محمدین یعقوب کلینی وصدوق المسلمین محمدین علی‌بن بابویه قمی 
و شیخ الامة محمدبن حسن‌ین علی طوسی را و به کتب مقدسة ایشان استخفاف 
می‌ورزد(و حال آنکه کتاب‌های ایشان محل ودیعت علوم آل محمد َو است) و 
شک می‌آورد در شیوخ ایشان» که ابطال علم و ابدال زمینند که عمرهای خود را در 
خدمتگذاری خالص در راه دا و کتاب او و پیغمبر او و ائم مسلمانان و عامة 


مسلمین به سر برده‌اند. 


جواب هفتم ۱۱۷ 


۳و هر نیکوکردار و بدکرداری حکم دروغ را نزد این نیکوکرداران فهمیده و 
هزارها از مژلفات منتشرة ایشان» دروغگویان رالعن می‌کند و اعلان می‌کند که دروغ 
گفتن در حدیث. از گناهان مهلکه است که موجب دخول آتش است و ایشان را 
دربارة تعمد کذب در حدیث حکمی است که به آن امتیاز دارند» به اندازه‌ای که آن 
را از مفطرات روزه‌دار قرار داده‌اند و قضا و کفاره را بر مرتکب آن در ماه رمضان 
واجب کرده‌اند چنانچه آنها را به سایر مفطرات واجب نموده‌اند و فقه و حدیث 
ایشان بر آن صریح است. پس چگونه بعد از این در حدیث خود به دروغ متهم 
شوند و حال آنکه ایشان اخیارند و ابرار نمازگزاران در شب. روزه‌داران در روز, و به 
چه جهت نیکوکاران از شیعة آل محمد ۴# و اولیای ایشان متهم باشند و داعیان 
خوارج و مرجثه و قدریه متهم نباشند. اگر جور و ستم صریح و یا جهل قبیح نبودی؛ 
پناه می‌بریم به خدا از حذلان و به او ملتجی می‌شویم از بدی سرانجام ظلم 
و عدوان و لا حول و لا قوًة إلا بالل العلی العظیم. 


والسلام 


س 


۱۸ متاظرات 


سوال ۸ 


به تاریخ ۲۵ ذیقعد؛ ۱۳۲۹ 


۱-جهیدن بوارق حق 
۲-در خواستن تفصیل‌حجت‌های‌اهل سنت‌از رجال شيعه 


۱-نامة اخیر تو در نظم محکم و در تعبیرواضح و موارد آن خوشگوار و پرفایده 
و دسترس وبا وسعت میدان و دوز انجام بود. و به زیر و بالای آن نظر و تأمل نمودم 
و پسندیدم آن را و آشکار شد از مضامین او برق شمشیر و علم‌های رستگاری تو. 

۲-لیکن وقتی که حجت آوردن اهل سنت را به رجال شيعه یاد نمودی» سخن 
را مجمل گذاشته به تفصیل آن نپرداختی و سزلوارتر آن بود که آن رجال را به 
نام‌هایشان یاد کنی و نصوص اهل سنت را بر تشیع ایشان و احتجاج به ایشان 
بیاری» پس چه شود که اکنون به آن اقدام نمایی تا اعلام حق آشکارا شود و انوار 
یقین درخشان گردد؟ 


والسلام 


س 


جواب هشتم 114 


جواب ۸ 


به تاریخ ۲ ذیحجة ۱۳۳۹ 
صد نفر از بزرگان شيعه در اسناد اهل سنت 


بلی دراین مختصر به آنچه فرمودی اقدام کنم و اکتفاکنم به ذکر جماعتی که به 
سوی ایشان مردم شدٌ رحال می‌کردند و گردن‌ها به طرف ایشان کشیده می‌شد. به 
شرطی که مکلف به استقصا نباشم؛ زیرا که این کتاب وسع آن را ندارد. هان اسامی 
ایشان به ترتیب حروف هجاء از این قرار است: 

الف 

۱-ابانین تغلب‌ین رباح‌القارتی الکوفی» ترجمهٌ او را ذهبی در ميزان خود کرده 
وگفته(ابان‌بن تغلب م عو) کوفی شیعی سختی است: لیکن او صدوق است(سخت 
راستگوست) پس برای ماست صدق او و بر اوست بدعت او( گفت) و به تحقیق که 
او را احمدبن حنبل و این معین و ابوحاتم توثیق نموده‌اند و او را ابن‌عدی ذک رکرده 
و گفته در تشیع غلو داشت و سعدی گفته بیراه و مجاهر بوده تا آخر آنچه ذهبی در 
احوال او از آنها حکایت نموده و شمرده است. او را از کسانی که مسلم و اصحاب 


سنن اربعه(ابوداود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه) احتجاج کرده‌اند؛ چه بر ام او 


۱ این جواب به واسطة اقتضای حال طولانی شده و اهل علم از طول آن ملول نمی‌شوند به 
واسطة اشتمال آن بر فواید جلیله‌ای که گمشده هر بحث کنند؛ٌ مدقق است؛ اما غير اهل علم» 
همین که در خود ملالت احساس کردند» باید به بعضی از آن اکتفاکنند و باقی را بر آن قیاس گیرند 
و به سوال و جواب نهم بپردازند و از ترس این که به طول خواهد انجامید. فهرست مفصل آن را 
ترک نمودیم. 


۱۲۰ مناظرات 


رمزهای ایشان را نهاده و نظرکن حدیث او را در صحیح مسلم و سنن اربعه از حکم 
و اعمش و فضیل‌بن عمرو و سفیاذین عیینه و شعبه و ادریس الاودی نزد مسلم از 
او روایت نموده‌اند و فوت کرد در سال صد و چهل و یک. 

۲-(ابراهیم‌بن زید) بن عمروین الاسودین عمرو النخعی الکوفی الفقیه, مادر او 
ملیکه بنت یزیدبن فیس‌النخعیه. خواهر اسود و ابراهیم و عبدالرحمن» پسران 
یزیدبن قيس بود که همهٌ ایشان مثل عموهای خود علقمه و ابی» دو پسر فیس از 
موئقین مسلمانان بودند و به اسناد صحیح احادیث صحيحه ایشان» اصحاب 
صحاح سته و غیر ایشان حجت آورده‌اند با داشتن اعتقاد به تشیع ایشان؛ اما 


ابراهیم‌ین یزید را که او صاحب عنوان است. ابن‌قتیبه در معارف " خود از رجال 


شیعه شمرده و آن را مانند مسلمات صحیح بدون دلیل ذ کر کرده» و بخوان حدیث 
او را در صحیح بخاری و صحیح مسلم. از عموی مادرش علقمة‌بن قیس و از هر یک 
از همام‌بن الحارث و ابی عبیدةین عبدالله‌بن مسعود و از عبیده و اسودبن یزیدرو او 
خالوی اوست) و حدیت او در صحیح مسلم از خالویش عبدالرحمن‌بن یزید و از 
سهم‌بن منجاب و ابی‌معمر و عبیدین نضله و عابس است. و روایت نموده‌اند از او 
در صحیحین منصور و اعمش و زبید و حکم و ابن‌عون و هم از او روایت نموده‌اند 
در صحیح مسلم فضیل‌ین عمرو و مغیره و زیادین کلیب و واصل وحسن بن عبیدالله 
و حمادین ابی سلیمان و سماک. ابراهیم سنه ۵۰متولد شده و سنه ٩۶‏ یا ۹۵ وفات 
کرده» بعد از مردن حجاج به چهار ماه. 

۳-(احمدین مفضل )بن الکوفی الحفری ابوزرعه و ابوحاتم از او اخذ کرده‌اند و 
هر دو به او احتجاح نموده‌اند و حال آنکه مقام او را در ميان شيعه می‌دانستند و 
همانا که ابوحاتم به آن تصریح کرده آنجا که می‌گوید(چنانچه در ترجمۀ احمد از 


۱ص ۲۰۶ آنجا که رجال شیعه را در معارف ذکر کرده. 


جواب هشتم ۱۳ 


میزان است) احمدبن المفضل از رسای شیعه و سخت راستگو بود و او را ذهبی 
در ميزان خود ذکر کرده و بر نام او رمز ابی‌داود و نسائی نهاده اشاره به احتجاج 
ایشان به او و حدیث او را در صحیح ابی‌داود و صحیح نسائی از ٹوری برگیر» و او 
راست از اسباط بن نصر و اسرائیل. 

۴ (اسماعیل‌بن ابان) الازدی الکوفی الوراق» شیخ بخاری است. در صحیح 
ذهبی در ميزان خود ذ کر نموده به انچه دلالت دارد بر احتجاج بخاری و ترمذی در 
صحیح خودشان به او و ذک رکرده که یحیی و احمد از او اخذ کرده‌اند و بخاری گفته, 
سخت راستگوست و غیر او(یعنی بخاری) گفته: اظهار تشیع می‌کرد. او در سنۀ 
۶ وفات کرده؛ لیکن قیسرانی ذ کر کرده که سنة ۲۱۶ وفات نموده و بخاری ازاو 
بلاواسطه در جاهای بسیار از صحیح خود روایت نموده, چنانچه قیسرانی و غیر او 
بر آن تصریح نموده. 

۵ -(اسماعیل‌بن خلیفه) الملائی الکوفی و کنیت او ابواسرائیل است و به آن 
معروف است. ذهبی او را در باب کنی در میزان خود یاد کرده» پس گفته: شیمی و 
دشمن و از غالیان بوده که عثمان را تکفیر می‌کنند و از او چیز بسیاری از این قبیل 
ذکر کرده که ما را ذکر آن لازم نباشد ومع هذا ترمذی و چند کس از اریاب سنن از او 
ررایت نموده‌اند و ابوحاتم» حدیث او را حسن شمرده و ابو زرعه گفته که: صدوق 
است و در رأی او غلو است و احمد گفته: حدیث او نوشته می‌شود» و ابن معین 
یک بار گفته: او نقه است و فلاس گفته: از اهل دروغ نیست. و حدیث او را در 
صحیح ترمذی و غیر آن از حکم‌بن عتیبه و عطیة عوفی برگیر, اسماعیل‌بن 
عمروالبجلی و جماعتی از اعلام آن طبقه از او روایت کرده‌اند و 
کتاب معارف خود از رجال شیعه شمرده. 

۶-(اسماعیل‌ین زکریا) الاسدی الخلقانی الکوفی: ذهبی ترجمه نموده او را در 
یزان خود. پس گفته(اسماعیل‌بن زکریا) الخلقانی الکوفی» سخت راستگو و شیعی 


ابن قتیبه او را در 


۱۲ مناظرات 


است و او را از کسانی که اصحاب حاح ته به آنها حجت آرند شمرده آنجاکه بر 
نام او رمز اجتماع ایشان را بر آل نهاده. و حدیث او را در صحیح بخاری از محمدبن 
سوقه و عبیدالله‌بن عمرو برگیر و حدیث او را در صحیح مسلم از سهیل و مالک‌ین 
مغول و چند نفری؛ اما حدیث او از عاصم احول در صحیحین هر دو موجود است. 
محمدبن الصباح و ابوالربیع از او نزد(بخاری و مسلم) روایت کرده‌اند. و محمدبن 
بکار نزد مسلم و در سنۀ ۱۷۴ در بغداد وفات کرده و آمر او در تشیع ظاهر و معروف 
است حتی نسبت داده‌اند به او که گفته آنکه بندُ خویش را از جانب طور ندا نموده: 
همانا که او علی‌بن ابی طالب بوده و ایکه می‌گفته اول و آخر و ظاهر و باطن علی‌بن 
ابی طالب است. و این بدگویی بدگویان است. به این مرد» به واسطة بودن او از شیعةً 
علی ا و از مقدم دارندة على است بر غير او. ذهبی در ترجمة او از ميزان خود» 
بعد از نقل این اباطیل از او گفته که از خلقانی این سخن ثابت نشده؟ زیرا که او از 
سخن زنادقه است. ۱ 

۷ (اسماعیل‌بن عباد)بن عباس الطالقانی ابوالقاسم المعروف بالصاحب‌بن 
عباد. او را ذهبی' در میزان خود یاد کرده» پس بر نام او رمز «دت» نهادی اشاره به 
احتجاج ابی داود و ترمذی به او در دو صحیح خود. آنگاه وصف کرده او را به اینکه 
او ادیبی است بارع شیعی. ملف گوید: تشیع او از چیزهایی است که در آن کسی 
شک ندارد و به سبب آذ او و پدرش در دولت بویهیه رسیدند به آنچه رسیدند از 
جلالت و عظمت و او اول کسی است از وزراء که ملّب به صاحب شد چه از سن 
صبا به صحبت موّیدالدوله بود» پس او را صاحب نامید و همین لقب بر او مستمر 
ماند تا به آن مشهور شد. آنگاه اطلاق شد بر هر کسی که بعد از او به مرتبۀ وزارت 


١‏ ذهبی در ذکر اسماعیل‌بن عباد در میزان برخلاف طریقۀ خود عمل کرده از آنکه او را ميان 
اسماعیل‌بن ابان غنوی و اسماعیل‌ین ابان ازدی یاد کرده و همانا که بر او ستم نموده و چیزی از 
حقوق او ایفا نکرده. 


جواب هشتم ۱۲۳ 


رسید و او اول وزير مژیدالدوله ابی‌منصورین رکن الدولةین بویه بود. همین که 
مویدالدوله بمرد(و آن در ماه شعبان سنۀ ۳۷۳ بود در جرجان) برادرش ابوالحسن 
علی معروف به فخرالدوله بر مملکت او استبلا پیدا کرد. پس صاحب را بر وزارت 
خود برقرار فرمود و نزد او معظم و نافذالامر بود» چنانچه پدر او عبادین عباس وزير 
معظم» ناف الامر بود در نزد پدرش رکن الدوله. و چون صاحب بمرد(و آن در شب 
جمعة ۲۴ صفر سنۀ ۳۸۵ بود در ری» در سن ۵۹ سالگی) درواز؛ شهر ری بسته شد 
برای او و مردم بر در قصر او جمع شدند به انتظار بیرون شدن جنازه او و فخرالدوله 
با وزراء و سران سپاه در جناز؛ او حاضر شدند و لباس‌های خود را تغیبر داده بودند. 
همین که جناز؛ او بیرون شد مردم همگی یک مرتبه به صیحه درآمدند و به جهت 
تعظیم جنازه زمین را بوسیدند و فخرالدوله مانند سایر مردم پیاده در تشییع جنازه 
می‌رفت و چند روزی در مجلس عزا نشست و شعرایش مرثیه گفتند و علماء ثنایش 
خواندند و هرکس بعد ازاو آمد براو ثنا خواند. ابوبکر خوارزمی گفته که صاحب‌ین 
عباد در دامن وزارت نشو و نما یافت و در آشیانهة آن به حرکت درآمد و از پستان‌های 
آن شیر مکیده و آن را از پدران خود به میراث برده, چنانچه ابوسعید رستمی در حق 
او گفته: 

ورث الوزارة کابراً عن كابر موصولة الاسناد بالاسناد 

يروي عن العباس عبادوزا رته و آسمعیل عن عصباد 

یعنی وزارت را بزرگ از بزرگ به میراث برده که اسناد هر یک به دیگری متصل 
بوده» عباد وزارت خود را از عباس روایت می‌کند و آن را اسماعیل از عباد روایت 
می‌کند. ثعالبی در ترجمه صاحب از یتیمۀ خود گفته عبارتی حاضر ندارم که از 
بلندی مقام او در علم و ادب و از جلالت شأن در جود وکرم و از تفرد او به غایات 
در محاسن و از جمع او مفاخر متشتته را بیان نماید؛ زیرا که هت سخن من از 
رسیدن ادنی فضایل و معالی او پست است و نهایت وصف من از کمتر فواضل و 


۱۳۴ متاظرات 


مساعی او کوتاء باشد. آنگاه لختی در بیان محاسن و خصایص او پرداخته - و 
صاحب را مولفات جلیله است؛ از آن جمله کتاب محیط است در لغت» در هفت 
جلد که آن را بر حروف معجم ترتیب داده و کتابخانه‌ای داشت که مانند آن نبود. 

نوح‌بن منصور! یکی از پادشاهان سامانی نامه‌ای بدو نوشت و به خویشش 
بخواند تا وزارت و تدبیر امر مملکت خود بدو واگذار شود» پس وی از او عذر 
خواست به این‌که چهارصد شتر فقط برای نقل کتاب‌هایش لازم است» پس چه 
گمان شود به غير کتاب‌ها و به این قدر از اخبار او کفایت است. 

۸-(اسماعیل‌بن عبدالرحمن)ین ابی کریمة‌الکوفی مفسر مشهور معروف به 
سدی. ذهبی در ترجمة او از ميزان خود گفته: متهم به تشیع شده» آنگاه از حسین‌ین 
واقدی مروزی روایت کرده که وی شنید ازاو که ابوبکر و عمررا دشنام میداد و مع 
ذلک ثوری و ابوبکرین عیاش و جماعتی از آن طبقه از او اخذ کرده‌اند و مسلم و 
اصحاب سنن اربعه به او احتجاج کرده‌اند و احمد او را توئیق نمود و ابن عدی گفته: 
صدوق است و یحبی قطان گفته: به وی با کی نیست و بحبی‌ین سعید گفته: کسی را 
ندیدم که سدی را یاد کند جز به خبر(گفته) کسی او را ترک نکرده و ابراهیم نخعی 
بر سدی بگذشت در حالتی که او تفسیر فرآن می‌کرد» پس گفت: همانا که او به 
تفسیر قوم تفسیر می‌کند(یعنی تفسیر قرآن پر مذهب شیعه می‌کند). و هرگاه به 
ميزان الاعتدال مراجعه کنی. تفصیل آنچه ما به اجمال گذراندیم خواهی یافت و 
حدیث سدی را در صحیح مسلم از انس‌بن مالک و سعدین عبیده و یحبی‌بن عباد 
برگیر و از وی نزد مسلم و ارباب سنن اربعه ابوعوانه و ثوری و حسن‌بن صالح و 
زائده و اسرائیل روایت کرده‌اند؛ پس او شیخ این اعلام است. در سنۀ یکصد و 
بیست و هفت درگذشته. 


۱ آن را این خلکان در وفیات ج ۰۱ ص ۸۰ طبع ایران ذکر کرده است(مترجم). 


جوأب هشتم ۱۳۵ 


٩‏ (اسماعیل‌ین موسی الفزاری‌الکوفی) ابن عدی گفته:(چنانچه در ميزان 
ذهبی است) از وی غلو در تشیع را ناپسند و عیب دانسته‌اند(و هم در میزان است) 
که عبدان گفته که: هناد و این ابی شیبه ناپسند داشته‌اند رفتن مارا به نزد وی وگفت: 
چه کردید نزد آن فاسق که رفتگان را دشنام می‌دهد. و مع هذا ابن خزیمه و ابو عروبه 
و جماعتی از آن طبقه که شیخ ایشان بود» از وی اخذ نموده‌اند؛ مثل ابوداود و 
ترمذی که در صحیحین خود از او اخذ نموده‌اند و احتجاج به او کرده‌اند و همانا که 
وی را ابوحاتم یاد کرده و گفته: صدوق است و نسائی گفته: باکی به او نیست. تمام 
اینها در ترجمةٌ وی در میزان ذهبی موجود است. و حدیث او را در صحیح ترمذی و 
سنن ابی داود از مالک و شریک و عمرین شاکر که صاحب انس است برگیر و در 
سنهٌ ۲۴۵ درگذشت و او دختر زادءٌ سدی است و بسا هست که این را انکار کنند. 


ت 

۰ -(تلیدین سلیمان) الکوفی الاعرج» ابن معین یادش نموده و گفته که: عثمان 
را دشنام می‌داده پس بعضی از اولاد موالی عشمان آن را شنید به سنگش زد و پای 
وی را بشکست و ابوداودش یاد کرده و گفته: رافضی است که ابوبکر و عمر را 
دشنام می‌دهد. و با این همه احمد و ابن نمیر از او اخذ نموده‌اند و به وی احتجاج 
کرده‌اند و حال آنکه شیعه‌اش می‌دانستند. احمد گفته: تلید شیعی است و به وی 
باکی ندیده‌ايم و ذهبی وی را در میزان یاد کرده و از مسخنان علماء دربارة او آنچه ما 
یاد کردیم نقل نموده و بر نام او رمز ترمذی نهاده» اشاره به آنکه وی از رجال اساتید 
اوست و حدیث او را در صحیح ترمذی از عطاءبن السائب و عبد الملک‌بن عمیر 
برگیر. 

ث 


۱-(ثابت‌بن دینار) المعروف بابی حمزة الثمالى. حال وى در تشيع مانند 


۱۲۶ متاظراتٍ 


آفتاب است و او را در میزان یاد نموده و نقل نمود که از عثمان در مجلس ابی حمزه 
یاد کردند» پس او از روی استخفاف گفت: عثمان کیست؟ آنگاه نقل کرده که 
سلیمانی وی را از قومی از رافضه شمرده. و ذهبی برنام ابوحمزه رمز ترمذی نهاده. 
اشاره به آن‌که وی از رجال سند اوست و وکیع و ابونعيم از وی اخذ و به وی 
احتجاج نموده‌اند و حدیث او را در صحیح ترمذی از انس و شعبی و برای او از غیر 
آن دو نفر از آن طبقه. در سنهٌ ۱۵۰ درگذشت . 

۲-(ثویربن ابی فاخته) ابوالجهم الکوفی. غلام ام هانی بنت ابی‌طالب. وی را 
ذهبی در میزان خود یاد کرده و قول به رافضی بودن وی را از یونس‌بن ابی اسحاق 
نقل نموده و مع ذلک سفیان و شعبه از او اخذ کرده‌اند و ترمذی در صحیح خود 
روایت او را از ابن عمر و زیدبن ارقم آورده. 

و در عصر حضرت امام محمد باقر و متمسک به ولایت آن حضرت بوده و 
به آن معروف باشدو او را نادره‌ای است با عمروین ذر قاضی و ابن فیس ماصر و 
وصلت‌بن بهرام که به آن گواهی دهد. 

ج 

۳- (جابرین یزید)بن الحارث الجعفی الکوفی. وی را ذهبی در میزان خود 
ترجمه کرده که وی یکی از علمای شیعه است و از سفیان نقل کرده که او از جابر 
شنید که می‌گفت: آن علمی که در پیغمبر 3 بوده به عل یا و از علی» به حسن 
منتقل شد و همچنین بود تا به حضرت امام جعفر صادق :99 رسید. و او در زمان آن 
حضرت بود. 

و مسلم در ارایل صحیح خود از جراح روایت کرده که گفت: از جابر شنیدم 
می‌گفت: نزد من هفتاد هزار حدیث است که همه آنها از حضرت ابوجعفر باقر از 
حضرت پیغمبر اة است. و از زهیر روایت کرده که گفت: جابر را شنیدم می‌گفت: 
همانا پنجاه هزار حدیث نزد من باشد که هیچ یک از آنها را نگفته‌ام. گفت: آنگاه 


جواب هشتم ۱۳۷ 


روزی یک حدیثی بیان کرد پس گفت: این از آن پنجاه هزار است. و وقتی که جابر 
چنانچه در ترجمة او از میزان ذهبی است از حضرت باقر حدیثی روایت می‌کرد. 
می‌گفت: حدیث نموده به من وصی اوصیاء. و ابن عدی گفته(چنانچه در ترجمة 
جابر از میزان است): عمدۀ آنچه وی را بدان قذف ! کرده‌اند آن است که وی اعتتاد 
به رجعت داشت و ذهبی(در ترجمۀ او از میزان) به سند خود به زایده روایت کرده 
که اوگفته: جابرجعفی رافضی بود که دشنام می‌داد.(مولف گوید) و مع ذلک نسائی 
و ابوداود به او احتجاج کرده‌اند؛ پس حدیث او را در سجود سهو از صحیحین آن دو 
نفر مراجعت کن. و شعبه و ابوعوانه و کسانی که در طبقۀ ايشانند از وی اخذ کرده‌اند 
و ذهبی (آنجا که یادش کرده) بر نام وی رمز ایوداود و ترمذی نهاده اشاره به ای که 
وی از رجال اسانید هر دو است و از سفیان نقل کرده که جایر در حدیث باورع بود و 
این‌که او گفته: من از او باور‌تر ندیدم. و این‌که شعبه گفته: جابر صدوق است. و عم 
گفته: همین که جابرگفت: نبنا یا حدفتا یا سمعت» پس او از موثق‌ترین مردم است. 
و این‌که وکیع گفته: در هر چه شک کنید. پس شک نکنید در ای که جابر ثقه است. و 
این‌که ابن عبدالحکم شنید شافعی را که می‌گفت: سفیان ثوری به شعبه گفت: هر 
آینه اگر دربارة جابرجعفی سخنی گفتی؛ هر آینه دربارة تو سخن خواهم گفت. جابر 
در سنۀ ۱۲۸ یا ۱۲۷ درگذشت 4 

۴- (جریرین عبدالحمید) الضبی الكوفي. ابن قتیبه وی را در کتاب معارف 
خود از رجال شيعه شمرده و ذهیی او را در میزان ايراد نموده و بر وی رمز اجتماع 
اهال صحاح را بر احتجاج به او نهاده و بر وی ثنا کرده. پس عالم گفته: اهل ری و 
صدوق است که به وی در کتاب‌ها احتجاج کنند. آنگاه نقل اجماغ بر وثاقت وی 
کرده. و حدیث او را در صحیحین: بخاری و مسلم از اعمش و مغیره و منصور و 


۱-یعتی طعن کرده‌اند(مترجم). 


۱۳۸ مناظرات 


اسماعیل‌بن ابی‌خالد و ابواسحاق شیبانی برگیر. و از وی در صحیحین قتیبه‌بن 
سعید و یحیی‌بن یحیی و عثمان‌بن ابی‌شیبه روایت کرده‌اند. در سنۀ ۱۸۷ در سن 
۷ سالگی در ری درگذشت. 

۵ (جعفرین زیاد) الاحمر الکوفی. ابوداود بادش کرده و گفته: صدوق و 
شیعی است. و جوزجانی گفته: از راه منحرف است(بعنی به واسطةٌ تشیع از راه 
جزجانی به سوی راه اهل البیت ا منحرف بود!) و ابن‌عدی گفته که: وی به 
اصلاح و شیعی است و نبیرة وی حسین‌بن علی‌بن جعفرین زياد گفته که: جد من 
جعفر» از رژسای شیعه بوده در خراسان» پس ابوجعفر(دوانیقی) نامه‌ای دربار؛ او 
نوشت» پس او را ریسمان به گردن با جماعتی از شیعه به سوی وی گسیل داشتند. 
پس ایشان را در زندان زیرزمین مذت مدیدی حبس کرد. و ابن عبینه و وکیع و 
ابوغسان نهدی و یحیی‌بن بشر الحریری و ابن مهدی از او اخذ کرده‌اند» پس او شیخ 
ایشان است. و هماناکه او را ابن معین و غیر او توثیق کرده‌اند. احمد گفته: وی صالح 
الحدیث است. و ذهبی در میزان یادش کرده و از احوال وی آنچه شنیدی نقل 
نموده و بر نام او رمز ترمذی و نسائی نهاده» اشاره به احتجاج ایشان است به او. و 
حدیث وی را در صحیحین آن دو نفر از بیانبن بشر و عطاءبن السائب برگیر و 
روایت او از جماعتی دیگر هم از آن طبقه باشد. و در سنۀ ۱۶۷ درگذشت . 

۶-(جعفرین سلیمان) الضبعی البصری اپوسلیمان. وی را ابن قتیبه در معارف 
خود از رجال شیعه شمرده. و ابن سعد یادش کرده و بر تشیع و واقت او تصریح 
کرده. و احمدبن المقدام به رفضش نسبت داده و وی را ابن عدی ذک رکرده و گفته: 
او شیعی است و امیدوارم که بر او باکی نباشد و احادیث وی منکر نیست و وی به 
نزدیک من از کسانی است که پسندیده است که حدیت او مقبول شود. و ابوطالب 
گوید: از احمد شنیدم که می‌گفت: به جعفرین سلیمان ضبعی باکی نیست. پس به 
احمد گفتند که: سلیمانین حرب می‌گوید: نباید حدیث او نوشته شود. 


جواب هشتم ۱۹ 


پس گفت که: از وی تهی نمی‌کردند و جز این نیست که جعفر اظهار تشیع 
می‌کرد و در حق علی 3 احادیثی روایت می‌کرد الخ. و ابن معین گفته که: از 
عبدالرزاق سخنی شنیدم که به آن استدلال نمودم بر آنچه دربارة مذهب از او 
می‌گفتند: پس به وی(یعنی به عبد الرزاق) گفتم که: اساتید تو همه اهل سنت باشنده 
معمر و ابن‌جریج و اوزاعی و مالک و سفیان: پس این مذهب را از که برگرفتی؟ 

گفت: جعفرین سلیمان ضبعی بر ما وارد شد» پس وی را اهل فضل و 
نیکوسیرت دیدم و این مذهب را(یعنی مذهب تشیع را) از وی برگرفتم. (موّّف 
گرید) لیکن محمدین ابی بکر مقدمی عکس آن را اعتقاد دارد» پس تصریح می‌کند 
به این‌که جعفر رفض را از عبدالرزاق برگرفته و از این رو بر وی نفرین می‌کرد و 
می‌گفت: نیست باد عبدالرزاق! که جعفر را جز او به تشیع فاسد نکرد و عقیلی به 
سند خود از سهل‌بن ابی خدوله روایت کرده که گفت: به جعفر گفتم: به من رسیده 
که ابوبکر و عمر را دشنام می‌دهی. پس گفت: اما دشنام که نه؛ و لیکن بغض هر چه 
بخواهی پس معلوم شد او رافضی است. و ابن حبان در شقات به سند خود از 
جریرین یزیدین هارون روایت کرده که: مرا پدرم پیش جعفرضبعی فرستاد» پس بدو 
گفتم: به من رسیده که ابوبکر و عمر را سب می‌کتی؟ 

گفت: اما سب که نه؟ ولیکن بغض هر چه بخواهی. پس معلوم شد که وی 
رافضی است الخ. 

و ذهبی در میزان جعفر را ترجمه نموده و هر آنچه شنیدی ذکر کرده و تصریح 
کرده بر این‌که او با وجود تشیع» از علماء و زهاد بود و مسلم در صحیح خود به او 
احتجاج نموده و احادیثی از او روایت کرده که به آنها متفرد است. چنانچه ذهبی بر 
آن تصریح کرده و در ترجمة جعفر به آنها(یعنی به آن احادیت اشاره کرده) و حدیت 
او را در صحیح(یعنی صحیح مسلم) از ثابت‌بنانی و جعدبن عثمان و ابی عمران 
جونی و یزیدین الرشک و سعید حریری برگیر. 


چ مناظرات 


و از وی قطن‌بن نسیر و یحبی‌بن یحبی و قتیبه و محمدبن عبیدبن حساب و ابن 
مهدی و مسدّد روایت کرده‌اند. و او آن کس است که حدیث کرده از یزید الرشک از 
مطرف از عمران‌بن حصین که گفت: حضرت رسول سریه فرستاد و علی ا دا بر 
ایشان امیر قرار داد الحدیث. و در آن است: «ما تریدون من علی, علي مني و آنا 
منه و هو ولی کل مؤمن بعدي» آن را نسایی در صحیح خود روایت کرده و ابن عدی 
آن را از صحاح ت ئی نقل کرده. ذهبی در احوال جعفر از میزان بر آن تصریح کرده. 
در رجب سنۀ ۱۷۸ درگذشت 4. 

۷ (جمیع‌بن عمیرةاین ثعلبة الکوفی التیمی. تیم‌الله وی را ابوحاتم ياد 
کرده(چنانچه در آخر ترجمة او از میزان است) و گفته: کوفی صالح الحدیث از 
خوبان شیعه است. و ابن ڪان ذکرش کرده(چنانچه هم در میزان است) و گفته: 
رافضی است.(مؤلف گوید) علاءبن صالح و صدقة‌بن المتنی و حکیم‌ین جبیر از وی 
اخذ کرده‌اند» پس ار شیخ ایشان باشد و وی را در سنن سه حدیث است و ترمذی 
تحسین کرده برای او. 

ذهبی در میزان بر آن تصریح کرده و وی از تابعین است. از این عمر و عايشه 
شنیده'. و از چیزهایی که از ابن عمر روایت کرده این است که: او از رسول 
خد علض شنیده که به علی می‌گفت: «أنت أخي في الدنیا و الآخرة؛ تو برادر منی در 
دنیا و آخرت.» 

ح 

۸-(الحارٹ‌بن حصیرة) ابواللعمان الازدی الکوفی» وی را ابوحاتم رازی یاد 

کرده و گفته: او از شیعیان خوب است و وی را ابو احمد زبیری یاد کرده و گفته: 


اعتقاد به رجعت داشت و ابن عدی ذکرش کرده وگفته: حدیث او نوشته می‌شود با 


۱-یعنی از ابن عمر و عايشه حدیث شنیده و روایت کرده(مترجم)- 
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آنچه او را دیدم از ضعف او و او درکوفه از سوخته‌شدگان در تشیم است. 

و ذبیح گفته: از جریر پرسیدم که: آیا حارث‌بن حصیره را دیده‌ایی؟ 

گفت: آری. او را دیدم؛ پیرمرد بزرگی بسیار خحاموش» اصرار می‌داشت بر آمر 
بزرگی. 

و یحبی‌بن معین وی را ذ کر کرده و گفته: ثقۀ خشبی أ است. 

و نسائی هم توئیقش نموده و ثوری و مالک‌ین مغول و عبدالین نمیر و 
طایفه‌ای از طبة ايشان از وی تحمل روایت کرده‌اند که او شيخ و محل وثوق ایشان 
بود. و او را ذهبی در میزان خود ترجمه نموده و هر چه ما از حالات وی نقل کردیم 
یاد نموده. 

و حدیث او را در سنن از زیدین وهب و عکرمه و طایفه‌ای از طبقة آنها برگیر, 
نسائی از طریق عبادین یعقوب رواجنی از عبدالله‌بن عبدالملک مسعودی از حارث 
بن حصيرة از زیدین وهب روایت کرده, گفت: از علی شنیدم که می‌گفت: «أنا 
عبداله و آخو رسوله, لایقولها بعدی لا کذاب؛ منم بندة خدا و پرادر رسول او آن را 
کسی پس از من نگوید جز کذاب.» 

و حارث‌بن حصيرة از ابوداود سبیعی از عمران‌بن حصین روایت کرده گفت: 
نزد پیغمبرقَ نشسته بودم و على به پهلوی او بود که پیغمبر 
تلاوت فرمود: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلقاء 
الأرض» پس علی ا تکان خورد پس حضرت پیغمبر ااا به دست خود بر شانة 
او زد و فرمود: «لايحبك الا مؤمن و لايبغضك إل منافق إلى يوم القيامة؛ تو را جز 


327 این آبه را 


مؤمن دوست نمی دارد و تو را جز منافق دشمن نمی‌دارد تا روز رستاخیز,» 


۱ خشبیه - به فتح خاء معجمه و شین قرشت و یاء و تاء نسبت قومی هستند از جهمیه 
چنانچه در ق است و در تاج العروس شرحی ذکر کرده در این باب و در این کتاب در منصورین 


المعتر اشاره به آن شده(مترجم), 


روز مناظرات 


آن را محدثان مثل محمدبن کثیر و غیر او از حارث‌بن حصيرة روایت کرده‌اند و 
آن را ذهبی در ترجمة نقیع‌بن الحارث به همین اسناد نقل کرده» و وقتی که در اثنای 
سند به ذکر حارث‌بن حصيرة رسیده گفته: صدوق است؛ ولی رافضی است 

٩‏ -(الحارث‌بن عبدال) الهمدانى» صاحب امير المژمنین ل و خاصة اوه از 
افضل تابعین بود و امروی در تشبع از بیان بی‌نیاز است و وی اول کسی است که ابن 
قتیبه در معارف خود از رجال شیعه شمرده و ذهبی در ميزان خود یادش کرده و 
اعتراف کرده به این‌که وی از بزرگان علمای تابعین است. آنگاه ازابن حبان نقل کرده 
قول به این‌که در تشیع غالی بود. آنگاه ایراد کرده تاخت و تاز بسیاری از قوم بر وی 
به سبب آن(یعنی به سبب تشیع) و مع هذا اعتراف کرده به این‌که او فقیه‌ترین و 
داناترین مردم در علم فرایض ' واحسابدان‌ترین مردم در آن علم بوده و هم اعتراف 
نموده به این‌که حدیث حارث در سنن اربعه موجود است و تصریح کرده به این‌که 
نسائی با سختگیری و دفت او در رجال به حارث احتجاج نموده و امر او را تقویت 
کرده و با این‌که جمهور هرچند امر او را توهین نموده‌اند حدیث او را در همه ابواب 
روایت کرده‌اند و این‌که شعبی او را تکذیب می‌کرد از وی روایت می‌کرد. 

در میزان گفته و ظاهر آن است که وی را در لهجه و حکایت‌های او تکذیب 
می‌کرد و اما در حدیث پیغمبر فلا, در میزان گفته: و حارث از اوعية " علم بود. آنگاه 
در میزان از محمدبن سیرین روایت کرده که او گفته: پنج نفر از اصحاب ابن مسعود 
بودند که از ایشان اخذ می‌شد: چهار نفراز آنها را درک کردم و حارث از من فوت شد 
و او را ندیدم و وی بر آنها برتری داشت و از آنها بهتر بود(گفت) و اختلاف کرده‌اند. 


۱-علم فرایض» شعبه‌ای از علم حساب است که به آن دانسته می‌شود کیفیت قسمت ترک میت 
میان وراث مستحقین(مترجم). 

۲-اوعیه . جمع وعاء بر وزن کساء - آن چیزی است که چیزی در او جمع و نگاه داشته 
شود.(مترجم) 
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در این سه نفر که کدام یک افضل باشد» علقمه و مسروق و عبیده(مولف گوید) 
همانا که خدای تعالی بر شعبی مسلط فرمود از موثقین اثبات کسی را که تکذیب 
کرده او را و خوارش شمرده» پاداش موافق چنانچه ابن عبدالبر در کتاب جامع بیان 
العلم خود بر آن تنبیه نموده آنجا که هخن صریح ابراهیم نخعی را در تکذیب 
شعبی آورده» آنگاه به این عبارت گفته ' و گمان می‌کنم که شعبی عقاب شده به آن 
به سخن خود. دربارة حارث همدانی که گفته: «حدّثني الحارث و كان أحد الکذایین؛ 
مرا حدیث کرد حارث و او یکی از دروخگویان بود.» (ابن عبدالبر گفته) و از حارث 
دروغی ظاهر نشده و جز این نیست که افراط در حب علی ا و تفصیل وی را بر 
غیر او بر وی عیب گرفته و ناپسند داشته(گفت) و از اینجا وی را شعبی تکذیب 
کرده که مذهب شعبی تفضیل ابوبکر است و این‌که او اول کسی است که اسلام 
آورده و تفضیل عمر. 

(مؤآف گوید) و از کسانی که بر حارث تاخته‌انده محمدبن سعد است؛ آنجا که 
در جزء ششم طبقات خود وی را ترجمه کرده و گفته: همانا که او را سخنی است بد. 
و حق او راکاسته» چنانچه عادت او با رجال شيعه همین است که در علم و عمل در 
حق ایشان انصاف ننموده و سخن بدی که آن را ابن سعد از حارث نقل کرد همان 
ولای آل محمد و بصیرت داشتن به شأن ایشان است, چنانچه ابن عبدالبر به 
آن اشاره کرده در کلامی که از او نفل کردیم. وفات حارث سنۀ ۶۵ بودها. 

۰-(حبیببن بي ثابت) الاسدی الکاهلی الکوفی التابعی. وی را ابن قتیبه در 
معارف خود و شهرستانی درکتاب ملل و نحل در رجال شيعه شمرده‌اند و ذهبی در 
ميزان خود یادداشت کرده و بر نام او رمز صحاح سته نهاده اشاره به احتجاج آنها 
بدو و گفته: هر کس به ذکر احادیث فقط پرداخته؛ بلاتردد به وی احتجاج 
۱ چنانچه در صفحٌ ۱۹۶ مختصر کتاب جامع بیان العلم و فضله تألیف شيخ علامه احمدین 
عمر محمصانی بیروتی معاصر است. 


۱۳۴ مناظرات 


نموده( گفت) و وی را ابن معین و جماعتی توثیق نموده‌اند. 

(مژلف گوید) همانا که دولابی دربار؛ او سخنی گفته و وی را از کسانی که 
ضعیف شمرده شده‌اند شمرده به جهت صرف تشیع او و همانا که مرا ابن‌عون به 
حیرت افکنده از آذکه هیچ وجهی برای طعن در حبیب پیدا نکرده و تفس او هم 
قبول نمی‌کند» جز آننکه عیب او کند؛ پس ناچار از وی به اعور' تعبیر می‌کرد و 
نقصی به عور چشم نیست و نقص همانا که به فحشاء و سخن زشت باشد. 

و حدیث حبیب را در صحیحین بخاری و مسلم از سعیدبن جبیر و ابی وائل 
برگیر. و اما حدیث او از زیدبن وهب پس فقط در صحیح بخاری است. و حدیث او 
در صحیح مسلم از محمدین علی‌بن عبدالله‌بن عباس و از طاوس و ضحاک مشرقی 
و ابی‌العباس‌بن الشاعر و ابی‌المنهال عبدالرحمن و عطاءین يسار و ابراهيمبن 
سعدبن ابی‌وقاص و مجاهد است. و از وی در صحیحین مسعر و ثوری و شعبه 
روایت کرده‌اند. و در صحیح مسلم سلیمان اعمش و حصین و عبدالعزیزین سیاه و 
ابواسحاق شیبانی روایت کرده‌اند. در سن ۱۱۹ درگذشت. 

۱-(الحسن‌بن حی) و اسم حی صالح‌بن صالح همدانی است. برادر علی‌بن 
صالح و هر دو از بزرگان شیعه‌اند و توآم " زاییده شده‌اند و علی یک ساعت پیش‌تر 
از وی تولد شده» پس هیچ کس از برادر وی حسن نشنید که وی را به نام یاد کند و 
فقط به کنیت او را می‌خواند و می‌گفت: قال ابومحمّد "(یعنی ابومحمد گفت) آن را 
ابن‌سعد در جزء ششم طبقات خود در احوال علی نقل کرده. 

و ذهبی هر دو را در میزان خود یاد کرده» پس در احوال حسن گفته: یکی از 


۱ اعور ۔ بر وزن احمر -: کسی است که حس باصرهٌ یک چشم او زایل شده باشد و عور -بر 
وزن شجر - مصدر آن باشد(مترجم). 

۲ توأم -بر وزن جوهر -: کسی است که با غیر خود در یک شکم تولد شود(مترجم). 

۳ ابومحمده کت علی‌بن صالح است(مترجم). 
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بزرگان بوده و در وی بدعت تشیع بود و جمعه را ترک می‌کرد و رأی او خروج بر 
والیان ستمکار بوده و ذ کر کرده که بر عثمان ترحم نکردی. و ابن سعد در جزء ششم 
طبقات. ذ کرش نموده و گفته: نقُ صحیح الحدیث بوده و بسیار حدیث روایت کرده 
و مذهب تشیع داشته. و امام ابن قتیبه در گتاب معارف خود در اصحاب حدیث 
تصریح به تشیع وی نموده و وقتی که رجال شيعه را در اواخر معارف ذکر کرد 
حسن را از ایشان شمرده. مسلم و صاحبان سنن به وی احتجاج کرده‌اند و حدیث او 
را در صحیح مسلم از سماک‌بن حرب و اسماعیل سدی و عاصم احول و هاروذبن 
سعد برگیر. 

و عبیدالله‌بن موسی العبسی و یحیی‌بن آدم و حمیدین عبدالرحمن رواسی و 
علی‌ین الجعد و احمدین ونس و سایر بزرگان طبقه ایشان از وی اخذ کرده‌اند و 
ذهبی در ترجمۀ وی از میزان ذکر کرده که این معین و غبر او توئیقش نموده‌اند و 
این‌که عبدالله‌بن احمد از پدر خود نقل کرده که حسن موثق‌تر از ریک است و 
ذهبی ذ کر کرده که ابوحاتم گفته: او ثَهُ حافظ متقن است و این‌که ابوزرعه گفته که: 
در وی اتقان و فقه و عبادت و زهد جمع شده و اين‌که نسائی توثیق او فرموده و 
این‌که ابونعيم گفته که: از هشتصد محدث(حدیث) نوشته‌ام و از حسن‌بن صالح» 
افضل ندیدم و این‌که او گفته: ندیدم کسی را جز این‌که در چیزی به غلط رفته جز 
حسن‌بن صالح و این‌که عبیدةین سلیمان گفته: همانا که می‌بینم خدای تعالی شرم 
می دارد که حسن‌ین صالح را عذاب فرماید و این‌که یحبی‌ین ابی بکیر به حسن‌بن 
صالح گفت: برای ما غسل میت را بیان کن. به سبب گریه» بر بیان آن قادر نشد و 
این‌که عبیدالله بن موسی گفته که: بر علی‌بن صالح قرائت می‌کردم. همین که به این 
آیه رسیدم: «فلاتعجل علیهم» برادرش حسن افتاد که مانند گار صدا می‌زد» پس 
علی برخاسته: وی را بلند کرد و روی وی را دست مالید و آب بر او پاشید و او را به 


سینۀ خود تکیه داد. 
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و این‌که وکیع گفته که: حسن و علی فرزندان صالح و مادرشان شب را به سه 
بخش کرده بودند و هر کدام به یک ثلث قیام می‌کردند. پس مادرشان مرد و شب را 
آن دو نفر میان خود قسمت کردند. پس علی مرد و حسن تمام شب را قیام می‌کرد. 
و این‌که ابوسلیمان دارانی گفته: ندیدم کسی را که بر رخسار وی خوف ظاهرتر باشد 
از حسن بن صالح. شبی به سور «عم یتساء‌لون» قیام کرد؛ پس غشی بر او عارض 
شد و آن را تا بامداد ختم نکرد. ولادت ویک سنۀ ۱۰۰ و وفاتش سنۀ ۱۶۹ بود. 

۲ (الحکم‌بن عتیبه) الکرفی. بر تشیع وی ابن قتیبه تصریح نموده و وی را در 
معارف خود از رجال شیعه شمرده. بخاری و مسلم به وی احتجاج کرده‌اند. و 
حدیث او را در بحین ایشان از ابو یفه و ابراهیم نخعی و مجاهد و سعیدین 

و روایت او در صحیح مسلم از عبدالرحمن‌ین ابی‌لیلی و قاسم‌ین مخيمرة و 
ابی صالح و ذرین عبدالله و سعیدبن عبدالرحمن‌بن ابزی و یحیی‌بن الجزار و نافع 
مولی ابن عمر و عطاءبن ابی‌رباح و عمارقین عمیر و عراک‌بن مالک و شعبی و 
میمونبن مهران و حسن عرفی و مصعب‌بن سعد و علی‌بن الحسین است. 

و در صحیحین از وی منصور و مسعر و شعبه روایت کرده‌اند. و در صحیح 
بخاری خاصه از وی عبدالملک‌بن ابی‌غنیه روایت کرده. و در صحیح مسلم 
خاصه» اعمش و عمروین قیس و زیدبن ابی انیسة و مالک‌بن مغول و ابان‌بن تغلب و 
حمزه زیات و محمدبن جحاده و مطرف و ابوعوانه روایت کرده‌اند. در سنهُ ۱۱۵ به 
سن ۶۵ سالگی درگذشت. 

۳- (حمادبن عیسی) الجهنی غریق الحجفه. وی را ابوعلی در کتاب 
منتهی المقال خود یاد کرده و حسن‌بن علی‌بن داود در مختصر خود که مختص به 
احوال رجال است. وی را نام برده و اصحاب فهرست‌ها و معجم‌ها از علمای شيعه 


وی را ترجمه نموده‌اند و همه وی را از ثقات اثبات از اصحاب ائمة هدی چ 
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شمرده‌اند. 

هفتاد حدیث از حضرت صادق عا شنیده؛ ولی جز بیست حدیث از آنها 
روایت نکرده و او را کتاب‌هایی است که اصحاب ما روایت می‌کنند آنها را به 
سندهای متصل به وی. روزی بر امام ابوالاحسن کاظم ا داخل شد. پس گفت: 
فدایت شوم! خدای را بخوان که مرا خانه و زنی و فرزندی و خدمتکاری روزی 
فرماید. 

پس حضرت فرمود: «للَهمٌ صل علی محمد و آل محمد و ارزقه دار و زوجة و 
ولدا و خادماً و الح خمسین سنة.» 

حماد گفت: همین که پنجاه سال شرط فرمود دانستم که بیش‌تر از آن حج 
نخواهم کرد. گفت: پس چهل و هشت سال حح کردم و این خانة من است و این زن 
من است که پشت پرده | ت و سخنم مىش نود و این پسر من است واين خادم من 
است. همۀ آن‌ها روزی من شدند. پس از آن دو حج کرد که پنجاه تمام شد و پس از 
آن برای حج بیرون شد و با ابوالعباس نوفلی قصیر هم کجاوه شد همین که به 
موضع احرام رسید و داخل شد که غسل کند» سیلی آمد و وی را برداشت و غرق 
شد» پیش از آنکه حج نماید زیادت بر پنجاه بار. و وفات وی سنۀ ۲۰۹ بود و اصل 
وی کوفی و مسکنش بصره بود و هفتاد و اندی زندگانی کرده 4 و ما احوال او را در 
کتاب(مختصر الکلام في مؤلفي الشيعة من صدر الاسلام) استقصاء نمودیم و وی را 
ذهبی یاد کرده و بر نام وی ت ق نهاد. اشاره به آنان که از اصحاب سان از وی روایت 
کرده‌اند و ذ کر کرده که او سنۀٌ ۲۰۸ غرق شد و این‌که او از حضرت صادق لا روایت 
می‌کند و بر او تاخت و تاز کرده وقتی که به وی امور منکره نسبت داد چنانچه 
کسانی که وی را به واسطةٌ تشیع او ضعیف شمرده‌اند بر وی تاخت و تاز کرده‌اند و 
عجب از دار قطنی است که ضعیفش می‌شمرد آنگاه در سنن خود به وی احتجاج 
می‌کند(و چنین است کارشان). 


۱۳۸ مناظرات 


۴ (حمران‌بن اعین) برادر زراره و هر دو از اثبات شیعه و حافظان شریعت» 
و از چراغ‌های تاریکی و علم‌های هدایت بودند. از 


همه دست کشیده و به حضرت باقر و حضرت صادق ليه پیوسته بودند. متام 


دریاهای علوم آل محمد 


بلندی نزد ائمه 84 داشتند؛ اما حمران» پس وی را ذهبی در میزان خود ياد کرده و 
برنام وی ق نهاده اشاره به کسی که از اصحاب سنن از وی روایت کرده آنگاه گفته 
که: او از ابوالطفیل و غیر او روایت کرده. و حمزه بر او قرائت کرده» در قرآن» 
حذاقت و مهارت داشت. ابن معین گفته: لیس بشيء ا(یعنی چیزی نیست). 
ابوحاتم گفته: شیخ است.؟ ابوداود گفته: رافضی است؛ تا آخر کلام او. 
خڅ 

۵ (خالدین مخلد) القطوانی» ابوالهیثم الکوفی. شیخ بخاری است. در 
صحیحش ابن سعد در جزء ششم طبقات خود یادش کرده و گفته: مذهب تشیع 
داشت. در کوفه نیمه محرم ۲۱۳ در حلافت مأمون وفات نموده و در تشیع افراط 
داشت و از وی نوشته‌اند "| ه و. ابوداود یادش کرده و گفته: صدوق است؛ ولی 
مذهب تشیع دارد. و جوزجانی گفته: بسیار دشنام ده و اعلان کنندهٌ به مذهب بد 
خود بوده. و ذهبی در میزان شود ترجمه‌اش کرده و آنچه ما از ابوداود و جوزجانی 
نقل نمودیم نقل کرده, بخاری و مسلم در چند جا از صحیحین خود به وی احتجاج 
کرده‌اند. و حدیث وی را در بخاری از مغیرةبن عبدالرحمن و در صحیح مسلم از 
محمدبن جعفرین ابی کثیر و مالک‌ین انس و محمدین موسی برگیر؛ اما حدیث او از 
۱-اين عبارت دلالت دارد بر این‌که روایات او محل اعتنا نیست؛ زیرا که با علما و فقهای قوم 
سر و کاری نداشته و البته کسانی که با اهل البیت لا راه داشته و از غیر ایشان کناره گیری کنند» 
مردود و مطرود جمهور خواهند بود(مترجم), 
۲-یعنی شیخ علم و روایت و از وی حدیث اخذ و روایت می‌کردند(مترجم). 
۳ یعنی از او حدیث نوشته‌اند و روایت کرده‌اند(مترجم), 


جواب هشتم ۱۳۹ 


سلیمانین بلال و علی‌بن مسهن پس در صحیحین هر دو موجود است. بخاری از 
وی بی واسطه در چند جا از صحیح خود روایت کرده و به واسطه محمدبن عثمان 
بن کرامه از وی دو حدیث روایت کرده؟ اما مسلم پس به واسطُ ابی کریب و احمد 
بن عشمان الاودی و قاسم‌بن زکریا و عهدین حمید و ابن ابی شیبه و محمدبن عبدالله 
بن نمیرء از وی روایت کرده و اصحاب سنن همه به حدیث وی احتجاج می‌کنند, با 
انکه علم به مذهب وی داشتند. 

2 

۶-(داودبن ابی عوف) ابوالجحاف وی را ابن عدی ذکرکرده و گفته: او نزد 
من نیست ازکسانی که به وی می‌شود احتجاج نمود. شیعی است وعموماً روایات 
وی در فضایل اهل البیت اا است ۱ھ (پس تأمل و تعجب کن) و داود را چه زیان از 
سخن نواصب» پس از آنکه از وی هر دو سفیان و علی‌بن عابس و غیر ایشان از 
اعلام آن طبقه اخذ کرده‌اند و ابوداود و نسائی به وی احتجاج نموده‌اند و احمدین 
یحبی توثیقش کرده‌اند و نسائی گفته: به وی باکی نیست. و ابوحاتم گفته: او صالح 
الحدیث است. و ذهبی در میزان یادش کرده. و آنچه شنیدی از سخنان ایشان نقل 
نموده و حدیث وی در سنن ابوداود و نسائی از ابوحازم اشجعی و عکرمه برگیر. و 
وی از غير این دو نفر هم روایت دارد. 

۷ (زبیدبن الحارث)بن عبد الکریم الیامی‌الکوفی» ابوعبدالرحمن. او را ذهبی 
در میزان خود یاد کرده و گفته: از نقات تابعین است. در او تشیم است. آنگاه از قطان 
قول به این‌که او ثبت و ثقه است نقل کرده و توثیق او را از جماعتی از الم جرح و 
تعدیل نقل کرده. و از ابر اسحاق جوزجانی عبارنی نقل کرده که در آن منقصتی 
است که عادت جوزجانی و سایر نواصب به آن جاری شده که گفته: از اهل کوفه 


گروهی بودند که مردم مذاهب ایشان را نمی‌پسندیدند و ایشان بزرگان و سران 


۱۴۰ متاظرات 


محدثان کوفه‌انده مثل: ابواسحاق و منصور و زبیدالیامی و اعمش و غیر ایشان از 
اقرانشان که مردم به واسط صدق زبان ایشان در حدیث از ايشان چشم‌پوشی 
می‌کردند. و توقف می‌کردند وقتی که حدیث را مرسلاً روایت می‌کردند تا آخر کلام 
وی که حتش به آن گویا کرده(و الحق نطق منصفاً و عنیداً) یعنی: حق گویا می‌کند 
صاحب انصاف را و صاحب عناد را. 

و چه زیانه این بزرگان را که سران محدثانند در اسلام» هرگاه ناصب مذهب 
ایشان را دربارة ثقل رسول دا و درواز؛ حطه او و امان اهل زمین بعد از او و 
کشتی نجات امت او نبسندد و ایشان را چه باک از ناصبی که نیازمند است و ناچار 


که بایستد به درگاه ایشان و طفیلی خوان فضل ایشان شود. 


اذا رضیت عنی کرام عشيرتي فلازال غشضباناً على شامها 
یعنی: هرگاه کریمان عشيرةٌ من از من خشنود باشند؛ پس لئیمانشان هميشه بر 


این حجت‌ها به جوزجانی و امثال او اعتنایی ندارند» پس از آنکه اصحاب 
صحاح و ارباب سنن به ایشان احتجاج می‌کنند. و حدیث زبید را در صحیحین 
-بخاری و مسلم -از ابی وائل و شعبی و ابراهیم نخعی و سعدبن عبيدة برگیر؛ اما 
حدیث وی از مجاهد. پس فقط در صحیح بخاری است و در صحیح مسلم از مر 
همدانی و محارب‌بن دار و عمارةبن عمیر و ابراهیم تیمی باشد. و از وی در 
صحیحین شعبه و وری و محمدبن طلحه روایت می‌کنند و از وی در صحیح مسلم 
زهیربن معاوبه و فضل‌بن غزوان و حسین نخعی روایت کرده‌اند. زبید در سنه ۱۲۴ 

۸- (زیدبن الحباب) ابوالحسین الکوفی التیمی. ابن قتیبه وی را از رجال شيعه 
در کتاب المعارف خود شمرده. و ذهبی در میزان ذکرش کرده و وصف وی به عابد 


قَهٌ صدوق نموده و توثیق وی را ازابن معین و اين مدینی نقل نموده و از ابوحاتم و 


جواب هشتم ۱۴۱ 


احمد قول به این‌که او صدوق است نقل کرده و ذکر نمود که ابن عدی گفته: وی از 
اثبات و ثقات کوفیان است. در صدق او شک نمی‌شود کرد. 

(مؤلف گوید) مسلم به وی احتجاج کرده و حدیثش را در صحیح وی از معاوية 
بن صالح و ضحاک‌ین عثمان و قرةبن فحالد و ابراهیم‌بن نافع و بحیی‌بن ايوب و 
سیف‌بن سلیمان و حسن‌بن واقد و عكرمة‌بن عمار و عبدالعزیزین ابی سلمة و افلح 
بن سعد برگیر, از وی ابن ابی شیبه و محمدبن حاتم و حسن حلوانی و احمدین 
المنذر و ابن نمیر و ابن كريب و محمدبن رافع و زیربن حرب و محمدین الفرج 
روایت کرده‌اند. 

س 

۹-(سالم‌بن ابی الجعد) الاشجعی الکوفی. وی برادر عبید و زیاد و عمران و 
مسلم پسران ابوالجعد است. همه ایشان را ابن سعد در جزء ششم از طبقات خود ! 
ذکر کرده و آنجا که مسلم را یاد کرده» گفته: ابوالجعد شش پسر داشت؛ دو 
نفرشان( که سالم و عبد باشند) اظهار تشیع می‌کردند و دو نفرشان از مرجثه بودند و 
دو نفرشان مذهب خارج داشتند.(گفته) که پدرشان به ایشان می‌گفت: ای فرزندان 
من! شما را چه باشد که خدای تعالی میان شما خلاف انداخته آ. و جماعتی از 
اعلام بر تشیع سالم‌ین ابی الجعد تصریح نموده. و وی را این قتیبه درکتاب معارف ۳ 
خود از رجال شیعه شمرده. و شهرستانی هم وی را از ایشان در ملل و نحل خود 
شمرده و ذهبی وی را در میزان خود ذکر کرده و از ثقات تابعینش شمرده و ذ کر کرد 
که حدیث وی در صحیحین از نعمان‌بن بشیر و جابر موجود است. 

(مؤلف گوید): و حدیث او از انس‌بن مالک و کریب نیز در صحبحین موجود 


۱ص ۲۰۳ و ما بعدها را رجوع کن. 
۲-ابن قتیبه هم ایشان را در باب تابعین و کسانی که بعد از ایشانند ذکر کرده معارف؛ ص ۱۵۶. 
۳ص ۲۰۶ 


۱۲ مناظرات 


است» چنانچه بر ارباب تتبع پوشیده نباشد. ذهبی گفته: و حدیت او از عبدالّهبن 
عمرو و ازابن عمر در بخاری موجود است. 

(موّلف گوید) در صحیح بخاری نیز حدیث وی از امالدرداء و در صحیح مسلم 
از معدان‌بن ابی طلحه و پدر وی(یعنی ابوطلحه) موجود است و از وی در صحیحین 
اعمش و قتاده و عمروین مرة و منصور و حصین‌بن عبدالرحمن روایت کرده‌اند و او 
از علی ا حدیثی دارد که آن را نسائی و ابوداود در سنن خویش روایت کرده‌اند. در 
سنه ٩۷‏ یا هشت در ولایت سلیمان‌بن عبدالملک درگذشت وگفته شده؛۴ بلکه در 
سثهٌ ۱۰۰ يا ۱ در ولایت عمرین عبدالعزیز درگذشته. والله اعلم. 

۳۰ (سالم‌ین ابی حفصه) العجلي الكوفي. وی را شهرستانی در کتاب ملل و 
نحل خود از رجال شیعه شمرده: و فلاس گفته: ضعیف است و در تشیع افراط دارد 
و ابن عدی گفته: غلو را بر وی عیب گرفته‌اند و امیدوارم که بر او باکی نباشد و 
محمدین بشیر عبدی گفته: سالم‌بن ابی‌حفصه را احمقی دیدم با ریش درازی» 
عجب ریشی! او می‌گفت: دوست داشتم که با علی ا شریک بودمی در هر چه در 
آن بود. و حسین‌بن علی جعفی گفته که: سالم‌بن ابی حفصه را ريش دراز احمقی 
دیدم که او می‌گفت: «لبیک قاتل نعثل, لبیک مهلک بني امیة؛ لبیک ای کشند؛ نعثل! 
لبیک ای هلاک کننده بنی امیه!» و عمروبن ذر به سالم‌بن ابی حفصه گفت: تو عثمان را 
کشتی! 

گفت: من؟ 

گفت: آری» تو راضی به کشتن او هستی. و علی‌بن المدینی گفت: از جریر 
شنیدم می‌گفت: از سالم‌ین ابی حفصه کناره گرفتم و به جهت این‌که از شیعیان دفاع 
می‌کرد و مجادله با عصمای ايشان می‌کرد. 

و ذهبی ترجمه‌اش کرده و هر چه از سخنانشان دربار؛ وی نقل کردیم نقل کرده. 
و وی را ابن سعد در صفحة ۲۳۴ از جزء ششم طبقات خود یاد کرده و نقل کرده که 


جواب هشتم ۱۳۳ 


او شیعةٌ سختی بود و این‌که در عهد بنی‌العباس به مکه داخل شد در حالتی که 
می‌گفت: «لبیک. لبیک يا مهلك بني اميّة لبيك!» و او مرد بلند آوازی بود» پس 
داودین علی آن را شنید و گفت: این کیست؟ 

گفتند: سالم‌بن ابی حفصه و او رایه امر او و رأی او خبر دادند اه. ذهبی در 
ترجمة وی از میزان گفته که: وی از سران کسانی بود که معایب ابوبکر و عمر 
می‌گفت. و مع ذلک هر دو سفیان و محمدبن فضیل از وی اخذ کرده‌اند و ترمذی در 
صحیح خود به وی احتجاج کرده و ابن‌معین توثیقش نموده. سنۀ ۱۳۷ درگذشت. 

۱(سعدین طریف) الاسکاف الحنظلی الکوفی. وی را ذهبی یاد کرده بر نام 
وی ت ق نهاده» اشاره به کسانی که از ارباب سنن از وی روایت کرده‌اند و از فلاس 
نقل کرده قول به این‌که او ضعیف است و در تشیع افراط دارد. 

(موّلف گوید): افراط او در تشیع» ترمذی و غیر او را مانع نشد از اخذ از وی. و 
حدیث او را در صحیح ترمذی از عکرمه و ابی وائل برگیر و روایت وی از اصیغ‌بن 
نباته و عمران‌ین طلحة و عمیربن مأمون است. و اسرائیل و حبان و ابومعاویه از وی 
روایت کرده‌اند. 

۲ (سعیدین اشوع) ذهبی در میزان خود وی را یاد کرده و گفته(سعیدین 
اشوع صح خ م) قاضی کوفه صدوق مشهوراست. نسالی گفته: به وی باکی نیست و 
او سعیدبن عمروین اشوع» صاحب شعبی است. و جوزجانی گفته: غالی منحرف 
است. در تشیع زیاده روی دارد. 

(مولف گوید): و بخاری و مسلم در صحیحین خود به وی احتجاج کرده‌اند و 
حدیث وی را در صحبحین از شعبی ثابت است. زکریاین ابی‌زائده و خالد حذاء نزد 
بخاری و مسلم از وی روایت کرده‌اند. در ولایت خالدین عبدالله درگذشت. 

۳ (سعیدین خیثم) الهلالی. ابراهیم‌بن عبداشالجنید گفته که به بحبی‌بن 
معین گفتند که: سعیدین خیثم» شیعی است» پس رأی تو دربارة وی چیست؟ 
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گفت: شیعه باشد. او ثقه است. 

ووی را ذهبی در میزان یاد کرد و ازابن معین مضمون آنچه شنیدی نقل کردم و 
پر نام سعید» رمز ترمذی و نسائی نهاده اشاره به آنکه ایشان از وی در صحیحین 
خود روایت نموده‌اند و ذکر کرده که او از یزیدین ابی‌زیاد و مسلم ملائی روایت 
می‌کند و از وی برادرزاده‌اش احمدبن رشید روایت کرده. 

۴ (سلمةین الفضل) الابرش؛ قاضی ری و راوی مغازی از ابن اسحاق کنیة 
وی ابوعبداله است. ابن معین گفته(چنانچه در ترجمۀ مسلمه در میزان آورده) 
سلمة الابرش رازی شیعی است. از وی نوشته‌اند و به وی باکی نیست. و ابوزرعه 
گفته(چنانچه هم در ميزان است) که اهل ری به واسطۀ عقیده بدوی» به وی رغبت 
نداشتند. (مؤلف گوید): بلکه به واسطة بدبینی ایشان دربار؛ شیعة اهل البیت غ 
بود. 

ذهبی وی را در میزان خود یاد کرده و بر نام وی رمز ابی‌داود و ترمذی نهاده 
اشاره به اعتماد ایشان به وی و روایت کردن ایشان حدیث وی را. ذهبی گفته که: او 
نمازگزار و باحشوع بوده. درسنۀ ۱ درگذشت و ازابن معین نقل کرده که گفت: ما 
از وی نوشته‌ايم و کتابی در مغازی تمام‌تر از کتاب وی نباشد.(گفته) وزنیح گفته: از 
سلمة الابرش شنیدم می‌گفت: مغازی را از ابن‌اسحاق دوبار سماع نمودم و مثل 
مغازی از وی حدیث نوشتم. 

۳۵ (سلمتین کهیل)بن حصینین کادح‌پن اسدالحضرمی, کنیة وی ابویحیی 
است. جماعتی از علمای جمهور مثل ابن‌فتیبه در معارف خود و شهرستانی در 
ملل و نحل وی را از رجال شیعه شمرده‌اند. و اصحاب صحاح سته و غیر ایشان به 
وی احتجاج نموده‌اند. از ابرجحیفه و سویدبن غفله و شعبی و عطاءبن ابی‌ریاح نزد 
مسلم و بخاری سماع کرده. و تزد بخاری از جندب‌ین عبدالله و نزد مسلم ا زکریب و 
ذرسن عبداله و بکیرین الاشج و زیدین کعب و سعیدین جبیر و مجاهد و 
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عبد الرحمن‌ین يزيد و آبوسلمةین عبدالرحمن و معاویة‌بن سويد و حبیب‌بن عبدالله 
و مسلم بطین سماع کرده. و ثوری و شعبه نزد بخاری و مسلم از وی روایت کرده‌اند. 
و اسماعیل‌بن ابی‌خالد نزد بخاری و سعیدین مسروق و عقیل‌بن خالد و 
عبدالملک‌بن ابی‌سلیمان و علی‌بن عالح و زیدین ابی‌انیسه و حمادین سلمه و 
ولیدبن حرب نزد مسلم از وی روایت کرده‌اند. روز عاشورا سنۀ ۱۲۱ درگذشت. 
۶ (سلیمان‌بن صرد) الخزاعی الکوفي» بزرگ شیعیان عراق در زمان خودش 
و صاحب رأی و مشورت ایشان بود. و وقتی که با حضرت امام حسین ‏ مکاتبه 
نمودند. در منزل وی اجتماع نمودند و او بود امیر توابین شيعه که به خونخواهی 
حضرت امام حسین ‏ برخاستند و چهار هزار نفر بودند که در نخیلة غر ماه ربیع 
الغانی سنه ۶۵ اردو زدند و به جنگ عبیدالله‌بن زیاد روان شدند و در زمین جزیره به 
اردوی وی برخوردند و جنگ سختی کردند تا از میان رفتند و آن روز سلیمان در 
جایی که آن را عین الورده می‌گفتند شهید شد. یزیدین الحصین‌بن نمیرن وی را تیری 
زد و کشت. درسن نود و سه سالگی» و سر وی و سر مسیّب‌بن نجبه را برای مروان 
بن الحکم بردند. ابن سعد وی را در جزء ششم طبقات خود و ابن حجر در قسم اول 
اصابهٌ خود و ابن عبدالبر در استیعاب خود ترجمه نمود و هر کس در احوال سلف 
واخبارگذشتگان کتابی نوشته» وی را ترجمه کرده و به فضل و دين و عبادت بر وی 
ثنا گفته و وی را سن عالی و شرف و قدر و نفوذ کلمه در قوم خود بود. و اوکسی بود 
که حوشب گردنکش بزرگ از دشمنان امیرالمزمنین را بکشت در صفین به وقت 
مبارزه. و سلیمان مستبصر بود به ضلالت دشمنان اهل البیت للٌ. اهل حدیث به 
وی احتجاج کرده‌اند. و حدیث وی بلاواسطه از رسول دا و به واسطة جبیر 
بن مطعم در صحیحین بخاری و مسلم موجود است و در هر دو صحیح ابواسحاق 
سبیعی و عدی‌بن ثابت از وی روایت کرده‌اند. و در غير صحیحین» سلیمان از 
امیرالمومتین و فرزند او حسن مجتبی لته و ابی روایت کرده و از وی در غير 
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صحیحین یحیی‌بن یعمر و عبدالله‌بن یسار و غیر آنها روایت کرده‌اند. 

۷ (سلیمان‌بن طاخان) التیمی البصریء مولی قیس الامام» یکی از اثبات و 
ثقات است. ابن قتیبه در معارف خود؛ وی را از رجال شيعه شمرده. و اصحاب 
صحاح سته و غیر ایشان به وی احتجاج کرده‌اند. و حدیث او را در صحیحین از 
انس‌بن مالک و ابو مجاز و یکرین عبدالله و قتاده و ابو عثمان نهدی برگیر و حدیث 
وی در صحیح مسلم از مردمان دیگر هم هست. و از وی در صحیحین» پسر وی 
معتمر و شعبه و ثوری روایت کرده‌اند. و از وی در صحیح مسلم جماعت دیگر هم 
روایت نموده‌اند و در سنۀ ۱۴۳ درگذشت. 

۳۸ (سلیمان‌بن قرم)بن معاذ ابوداود الضبی الکوفی. ابن حبان وی را ذکر 
کرده(چنانچه در ترجمۀ سلیمان از میزان است) و گفته: رافضی غالی بود. 

(مؤلف گوید): و مع ذلک وی را احمدبن حتبلی توثیق کرده و ابن عدی 
گنته(چنانچه در آخر ترجمة سلیمان است از میزان) و سلیماتبن قرم احادیث وی 
حسانند و او از سلیمانین ارقم بسیار بهتر است. 

(مؤلف گوید): و مسلم و نسائی و ترمذی و ابوداود حدیث وی را هر یک در 
صحاح خود روایت کرده‌اند. و ذهبی در وقت ذکر وی در میزانه رمزهای ایشان بر 
نام وی نهاد. و در صحیح مسلم حدیث ابی الجواب را از سلیمان‌بن قرم» از اعمش 
مرفوعاً تا رسول داش برگی رکه فرمود: «العره مع من أَحب؛ مرد باکسی است که 
وی را دوست دارد.» و حدیث او در سنن از ثابت از انس است مرفوعاً که: «طلب 
العلم فريضة على کل مسلم؛ طلب نمودن علم بر هر مسلمانی واجب است.» و او را 
روایت است از اعمش از عمروین مرة از عبدالهبن الحارث از زهیرین الاقمر از 
عبدالله بن عمرو که گفت: حکم‌بن ابی‌العاص نزد رسول خدای می‌نشست و 
سخن آن حضرت را به قریش می رساتید پس رسول خد ال او را و آنچه از صلب 
او تا روز قیامت بر آید» لعنت نمود. 
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۹ (سلیمان‌بن مهران) الکاهلی الاعمش یکی از شيوخ شيعه و ثقات 
محدئین است. جماعتی از جهابذة' اهل سنت مثل امام ابن‌قتیبه در معارف و 
شهرستانی در کتاب ملل و نحل و امثال ایشان وی را از رجال شيعه شمرده‌اند. 

و جوزجانی گفته(چنانچه در ترجه زبید از میزان ذهبی است) از اهل کوفه 
گروهی بودندکه مردم مذاهب آنها را نمی پسندیدند و ایشان سران محدثان کوفه‌اند» 
مثل ابی اسحاق و منصورو زبید الیامی و اعمش و غیر ایشان از اقرانشان که مردم به 
واسطهٌ صدق زبانشان در حدیث از ایشان چشم‌پوشی می‌کردند و توقف می‌کردند 
وقتی که حدیث را مرسلاً روایت می‌کردند ... تا آخر کلام وی» که بر حماقت وی 
دلالت دارد و منقصتی برایشان نیست. هرگاه نواصب مذهب ایشان را در ادای اجر 
رسالت به دوستی نزدیکان پیغمبر ااا و تمسک به دو ثقل رسول خد ال 
نپستدند. 

و نواصب از این شیعیان به محض صدق زبانشان چشم پوشی نکرده‌اند و فقط 
به جهت عدم استغنای آنها از ایشان چشم‌پوشی کرده‌اند؛ زیرا که اگر حدیث ایشان 
را رد می‌کردند؛ هر آینه جملة آثار نبویه از دست ایشان می رفت» چنانچه ذهبی(در 
ترجمة ابانبن ثعلب از میزان خود) به آن اعتراف نمود. و گمان می‌کنيم که مغيرة 
نگنت: «أهلك أهل الكو فة أبواسحاق و عمشکم؛ اهل کوفه را ابو اسحاق و اعمش شما 
به هلاکت انداخت.» مگر به جهت شيعه بودن ايشان» و ال ابواسحاق و اعمش از 
دریاهای علم و خدام آثار نبویه بوده‌اند. و اعمش را نوادری است که بر جلالت او 
دلالت دارد از آن جمله خبری است که ابن خلکان در ترجمهٌ وی از وفیات الاعیان 
ذکر کرده» گفته که: هشام‌بن عبدالملک پیش وی فرستاد که مناقب عشمان و 
بدی‌های علی را برای من بنویس. 


۱ جهابه - جمع جهذ, به جیم مکسوره و سکون هاء و کسر موحده و ذال معجمه در آخر 
آن : به معنی دانایی باشد که خوب را از بد تمیز دهد(مترجم), 
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اعمش کاغذ را گرفت و به دهان گوسپندی فرو برد» پس آن را گوسپند جوید و 
به پیغام او را و گفت: به وی بگو که این جواب اوست. 

پس پیغام آور به وی گفت که: او سوگند یاد کرده که اگر من جواب تو را به او 
نرسانم مرا بکشد. و متوسل به برادران وی شد. همین که بر وی الحاح کردند. به 
وی نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد. هرگاه عثمان را مناقب اهل زمین 
باشد تو را سودی ندهد و هرگاه علی را بدی‌های اهل زمین باشد تو را زیانی 
نرساند. پس به آنچه به درد خودت می خورد بپرداز» والسلام. 

و از آن جمله خبری است که ابن عبدالبر(در باب حکم قول علماء به یکدیگر 
از کتاب جامع ' بیان العلم و فضله) از علی‌بن خشرم نقل کرده که گفته: فضل‌بن 
موسی را شنیدم می‌گفت: با انوحنیفه به جهت عیادت بر اعمش داخل شدیم 
ابوحنیفه گفت: ای ابامحمد! اگر ترس سنگینی بر تو نبود؛ هرآینه بیشتر از این به 
عیادت تو آمده بودم. 

اعمش در جواب وی گفت: سوگند به خدای! که وقتی که تو در خانة خودت 
هستی» بر من سنگینی: پس چگونه باشی که بر من داخل شوی. 

(فضل گفت): همین که از نزد وی بیرون شدیم. ابوحنیفه گفت: همانا که 
اعمش هرگز رمضان روزه نگرفته. 

این خشرم به فضل گنت: مقصود ابوحنیفه از این چه باشد؟ 

فضل گفت که: اعمش بر حدیث حذیفه سحور می خورد. 

(ملف گوید): بلکه عمل به فرمایش حق‌تعالی می‌کرد که فرمود: «و کلوا و 
اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبيض من الخیط الأسود من الفجر, ثم نوا الصیام 
إلى اللیل.» 


۱-رجوع كن به صفحة ۱۹۹ مختصر آن کتاب. تألیف العلامة الشيخ احمدبن عمر الخمصانی 


البیروتی- 
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و صاحب الوجیزه و بحار از حسن‌بن سعیدنخعی از شریک‌بن عبدالله قاضی 
روایت کرده که گفت: نزد اعمش در مرضی که به آن فوت شد آمدم و نزد او بودم که 
ابن شبرمه و ابن ابی لیلی و ابوحنیفه بر وی داخحل شدند, از حالش پرسیدند. اظهار 
ضعف شدید کرد و از آنچه از گناهان خود ترسناک بود یاد نمود و رقتی به او دست 
داد. پس ابوحنیفه به وی رو کرد و گفت: یا ابا محمد! از خدا پرهیز کن و نظری به 
خود بیاندازا همانا که تو دربارة علی ما احادیثی بیان می‌کردی که اگر از آنها برگشته 
بودی» تو را بهتر بودی. 

اعمش گفت: این را برای چون من می‌گویی؟ و سخن بر او برگرداند و دشنامش 
داد به آنچه حاجت به ذکر آن نداریم. 

و اولف#(چنانچه ذهبی در میزان خود وصفش کرد) یکی از ائمة ثقات بود و 
چنانچه ابن خلکان گفته وقتی که در وفیات خود وی را ترجمه کرده» پس گفته که: او 
ثقة عالم قاضل بود. و بر صدق و عدالت و ورع وی اتفاق کلمه باشد و اصحاب 
صحاح سته و غیر ایشان به وی احتجاج نموده‌اند؛ و حدیث وی را در صحیحین: 
بخاری و مسلم از زیدبن وهب و سعیدین جبیر و مسلم بطین و شعبی و مجاهد و 
ابی‌وائل و ابراهیم نخعی و ابوصالح ذکوان برگیر. و از وی نزد هر یک از آن 
دو(بخاری و مسلم) شعبه و ثوری و ابن‌عبینه و ابومعاویه محمد و ابوعوانه و جریر 
و حفص‌بن غیاث روایت کرده‌اند. ولادت اعمش سنهٌ ۶۱ و وفاتش سنهٌ ۱۴۸ 
بودڭ. 

ش 

۰- (شریک‌بن عبدالله )بن سنان‌بن انس النخعی الکوفی القاضی. وى را امام 
ابن قتیبه در رجال» شیعه شمرده و آن را ارسال داشته(درکتاب معارف خود) مثل 
ارسال مسلمات. و عبداللهبن ادریس(چنانچه در اواخر ترجمهُ شریک است از 
میزان) سوگند یاد کرده به خدای تعالی که شریک همانا که شیعی است. و ابوداود 
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رهاوی(چنانچه هم در میزان است) روایت کرده که او از شریک شنیده که می‌گفت: 
«عليّ خیر البشر ' فمن آبی فقد کفر؛ علی 3 بهترین فرزندان آدم است» پس هر که ابا 
کند کافر شود.» 

(مولف گوید): مراد وی جز این نیست که بهترین فرزندان آدم است بعد از 
رسول خح دا چنانچه آن مذهب شیعه باشد و از این است که وی را 
جوزجانی(چنانچه هم در میزان است) وصف نمود به این‌که وی مايل و متحرف 
است و شکی نیست در انحراف وی از جوزجانی به مذهب اهل البیت نیا و 
شریک از کسانی است که نص امیرالمژمنین ا را روایت کرده آنجا که روایت 
کرده(چنانچه هم در میزان است) از ابو ربيعة ایادی از ابن بریده از پدرش مرفوعا: 
«لکل نبيٍ وصيٍ و وارث و ان علیّا وصيّي و وارثي؛ هر پیغمبری را وصی و وارثی 
است و همانا که علی وصی و وارث من است.» و در نش فضایل امیرالم ومنین ڭا 
علی رغم بنی‌امیه به واسطةٌ ذکر مناقب آن حضرت سعی و جدیت داشت. 

حریری در کتاب درة الغواص خود(چتانچه در ترجمهُ شریک از وفیات 
ابن خلکان است) حکایت کرد که شریک. جلیسی از بنی‌امیه داشت. بعضی از 
روزها شریک فضایل علی‌بن ابی طالب 3 را یاد کرد پس همان اموی گفت ": «نعم 
١ابن‏ عدی گفته: حدثنا الحسین‌بن على السکونی الکوفی, حدثنا محمدین الحسن السکونی» 
حدثنا صالح‌بن اصود عن الاعمش عن عطبه» قلت لجابر: کیف كانت منزلة علی فیکم؟ قال: کان 
خير البشر؛ بعنی به سند مذکور از اعمش از عطیه که گفت: به جابر گفتم: منزلت علی در ميان 
شما چگونه بود؟ گفت: بهترین فرزندان آدم بود. محمدبن احمد ذهبی در احوال صالح‌ین ابی 
الاسود از میزان به همین اسناد آن را نقل کرده و با شدت نصب ذهبی بر حدیث چیزی ننگاشته. 
جز این‌که گفته(شاید مرادش فی زمانه باشد) یعنی خیر البشر فی زمان خودش مراد باشد. 
۲- قوله: «نعم رجل علي» اگر چه مدح است؛ لکن متبادر از آن در مثل این مقام لایق به مدح آن 
حضرت نیست. خصوصاً وقتی که از دشمنان پست آن حضرت صادر شود. پس انکار و خشم 
شریک به حکم عرف بود؛ از محل خود و تفاوت بسیار است میان گفتن این گدای اموی بعد از 
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الرجل عليّ؛ علی مرد خوبی است.» پس این سخن» شریک را به خشم آورد و گفت: 
آیا برای علی ا «نعم الرجل» گفته می‌شود بی آنکه چیزی بر آن فزوده شود. و ابن 
ابی شیبه روایت کرده(چنانچه در اواخر ترجمهُ شریک است از میزان) از علی‌بن 
حکیم از علی‌بن قادم گفت: عتاب و مرد دب ری نزد شریک آمدند» پس بدو گفت: 
مردم می‌گویند که تو در شکی. 

پس گفت: ای احمق! چگونه در شک باشم؟ هر آینه دوست می‌داشتم که با 
علی بودمی و دست خودم را از خون ایشان به شمشیر خودم خضاب کردمی. و هر 
که تتبع سیرت شریک کرده باشد» می‌داند که او موالی اهل البیت 5ظ بود و از 
دوستانشان علم فراوانی روایت نموده. 

عبدالرحمن پسرش گفته(چنانچه در احوال وی از ميزان است): نزد پدر من ده 
هزار مسأله از جابر جعفی بود و ده هزار غرایب. و عبدالله‌بن مبارک(چنانچه هم در 
میزان است) گفته: شریک به حدیث کوفیان عالم‌تر از سفیان است. و دشمن بود با 
دشمنان علی ا و بدگفتار دربارة ایشان. عبدالسلام‌ین حرب به وی گفت: ميل 
داری که به عیادت برادری رویم؟ 

گفت: او که باشد؟ 

گفت: او مالک‌ین مغول است. 

گفت: آن کس که به علی و عمار استخفاف کند برادر من نیست. 

و معاویه نزد وی یاد شد و به حلم موصوف شد. شریک آگفت: کسی که حق را 
< شنیدن آن فضایل بزرگ «نعم الرجل علی» و میان فرمایش حق تعالی که فرمود: «فقدرنا فنعم 
القادرون» و فرمایش حق تعالی: «نعم العبد اه ُرّاب» پس قیاس کلمه این اموی بر کلام خدای 
تعالی قیاس مع الفارق است. عرفاً با این‌که خدای تعالی اکتفا به قول «نعم العبد» نکرده تا این‌که 
فرموده: «انّه اوّاب» پس جوابی که در وفیات الاعیان مذکور است وجهی ندارد. 


۱ چنانچه در ترجمهٌ وی از میزان است. 
۲ چنانچه در ترجمهٌ وی از میزان و وفیات این خلکان است. 


۲ مناظرات 


تدانست و با علی‌بن ابی طالب کارزار کرد. حلیم نباشد. و او کسی است که از عاصم 
از ذر از عبداللهبن مسعود مرفوعاً روایت كرده : «إذا رأيتم معاوية على مسنبري 
فاقتلوه؛ همین که معاویه را بر منبر من دیدید وی را بکشید!» و میان وی و ميان عبدالله 
بن مصعب زبیری در حضور مهدی عباسی سخنی درگرفت» پس مصعب بدو 
گفت(چنانچه در ترجمۀ شریک از وفیات ابن خلکان است): تو ابویکر و عمر را 
عیب می‌گویی .. الخ. 

(مؤلف گوید): و مع ذلک ذهبی در صفت او گفته: حافظ و صادق و یکی ازائمه 
است. و از ابن معین نقل کرده قول به این‌که وی صدوق و ثقه است و در آخر ترجمۀ 
او گفته: همانا که شریک از اوعیۀ علم است که از وی اسحاق ازرق نه هزار حدیث 
روایت کرده. و از ابی توبة حلبی نقل کرده و گفته: ما در رمله بودیم پس گفتند که مرد 
امت کیست؟ 

پس گروهی گفتند: ابی لهیعه است و گروهی گفتند: مالک است. پس از 
عیسی بن يونس پرسیدیم؟ گفت: مرد امت.شریک است و وی در آن وقت زنده بود. 

(مولف گوید): مسلم و ارباب سنن اریعه به شریک احتجاج نموده‌اند. و 
حدیث وی را نزد ایشان از زیادبن علاقه و عمار دهنی و هشام‌بن عروه و یعلی‌بن 
عطاء و عبدالملک‌ین عمیر و عمارةین القعقاع و عبدالله‌بن شبرمه برگیر, از وی نزد 
ایشان ابن ابی شيبة و علی‌بن حکیم و یونس‌بن محمد و فضل‌بن موسی و محمدبن 
الصباح و علی‌بن حجر روایت کرده‌اند. در خراسان یا بخارا سنه ٩۵‏ تولد شده و روز 
شنبه غر ذی القعده ۱۷۷ يا ۱۷۸ در کوفه درگذشت. 

۱-(شعبةین الحجاج) ایوالوردالعتکی مولاهم واسطی بود و در بصره ساکن 
شد. ابو بسطام کنیه دارد. وی اول کسی است که در عراق از امر محدثان تفتیش کرد 


۱-آن را طبرانی روایت کرده و در ترجمة عبادین یعقوب ذهبی آن را نقل کرده. 
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و از ضعفاء ' و متروکان کناره گرفت. و وی را جماعتی از جهابذ اهل سنت مثل ابن 
قتیبه در معارف خود و شهرستانی در ملل و نحل از رجال شيعه شمرده‌اند و 
اصحاب صحاح سته و غير ایشان به وی احتجاج نموده‌اند و حدیث وی در 
صحیحین بخاری و مسلم از ابی‌اسحاق سبیعی و اسماعیل‌ین خالد و منصور و 
اعمش و جماعتی دیگر ثابت است. و نزد هر یک از بخاری و مسلم ازوی محمدبن 
جعفر و یحبی‌بن سعیدالقطان و عثماذین جبله و جماعتی دیگر روایت کرده‌اند و 
ولادت او سنة ۸۳ بود و در سنه ۱۶۰ درگذشت ا 
ص 

۲-(صعصعة بن صوحان)بن حجربن الحارث‌العبدی. وی را امام ابن قتیبه در 
صفحهة ۲۰۶ معارف خود» در سلک مشاهیر رجال شیعه ذکر کرده و أبن سعد در 
صفحۀ ۱۵۴ جزء ششم از طبقات خود وی را اراد کرده و گفته: وی در کوفه از 
اصحاب شان بود و خطیب بود و از اصحاب علی ا بود. و وی و دو برادرش زید و 
سیحان پسران صوحان با آن حضرت در جمل حاضر بودند و قبل از صعصعه 
حطیب سیحان بود و در روز جمل رایت در دست وی بود» پس کشته شد و آن را 
زید گرفت. پس کشته شد و آن را صعصعه گرفت(گفت) و صعصه از علی فلا روایت 
کرده و از عبدالله‌بن عباس روایت کرده و ثقه کم حدیث بود ا ه. و وی را ابن عبدالبر 


در استیعاب ياد کرده و گفته که: در عهد رسول خداء 


مسلمان بود و آن حضرت 
را ملاقات نکرده و ندیده چه در آن وقت کودک بود. و وی بزرگی از بزرگان قوم 
خود(عبدالقیس) بود و فصیح و خطیب و عاقل و زبان‌آون,‌دیندار‌فاضل و بلیغ بود. 
در اصحاب علی -رضی الله عنه - شمرده می‌شود. 


۱-یعنی از کسانی که روایت ایشان ضعیف است یا روایات آنها را مردم ترک کرده و به آنها عمل 
ننمود‌اند کنارهگرفت و روایت خود را از اشخاصی که به حلیۀ صدق و ورع و تقوا آراسته بودند 
متحصر داشت. 


۱۵۲ مناظرات 


آنگاه از بحیی‌بن معین نقل کرده قول به ای‌که: صعصعه و زید و سیحان» پسران 
صوحان» خطیب بوده‌اند و اين‌که زید و سیحان روز جمل کشته شده‌اند و ايراد 
کرده قضیه‌ای که بر عمر در عهد حلافت وی مشکل شد» پس برحاست(یعنی عمر) 
در میان مردم و خطبه خواند و از ایشان پرسید که: در این قضیه چه می‌گویند؟ 

پس صعصعه برخحاست و او پسر جوانی بود» پس پرده برداشت و راه صواب را 
آشکار کرد» پس به قول وی اذعان و به رأی وی عمل کردند. عجبی نیست؛ زیرا که 
پسران صوحان از بزرگان عرب و اقطاب فضل و حسب بودند. 

ایشان را ابن قتیبه در باب مشهورین از اشراف و اصحاب السلطان, از معارف ۱ 
ذکر کرده وگفته: پسران صوحان زیدبن صوحان و صعصعة‌بن صوحان و سیحان‌بن 
صوحان باشند؛ اما زید از منردمان نیک بود روایت شده است که حضرت 
پیغمبر 9 فرمود: 

«زید الخیر الأجذم و جندب ما جندب؛ فقیل: يا رسول اله؛ أتذكر رجلین؟ فقال: 
آما آحدهما قد سبقته يده إلى الجنة بثلائین عاماً و أا الآخر فیضرب ضربة یفصل بها 
بين الحق و الباطل؛ زید الخیر دست بریده و جندب چه جندب! 

پس گفتند: پا رسول الله! مگر دو مردی را یاد می‌کتی؟ 

پس حضرت فرمود: اما یکی از آن دو تفره دست وی از خودش به بهشت سبقت 
گیرد به سی سال و اما آن دیگر ضربتی خواهد زد که به آن میان حق و باطل جدایی 
خواهد افتاد(یعنی حق از باطل پیدا خواهد شد).» 

(گفته) یکی از آن دو نفر زیدبن صوحان بود که در روز جلولاء حاضر بود» پس 
دست او را قطع کردند و با علی ا روز جمل حاضر شد» پس عرض کرد: یا 
امیرالممنین! خود را جز کشته شده نمی‌بینم. 


۱۳۸ معارف» ص‎ ١ 
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حضرت فرمودند: این را از کجا می‌دانی ای ابا سلمان؟ 

گفت: در خواب دیدم که دستم از آسمان فرود آمد در حالتی که مرا بر 
می‌داشت. پس وی را عمروین یثربی کشت و هم برادرش سیحان را روز جمل 

(مژلف گوید): مخفی نماند که خبر دادن حضرت پیخمبر لو به پیش افتادن 
دست زید بر سایر جسد وی و سبقت گرفتن آن از خودش به بهشت. نزد تمام 
مسلمانان از علامت‌های نبوت و آیت‌های اسلام و دلایل اهل حق شمرده می‌شود 
و هر کس زید را ترجمه نموده؛ این را ذکر کرده» پس ترجمة وی را از استیعاب و 
اصابة و غیرها مراجعت کن و محدثان به طریق مختلفهٌ خود آن را روایت کرده‌اند» 
پس زید(با تشیعم خود) بشارت داده شده به بهشت است و الحمدلّه رب العالمین. 

و صعصعة‌بن صوحان را عسقلانی در قسم سوم اصابهٌ خود یاد کرده و گفته که 
وی را از عنمان و علی روایت است و با علی ا در صفین حاضر بود و خطیب 
فصیح بود و وی را با معاویه مواقفی است(گفته) و شعبی گفته: من از وی ' خطبه‌ها 
یاد می‌گرفتم و از وی ابواسحاق سبیعی و منهال‌بن عمر و عبدالّ‌بن بریده و غير 
ایشان هم روایت کرده‌اند(گفته) و علایی در اخبار زياد ذکر نموده که مغیره 
صعصعه را به امر معاویه از کوفه بیرون کرد به جزیره یا بحرین فرستاده, و گفته شده 
به جزیرة ابن کاقان و در آنجا وفات نمود آن چنانچه پیش از وی ابوذر به ربذه وفات 
نمود. 

و ذهبی صعصه را یاد کرده و گفته(لقهُ معروف است) و قول به وئاقت وی را از 


ان ذهبی است) چرا عیب اصحاب 


۱-به شعبی گفتند(چنانچه در ترجمۀ رشید هجری از 
على می‌کنی و حال آن‌که علم تو از ایشان است؟ گفت: از که؟ پس گفتند: از حارث و 
صعصعه؟ گفت: اما صعصعه» پس خطیب بود و از وی خطبه‌ها آموختم و اما حارث» پس 
حسابدان بود از وی حساب آموختم. 


۱۵۶ مناظرات 


ابن سعد و از نسائی نقل نموده و بر نام او رمز احتجاج نسائی را به او نهاده. 
(مؤلف گوید) و کسی که به وی احتجاج نکرده, به خود ضرر زده و بر وی 
ظلمی نکرده‌اند(ولکن کانوا انفسهم یظلمون) ولیکن بر خود ظلم می‌کردند. 
ط 

۳ (طاوس‌بن کیسان) الخولاني الهمداني اليماني آبوعبدالرحمن و مادر وی 
از فرس و پدرش از نمربن قاسط غلام بجیرین ریسان الحمیری. اهل سنت وی را 
مسلماً از سلف شیعه دانند و شهرستانی در ملل و نحل و ابن قتیبه در معارف وی را 
از رجال ایشان شمرده‌اند و اصحاب صحاح سته و غير ایشان به وی احتجاج 
کرده‌اند. و حدیث وی را در هر یک از صحیحین.از ابن عباس و ابن عمر و ابی هريره 
و حدیث وی را در صحیح مسلم از عايشه و زیدین ثابت و عبدالّ‌ین عمرو برگیر. 

نزد بخاری و مسلم از وی مجاهد و عمروین دنار و پسر وی عبدالله روایت 
کرده‌اند و نزد بخاری, فقط زهری و نزد مسلم» جماعتی از اعلام روایت کرده‌اند و 
وفات وی در سفر حج» پیش از یوم الترویه به یک روز در مکه بود در سنۀ ۱۰۶ يا 
۴ و آن روز بزرگی بود که عبدالله‌بن حسن‌ین امیرالمژمنین 1 نعش او را بر دوش 
خود برداشته بود که مزاحمت با مردم می‌نمود در آن حتی این‌که کلاهی که بر سر 
داشت افتاد و ردای وی از پشت سرا پاره شد 

ظ 

۴ (ظالم‌ین عمرو) ابوالاسود الد ثلي: حال وی در تشیع اخلاص در ولایت 
علی و حسن و حسین وسایر اهل البیت 2 از آفتاب آشکارتر" است ما را به بیان 
آن حاجت نیست و ما آن را به تفصیل در کتاب خود(مختصر الکلام في مژلفي 
۱-آن را ابن خلکان در وفیات الاعیان آورده. 


۲-پس است تو را در این باب آنچه ابن حجر در احوال وی از قسم ثالث اصابة خود ذکر کرد ج 
ص ۲۴۱ 
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الشيعة من صدر الاسلام) ذ کر نموده‌ایم» با وجود این‌که تشیع او از چیزهایی است 
که هیچ کس در آن مناقشه ننموده و مع ذلک اصحاب صحاح سته به وی احتجاج 
کرده‌اند. 

و حدیث وی را در صحیحین بخاری و مسلم از ابوذر و در صحیح بخاری از 
عمر بن الخطاب برگیر و روایت وی در صحیح مسلم» از ابوموسی و عمراذبسن 
حصین است. و یحبی‌بن یعمر در صحبحین از وی روایت کرده و در صحیح بخاری 
عبدالّ‌بن بریده و در صحیح مسلم پسر وی ابوحرب از او روایت کرده. در سنه ٩٩‏ 
در بصره در طاعون جارف(یعتی طاعون بزرگ عام) درگذشت. در سن هشتاد و پنج 
سالگی و او کسی است که وضع نموده علم نحو را بر قواعدی که آنها را از 
امیرالمژمنین ا اخذ تمودی چنانچه آن را مفصلاً در مختصر خود ذکر نموده‌ايم. 

ع 

۵ (عامرین وائلهابن عبداللهبن عمرو اللیثی المکی ابوالطفیل در سال احد 
متولد شده و از زندگانی حضرت پیغمب رو هشت سال درک کرده. ابن قتیبه در 
کتاب معارف خود وی را در اول غالیان رافضه شمرده و ذکر کرده که او علمدار 
مختار و آخر صحابه بود که فوت کرده. و وی را عبدالبر در کنیه‌های استیعاب ذکر 
کرده و گفته که: در کوفه منزل گزید و همراه علی ها بود در همه جاهای آن حضرت. 
همین که علی ا کشته شبد. به مکه رفت(تا آنجا که می‌گوید) و فاضل و عاقل و 
حاضر جواب و فصیح بود و نشیع در علی لد داشت.( و گفته) روزی ابوالطفیل نزد 
معاویه شد گفت: وجد و حزن تو بر ابوالحسنء خلیل تو چگونه است؟ 

در جواب گفت: چون وجد مادرموسی بر موسی و شکایت کنم نزد خدای از 

و به وی معاویه گفت: تو در جمله کسانی که عثمان را محاصره کردند بودی؟ 

گفت: نه؛ ولیکن در جمله اشخاصی که با وی حاضر بودند بودم. 
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گفت: از نصرت وی تو را چه مانع بود؟ 

در جواب گفت: تو را از نصرت وی چه مانع شد که منتظر مرگ او بودی و حال 
آنکه تو در میان اهل شام بودی و همه تابع تو بودند در آنچه می‌خواستی. 

معاویه به وی گفت: مگر خونخواهی مرا برای وی. نصرت وی نمی‌دانی؟ 

گفت: همانا که تو چنانی که برادر جعف گفته: 

لالفينك بعد الموت تندبني و في حياتي ما زودتني زاداً 

یعنی؛ هر آینه می‌بینم تو را که بعد از مردن» مرا ندبه کنی و در زندگی من مرا 
هیچ توشه ندادی. 

از وی زهری و ابوالزییر و جریری و ابن ابی حصین و عبدالملک‌بن ابجر و قتادة 
و معروف و ولیدبن جمیع و منصورین حیان و قاسم‌بن ابی برده و عمروبن دینار و 
عکرمقبن خالد و کلشوم‌ین حبیب و فرات القزاز و عبدالعزیزین رفیع روایت کرده‌اند. 
و حدیث همه ایشان از وی در صحیح مسلم موجود است و ابوالطفیل نزد مسلم در 
حج از رسول خداعش روایت کرده و در صلوة و دلایل نبوت از معاذین جبل 
روایت کرده و در قدر از عبدالله‌بن مسعود روایت کرده و از على ا و حذیفة‌بن 
اسید و حذیفةین الیمان و عبداللهبن عباس و عمرین الخطاب روایت کردم چنانچه 
متتبعان حدیث مسلم و بحث کتندگان از رجال اسانید در صحیح وی آن را 
می‌دانند. ابوالطفیل و در مکی سنۀ ۱۰۰ درگذشت و گویند: سنهٌ ۱۰۲ و گویند: 
سنۀ ۱۰۷ و گویند: سنۀ ۱۱۰ درگذشته و ابن الفیسرانی مرسلاً ذ کر کرده که در سنۀ 
۰ درگذشته, والله اعلم. 

۶ (عبادین یعقوب) الاسدي الرواحني الكوفي. وی را دارقطنی یاد کرده و 
گفته شیعی صدوق است و ابن حبان یادش کرده وگفته: این عباد داعیه بود به رفنض. 
و ابن خزیمه گفته: حدیث نمود ما را آنکه در روایت خود و ثقه در دینش متهم است 
عبادین یعقوب. و عباد همان کسی است که از فضل‌بن قاسم از سفیان ٹوری از زبید 


جواب هشتم 1۵۹ 


از مرة از ابن‌مسعود روایت کرده که او قرائت می‌کرد: «و کفی الله المؤمنين القتال 
بعلی؛ کفایت فرمود خدای تعالی موّمنان را کارزار به علی 3#.» و روایت کرده از شربک 
از عاصم از زر از عبدالله که رسول خداء4 


فرمود: «ذا رأيتم معاوية على منبري, 
فاقتلوه؛ همین که معاویه را بر منبر من دیدید او را بکشیدا» طبری و غیر او آن را 
روایت کرده‌اند. 

و عباد می‌گفت: هر کس در نماز خود» هر روز از دشمنان آل محمد گا 
بیزاری نجوید با ایشان محشور شود. و او گفته: همانا که خدای تعالی عادل‌تر از آن 
است که طلحه و زبیر را به بهشت برد. با علی ا جنگیدند» پس از آنکه با وی 
بیعت کردند. و صالح جزره گفته که: عبادین یعقوب گذشتگان را دشنام می‌داد. 

(مؤلف گوید): و با همه این» ائمهٌ سنت مثل بخاری و ترمذی و ابن ماجه و 
این خزیمه و ابن ابی داود از وی اخذ کرده‌اند: پس او استاد و محل وثوق ایشان 
باشد و ایوحاتم وی را(با آن تعنت و تشدد که دارد) یاد کرده و گفته: شیخ ثقه است 
و ذهبی در میزان خود وی را یاد کرده و گفته: از غلاة شيعه و رس بدعت‌ها بوده؛ 
ولی در حدیث راستگوست. آنگاه تمام آنچه ما از احوال او یاد کردیم نقل نمود 
بخاری بلاواسطه از وی در توحید صحیح خود روایت نموده, در شوال سنۀ ۲۵۰ 
درگذشته و قاسم‌بن زکریا المطرز دروغ گفته در آنچه نقل کرده از عباد در آنچه 
متعلق به کندن دریا و روان شدن آب آن است. پناه می‌بریم به خد از بدگویی 
بدگویان نسبت به اهل ایمان وا المسعان على ما یصفون. 

۷- (عبدالّه‌بن داود) ابوعبدالرحمن الهمدانی الکوفی. در حربيةُ بصره ساکن 
بود و ابن قتیبه او را از رجال شيعه در معارف خود شمرده و بخاری در صحیح خود 
به وی احتجاج نموده و حدیث وی را در صحیح» از اعمش و هشام‌بن عروه و 
ابن جریج برگیر. از وی در صحیح بخاری مسدد و عمروبن علی و تصربن على در 


چندجا روایت کرده‌اند. در حدود سنة ۲۱۲ درگذشت. 


۱۶۰ مناظرات 


۴۸- (عبدالّین شداد)بن الهاد و نام هاد بود. اسامةین عمروین عبداللهبن 
جابرین بشرین عتوارهبن عامربن مالك‌بن لیث‌اللیثی الكوفي بود. ابوالولیلد صاحب 
امیرالمژمنین ا است و نام مادر وی سلمی بنت عمیس خصعمیه خواهر اسماء 
است. پس وی پسر خالهُ عبدالله‌بن جعفر و محمدبن ابی‌بکر و برادر عمارة دختر 
حمزتبن عبدالعطلب از طرف مادر خواهد بود ابن فتیبه وی را در کسانی که در 
کوفه منزل داشته‌اند از اهل فقه و علم از تابعین ذکر کرده و در آخر ترجمۀ وی در 
صفحة ۶ از جزء ششم طبقات گفته: و عبداللهبن شداد خروج کرد با کسانی که 
خروج کردند از قرآء بر حجاج در ایام عبدالرحماذبن محمدبن الاشعث» پس در 
روز دجیل کشته شد. گفته: و ثقة فقيه کثیر الحدیث و شیعی بود. 

(مژلف گوید): و این واقعه سنة ۸۱ بود و همه اصحاب صحاح و سایر ائمه به 
عبدالله‌بن شداد احتجاج کرده‌اند. از وی ابواسحاق شیبانی و معبدبن خالد و 
سعدین ابراهیم روایت کرده‌اند و حدیت ایشان از وی در صحیحین و غیرهما از 
کتب صحاح و مسانید موجود است. نزد بخاری و مسلم از علی ا و میمونه و 
عايشه سماع کرده(یعنی حدیث شنیده و روایت کرده). 

4- (عبد این عمر)بن محمدین اباذین صالح‌ین عمير القرشي الكوفي 
ملقب به مشکدانه است. شیخ مسلم و ابوداود و بغوی و جماعتی از طبقة ایشان 
باشد که از وی اخذ کرده‌اند. ابوحاتم یادش کرده و گفته که: صدوق است و از وی 
روایت شده که شیعی بود و صالح‌بن محمدبن جرزه یادش کرده وگفته که: در تشیع 
غالی بود. ومع ذلک عبداللهبن احمد از پدر خود روایت کرده که گفته: مشکدانه ثقه 
است. و ذهبی در میزان ذ کرش نموده و گفته که: صدوق و صاحب حدیث است. از 
ابن‌المبارک و درآوردی و طبقه سماع کرده. و از وی مسلم و ابوداود و بغوی و 
جماعتی سماع کرده‌اند و بر نام وی رمز مسلم و ابوداود نهاده اشاره به احتجاج 
ایشان به وی و از سخنان علماء دربارة وی نقل کرده» آنچه را شنیدی وذ کر نموده که 
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سنهٌ ۲۳۹ درگذشته. 

(مولف گوید؛) و حدیث وی را در صحیح مسلم از عبدةبن سلیمان و 
عبداللهبن المبارک و عبدالرحمن‌بن سلیمان و علی‌بن هاشم و ابوالاحوص و 
حسین‌بن علی جعفی و محمدبن فضیل در فتن برگیر. مسلم از وی بلاواسطه روایت 
کرده. و ابوالعباس سراج گفته: سنة ۲۳۸ یا هفت درگذشته. 

۵٠‏ -(عبداللهبن لهيعه)بن عقبة الحضرمي قاضی مصر و عالم آن. 

وی را ابن قتیبه در معارف خود. از رجال شيعه شمرده و ابن عدی وی 
را(چنانچه در ترجمۀ ابن‌لهیعه از میزان است) یاد کرده و گفته: افراط کننده در تشیع 
است. و روایت کرده ابویعلی از کامل‌بن طلحه و گفته که حدیث کرد ما را ابن لهیعه 
حدیث کرد مرا حی‌بن عبدالّه مغافری از ابوعبدالرحمن حبلی از عبداللهبن عمرو که 
رسول دای در مرض خود فرمود: برادر مرا برای من بخوانید! 

پس ابوبکر را خواندند و از وی روگردانید. باز فرمود: برادر مرا برای من 
بخوانید! 

عشمان را خواندند و از وی روگردانید. آنگاه علی ع را حواندنده پس او را به 
جامة خویش پوشانید و بر وی افتاد. همین که از نزد وی بیرون آمد» به او گفتند: تو 
را چه فرمود؟ 

گفت: مرا هزار باب آموخت که از هر بابی» هزار باب گشوده شود آه. و ذهبی 
در میزان یادش کرده و بر نام وی د ت ق نهاده, اشاره به کسانی که از وی روایت 
کرده‌اند از اصحاب سنن. و حدیث وی را در صحیحین ‏ ترمذی و ابوداود و سایر 
مسانید سنت برگیر. و ابن خلکان در وفیات خود یادش کرده و نیکو ٹنایش گفته. نزد 
مسلم از وی این‌وهب روایت کرده. و حدیث وی را در صلوة صحیح مسلم از 
یزیدین ابی حبیب برگیر. و وی را ابن‌القیسرانی در کتاب خود(الجمع بین کتابی 
ابی‌نصر الکلاباذی و ابی‌بکر الاصیهانی) در رجال بخاری و مسلم ذکر کرده. ابن 
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لهیعه روز یکشنبه نیمه ربیع الا خر سنه ۱۷۴ درگذشت. 

۱ - (عبداللهبن میمون) القداح المکی. اا امام جعفرین محمد 
الصادق ا است. به وی ترمذی احتجاج کرده» و ذهبی یادش کرده و بر نام وی رمز 
ترمذی نهاده» اشاره به روایت او از وی و ذکر کرده که وی از جعفرین محمد و 
طلحة‌بن عمرو روایت می‌کند. 

۲-(عبدالرحمن‌بن صالح الازدی) او ابومحمّد کوفی است. وی را صاحب و 
شاگرد او عباس دوری یاد کرده وگفته: شیعی بود. وابن عذی یادش کرده وگفته: به 
تشیع سوخته شد. و صالح جزره یادش کرده و گفته: عثمان را اعتراض می‌کرد. و 
ابوداود یادش کرده و گفته: کتابی در مثالب صحابه تألیف کرده» مرد بدی است و 
مع‌ذلک از وی عباس دوری و امام بغوی روایت کرده‌اند. و نسائی از وی ررایت 
کرده و ذهبی در میزان یادش کرده و برنام وی رمز نسائی نهاده» اشاره به احتجاج او 
به وی و از اقوال ائمه آنچه را شنیدی نقل کرده که ابن‌معین توثیقش نموده و این‌که 
۵ درگذشته. و حدیث وی را در سئن» از شریک و جماعتی از طبقۀٌ وی دریاب. 

۳ -(عبدالرزاق‌بن همام)بن نافع الحمیری الصنعانی: از اعيان شيعه و خربان 

لف صالح ایشان بوده. و ابن‌فتیبه او را در کتاب معارف خود از رجال ایشان 
شمرده. و ابن‌اثیر وفات وی را در آخر حوادث سنۀ ۱ از تاریخ کامل ' خود ذکر 
کرده وگفته و در این سال عبدالرزاق‌بن همام‌بن صنعانی وفات نموده و او از مشایخ 
احمد است و شیعی بوده. و متقی هندی وی را دراثنای بحث از حدیث ۵۹۹۴ کنز 
خود ذک رکرده و به تشیع ‏ وی تصریح نموده. و ذهبی در میزان خود وی را باد کرده 
وگفته: عبدالرزاق‌بن همام‌بن نافع» امام ابوبکر حمیری» مولای صنعانی ایشان.یکی 
از اعلام ثقات است؛ آنگاه در ترجمهٌ وی سخن رانده تا آن‌که گفته و چیزی بسیار 


۱ جزء ۵ ص ۱۳۷ ۲-کنز ج ۶ ص ۰۳۹۱ 
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نوشته و جامع کبیر را تصنیف کرده و آن خزانة علم است و مردم سوی او شدر حال 
می‌کردند. احمد و اسحاق و یحیی و ذهلی و رمادی و عبد. آنگاه در احوال او 
پرداخته تا آنکه کلام عباس‌بن عبدالعظیم را در تکذیب وی نقل نموده و ذهبی بر 
وی انکار نموده و گفته: این چیزی است که هیچ مسلمانی با عباس بر آن موافقت 
نکرده؛ بلکه سایر حفاظ و پیشوایان علم به وی احتجاج می‌کنند. آنگاه لختی در 
ترجمة وی سخن گفته و از طیالسی نقل کرده که او گفته که: از ابن معین شنیدم 
می‌گفت: روزی از عبدالرزاق سخنی شنیدم که به آن بر تشیع وی استدلال نمودم» 
پس گفتم: استادان تو که از ایشان اخذ کرده‌ای» همه اهل سنت هستند» معمر و 
مالک و ابن جریج و سفیان و اوزاعی» پس این مذهب را(مذهب تشیع را) از که 
گرفتی؟ گفت: جعفرین سلیمان الضبعی بر ما وارد شد» پس او را فاضل و نیکو 
طریقه يافتم و این را از وی اخذ کردم. 

(مؤلف گوید): عبدالرزاق در این سخن خود اعتراف به تشیع می‌کند و مدعی 
است که آن را از جعفر ضبعی اخذ کرده؛ لیکن محمدین آبی‌بکر المقدمی اعتقاد 
داشت که جعفر ضبعی: تشیع را از عبدالرزاق گرفته و بدان سبب عبدالرزاق را 
نفرین می‌کرد و می‌گفت: (چنانچه در ترجمهٌ جعفر ضبعی از میزان است) گم شود 
نیست باد عبدالرزاق! که جعفر را جز او فاسد نکرد.(یعنی به تشیع) | هو این‌معین 
بسیار به عبدالرزاق احتجاج نموده با اعتراف عبدالرزاق پیش وی به تشیع؛ 
چنانچه شنیدی ! و احمدین ابی خیثمه گفته که: به ابن‌معین گفتند که: احمد 
می‌گوید: عبیدالله‌بن موسی حدیث وی را به جهت تشیع رد می‌کند. 

پس ابن‌معین گفت: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست که عبدالرزاق 


صدبار هر آینه بلندتر است در آن(یعنی در حدیث) از عبیداله و هرآینه از 


۱- چنانچه در ترجمة عبدالرزاق از میزان است. 


۶۴ مناظرات 


عبدالرزاق شنیدم اضعاف آنچه از عبید الله شنیدهام. و ابوصالح محمدین 
اسماعیل ' ضراری گفته که: وقتی که ما به صنعا نزد عبدالرزاق بودیم شنیدیم که 
احمد و ابن‌معین و غیر ایشان حدیث عبدالرزاق را ترک کرده‌اند یا ناپسند 
داشته‌اند(به جهت تشیع وی) پس سخت اندوهناک شدیم وگفتیم: مخارج کردیم و 
سفر کردیم و به تعب افتادیم. آنگاه با حاجیان به سوی مکه بیرون شدیم و به بحیی 
برخوردم و از او پرسیدم. پس گفت: ای ابوصالح! اگر عبدالرزاق از اسلام مرتد شده 
بودی» حدیث وی را ترک نمی‌کردیم. و ابن‌عدی یادش کرده و گفته: احادیثی در 
فضایل آورده که کسی با وی بر آنها موافقت نکرده " و مطالبی منکره آ برای غیر 
ایشان آورده و وی را به تشیع نسبت داده‌اند ا ه. 


۱ چنانچه در ترجمهٌ عبدالرزاق از میزان است نیز. 

۲-بلی! اهل انصاف با وی در آنها موافقت کرده‌اند و آنا را با خوشوقتی از صحاح شمرده‌اند و 
همان نواصب و خوارج فقط مخالفت نموده‌اند» پس از آن جمله آن است که احمدین الازهر که او 
بالاتفاق حجت است روایت نموده و گفته: عبدالرزاق در خلوت مرا حدیت کرد از حفظ خود 
خبر داد ما را معمر از زهری از عبیداله از ابن عباس که رسول خدایل به على نظر کرد و 
فرمود؛ تو در دنیا بزرگواری و در آخرت بزرگواری؛ هر کس تو را دوست بدارد مرا دوست داشته 
و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته و دوست تو دوست خداست و دشمن تو دشمن 
خداست و بدا به حال کسی که تو را دشمن بدارد | ه آن را حاکم در مستدرک ج ۰۳ ص ۱۳۸ 
روایت کرده و گفته: صحیح است بر شرط شیخین و از آن جمله آن است که روایت کرده 
عبدالرزاق از معمر از ابن نجیح از مجاهد از این عباس که فاطمه چ گفت: یا رسول الا مرا 
تزویج نمودی به مرد فقیری که مالی ندارد. 

حضرت فرمود: مگر راضی نیستی که خدای تعالی سرکشی به اهل زمین فرمود و دو نفر از ميان 
ایشان برگزید: یکی را پدر تو و دیگری را شوهر تو قرار داد 

(ملف گوید): و این حدیث را حاکم در مستدرک» ج ۰۳ ص ۱۲۹ روایت نموده از طریق 
سریح‌بن بونس از ابی‌حقص از اعمش از ابوصالح از ابوهریره مرفوعاً. 

۳ حاشا که منکره باشند. مگر نزد معاویه و جماعت باغیة او پس از آن جمله آن است که 
روایت کرده عبدالرزاق از ابن‌عبینه از علی‌بن زیدین جذعان از ابی نضره از ابوسعید مرفوعاً «ذا 
رأیتم معاوية علی منبري فاقتلوه؛ همین که معاویه را بر متبر من دیدید پس او را به قتل برسانید., 
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(مؤلف گوید): و مع ذلک " به احمدین حنبل گفتند: آیا کسی را در حدیث بهتر 
از عبدالرزاق دیده‌ای؟ 

گفت: نه. 

و ابن القیسرانی در آخر ترجمة عبدالرزاق از کتاب خود(الجمم بين الرجال 
الصحیحین) روایت کرده با اسناد به امام احمد که گفته: هرگاه در حدیث معمر 
اختلاف کنند» پس قول همان است که عبدالرزاق گفته. و مخلد شعیری گفته: نزد 
عبدالرزاق بودم» پس کسی معاویه را یاد کرده» پس عبدالرزاق گفت: مجلس ما را به 
ذکر فرزندان ابوسفیان پلید مسازا؟ 

و از زیدین المبارک منقول است که گفت: ما نزد عبدالرزاق بودیم پس حدیث 
ابن الحدثان به ما می‌کرد. همین که قول عمر را به علی و عباس خواند؛ تو آمده‌ای و 
عیراث برادرزاد خود می‌خواهی و این آمده میراث زن خود را که از پدر می‌برد 
می‌خواهد. عبدالرزاق گفت: (چنانچه در ترجمهٌ وی از میزان است) یبین این احمق 
را می‌گوید: برادرزاده‌ات و از پدرش و نمی‌گوید: رسول خداء9. 

(مؤلف گوید): و با وجود این همه از وی اخذ نموده‌اند و همگی به وی 
احتجاج کرده‌اند. حتی این‌که گفته اند( چنانچه در ترجمةٌ وی از وفیات ابن حلکان 


آورده) بعد از رسول دا به سوی کسی شد رحال نکرده‌انده مانند آنچه به 
سوی وی شد رحال شده. در وفیات گفته: در زمان وی ائمۀ اسلام از وی روایت 
کرده‌اند از آن جمله سفیان‌ین عبینه و از شیوخ وی است و احمدبن حنبل و 
بحبی‌بن معین و غیر ایشان | ه. 

(موّلف گوید): و حدیث وی را در همه صحاح و همه مسانید برگیر چه آنها از 
آن پرند. ولادت وی سنة ۱۲۶ بود و درسن بیست سالگی در طلب علم شد و در 


۱ چنانچه در ترجمة عبدالرزاق از میزان است. 


۲ چنانچه در ترجمۂ او از میزان است. 


۱۶۶ مناظرات 


شوال ۲۱۱ فوت شد و از ایام امام جعفر صادق لټ بيست و دو سال درک نمود که 
معاصر بود با آن حضرت و در ایام محمد تقی جواد اا فوت شد. نه سال" پیش از 
وفات آن حضرت» خدایش با ایشان ل محشور فرماید. چنانچه وی در ولای 
ایشان محض رضای حق تعالی اخلاص ورزید. 

۴ -(عبد الملک‌بن اعین) برادر زراره و حمران و بکیر و عبدالرحمن و مالک و 
موسی و ضریس و ام الاسود» فرزندان اعین و همة ایشان از سلف شیعه‌اند و از 
شریعت به قدح معلی رسیده‌اند و ذریه ایشان مبارک وصالح و بر مذهب و مشرب 
ایشانند؛ اما عبدالملک» او را ذهبی در میزان خود ذکر کرده و گفته(عبدالملک‌بن 
اعین ۴ خ م) از ابووائل و غیره. ابوحاتم گفته: صالح الحدیث است. و ابن معين 
گفته: چیزی نیست. و دیگری گفته: او صدوق است و مذهب رفض دارد. ابن عبینه 
گفته: حدیث کرد ما را عبدالملک و او رافضی بود. و ابوحاتم گفته: از شیعیان خالص 
و صالح الحدیث بود» هر دو سفیان از وی حدیث کرده‌اند و از وی روایت کرده‌اند 
مقروناً بغیره(یعنی از وی و غیر وی با هم مقروناً روایت کرده‌اند) | ه. 

(مؤلف گوید): و ابن القیسرانی در کتاب الجمع بين رجال الصحیحین؛ وی را 
ذک رکرده وگفته: عبدالملک‌بن اعین» برادر حمران کوفی و شیعی بود و نزد بخاری از 
ابووائل در توحید سماع کرده و نزد مسلم در ایمان و نزد هر دو(بخاری و مسلم) 
سفیان‌بن عیینه از وی روایت کرده | ه. 

(مولف گوید): در ایام حضرت صادق ا فوت کرد و آن حضرت در حق وی 
دعا نمود و رحمت فرستاد بر وی. و ابوجعفر ابن بابویه روایت کرده که حضرت 
١‏ چه وفات حضرت صادق سنةٌ ۱۴۸ و عمر مبارک ۶۵ سال بود. 
۲-چه وفات حضرت جواد اة سن ۲۲۰ بود و عمر مبارک ۲۵ سال و کسی که گفته عبدالرزاق 


از حضرت باقرلیً روایت کرده به خطا رفته؛ زیرا که وفات حضرت باقر 4ا ۴ بوده: پیش از 
تولد عبدالرزاق به دوازده سال و عمر مبارک ۵۷ سال بود. 
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صادق طا قبر وی را در مدینه زیارت فرمود و با آن حضرت اصحاب وی بودند 
«فطوبی له و حسن مآب.» 

۵- (عبیدالّ‌بن موسی) العبسي الكوفي: شیخ بخاری است. در صحیح وی» 
وی را ابن قتیبه در اصحاب ۲ حدیث از کتاب معارف خود یاد نموده و در آنجا به 
تشیع وی تصریح کرده و وقتی که در باب فرق از معارف " خود» جماعتی از رجال 
شیعه را ذ کر کرده؛ هم وی را از ایشان شمرده و ابن سعد او را در جزء ششم طبقات ۳ 
خود ترجمه نموده و بر تشیع وی تصریح نموده و این‌که او احادیثی در تشیع روایت 
کرده و بدان واسطه نزد بسیاری از مردم ضعیف شمرده شده و گفته که: صاحب 
قرآن بود(یعنی تلاوت قرآن بسیار می‌کرد). و ابن‌اثیر وفات او را در آخر حوادث 
سنۀ ۲۱۳" ا زکامل خود ذ ک رکرده وگفته: و عبیدالله بن موسی العبسی الفقیه و شیعی 
بوده و او از مشایخ بخاری است در صحیح وی و ذهبی او را در ميزان خود یاد کرده 
و گفته: عبیداله‌ین موسی‌العبسي الکوفي» شیخ بخاری و فی نفسه ثقه است؟ لیکن 
شیعی منحرف است. ابوحاتم و ابن معین او را توثیق نموده الخ( گفته) ابوحاتم گفته: 
ابونعیم استوارتر است از وی و عبیداله اوثق ایشان است در اسرائیل و احمدین 
عبدالله عجلی گفته: عبیداللهبن موسی» عالم به قرآن و مقدم بود در آن» ندیدم او را 
که سر خویش بلند کرده باشد و هیچ گاه خندان دیده نشد. و ابوداود گفته که: 
عبیدالله عبسی شیعی منحرف بوده الخ. و ذهبی در آخر ترجمۀ مطربن میمون هم از 
میزان او را ذکر کرده و گفته: عبیدالله ثقه شیعی است. و ابن‌معین از عبیدالبن 
موسی و از عبدالرزاق با این‌که می‌دانست تشیع ایشان را اخذ می‌نمود. احمدبن 
ابی خیثمه گفته(چنانچه در ترجمۀ عبدالرزاق از میزان ذهبی است) از ابن معین 


۱-رجوع کن به معارف» ص ۰۱۷۷ ۲-صفحه ۲۱۶ 
۳ صفحه ۲۷۹ ۴ج ۶» صفحة ۱۳۹. 


۱۶۸ مناظرات 


پرسیدم و به او گفته بودند که احمد می‌گوید ': عبیدالله‌بن موسی به واسطهٌ تشیع: 
حدیث وی را رد می‌کند. پس ابن معین گفت: سوگند به حدایی که جز او خدایی 
نیست که عبدالرزاق در آن صد برابر بالاتر بوده از عبیدالله و همانا که از عبدالرزاق 
شنیدم چند برابر آنچه از عبیدالله شنیدم. 

(مولف گوید): هر شش تفر(یعنی اصحاب صحاح سته) و غیر ایشان در 
صحیح‌های خود به عبیداله احتجاج نموده‌اند و حدیث وی را در هر یک از 
صحبحین از شیبان‌بن عبدالرحمن برگیر؛ اما حدیث وی در صحیح بخاری از 
اعمش و هشام‌بن عروه و اسماعیل‌بن ابی‌خالد است؛ اما حدیث وی در صحیح 
مسلم از اسرائیل و حسن‌بن صالح و اسامقبن زید است. بخاری از وی بلاواسطه و 
هم به واسطة اسحاق‌بن ابراهیم و آبی‌بکرین ابی شیبه و احمدین اسحاق بخاری و 
محمودین غیلان و احمدین ابی‌سریج و محمدین الحسن‌ین اشکاب و محمدین 
خالد ذهلی و یوسف‌بن موسی القطان روایت کرده؛ اما مسلم از وی به واسطة 
حجاج‌ین الشاعر و قاسم‌ین زکریا و عبدالله دارمی و اسحاق‌بن منصور و ابن ابی‌شیبه 
و عبدین حمید و ابراهیم‌بن دینار و ابن نمیر روایت کرده. ذهبی در میزان گفته که در 
نة ۲۱۳ درگذشته و گفته: صاحب زهد و عبادت و اتقان(یعنی در حدیث اتقان 
داشت و با دقت بود). (مولف گوید) وفات وی غرهُ ذی القعده بوده ی 

۶ - (عثمانین عمير) ابو القیظان الشقفي الكوفي البجلي. وی را عشماذبن 
ابی‌ذرعه و عثمان‌بن قیس و عنمان‌بن ابی حمید خوانند. و ابو احمد زبیری گفته که: 
او ایمان به رجعت داشت. و احمدین حنبل گفته: ابوالقیظان در فتته با ابراهیم‌بن 
عبدالله بن حسن خروج کرد. و ابن عدی گفته: وی بد کیش است» ایمان به رجعت 
دارد» با این‌که با وجود ضعف وی از وی ثقات روایت کرده‌اند. 


شیعی بود‌اند و ظاهراً منافات دارد پس تأمل باید کردا(مترجم) 


۱-رد کردن عبیدالله بن موسی حدیث عبدالرزاق را به واسطة تشیع عجیب است؛ زیر که هر دو 
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(مؤلف گرید): وقتی که محدث شیعی را می خواستند تتفیص کنند و از قدر و 
منزلت وی بکاهند قول به رجعت را به وی نسبت می‌دادند و بدین واسطه 
عثمان‌ین عمیر را تضعیف کرده‌اند. حتی این‌که ابن‌معین گفته: او چیزی نیست و با 
همۀ آنچه بر او به آن حمله آورده‌اند. ازاخذ از وی مانند اعمش و سفیان و شعبه و 
شریک و امثال از طبَهُ ایشان امتناع نورزیده‌اند و ابوداود و ترمذی و غیر ایشان در 
سنن خودشان روایت از وی کرده‌اند و احتجاج به وی نموده‌اند و حدیث وی را نزد 
ایشان از انس و غیر او برگیر. 

و ذهبی وی را در میزان خود باد کرده و از احوال او و سخنان علماء دربار؛ او 
آنچه را شنیدی نقل نموده و بر نام وی د ت ق نهاده, اشاره به کسانی که از وی 
روایټ کرده‌اند از اصحاب سنن. 

۷-(عدی‌بن ثابت) الكوفي. ابن معین یادش کرده و گفته: شیعی مفرط است. 
و دارقطتی گفته: رافضی غالی است و او ثقه است. و جوزجانی گفته: از راه راست 
کج افتاد و مسعودی گفته: کسی را قائل تر به قول شیعه از عدی ثابت درک نکردیم. 
و ذهبی در میزان خود. وی را یاد کرده و گفته: وی عالم شیعه و صادق ایشان و 
قاضی ایشان و امام مسجد ایشان است و اگر شیعه مانند وی بودندی؛ هرآینه شر 
ایشان کم بودی. آنگاه در ترجمۀ وی سخن رانده و هر چه شنیدی از سخنان علماء 
دربارۂ وی نقل نموده. و توثیق وی را از دار قطنی و احمدین حنبل و احمد عجلی و 
احمد نسائی نقل نموده و بر نام وی رمز این‌که اصحاب صحاح سته اجماع دارند بر 
ررایت از او نهاده. و حدیث وی را در صحیحین -بخاری و مسلم -از براءبن عازب و 
عبدالّه بن یزید و او جد وی است از طرف مادر و عبدالله‌بن ابی اوفی و سلیمان‌بن 
صرد و سعیدین جبیر برگیر؛ اما حدیث وی از رزین حبیش و ابوحازم اشجعی همان 
در صحیح مسلم است. اعمش و مسعر و سعید و بحیی‌بن سعید انصاری و زیدین 
ابی انیسه و فضیل‌بن غزوان از وی روایت کرده‌اند. 


مناظرات 

1۷۰ 
۵۸ -(عطیةبن سعد )بن جنادة العوفی ابوالح ن الكوفي التابعي الشهیر. وی دا 
در میزان یاد کرده وا ز سالم مرادی نقل کرده که: : عطیه اظهار تشیع می‌کرد. .وی 
اصحاب حدیث | ز معارف ذک رکرده به تبعیت نوادة وی عوفی 
است. پس گفته: و عطیةین سعد در زمان 


ذهبی 
را امام ابن قتیبه در 
قاضی و او حسین‌بن حسن‌بن عطیه مذکور 
حجاج فقیه بود و اظهار تشیع می‌گرد. . و آنجا که ابن قتیبه بعض 
پاب فرق از معارف ایراد نموده عطیڈ عوفی را هم از اش شەر ر ابن سعد وی 
ز طبقات خود باد کرده به چیزی که دلالت بر رسوخ 


را در جزء ششم از 
د مت 
وی در تشیع دارد واینکه پدر وی سعدین چناده ازاصحاب علی بوده و 


آن حضرت آمد وقتی که آن حضرت درکوفه بودند؛ پس عرض کرد :يا امیرالمومنین 
نام او را یگذارید. 


رجال شيعه را در 


خ قدم و ثبات 


پسری برای من متولد شده 


حضر امیده شد. 
ت فرمودند: اين عطية خداست. . پس او عطیه نامیده 


۹ ابن اشعث 
ابن سعد گفته: عطبه با اد ت بر حجاج خروج کرد» همین که لشکر ابن 


ی او ی E‏ الشقفی 
شت که عطیه را بخوان» اگر علی‌بن ابی طالب ها را لعن کرد والا چهارصد 


نامه حجاج A‏ 
9 بزن و سر و ریش وی بتراش» پس وی را خواند و ج را بر 


عطیه قبول نکرد که به جای آورد» پس چهارصد تازیانه‌اش زد و سر 


قرائت کرد» پس : 
سان شد» عطیه به خراسان امد و در 


و ریش وی تراشید. همین که قتیبه رالی خرا 
آنجا بماند تا عمرین هبيرة والی عراق شد. پس عطیه بدو نامه‌ای نوشت و رخص 
آمدن خواست. پس اذنش داد و به کوفه آمد و در آنجا ببود تادر سن ۱ وفات 
نمود.(گفته) که وی ثقه بوده و وی رااحادیث صالحه باشد | ۸ 

(مولف گوید) :واو را ذریه‌ای است که همگی از ز شیعیان آل محمد اة هستند» 


و در میان ایشان فضلاء و نبلاء و ارباب تشخصات ظاهره باشند؛ مثل حسین‌بن 


فيه 
حسررین عطیه که قضای شرقیه را بعد از حفص‌بن غباٹ داشت(یعنی قاضی شر 


سح ۱۷۱ 


بود) آنگاه به عسکر مهدی نقل داده شد و در سنۀ ۱ درگذشت و مثل محمدین 
سعدین محمدین الحسن‌ین عطیه که قضای بغداد داشت و از محدئین بود و از 
پدرش سعد و از عمویش حسین‌بن الحسن‌بن عطیه روایت می‌کرد. برگردیم به 
عطیة عوفی؛ پس می‌گوییم که به وی ابوداود و ترمذی احتجاج کرده‌اند و حدیث 
وی را در صحیحین ايشان از ابن عباس و ابوسعید و ابن عمر برگیر. و او را از 
عبداللهبن الحسن از پدرش از جده‌اش» حضرت زهراء سید؛ زنان بهشت روایت 
است. از وی پسرش حسن‌بن عطیه و حجاج‌بن ارطاة و مسعر و حسن‌بن عدوان و 
غیر ایشان اخذ کرده‌اند. 

۹ (العلاءبن صالح) التيمي الكوفي. وی را ابوحاتم یاد کرده و گفته(چنانچه 
در ترجمه علاء از میزان است): از بزرگان شیعه بوده. 

(موّلف گوید): و مع ذلک ابوداود و ترمذی به وی احتجاج کرده‌اند. و ابن معین 
وی را توثیق کرده و ابوحاتم و ابوزرعه گفته‌اند: باکی در وی نیست. و حدیث وی را 
از یزیدبن ابی‌مریم و حکم‌بن عتیبه در صحیحین - ترمذی و ابوداود و مسندهای 
اهل سنت برگیر. و از وی ابونعیم و یحبی‌بن بکیر و جماعتی از آن طبقه روایت 
می‌کنند. و او غیر علاء بن ابی‌العباس شاعر مکی است؛ زیرا که علاء شاعر از مشایخ 
سفیانیین است و از ابوالطفیل روایت کرد پس او بر علاءبن صالح متقدم است. با 
این‌که ابن صالح» کوفی و شاعر مکی است و هر دو را ذهبی در ميزان خود یاد کرده 
و قول به اين‌که هر دو از رجال شیعه‌اند از پیشینیان خود نقل کرده و علاء شاعر را 
مدایحی در شأن امیرالمژمنین4# است. مثل حجت‌های قاطعه و ادل ساطعه بر 
حق» و وی را مرئیه‌هایی است دربارة حضرت سیدالشهداء ا شکرها الله له و 
رسوله و الممنون, 

۰ (علقمةبن قیس)بن عبدالله اللخعي آبوشبله. عموی اسود و ابراهیم, 
پسران یزید. از موالیان آل محمد 3 است. و وی را شهرستانی در ملل و نحل از 


و مناظرات 


رجال شیعه شمرده. و او از رژس محدئین است که ابواسحاق جوزجانی آنها را یاد 
کرده و گفته که: گروهی از اهل کوفه بودند که مردم مذاهب ايشان را 
نمی پسندید‌ند(به سبب تشیع ایشان) و ایشان رس محدئین کوفه بودنده الخ و 
علقمه و برادر وی ابی از اصحاب حضرت على بودند و در صفین با وی حاضر 
بودند. ابی شهید شد و وی را ابی الصلوة می‌گفتند» به جهت بسیار نماز خواندنش؛ 
اما علقمه شمشیر خود را از خون‌های فثة باغیه حضاب نموده و پای وی لنگ شد و 
از مجاهدین فی سبیل الله بود و تا مرد دشمن معاویه بود. و ابوبرده, نام او را در وفد 
معاویه نوشته بود در ابام خلافتش» پس علقمه راضی نشد تا این‌که به ابوبرده 
نوشت: نام مرا محو کن! نام مرا محو کن! همه آن را ابن سعد در ترجمة علقمه از جزء 
ششم طبقات روایت کرده؛ اما عدالت علقمه و جلالت وی نزد اهل سنت با علم 
ایشان به تشیع وی از مسلمات است. و اصحاب صحاح سته و غیر ایشان به وی 
احتجاج کرده‌اند. و حدیث وی را در صحیحین -بخاری و مسلم -از اين مسعود و 
ابودرداء و عایشه برگیر؛ اما حدیث وی از عنمان و ابومسعود در صحیح مسلم 
است و از وی در صحیحین برادر زادۂ وی ابراهیم نخعی روایت کرده و در صحیح 
مسلم از وی عبدالرحمن‌بن یزید و ابراهیم‌ین یزید و شعبی روایت کرده‌اند. در سنۀ 
شصت و دو در کوفه وفات یافت. 

۱ ۶-(علی‌بن بديمة). وی را ذهبی در میزان خود یاد کرده و از احمدین حنبل 
نقل نموده که: او صالح‌الحدیث است و این‌که او رأس است در تشیع و این‌که 
ابن‌معین توئیقش کرده و این‌که وی از عکرمه و غیر او روایت می‌کند و اين‌که شعبی 
و معمراز وی اخحذ کرده‌اند و برنام وی نهاد رمز به این‌که اصحاب سنن از وی روایت 
کرده‌اند. 

۲ -(علی‌بن الجعد) ابوالحسن الجوهری البغدادي» مولی بني هاشم یکی از 
شیوخ بخاری است. ابن قتیبه در کتاب معارف» وی را از رجال شيعه شمرده. مروی 
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جواب هشتم ۱۷۳ 


است(چنانچه در ترجمۀ وی از میزان است) که او شصت سال بود که یک روز روزه 
می‌گرفت و یک روز افطار می‌کرد» و وی را ابن القیسرانی در کتاب خود(الجمع بین 
رجال الصحیحین) یاد کرده و گفته: بخاری در کتاب خود از وی دوازده حدیت 
روایت کرده. (مولف گوید): در سنة ۰ درگذشت در ٩۶‏ سالگی. 

۳- (علی‌بن زید)بن عبداله‌بن ذهیرین ابی ملیکقین جذعان ابوالحسن 
القرشی التیمی البصري. احمد عجلی او را یاد کرده و گفته که: اظهار تشیع می‌کرد و 
یزیدبن زریع گفته که: علی‌بن زید رافضی بوده و مع‌ذلک علمای تابعین مثل شعبه و 
عبدالوارث و مردمی از آن طبقه از وی اخذ کرده‌اند و یکی از فقهای ثلالٌ بصره 
بودهء قتاده و علی‌بن زید و اشعث حدانی و همه کور ابینا بودند. و چون حسن 
بصری بمرد؛ به علی‌بن زید گفتند: به جای وی بنشین و آن به واسطة ظهور فضل 
وی بود و ان قدر جلالت داشت که مجالست وی جز اعیان مردم نمی‌کردند. و آن 
در بصره برای مرد شیعی کمتر اتفاق افتد در آن اوقات. و ذهبی در میزان خود وی را 
یاد کرده و هر چه ما از احوال او ذکرکردیم ذکر کرده. و این القیسرانی درکتاب خود 
(الجمع بين رجال الصحیحین) وی را ترجمه نموده و ذکر کرده که مسلم از وی 
مقروناًبه ثابت بنانی روایت کرده. و این که او در جهاد از انس‌بن مالک شنیده. در 
سنه ۱۳۱ درگذشت 4 

۴ (علی‌بن صالح) برادر حسن‌بن صالح است. لختی از فضایل او را در 
احوال برادرش حسن یاد کردیم و وی چون برادرش از اسلاف شيعه و علمای 
ایشان است. مسلم در صحیح خود در بیوع به وی احتجاج کرده. علی‌ین صالح از 
سلمةین کهیل روایت کرده و وکیع از وی روایت نموده و آن هر دو نیز شيعه بودند. 


او و برادرش حسن توأماً متولد شده‌اند. در سنة ۱۰۰ و على در سنة ۱۵۱ 


۵ -(علی‌بن غراب) ابویحبی الفزاری الكوفي. ابن‌حبان گفته: در تشیع غلو 


۱۷ متاظراتٍ 


(ملف گوید): و بدین واسطه جورجانی گفته: او ساقط است. و ابوداود گفته: 
حدیث وی را ترک نموده‌اند -ولی ابن‌معین و دارقطنی توئیقش کرده‌اند و ابوحاتم 
گفته: به وی باکی نیست. و ابوزرعه گفته: او پیش من صدوق است. و احمدین حتبل 
گفته: نمی‌بینم او را جز این‌که صد وق بوده و ابن‌معین گفته: بیچاره صدوق است. و 
ذهبی در میزان خود وی را باد کرده و از سخنان ائمۀ جرح و تعدیل آنچه را شنیدی 
ذکر کرده و بر نام وی س ق نهاده, اشاره به کسانی که به وی از اصحاب سنن؛ 
احتجاج کرده‌اند. او از هشام‌بن عروه و عبیدالّ‌ین عمر روایت می‌کند. و او را 
ابن‌سعد در جزء ششم از طبقات خود یاد کرده و گفته: از وی اسماعیل‌بن رجاء 
حدیث اعمش را دربارة عثمان روایت کرده الخ. وی در اول سنۀ ۱۸۴ در کوفه در 
ایام هارون وفات یافته 34. 

۶۶ - (علىبن قادم) ابوالحسن الخزاعی الكوفي. شيخ احمدبن الفرات و 
یعقوب فسوی و مردمی از طبقة ایشان است از وی شنیده‌اند و به وی احتجاج 
کرده‌اند. ابن سعد در جزء ششم طبقات خود وی را ذک رکرده و تصریح کرده به این‌که 
وی شدیدالتشیع بوده. 

(مؤلف گوید): بدین سبب وی را یحیی تضعیف نموده و اما ابوحاتم گفته که: 
محل او صدق است. و ذهبی در میزان یادش کرده و از سخنان علماء دربار؛ وی 
آنچه را ما تقل کردیم و بر نام وی رمز ابوداود و ترمذی نهاده که از وی روایت 
کرده‌اند. او پیش ایشان از سعیدبن ابی عروبه و قطر روایت می‌کند. در سنۀ ۲۱۳ در 
ایام مأمون درگذشت . 

۷ - (علی‌بن المنذر) الطرائفي. شيخ ترمذی و نسائی و ابن‌صاعد و 
عبدالرحمن‌بن ابی‌حاتم و غیر ایشان از طبقهُ ایشان از وی اخذ کرده‌اند و به وی 
احتجاج نموده‌اند. ذهبی وی را در میزان خود یاد کرده و بر نام وی ت س ق» آشاره 


جواب هشتم ۱۷۵ 


به کسانی که از وی حدیث روایت کرده‌اند از ارباب ستن و نقل کرده از نسائی 
تصریح به این‌که علی‌بن المنذر شیعی خالص ثقه است و این‌که ابن‌ساتم گفته: 
صدوق ثقه است و این‌که او از ابن فضیل و ابن عیینه و ولیدین مسلم روایت می‌کند 
پس نسائی گواهی می دهد به این‌که وی شیعی خالص است. آنگاه به حدیث وی در 
صحیح احتجاج می‌کند. پس باید بدگویان ستمکار عبرت بگیرند. ابن المنذری در 
سنهٌ ۲۵۶ درگذشت. 

۸ -(علی‌بن هاشم)بن البرید. ابوالحسن الكوفي الخزاز العائذي» یکی از 
مشایخ امام احمد است. وی را ابوداود یاد کرده وگفته: قة متشیع است. و ابن حبان 
گفته: علی‌بن هاشم؛ در تشیع غلو دارد. و جعفرین ابان گفته: از ابن نمیر شنیدم 
می‌گفت: علی‌بن هاشم در تشیع افراط دارد. و بخاری گفته: علی‌بن هاشم و پدر وی 
غالی بودند در مذهب خود. 

(مولف گوید): و ازاین است که او را بخاری ترک کرده؛ ولی آن پنج نفر به وی 
احتجاج کرده‌اند(یمنی پنج نفر اصحاب صحاح). و این‌معین و غیر او وی را توثیق 
کرده‌اند و ابوداود وی را در اثبات ثقات شمرده و ابوزرعه گفته: صدوق است. و 
نسائی گفته: در وی باکی نیست. و ذهبی در میزان یادش نموده و آنچه از سخنان 
ایشان دربارةٌ وی گفتیم نقل نموده» و خطیب بغدادی در احوال علی‌بن هاشم از 
تاریخ خود روایت کرده از محمدین محمدین سلیمان الباغندی که گفته: علی‌بن 
المدینی گفت: علی‌بن هاشم‌ین البرید. صدوق بوده و اظهار تشیع می‌کرد و از 
محمدین علی الاجری روایت کرده که گفت: ابوداود را پرسیدم از علی‌بن هاشم‌بن 
البرید؟ پس گفت: دربارة او از عیسی‌ین یونس پرسیدند گفت: خانواده تشیع‌اند» در 
آن جا دروغی نیست و از ابراهیم‌بن یمقوب جوزجانی روایت کرده که گفت: 
هاشم‌ین البرید و پسرش علی‌بن هاشم در مذهب بد خود غالی بودند آ هه 

(مولف گوید): با این همه آن پنج نفر به علی‌بن هاشم احتجاج کرده‌اند, و 


۷۶ متاظرات 


حدیث وی را در نکاح در صحیح مسلم از هشام‌بن عروة و در استیذان از طلحةین 
یحبی برگیر. از وی در صحیح مسلم ابومعمر اسماعیل‌بن ابراهیم و عبداللهبن 
عمرین ابان روایت کرده‌اند و نیز از وی احمدبن حنبل و دو پسر ابی شیبه و مردمی 
از طبقۀ ایشان که علی‌بن هاشم استادشان بود روایت کرده‌اند. ذهبی گفته که: در سنۀ 
۱ وفات بافته(او گفته) پس شاید او پیش‌تر از همه مشایخ احمد وفات بافته 
باشد آ ه. 

۹ -(عمارین زریق) الكوفي. وی را سلیمانی از رافضه شمرده, چنانچه ذهبی 
در احوال عمار از میزان به آن تصریح نموده و با وجود رفض وی مسلم و ابوداود و 
نسائی به وی احتجاج نموده‌اند. و حدیث وی را در صحیح مسلم از اعمش و 
ابواسحاق سبیعی و منصور و عبدالله‌بن عیسی برگیر, از وی نزد مسلم ابوالجواب و 
ابوالاحوص سلام و ابواحمد زبیری و یحیی‌بن آدم روایت کرده‌اند. 

۰ (عمارین معاویه) یا ابن ابی‌معاویه و او را ابن خباب وگاهی ابن‌صالح 
گویند. الدهني البجلي الكوفي. ابو معاویه کنیه داشت از دلیران بود و در راه آل 


بريد و او شیخ هر دو سفیان و شعبه و شریک و ابار بود» از وی اخذ کرده‌اند و به وی 


آزارش نموده‌انده حتی این‌که بشرین مروان پی‌های پای وی را در تشیع 
احتجاج نموده‌اند. و وی را احمد و ابن‌معین و ابوحاتم و مردم توثیق کرده‌اند و 
مسلم و اصحاب سن اربعه از وی روایت نموده‌اند. و ذهبی وی را یاد کرده و آنچه 
ما نقل کردیم از احوال او نقل کرده و در مزان برای وی دو ترجمه بسته و تصریح به 
تشیع و وافت وی نموده و این‌که او ندانسته که کسی دربارة او سخنی زده باشد مگر 
عقیلی و این‌که در وی هیچ جای عیبی نیست جز تشیع. و حدیث وی را در حج از 
ابی‌الزییر از صحیح مسلم برگیر و در سنۀ ۳ درگذشت و4 

۱- (عمروین عبدالله) ابواسحاق السبيعي الهمداني الكوفي. الشيعي به نص 
ابن‌قتیبه در معارف خود و شهرستانی در کتاب ملل و نحل و از رس محدئین بود که 


جواب هشتم ۱۷۷ 


ناصبیان مذامب ايشان را در فروع و اصول نمی‌پسندند؛ چرا که بر منوال 
اهل‌البیت لژ سلوک می‌کردند و به پیروی ایشان در امور دینیه متعبد بودند و از این 
است که جوزجانی(چنانچه در ترجمۀ زبید از ميزان است) گروهی از مردم کوفه 
بودند که مردم مذاهب ایشان را نمی پسندیدند که ایشان سرهای محدئین کوفه 
بودند» مثل ابواسحاق و منصور و زبید الیامی و اعمش و غیر ایشان از اقران ایشان» 
که مردم به واسطة صدق زبان‌های ایشان در حدیث. از ایشان چشمپوشی می‌کردند 
و توقف می‌کردند وقتی که حدیث را مرسلاً روایت می‌کردند. 

(مولف گوید): از آنجاهایی که ناصبیان در آن توقف نموده‌اند از مراسیل 
ابی‌اسحاق آن است که عمروین اسماعیل همدانی(چنانچه در ترجمة وی است از 
میزان) روایت کرده از ابی اسحاق که گفت: «قال رسول اله #: عل کشجر: آنا 
أصلها و عليّ فرعها و الحسن و الحسين ثمرها و الشيعة ورقها؛ رسول خداى اة 
فرموده: علی مانند درختی است که من بیخ آنم و علی شاخ آن است و حسن و حسین 


و 


میوءٌ آنند و شیعه برگ آنتد.» 

و مغیره نگفته که اهل کوفه را همان ابواسحاق و اعمش شما به ملاکت 
انداختند مگر به واسطة این‌که آن دو نفر شیعی اخلاص کیش آل محمد اق بودند 
و حافظ بودند آنچه را درسنت وارد شده از خصایص ایشان چ8 و همان که هر دو از 
دریاهای علم بودند و به امر خدای تعالی قوام بودند و به هر یک از ایشان» اصحاب 
صحاح سته و غیر ایشان احتجاج نموده‌اند و حدیث ابواسحاق را در هر یک از 
صحیحین از براء ہن عازب و زیدین ارقم و حارثةین وهب و سلیمان‌بن صرد و نعمان 
بن بشیر و عبدالله‌ین یزید خطمی و عمروین میمون برگیر. 

از وی در صحیحین شعبه و ثوری و زهیر و نواد وی یوسف‌بن اسحاق‌بن 
ابی‌اسحاق روایت کرده‌اند و ابن‌خلکان در وفیات گفته: در سه سال از حلافت 
عثمان باقی مانده متولد شده و در سنۀ ۱۲۷ و گویند سن؛ ۱۲۸ و گویند سنه ۱۲۹ 


۱۷۸ مناظرات 


وفات یافته و یحیی‌بن معین و مدائنی گفته‌اند: در سنة ۱۳۲ وفات يافته والله اعلم. 

۲- (عوف‌بن ابی‌جمیلة) البصری» ابوسهل» معروف به اعرابی است و 
اعرابی‌الاصل نیست. وی را ذهبی یاد کرده در میزان خود و گفته: و او را 
عوف‌الصدق می‌خواندند و گویند اظهار تشیع می‌کرده و جماعتی وی را توثیق 
کرده‌اند. آنگاه از جعفرین سلیمان نقل کرده» قول به شیعی بودن او را و از پندار او 
نقل کرده قول به رافضی نبودن او راء 

(مولف گوید): ابن فتیبه در کتاب معارف خود» وی را از رجال شیعه شمرده -از 
وی روح و هوذه و شعبة و نضرین شمیل و علمان‌ین الهیثم و مردمی از طبقه ایشان 
اح کرده‌اند. و اصحاب صحاح سته و غير ایشان بدو احتجاج نموده‌اند. و حدیث 
وی را در صحیح بخاری از حسن و سعید و پسران ابی‌الحسن بصری و محمدین 
سیرین و سیارین سلامه برگیر و حدیث وی در صحیح مسلم از نصربن شمیل 
است؛ اما حدیث وی از ابی‌رجاء عطاردی» پس در صحیحین موجود است. در سنة 
۶ درگذشت 4 

ف 

۳ (الفضل‌بن دکین) و نام دكين عمروين حمادبن زهيرالملاتي الكوفي؛ 
معروف به ابی نعیم است» شیخ بخاری است در صحیح وی» وی را جماعتی از 
نقاد امل علم» مثل ابن‌قتیبه در معارف از رجال شیعه شمرده‌اند و ذهبی در ميزان 
خود گفته: الفضل‌بن دکین ابونعیم حافظ است و حجت جز این‌که اظهار تشیع 
می‌کند و نفل کرده که ابن‌جنید ختلی گفته: از ابن معین شنیدم می‌گفت: هر گاه 
ابونعیم کسی را باد می‌کرد و می‌گفت: او نیکو است و ثنایش می‌گفت: پس او شیعی 
بوده و هرگاه می‌گفت: فلان مرجئی است. پس بدان که او صاحب سنت است و 
باکی به وی نیست.(ذهبی گفته) که این سخن دلالت دارد بر این‌که یحیی‌بن معین به 
مذهب ارجاء متمایل بود. 


جواب هشتم ۱۷۹ 


(مولف گوید؛) و هم دلالت دارد بر این‌که فضل» شیعی سختی بوده و ذهبی(در 
ترجمۀ خالدبن مخلد از میزان خود) نقل کرده از جوزجانی قول به این‌که ابونعیم 
کوفی مذهب بود(یعنی تشیع) و بالجمله در شیعی بودن فضل‌بن دکین شکی 
نیست. و اصحاب صحاح سته به وی احتجاج نموده‌اند. و حدیث وی را در صحیح 
بخاری از همام‌بن یحیی و عبدالعزیزین ابی‌سلمة و زکریابن ابی‌زائده و هشام 
الذستوایی و اعمش و مسعر و ثوری و مالک و ابن عیینه و شیبان و زهیر برگیر؛ اما 
حدیث وی در صحیح مسلم از سیف‌بن ابی‌سلیمان و اسماعیل‌بن مسلم و 
ابی‌عاصم محمدین اپرب ثقفی و ابی الغمیس و موسی‌بن علی و ابی‌شهاب 
مرسی‌بن نافع و سفیان و هشام‌ین سعد و عبدالواحدبن ایمن و اسرائیل است. 

از وی بخاری بلاواسطه روایت کرده و مسلم از وی به واسطة حجاج‌ین الشاعر 
و عبدین حمید و ابن ابی‌شیبه و ابی‌سعید الاشج و ابن نمیر و عبدالله الدارمی و 
اسحاق الحنظلی و زهیرین حرب روایت کرده. ولادت وی ۱۳۰ بود و شب سه 
شنبه سلخ شعبان ۰ در ایام معتصم درگذشت و ابن‌ سعد در جزء ششم طبقات 
گفته که او ثقۀ مأمون کثیرالحدیث و حجت بود. 

۴-(فضیل‌ین مرزوق) الاغر الرواسي الكوفي آبوعبدالرحمن. ذهبی در ميزان 
خود گفته: معروف به تشیع بود نقل کرده قول به توثیق وی را از سفیان‌بن عیینه, و 
ابن معین(گفته) که: ابن عدی گفته: امیدوارم که به وی باکی نباشد. آنگاه از هیثم‌بن 
جمیل نقل کرده که گفته: فضیل‌بن مرزوق در زهد و فضل از ائمٌ هدی بوده. 

(مزلف گوید): مسلم به حدیث وی از شقیق‌بن عقبه در صلوة احتجاج کرده و 
به حدیث وی از عدی‌ین ثابت در زکوة احتجاج کرده. از وی یحیی‌بن آدم و 
ابواسامة نزد مسلم در زکوة روایت کرده‌اند و از وی در سنن وکیع و یزید و ابونعیم و 
علی‌بن جعد و جماعتی از طبعَهُ ایشان روایت کرده‌اند. و زیدین الحباب در روایت 


حدیث تا میر از وی بر وی دروغ بسته. در سنۀ ۸ درگذشته. 


۳۹ تست 


۷۵ (فطرین خلیفه) الحناط الكوفي. عبداللهبن احمد از پدر خود حال قطرین 
خلیفه را پرسید, گفت: ثقةُ صالح الحدیث است. حدیث وی» حدیث مرد با کیاست 
است» جز آنکه او اظهار تشیع می‌کند. عباس از ابی‌معین روایت کرده که فطرین 
خلیفه مق شیعی است. و احمد گفته که: فطر پیش یحیی لقه بوده؛ لیکن خشبی 
مفرط است. 

(مؤلف گوید): و از اين رو ابوبکرین عیاش گفت که: روایت از فطرین خلیفه را 
ترک نکردم مگر به واسطاٌ بدی مذهب او(یعنی هیچ جای عیبی دروی نیست» جز 
آنکه مذهب او مذهب شیعه است) و جوزجانی گفته: فطرین خلیفه منحرف است 
و جعفرالاحمر از او در مرض وی شنید که می‌گفت: خوش نداشتم که به جای هر 
مویی در تن من فرشته می‌بود که خدای تعالی را تسبیح می‌گفت به واسطةً محبت 
من به اهل البیت ك . فطر از ابوالطفیل و ابووائل و مجاهد روایت می‌کند و از وی 
ابواسامة و بحیی‌ین آذم و قبیصه و جماعتی از آن طبقه اخذ کرده‌اند. احمد و غير 
اوه وی را توثیق کرده‌اند و ابوحاتم گفته: صالح‌الحدیث است. و نسائی گفته: به وی 
باکی نیست. و بار دیگرگفته: اوق حافظ کیّس است. و ابن‌سعد گفته: انشاء الله تقه 
است. و ذهبی وی را در میزان خود یاد کرده و از احوال او و سخنان اهل علم دربارۀ 
وی آنچه را ما یاد کردیم نقل کرده و چون ابن‌قتیبه در معارف خود رجال شیعه را 
ذک رکرده؛ فطر را از ایشان شمرده. و بخاری در صحیح خود حدیث فطر را از مجاهد 
روایت کرده. و وری پیش بخاری در ادب از فطر روایت کرده. و اصحاب سنن اربعه 
و غیر ایشان از فطر روایت کرده‌اند» در سنۀ ۱۵۳ درگذشته. 

م 

۶- (مالک‌بن اسماعیل)بن زیادبن درهم» ابوغسانی الكوفي الهندي. شیخ و 
استاد بخاری است در صحیح وی. ابن‌سعد در صفح ۲۸۲ ا جزء ششم طبقات 
خود وی را یاد کرده و آحر چیزی که از احوال او گفته این است که: ان غسان ثقۀ 


جواب هشتم ۱۸۱ 


صدوق متشيع» شد ید التشي بود. و ذهبی وی را در ميزان یاد کرده به چیزی که 
دلالت بر عدالت و جلالت وی دارد و این‌که او مذهب تشیع را از شیخ خود 
حسن‌بن صالح اخذ کرده. و این‌که ابن معین گفته: در کوفه از ابوغسان محکم‌تری 
نیست. و اين‌که ابوحاتم گفته: در کوفه از وی محکم‌تری ندیدم, نه ابونعیم و نه غير 
او. او را فضل و عبادت است. وقتی که به او نگاه می‌کردم» می‌دیدم که گویا از قبر 
بیرون شده» بر وی دو سجاده بود(یعنی بر پیشانی وی دو جا اثر سجده داشت). 

(مؤلف گوید): بخاری از وی در چند جا از صحیح خود بلاواسطه روایت کرده 
و از وی مسلم در صحیح» به واسطة هارون‌بن عبدالله حدیثی در حدود روایت 
کرده؛ اما مشایخ وی پیش بخاری» پس ابن عبینه و عبدالعزیزین ابی سلمة و اسرائیل 
هستند و بخاری و مسلم از وی از زهیربن معاویه اخذ کرده‌اند. در کوفه سنۀ ۳۹۹ 
درگذشته. 

۷- (محمدین خازم ) المعروف بأبى معاوية الضرير التمیمی الکوفی. ذهبی 
در ميزان خود گفته(محمدین خازم ع) الضریر" ثقةُ ثبت است. سخنی دربارة وی 
ندانستم که باعث ضعف او باشد مطلقًء حال او در باب کنیه‌ها بيابد. و در وقتی که 
در باب کنیه‌ها یادش کرده گفته: ابومعاویه ضریر یکی از ائمذ اعلام ثقات است تا 
آن‌که گفته که حا کم گفته: شیخان(یعنی بخاری و مسلم) به وی احتجاج کرده‌اند و از 
وی غلو یعنی غلو در تشیع مشهور شده. 

(مژلف گوید): اصحاب صحاح سته به وی احتجاج کرده‌اند و ذهبی بر نام وی 
ع نهاده اشاره به اجماع ایشان بر احتجاج به وی. و حدیث وی را در صحیحین 
بخاری و مسلم از اعمش و هشام‌بن عروة برگیر. وی را احادیث دیگری است در 


۱-به خاء معجمه است و کسی که این حاذم به حاء مهمله گفته به غلط رفته(مولف). 
۲-ضریر - بضاد معجمه و دو راء مهمله و ياء تحتانیه به وزن امیر -: یعتی نابیناست و بیمار 
لاغر و هر چه به او ضرری رسیده هم ضریر گویند و اغلب به معنی اول اطلاق می‌شود(مترجم). 


1A۲‏ مناظرات 


صحیح مسلم از جماعتی از اثبات ثقات. علی‌بن المدینی و محمدین سلام و 
یوسف‌بن عیسی و قتیبه و مسدد در صحیح بخاری» از وی روایت کرده‌اند و در 
صحیح مسلم سعید واسطی و سعیدین منصور و عمرو الناقد و احمدین سنان وابن 
نمیر و اسحاق حنظلی و ابوبکرین ابی‌شیبه و ابوکریب و یحبی‌بن بحبی و زهیر از 
وی روایت کرده‌اند؛ اما موسی الزمن در هر دو صحیح از وی روایت کرده است. 
ابومعاویه سنۀ ۱۱۳ متولد شده و سنۀٌ ۱۹۵ درگذشته4#. 

۷۸-(محمدبن عبدالله) الضبی الطهاني النيشابوري. وی ابوعبدالله الحا کم امام 
الحفاظ و المحدئین و صاحب تصانیفی است که شاید به هزار جزء برسد. در سفر 
علمی خود شهرها رفته و از دو هزار شیخ تقریباً سماع کرده و بزرگان عصر وی مثل 
صعلوکی و امام ابن فورک و سایر پیشوایان بر خویش مقدمش می‌داشتند و حق 
فضل وی را مراعات می‌نمودند و حرمت قراوان او می‌شناختند و در امامت وی 
ارتیابی نداشتند و هر کس از محدئین اهل سنت بعد از وی آمده‌اند» عیال بر وی‌اند 
و او از ابطال شیعه و خدام شریعت است و به مراجعه ترجمهة وی به کتاب 
تذکرةالحفاظ ذهبی همه آنها را خواهی دانست و در میزان هم وی را ترجمه نموده و 
گفته: امام صدوق است. و تصریح کرده بر این‌که وی شیعی مشهور و از این طاهر 
نقل کرده که گفت: ابواسماعیل عبدالله انصاری را پرسیدم از حاکم ابوعبدالّه گفت: 
امام در حدیث است و رافضی خبیث. و ذهبی برای وی شقشقه‌هایی ۲ شمرده از 
آن جمله از قول وی است که حضرت مصطفی ا ناف بریده و ختنه شده تولد 
شده است و از آن جمله آنکه علی ا وصی است. ذهبی گفته: اما صدق او فی 
نفسه و معرفت او به این کار امری است مجمع علیه. در ربیع الاول سنذ ۳۲۱ تولد 
۱- شقشفه -به کسر هر دو شین و سکون قاف اول و فتح دوم -: ریه مائندی است که شتر در 


وقت مستی از دهان بیرون کند و اطلاق می‌شود به سخنانی که گویند؛ آن بی‌مبالات باشد و به 
صدق و کذب آن اعتنا نکند چنانچه در تاج العروس است(مترجم). 


جواب هشتم AF‏ 


شده و در صفر ۴۰۵ درگذشته. 

٩‏ (محمدین عبیدالله)بن آبيرافع المدني. او و پدرش عبیدالله و برادرانش 
فضل و عبدالّه پسران عبیدالله و جدّ وی ابورافع و عموهایش رافع و حسن و مغيرة 
و علی و اولاد و احفاد ایشان» همگی از گذشتگان صالح شیعه و ایشان را ملفاتی 
است که دلالت بر رسوخ قدم ایشان در تشیع دارد. و آن را در مقصد دوم از فصل 
دوازدهم فصول مهم خود یاد نمودیم؛ اما این محمد او را ابن عدی یاد کرده و 
گفته:(چنانچه در آخر ترجمة وی از میزان است) او در عداد شيعه کوفه است و آنجا 
که ذهبی او را ترجمه نموده در میزان خود بر نام وی ت ق نهاده» اشاره به کسانی که 
از اصحاب سنن از وی روایت کرده‌اند و ذکر کرده که او از پدرش از جدش ردایت 
می‌کند و این‌که مندل و علی‌بن هاشم از وی روایت می‌کنند. 

(مؤلف گوید): و از وی نیز حبان‌بن علی و بحیی‌بن یعلی و غير ایشان روایت 
می‌کنند. و گاهی محمدین عبیدالله از پرادر خود عبدالله بن عبیدالله روایت نموده 
چنانچه صاحبان تتبع می‌دانند و طبرانی در معجم کبیر خود بالاسناد به محمدبن 
عبیدالله‌بن ابی‌رافع از پدرش از جدش روایت کرده که رسول خد اق فرمود: «أؤل 
من يدخل الجتة أنا و نت و الحسن و الحسين و ذرارينا خلفنا و شيعتنا عن أيماننا و 
شمائلنا؛ کسی که داخل بهشت می شود من و تو و حسن و حسین و اولاد ما پشت سر ما و 
شیعة ما از راست و چپ ما باشند.) | ه. 

۰ (محمدین فضیل)بن غزوانه آبرعبدالرحمن الکوفي. ابن فتیبه در کتاب 
معارف خود» وی را از رجال شیعه شمرده و ابن‌سعد در ص ۲۷۱ جزء ششم 
طبقات خود دربارۂ وی گفته: او ثقۀٌ صدوق کثیرالحدیث شیعی بوده و برخی از 
ایشان به وی احتجاج نمی‌کنند. | ه و ذهبی در باب کسانی که به پدر شناخته 
شده‌اند. از اواخر میزان گفته: صدوق شیعی است و در محمدها هم گفته: صدوق 


مشهور است و ذکر کرده که احمد گفته: وی حسن‌الحدیث شیعی است و این‌که 


۱۸۴ مناظرات 


ابرداود گفته: شیعی سوخته شده است. و این‌که او صاحب حدیث و معرفت بود و 
این‌که قرآن را بر حمزة خوانده و اين‌که او را تصانیفی است و این‌که وی را این‌معین 
توثیق و احمد تحسین کرده و نسائی گفته: به وی باکی نیست. 

(ملف گوید): اصحاب صحاح سته و غیر ایشان به وی احتجاج کرده‌اند و 
حدیث وی را در صحیحین بسخاری و مسلم از پدر وی فضیل و اعمش و 
اسماعیل‌پن ابی خالد و جماعتی از آن طبقه برگیر. و از وی پیش بخاری محمدبن 
نمیر و اسحاق حنظلی و ابن ابی‌شيبة و محمدبن سلام و قتیبه و عمران‌ین میسرة و 
عمروین علی و پیش مسلم عبدالّ‌ین عامر و ابوکریب و محمدبن طریف و واصل‌بن 
عبدالاعلی و زهير و ابوسعید الاشج و محمدین يزيد و محمدین المثنی و احمد 
الوکیعی و عبدالعزیزین عمرین ابان روایت کرده‌اند. در سنه ۱۹۵ و گویند ٩۴‏ در 
کوفه درگذشته ۱ 

۱ - (محمدین مسلم) الطائفی. از مبرزین در اصحاب حضرت ابوعبداله 
الصادق 4 بود. شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی در کتاب رجال شیعه بادش کرده و 
حسن‌بن علی‌بن داود» در باب ثقات مختصر خود وی را یاد کرده. و ذهبی از 
بحبی‌بن معین و غیره» قول به وثاقت او را نقل نموده و این‌که قعنبی و بحیی‌بن 
یحیی و قتیبه از وی روایت کرده‌اند و اين‌که عبدالرحمن‌ین مهدی» محمدبن مسلم 
را یاد کرده و گفته: کتاب‌های او صحیح است و این‌که معروف‌بن واصل گفته: سفیان 
ثوری را دیدم پیش روی محمدین مسلم الطاتفی که از وی می‌نوشت.۲ 

(مؤلف گوید): کسی که وی را ضعیف شمرده همان به واسطة تشیم وی را 
ضعیف شمرده؛ لیکن تضعیف ایشان وی را به وی زیانی نرساند». این حدیث او از 
۱ در رجال ابوعلی آورده که از سمعانی منقول است که وی در تشیع غلو دارد و وی استاد 


احمدین حنبل و اسحاق‌ین راهویه است(مترجم), 
۲-یعنی از وی حدیث یا مسائل شرعیه و غیرها اخذ می‌کرده و می‌نوشته(مترجم). 


جواب هشتم ۱۸۵ 


عمروبن دینار در وضو در صحیح مسلم موجود است. و از وی(چنانچه در طبقات 
ابن سعد در ترجمة وی است) وکیع‌بن الجراح و ابونعيم و معن‌بن عیسی و غير 
ایشان اخذ کرده‌اند. در سنۀ ۱۷۷ درگذشته ی و در همین سال همنام وی محمدبن 
مسلم‌بن جماز در مدینه فوت شده و ایشان دو نفرند که ابن سعد در جزء پنجم 
طبقات خود ترجمه نموده. 

۲ -(محمدین موسی)ین عبدالله الفطري المدني. وی را ذهبی در ميزان خود 
اراد کرده و نص ابوحاتم را بر تشیع وی نقل نمرده و از ترمذی توثیق او را روایت 
کرده» بر نام وی رمز مسلم و اصحاب سنن نهاده اشاره به احتجاج ایشان به وی و 
حدیث وی را در اطعمه از صحیح مسلم که آن را عبدالله بن عبدالله 
روایت می‌کند برگیر. و وی را از مقبری و جماعتی از طبقهٌ وی روایت است. و از وی 


ابن ابی‌فدیک و ابن مهدی و قتیبه و جماعتی از طبقة ایشان روایت کرده‌اند. 

۳ -(معاوية‌بن عمار) الذهبی البجلی الکوفی. در میان اصحاب ما بزرگوار و 
مقدم بود تزد ایشان و کبیر الشأن» عظیم المحل و ثقه بود و پدر وی عمار پیشوا بود 
کسی راکه به وی تأسی نماید و مثال بود در ثبات بر میادی حق و مثلی بود که او را 
خدا برای صبر کنندگان بر رنج در راه او زده, بعضی از طاغیان ستمکار پی پاهای وی 
را در تشیع بریدند(چنانچه در احوال وی یاد کردیم) پس نترسید و شکسته نشد و 
سستی نکرد تا از دنیا رفت در حالتی که صابر بود و اجر و مزد از حدای تعالی چشم 
داشت. و این پسر او معاویه بر طریقهُ وی بود. و پسر سر پدر وی در وی است. و 
کسی که به پدر خود شباهت دارد ستم نکرده. صحبت دو امام حود را حضرت 
صادق و حضرت کاظم چ درک کرده» پس از حاملان علوم ایشان بود و وی را در 
آن کتاب‌هاست که روایت کرده‌اند به ما آنها را بالاسناد به سوی او و از اصحاب ما 
ابن ابی‌عمیر و غیر او از وی روایت نموده‌اند. و مسلم و نسائی به وی احتجاج 
کرده‌اند و حدیثه او در حج صحیح مسلم از زبیر است. و از وی پیش مسلم یحبی‌بن 


۱۸۶ مناظرات 


یحیی و قتیبه روایت کرده‌اند. وی را از پدرش عمار و از جماعتی از آن طبقه» 
روایت‌هایی است که در مسانید اهل سنت موجود است. در سنۀ ۱۷۵ درگذشته ب4. 
۴- (معروف‌بن خربوذ) الكرخي. وی را ذهبی در میزان خود ايراد کرده و 
توصیف نمود به این‌که او صدوق شیعی است و بر نام وی رمز بخاری و مسلم و 
اپوداود نهاده, اشاره به روایت ایشان از وی ذ کر کرده که او را از ابوالطفیل روایت 
می‌کند و گفته که: وی قلیل الحدیث است. از وی ابوعاصم و ابوداود و عبیدالهبن 
موسی و دیگران حدیث نموده‌اند و از ابوحاتم نقل کرده که گفت: حدیث او 
(مولف گوید): ابن خلکان در وفیات گفته که: او از موالی علی‌بن موسی 
الرضایت است. آنگاه لختی او را نا گفته و از وی حکایتی نقل کرده که در آن 
حکایت او گفت(یعنی معروف گفته) و به خدای تعالی روی آوردم و آنچه بر آن 
بودم» همه را ترک گفتم مگر خدمت مولای من علی‌بن موسی الرضا#ة را الخ. و 
ابن‌قتیبه در کتاب معارف خود آنجا که رجال شیعه را آورده, معروف را از ايشان 
شمرده. مسلم به معروف احتجاج کرده و حدیت وی را در حج صحیح از ابوالطفیل 
برگیر. در سنۀ ۲۰۰ در بغداد درگذشت و قبر وی معروف و زیارتگاه است و سری 
سقطی از شاگردان وی باشد. 

۵ - (منصورین المعتمر)بن عبدالّین ربيعةالسلمي الكوفي. از اصحاب 
حضرت باقر و حضرت صادق ها است. و وی را از هر دو بزرگوار روایاتی است. 
چنانچه صاحب منتهی المقال فی احوال الرجال بر آن تصریح کرده و ابن قتیبه وی 
را در معارف خود. از رجال شیعه شمرده و جوزجانی وی را از محدثانی شمرده که 


مردم مذاهب ایشان را در اصول دین و فروع آن نمی‌پسندند؛ چه ایشان در آنها 


جواب هشتم ۱۸۷ 


متعبدند به آنچه از آل محمد رسیده آنجا که گفته آ: اشخاصی از اهل کوفه 
بودند که مردم» مذاهب ایشان را نمی پسندیدند و ایشان سران محد ثان کوفه بودند» 
مثل ابواسحاق و منصور و زبیدالیامی و اعمش و غیر ایشان از اقران ایشان که مردم 
چشم‌پوشی از ایشان می‌کردند به واسطهٌ صدق زبان‌های ایشان در حدیث. الخ. 

(ملف گوید):ازاین راستگویان چه در دل دارند؟ آیا از تمسک ایشان به ثفلین؛ 
یا از سواری ایشان به کشتی نجات. یا از دخول ایشان به شهر علم پیغمب رل از 
درواز؛ آن(باب حطه)؛ یا از پناه بردن ایشان به امان اهل زمین» يا از نگهداری ایشان 


رسول خدای را در عترت او یا از خشوع ايشان خدای را عژوجل رگریه 
ایشان از ترس او تعالی» چنانچه از رفتار ایشان مأثور است» حتی این‌که ابن سعد 
گفته: آنجا که ترجمة منصور نموده در صفح ۲۳۵ جزء ششم طبقات خود که از 
گریه به سیب ترس خحدای‌تعالی اعمش " شد(او گفته) که پارچه داشت که اشک 
دیدگان خود به آن خشک می‌نمود.(او گفته) و گمان کرده‌اند که او شصت سال روزه 
داشت و شب زنده‌داری کرد الخ. پس آیا چنین کسی بر مردم سنگین و نزد ایشان 
مذموم باید باشد؛ ولیکن ما به مردمانی مبتلا شده‌ايم که انصاف ندارند «فّا له و لا 
إليه راجعون.» 

ابن سعد در ترجمهٌُ متصور از حمادین زید روایت کرده که گفت: منصور را به 
مکه دیدم و گمان می‌کنم او را که از این فرقة خشبیه باشد و گمان نمی‌کنم او را که 


(مولف گوید): بیا ببین این استخفاف و تحامل و تحقیر و دشمنی آشکار را از 
۱ چنانچه در ترجمةٌ زیدالیامی است از میزان. و این کلمه از جوزجانی در احوال زبید و اعمش 
و ابواسحاق ما ذکر کردیم و بر آن تعلیقاتی قابل مراجعه نوشته‌ايم(ملف). 
۲- امش -به وزن احمر :کسی است که چشم او کم‌بین و ضعیف و اشک‌ریزان 
باشد(مترجم). 


۱۸۸ مناظرات 


ميان این کلمه به تمام مظاهر و چه سخت است دهشت من نزد اطلاع بر سخن 
وی(گمان نمی‌کنم او را که دروغ می‌گفته) عجب. عجب. گویا دروغ گفتن از لوازم 
دوستان آل محمد ا است و گویا منصور در راستگویی برخلاف اصل سلوک 
کرده و گویا ناصبیان برای شیعة آل محمد نامی پیدا نکرده‌اند که بر ایشان 
اطلاق کنند, جز القاب پست مثل خشبیه و ترابیه و رافضیه و مانند آن وگویا ایشان 
سخن خدای تعالی را نشنیدهاند: «و لاتتابزوا بالألقاب بئس الاشم الفسوق بعد 
الایمان» و ابن قتیبه در کتاب معارف خود خشبیه را ذ کر کرده وگفته: آنها از 
رافضه‌اند. ابراهیم الاشتر که به عبیدالله‌بن زیاد برخورده بود و بیشتر یاران ابراهیم با 
چوب بودند: پس خشبیه نامیده شوند. ۱ ه. 

(مؤلف گوید): همانا که به این لقب نخواندند ايشان راء مگر برای توهین و 
استخفاف و به قوت اسلحه ایشان؛ لیکن همین خشبیه به چوب‌های خود 
گذشتگان نواصب را کشتند؛ یعنی ابن‌مرجانه. و بیخ آن سرکشان و کشندگان آل 
محمد ۴ا راکندند: «و قطع دابر الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمین» پس باکی 
نه به این لقب شریف و نه به لقب ترابیه نسبت به ابوتراب نیست؛ بلکه ما را به آن 
شرف و فخر باشد. قلم» ما را از مطلب دور نمود» پس برگردیم سر مطلب» پس 
می‌گویيم: همه متفق الکلمه‌اند بر احتجاج به منصور و از این رو اصحاب 
صحاح سته و غیر ایشان به وی احتجاج نموده‌اند» با علم به تشیع وی و حدیث وی 
را در صحیحین - بخاری و مسلم - از هر دو(بخاری و مسلم) شعبه و ثوری و ابن 
عبینه و حمادبن زید و غیر ایشان از بزرگان آن طبقه روایت کرده‌اند. ابن‌سعد گفته 
که: منصور در آخر سنةٌ ۱۳۲ وفات یافته.(گفته) که: او ثقه و مأمون و کثیرالحدیث و 
بلند مرتبه بودی. 

۶ -(المنهال‌بن عمرو) الكوفي التابعي. از مشاهیر شیعة کوفه است و از این رو 


وی را جوزجانی ضعیف شمرده و گفته: او بد مذهب است و همچنین ابن حزم 


جواب هشتم ۱۸۹ 


دربارة وی سخن رانده و یحیی‌بن سعید او را طعن کرده و احمدین حنبل گفته: 
ابوبشر محبوب‌تر و موثق‌تر باشد پیش من از منهال. و با وجود علم به تشیع وی و 
تظاهر وی به آن خصوصاً در ایام مختار در صحت حدیث وی شکی نکرده‌اند و از 
وی شعبه و مسعودی و حجاج‌بن ارطاة و مردمی از طبقة ایشان اخذ کرده‌اند. و 
این‌معین و احمد عجلی و غیر ایشان توئیقش نموده‌اند. و ذهبی وی را در میزان باد 
کرده و سخنان ایشان را دربار؛ وی نقل کرده و بر نام وی رمز بخاری و مسلم نهاده؛ 
اشاره به روایت ايشان از وی. و حدیث وی را در صحیح بخاری از سعیدبن چبیر 
برگیر. و از وی در تفسیر صحیح بخاری زیدین ابی‌انیسه و در انبیاء منصورین 
المعتمر روایت کرده‌اند. 

۷- (موسی‌بن قیس) الحضرمي. کنیۀ ابومحمد دارد. عفیلی وی را از غالیان 
در رفض شمرده. و او را سفیان از ابوبکر و علی پرسید؟ گفت: پیش من علی 
محبوب‌تر است. و موسی روایت می‌کرد از سلمةین کهیل از عیاض‌بن عیاض از 
مالک‌بن جعونه که گفت: از ام‌سلمه شنیدم می‌گفت: «عليّ على الحق. فمن تبعه فهو 
على الحقَ و من ترکه ترك الحق عهداً معهوداً؛ على بر حق است؛ پس هر که پیروی او 
کند او بر حق باشد و هر که او را ترک کند حق را ترک کرده؛ عهدی است معهود.» 

آن را ابرنعیم فضل‌بن دکین از موسی‌بن قیس روایت کرده. موسی در فضل 
اهل البیت لت احادیث صحیحه‌ای روایت کرده که عقیلی را ناخوش آمده پس 
دربارٌ وی گفته آنچه گفته. 

اما ابن‌معین موسی را توثیق کرده و به وی ابرداود و سعیدبن منصور در سنن 
خودشان احتجاج نموده‌اند. و ذهبی در میزان وی را ترجمه کرده و هر چه ما از آنها 
نقل کردیم در احوال وی آورده. و حدیث وی را در سنن از سلمةین کهیل و حجربن 
عنبسة برگیر. و از وی فضل‌بن دکین و عبدالله‌بن موسی و غبر ایشا از موثقین 


روایت نموده‌اند. در ایام منصور درگذشت ا 


۱۹۰ متاظرات 


ن 

۸ - (نفيع بن الحارث) ابوداود النخعي الكوفي الهمداني السبيعي. عقيلى 
گفته: در رفض غلو داشت. و بخاری گفته: دربار؛ وی حرف می زنند(به جهت تشیع 
وی). 

(مؤلف گوید): از وی سفیان و همام و شریک و طایفه‌ای از بزرگان آن طبقه اخحذ 
کرده‌اند و ترمذی در صحیح خود به وی احتجاج کرده و اصحاب مسانید از وی 
روایت کرده‌اند. و حدیث وی را نزد ترمذی و غیرای از انس‌بن مالک و این‌عباس و 
عمران‌بن حصین و زیدین ارقم برگیر. و ذهبی وی را ترجمه نموده و آنچه ما از 
حالات وی یاد کردیم یاد کرده. 

۹-(نوح‌بن قیس)ین رباح الخداني وگویند الطاحی البصري. ذهبی وی را در 
میزان خود یاد کرده و گفته: صالح‌الحدیث است و گفته: احمد و ابن‌معین توئیقش 
نموده‌اند و گفته که: ابوداود گفته: اظهار تشیع می‌کند. و نسائی گفته: به وی باکی 
نیست. و ذهبی بر نام وی» رمز مسلم و اصحاب سنن نهاده. اشاره به این‌که او از 
رجال صحاح ایشان است و او را در اشربة صحیح مسلم حدیثی است که آن را از 
ابن عون روایت می‌کند و هم در لباس صحیح مسلم حدیثی است که از برادر خود 
خالدبن قیس روایت می‌کند. از وی نزد مسلم نصرین علی و نزد غير مسلم 
ابوالاشمث و جماعتی از طبقة وی روایت کرده‌اند. و نوح را از ايوب و عمروین 
مالک و جماعتی روایت است. 

2 

۰ (هارون‌بن سعد) العجلي الكوفي. وی را ذهبی یاد کرده و بر نام وی رمز 
مسلم نهاده اشاره به این‌که وی از رجال اوست. آنگاه در وصف او گفته که: فی نفسه 
صدوق است؛ لکن رافضی پر بغض است. و عیاض از این‌معین روایت کرده که او 
گفته: هارونبن سعد از غالیان در تشیم است. او را از عبدالرحمن‌بن ابی‌سعد 
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الخدری روایت است. و محمدین ابی حفص عطار و مسعودی و حسن‌بن حی از 
وی روایت دارند. 

(مولف گوید): حدینی در صفت دوزخ از صحیح مسلم به یاد دارم که آن را 
حسن‌ین صالح از هاروذین سعد عجلی از سلمان روایت می‌کند. 

۱-(هاشم‌ین البرید)بن زید أبوعلي الكوفي, ذهبی یادش کرده و بر نام وی رمز 
ابوداود و نسائی نهاده. اشاره به این‌که وی از رجال صحیحین ایشان است. و از 
آبن‌معین و غیر او توئیق وی را نفل کرده؛ با وجود گواهی دادن او بر رافضی بودن 
وی» و از احمد نقل کرده که گفته: به وی باکی نیست. 

(مؤلف گوید): هاشم از زیدبن علی و مسلم بطین روایت می‌کند و از وی 
خریبی و پسر وی علی‌بن هاشم(آنکه او را در باب خودش ذکر نمودیم) ‏ و 
جماعتی از بزرگان روایت می‌کنند و ابن هاشم از خانواد؛ تشیم است که از آنچه ما 
در احوال علی‌ین هاشم که در همین کتاب ذ کر کرده‌ايم دانسته می‌شود. 

۲ (هبيرةين بریم) الحميري صاحب على هة در دوستی آن حضرت و 
اختصاص به آن حضرت نظیر حارث باشد. ذهبی در میزان خود ادش کرده و بر نام 
وی رمز اصحاب سنن نهاده, اشاره به اين‌که وی از رجال اسانید ایشان است. آنگاه 
از احمد نقل کرده» این‌که اوگفته: باکی به حدیث وی نیست واو پیش ما محبوب تر 
از حارث باشد. و ذهبی گفته که: ابن‌خراش گفته: ضعیف است و بر کشتگان صفین 
اجهاز" می‌نمود و جوزجانی گفته که: مختاری ۲ بود و در روز جنازه بر کشتگان 
اجهاز می‌نمود آه. 

(مؤلف گوید): شهرستانی در ملل و نحل وی را از رجال شیعه شمرده و این از 
مسلمات است و حدیث وی از علی ¥ در سنن ثابت است که آن را از وی 


۱- در حرف عین به عنوان علی‌بن هاشم شمارة ۶۸(مترجم). 
۲-اجهاز: کشتن زخمدار ۳- یعنی از باران مختار و هواخواهان وی بود. 
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ابواسحاق و ابوفاخته روایت می‌کنند. 

۳- (هشام‌بن زیاد) ابوالمقدام البصري. شهرستانی در ملل و نحل» وی را از 
رجال شبعه شمرده و ذهبی او را به نام او در حرف هاء و به کنیة او در باب کنیه‌ها در 
میزان خود ذ ک رکرده و بر عنوان وی درکنیه‌ها ت ق نهاده» اشاره به کسانی که به وی 
اعتماد نموده‌اند از اصحاب سنن. و حدیث وی را در صحیح ترمذی و غیر او از 
حسن و قرضی برگیر. شیبان‌بن فروخ و قواربری و دیگران از وی روایت می‌کنند. 

۴ (هشام‌ین عماد)ین نصیربن ميسرة» ابوالولید. و گریند: الضفري الدمشقي. 
او شیخ و استاد بخاری است در صحیح او ابن‌قتیبه وی را از رجال شيعه شمرده, 
آنجا که جماعتی از ایشان را در باب فرق از معارف خود یاد کرده. و ذهبی در میزان» 
در وصف ار گفته که: امام و خطیب و مقری و محدث و عالم دمشق است. صدوق و 
بسیار حدیث است. او راست چیزی که انکار کرده می‌شود. 

(موّلف گوید): بخاری از وی بلاواسطه در باب کسی که مهلت دهد تنگدستی 
را ازکتاب بیوع صحیح خود روایت کرده و در جاهای دیگر که از ارباب تتبع آنها را 
می‌دانند. و گمان می‌کنم از آنجاها کتاب مغازی و کتاب اشربه و باب فضایل 
اصحاب النبي گا است. هشام از یحیی‌بن حمزه و صدقه‌بن خالد و عبدالحمیدین 
ابی‌العشرین و غير ایشان روایت می‌کند. در میزان گفته که: از وی مردم بسیاری 
حدیث کرده‌اند که شدّ رحال به سوی وی نموده‌اند در قرائت و حدیث و از وی 
ولیدبن مسلم حدیث کرده و وی از شیوخ اوست و او از ابی لهیعه روایت بالاجازه 
نموده. عبدان گفته: در دنیا مانند وی نبوده و دیگری گفته: هشام فصیح و بلیغ و زبان 
آور کثیرالعلم بود. 

(مولف گوید): که اعتقاد داشت که الفاظ قرآن آفريدء حدای تعالی است. مثل 
غیر وی از شیعه؛ پس به احمد از آن چیزی رسید» پس گفت:(چنانچه در ترجمۀ 
هشام از میزان است) وی را سبک عقل می‌دانم خدایش بکشاد! و احمد بر کتایی 
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از(تألیفات) هشام اطلاع یافت که در ديباچه آن گفته: «الحمد الله الذي تجلی لخلقه 
بخلقه؛ سپاس خدایی را که تجلّی فرمود برای آفریدگان به آفریدگان خود.» پر ۱ 
برخاست و نشست و برق و رعدی زد و امر نمود کسانی را که پشت سر هشام نماز 
خوانده بودند تا نماز خویش دوباره خوانند» با این‌که در سخن هشام از تنزیه عدای 
تعالی از دیده شدن و تقدیس او تعالی از چگونگی و مکان و بزرگ شمردن آبات او 
تعالی در آفریدگان چیزی است که بر صاحبدلان پوشیده نیست. پس این سخن وی 
بر حد قول آن کسی است که گفته: «و في کل شيء له آية؛ و در هر چیزی خداوند 
تعالی را آیت و نشانه‌ای است.» بلکه سخن وی به مراتب عظیم‌تر و بلیغ‌تر است؛ 
لیکن علمایی که اقران هم‌اند. دربارۂ یکدیگر سخنانی به حسب اجتهاد خود 
می‌زتند. هشام در سنه ۱۵۳ تولد شده و در آخر محرم ستۀ ۲۳۵ درگذشته ْ4. 

۵-(هشیم‌ین بشیر)بن القاسم‌بن دینار السلمي الواسطي؛ ابومعاویه. اصل وی 
از بلخ است و جد وی قاسم برای تجارت در واسط منزل کرده بود. ابن‌فتیبه در 
معارف خود» وی را از رجال شیعه شمرده و او شیخ امام احمدین حنبل و سایر اهل 
طبقهُ اوست. ذهبی وی را در میزان یاد کرده با رمز به احتجاج اصحاب صحاح سته 
به وی و صفت او به حافظ نموده و گنته که: او یکی از اعلام است. از زهری و 
حصین‌بن عبدالرحمن شنیده و از وی یحیی القطان و احمد و یعقوب دورقی و 
مردم بسیاری روایت نموده‌اند. آ ه. 

(موّلف گوید): و حدیث وی را در هر یک از صحیحین -بخاری و مسلم از 
حمید طویل و اسماعیل‌ین ابی‌خالد و ابی‌اسحاق شیبانی و جماعتی برگیر -از وی 
پیش هر دو(بخاری و مسلم) عمر و ناقد و عمروین زرارة و سعیدین سلیمان روایت 
کرده‌اند -و از وی پیش بخاری عمروین عوف و سعدبن النضر و محمّدبن نبهاد و 


۱-عرب گوید: «قام و قعد و ارعدوا برق؛ برخاست و نشست و برق و رعدی زد.» کنایت از آنکه 
در بارةٌ وی سخن زشت گفت و تهدید وی نمود.(مترجم) 
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علی‌بن المدینی و قتیبه روایت کرده‌اند و از وی نزد مسلم احمدین حنبل و شریح و 
یعقوب دورقی و عبدالله بن مطیع و یحیی‌بن یحبی و سعیدبن منصور و ابن ابی‌شیبه 
و اسماعیل‌بن سالم و محمدین الصباح و داودبن رشید و احمدین منیع و یحیی‌بن 
ایوب و زهیرین حرب و عثمان‌بن ابی شیبه و علی‌بن حجر و یزیدبن هارون روایت 
کرده‌اند. در بغداد سنۀ ۱۸۳ درگذشت در ۷۹ سالگی. 
3 

۶-(وکیع‌بن الجراح)بن ملیح‌بن عدي الرواسي الکوفي» به سفیان پسرش کنیه 
دارد ' از قیس غیلان است. ابن‌قتیبه در معارف خود وی را از رجال شیعه شمرده و 
ابن المدینی در تهذیب خود تصریح کرده که در وکیع تشیعی است. و مروانبن 
معاویه شک نداشت دراین‌که وکیع رافضی | ت. بحیی‌بن معین یک بار بر مروان 
بن معاویه داخل شد. پس پیش وی لوحی یافت که در او بود قلان چنین است» 
فلان چنین است و از آن جمله این بود که: وکیع رافضی است. پس این‌معین به وی 
گفت: وکیع بهتر است از تو. 

گفت: از من؟ 

گفت: آری. 

ابن‌معین گفت: این سخن به وکیع رسید» پس گفت: همانا که بحبی صاحب ۲ 
ماست. و از احمدین حنبل پرسیدند: وفتی که وکیع و عبدالرحمن‌بن مهدی 
اخحتلاف کردند. سخن کدام یک را بگیریم؟ پس سخن عبدالرحمن را ترجیح داد به 
جهت اموری و از جملة آنسها این است که گذشتگان از وی در سلامت 
هستند (برخلاف وکیع‌بن الجراح). 

(مولف گوید): تأیید می‌کند آن را آنچه ذهبی ايراد کرده در ترجمة حسن‌بن 


۱-یعنی کنیه‌اش ابوسفیان است. ۲-یعتی از ماست و با ما همراهی دارد. 
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صالح که وکیع می‌گفت: حسن‌بن صالح نزد من پیشواست. پس به وی گفتند: همانا 
او پر عثمان رحمت نمی فرستد. 

در پاسخ گفت: مگر تو بر حجاج رحمت می‌فرستی. از آنجایی که عثمان را 
مانند حجاج قرار داد. و ذهبی در میزان خود وی را یاد کرده» از حالات وی آنچه 
شنیدی نقل نموده -اصحاب صحاح سته و غیر ایشان به وی احتجاج نموده‌اند. و 
حدیث وی را در صحیحین ۔ بخاری و مسلم از اعمش و ثوری و شعبه و 
اسماعیل‌بن ابی خالد و علی‌بن المبارک برگیر. از وی پیش هر دو اسحاق حنظلی و 
محمدین نمیر روایت کرده‌اند. و از وی پیش بخاری عبدالّه الحمیدی و محمدین 
سلام و یحیی‌بن جعفربن اعین و یحیی‌بن موسی و محمدین مقاتل روایت کرده‌اند و 
از وی پیش مسلم زهیر و ابن ابی شیبه و ابو کریب و ابوسعید ابتج و نصربن علی و 
سعیدین ازهر و ابن ابی عمر و علی‌بن خثرم و عثمانبن ابی شیبه و فتیبةبن سعید 
روایت کرده‌اند در فيد هنگام رجوع از حج در محرم سن ۱۹۷ در ۶۸ سالگی در 


ی 

۷- (بحيى بن الجزار) العرني الكوفي صاحب اميرالمؤمنين 3 است. وى را 
ذهبی در میزان یاد کرده و به احتجاج مسلم و اصحاب سنن به وی رمز کرده و 
توئیقش نموده و گفته: صدوق است. و از حکمبن عتیبه نقل کرده که وی گفته: 
یحبی‌بن الجزار در تشیع غلو می‌کرده و ابن سعد در جزء ششم طبقات خود گفته که: 
بحیی بن الجزار اظهار تشیع می‌کرد و غلو می‌کرد(یعنی در آن سخن) گفتند: ثقه بود 
و احادیثی داشت آه. 

(ملف گوید): در صلوة صحیح مسلم از او حدیثی دیدم که آن را از علی لد 
روایت می‌کند و حدیثی در ایمان صحیح مسلم نیز که از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی 
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روایت می‌کند. حکم‌بن عتیبه و حسن عرنی پیش مسلم و غیر او از وی روایت 
کرده‌اند. 

۸- (یحیی‌بن سعید) القطان البصري مولی بني تمیم. ابوسعید کنیه دارد» 
محدث عصر خود بود. وی را ابن‌قتیبه در معارف خود از رجال شيعه شمرده و 
اصحاب صحاح سته و غیر ایشان به وی احتجاح کرده‌اند. و حدیث وی در 
صحبحین - بخاری و مسلم از هشام‌بن عروة و حمید طویل و یحبی‌بن سعید 
انصاری و غیر ایشان ثابت است. و از وی پیش هر دو محمدین المثنی و بندار 
روایت کرده‌اند. و پیش بخاری مسدد و علی‌بن المدینی و بیانبن عمرو نزد مسلم‌بن 
حاتم و محمدبن حاتم و محمدبن خلادباهلی و ابوکامل فضیل‌ین حسن جحدری و 
محمد مقدمی و عبدالله‌بن هاشم و ابوبکرین ابوشیبه و عبداللهبن سعید و احمدین 
حتبل و یعقوب دورقی و عبدالّه قواریری و احمدین عبده و عمروین علی و 
عبدالرحمن‌بن بشر روایت کرده‌اند. در سنٌ ۱۹۸ در ۷۸ سالگی درگذشت. 

۹- (یزیدین ابی‌زیاد) الكوفي ابوعبداله مولی بني‌هاشم. وی را ذهبی در 
میزان خود یاد کرده و بر وی رمز مسلم و اصحاب سنن اربعه نهاده اشاره به روایت 
ایشان از وی و از ابن‌فضیل نقل کرده که گفته: یزیدبن ابی‌زیاد از پیشوایان بزرگ 
شیعه بود. و اعتراف نموده ذهبی به ایږکه او یکی از علمای مشهور کوفه است و 
مع‌ذلک بر او حمله آورده و هر چه توانستند عیب تهیه کرده‌اند به سبب این‌که او 
حدیث کرده به سند خود به ابوبرزه یا ابوبرده که گفت: ما با پیغمب رن بودیم» پس 
آواز غنایی شنید که عمروین العاص و معاویه تغنی می‌کردند» پس آن حضرت َو 
فرموده: «اللّهم آرکسهما في الفتنة ركساً و دعهما إلى النار دعا؛ خدایا! آنها را در فتنه 
برگردان برگردانیدنی را و سخت بران به آتش آنها را سخت راندتی.» و حدیث وی را در 
اطعمه صحیح مسلم از عبد الرحمن‌بن ابی‌لیلی برگی رکه سفیان‌بن عیینه آن را از وی 
روایت کرده» در سنه ۱۳۶ تفریباً در نود سالگی درگذشته. 


جواب هشتم ۱۹۹ 


۰ -(آبوعبداله الجدلی). وی را ذهبی در کنیه‌ها یاد کرده و بر عنوان وی دت 
نهاده, اشاره به این‌که وی از رجال ابوداود و ترمذی است در صحیحین ایشان» آنگاه 
وی را وصف کرده به این‌که او شیعی دشمن است و از جوزجانی نقل کرده قول به 
این‌که: او علمدار مختار بوده و از احمد توثیق وی را نقل کرده و شهرستانی در کتاب 
ملل و نحل وی را از رجال شیعه شمرده. و این‌فتیبه وی را در معارف خود در غلاة 
رافضه یاد کرده و حدیث وی را در صحیحین - ترمذی و ابوداود -و سایر مسندهای 
سنت ششگانه برگیر. و ابن سعد " در طبقات خود آورده که او شدیدالتشیع بوده و به 
زعم جماعتی او بر لشکر نخستین مختار بود» پس او را با هشتصد نفر به سوی 
عبدالّ‌بن زبیر گسیل داشت تا با آنها کارزار نموده و محمدین الحنفیه تا را 
نگاهداری کند. از آنچه ابن الزبیر دربارة آن حضرت اراده کرده بود. | ه. وقتی که 
ابن‌الزییر محمدین الحنفیه و بنی‌هاشم را محاصره نموده بود و دورادور ايشان هیزم 
فراهم آورده بود تا ایشان را بسوزاند؛ چه ایشان از بیعت او سرپیچیده بودند. لیکن 


ابوعبداللّه جدلی ایشان را از این حطر رهانید. خدایش از خانواده پیغمبر خود اا 
پاداش نیکو دهادا و این آخرین کسی است که خواستیم یاد ایشان کنیم در این 
عجاله. و ایشان صد مرد دلاورند از مردمان شيعه که حجت‌های سنت و محل علوم 
امت بودند. ایشان را به نام‌های خود یاد کردیم و حسب الامر شما نصوص اهل 
سنت را بر تشیع ایشان و احتجاج به ايشان را آوردیم. و گمان می‌کنم که معترضین 
بعد از این اعتراف به خطای خود کنند در زعم خویش که اهل سنت په مردمان 
شیعه احتجاج نکنند و خواهند دانست که نزد ایشان مدار بر صدق و دیانت است 
بدون فرق میان سنی و شیعی. و اگر حدیث شیعه مطلقاً مردود بودی؛ هرآینه جملۀ 
آثار نبویه از میان رفته بودی(چنانچه در ترجمۀ ابان‌بن تغلب از ميزان خود ذهبی به 


۱-طبقات ج ۶» ص ۱۵۹ و ذکر کرده که نام وی عبدةین عبدین عبدالّین ابی‌یعمر است. 


1۹۸ مناظرات 


آن اعتراف کرده) و این مفسده‌ای است آشکار و شما(خدای تعالی حق را به شما 
یاری کناد) می دانید که در گذشتگان شیعه از کساتی که اهل سنت به ایشان احتجاج 
می‌کنند غیر از آنچه ما ذکر کردیم باز هم هستند و اين‌که ایشان به عدد اضعاف 
اضعاف آن صد نفرند و به سند برترند و به حدیث بیشترند و به علم بسیارترند و به 
زمان پیش‌ترند و به قدم در تشیع راسخ‌ترند. همانا که ایشان رجال شیعه‌اند از 
صحابه رضي الله عنهم أجمعین. و بر اسامی كريمة ایشان در آخر فصول مهمذ خود 
شما را آگاهانیدیم: و در تابعین هر ثقه حافظ ضابط متقن حجت از اثبات شیعه‌اند از 
کسانی که به ایشان احتجاج می شود مانند کسانی که شهید شدند در راه خدا برای 
یاری امیرالممنین و در ایام جمل اصغر و جمل اکبر و صفین و نهروان و در حجاز 
و یمن وقتی که در آنجاها بسرین ارطاة دست به غارت زد. و در فتنةٌ حضرمی که از 
طرف معاویه به بصره فرستاده شده بود و مانند کسانی که روز طف با سید جوانان 
اهل بهشت طا شهید شدند و کسانی که با نوا آن حضرت زید شهید» شهید شدند 
و غیر حضرت زید از آل محمد گا از کسانی که تن به زیر بار مذلت ننهاده و به 
طلب رضای خدای تعالی برآمدند و مانند کسانی که صبراً کشته شدند ایشان را به 
ستم از وطن‌های خود آواره کردند و کسانی که از ترس و ضعف به تقیه گراییدند؛ 
مثل احنف‌بن قیس و اصیغ‌ین نباته و یحبی‌ین یعمر» نخستین کسی که حروف را 
نقطه زدند و خلیل‌بن احمد. مؤسس علم لغت و عروض و معاذبن مسلم هرآء 
واضع علم صرف و امثال ایشان که تفصیل ایشان را مجلدات بزرگ لازم است. 
برکنار از آن کسانی که ناصبیان بر ایشان به قدح و جرح حمله آورده‌اند و ضعیفشان 
شمرده‌اند و به ایشان احتجاج نکردند و صدها از حافظان اثبات و موثقین و اعلام 
هدایت از شیعة آل محمد اة هستند که اهل سنت از یادشان چشم‌پوشی 
کرده‌اند؛ لیکن علمای شیعه فهرست‌ها و کتاب‌های جدا گانه برای ذ کر احوأل ایشان 


وضع نموده‌اند و از آنها ید بیضای ایشان در خدمت شریعت حنیفةٌ سمحاء دانسته 


جواب هشتم 1۹۹ 
می‌شود و کسی که بر حالات ایشان واقف شود می‌داند که ایشان نمونة صدق و 
امانت و ورع و زهد و عبادت و اخلاص در خدمت به خدا و به رسول اوا و به 
کتاب او عروجلّ و به الم مسلمانان لا و به عموم ایشان بودند. خدای تعالی ما را 
به برکات ایشان و به برکات شما سود دهاد؛ چه او تعالی ارحم الرحمین است. 


مناظرات 


٩ سوال‎ 


به تاریخ ۳ ذی الحجة ۱۳۲۹ 


۱-عاطفه‌های جناب مناظر و الطاف ایشان. 
۲ تصریح وی به این‌که اهل سنت را 
از احتجاع به ثقات شیعه مانعی نیست. 
۳-ایمان وی به آیات اهل البیت. 
۴-حیرت وی در جمع نمودن میان آنها و میان آنچه 
اهل قبله بر آن هستند. 


۱-همانا سوگند به چشمان تو که چشم من از تو تیزهوش تری و تندگیرنده‌تری 
ندیده و نه گوش من تندذهن تر از تو و تیزبین‌تر از تو نشنیده و نه به گوش شنوندگان 
نرم‌لهجه‌تر و خوش احتجاج تر از تو برنخورده در مراجعات خود چون دریا به جریان 
آمده و در تمام محاورات دهن‌ها و گوش‌ها و چشم‌ها و دل‌ها را مالک شده‌ای. و 
آفرین به نامة احير تو(ذْلك الْکناب لريب فیه) آن نامه‌ای است هیچ شکی در آن 
نیست گردن‌های مردان را می‌پیچد و با حق سر گمراهی می‌کوبد. 

۲-برای سنی مانعی باقی نگذاشته از احتجاج نمودن به برادر شیعی خود در 
صورتی که ثبت و ثقه باشد. پس رأی تو در اين باب همان حق آشکار است و رأی 
اصحاب اعتراض آزار نمودن و خصومت است. اقوال ایشان در باب عدم صحت 
احتجاج به شیعه با افعالشان معارضت و افعالشان در مقام احتجاج با اقوالشان 
مناقضت دارد. پس قول و فعلشان در یک تاخت نمی‌تازند و رو به یک غایتی ننیر 


نمی‌کنند. همدیگر را صدمه زده» به سین همدیگر زنند و بدین سیب حجت ایشان 


3 


1 
3 
1 


سؤال نهم ۲۰1 


ت آمده در این مختصر چیزی آورده‌ای که لازم 
است رسالةٌ مستقله ترتیب داده شود که نام آن را برای تو من(اسناد الشيعة فى اسناد 


دست بریده و حجت تو سپید د 


الستة) نهادم و غایت مطلوبه در این موضوع خواهد شد که طالب را به غیر آن راهی 
و راغب را اصلی نباشد و امیدوارم که در عالم اسلامی اصلاح آشکاری به ظهور 
آورد. ان شاء الله. 

۳.به همه آیات خدای تعالی ایمان داریم(و آیات خدای تعالی دربارۂ سید ما 
امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب و سایر اهل البیت - رضي الله عنهم - از آنچه ايراد 
فرمودید بیش‌تر است). 

۴-نمی‌دانیم از چه رو اهل قبله از امامان اهل الببت ا عدول نموده‌اند و به 
مذاهب ایشان در هیچ چیزی از اصول و فروع متعبد نشده‌اند و در مسایل خلافیه به 
قول ایشان عمل نتموده‌اند و نه علمای امت از ری ایشان بحثی کرده‌اند؛ بلکه در 
مسایل نظریه با ایشان معارضه می‌نمودند و باکی به مخالفت با ایشان نداشتند و 
هميشه عوام امت خلفاً عن سلف رجوع به غير اهل البیت الا بدون نکیر 
می‌نمودند. پس اگر آیات کتاب و صحاح سنت در آنچه شما می‌گویید نصوص 
بودندی» اهل قبله از علمای اهل البیت ّا عدول نکردندی و بدل ایشان 
نیسندیدی؛ لکن آنان ازکتاب و سنت بیش تر از ثنای بر اهل البیت و وجوب دوستی 
و احترام ایشان نفهمیده‌اند و سلف صالح سزاوارتر به صواب و داناتر به مفاد سنت 
و کتاب هستند(فبهداهم اقتده) 

والسلام 


س 


مناظرات 


٩ جواب‎ 


به تاریخ ۵ ذی الحجه ۱۳۲۹ 


۱-مقابلةٌ عواطف به شکرگزاری. 
۲ خطای جناب مناظر در آنچه 
نسبت داده به مطلق اهل قبله. 
۳-همانا که از اهل البیت همان 
ارباب سیاست امت عدول نموده‌اند 
۴-(با قطع نظر از هر دلیل) اهل البیت 
از غیر خودشان پس تمی‌مانند. 
۵ -کدام محکمة عدلی حکم می‌کند به گمراهی 
کسانی که چنگ به دامن ایشان زده‌اند. 


۱-حسن ظن شمارا به این قاصر تشکر دارم و خوش‌بینی شمارانسبت به خود 
او و مراجعات ار تعظیم می‌نمایم. پس در پیشگاه این مهربانی خاشع و برای این 
لطف از روی هیبت و اجلال حاضعم. 
۲-لکن خواهش دارم که در آنچه نسبت داده‌اید(از عدول از اهل البیت 24 را) 
به مطلق اهل قبله تجدید نظر بفرمایید و به شما تذکر می دهم که نصف اهل قبله( که 
شیعیان آل محمّد باشند) نه عدول نموده‌اند و نه عدول کننده‌اند. و هرگز از ائمۀ 
اهل البیت در چیزی از اصول و فروع الدین عدول نخواهند کرد و این‌که رأی 
ایشان این است که تعبد به مذاهب ایشان ل از واجبات عينيةٌ مضیّمّه است به 


حکم کتاب و سنت. پس ایشان خدای عر وجلل خدای تعالی را به آن عبادت 


جواب نهم ۲۰۳ 


می‌کنند در هر عصر و مصری و سلف و خلف صالح ایشا بر آن منوال بوده‌اند از 
وقتی که رسول خدای ٤ة‏ رحلت فرموده تا امروز ما. 

۳- و همان ارباب سیاست و اولیای امور امت در فروع و اصول دین از اهل 
البیت 92 عدول نموده‌اند از وقتی که خلافت را از ایشان عدول دادند و آن را با 
ثبوت نص آن بر امیرالممنین علی‌بن ابی طالب به اختیار قرار دادند؛ چه دیدند 
که عرب تن درنمی‌دهند به این‌که خلافت در یک خانواده معین باشد؛ پس نصوص 
آن را تأویل کردند و آن را به انتخاب قرار دادند تا هر طایفه را از طوایف در آن 
آرزویی باشد. اگر چه بعد از مدتی باشد. پس گاهی اینجا وگامی آنجا و گاهی جای 
دیگر شد. و با تمام قوت و نشاط خود بتابید این اصل و برانداختن آنچه با آن 
مخالف است قیام نمودند. پس این حال ایشان را به کناره‌گیری از مذهب 
اهل البیت +9 مضطر ساخته, هر چه بر وجوب تعبد با مذهب از کتاب يا سنت 
دلالت داشت. تأویل نمودند و اگر به ظواهر ادله سر فرود آورده و به اهل البیت نالا 
رجوع نموده و خاصه و عامه را در فروع و اصول‌الدین به ایشان برگردانده بودندی؛ 
هرآینه خط رجوع خود را به آن اصل بر خود مقطوع نموده بودندی و هر آینه از 
بزرگ‌ترین داعیان به اهل البیت بودندی. 

و این مطلب با مقاصد ایشان جمع و با احتیاط و نشاط ایشان در سیاست خود 
وفق نمی‌داد. و هر کس که در این امور نیک نظر نماید, خواهد دانست که عدول از 
امامت ائمة اهل البیت يل در مذهب نیست. جز فرع عدول از امامت عام ایشان 
بعد از رسول خدای تعالی 3 و این‌که تأویل ادلة امامت خاصٌ ایشان همانا که 
نبود مگر بعد از تأویل ال امامت عامة ایشان و اگر این نبود هیچ کس از ایشان 
روگردان نبود. 

۴-نصوص و بیّنات ایشان مه بر کنار»لختی به خود نظرکن؛ با قطع نظر از آنها؛ 
پس آیا در ایشان می‌بینی(در علم یا عمل یا تقوا) قصوری از امام اشعری یا ائمۀ 


۷.۴ متاظرات 


اربعه» پس وقتی که در ایشان قصوری نباشد؛ پس به چه جهت غير ایشان به پیروی 
سزاوارتر و به اطاعت شایسته‌تر باشند؟ 

۵و کدام محکمه با عدالت حکم می‌کند به گمراهی کسانی که به حبل ایشان 
معتصمند و به ایشان مقتدی‌اند. حاشا که اهل سنت و جماعت به این حکم کنند و 


سلام بر ایشان باد. 


سوّال دهم ۲.۵ 


سوال ۱۰ 
به تاریخ ۷ذی الحجة ۱۳۲۹ 


١‏ مسحکمه‌های عدل به گمراهی کسانی که به 
اهل البیت 2# معتصم‌اند حکم نمی‌فرمایند. 
۲-عمل نمودن به مذاهب ایشان 2 ابرای ذمه می‌کند. 
۳-گاه یگفته‌می شودکه ایشان به پیر وی نمودن سزاوار تر ند. 
۴-خواهش نمودن نص برخلافت. 


۱ محکمه‌های عدل حکم به گمراهی کسانی که به حبل اهل البیت ل 
معتصم و به ایشان مقتدی‌اند نمی‌نمایند و در ائمهٌ اهل‌البیت قصوری از ساير ائمه 
نیست در چیزی از موجبات امامت. 

۲و عمل نمودن به مذاهب ایشان 8# مکلفین را مجزی است و ایشان را 
بری الذمه می‌نماید؛ مثل عمل نمودن به یکی از مذاهب اربعه, 

۳ بلکه می‌شود گفت که: امامان دوازده گانه شما به پیروی نمودن سزاوارترند 
از ائمۀ اربعه و غیر آنها؛ زیرا که ائمة اثنی عشر چا همه دارای یک مذهب‌اند که آن 
را به اجماع خود خالص و مقرر فرموده‌اند: به خلاف ائمۀ اربعه؛ چه در تمام ابواب 
فقه اختلاف میان ایشان شایع است. پس موارد آن را احاطه و ضبط نتوان نمود و 
معلوم است که چیزی راکه یک نفر حالص می‌نماید برایری ندارد در ضبط با چیزی 
که آن را دوازده امام حالص می‌نمایند و در همه این مطلب هیچ منصفی را توقف و 
هیچ متعسفی را دستاویزی باقی نمانده؛ بلی! تواصب بسا در اسناد مذهب شما با 
ائمۀ اهل البیت لا مناقشه می‌کنند و بسا باشد که شما را بعد از این به اقامة برهان بر 


۶ متاظرات جواب دهم 
آن تکلیف نماییم. 
۴و اکنون خوامش من از شما همان بیان نص صریح برخلاف امام علی‌بن مبحث دوم 
ابی طالب للا است که از طریق اهل سنت بیاورید. 
والسلام در امامت عامه است؛ یعنی خلافت 
۳ (جانشینی) بعد از رسول خداء] 
جواب ۱۰ 


به تاریخ ٩‏ ذی الحجهٌ ۱۳۲۹ 


١-اشاره‏ به نصوص به طریق اجمال. 
۲-نص الدار یوم الانذار. 
۳-کسانی که از اهل سنت این نص را روایت کرده‌اند. 


۱-کسی که درست به سيره حضرت پیغمب رل او تاشن دولت اسلام و 
تشریع احکام و تمهید قواعد و وضع قوانین و تنظیم امور آن از جانب حق تعالی پر 
برده» علی عا را وزیر رسول خدای‌تعالی در امراو و معین او بر دشمنان او و محل 
علم او و وارث حکمت او و ولی‌عهد او و صاحب امر بعد از او خواهد یافت. و 
کسی که بر اقوال و افعال پیغمبر گا در حضر و سفر اطلاع پیدا کند. نصوص آن 
حضرت را در این باب از مبدا امر تا آخر عمر آن حضرت خواهد یافت. 

۲و بس است تو را آنچه در مبداً دعوت اسلامیه اتفاق افتاده قبل از ظهور 


اسلام به مکه» وقتی که خدای تعالی بر او این آبه را فرستاد(و نز عَشیرَتك 


الافَْبینَ) پس ایشان را به خانٌ عموی خود دعوت کرد و ایشان آن روز چهل نفر 
بودند یا یکی زیاد یا یکی کم و در میان ایشان عموهای آن حضرت: ابوطالب: 


۲۰۸ مناظرات 


حمزه؛ عباس و ابولهب بودند. و حدیث در این خصوص از سنن صحیحه مأئوره 
است و در آخر آن حضرت رسول دا فرمود: 

«يا بنی عبدالمطلب! اي واه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بفضل متا 
چننکم بهچتنکم بخير الدنيا و الآخرة. و قد أمرني اله أن آدعوکم إليه فاكم يوازرني 
على آمری هذا؟ 

فقال عل و کان أحدثهم سا نا یانب اله! أكون وزيرك عليه. 

فأخذ رسول ال برقبة علي و قل: هذا أخي و وصتي و خليفتي فيكم. 
فاسمعوا له و أطيعواء فقام القوم یضحکون و یقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك و تطیع؛ ای فرزندان عبدالمطلب! همانا سوگند به خدا که جوانی در عرب سراغ 


تدارم که آورده باشد برای قوم خود بهتر از آنچه من برای شما آورده‌ام. خير دنیا و 
آخرت برای شما آورده‌ام. و همانا مرا خدای تعالی امر فرمود که شما را به آن دعوت 
کنم. پس کدام یک از شما در این کار وزير من خواهید شد؟ 


پس علی لا که سن آن حضرت از همه کمتر بوده عرض کرد: ای پیغمبر خدا! من تو 


رابر این کار وزير خواهم بود. 


پس حضرت رسول دا گردن علی ا راگرفته و فرمود: همانا که این برادر و 
وصی و جانشین من است در میان شما. پس از او شنوایی داشته و اطاعت کنید. پس آن 
مردم برخاستند و در حالی که می خندیدند و به حضرت ابوطالب ‏ می‌گفتند: همانا تو 
را امر فرمود که شنوایی و اطاعت از پسر خود داشته باشی.» 

۳ آن را به همین الفاظ بسیاری از حافظان آثار نبویه؛ مثل ابن اسحاف و ابن 


جریر و ابن‌ابی حاتم و ابن‌مردویه و ابونمیم و بیهقی در سنن و دلایل خود و ثعلبی و 


طبری در دو تفسیر بزرگ خود روایت کرده‌اند و هم آن را طبری در جزء دوم کتاب 


جواب دهم ۲-۹ 


9 2 ۹ و‎ NE 
تاریخ الامم و الملوک ' خود روایت کرده و ابن اثیر آن را در جزء دوم کامل " خود به‎ 
طریق ارسال مسلمات مرسلاً ذکر کرده» در آنجا که امر خدای‌تعالی را به اظهار‎ 
دعوت او ذکر کرده. و ابوالفداء در جزء اول تاریخ خود" آنجا که اول کسی را که از‎ 
مردم اسلام آورده ذکر نموده و آن را امام ابوجعفر اسکافی معتزلی در کتاب نقض‎ 
عشمانیة خود نقل» و تصریح به صحت آن نموده" و آن را حلبی در باب پنهان شدن‎ 
آن حضرت  و اصحاب آن حضرت در خانة ارقم در سیر معروفة خود ايراد‎ 
نموده و هم آن را جماعتی از ثقات و نقاد حدیث مثل طحاوی و ضیاء مقدسی در‎ 
مختاره و سعیدبن منصور در سنن به همین معنی با تقارب الفاظ روایت کرده‌اند. و‎ 

۱ صفحۀ ۲۱۷ به طریق‌های مختلف. ۲ صفحۂ ۲۲. 

۳صفحهٌ ۱۱۶ 

۴ چنانچه در ج ۳ ص ۲۶۳ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید طبع مصر است؛ اما کتاب نقض 
عشمانیه پس آن از کتاب‌هایی است که نظیر تدارد و سزاوار است که هر بحث کننده از حقایق به آن 
مراجعه کند و آن در صفح ۲۵۷ تا ۰۲۸۱ ج ۳ شرح تهج در آخر خطبةً قاصعه موجود است. 
۵ به صفحة چهارم آن باب یا صفح ۳۸۱ جزء اول سیر حلبیه رجوع کن. و اندازهای برای 
گزاف‌گویی ابن‌تیمیه و تحکمات او که آنها را عصبیت مشهور؛ً او به او وحی نموده نیست و این 
حدیث را کاتب اجتماعی مصر محمد حسین هیکل ايراد نموده رجوع کن به ستون دوم صفحۀ 
پنجم ملحقات شمارهُ ۲۷۵۱ جریده(السیاسه) او که در ۱۲ ذی القعده سنۀ ۱۳۵۰ صادر شده آن 
را آنجا مفصلاً خواهی یافت. و هر گاه به ستون چهارم ص ۶ ملحقات شمار؛ٌ ۲۷۸۵ سیاسه 


رجوع کنی» می‌بینی که این حدیث را از مسلم در صحیحش و از احمد در مسندش و از عبدالبن 
احمد در زیادات مسند و از ابن حجر هیثمی در جمع القواید و از ابن‌قتیبه در عیون الاخبار و از 
احمدین عبدربه در عقد فرید و از عمرین بحر جاحظ در رسالهٌ بنی هاشم و از امام ابواسحاق 
ٹعلبی در تفسیرش نقل نمود. 

(مولف گوید): و این حدیث را جرجس انگلیسی در کتاب خود موسوم به «مقاله فی الاسلام» 
نقل کرده و آن ملحد پروتستانی که خود را هاشم عربی نام کرده آن را به عربی ترجمه نموده و 
این حدیث را در ترجمةٌ آن مقاله» طبع ششم» صفح ۷۹ خواهی یافت و به جهت شهرت این 
حدیث» جماعتی از فرنگی‌ها در کتاب‌های فرانسه و انگلیسی و آلمانی خود ذکر کرده‌اند و آن را 
توماس کارلیل در کتاب ابطال خود مختصر کرده. 


۰ مناظرات 


بس است تو را آنچه آن را احمدبن حنبل از حدیث على ا در صفحة ۱۱۱ و در 
صفحة ۱۵۹ از جزء اول مسند خود روایت نمود. آنجا رجوع کن و در اول صفحةً 
۳۱ از جزء اول مسند خود هم حدیث جلیلی از ابن عباس روایت کرده که متضمن 
این نص است» در جمله ده خصیصه از آن چیزهایی که علی 8 بر غير خود امتیاز 
پیدا کرده و همان حدیث جلیل را نسائی هم از ابن عباس در صفحة ۶ از خصاتص 
علوبة خود و حاکم در صفح ۱۳۲ از جزء سوم صحیح مستدرک خود روایت 
کرده‌اند و آن را ذهبی در تلخیص خود روایت کرده و اعتراف به صحت آن نموده و 
جزء ششم کتاب کنزالعمال " را ببین که در آنجا تفصیل است و به منتخب الکنز هم 
مراجعه کن و آن در حاشیهٌ مسند امام احمد چاپ شده پس در حاشیة آن از صفحة 
۱ تا صفحة ۴۳ از جزء پنجم رجوّع کن» تفصیل را خواهی یافت و این بس است ما 
را نیکو دلیل است. 

والسلام 


5 
س 


۱ حدیث ۶۰۰۸ را در صفحة ۲ رجوع کن» می‌بینی که از ابن‌جریر منقول است. و حدیث 
۵ در صحفهٌ ۳۹۶ که از مسند احمد و مختار؛ ضیاء مقدسی و از طحاوی و ابن جریر که حکم 
به صحت آن کرده منقول است. و حدیث ۶۰۵۶ در صفحۀ ۳۹۷ که از ابن اسحاق و ابن‌جریر و 
این ابی حاتم و ابن‌مردویه و ابونعیم و بیهقی در شعب الایمان و در دلایل منقول است» و 
حدیث ۶۱۰۲ در صفحۀ ۴۰۱ که از این‌مردویه و حدیث ۶۱۵۵ صفحۀ ۴۰۸ که از مسند احمد و 
ابن‌جریر و مختار؛ ضیاء مقدسی منقول است و اگر کسی کنزالعمال را تتبع نماید در جاهای 
متفرقةٌ دیگر هم خواهد یافت. اگر صفح؛ٌ ۲۵۵ ج ۰۳ شرح نهج ابن ابی‌الحدید را مراجعه کنی+ 
اين حدیث را بطوله در اواخر شرح الخطبة القاصعة خواهى یافت. 


جواب یازدهم 11 


سؤال ۱۱ 


به تاریخ ٩‏ ذی الحجه سنۀ ۱۳۲۹ 
تشکیک در سند این نص 


همانا که خصم شما سند این حدیث را معتبر نمی داند و در رد آن سخت زبان 
درازی دارد و بس است شمارا که شیخین -بخاری و م لم -آن را روایت نکرده‌اند 
و همچنین غیر شیخین از اصحاب صحاح؛ و گمان ندارم که این حدیث از طریق 
ثقات اهل سنت وارد شده باشد و نمی‌بینم که شما هم آن را از طریق اهل سنت 
صحیح پندارید. 
والسلام س 
جواب ۱۱ 


به تاریخ ۱۲ ذی الحجة سنذ ۱۳۲۹ 


(-تصحیح این نص. 
۲-چرا از آن اعراض نمودند. 
۲-کسی که ایشان را بشناسد آن را غریب نشمرد. 


۱-اگر صحت آذ را از طریق اهل سنت اعتبار نمی‌کردم؛ آن را در اینجا ايراد 


نمی‌کردم» با این‌که ابن‌جریر و امام ابوجعفر اسکافی صحت آذ را مرسلاً ذکر 


۳ متاظرات 


کرده‌اند؛ مثل ارسال مسلمات '. و همانا که جماعتی از اعلام محققین حکم به 
صحت آن نموده‌اند و بس است تو را در تصحیح آن ثبوت آن از طریق ثقات اثبات 
که اصحاب صحاح به تمام ارتیاح به ایشان احتجاج نموده‌اند. صفحهٌ ۱۱۱ جزء اول 
E EY A‏ 
مسند احمد را ببین که این حدیث را از اسودبن عامر" از شریک ' ازاعمش از 
مس ۳ 

منهال * از عبادین عبدالله اسدی " مرفوعاً از علی ا روایت می‌کنند و هریک از 
سلسلة این سند پیش خحصم حجت است و همة ایشان از رجال صحاح هستند. 
پلاکلام و فیسرانی ایشان را درکتاب «الجمع بين رجال الصحیحین» خود ذکر نمود. 
پس چاره‌ای نیست از حکم به صحت این حدیث. با این‌که در این حدیث 
طریق‌های بسیاری دارند که همدیگر را تأیید می‌نمایند. 

۲و این‌که شیخین - بخاری و مسلم و امثال ایشان آن را روایت نکرده‌انده 
نیست جز برای این‌که دیدند که آن با رأی ایشان در خلافت مصادمت دارد. و اصل 
علت اعراض اینان از بسیاری از نصوص صحیحه همین است. ترسیدند که آنها 
۱ حدیث ۶۰۴۵ صفحة ۳۹۶ از احادیث کنز ج ۶ رجوع کن؛ خواهی دید که ابن جریر حکم 
به صحت آن حدیث تموده و در منتخب الکنزه اوایل حاشية ۴۳ ج ۵ مسند احمد هم تصحیح 
ابن‌جریر این حدیث ذکر شده؛ اما ابوجعقر اسکافی که حکم به صحت قطعی آن کرده: در کتاب 
نقض العثمانية خود» رجوع کن به شرح النهج ابن ابی‌الحدید طبع مصرء ج ۳ ص ۲۶۳. 
۲-بخاری و مسلم در صحیحین به وی احتجاج کرده‌اند و از شعبه نزد هر دو و از عبدالعزیزین 
ابی‌سلمه نزد بخاری و از زهیرین معاویه و حمادین سلمه نزد مسلم سماع کرده و از وی در 
صحیح بخاری» محمدین حاتم‌بن بزیع و در صحیح مسلم هارون‌بن عبدال و تاقد و ابن ابی‌شیبه 
و زهیر روایت کرده‌اند. 
۳ مسلم در صحیح خود به وی احتجاج کرده؛ چنانچه در جواب ۸ توضیح دا‌ایم. 
۴ بخاری و مسلم در صحیحین به وی احتجاج کرده‌اند. چنانچه در جراب ۸ توضیح داده‌ایم. 
۵-بخاری به وی احتجاج کرده چنانچه در جواب ۸ توضیح شد. 
۶ او عبادبن عبداله‌بن الزبیرین العوام قرشی اسدی است. به وی بخاری و مسلم در صحیحین 
احتجاج کرد‌اند. از اسماء و عایشه» دختران ابوبکر سماع کرده و از وی در صحیحین این 
اپی‌ملیکه و محمدین جعفرین الزبیر و هشام‌ین عروه روایت کرده‌اند. 


جواب یازدهم ا 


سلاح شیعه شوند. پس آنها را کتمان نمودند. در حالتی که می‌دانستند و همانا که 
بسیاری از شیوخ اهل سنت -عفا اله عنهم -بر همین طریقه بودند که هر چه از این 
قبیل بود کتمان می‌کردند و ایشان را در کتمان آن مذهبی است معروف که آن را 
حافظ ابن حجر در فتح‌الباری از ایشان نقل کرده. و بخاری برای همین معنی در 
اواخر کتاب علم از جزء اول صحیح خرد بابی منعقد ساخته, پس گفته (باب من 
خض بالعلم قرماً دون قوم). 

8# و کسی که سریر؛ بخاری را در برابر امیرالمومنین و سایر اهل البیت‎ ٣ 
دریافته و دانسته که قلم وی از نصوص خوش آیند ایشان هراس دارد و اینکه مداد‎ 
وی در بیان خصایص ایشان خشک می‌شود» اعراض وی را از این حدیث و امثال‎ 
آن غريب نمی‌شمارده و لاحول ولاقوة إلا بالل العلي العظیم.‎ 

والسلام 


سس 


۲۵ صفحة‎ ١ 


۴ مناظرات 


سوال ۱۲ 


به تاریخ ۱۴ ذی الحجذ سنۀ ۱۳۲۹ 


۱-اعتقاد ورزیدن جناب مناظر به ثبوت حدیت. 
۲-چون متواتر نیست احتجاج به آن وجهی ندارد. 
۳-دلالت آن حدیث برخلافت خاصه. 
۴_-نسخ آن. 


۱ در صفح ۱۱۱ جزء اول مسند احمد حدیت را موجرد و دقت در رجال 
سند آن نمودم که همه ثقات و اثبات و حجت بودند. آنگاه از سایر طریق‌های آن 
تفحص نمودم که همه با هم موافق و همدیگر را تأیید می‌کنند و بدین واسطه به 
ثبوت آن اعتقاد ورزیدم. 

۲-جز ای ن‌که شما در اثبات امامت به حدیث صحیح احتجاج نمی‌تمایید؛ مگر 
این‌که متواتر باشد؛ زیرا که امامت پیش شما از اصول دین است. و ممکن نیست که 
بگوییم این حدیث به حد تواتر رسیده. در این صورت احتجاج به آن وجهی ندارد. 

۳ می‌ شود گفت که: این حدیث فقط دلالت دارد بر ای که علی ‏ خلیفة آن 
حضرت لو بود در اهل البیت وی بالخصوص. در این صورت نص برخلافت 
عامه از کجاست؟ 

۴- و بسا می‌شود به نسخ حدیث مزبور قائل شد؛ زیرا که پیغمبر َو از مفاد 
آن اعراض فرمود. و از اين رو مانع صحابه از بیعت خلفاء ثلاث راشدین -رضی اله 


جواب دوازدهم 1۵ 


جواب ۱۲ 


به تاریخ ۱۵ ذی الحجة سنۀ ۱۳۲۹ 


١‏ وجه احتجاج ما به این حدیث. 
۲ خلافت خاصه به اجماع منفی است. 
۲-نسخ اینجا محال است. 


۱ همانا که اهل سنت در اثبات امامت به هر حدیث صحیحی احتجاج 
می‌کنند خواه متواتر باشد خواه متواتر نباشد. پس ما به این حدیث به واسطهً 
صحت آن از طریق خردشان بر ایشان احتجاج می‌کنیم» به جهت الزام ایشان به 
آنچه خودشان را به آن ملتزم داشته‌اند؛ اما استدلال ما به آن حدیث بر امامت در 
میان خود همان از برای تواتر آن است از طریق خود ما چنانچه پوشیده نیست. 

۲-و دعوی این‌که آن فقط دلالت دارد بر این‌که علی ا خلیفة رسول خد ااا 
است بالخصوص در اهل بیت آن حضرت» مردود است به این‌که هرکس قائل باشد 
به اين‌که علی ا خلیفة رسول خدا3 است بالخصوص در اهل بیت آنحضرت. 
قائل باشد به خلافت عامةٌ وی و هر کس نفی خلافت عامة وی کند؛ نفی خلافت 
خاصةٌ وی کند و قائل به فصل نداریم» پس این چه فلسفه‌ای است که مخالف 
اجماع مسلمانان است؟! 

۳و هر چه را فراموش کرده‌ام» قائل شدن به نسخ آن حدیث را فراموش 
نخواهم کرد که آن محال است عقلا؛ چه آن از قبیل نسخ است قبل از رسیدن زمان 
ابتلای چنانچه پوشیده نباشد. با این‌که تاسخی در دست نیست اینجا مگر آنچه 


گمان کرده از اعراض پیغمبر اة از مفاد حدیث. و آن مردود است به این که 


۳۶ مناظرات 


زآن اعراض نفرموده؛ بلکه بعد از آن تصوص متوالی و متواتر 


بوده که همدیگر را تأیید می‌نموده‌اند و به فرض این‌که بعد از آن اصلاً نصی نبودم 
پس از کجا اعراض حضرت پیغمبر ا از مفاد آن و عدول آن حضرت از منهوم آن 
معلوم شده: «ان یتبعون إلا الظنْ و ما تهوی الأتفس و لقد جائهم من ربّهم الهدی: 
پیروی ندارند جز گمان و هوای نفس خود را و همانا که هدایت به ایشان از پروردگارشان 
آمده.» 


والسلام 


س 


جواب سیزدهم ۳۷ 


سوال ۱۳ 


به تاریخ ۱۶ ذی الحجه سنه ۱۳۲۹ 


۱-اعتقاد وی به این نص. 
۲-طلب وی زیادتی را. 


۱ ایمان آوردم به کسی که تاریکی‌ها را به تو روشن کرده و پنهانی‌ها را به تو 
آشکار داشته و تو را آیتی از آیات خود قرار داده. 
۲-پس مرا از آنها بیشتر عطا کن و بیشتر آفرین خدا بر پدری که تو پرورد. 
والسلام 
س 
جواب ۱۳ 


به تاریخ ۱۸ ذی الحجة سنة ۱۳۲۹ 


۱-نص صریحی بده و اندی از فضایل علی ا 
که کسی جز او ندارد. 
۲- توجیه و استدلال به آن. 


بس است تو را پس از حدیث الدار از نصوص, آنچه را امام احمد در جزء اول ' 
مسند خود و امام نسائی در خصائص علویة خود و حاکم در جزء سم صحیح 


۱-در آخر ص ۳۳۰: ۲ص ۶ 


۳۱۸ متاظرات 


مستدرک ! خود و ذهبی در تلخیص خود" و غیر اینان از اصحاب سنن به طرقی که 
بر صحت آن اجماع شده از عمروین میموت روایت نموده که گفت: من نزد ابن‌عباس 
نشسته بودم که شش نفر آمدند و گفتند: ای پسر عباس! یا با ما برخین یا از میان اینان 
با ما خلوتی کن. 

پس ابن عباس گفت: بلکه من با شما برمی خیزم. 

راوی گفت که: وی آن وقت بینا بود» پیش از آنکه نابینا شود گفت: پس شروع 
کردند به گفتگو. پس سخن گفتند و نمی دانم چه گفتند که آمد و جامهٌ خود تکان 
می داد و می‌گفت: اف و تف در مردی درافتاده‌اند که ده و اند فضیلت دارد که کسی 


آنها را جز او ندارد. در مردی در افتاده‌اند که حضرت پیغمبر اة دربار؛ او فرمود: 
«لأبعشنٌ رجلا لایخزیه الله بدا یجب الله و رسوله و یحبه اله و رسوله, فاستشرف لها 
من استشرف. فقاله: ین عل؟ فجاء و هو آرمد لایکاد أن يبصر. فنفث في عینه ثم هر 
الراية لا فأعطاها یه فجاء علي بصفية بنت حین؛ هرآینه مردی را برانگیزم که 
خدای تعالی او را هرگز خوار نمی‌دارد: خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و 
رسولش وی را دوست می‌دارند. پس برای این سخن گردن راست کرد هر که گردن 
راست کرد. پس فرمود: علی کجاست؟ پس علی آمد و چشمش درد داشت که 
نمی‌توانست درست نگاه کند. پس آب دهان مبارک بر چشم وی مالید. آنگاه رایت را سه 
بار تکان داد و آن را به وی داد. پس علی م صفیه دختر حبی را آورد.» 

قال ابن عباس: «ثم بعث رسول ال فلاناً بسورة التوبة فبعث علياً فأخذها 
منه و قال: لایذهب بها رجل هو مي و آنا منه؛ ابن عباس گفت: آنگاه رسول خدا ا 
فلان را با سور توبه فرستاد» پس علی را دنبال او فرستاد و آن را از وی گرفت و فرمود: 


آن را نمی‌برد "(یانباید ببرد) جز مردی که او از من است و من از اویم.» 

۱ص ۰۱۳۶ ۲-در حالتی که اعتراف به صحت آن نمود. 
۳-اگر لایذهب به رفع بخوانیم به معنی نمی‌برد باشد و اگر لایذهب به جزم بخوانیم به معتی 
نباید بیره باشد(مترجم), 


جواب سیزدهم ۳۹۹ 


قال ابن عبّاس: «و قال انب لبني عمه أّكم يواليني في الدنیا و الآخرة؟ 
قال و علي جالس معه, فأبوا. فقال علن: أنا أواليك في الدنيا و الآخرة. 

قال: نت ويي في الدنیا و الآخرة . قال: فترکه؛ ثم قال: کم يواليني في الدنیا و 
الآخرة؟ فأبوا. و قال عليّ: أنا أواليك في الدنیا و الآخرة . فقال لعلی: أنت ولتي في 
الدنيا و الاخرة؛ ابن عباس گفت: و حضرت پیغمبر 5# به پسر عموهای خود فرمود: 
کدام یک از شماها مرا در دنیا و آخرت یاری می‌کند؟ 

و علی ل با آن حضرت نشسته بود» پس ایشان ابا" نمودند و علی ل عرض کرد: 
من تو را در دنیا و آخرت یاری می‌کنم. 

آن حضرت فرمود: تویی ولن من در دنیا و آخرت. 

ابن عباس گفت: پس آن حضرت آن را گذاشته " آنگاه فرمود: کدام یک از شماها مرا 
در دنیا و آخرت یاری می‌کنند. پس ابا کردند و علی ا عرض کرد: من تو را در دنا و 
آخرت یاری می‌کنم. پس آن حضرت به علی ع فرمود: تویی ولی من در دنیا و آخرت.» 

قال ابن عباس: «و كان علی أَّل من آمن من الناس بعد خديجة؛ ابن عباس گفت: 
و علی م اول کسی بود از مردم که بعد از خدیجه ایمان آورد.» 

قال: «و أخذ رسول الهاي ثوبه فوضعه على على و فاطمة و حسن و حسین و 
قال: نما يريد اله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت و یطهرکم تطهیرا؛ ین عباس گفت: 
و رسول خدا45 جامة خود راگرفت و بر علی و فاطمه و حسن و حسین نهاد و این آیه 
تلاوت فرمود «انما یرید الله إلى آخرها؛ خدای تعالی جز این نخواهد که از شما پلیدی 
دور کند ای اهل بیت و شما را پاک کند پاک کردنی(یعنی شما را نیکو پاک کند و درست 


۱-مراه از ابا تمودن ایشان یا این است که جواب آن حضرت ندادند. با قبول این فرمایش 
فکردند و سرپیچیدند(مترجم), 

۲- یعنی آن را به حال خود مهما ل گذاشت؛ یعنی نشتیده گرفت و دوباره تکرار فرمود» گویند: 
ترکه إذا آهمله(مترجم). 


۷۲۰ مناظرات 


پاک کند از هر آلایشی).» 
قال: «و شری علي نفسه فلبس ثوب الد ثم نام مکانه و کان المشرکون 


پرمونه؛ ابن عباس گفت: و علی ا خود را فروخت(یعنی در راه خدا برای جان‌فشانی 


حاضر شد)؛ پس جام حضرت پیغمبر اة را پوشیده» به جای آن حضرت خوایید و 
مشرکان وی را تبرباران می‌نمودند.» 

تا ای که گفته: «و خرج رسول اه في غزوة تبوك و خرج الناس معه. فقال 
له: على آخرج معك؟ فقال 32 ا.فبکی علن. فقال له رسول الها آما ترضی أن 
تکون مى بمنزلة هرون من موسی؟ له ليس بعدي نی أنه لاينبغي أن آذهب | و 
آنت خليفتي؛ و رسول خدای ۴ا در غزو؛ُ تبوک بیرون شدند و با آن حضرت مردم 
بیرون رفتند. پس علی 3 به وی عرض کرد: با تو بیرون روم؟ 

آن حضرت فرمود: خیر. پس على څا به گربه درآمد. پس رسول خدای ا به وی 
فرمود: مگر رضا نداری که تو از من به منزلة هارون از موسی باشی؟ جز آنکه پس از من 


پیغمبری نباشد. همانا که سزاوار نیست که من بروم جز آنکه تو جانشین من باشی.» 


و قال له رسول الله ل3: «أنت ولي کل مؤمن بعدي و مؤمنة؛ رسول خدا 
به وی فرمود: تویی ولی هر مزمن و هر زن مژمنه‌ای بعد از من.» 

و قال ابن عباس: «و سد رسول ال آبواب المسجد غير باب علی, فکان 
یدخل المسجد جنباً و هو طریقه لیس له طریق غیره؛ ابن عباس گفت: و رسول 
خدا تا درهای مسجد را ببست جز در علی را» سپس داخل مسجد می‌شد در حال 
جنابت و همان راه وی بود» وی را راهی جز آن نبود.» 

قال: «و قال رسول الله : من کنت مولاه فان مولاه علي الحدیث: گفت: و 


رسول خدای ا فرمود: هر که من مولای اویم» پس علی مولای اوست.؛ 


5 


حاکم بعد از روایت آن گفته: این حدیثی است صحیح الاسناد و آن را شیخین 


روایت نکرده‌اند به این سیاق. 


جواب سیزدهم 1 


(مؤلف گوید): و آن را ذهبی در تلخیص خود روایت کرده و گفته صحیح است. 

۲-و پوشیده نباشد آنچه در آن است از ادلهٌ قاطعه و براهین ساطعه بر این‌که 
علی ا ولی عهد آن حضرت و جانشین وی است بعد از وی. نمی‌بینی چگونه وی 
را آن حضرت در دنیا و آخرت ولی خویش قرار داده؟ و وی را بر سایر نزدیکان خود 
برگزیده و چگونه منزل وی را منزلة هارون از موسی قرار داد و از همة آن منازل جز 
نبوت را استثنا نفرموده و استثناء نبوت دلیل بر عموم است. و تو می‌دانی که 
ظاهرترین منازلی که هارون از موسی داشت. وزارت او مر او را و بستن کمر او به او 
و شریک بودن او با او در امراو و خلافت او ازاو و فرض طاعت او بر جمیع امت او 
بود به دلیل قول حق تعالی: «و اجعل لی وزیرً من آهلی.هرون أخي. اشده به آزری, 
و آشرکه في أمري» و قرله تعالی: «اخلفني في قومي و أصلع و لاتتبع سبیل 
المفسدین» و قوله تعالی: «قد وتیت سؤلك یا موسی» پس علی ا به حکم این 
نص خلیفة رسول دای است در قوم وی و وزیر آن حضرت در حانواد؛ وی و 
شریک آن حضرت در امر وی(بر سبیل خلافت از وی نه بر سبیل نبوت) و بهترین 
امت وی و سزاوارترین ایشان به وی در حال حیات و ممات وی و فرض طاعت وی 
بر ایشان در زمان پیغمب رو (به واسطة وزارت وی به آن حضرت) مثل فرض 
طاعت هارون است بر امت موسی در زمان حضرت موسی. و هر کس حدیث 
منزلت را بشنود همه این منزلت‌ها( که ذکر شد) در ذهن وی متبادر می‌شود و در 
ارادۂ آنها از این حدیث ارتیاب و شکی برای وی روی ندهد. و همان که رسول 
خدارَلظَ امر را آشکار فرمود به گفتٌ خود: 

«بّه لاينيغي أن ذهب الا و آنت خليفتي؛ همانا که سزاوار نیست که من بروم جز 
آن‌که تو خلفهٌ من باشی.: 

واین نص صریح است در بودن وی جانشین آن حضرت؟؛ بلکه نص جلی است 
در این‌که هرگاه آن حضرت می رفت و وی را جانشین خود قرار نمی‌داد کاری کرده 


r‏ مناظرات 


بود که نباید می‌کرد. و این نیست مگر آنکه آن حضرت از حق تعالی مأمور به 
استخلاف وی بود» چنانچه ثابت شده در تفسیر قول او تعالی: «یا يها الرسول بل 
ما أنزل إليك من رك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته» و هر كس در فرمايش حق 
تعالی در این آبه «فما بلفت رسالته» نیکو تأمل کند. آنگاه در فرمایش حضرت 
پینمب رل «نّه لاينبغي أن أذهب إلا و آنت خليفتي» به دقت نظر نماید. خواهد 
یافت که هر دو متوجه به یک مقصودند» چنانچه پوشیده نیست. و فراموش منما 
فرمایش آن حضہرت ًإ را در اين حدیث «أنت ول کل موّمن بعدي»؛ زیرا که او 


نص است در این‌که او ولی‌الامر و والی آن و قائم مقام آن حضرت است» در آن 


چنانچه کمیت 4 گفته: 
ونعم ولي الأمسر وله و منتج التقوی و نعم الموَدّب 


یسعنی: و خوب ولی‌الامر است او(علی3) بعد از ولی آن(حضرت 
رسول ءلَ3) و حوب محل طلب پرهیزگاری است و خوب ادب کننده است. 
والسلام» 


س 


جواب چهاردهم rrr‏ 


سؤال ۱۴ 


به تاریخ ۱۸ ذی الحجه سنذ ۱۳۲۹ 
تشکیک در سند حدیث منزلت 


حدیث منزلت صحیح است و مستفیض؛ لکن مدقق آمدی(و او فحل الفحول 
است در علم اصول) در اسنادهای آن شک نموده و در طرق آن ارتباب ورزیده و 
بسا باشد که به رأی وی خصمان شما متشبّث شوند؛ پس به چه بر ایشان غلبه 
خواهید کرد؟ 
والسلام 
س 
جواب ۱۴ 


به تاریخ ۱۹ ذی الحجة سنه ۱۳۲۹ 


۱-حدیث منزلت از ثابت‌ترین آثار است. 
۲-قراینی که به آن حکم می‌کند. 
۳-راویان از اهل سنت. 
۴-سبب تشکیک آمدی. 


۱- آمدی در این تشکیک بر خود ظلم کرده؛ زیرا که حدیث منزلت از 
صحیح ترین سنن و ثابت‌ترین آثار است. 
۴۲ در صحت سند آن در دل هیچ کس شکی عارض نشده که در ثبوت آن 


۲۲۴ مناظرات 


سخنی راند» حتی این‌که ذهبی با آن تعنت که دارد در تلخیص مستدرک تصریح " به 
صحت آن کرده و این حجر هیثمی با آن صواعق جنگی آن حدیث را در شبهۀ 
دوازدهم صواعق ذکر نموده و از ائمة حدب ث که به جز بر ایشان اعتمادی نباشد» 
قول به صحت آن را نقل نموده. پس به آنجا رجوع کن" و هرگاه نه این بود که این 
حدیث به مثابه از ثبوت بود آن را بخاری در کتاب خود روایت نمیکرد؛ زیرا که این 
مرد در نزد فضایل اهل‌بیت 5# مغلوب و مقهور هوای نفس خود شده از فبرل 
ایشان چ ابا و امتناع می‌ورزد. 

۳و معاویه که پیشوای گروه یاغی بود و با امیرالممنین ا دشمنی می‌کرد و 
می جنگید و بر منابر مسلمانان وی را لعنت می‌نمود و مسلمانان را امر به لعنت وی 
می‌کرد؛ لیکن(با این بی‌شرمی وی در عداوت آن حضرت) حدیث منزلت را انکار 
نکرد و با سعدبن ابی وقاص در آن مکابره ننمود؛ وقتی که وی را گفت(در حدیثی که 
آن را مسلم روایت کرده "): چه بازداشته تو را از این که سب ابوتراب کنی؟ 

پس گفت(سعدین ایی‌وقاص): اما من تا وقتی که به یاد آورم سه چیز را که 


آنها را به وی فرمود. هرگز وی را سب نکنم که هر آنه 


تر است از شترا سرخ‌مو. 

5 بقوله له و قد خلفه في بعض مغازیه: اما ترضی آن 
تکون متي بمنزلة هرون من موسی» إلا اه لانبوة بعدي؟ الحديث؛ شنيدم رسول 
خدا ا راکه بدو می‌گفت وقتی که او را در بعضی از غزوات خود به جا گذاشت: مگر 
راضی نمی‌شوی که تو از من باشی به منزلة هارون از موسی» مگر آنکه بعد از من نبوّتی 
۱-در جواب ۱۳ تصریح وی را به صحت آن شنیدی. 


۲-صواعق» ص ۲۹ 
۳-در باب فضایل علی طب صحیح مسلم» ج ۲ اول صغحة ۰.۳۲۴ 


ان 


٤ 


جواب چهاردهم ۲۳۵ 


نیست الحدیث '» پس معاویه گرفته و محزون شد و از واداشتن سعد به لعنت آن 
حضرت دست برداشت. علاوه بر اینها همه اين‌که خود معاویه حدیث منزلت را 
روایت کرده. 

این حجر در صواعق خود گفته که ": احمد روایت کرده که مردی از معاویه 
مسأله پرسید. گفت: آن را از علی بپرس که او داناتر است. 

آن مرد گفت: جواب تو در آن محبوب‌تر است نزد من از جواب علی. 

معاویه گفت: بد سخنی گفتی! «کرهت رجلاً کان رسول الله 8 بغزه بالعلم غراً 
و لقد قال له؛ همانا کراهت داشتی از کسی که رسول خدایََّ او را تلقین علم می‌کرد و 
به علم او را بار آورد و همانا که بدو فرمود:؛ 


«آنت متي بمنزلة هرون من موسی. إل أله لا نب بعدي؛ تو از من به متزلٌ هارونی 


از موسی» مگر آنکه پس از من پیغمبری نباشد.» 

«و کان عمر إذا آشکل عليه شیء» أخذ مته: و هر وقت که عمر را مشکلی پیش 
می آمد از وی می‌گرفت؛ یعنی از او می آموخت.» تا آخر کلام وی و بالجمله حدیت 
منرلت از چیزهایی است که در ثبوت آن د ت به اجماع مسلمانان با 
اختلاف ایشان در مذاهب و مشارب. 

۳.و اين حدیث را صاحب الجمع بين الصحاح ستة و صاحب الجمع بين 
الصحیحین روایت کرده‌اند و آن در باب عرفه» تبوک از صحیح بخاری و در باب 
فضایل علی» از صحیح مسلم و در باب فضایل اصحاب النبي از سنن ابن‌ماجه 
ودر باب مناقب علی از مستدرک حاکم موجود است و آن را امام احمدبن حنبل در 


مسند خود از حدیث سعد به طرق بسیاری به سوی او روایت کرده و هم آن را در 


۱-و آن را حاکم نیز در مستدرک ج ۰۳ اول ص ۱۰٩‏ روایت کرده و حکم به صحت آن بر شرط 
شیخین نموده و آن را ذهبی در تلخیص ايراد نموده و اعتراف به صحت آن بر شرط مسلم نموده. 
۲-صواعق ص ۱۰۷ باب ۰۱۱ مقصد ۵ آي ۱۴ 


۷۶ متاظرات 


مسند از حدیث ابن عباس و اسماء بنت عمیس و ابوسعید خدری و معاویةین 
ابی‌سفیان و جماعتی دیگر از صحابه روایت کرده. و آن را طبرانی از حدیث اسماء 
بنت عمیس و ام سلمه و جیش‌بن خبادة و این‌عمر و ابن‌عباس و جابرین ثمرة و 
زیدبن ارقم و براءبن عازب و علی‌بن ابی‌طالب " و غیر ایشان روایت کرده. و آن را 
بزار" در مسند خود و ترمذی ۲ در صحیح خود از حدیث ابوسعید خدری روایت 
کرده» و آن را ابن عبدالبر در احوال علی ا از استیعاب ايراد نموده آنگاه گفته(به 
این عبارت): و آن از ثابت‌ترین آنار و صحیح‌ترین آنهاست که آن را سعدین 
ابی‌وقاص از پیغمبر 4 روایت کرده(گفته): و طرق حدیث سعد در آن بسی زیاد 
است که آن را ابن ابی خیثمه و غير او ذک رکرده( گفته): و آن را ابن عباس و ابوسعید 
خدری و ام سلمه و اسماء بنت عمیس و جابرین عبدالله و جماعتی که ذکر ایشان 
به طول انجامد روایت کرده‌اند.(اين کلام ابن عبدالبر است) و هرکس از محدثان و 
اهل سیر و اخبار که متعرض غزو تبوک شده‌اند؛ این حدیت را نقل کرده و ه رکس 
از اهل معاجم در رجال, از متقدمان و متأخران با اختلاف مشارب و مذاهب ایشان 
که علی ا را ترجمه کرده» این حدیث را نقل کرده و از ائمهٌ حدیث هر کس در 
مناقب اهل البیت و فضایل صحابه کتابی نوشته» مثل احمدبن حنبل و غیر او از 
کسانی که پیش از او بودند یا بعد از او آمده‌اند این حدیث را روایت کرده و آن از 
احادیث مسلمه است در هر طبقَهُ این امت. 

۴-پس اعتباری به تشکیک آمدی در سند آن نباشد؛ زیرا که وی دستی در علم 


۱- حدیث اول از چهل حدیث فصل ۲ باب ٩‏ ص ۷۲ صواعق و سیوطی در تاریخ الخلفای 
در احوال علیلْ ذکر کرده که طبرانی این حدیث را از همه اینان روایت کرده و اسماء بنت 
عمیس را زیاد کرده. 

۲ چنانچه سیرطی در تاریخ الخلفاء در احوال علی ياء ص ۶۵ تصریح نموده. 

۳ جتانچه حدیث ۴ از احادیث کنز درج ۶ ص ۱۵۲ دلالت دارد. 


جواب چهاردهم ۳۳ 


حدیث ندارد و حکم وی در معرفت اسانید و طرق» حکم عوام است که حدیث را 
نمی‌فهمند و همان تبحر او در علم اصول وی را در این ورطه انداخته؛ چه به 
مقتضای اصول آن را نص صریح دیده که تخلص از آن ممکن نیست. مگر به 
تشکیک در سند آن» به گمان این‌که این امکان دارد و هیهات» هیهات! که امکان 
داشته باشد. 


والسلام 


۲۳۸ متاظرات 


سوال ۱۵ 


به تاریخ ۲۰ ذی الحجة سنۀ ۱۳۲۹ 


۱- تصدیق آنچه گفتیم در سند حدیث. 
۲ تشکیک در عموم آن. 
۲-شک در حجیت آن. 


۱-هر چه در ثبوت آن حدیث(یعنی حدیث منزلت) ذکر فرموده‌اید حق است 
و شکی در آن نیست مطلقاً. و آمدی در آن لغزیده» لغزشی که دلالت دارد در دور 
بودن او از علم حدیث و اهل آنه و ما تو را به یاد کردن رأی وی به حرکت آوردیم و 
واداشتیم تو را به توضیح واضحات و آن گناهی است که از تو می‌خواهيم که از آن 
بگذری و تو سزاوار گذشت نمودنی. 

۲-و همانا که به من رسیده که غیر آمدی, از خصمان شما گمان می‌کند که در 


حدیث منزلت عمومی نیست و این‌که آن خاص است در مورد خود و استدلال به 


سیاق حدیث و سیب آن نموده؛ زیرا که جز این نیست که آن حضرت اة آن را به 
على وقتی فرمود که وی را در مدینه در غزو؛ تبوک به جای خویش گذاشت. 
پس امام - رضي الله عنه ‏ به آن حضرت اة عرض کرد: «اتخلفنى فى النساء و 
الصییان؟؛ آبا مرا در میان زنان و کودکان می‌گذاری؟» 5 

«فقال د 
بعدی؟؛ پس آن حضرت فرمود: مگر راضی نمی‌شوی که باشی از من به منزلة هارون از 
موسی؛ مگر آنکه هیچ پیغمبری پس از من نیست؟» و گویا که آن حضرت ت اراده 
فرموده بودن او را از وی به متزلة هارون از موسی» وقتی که وی را در میان قوم به 


: اما ترضی أن تکون متي بمنزلة هرون من موسی الا أله لانبى 


جواب پانزدهم a‏ 


جای خود گذاشت در وقت توجه خود به طور پس مقصود این می‌شود: تو از من 
درایام غزو؛ تبوک به منزلهٌ هارونی از موسی در ایام غیبت وی در مناجات پروردگار 
خود. 
۳و بساگفته باشند که این حدیث اگر چه عام باشد هم حجت نباشد؛ چه آن 
مخصوص است و هر عامی که مخصوص شده باشد در باقی حجت نیست. 
والسلام 
س 
جواب ۱۵ 
به تاریخ ۲۲ ذی الحجۀ ۱۳۲۹ 


۱ اهل ضاد(یعنی عرب) حکم به عام بودن این حدیث‌می‌کنند. 
۲-رد قول به اختصاص آن. 
۳ ابطال قول به عدم حجیت آن. 


(-ما جواب قول ایشان را به عدم عام بودن حدیث به اهل لسان و عرف عربی 
واگذار می‌شویم و تو حجت عرب هستی که مدافع و منازع نداری؛ پس آیا اعتقاد 
می‌کنی که امت تو(اهل ضاد) شکی در عموم منزلت از این حدیث داشته باشند؟ 
کلا و حاشا که مثل تو در عموم اسم جنس مضاف و شمول او بر تمام مصادیقش 
شکی داشته باشد. پس اگر تو بگویی به شما انصاف خود را دادم آبا انصاف تو 
مختص به بعض امور نه به بعض دیگر خواهد بود؟ یا اینکه عام و شامل جمیع 
مصادیق آن خواهد بود؟ معاذالله که آن را غیر عام بدانی» یا اين‌که از آن جز استغراق 
متبادر باشد. و اگر خلیفة مسلمانان به یکی از اولیای امور خود بگوید که من ولایت 


خود را بر مردم یا منزلت خود را از ایشان یا منصب خود را در ایشان یا ملک خود را 


۳۳۰ متاظرات 


برای تو قرار دادم» پس آیا در ذهن غیر از عموم متبادر می‌شود؟ و آیا مدعی 
تخصیص به بعض شئون دون بعض جز مخالف و یاوه‌سرا شمرده خواهد شد؟ و 
اگر او(خلیفۀ مسلمانان) به یکی از وزرای خود بگوید: تو را در ایام من منزلت عمر 
است در ایام ابوبکره مگر این‌که تو صحابی نیستی. آیا این سخن به نظر عرف خاص 
است به بعض منازل یا عام است؟ سوگند به خدای تعالی» اعتقاد نمی‌کنم که تو آن 
را عام ندانی و شک ندارم در این‌که تو قائلی به عموم منزلت در قول آن 
حضرت ا «أنت متي بمنزلة هرون من موسی» به قیاس بر نظایر آن در عرف و 
لغت و حصوصاً بعد از استثنای نبوت؛ زیرا که آن را استثنای نص در عموم قرار 
می‌دهد. و عرب به در خانۂ تواست ایشان را از آن پرسش کر !۱ 

۲ اما این‌که خصم گفته که: حذیث به مورد خود حاص است. پس از دو وجه 
مردود است(وجه اول) این‌که حدیث فی نفسه عام است» چنانچه دانستی. پس 
مورد آذ(اگر مسلم داریم که خاص باشد) آن را از عموم بیرون نیارد؛ زیرا که مورد 
تخصیص وارد نمی‌کند چنانچه در محل خود مقرر شده» مگرنمی‌بینی که اگر جنبی 
را دیدی که آية الکرسی را مثلاً مس تمود؛ پس به او بگویی نباید آیات قرآن را 
محدث مس نماید. آیا این سخن خاص به مورد خود است یا عام و شامل جمیع 
آیات قرآن است و از برای هر محدثی است؟ گمان نمی‌کنم احدی از آن بفهمد که 
آن خاص است به مس همان جنب بخصوصه آية الکرسی را بخصوصها: و اگر 
مریضی طبیبی را بییند خرما می‌خورد. پس وی را از خوردن شیرینی نهی فرمود. آیا 
این نهی در نظر عرف به مورد خود خاص است يا عام و شامل هم مصادیق 


شیرینی است؟ 


۱-اين کلام اشارت است به قول کسائی وقتی که با سییویه در مسألة زنبوریه در محض 
بحبی‌بن خالد برمکی مباحثه نمودنده پس کسائی گفت: «هذه العرب ببابك» و این قصه را این 
هشام در مغنی ايراد کرده آنجا رجوع شود(مترجم). 


جواب پانزدهم نو 


به خدای سوگند که کسی که قائل باشد به خاص بودن آن به مورد خود. همانا 
که از اصول برکنار و از قواعد لغت دور افتاده و از فهم عرفی دور و از علم ما بتمامه 
اجنبی باشد. همچنین است کسی که قائل به تخصیص عموم در حدیث منزلت به 
مورد خود؛ یعنی غزوة تبوک باشد. اصلاً فرقی میان آنها نیست. 

(وجه دوم) این‌که موارد این حدیث منحصر به استخلاف علی لا بر مدینه در 
غزوة تبوک نیست تا خصم به تخصیص آن به آن متشبث شود. و احادیث صحیحۀ 
متواتر ما از ائمة عترت طاهره ورود آن را در موارد دیگر اثبات می‌نماید. بحث 
کنندگان به آنها رجوع نمایند و سنن اهل سنت هم به آن گواهی می دهد. چنانچه 
ارباب تتبع می دانند» پس قول معترض به این‌که سياق حدیث دال است بر 
تخصیص آن به غزو؛ تبوک, از چیزهایی است که هیچ وجهی ندارند» در این 
صورت چنانچه پوشیده نیست. 

۳ اما قول ایشان که عام مخصوص در باقی حجت نیست. پس غلطی است 
واضح و خطایی است فاضح. و آیا به آن در مثل حدیت ما قائل می شود مگرکسی 
که بی‌تأمل در امور داخل شود و بی راه رود مثل کسی که بر شتری شبکور در شب 
تاریکی سوار باشد, نعوذ بالله من الجهل و الحمدلله على العافیه. همانا که تخصیص 
عام آن را از حجیت در باقی بیرون نکند» وقتی که مخصص مجمل نباشد خصوصاً 
وقتی که متصل باشد چنانچه در حدیث ماست؛ زیرا که هرگاه آقایی به بندة خود 
بگوید: امروز ه رکس به زیارت من آید او را اکرام کن مگر زید را. آنگاه آن بنده» اکرام 
غیر زید را از کسانی که به زیارت آقای وی آمدند ترک کند(یعنی فقط همان زید را 
اکرام کند و دیگران را اکرام نکند) در عرف عاصی شمرده شود و عقلا وی را ملامت 
کنند و حکم کنند بر وی به استحقاق مذمت و عقوبت به انداز؛ آنچه این نافرمانی 
مستوجب آن است عقلاً یا شرعأً. و هیچ کس از اهل عرف به عذر وی گوش ندهد 
اگر به تخصیص این عام عذر آورد؛ بلکه عذر وی نزد ایشان بدتر ازگناه وی خواهد 


۳۳۲ مناظرات 


بود و این نیست مگر بر این ظهور عام(بعد از تخصیص آن) در باقی چنانچه پوشیده 
نیست و تو می‌دانی که سیرت مسلمین و غیر ایشان مستمر است به احتجاج به 
عمومات مخصصه بلانکیر و خلف و سلف صحابه و تابعین ایشان بالاحسان و 
تابعین تابعین ایشان تا کنون بر آن رفته‌اند و خصوصاً ائم اهل البیت ا و سایر 
ائمة مسلمانان و این از چیزهایی است که در آن شکی نیست و اگر این حجت 
نبودی؛ هرآینه باب علم به احکام شرعيةُ فرعیه از ادلٌ تفضیلية آنها بر ائمة اربعه و 
غیر ایشان از مجتهدین مسد ود شدی؛ زیرا که آسیاب علم به احکام شرعیه بر عمل 
په عمومات چرخ می‌زند و هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بافته» پس همین 
که عمومات سافط شوند. باب علم بسته خواهد شد نعوذ بالله. 

۱ والسلام 


ص 


A 


سوال شانزدهم ۳۳۳ 


سوال ۱۶ 


به تاریخ ۲۲ ذی الحجه ۱۳۲۹ 
بازخواست موارد این حدیث 


دلیلی که ورود این حدیث را در غیر تبوک ثابت کند نیاوردید و چقدر اشتیاق 
دارم که مرا بر سایر موارد نیکویی آن اطلاع یابم» پس چه شود که بر مناهل ' آن وارد 

سازی. 
والسلام 


س 


۱-مناهل جمع متهل است و آن محل آب خوردن است در راه.(مترجم) 


متاظرات 


۳۴ 


جواب ۱۶ 


به تاریخ ۲۴ ذی الحجه ۱۳۲۹ 


۱-از موارد آن دیدن ام سلیم است. 
۲-قضيه دختر حمزه است. 
۳-تکیه زدن او بر على 
۴_موآخات نخستین. 
۵-مواخات دوم. 


۶سد ابواب. 
۷-حضرت پیغمبر ج علی و هارون ند را 
به صورت فرقدین می‌نماید. 


۱ از ج مله مسوارد آن روزی است که 


۱- وی دختر ملحان‌بن خالد انصاریه است و خواهر حرام‌بن ملحان پدر و برادرش در برایر 
حضرت پینمبر ا شهید شدندو این زن(ام سلیم) خطی و افراز نضل و عقل داشت. و از 
حضرت پینمب راا احادیشی روایت نموده و از وی پسر وی انس و ابن عباس و زیدین ثابت و 
ابوسلمه‌ین عبدالرحمن و دیگران روایت نمود‌اند. از اهل سوابق شمرده می‌شود و از دعوت 
کنندگان به اسلام است.در جاهلیت زن مالک‌بن النصر بود و از وی انس‌بن مالک را آورده» همین 
که اسلام را خدای تعالی آورد در سابقین بود و شوهر خود مالک را به سوی خدا و رسول ٤اا‏ 
دعوت کرد؛ پس وی از قبول اسلام ابا کرد» پس ام سلیم از وی کناره گرفت و خشمگین به شام 
رفت» پس در حال کفر بمرد و پسرش انس را نصیحت نمود و وادار به خدمت نمودن به 
پیغمبرش اا ساخت» در سن ده سالگی» و حضرت پیغمبر وة به جهت اکرام این زن 1 


قبولش فرمود و اشراف عرب وی را خواستگاری نمودند و می‌گفت: من شوهر نکتم تا انس بالغ 
2 


جوأب شانزدهم ra‏ 


۱ 2 ۳ ۳ ل ۳ 
با ام سلیم مکالمه فرمود که یکی از اهل سوابق و خرد بوده و مکانتی نزد حضرت 
رسول دام به واسطۀ سابقه و اخلاص و نصیحت و حسن امتحان خود داشت 


و حضرت پیغمبرعا به دیدن او می‌رفت و با وی در خانة وی مکالمه می‌فرمود. 
پس روزی از روزها به وی فرمود: یا ام سلیم! «إِنٌ علياً لحمه من لحمی و دمه من دمی 
و هو مّي بمنزلة هرون من موسی |. ه ای ام سلیم! هماناکه علی» گوشت وی از گوشت 


من و خون وی از خون من است و او از من به منزلۀ هارون از موسی است.» و شاید بر تو 


نشود و به جای مردان ننشیند. 

پس انس همی گفت: خدای تعالی مادر مرا جزای خیر دهاد! مرا خوش بار آورد. و ابو طلحة 
انصاری به دست وی مسلمان شد. وقتی که وی را خواستگاری کرد در حال کفره پس وی را به 
شوهری قبول نکرد مگر این‌که مسلمان شود پس به دعوت وی مسلمانی گرفت و مهر وی 
اسلام او شد. ابوطلحه راز وی فرزندی شد پس بیمار شد و درگذشت. پس وی گفت: کسی به 
ابوطلحه خبر مرگ او پیش از من ندهد. 

همین که آمد و از پسر جویا شد گة ت: از هر وقتی که بیش تر آرام گرفته | ت. پس طعام آورد و 
شام خوره آنگاه خود را زینت داده خوشبری ساخته با وی خوابید و کار ساخته همین که صبح 
شد گفت: از خدای تعالی اجر مصیبت پسر بخواه. پس ابوطلحه قصه وی با رسول دا 
بازنهاد. حضرت فرمود: خدای تعالی شما دو تفر ر ادر این شب برکت دهاد! ام سلیم گفت که: آن 
حضرت دربار؛ من آنقدر دعا فرمود که از آن ش نخواهم و همان شب نَطفه عبدالله بن ابی طلحه 
در وی بسته شد و خدای تعالی در او؛ یعنی عبداله‌بن ابی‌طلحه برکت داد و او پدر اسحاق‌بن 


عبدالدین ابی طلحه فقیه و برادران وی است و ایشان ده نفر بودند, همه از حاملان علم. و ام سلیم 
با حضرت پیغمبر گا به غزا می‌رفت و خنجری با خود داشت که هر کس از مشرکین نزدیک 
وی آمدی» شکم وی رابه آن پاره می‌کرد. و نیکوترین زنان بود در جانفشانی در راه اسلام و من 
زنی جز وی نمی‌شناسم که حضرت پیغمبر 6 در خانه وی به دیدن وی رفتی و تحفه برای آن 
حضرت می‌آورد و صاحب بصیرت به عترت آن حضرت و صاحب معرفت به حق ایشان - 
صلوات الله علیهم اجمعین . بود. 

۱-اين حدیث(یعنی حدیث ام سلیم) حدیث ۴ باشد. از احادیث کنز, ج ۶ ص ۱۵۲ و هم 
در منتخب کنز موجود است. رجوع کن به سطر اخیر ص ۱ حاشيةٌ جلد پنجم مسند احمد که 
ان را به لفظ خواهی دید. 


rs‏ مناظراتِ 


پوشیده نماند که این حدیث از رسول خدا اة ابتدایی بود» چیزی سبب آن نشده 
بود» جز تبلیغ و نصیحت برای خدای تعالی در بیان منزلت ولی‌عهد خود و قاتم 
مقام خود پس از حودش» پس ممکن نیست که مخصص به غزوة تبوک باشد. 
۲و مغل آن است حدیثی که در قضيۀ دختر حمزه وارد شده وقتی که در وی 
على و جعفرطقه وزید نزاع کردند. پس رسول خدای مب فرمود: «يا علي! نت 
مى بمنزلة هرون الحدیث؛ یا علی! تو از من به منزلة هارون هستی الحديث» ' 
۳و مثل آن است حدیثی که وارد است روزی که ابوبکر و عمر و ابوعبیدةبن 


الجراح نزد حضرت پیغمب را بودند و آن حضرت تکیه بر علی داده بود. پس 
حضرت اة دست بر شانۂ آن حضرت ‏ زد» آنگاه فرمود: «یا علی) آنت أَّل 
المزمنین إيماناً و أولهم إسلاماً و أنت مني بمنزلة هرون من موسی؛ یا على! تو نخستین 
کسی هستی که ایمان آورده و نخستن کسی که اسلام آورده و تو از من به منز هارونی از 
موشى التتدیت::؟ 

۴و احادیث وارده روز مواخحات نخستین که در مکه قبل از هجرت اتفاق افتاده 
وقتی که حضرت رسول دا میان مهاجرین بالخصوص برادری انداخت. 

۵-و روز مواخات دوم که در مدینه بعد از همجرت به پنج ماه اتفاق افتاد. وقتی 
که آن حضرت میان مهاجرین و انصار برادری انداخت و در این دو بار علی ا را آن 
حضرت برای خود اختیار می‌کند و او را از میان ایشان برادر قرار می‌دهد " برای 


۱-آن را امام نسائی در ص ۱۹ خصایص علویه روایت نموده. 

۲-آن را حسن‌بن بدر و حاکم در باب کنیه‌ها و شیرازی در القاب و ابن نجار روایت کرده‌اند و آن 
حدیث ۶۰۲۹ و ۶۰۳۲ باشد از احادیث کنن ص ۳۹۵ ج ۶. 

۳د ابن عبدالبر در استیعاب در ترجمة علی ا گفته: رسول خدالَ میان مهاجرین برادری 
انداخت و آنگاه میان مهاجرین و انصار و در هر بار به على فرمود: «آنت آخي في الدنیا و 
الآخرة» (گفت) و برادری میان او و خود انداخت. 


جواب شانزدهم ۷۳۷ 


۳ 


تفضیل او بر غیر اوه و به او می‌فرماید: «أنت مّي بمنزلة هرون من موسی, ال أله 
اي بعدي؛ تو از من به منزلة هارونی از موسی» جز آنکه هیچ پیغمبری پس از من 
نیاید.» و اخبار در اين باب از طریق عترت طاهره چا متواتر است و بس است تو را 
آنچه از طریق غیر ایشان در مواخات اولی آمده» حدیث زیدین ابی‌عوفی که آن را 
امام احمدین حنبل درکتاب مناقب علی ا وابن عساکر در تاریخ خود أ و بغوی و 
طبرانی در معجم‌های خود و باوردی در معرفت و ابن عدی ‏ و غير ایشان روایت 
کرده‌اند و حدیث طولانی است و مشتمل است برکیفیت مواخات و آخر الحدیث 
بلفظه اين است: «فقال علی: يا رسول اله! لقد ذهب روحی و انقطع ظهري, حین 
رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري. فان كان هذا من سخط على فلك العتبی و 
الکرامة. فقال رسول الله .و الذي بعفتيبالحق, ما آرتك إل لنفسي و أنت متي 
بمنزلة هرون من موسی. غير هلان بعدي, أنت أخي و وارثي. قال و ما ار 
منك؟ قال: ما ورث الأنبياء قبلي كتاب رهم و ستّة نيتهم و أنت معي في قصري في 
الجن مع فاطمة ابتتي و أنت أخي و رفيقي, ثم تلاا ؛ «إخواناً على سور متقابلين» 
المتحابین في الله ینظر بعضهم إلى بعض؛ علی ا عرض کرد: با رسول الله! همانا که 


روانم رفت و کمرم برید. وقتی که دیدم با یاران خود کردی آنچه کردی» جز من. پس این 


< (موّلف گوید): تفصیل آن در کتب سیر و اخبار است. پس تفصیل مژاخات اولی را در سيره 
حلبیهه ج ۲. ص ۲۶ و مژاخات دوم را در ص ۰ ملاحظه کن تا تفضیل علی عة را به پرادری 
و آنجا تصریح کرده که مژاخات دوم بعد از هجرت به پنجاه بوده. 

۱ آن را جماعتی از ثقات از احمد و ابن عساکر نقل کرده‌اند» از آن جمله متقی هندی است. کنز, 
ج ۵ ص ۰ حدیث ٩۱۸‏ وی را مراجعه کن و هم در کنزه ج ۶ص ۳۹۰ حدیث ۸۵۹۷۲ در 
اینجا آن را از احمد در کتاب مناقب علی عه نقل کرده. 

۲-آن را جماعتی از فقات اثبات از هر یک از ! پیشوایان نقل کرده‌اند از آن جمله متقی هندی 


4 در هر دو بار بر دیگران دریابی. و در سیر دحلانیه است آنچه در سیر حلبیه است 


درکتز العمال؛ ج ۵» اول ص ۱ حدیث ٩۱٩۹‏ نقل نموده. 


۲۳۸ متاظرات 
کار اگر از راه خشم است بر من؛ پس تو راست رضا و کرامت. 

پس رسول خداَلا فرمود: سوگند به آنکه مرا به راستی مبعوث فرمود که من تو 
را آخر قرار ندادم مگر برای خودم و تو از من به منزلهٌ هارونی از موسی» جز آنکه پس از 
من هیچ پیغمبری نیاید و تو برادر و وارث من باشی. 

عرض کرد: من از تو چه ارث می‌برم. 

فرمود: : آنچه پیامبران پیش از من ارث گذاشته‌اند, کتاب پروردگارشان و سنت 
پیغمبرشان را و تو با من در قصر می‌باشی در بهشت با فاطمه دخترم و تویی برادر و رفیق 
من» آنگاه حضرت این آیه را تلاوت فرمود: «إخواناً علی سرر متقابلین»» برادران که بر 
سریرها رو به روی هم هستند و محض رضای خدا با هم دوستند» همدیگر را نظر 
می‌کنند.» : 

و بس است از آنچه در مژاعات دوم آمده آنچه آن را طبرانی در کبیر از ابن 
عباس از حدیثی که در آن وارد شده: این‌که رسول دای به علی ا فرمود: 
«أغضبت علي حين أخيت بين المهاجرین و الأنصار و لم أواخ بينك و بين آحد منهم؟ 
آما ترضى أن تكون منى بمنزلة هرون من موسى. ألاإِلّه ليس بعدي نبي الحديث '؛ آيا 


۱ -آن رامتقی هندی درکن العمال و در متتخب آن تقل کرده جوعکن به آخر یه ص ۳۱ 
ج ۰۵ مسند احمد. مخفی نماناد که در فرمایش آن حضرت ,أغضبت علي؛ چه مژانست و 
ملاطفت و محبت پدرانه است و فرزند نازکننده بر پدر مهربان خود. اگر بگویی چگونه علی 1 
در تأخیر خود در مرتبه دوم به شک افتاد» با این‌که در مرتبة اول به شک افتاده بود» آنگاه او را 
معلوم شد که وی را آن حضرت برای خود در آخر انداخته و چرا مرتبة دوم را بر اول قیاس نکرد؟ 
می‌گوییم که دوم را بر اولی قیاس نتوان کرد؛ چه مرتبه اولی خاصف مهاجرین بود» پس قیاس 
مانع مواخات پیغمب رقا با علی غ نبود به خلاف مزاخات دوم؛ چه آن ميان مهاجرین و 
انصار بود برادر مهاجر در مرتبهٌ دوم همان انصاری و برادر انصاری همان مهاجر خراهد بود و 
چون که نبی و وصی - صلی الله علیهما - هر دو مهاجر بودند و قیاس مقتضی آن بود که در این 


مرتبه با هم برادر نباشند: پس على گمان کرد که برادر وی انصاری باشد بر قیاس بر غیر خود 
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تو از من دلتنگ شدی» وقتی که من میان مهاجرین و انصار برادری انداختم؟ مگر راضی 
نمی‌شوی که از من به منزلك هارون از موسی باشی» جز آذکه نیست پیغمبری پس از من 
الحديث.» 

۶ -و مثل آن است احادیثی که ارادست در روز سد ابواب غیر از باب علی ل 
و بس است تو را حدیث جابربن عبدالله ' گفت که: رسول دام فرمود: «یا 
علي! له يحل لك في المسجد. ما يحل لي و نك مي بمنزلة هرون من موسی, إل أ 
لاتبي بعدي؛ یا علی! همانا که روا باشد تو را در مسجده آنچه مرا رواست و همانا که تو 
از من به منزلۀ هارونی از موسی» جز آنکه پس از من پیغمبری نیست.» 

و از حذیفةبن اسید غفاری " مروی است که گفت: قام الثبي ات (یوم سد 
الأبواب) خطياً و قال: «إِنّ رجالاً یجدون في آنفسهم شيا إن سکنت علي في 
المسجد و آخرجتهم. . و الله ما آخرجتهم و سکنته, .بل الله أخرجهم و أسكنهء 8 
عروجل آوحی إلی موسی و خی أن تب لقومکما بمصر بیوتاً و اجعلوا بیو تكم قبلة و 
أقيموا الصلوة إلى آن قال EE‏ علیاً مّي, بمنزلة هرون من موسى و هو أخي ولایحلٌ 
لأحد أن ینکح فيه النساء ء إلا هو الحدیث؛ روز بستن درهای مسجد حضرت 
پیغمبر #6 برخاست و خطبه خواند و فرمود: همانا که مردانی کمی دلتنگ شده‌اند از 
این که من علی را در مسجد جا دادم و ایشان را بیرون کردم» به خدای سوگند که من 
ایشان را بیرون نکرده‌ام و او را جا نداده‌ام؛ بلکه خدای تعالی ایشان را بیرون کرده و او را 


جا داده. همانا که خداوند عروجل به موسی و برادرش وحی فرمود که برای قوم خود در 


ده 
< و همین که پیغمبر گا میان وی و کس از انصار برادری نینداخت دلتنگ شد؛ لیکن شدای 
تعالی و رسول او لو نخواستند جز اظهار فضیلت او راء پس او و حضرت رسول خدا اا 
در این مرتبه نیز با هم پرادر شدنده برخلاف قیاس مطرد در آن روز میان مهاجرین و انصار, 

۱ چنانچه در آخر باب ٩‏ ینابیم الموده از تاب فضائل اهل البیت. تألیف اخطب خوارزم نقل 


یله وم ۲- چنانچه در باب ۱۷ ینابیم المودة است, 


۴۰ متاظرات 


مصر خانه‌ها مهیا سازید و خانه‌های خود را قبله قرار دهید و نماز بر پای بدارید تا آنکه 
فرمود و همانا که علی از من به منزلۀ هارون است از موسی و او برادر من است و روا 
نباشد کسی را که در آن با زنان مباشرت کنند جز او الحدیت.» 

و چقدر این مورد را نظایری است که آنها را در این عجاله نمی توان شمرد؛ لیکن 
همین قدرکافی است برای آنچه اراده کردیم از تزییف قول به این‌که حدیث منزلت 
مخصص به مورد خود است که غزوه تبوک باشد. دیگر این قول با تعدد موارد 
حدیث چه وزنی دارد: و کسی که به سیر نبویه المامی داشته باشد» دریابد که آن 
حضرتءلّ؛ علی و هارون ته را تصویر می‌فرموده مثل فرقدین بر یک اندازه که 
هیچ کدام از همدیگر در هیچ چیزی امتیاز ندارند و این از قراینی است که دلالت 
دارند بر عموم منزلت در این حدیث با این‌که عموم منزلت همان متبادر است از 
لفظ حدیث با فطع نظر از قراین» چنانچه آن را بیان کردیم. 

والسلام 


ص 


جواب هقدهم ۲۳۱ 


سوال ۱۷ 


به تاریخ ۲۵ ذیحجة ۱۳۲٩‏ 


چه وقت علی و هارون را مثل فرقدین 
تصویر فرمود؟ 


حقیقت سخن شما که آن حضرت 3# علی و هارون له را مثل فرقدین به 
یک میزان تصویر می‌فرموده معلوم نشد و چه وقت کرده است این کار را؟ 
والسلام س 
جواب ۱۷ 


به تاریخ ۲۷ ذیحجة ۱۳۲۹ 


١-روز‏ شبر و شبیر و مشبر. 
۲-روز مؤاخاة 
۲-روز سد ابواب 


در سیر حضرت پیغمبر تفخص نما که دریابی که آن حضرت ا علی و 
هارون یه را تصویر فرموده مانند فرقدین در آسمان و مانند دو چشم در رخسار که 
هیچ کدام از ایشان از آن دیگر در امت خود امتیاز ندارند در چیزی. 

۱ آیا نمی‌بینی که آن حضرت ابا نمودند از این‌که نام‌های اولاد علی 3 باشد 
جز مانند نام‌های اولاد مارون؛ پس ایشان را حسن و حسین و محسن نامید و 


روف مناظرات 


فرمود ": من ایشان را همان به نام‌های اولاد هارون نام نهادم, شبر و شبیر و مشبر 
مقصود آن حضرت از این تأکید مشابهت است ميان این دو هارون و تعمیم دادن 
شباهت میان ایشا در جمیع منازل و شووند. 

۲-و برای همین مقصود علی را برادر خود خواند و او را بر غير او بدان سبب 
اختیار فرمود تا عموم شبه را ميان منازل این دو هارون از دو برادرشان ثابت بدارد و 
به جهت حرص بر این‌که آنجا کسی میان آن دو تفرقه نیندازد. همانا که آن حضرت 
دو بار میان اصحاب خود برادری انداخت» چنانچه شنیدی؛ پس ابوبکر و عمر در 
بار نخستین برادر شدند و عثمان و عبدالرحمن‌بن عوف برادر شدند و در بار دوم 
ابوبکر و خارجةبن زید برادر شدند و عمر و عتبان‌بن مالک برادر شدند؛ اما علی 12 
در هر» دو برادر رسول خدای92 بود» چنانچه دانستی و مقام ما تنگ است از 
استقصای آنچه در آن باب آمده و از نصوص ثابته به طرق صحیحة آنها از ابن عباس 
و ابن عمر و زیدین ارقم و زیدبن ابی‌اوفی و انس‌بن مالک و حذيفةبن الیمان و 
مخدوج‌بن يزيد و عمرین الخطاب و براء‌ین عازب و علی‌ین ابی طالب و غير ایشان 
و همانا که حضرت رسول خدا 


5# به وى فرمود": «أنت أخي في الدنیا و الاخرة؛ 


روایت کرده‌اند به 
مستدرک ج ۰۳ ص ۱۶۵ و ۱۶۸ رجوع کن که حدیث را در آن باب صریح و به شرط شیخین 
دریابی و آن را امام احمد نیز از حدیث علی ا مسند خود ج ۱» ص ۹۸ روایت کرده. و آن را ابن 
عبدالبر در ترجمهٌ حسن سبط از استیعاب روایت کرده و آن را حتی ذهبی به آن تعصب قبیح 
خودش و ظهور انحرافش از هارون این امت و شبر و شبیر آن با تسلیم صحت آن حدیث در 
تلخیص خود روایت کرده. و بغوی در معجم خود و عبدالغنی در ایضاح(چنانچه در صراعق 
محرقه» ص ۱۱۵ است) از سلمان مثل آن را روایت کرده و همچنین این عساکر, 

۲- آن را حاکم در مستدرک ج ۸۳ ص ۱۴ از ابن عمر به دو طریق صحیح به شرط شیخین 
روایت کرده و ذهبی آن را در تلخیص خود روایت کرده با تسلیم صحت ان و أن را ترمذی هم 
روایت کرده چنانچه ابن حجر در صواعق از وی نقل کرده رجوع کن به صواعق» ص ۷۳ حدیث 
۷ فصل ۰۲ باب ٩‏ و آن را کسانی که متعرض حدیث مژاخات شده‌اند از اهل سیر و اخبار مرسلاً 
ذکر کرده‌اند؛ مثل ارسال مسلمات. 


۱- در آنچه آن را اهل حدیث به طریق صحیحه از سنن رسول خدا 


جواب هفدهم ورف 


تو برادر من باشی در دنیا و آخرت.» (و در جواب ده) شنیدی فرمایش آن 
حضرت ا راه وقتی که دست به گردن على لد انداخته بود: «إِنّ هذا آخضی و 
وصيّي و خليفتي فیکم. فاسععوا و طیعوا؛ همانا که این برادر و وصی و جانشین من 
است میان شماء پس سخن وی بشنوید و اطاعت کنید.» 

و روزی آن حضرت ۴ا بر اصحاب خود برآمد و رخسار مبارکش برافروخته 
بود» پس عبدالرحمن‌بن عوف از وی پرسید(یعنی سبب خوشحالی را پرسید)» پس 
فرمودا: «بشارة آتتني من ري في أخي و ابن عمي و ابنتي. بأن الله زۇج علیَاً من 
فاطمة الحدیث؛ بشارتی است که از طرف پروردگار من دربارهُ برادر و پسر عمویم و 
درباره دختر من به من آمده» به اینکه خدای تعالی علی را به فاطمه تزویج فرمود 
الحدیث.) 

و وقتی که حضرت سيدةالنساء را به همسرش سید عترة ی زفاف کردند. 
حضرت پیغمب ری فرمود: «يا اَم آیمن! آدعي ال أخي؛ ام ایمن! برادر من را برای 
من بخوان!» 

ام ایمن عرض کرد: وی برادر تو باشد و دختر به وی می‌دهی ؟! 

فرمود: «آری ام ایمن.» پس على را خواند و آن حضرت آمد الحدیث. ۲ 

و چقدربه وی اشاره کرده و فرمود: «هذا أخي و ابن عمي و صهري و بو ولدي: 


این برادر و پسر عمو و داماد و پدر فرزندان من است.:۳ 


۱ آن را ابوبکر خوارزمی روایت کرده(چنانچه در صواعق: ص ۱۰۳ است). 

۲ آن را حاکم در مستدرک؛ ج ۰۳ ص ۱۵۹ و ذهبی در تلخیص خود با تسلیم صحت آن روایت 
کرد‌اند. و ابن حجر در صواعق خود باب ۱۱ نقل کرده و هر کس زفاف حضرت زهرالل را ذ کر 
کرده بدون استثتا آن را ذکر کرده. 

۳- شیرازی آن را در القاب و ابن النجار از ابن عمر روایت کرده. و متقی هندی آن را در کنز خود 
و منتخب کنز که در حاشية مسند چاپ شده نقل کرده» در سطر دوم حاشیه ج ۰۵ ص ۳۲ رجوع 


ff‏ مناظرات 


و باری با وی صحبت داشت و فرمود به وی: «آنت أخي و صاحبي؛ تو برادر و 


پار منی.' 
و بار دیگر با وی صحبت داشت و فرمود: «آنت آخي و صاحبي و رفيقي في 


وت 3 ۲ 
الجنّة؛ تو برادر و يار و رفیق منی در بهشت.» 

و روزی به وی خطاب فرمود. در قضیه‌ای که میان وی و برادرش جعفر و 
زیدین حارثه واقع شده بود» پس به وی فرمود: «و ما نت يا علي! فأخي و بو ولدي 
و متي و ليْ؛ و اما تو یا علی! پس برادر و پدر فرزندان منی و از منی و به سوی منی 

ak 
الحديث.»‎ 


و روزی به وی وصیت کرد و فرمود: «أنت آخي و وزیري» تقضي ديني و تن 
موعدي و تبري ذمّتي الحدیث: تو برادر و وزیر منی» وام مرا ادا و وعدة مرا وفا و ذمة 
مرا بری می‌کنی الحدیث»۴ 

و چون وفات آن حضرت ول (پدر و مادر من به قربانش) در رسید» فرمود که: 
«ادعوا إل آخی! فدعوا علياً. فقال: ادن متي! فدنا منه و آسنده الیه فلم يزل کذلك و 
هو یکمه حتی فاضت نفسه. قأصابه بعض ریقه إل الزکیه؛ برادر مرا بخوانید! پس 
علی عا را خواندند. پس فرمود: نزدیک من شو! پس نزدیک وی شد و آن حضرت را 
تکیه به خود داد. پس همچنین بماند و با وی به صحبت کردن مشغول بود تا روانش پرواز 
نمود و قدری از آب دهان مبارکش ل به وی رسید.»۵ 
۱ آن را ابن عبدالبر در استیعاب در ترجمة علی از ابن عباس روایت کرده. 

۲ آن را خطیب روایت کرده و آن حدیث ۶۱۰۵ از احادیث کنز؛ ج ۶ص ۴۰۲ باشد. 

۴ آن را حاکم در مستدرک ج ۳ ص ۲۱۷ به سند صحیح به شرط مسلم روایت کرده و ذهبی 
در تلخیص خود به همین شرط بر صحت آن اعتراف نمود. 

۴ آن را طبرانی در کبیر از ابن عمر روایت کرده و متقی در کنز خود نقل نمود. رجوع به منتخب 
کن» مسند» ج ۰۵ حاشیهٌ ص ۳۲. 

۵ آن را ابن سعد در طبقات؛ ج ص ۵۱ و قسم دوم ج ۲ طبقات روایت کرده و آن در 
کنزالعمال» ج ۴ ص ۵۵ است. 


جواب هفدهم ۷۵ 


و فرمود که: «مکتوب على باب الجلّة لاله ال لله محمد رسول الهء علي أخو 
رسول اله الحدیث: یعتی بر دروازة بهشت نوشته شده لا إله إلا الل محمّد فرستادة 
خداست» علی برادر فرستادة خداست الحدیث.»۱ 

و خدای تعالی(در شبی که علی 3 به جای آن حضرت اة در مکه در وقت 
هجرت خوابید) به جبرائیل و میکائیل وحی فرمود که: من مان شما برادری 
انداخته‌ام و عمر یکی از شما را درازتر از عمر آن دیگر فرار داده‌ام. پس کدام یک از 
شما حیات برادر خود را بر حبات خود ترجیح می‌دهید؟ پس هر دو حیات خویش 
خواستند. پس به آن دو حق تعالی وحی فرمود که: چرا مانند علی‌ین ایی‌طالب 
نشدید؟ میان او و محمّد له برادری انداختم. پس به جای وی خوابید که خود را 
قربان وی سازد و حیات وی را بر حیات خود ترجیح دهد. پس به زمین فرود آمده 
او را از دشمنانش نگهداری کنید. پس فرود آمدند و جبرائیل بالای سر او میکائیل 
زیر پای او قرار گرفتند و جبرائیل ندا در داد که: زه» زه» ای پسر ابوطالب! مثل تو 
کیست که خدای تعالی به تو با فرشتگان مفاخرت فرماید؟ و در این باب خدای 
تعالی این آیه فرستاد: «و من الاس تن بَشري تفه ابتفاء تزضات الٍ» لیت ۳ 

و على ل همی فرمود: «آنا عبدالله و أخو رسوله و آنا الصدیق الأكبرء لایقولها 
بعدي لا کاذب؛ من ده خدا و برادر رسول اویم و من صدیق اکبرم» نگوبد آن را پس از 
من مگر دروغگو» ۳ 


۱ آن را طبرانی در اوسط و خطیب در متفق و مفترق روایت کرد‌اند و صاحب کنزالعمال آن را 
تقل کرده رجرع به منتخب آن کن» ج ۵ مسند احمد» حاشية ص ۳۵ و آن را در ص ۶ از 
ابن‌عباس عساکر تقل کرده. 

۲- آن را اصحاب سنن در مسندهای خود روایت کرده‌اند و امام فخرالدین رازی در تفسیر این 
ايه در سور بقره تفسیر کییره ج ۲ ص ۱۸٩۹‏ خود به اختصار ذکر کرده. 


۳-آن را نسائی در خصائص علویه و حاکم در مستدرک: ج ۳ اول ص ۱۱۲ و ابن ابی شیبه و 
۳۹ 


ts‏ مناظرات 


و فرمود: «واله» إتي لأخوه و وليه و اين عمه و وارث علمه فمن أحق به متي؛ 
یعنی سوگند به خدای که هرآینه من برادر ولی و پسر عمو و وارث علم اویم؛ پس که 
سزاوارتر به او باشد از من.»۱ 

و روز شورا به عنمان و عبدالرحمن و سعد و زبیر فرمود: «انشدکم اله! هل فیکم 
أحد أخى رسول اله بينه و بينه إذا آخی بين المسلمين غيري؟ قالوا: الم لا؛ شما را به 
خدا سوگند می‌دهم! آیا میان شما کسی هست که رسول خداَل میان خود و او 
برادری انداخته باشد» وقتی که میان مسلمانان برادری انداخت جز من؟ گفتند: نه به 
خدا" 

و وقتی که علی ا روز بدر در برابر ولید برآمد. ولید به وی گفت: تو کیستی؟ 
علی ا فرمود: «أنا عبداثه و أخو رسوله الحدیث؛ یعنی منم بندةٌ خدا و برادر رسول او 
الحدیت) ۳ 

و علی څا از عمر در روزگار خلافتش پرسید» پس به وی فرمود: مرا خبر ده اگر 
گروهی از بنی اسرائیل پیش تو بیایند و یکی از آنان به تو بگوید: من پسر عموی 
موسی هستم آیا او را نزد تو مزیتی بر همراهان او باشد؟ 

گفت: آری. 

آن حضرت فرمود: «قأنا والله خو رسول الله و ابن عمّه؛ من سوگند به خدا! برادر 
رسول خدا و پسر عموی اویم.» 

پس عمر ردای خود را در آورده پهن نموده و گفت: سوگند به خدای تعالی که 


< ابن ابی عاصم در سنت و ابونعیم در معرفت روایت کرده‌اند و متقی"هندی در کنزالعمال و در 
منتخب ان نقل کرده آن را رجوع کن در حاشیه ص ۰ ج ۵ مسند احمد. 

۱- رجوع کن به مستدرک؛ ج ۰۳ ص ۱۲۶ و آن را ذهبی در تلخیص خود روایت کرده با تسلیم 
صحت آن, 

۲-اين عبدالبر آن را در استیعاب در ترجمة علی لا و جماعتی از ثقات روایت کرده‌اند. 

۳ آن را ابن سعد در غزو؛ بدر در کتاب طبقات. ص ۰۵۱ قسم اول ج ۲ روایت کرده. 


جواب هفدهم ۷۳۷ 


نشیمن تو جز بر روی آن نخواهد بود تا از هم جدا شویم. پس آن حضرت بر آن 
نشسته بود و عمر در برابر وی بود تا از هم جدا شدند به جهت فروتنی برای برادر 
رسول خدا و پسر عموی وی ۱.3 

۳-قلم ما را از مطلب دور کرد پس می‌گویيم و آن حضرت اق امر فرمود به 
بستن درهای صحابه از مسجد به جهت پاکیزه داشتن آن از جنب و جنابت؛ ولکن 
در علی ا را باقی گذاشت و از جانب حق تعالی مباح فرمود به وی که در مسجد 
جنابت کند» چنانچه این کار مارونی1 را مباح بود. پس این ما را دلیل بر عموم 
مشابهت باشد ميان این دو هارون‌فل. ابن عباس گفت که: رسول خد ااا درهای 
مسجد را ببست جز در علی» پس وی در حال جنابت داخل مسجد می‌شد و همان 
راه وی بود و او را راهی جز آن نبود؛ الحدیث. " و از حدیث ‏ صحیحی هم بر شرط 
شیخین است که عمرین الخطاب گفته: همانا که به على سه چیز داده شده که هرآینه 


بودن یکی از آنها مرا محبوب‌تر است نزد من ۱ شتران سرخ مو. زن او فاطمه دختر 


رسول خدا و سکنای او در مسجد با رسول خدا که او را روا باشد آنچه آن 


حضرت را در آن روا باشد. و رایت روز خیبر و روزی سعدبن مالک بعض خصایص 
علی تق را ذکر نمود(هم در حدیث صحیح است) پس گفت *: و رسول خد ال 


۱- آن را دار قطتی روایت کرده چنانچه در صواعق ابن حجره در مقصد ۵ از مقاصد آبة موّت 
فی القربی» باب ۰۱۱ صواعق» ص ۱۰۷ مذکور است. 

۲-اين حدیث طویلی است که در آن ده خصیصه از خصایص علی ا باشد و آن را در جواب 
۳ نقل نمودیم. 

۳ آن در مستدرک ج ۰۳ ص ۱۲۵ موجود است و آن را ابوالعلی(چنانچه در فصل ۳ باب ٩‏ 
صواعق است) روایت کرده صواعق: ص ۷۶ و به همین معنی به الفاظ قریبه آن را احمدین حنبل 
از حدیث عبداشّبن عمر در مسند خود ج ۲ ص ۲۶ روایت کرده و آن را جماعتی از ثقات به 
اسانید مختلفه از عمر و از پسر وی عبدالله روایت کرده‌اند. 

۴ چنانچه در مستدرک؛ ج ۰۳ اول ص ۱۱۷ است و این حدیث از سنن صحیحه‌ای است که 
جماعتی از ثقات اهل سنت و معتبرین ایشان روایت کرد‌اند. 


A‏ مناظرات 


عموی خود عباس و غیر او را از مسجد بیرون کرد پس عباس به وی عرض کرد: ما 
را بیرون می‌کنی و علی را سکنی می‌دهی؟ 

پس آن حضرت فرمود: «ما آنا أخرجتكم و أسكنته؛ ولکن اله آخرجکم و أسكنه؛ 
نه من شما را ییرون نمودم و او را سکنی دادم؛ ولکن خدای تعالی شما را بیرون کرده و او 
را سکنی داد.» 

و زیدبن ارقم گفت ": چند نفر از اصحاب رسول خدای ۴ة را درهایی بودند 
که در مسجد باز می‌شدند. پس رسول خدا ا فرمود: «سدّوا هذه الأبواب لا باب 
علي؛ این درها را ببندید مگر در علی را» پس مردم در این باب گفتگو کردند» پس 
رسول خد ام 
بعد قاي امرت أسد هذه البواب لا باب عليٍ. فقال فيه قائلکم: و ٍنّي والله ما سددت 


پای برخاست و حمد و ثنای حق تعالی نمود آنگاه فرمود: «أمّا 
بر پای بر- ر ی حو جال نمو فرمو 


شین و لا فتحته؛ ولكتي امرت بشيء قأجبته؛ اما بعده پس من مأمور شدم به بستن این 
درهاء مگر در علی. پس گویندة شما در آن باب سخن راند و همان به خدای سوگند که 
من چیزی نبستم و نه بگشودم؛ ولکن به چیزی مأمور شدم و آن را انجام دادم.» 

و طبرانی در کبیر" از ابن عباس روایت کرده که رسول خدای ۴ا آن روز بر 
پای خاست و فرمود: «ما آنا أخرجتكم من قبل نفسی و لا أنا تسرکته, ولکن الله 
آخرجکم و ترکه ما آنا عبد مأمور ما امرت به فعلت أن أتبع إل ما پوحی الی؛ من از 
پیش خود شما را بیرون نکردم و نه او را بگذاشتم؛ ولیکن خدای تعالی شما را بیرون کرد 
و او را بگذاشت. من فقط مأمور هستم» آنچه به آن مأمور شدم به جای آوردم. پیروی 


نمی‌کتم جز به آنچه به من وحی می‌شود.؛ 


۱ از احادیثی است که از زیدبن ارقم آن را امام احمد در مسند خودیج ۴ ص ۳۶۹ روایت کرده 
و آن را ضیاء نیز روایت کرده‌چنانچه در کنزالعمال و منتخب آن است.رجوع کن به آن در 
منتخب.در حاشية ص ۲۹؛ج ۵ مسند. 

۲- آن را متقی هند آز ار در آخر حاشیه» صفحة سابقه(ج ۵ مسند. ص ۲۹) نقل قرموده. 


جواب هفدهم ۲۳۹ 


و رسول خدای "3 فرمود: «يا علي! لايحل لأحد أن يجنب في المسجد 
غيري و غیرك؛ یا علی! روا نباشد کسی را که در مسجد جنب شود غیر از من و تو.؛ 

و از سعدین ابی وقاص و برآءبن عازب و ابن عباس و ابن عمر و حذیفةین اسید 
إلى المسجد. فقال: 
إن لله آوحی إلى نبیّه موسی: أن این لي مسجداً طاهراً لایسکنه إل آنت و هرون. و أن 
اله آوحی إليّ: أن أبني مسجداً طاهراً لایسکنه ال آنا و آخی علي؛ رسول دا به 
مسجد برآمد و فرمود: هماتا که خدای تعالی به پیغمبر خود موسی وحی نمود که: برای 
من مسجدی پاک بساز که در آنجا جز تو و هارون سکنی نکنند و همانا که خدای تعالی به 
من وحی فرمود که مسجدی پاک بسازم که در آنجا جز من و برادرم علی سکنی نکنند.؛ 

و این کتاب ما گنجایش استیفای آنچه در این باب از نصوص ثابته آمده از 


غفاری روایت شده که همۀ ایشان گفتند ": «خرج رسول اله 


ابن‌عیاس و ابوسعید خدری و زیدین ارقم و یک مردی خثعمی از صحابه و 
اسماءبتت عمیس و ام‌سلمه و حذیفةین اسید و سعذبن ابی‌وقاص و براءبن عازب 
و علی‌بن ایی‌طالب و عمر و عبداللهبن عمر و ابوذر و ابوالطفیل و بريدة الاسلمی و 
ایو رافع غلام رسول خدا ًة و جابرین عبدالله و غیر ایشان. 

و از جمله ادعية مأثورة حضرت پيغمبر#: «أللّهم إن أخي صوسی سألك. 
فقال: رب اشرح لي صدري, و ير لي آمري. و احلل عقدة من لساني. یفقهوا قولي. 


و اجعل لي وزیرا من آهلي. هرون أخي. اشدد به آزري, و آشرکه في آمري. فأوحیت 
إليه سنشدٌ عضدك بأخيك و نجعل لکما سلطاناً. الم و ای عبدك و رسولك محتد 


۱ آن را ترمذی در صحیح خود روایت کرده و متقی هندی آن را در منتخب خود در همان ج ۵ 
مسند. ص ۲۹ نقل از او کرده. و آن را بزار از سعد نقل کرده» چنانچه در صواعق این حجره ص 
۷۳ باب . فصلل ۰۲ حدیث ۱۳ است. 

۲- آن را از همة ایشان علی‌بن محمد خطیب شافعی فقیه معروف به ابن المغازلی در کتاب 
متاقب خود به طرق مختلفه روایت کرده. و آن را ثقۀ متتبع بلخی در باب ۱۷ ینابیم خود نقل 
کرده. 


۵۰ مناظرات 


فاشرح لي صدري, و يسر لي أمري و اجعل لي وزيراً من أهلي. علاًآخي, الحديث؛ 
بار خدایا!برادر من موسی از تو درخواست تموده و گفت: پروردگارا! سین مرا بگشای و 
آمر مرا برایم آسان کن و گره از زبان من باز کن» تا سخن مرا بقهمند و وزیری از خانوادۀ 
من برای من قرار بده» هارون برادرم را. کمر مرا به او بربنده و وی را در کار من شریک 
کن» پس به او وحی فرمودی: بازویت را به برادرت خواهم بست و برای شما تسلطی قرار 
خراهم داد. بار خدایا! من بنده و فرستاد؛ تو محمّدم پس سینه مرا بگشای» و کار مرا 
آسان کن و برای من وزیری از خانوادهٌ من قرار داده» علی برادر مرا؛ الحدیث.:۱ 

و مثل آن است آنچه آن را بزار روایت کرده که رسول خد ا6 دست علی نا 
را گرفته و فرمود: «إِنٌ موسی سأل ربّه أن یطهّر مسجده بهرون و اي سألت رټي أن 
بطهّر مسجدی بك؛ همانا که موسی از پروردگار خود درخواست کرد که مسجد وی را به 
هارون پاکیزه سازد و همانا که من از پروردگار خود درخواست کرده‌ام که مسجد مرا به تو 
پاکیزه سازد.» 

آتگاه به ابوبکر پیغام داد که در خود را ببند» پس ۱ ترجاع نموده گۀ ت: «سمعاً 
و طاعة.» آنگاه به عمر پیغام داد و آنگاه به عباس همان سان پیغام داد. آنگاه آن 
حضرت ۶ فرمود: «ما آنا سددت آبوابکم و فتحت باب عل؛ ولکن الله فتح بابه و 
سد آبوابکم آ ها نه من درهای شما را بستم و در علی را گشودم؛ ولیکن خدای تعالی در 
او را باز کرد و درهای شما را بست.» و همین قدر برای مقصود ما که تشبیه علی به 


مارون لو باشدء در جمیع منزل‌ها و شوون کافی است. 
والسلام 


۲ 
س 


۱ آن را امام ابواسحاق ثعلبی از ابوذر غفاری در تفسیر یذ مبارکة «إتما ولیکم الله و رسوله» در 
سورة مائده در تفسیر کبیر خود روایت کرده و مثل آنرا متتبع بلخی از مسند امام احمد نقل کرده. 


جواب هیجدهم ۵۹ 


سوال ۱۸ 


به تاریخ ۲۷ ذی الحجة ۱۳۲۹ 
خواهش نمودن بقية نصوص 


آفرین بر توا چقدر واضح است آیات تو و بزرگ است و چقدر براهین تو فصیح 
وبا دلالت است. پس زود باش و زود باش و بیار بقیة نصوص متوالیۀ متواترة آشکار 
خود را و تورا است فضل. 
والسلام 
س 
جواب ۱۸ 


به تاریخ ۲۹ ذی ألحجة ۱۳۲۹ 


۱-حدیث ابن عباس. 
۲-حدیت عمران. 
۳-حدیت بریده. 

۴ حدیث خصایص عشر. 
۵ -حدیث علی. 
۶ حدیث وهب. 
۷-حدیث ابن ابی عاصم. 


۱-بس است تو را از آن نصوص آنچه آن را ابوداود طیالسی(چنانچه در 
استیعاب در احوال على کا مذکور است) روایت کرده با اسناد به ابن‌عباس که 


YAY‏ متاظرات 


گفت: حضرت رسول دام به علی‌بن ابی‌طالب فرمود: «آنت ول کل مؤمن 
بعدی؛ تو ون هر مؤمنی» بعد از من هستی:»! 

۲و مثل آن است آنچه از عمرانبن حصین به صحت پیوسته که گفت: حضرت 
رسول خد لشکری فرستادند و علی‌بن ابی‌طالب ا را بر ایشان امیر قرار 
دادند. پس کنیزکی از خمس برای خویش برگزید. پس برای مردم این کار از وی 
ناخوش آمد و چهار نفر از آنان با هم همداستان شدند که شکایت آن حضرت به 


حضرت پیغمبر 3 برند. پس همین که آمدند یکی از آن چهار تفر به پاخاست و 
عرض کرد: با رسول الله! ندیدی که علی چنین و چنان کرد. پ پس آن حضرت از وی 


روی بگردانید. 

پس دومی برخاست و مثل آن گفت. آن حضرت 5# از وی روی بگردانید و 
سومی برخاست و مثل یاران خود گفت. پس آن حضرت از وی روی بگردانید و 
چهارمی برخاست و مثل آن گفت. پس حضرت رسول خد ال بر ایشان رو آورد و 
غضب در چهرة آن حضرت دیده می‌شد. پس فرمود: «ما تریدون من علی؟ ان علیاً 
متي و آنا منه و هو ولي کل مؤمن بعدي؛ یعنی چه می خواهید از علی؟ همانا که علی از 

۲ 2 

من است و من از اويم و او ولی هر مؤمن است بعد از من.» 
۱ آن را ابوداود و غیره از اصحاب نن از ابی عوائه و ضاح‌بن عبدالله یشکری از ابی بلج 
یحیی‌بن سلیم فزاری از عمروین میمون اودی از ابن عباس مرفوعاً روایت کرده‌اند و رجال این 
سند همه حجت‌هایند و به هر یک از ایشان بخاری و مسلم در صحیح خود احتجاج نموده‌اند» 
مگر یحبی‌بن مسلم که از وی روایت نکرده‌اند؛ لکن ائمة جرح و تعدیل به وثاقت او تصریح 
کرده‌اند و این‌که از کسانی بود که ذکر خدای تعالی را بسیار می‌نمود. و ذهبی در میزان توثیق او از 
ابن‌معین و نسائی و دار قطنی و محمدین سعد و ابوحاتم و غیر ایشان نقل 
۲- جماعتی از اصحاب سنن آن را روایت کرده‌انده مثل نسائی در خصائص علوية خود و 
احمدین حنبل از حدیث عمران در مسند خود ج ۴» ص ۲۳۸ و حاکم در مستدرک» ج ۰۳ ص 


۱ و ذهبی در تلخیص مستدرک با تسلیم آن بر شرط مسلم و ابن ابی شیبه و ابن جریر چنانچه 
کے 


جواب هیجدهم rar‏ 


۳و همچنین است حدیث بريدة و عین عبارت آن در ص ۶ جزء پنجم 
مسند احمد این است که گفت: «بعث رسول ال بعثين إلى اليمين على أحدهما 
علي بن آبي طالب و على الآخر خالدین الولید. فقال: إذا التقيتم فعلیِ على الناس أ و 
إن افترقتما فکل واحد منكم على جنده. قال: فلقينا بنى زبيدة من أهل الیمین. فاقتتلنا 
فظهر المسلمون على المشرکین. فقاتلنا المقاتلة و سبينا الذريّة فاصطفى علی امرأة 
من السبى لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد إلى رسول اله إت یخبره بذلك. فلقا 
أتيت البی 3 دفعت الکتاب. فقرى علیه. فرأيت الغضب فى وجهه. فقلت: يا 
رسول اله! هذا مکان العائذ بعشتني مع رجل و أمرتني أن آطیعه, قفعلت ما آأرسلت به. 
فقال رسول للع : لاتة تقع في علي » فاه مي و أنا منه و هو ولّكم بعدي و إلّه مي و 
نا منه و هو ولیتکم بعدي | هه حضرت رسول خدا دو لشکر به سوی یمن گسیل 
داشت که بر یکی علی‌بن ابی‌طالب امیر بود و بر دیگری خالدین الولید. پس فرمود: هر 
گاه با هم برخوردید علی بر مردم امیر باشد و اگر از هم دور افتادید. هر یک از شما بر 
< متقی هندی در کنزالعمال» ج ۶ اول ص ۴۰۰ از آن دو نفر تقل و حکم به صحت آن کرده و 
ترمذی به اسناد قوی» آن را عسقلانی در ترجمة على در اصابة خود ذکر کرده و آن را علامة 
معتزله در شرح نهج؛ ج ۲» ص ۴۵۰ نقل کرده و گفته که آن را ابوعبدالله احمد در مسند خود 
مکراً روایت کرده و هم در کتاب فضایل علی ا آن را روایت کرده و آن را اکثر محدثین روایت 
نموده‌اند. 
۱-رسول دا کسی را بر علی طا امیر قرار نداد در مدت حیات خود بلکه وی را بر غیر 
خود امارت بود. و در هر جنگ آن حضرت حامل لوای آن حضرت اش بوده به خلاف غیر او؛ 
زیر که ابوبکر و عمر در لشکر اسامه وزیر قوای او بودند در موته» به اجماع اهل اخبار و هر دو را 
خود آن حضرت در آن لشکر قرار داد. و هم ابویکر و عمر را در لشکر عمروین العاص در غزوة 
ذات‌السلاسل قرار داد و آن دو نفر را در آن غزوه با امیر خود عمروبن العاص قضیه‌ای است که آن 
را حاکم در مستدرک» ج ۳ ص ۴۳ روایت کرده و ذهبی در تلخیص مستدرک آن را ایراد کرده و 
تصریح به صحت آن کمو ید اما على لل پس هیچ گاه مأمور و نه تابع غیر حضرت پیغمبر 9 
از حین بعشت تا روز وفات آن حضرت ا نبوده. 


taf‏ متاظرات 


لشکر خود امیر باشد. 

گفت: پس ما به بنی زبیده از اهل یمن برخوردیم. پس با هم جتگیدیم و مسلمانان بر 
بت پرستان غالب شدند. پس با جنگجویان جنگیدیم و زنان را اسیر نمودیم. پس 
عل ی زنی را از اسیران برای خود برگزید. بریده گفت: پس خالد بر دست من نامه‌ای 
به رسول خدا 6ا نوشت و آن حضرت را به آن خبر داد. 

همین که به نزد حضرت پیغمبر 9 آمدم نامه را به وی دادم. پس آن را بر آن 
حضرت خواندند. غضب را در چهره مبارکش مشاهده نمودم. عرض کردم: یا رسول الّه! 
پناه به تو آرم. مرا با مردی گسیل داشتی و امر فرمودی که فرمانش برم» پس به جای 
آوردم آنچه من به آن فرستاده شدم. 

پس حضرت رسول دا فرمود: بدگویی علی مکن که او از من است و من از 
اویم واو ولی شماست بعد از من. و او از من است و من از اويم و او ولی شماست بعد از 


من" 

۱-اين است آنچه آن را احمد در ص ۳۵۶ از طریق عبدالله‌بن بریده از پدرش روایت کرده و درج 
۵ ص ۳۴۷ آن را از طریق سعیدین جبیر از ابن عباس از بریده روایت کرده که گفت: با علی ا 
در غزو؛ یمن بودم. پس از وی درشتی دیدم. همین که نود رسول خدای ا رفتم از علی 
بدگویی کردم. پس دیدم که چهره رسول خدای برمی‌گردد. پس فرمود: «یا بریدة! آلست أولی 
یالمزمنین من أنفسيهم. : بلی یا رسول ال ! قال: من کنت مولاه ا. هه ای بریده! مگر من سزاوارتر به 
مژمنان از خودشان نیستم؟ عرض کردم: بلی یا رسول الله! فرمود: هر کس را من مولایم علی 
مولای اوست.» و آن را حاکم در مستدرک» ج ۰۳ ص ۰ روایت کرده و هم آن را جماعتی از اهل 
حدیث روایت کرده‌اند و آن چنانچه می‌بینی صریح در مطلوب است؛ زیرا که مقدم داشتن قول 
آن حضرت «الست آولی بالمزمنین من أنفسهم» قرینه است بر این‌که مراد به مولا در این حدیث 
همان أُولی باشد کما لایخفی. و نظیر این حدیث آن است که آن را جماعتی از اهل حدیث» مثل 
امام احمد در مسند خود ج ۰۳ آخر ص ۴۸۳ از عمروین شاس اسلمی که از اصحاب حدیبیه 
است روایت کرده که گفت: با علطا به سوی یمن بیرون شدم» پس در این سفر آن حضرت با 


من درشتی کرد من در نهاد خود بر وی خشمگین شدم. همین که برگشتيم» در مسجد اظهار 
۰ 


جواب هیجدهم ۲۵۵ 


و عبارت آن نزد نسائی در ص ۱۷ خحصایص علویهٌ او این است: «لایبغضن یا 
بريدة لي علا فان علیا متي و آنا منه و هو ولیّکم بعدي؛ دشمن مدار ای بریده علی را 
برای خاطر من؛ زبرا که علی از من است و من از اويم و او ولیخ شماست بعد از من.» 

و عبارت آن نزد ابن جریراين است ": «قال بربدة: و |ذ التبی قد آحمر وجهه فا 
علا فقاله: من كنت ولیّه. فان علیَاً ولّه. قال: فذهب الذي في نفسي علیه. فقلت: لا 
آذ کره بسوء؛ بریده گفت که پیخمبر چهرهٌ مبارکش سرخ شده» پس فرمود: هر کس را من 
ولی باشم» علی ولی او باشد. گفت: پس از آن رفت از من آنچه بر وی در دل داشتم و 
گفتم: او را به بدی یاد نکنم.» 

و طبرانی این حدیث را بر وجه تفصیل روایت کرده و در روایت او آمده که 
بریده همین که از یمن آمد و به مسجد درآمد» جمعی را بر در حجرۀ حضرت 
پیغمبر 9 دید. پس برخاستند و بر وی سلام کردند و از وی پرسیدند که: چه خبر 
داری؟ 

گفت: خر باشد. خدای تعالی فتح نصیب مسلمانان فرمود. 

گفتند: سبب آهدن تو چه باشد؟ 

گفت: کنیزکی را علی ا از خمس گرفته؛ پس من آمدم که حضرت پیغمبر را به 
آن خبر بدهم. 

گفتند: خبرش ده. خبرش ده. که علی ا از چشم پیغمبر بیفتد! و حضرت 
<- شکایت از وی کردم تا به رسول دا رسید. پس صبحگاهی داخل مسجد شدم و 
رسول دا در میان جمعی از اصحاب خود بود. همین که مرا دیدار کرد چشم‌های 
میارکش بر من خیره کرد. همین که نشستم آن حضرت فرمود: «يا عمرو! واله لقد آذيتني؛ سوگند به 
خدا ای عمرو! که مرا آزردی.» عرض کرد: پناه می‌برم به خدا از این‌که تو را پیازارم یا رسول الله! 
فرمود: «بلی من آذی علاً فقد آذانی؛ بلی! هر کس علی را بیازارد» مرا آزرده باشد.» 
۱-از جمله آن چیزهایی که آنها را از وی متقی هندی در کتزالعمال ج ۶ ص ۳۹۸ نقل نموده و 
هم آن را در منتخب کنز از وی نقل کرده. 


۷۵۶ متاظرات 


رسول خداا سخن ایشان را می‌شنید. پس آن حضرت غضب آلود برآمد و 
فرمود: 

«ما بال أقوام پنتقصون علا من أبغض علي فقد أبغضني و من فارق علياً. فقد 
مارقتی. ان علا مى و أنا منه. خلق من طينتي و أنا خلقت من طينة إبراهيم و أنا 
ین ۳ اد te TLÎts‏ 
أفضل من ابراهیم أ «ذريّة بعضها من بعض, واه سمیع علیم.» يا بريدة! آما" علمت 
ی لعل أكثر من الجارية التي أخذ و أنه ولیّکم بعدي؛ چه باشد مردمی را که بدگویی 
علی می‌کنند؛ هر که علی را دشمن بدارد» همانا که مرا دشمن داشته و هر که از علی کناره 
گیرد. همانا که از من کناره گرفته. همانا که علی از من است و من از اویم» از طینت من 
آفریده شد و من از طینت ابراهیم آفریده شده‌ام و من از ابراهيم برترم» تخمه‌ای است 
بعضی از آن از بعضی است. و خذای تعالی شنوا و داناست. ای بریده! مگر تمی‌دانی که 

۳ ۳ 

علی را از کنیزکی که گرفته» پیش‌تر بهره باشد و این که او ولیخ شماست بعد از من.» " و 
۱ چون که خبر داد که علی از طینت آن حضرت خلق شده و به حکم ضرورت آن حضرت 
افضل ماست از علی» پس قول آن حضرت که من از طینت ابراهیم خلق شده‌ام موهم برتری 
ابراهیم از آن حضرت بود و این هم با واقع مخالف بود تصریح فرمود که آن حضرت اا3 
افضل است از ابراهیم تا دفع این توهم مخالف با حقیقت شده باشد. 
۲-اين حدیث را ابن حجر از طبرانی نقل کرده صواعق, ص ۱۰۳ مقصد ۲ آية ۱۴ باب ۰۱۱ 
لیکن همین که به قول آن حضرت ول «أما علمت ان لعلی أكثر من الجارية» رسید ایستاده و 
نفس وی نافرمانی وی کرده گفته) الی آخر الحدیت. و این از امثال وی شگفت نباشد و سپاس 
خدایی را که ما را عافیت بخشیده. 
۳ در «و اه ولټکم بعدي» دو وجه جایز است. فتح همز؛ «ّه» که عطف بر آن لعلی باشد» پس 
معنی این شود: مگر نمی‌دانی که علی را از کنیزکی که گرفته بیشتر بهره باشد و این‌که او ول 
شماست بعد از من چنانچه ترجمه نموده‌ام. و کسر همز ّه» و در این صورت عطف صورت 
نبندد و جمله استیناقیه باشد و معنی چنین شود: و همانا که او ول شماست بعد از من؛ ولیکن 
وجه اول ابلغ است؛ چه عطف مقتضی این است که تبلیغ ولایت عل یڅ از آن حضرت سابقاً 
شده بود و گرشزد صحابه شده بود» لهذا آن حضرت ٤و‏ شکایت بریده را انکار می‌فرماید؛ 


<> 
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این حدیث از احادیثی است که شکی در صدور آن نیست و طرق آن به بریده بسیار 
است و همه معتبرند. 

۴و مثل آن است آنچه آن را حاکم ازابن عباس روایت کرده از حدیث جلیلی ۱ 
که در آن ده خصیصه برای على ذ کر فرموده» پس گفته که: به وی حضرت رسول 
خد ای فرمود: «ولی کل مزمن بعدی؛ ولی هر ممنی بعد از من.؛ 

۵-و همچنین است قول آن حضرت َة در حدیی که در آن آمده: «یا علن! 
سألت الله فيك خمساً فأعطانی أربعاً و منعني واحدة -الی أن قال: -و أعطانى إِنّك 
ولي المؤمنین بعدي؛ ای علی! از خدای تعالی دربارۂ تو پنج چیز خواسته‌ام. پس چهار 
چیزم داد و یکی بازداشت تا این‌که فرمود: و به من داد که تو بعد از من ولی مؤمنان 
باشد»" 

۶-و مثل آن است آنچه آن را ابن سکن از وهب‌بن حمزه(چنانچه در اصابه در 
ترجمةٌ وهب است) روایت کرده که گفت: با علی ا به سفر رفتم؛ پس از وی 
درشتی دیدم. پس گفتم: هر آینه اگر برگشتم البته شکایت او کنم. 

پس برگشتم و با حضرت رسول خدانوٍ ذکر علی در میان آورده و از وی 
بدگویی کردم. پس آن حضرت فرمود: «لاتقولنْ هذا لعلي, فاه ولیّکم بعدي؛ دربارة 
علی این مگو؛ زیرا که آو بعد از من ولی شما باشد.» 
< یعنی چون که ولایت علی ا را بر خود که از مژمنان هستی می‌دانی؛ پس چرا بر على 
اعتراض می‌کنی و شکایت او را به نزد من روامی‌داری؟ چه آن حضرت را بر تو ولایت باشد و 
اعتراض بر ول و صاحب اختیار جایز نباشد. خاصه که از جانب حق تعالی و رسول او ولایت 
او ثابت باشد.(مترجم) 

۱ آن را حاکم در مستدرک؛ ج ۰۳ ص ۱۳۴ و ذهبی در تلخیص آن با اعتراف به صحت آن و 
تسائی در ص ۰۶ خصایص علویه و امام احمد در مسند خود ج ۱ ص ۳۳۱ روایت نموده‌اند و 
ما آن را در جواب ۱۳ به همین لفظ یراد نمودیم. 

۲-اين حدیث از احادیث کنزه ج ۶ ص ۳۹۶ ح ۶۰۴۸ باشد. 


۳۵۸ مناظرات 


و آن را طبرانی د رکبیر از وهب روایت کرده جز آنکه فرمود: «لاتقل هذا لعليّ» 
فهو أولی الناس بکم بعدي؛ یعنی دربارة علی این مگو؛ زیرا که او سزاوارترین مردم 
است به شما بعد از من" 

و ابن ابی عاصم از على ا مرفوعاً روایت کرده( که آن حضرت ی فرمود): 
«ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا: بلی. قال: من کنت ولیّه. فهو ولیه؛ آیا من 
سزاوارتر به مؤمنان از خودشان نیستم؟ 

۲ 

فرمود: هر که من ولی اویم» پس او ولی اوست.» 

و صحاح ما در این خصوص از ائمة عترت طاهره - صلوات الله و سلامه علیهم - 
متواتر است و همین قدر برای مقصود ما کافی است با این‌که ی ولایت درکتاب 
خدای تعالی تأیید می‌نماید گفتٌ ما را و الحمدئه رب‌العالمین. 

والسلام 


ش 


۱- این حدیث از احادیث کنز؛ ج ۶ ص ۰۱۵۵ حدیث ۲۵۷۹ باشد. 
۲-آن را متقی هندی از ابن ابیعاصم در کنز ج ۶» ص ۳۹۷ نقل نموده. 


جواب نوزدهم ۵4 


سوال ۱۹ 


به تاریخ ۲۹ ی احج ۱۳۲۹ 
ولی مشترک لفظی است» پس نص کجاست؟ 


لفظ ول مشترک است میان نصیر و صدیق و محتٍ و داماد و تابع و هم‌عهد و 
همسایه و هر کسی که کار کسی را در د ت داشته باشد. آن ول اورست. پس 
شاید معتی احادیثی که آنها را ايراد نموده» این باشد که علی طا اور یا صدیق یا 
محب شماست بعد از من» پس نصی که ادعا می‌نمایید در کجاست؟ 

والسلام 
س 
جواب ۱۹ 


به تاریخ ۳۰ ذی الحجۀ ۱۳۲۹ 


۱-بیان مراد از ولی. 
۲-قراینی که بر اراده آن دلالت دارند. 


۱-شما در ضمن معانی ولی ذ کر فرمودید که: هر کسی که کار کسی را در دست 
داشته باشد. آن کس ولی اوست و همان است مقصود از ول در آن احادیث و آن 
متبادر است از آن در وقت شنیدن آنهاء نظیر قول ما ولین شخص قاصر پدر او و جدٌ 
پدری او» پس از آن وصی یکی از آن دو تفر پس از آن حاکم شرعی است. چه معنی 
آن این است که ایشان کسانی هستند که امر آن شخص قاصر در دست ایشان است و 


۷۶۰ مناظرات 


در کارهای او تصرّف دارند. 

۲و قراینی که بر ارادة این معنی از لفظ ولی در آن احادیث دلالت دارند بر 
خردمندان دور است که پنهان باشد؛ زیرا که قول آن حضرت ۴ا «و هو ولیّکم 
بعدي؛ واو ولی شماست بعد از من.» ! ظاهر است در انحصار این ولایت بر او و در او 
و این موجب تعیین آن معنی است که ما گفتیم و با اراد غیر آن معنی سازگار نباشد؛ 
زیرا که نصرت و محبت و صداقت و مانند آنها بر کسی انحصار ندارد و ممنین و 
مؤمنات اولیای یکدیگرند و چه امتیاز و مزیتی را حضرت پیغمبر 8ة در این 
احادیث برای برادر و ول خود خواسته» در صورتی که معنی ول غير از آنچه ما 
گفتیم باشد و چه امر پنهانی در این احادیث حضرت پیغمب رم اظهار فرموده» در 
صورتی که مراد آن حضرت از لفظ ولی. معنی یاور با دوست يا مانند آنها باشد. و 
حاشا که حضرت رسول دا به توضیح واضحات و بیان بدیهیات اهتمام 
فرماید. همانا که حکمت بالغه و عصمت واجبه و نبوت خاتمهٌ آن حضرت بسی 
بزرگ‌تر است از آنچه گمان می‌برند. با آنکه آن احادیث صریح‌اند در این‌که آن 
ولایت همان بعد از پیغمبر 3 برای علی 1 ثابت باشد و این نیز موجب تعیین 
آن معنی است که گفتم و راست نیاید با اراد معنی یاور و دوست و غير اینها؛ چه 
شکُی نیست در اتصاف علی ا به یاری مسلمانان و محبّت و صداقت او به ایشان 
از وفتی که در دامن نبوت نشو و نما یافت و بازویش در بغل رسالت نیرومند شد تا 
وقتی که از دنیا رفت. پس نصرت و محبّت و صداقت آن حضرت به مسلمانان 
مقصود در زمان بعد از حضرت پیغمب را نباشد» چنانچه پوشیده نیست. 

و بس است تو را از قراین بر تعیین آن معنی که گفتیم: آنچه آن را امام احمد در 
مسند خوده ج ۰۵ ص ۳۴۷ به طریق صحیح از سعیدبن جبیر از این عباس از برید» 
۱-زیراکه معنی فرمایش آن حضرت «و هو ولیکم» آن است که همان او؛ ته غير او ول شماست 
بعد از من. 


جواب نوزدهم ۷۶۱ 


روایت کرده که گفت: با علی 3 به غزو: یمن بودم» پس از وی درشتی دیدم. همین 
که بر حضرت رسول ۴ة وارد شدم. ذکر علی ط به میان آورده و از وی بدگویی 
نمودم. پس دیدم چهر؛ مبارک حضرت رسول دام متغیّر می‌شود, پس فرمود: 
ای بریده! «آلست آولی بالمؤمنین من اُنفسهم؟ قلت: بلی یا رسول ال قال: من كنت 
مولاه فعليّ مولاه ا. ه آیا من سزاوارتر به مزمنین از خودشان نیستم؟ گفتم: بلی یا 
رسول الله! فرمود: هر که من مولای او باشم» علی مولای اوست.» و آن را حاکم در 
مستدرک» ج ٣ص‏ ۰ روایت کرده و حکم به صحت آن به شرط مسلم نموده. و 
هم آن را ذهبی در تلخیص آن روایت و اعتراف به صحت آن به شرط مسلم نموده و 
تو می‌دانی آنچه را که در تقدیم قول آن حضرت هَل: «ألست أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم؟» است از دلالت بر آنچه ما ذکر کردیم و کسی که در آن احادیث و آنچه به 
آنها تعلّق دارد درست تأمل کند. شکی در گفتهُ ما نخواهد آورد. 


والحمدلله 


س 


۷۶۲ متاظرات 


سوال ۲۰ 
به تاریخ ۳۰ ذی الحجه ۱۳۲۹ 


خواهش نمودن بیان آیة ولایت را 


گواهی می‌دهم که ثابت القدم و صادق الحمله هستی. در مبارزت چنان قوتی 
داری که همسران با آن تاب ندارند و در جنگ بثات نبارند. پس من از جملهٌ یقین 
کنندگان به دلالت آن احادیثم» به آنچه شما می‌گویید و هرگاه وجوب حمل فعل 
صحابه بر صحت نبود به حکم شما فرود آمده بودم؛ لکن برگرداندن این احادیث از 
ظاهر آنها از چیزهایی است که چاره ندارد به جهت اقتداء به سلف صالح رضي الله 
عنهم اجمعین. 

اما آن آية محکمه که گمان فرموده‌اید(در آخر جواب ۱۸) که آن تأیید فرمایش 
شما را در معنی این احادیث می‌کند پس ما را به آن آگاه نفرمودید؛ پس آن آیه را 
تلاوت بفرمایید تا در آن تدبری نماییم» إن شاءالله تعالی. 


والسلام 


س 


Yer 


جواب ۲۰ 


به تاریخ ۲ محرم ۱۳۳۰ 


١-آية‏ ولایت و نزول آن دربارة على 
۲-ادلة نزول آن. 
۲ توجیه استدلال به آن 


۱-آری! تلاوت می‌کنم آن را بر شما. ی محکمه‌ای است از آیات الله عزوجل 
در فرقان عظیمش. هماناکه آن قول خدای تعالی است در سورة مانده: «ما ولتکم 
الله و رسوله والذین ! آمنوا الذین يقيمون الصلوة و یو تون الزكوة و هم را کعون و من 
یتول الله و رسوله و الذین آمنواء فان حزب الله هم الغالبون؛ همانا که ولی شماه همان 
خدای تعالی است و رسول اوست و کسانی هستند که ایمان آورده‌اند» آنان که نماز برپای 
می‌دارند و زکات می‌دهند در حال رکوع وهر کس خدای تعالی را و رسول را و کسانی را 
که ایمان آورده‌اند ولح خود قرار دهد پس حزب خدای تعالی؛ ایشان غلبه کنندگان 
باشند.» چه هیچ شکی نیست در نزول این آیه دربارة على وقتی که انگشتر خود 
را در نماز در حال رکوع تصدق فرمود. 

۲و احادیث صحیحه(در نزول آن دربارة على وقتی که تصدق فرمود 


۱ از اینجاست که در عرف اهل سور یا لفظ متوالی بر شیعه اطلاق شده؛ زیرا که او خدای 
تعالی را و رسول او را و ممنانی راکه این آیه دربار ر؛ ایشان فرود آمده ولی خود قرار داد و در 
کتاب أقرب الموارد مذکور است که مترالی مفرد متاوله است و ایشان شیعه‌اند به آن نامیده 
شده‌اند؛ زیر که ایشان علی و اهل بیت را ولی خود قرار داده‌اند(مژلف) و همچنین فاضل 
معروف نویس معلوف یسوعی آن را در منجد ذکر نموده(مترجم) 


ref‏ مناظرات 


انگشتر خود را در حال رکوع در نماز) از ائمة عترت طاهره 84 متواتر است و بس 
است تو را از آنچه در این خصوص از طریق غیر ایشان منصوص است. حدیث 
ابن سلام مرفوعاً تا حضرت رسول خد ااا پس مراجعه کن و صحیح نسائی یا در 
تفسير سورة مائدة از كتاب الجمع بين الصحاح الستة و مثل آن است حدیث ابن 
عباس و حدیث علی ل که نیز هر دو مرفوعند» پس حدیث ابن عباس را در تفسیر 
این آیه درکتاب اسباب النزول امام واحدی مراجعه بفرما و آن را خطیب ' در متفق 
روایت نموده و حدیث علی ا را در مسند ابن مردویه و مسند ابی الشیخ مراجعه 
کن و اگر خواهی آن را درکنزالعمال " مراجعه کن با آنکه مفسران اجماع نموده‌اند و 
این اجماعشان را جماعتی از اعلام اهل سنت مثل امام قوشجی در مبحث امامت 
شرح تجرید نقل نموده‌اند. و درباب ۸ عغاية المرام ۲۴ حدیث از طریق اهل سنت 
درنزول این آیه در آنچه ماگفتیم ذکر شده است. و هرگاه رعایت اختصار و بودن این 
مطلب مثل آفتاب در نیمروز نبودی؛ هرآینه آنچه در این باب از اخبار صحیحه وارد 
شده است مستوفی ذکر می‌نمودیم؛ ولیکن آنها از چیزهایی هستند که در آنها شکی 
نیست, والحمد لله. با وجود این ما جواب خود را از آنچه در آن از حدیث جمهور 
آمده خالی نمی‌گذاريم و اکتفا می‌کنيم به آنچه در تفسیر امام ابی‌اسحاق احمدبن 
محمدبن ابراهیم الئیسابوری الثعلبی است» پس می‌گوییم وقتی که در تفسیر بزرگ 
خود به این آیه رسیده به اسناد از ابوذر غفاری روایت کرده که گفت: به این دو 


۱و آن حدیث ۵۹٩۱‏ باشد از احادیث کنزالعمال» ج ۶ ص ۳۹۱ و آن را در منتخب کنز 
1 باشد از ر ج ۲ص هم 

ایراد نمرده رجوع کن در حاشیه ص ۰۳۸ ج ۰۵ مسند احمد. 

۲-کنزهج ۶» ص ۴۰۵ حدیث ۶۱۳۷ 

۳ در ستهُ ۴۳۷ وفات یافته. وی را ابن خلکان در وفیات خود باد کرده و گفته: وی اوحد زمان 

خود بود و در علم تفسیر و تفسیر بزرگی را که بر غیر آن از تفاسیر فایق آمده تصنیف نمود تا 

این‌که گفته و وی را عبدالغافرین اسماعیل فارسی در کتاب سیاق تیسایور یاد کرده و بر وی ثنا 

گفته و گفته او صحیح النقل و موثق است. 


جواب بیستم ۷۶۵ 


گوش خود ازرسول خدا 920 شنیدم وگرنه کر شوند و آن حضرت را ديدم به این دو 
چشم وگرنه کور شوند که می‌فرمود: «علي قائد البررة و قاتل الکفرة, منصور من 
نصره, مخذول من خذله؛ علی سردار نیکوکرداران و کشند؛ کافران است» منصوره کسی 
است که او را نصرت کرده و مخذول» کسی است که از وی کناره گرفته.» همانا که من 
روزی با حضرت رسول دا نماز گزاردم پس سائلی سؤال کرد در مسجد» 
پس کسی به وی چیزی نداد و علی 1 در رکوع بود پس او را به انگشت کوچک 
اشاره فرمود و به آن انگشت انگشتر همی کرد» پس سائل رو به آن حضرت آورد تا 
انگشتر از انگشتش برگرفت» سپس حضرت پیغمب رل به درگاه الهی رو به تضرع و 
دعا نمود عرض کرد: «اللَهِم إن أخي موسی سألك(قال رب اشرح لي صدري, و بشر 
لي آمري. و احلل عقدة من لساني, یفتهوا قولي» و اجعل لي وزیراً من آهلی, هارون 
أخيء اشدد به آزري, و آشرکه في آمري. كي نستحك کثيرا: و نذکرك كثيراً نك كنت 
بنا بصيرأً) فأوحيت إليه(قد اوتیت سؤلك يا موسی) اللّهم و اي عبدك و نبيك. 
فاشرح لي صدري. و يسر لي آمري, و اجعل لي وزيراً من ُهليء علياً اشد به ظهري؛ 
بارخدایا! برادرم موسی از تو درخواست کرد(گفت: پروردگارا! سینهُ مرا بگشای و کار 


مرا آسان کن و گره از زبان من باز کن تا سخن من بفهمند» و از کسان من وزیری برای من 
قرار بده» هارون برادر مرا کمر من به وی بربند» و وی را در کار من شریک کن تا تسبیح 
تو بسیار کنیم» و ذکر تو بسیار گوییم» همانا که تو به حال ما بینایی.) پس به او وحی 
فرمودی (که خواسته تو به تو داده شد.) بارخدایا! من هم بنده و پیغمبر توام» پس سین 
من بگشای و کارم آسان کن و از کسان من وزیری برای من قرار ده» علی راء به وی کمرم 


بربند.» 


ابوذرگفت: سوگند به خدای تعالی که حضرت رسول خداال سخن خود را 
هنوز تمام نکرده بود که جبرئیل امین بر وی فرود آمد با این آیه: (نّما ولیّکم الله و 
دسوله و الذین آمنوا الذین پقیمون الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راكعون و من يتولٌ 


۶۶ مناظرات 


الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون.) 
۳و تو(خدای تعالی حق را به تو یاری نمایاد) می‌دانی که لفظ ولی در اینجا 
همان به معنی اولی به تصرف است. چنانچه در قول ما به فلان ولی القاصر است؛ 
یعنی فلان کس ولی شخص عاجز است. و هماناکه اهل ' لغت تصریح کرده‌اند به 
این‌که هر کس امر دیگری را در دست دارد او ولی آن کس است» پس معنی آبه آن 
می‌شود که همانا کسی که کارهای شما در دست اوست» سزاوارتر است به آنها؛ 
هماناکه او خدای تعالی و رسول او و علی است؛ زیرا که اوست که این صفت‌ها در 
او مجتمع شده‌اند ایمان و نمازگزاری و زکات دادن در حال رکوع و دربارة او این آیه 
نازل شده و همانا که خدای تعالی در آن آیه ولایت را برای خود و بیغمبر خود و 
ولی خود بر یک نسق ثابت نموده و ولایت خدای عرّوجل عموم دارد؛ پس ولایت 
نبی و ولی ۔ صلی الله علیهما و آلهما -مثل آن و بر اسلوب آن باشد. و روا نباشد که ول 
اینجا به معنی اور و دوست و مانند آنها باشد؛ چه برای این حصر وجهی باقی 
نماندی چنانچه پوشیده نیست. و گمان می نم که این مطلب از جمله واضحات 
باشد. 
والحمدئه رت العالمین 


ص 


١‏ مادۂ ولی را در صحاح یا از مختار صحاح یا غیر آنها از کتب لغت مراجعه کن. 


جواب بیست و یکم ۷۶۷ 


سوال ۲۱ 


به تاریخ ۳ محرم ۱۳۳۰ 


لفظ الذین آمنوا برای جمع است»؛ 
چگونه بر مفرد اطلاق شده است؟ 


گاه است در معارضه با شما گفته شود که لفظ: «الذین آمنوا الذین بقیمون 
الصلوة و يؤتون الزکوة و هم راکعون» حقیقت در جمع است. پس چگونه بر امام 
کرم الله وجهه -اطلاق شده و حال آذکه او مفرد است و اگر چنین گفته شود چواب 
چیست؟ 
والسلام 
س‌ 
جواب ۲۱ 


به تاریخ ۴ محرم ۱۳۳۰ 


۱-عرب از مفرد به لفظ جمع تعبیر می‌کنند. 
۲ شواهد بر آن. 
۴-آنچه امام طبر سی ذکر کرده. 
۴-آنچه زمخشری ذکر کرده. 
۵-آنچه خود ذ کر کرده‌ام. 


۱- جواب عرب از مفرد به لفظ جمع تعبیر کنند از برای نکته‌ای که مستوجب 


آن است. 


۲۶۸ متاظرات 


۲-و شاهد بر آن قول خدای تعالی در سورة آل عمران «الّذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم, فزادهم ایماناً و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل؛ آنان که 
مردم به ایشان گفتند که: مردم برای شما گرد آمده‌اند؛ پس بترسید از ایشان. پس این 
سخن ایمانشان را افزود و گفتند: بس است ما را خدای تعالی و او نیکو وکیل است.» و به 
اجماع منسرین و محدثین و اهل اخبار که گویندة آن سخن تنها همان نعیم‌بن 
مسعود اشجعی بود» پس خدای تعالی بر وی لفظ ناس اطلاق فرمود و آن از برای 
جماعت باشد به جهت تعظیم شأن کسانی که به سخن او گوش ندادند و به 
فتنه‌انگیزی او گوش نکردند و ابوسفیان به وی ده شتر داده بود که مسلمانان را در 
کار سست کند و از مشرکین بترساند. پس به جا آورد و از جمله چیزهایی که آن روز 
گفت این بود: «إِنٌّ الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم.» 

پس اکثر مسلمانان را به واسطة فعنه‌انگیزی او خروج ناپسند آمد؛ لیکن 
پیغمب 9 با هفتاد سوار بیرون شد و به سلامت برگشتند» پس این آیه فرود آمد به 
جهت ستودن هفتاد نفری که با آن حضرت اة بیرون شدند و به فتنه‌انگیزی آن‌که 
سخنان فتته‌انگیز گفت اعتنا نکردند و در اطلاق لفظ ناس بر مفرد در اینجا نکته 
شریفه است؛ زیرا که ثنا بر هفتاد نفری که با پیغمبر 96 بیرون شدند به واسطهٌ آن 
ابلغ است از اینکه هرگاه می‌فرمود: «الذين قال لهم رجل ان الناس قد جمعوا لکم؛ 
یعنی کسانی که یک نفر مرد به ایشان گفت که مردم برای شما گرد آمده‌اند» چنانچه 
پوشیده نماند و از برای این آیه در کتاب و سنت و کلام عرب نظایری است» خدای 
تعالی فرمود: «يا أيّها الذین آمنوا اذ کرو نعمة اله علیکم إذ هم قوم أن يبسطوا |لیکم 
آٌیدیهم فکت آیدیهم عنکم؛ ای کساتی که ایمان آورده‌اید! یاد کنید نعمت خدای تعالی 
را بر خود هنگامی که مردمی خواستند که دست‌های خود به سوی شما دراز کننده پس 
دست‌ها ایشان را از شما بازداشت.» و کسی که به سوی ایشان دست دراز نمود» همان 


یک نفر بود از بنی محارب که وی را غورث می‌گفتند و گویند که او عمروین جحاش 


جواب بیست و یکم ۶۹ 


بود از بنی النضیر که شمشیر برهنه کرد و تکانش داد و خواست که با آن حضرت 
رسول خد ات9 را بزند» پس خدای تعالی وی را از آن بازداشت؛ در قضیه‌ای که آن 
را محدئین و اهل اخبار و مفشرین روایت کرده‌اند و ابن هشام آن را در غزوة 
ذات‌الرقاع در جزء سوم سیر خود اراد نموده و همانا که خدای تعالی بر همان یک 
نفر اطلاق نمودء لفظ قوم را و حال آنکه او مفرد است و قوم جماعت را بوّده به 
جهت تعظیم نعمت خدای تعالی بر ایشان در سلامتی پیغمبرشان36. 

و اطلاق فرمود در یه مباهله لفظ ابناء و نساء و انفس را(و حال آنکه آنها 
حقیقت در عمومند) بر حسنین و فاطمه و علی ل بالخصوص به اجماع و یک 
قول برای تعظیم شأن ایشان 4 و نظایر آن احصا و استقصا نشوند و این از ادله بر 
جواز اطلاق لفظ جماعت بر مفرد باشد وقتی که نکتهٌ بیانیه اقتضای آن نماید. 

٣و‏ امام طبرسی در تفسیر مجمع‌البیان در تفسیر این آیه ذ کر نموده که نکته در 
اطلاق لفظ جمع بر امیرالمژمنین ا تفخیم و تعظیم آن حضرت باشد و آن از 
اینجاست که اهل لغت به لفظ جمع از واحد» بر سبیل تعظیم تعبیر کنند(گفته) و آن 
درکلام ایشان مشهورتر از آن است که محتاج به استدلال بر آن باشد. 

۴و زمخشری در کشاف خود نکتۀ دیگر ذکر کرده» آنجا که گفته: اگر گویی 
چسان صحیح باشد که آن علی ۔ رضي اه عنه .باشد و حال آنکه لفظ لفظ جماعت 
است؟ گویم: به لفظ جمع آورده شد اگر چه سبب در آن یک مرد بود تا مردم به 
مثل کار او رغبت کنند و به مثل بهرُ وی برسند و تا تبینه کرده باشد بر این‌که سجبۀ 
مؤمن باید به این اندازه باشد از حرص بر نیکویی و احسان و تفقد فقرای حتی اگر 
ایشان را کاری پیش آید که تأخیرپذیر نباشد و ایشان در نماز باشند آن را به تأخیر 
نیندازند تا از آن فارغ شوند. ا. ھ 

۵-(مؤلف گوید): نزد من و در آن نکتة لطیف‌تر و دقیق‌تر باشد و آن این است 


که به عبارت جمع آورده ته به عبارت مفرد» به جهت اظهار رحمتی از حق تعالی بر 


۳۷۰ متاظرات 


بسیاری از مردم؛ چه دشمنان علی لا و دشمنان بنی‌هاشم و سایر منافقین و اهل 
حسد و تنافس» طاقت شنیدن آن را به صیغهٌ مفرد نداشتند؛ زیرا که آن وقت بر 
ایشان طمعی در تدلیس و راهی در تفلیل باقی نمی‌ماند» پس به واسطهٌ نومیدی 
ایشان چیزی از ایشان سرمی‌زد که بابد از عواقب آن بر اسلام ترسید» پس آیۀ مبارکه 
به صیغۀ جمع آمد.ث با این‌که برای مفرد است» تا از فساد ایشان جلوگیری شده 
باشد. آنگاه نصوص متواتره بعد از آن(از آن حضرت )در مقامات متعدده به 
عمل آمد و امر ولایت را تدریجاً تدریجاً در ميان ایشان منتشر فرموه تا این‌که خدای 
تعالی دین را کامل و نعمت را تمام فرمود تا در رفتار آن حضرت 26 
حکیمان باشد در تبلیغ به مردم» آنچه بر ایشان سخت باشد و هر گاه آیۀ مبارکه به 


بر عادت 


عبارت مختصه به مفرد بود ا؛ هرآینه انگشتان خود در گوش‌های خود کردندی و 
خود را به جامه‌های خود پوشیدندی و اصرار بر کفر کردندی و تکبر ورزیدندی و 
این حکمت در تمام آنچه قرآن پر حکمت آمده از آیات مبارکه در فضل 
امیرالمژمنین و اهل بیت طاهرینش چا جاری است. چنانچه پوشیده نیست. و ما 
این جمله‌ها را توضیح نموده‌ايم و شواهد قاطعه و براهین ساطعه بر آنها اقامه 
نموده‌ايم در دو کتاب خود(سبیل المژمنین و تنزیل الایات) و خدای را سپاس بر 
هدایت و توفیق. 

والسلام 


س 


۱-اصل این عبارت از آي مبارکه در سور نو حا اقتباس شده و مراد از انگشت در گوش کردن 
آن است که نشنوند آیات فضل علی غا را و خود را به جامه پوشیدن» کنایه از این است که آن 
حضرت را نبینند از شدت بغض و عداوتی که داشتند(مترجم). 


جواب بیست و دوم ۳۷۱ 


سوال ۲۲ 


به تاریخ ۴ محرم سنذ ۱۳۳۰ 
سیاق دلالت دارد بر ارادۀ معنی محب و مانند آن 


آفرین خدای بر پدرت! امواج مضطربة شک را از میان برداشتی و شبهه برطرف 
و حقیقت آشکار شد و چیزی باقی نمانده» جز این‌که می‌گویند آیهُ مذکوره در سیاق 
نهی از اولیا قرار دادن کفار آمده و آیات قبل و بعد شهادت بر آن دارند و اين قرینه 
است بر آن‌که مراد از فظ ولین در اَی مذکوره» همان معنی یاور یا دوست يا صدیق یا 

مانند آنها باشد. پس جواب چه باشد. آن را کرم بفرمایید. 
والسلام 
س 

جواب ۲۲ 


به تاریخ ۵ محرم سنه ۱۳۳۰ 


۱-سیاق دلالت بر ارادۀ یاور ومانند آن ندارد 
۲-سیاق با ادله همسری نمی تواند 


۱-اين آیه به حکم مشاهده از آیات ماقبل خود که متضمن نهی از اولیاء قرار 
دادن کفار هستند جدا باشد و خارج باشد از نظم آنها به سمت ثنای بر 
امیرالمزمنین 4 و بیان اهلیت آن حضرت(برای ریاست و امامت) به تهدید نمودن 
کسانی که مرتد شده‌اند به بأس و شدت آن حضرت و بیم دادن ایشان به سطوت 
وی و این برای آن است که آیه‌ای که قبل از این آیه است. بلافصل این آیه است: «یا 


VY‏ متاظرات 


ها الذین آمنوا من برد منکم عن دینه فسوف يأتي الله بقوم یحبهم و يحبونه. اذل 
على المؤمنين أُعرّة على الکافرین یجاهدون في سبیل الله و لایخافون لومة لائم» ذلك 
فضل الله یژتیه من یشاء و الله واسع علیم؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر کس از شما 
از دین خود برگردد» پس خدای تعالی گروهی آورد که ایشان را دوست می‌دارد و ایشان 
خدای تعالی را دوست می‌دارند. نزد مؤمنین ذلت و خواری دارند و عرّت بر کافران 
دارند. جهاد در راه خدای تعالی می‌کنند و ترسی از ملامت ملامت کننده ندارند. این 
فضل خدای تعالی است. می‌دهد آن را به هر که خواسته باشد و خدای تعالی فراخ‌عطا و 
داناست ۱۱ چنانچه ابوالفتوح ترجمه کرده» ج ۲ ص ۱۷۴ و داناست. 

این آیه مختص است " به امیرالمزمنین ا و بیم دهنده به بأس و شدت آن 
حضرت است» چنانچه ابیرالممنین ة در روز جمل به آن تصریح فرموده و هم 
حضرت باقر و حضرت صادق تصریح فرموده‌اند. و ثعلیی آن را در تفسیر خود ذکر 
۱- ترجمه از تفسیر ابوالفتوح ج ۲» ص ۰۱۷۴ 
۲- نظر فرمایش حضرت رسو لش که فرمود: «لن تنتهوا معشر قریش حتّی ببعث الله علیکم رجلا 
امتحن اله قلبه للایمان, یضرب آعناقکم و آنتم مجنون عنه أجفاله الفنم؛ ای گروه قریش! دست 
برتمی‌دارید تا این‌که خدای تعالی بر شما برانگیزد مردی را که خدای تعالی دل او را برای ایمان 
امتحان فرموده» می‌زند گردن‌های شما را و شما از وی بگریزید مثل گریختن گوسفندان. پس 
ابویکر گفت: او منم یا رسول الله؟! فرمود: خیر. عمر گفت: او منم یا رسول الّ؟! فرمود: خیر؛ 
ولکن او پینه زنندءٌ کفش است. 
روای گفت که: در آن وقت در دست علی طا کفشی بود که آن را برای حضرت رسول خدا ا 
پینه می‌زد. آن را بسیاری از اصحاب سنن روایت کرده‌اند و آن حدیث ۶۱۰ کنزالعمال؛ ج ۶ است 
اول ص ۳۹۳ و مثل آن فرمایش آن حضرت است که فرمود: «إِنّ منکم رجلاً یقاتل الناس على تأویل 
الفرآن, کما قوتلتم علی تنزیله: همانا که مردی از شما با مردم بر تأویل قرآن قتال می‌کند. چنانچه با 
آن قتال شد.» پس ابوبکر گفت: او منم. و عمر گفت: او منم. حضرت فرمود: خیر؛ 
کفش است در حجره. پس علی ٤‏ بیرون شد و در دست وی کفش حضرت 


بود که آن را پیئه می‌زد. آن را امام احمدبن جعفر از حدیث ابی سعید در مسند خود 
روایت کرده و آن را حاکم در مستدرک خود و ابوعلی در مستد و جماعتی از اصحاب سنن 
روایت و آن را متقی هندی در کتزالعمال» ج ع ص ۱۵۵ از ایشان نقل نمود. 


۹ 


جواب بيست و دوم ۳۷۳ 


کرده و صاحب مجمع البیان آن را از عمار و حذیفه و ابن عباس روایت کرده و 
اجماع شیعه بر آن است. و در آن احادیث صحاح متواتره از ائمة عترت طاهره 84 
روایت کرده‌اند. پس دراین صورت آَية ولایت بعد از اشاره به ولایت آن حضرت و 
رجوب امامت وی وارد شده و نص در این آیه توضیح آن اشارت و شرح ایمای 
سابق به امارت آن حضرت باشد. پس چگونه می‌توان گفت بعد از اين که این آیه در 
سیاق نهی از اولیاء قرار دادن کار وارد شده؟ 
۲.با ای که حضرت رسول خداِ ائمهٌ عترت خود را به منزلة قرآن قرار داده 
و خبر داده که آن دو تا از هم جدا نشوند پس ایشان هم ترازوی قرآنند و به ایشان 
شناخته می‌شود صواب (از خطا) و احتجاج ایشان به این آیه به تواتر رسیده و 
تقسیر ولی در آن به آنچه ما گفته‌ايم از ایشان به ثبوت رسیده. پس وزنی برای سياق 
کلام نباشد در صورتی که معارضة آن مسلم باشد با واسطة نصوص ایشان ' پس باز 
هم سیاق اعتبار ندارد؛ زیرا که همۀ مسلمین اتفاق دارند بر ترجیح دادن ادله بر 
سیاق. پس همین که تعارض میان سیاق و دلیل حاصل شود سیاق را ترک نموده 
گردن به حکم دلیل بنهند. و سر آن نداشتن وثوق به نزول آن آیه در این صورت در 
آن سیاق است؛ زیرا که به اجماع امت ترتیب کتاب عزیز در جمع‌آوری موافق با 
ترتیب آن در نزول نبوده. و در قرآن بسیاری از آیات وارد شده, برخلاف آن چیزی 
است که سیاق مقتضی آن است؛ مثل آبۀ تطهیر که منتظم است در سياق زنان 
پیغمب رو با ثبوت نص بر اختصاص به پنج تن اهل کساء فلا و پالجمله حمل 
نمودن این آیه بر آنچه مخالف است با سياق ان نه مخل به اعجاز و نه مضر به 
بلاغت است. پس گناهی به رفتن به سوی آن رفتن نیست وقتی که ادلۀ قاطعه بر آن 
قائم باشد. 
والسلام 
س 


۱-و ظاهر شد چه وزنی باشد در صورتی که معارضه با نص داشته باشد. 


vr‏ مناظرات 


سوال ۲۳ 


به تاریخ ۶ محرم ستذ ۱۳۳۰ 


پناه بردن به تأویل بر حمل نمودن کار گذشتگان 
بر صحت از چیزهایی است که چاره‌پذیر نیست. 


اگر خلافت خلفای راشدین که به صحت آن قطع حاصل شده نبودی» چاره‌ای 
نداشتیم از این‌که به رأی شما بگرايیم و در فهم این آیه و مانند آن بر حکم شما فرود 
آییم. لکن شک نمودن در ضحت خلافت ایشان راهی ندارد» پس در این صورت 
پناه بردن به تأویل لابد منه است» به جهت حمل نمودن عمل ایشان و کسانی که با 

ایشان بیعت نموده‌اند بر صحت. 
والسلام 


س 
جواب ۲۳ 


به تاریخ ۶ محرم سنة ۱۳۳۰ 


١‏ حمل نمودن سلف بر صحت مستلزم نیست 
۲ تأویل متعذر است 


همانا که خلافت خلفای ثلائه همان جای بحث است و محل کلام پس 
معارضه نمودن ادله به آن مصادر(به مطلوب) است. 
۱-با اين‌که نمودن حمل ایشان و حمل نمودن کسانی که با ایشان بیعت کرده‌اند 


جواب بیست و سوم Yo‏ 


پر صحت مستلزم تأویل ادله نیست؛ زیرا که شما را معذ ور داشتن ایشا کافی است 
از تأویل» چنانچه آن را در وقت اقتضای مقام توضیح خواهیم داد. 

۲ دور باشد تأویل در آنچه ما بر تو خوانده‌ايم از نصوص و در آنچه نخوانده‌ايم 
مثل نص غدیر و نصوص وصیت. خصوصاً بعد از تأیید نمودن آنها به احادیت 
متضافره که همدیگر را تأبید می‌کنند به خودی خود از نصوص صریحه کرناهی 
ندارند و هر کس با آنها به انصاف تأمل کند, آنها را به تنهایی دلایل قاطعه و براهین 
ساطعه(پر حق) خواهد یافت. 

والسلام 


ف 


۷۶ متاظرات 


سوال ۳۴ 


به تاریخ ۷ محرم سنذ ۱۳۳۰ 
درخواست سنن مؤید نصوص 


کاش ما رابه آن سننی که مید نصوص هستند آگاه می‌ساختی و چرا سخنان در 
پی همدیگر گفته نشدند از آنجایی که سخن بریدی. 
والسلام 


س 


جواب ۲۴ 


به تاریخ ۸ محرم سنة ۱۳۳۰ 
چهل حدیث از سنن مؤیدۀ نصوص 


ہس است تو را از سنن موَیْدهُ نصوص. چهل حدیث: 

١۔‏ قول حضرت رسول خدا لۇ در حالتی که بازوی على ڭا را گرفته بود: 
«هذا امام البررةء قاتل الفجرة منصور من نصره. مخذول من خذله؛ این پیشوای 
نکوکاران و قاتل فاجران است. منصور» کسی است که او باری نمود و مخذول: کسی 


است که دست از پاری او کشیده.» آنگاه آواز خود به آن کشیده داشت. 


جواب بيست و چهارم vv‏ 


آن را حاکم از حدیث جابر در مستدرک خود ج ۳ ص ۱۲۹ روایت کرده.' 
آنگاه گفته صحیح الاسناد است و بخاری و مسلم آن را روایت نکرده‌اند. 

۲ قول آن حضرت ءلٍّ: «آوحی إليّ في علي ثلاث اه سیّدالسسلمین و إمام 
المتقین و قائد الغر المحجلین؛ دربار؛ على به من سه چیز وحی شده این‌که او 
مهمترین مسلمانان و پیشوای پرهیزگاران و سردار سفیدپیشانیان و سفید دست و پایان 
است(از نور و ضوء در روز قيامت).» آن را حاکم در مستدرک» ج ۱۳ اول ص ۱۳۸ 
روایت کرده. آ آنگاه گفته: این حدیث صحیح الاسناد است و آن را بخاری و مسلم 
روایت نکرده‌اند. 

۳. قول آن حضرت 4##: «أوحى في علي أنه سيّد السسلمین و ولی المتّقین و 
قائد الغر المحلین؛ " یعنی دربار؛ عل یا وحی شده که او مهتر مسلمانان و ولن 
پرهیزگاران و سردار پیشانی و دست و پا سفیدان است.» آن را ابن نجار و غیر او از 
اصحاب سنن روایت کرده‌اند. 

۴ فرمایش آن حضرت ا به علی ا3: «مرحباً بسیّد السسامین و إمام 
المتقین؛ مرحبا به مهتر مسلمانان و پیشوای پرهیزکاران.» آن را ابونعیم در حلیه الأولياء 
روایت کرده.۴ 

۵ فرمايش آن حضرت ل : «أَوّل من یدخل من هذا الباب [مام المتقين و سيّد 
المسلمین و يعسوب الدین و خاتم الوصیّین و قائد الغ المحجلین؛ اول کسی که از اين 


۱-اين حدیث ۲۵۲۷ باشد از احادیث کنز ج ۶ ص ۱۵۳ و آن را تعلبی در تفسیر آیۀ ولایت در 
تفسیر کبیر خود از حدیث اپی‌ذر روایت کرده. 

۲و آن راباوردی و این‌قانع و ابرنعیم وبزار روایت کرده‌اند و آن حدیث ۲۶۲۸ ازاحادیث 
کتزیج ۶ص ۱۵۷باشد. 

۳و آن حدیث ۲۶۳۰ از احادیث کنز, ج ۶ ص ۱۵۷ باشد. 

۴-و آن خبر بازدهم است از اخباری که ابن ابی الحدید در شرح نهج‌البلاغه: ج ۲ ص ۴۵۰ 
ايراد نموده و حدیث ۲۶۲۷ از احادیث کنز: ج ۶» ص ۱۵۷ باشد. 


VA‏ مناظرات 


در داخل شود پیشوای پرهیزگاران و مهتر مسلمانان و سرور دین و خاتم اوصیا و سردار 
پیشانی و دست و پا سفیدان است.» پس علی 3 داخل شد. آن حضرت 9 به 
سوی وی شادمان برخاست و دست به گردن وی نمود و عرق پیشانی وی 
می‌گرفت و با وی می‌فرمود: «أنت تؤدَي عتي و تسمعهم صوتي و تبین لهم ما 
اختلفوا فيه بعدي؛ تو از من‌(وام من) ادا می‌کنی و آواز مرا به ایشان می‌شنوانی و برای 
ایشان آشکار می‌کنی آنچه در آن بعد از من اختلاف نموده‌اند.:۱ 

۶-فرمایش آن حضرت #إ: «نْ اله عهد ال في علي أنه راية الهدی و إمام 
أوليائي و نور من آطاعني و هو الکلمة التي آلزمتها المتّقین الحدیث؛ همانا که خدای 
تعالی دربارة علی ا به من گوشزد فرمود که اوست رایت هدایت و پیشوای آولیای من و 
نور کسی که فرمانبرداری من کند و او کلمه‌ای است که آن را بر پرهیزگاران الزام نموده‌اع 
الحدیث.»" و تو می‌بینی که این شش حدیث نصوص صریحه‌اند در امامت و لزوم 
اطاعت آن حضرت ها 

۷ فرمایش آن حضرت اة در حالتی که به سوی على به دست مبارک 
اشاره فرمود: «إِنّ هذا أؤل من آمن بي و أَوّل من يصافحني يوم القيامة و هذا الصذیق 
الأكبر و هذا فاروق هذا لا يفرق بين الحق و الباطل و هذا يعسوب المؤمنين 
الحدیث؛ همانا این اول کسی است که به من ایمان آورده و اول کسی است که روز قیامت 
با من مصافحه می‌کند و این صدیق اکبر است و این فاروق این امت است که میان حق و 


باطل جدایی اندازد و این سرور مؤمنين است الحدیث.۳۸ 


۱- آن را ابونعیم در حلیة خود از انس روایت کرده و ابن ابی الحدید آن را مفصلاً در شرح نهج: 
خبر 4ج ۲ ص ۴۵۰ نقل کرده. 

۲- آن را ابونعيم در حلي خود از حدیث ابوبرز؛ اسلمی و انس‌بن مالک روایت کرده و آن را 
علامة معتزلی در شرح نهج» ج ۲ ص ۴۴۹ خبر ۳ در همان صفحه نقل نموده. 

۳ آن را طبرانی در کبیر از حدیث سلمان و ابوذر و بیهقی در ستن خود و این عدی در کامل از 
حدیث حذیفه روایت کرده‌اند. و آن حدیث ۲۶۰۸ از احادیث کنز؛ ج ۶ ص ۱۵۶ باشد. 


چواب بيست و چهارم ۳۷۹ 


۸ -فرمایش آن حضرت إإة: «يا معشر الأنصار! ألا أدآكم على ما إن تمشکتم 
به لن تضلوا أبداً؟ هذا علي قأحبوه بحبي و أكرموه بكرامتي, فإ جبرائيل أمرني 
بالذي قلت لکم عن اله عرّوجلٌ؛ ای گروه اتصار! همانا که شما را راهنمایی می‌کنم به 
چیزی که اگر به آن تمسک بجویید» هرگز گمراه نشوید. این صلی است. پس او را به 
دوستی من دوست بدارید و به کرامت من وی را گرامی بدارید؛ زیرا که جبرائیل ا 
فرمود از جانب حق تعالی بدانچه به شم گفتم امر نمود»! 

4 فرمایش آن حضرت : «أنا مدينة العلم و علي بابهاء فمن أراد السلم, 
فلیأت الباب؛ من شهر علمم و علی لا دروازُ آن است؛ پس هر که دانش خواهد. نزد 


دروازه آید»۲ 


۱ آن را طبراتی در کبیر روایت کرده و آن حدیث ۲۶۲۵ باشد از احادیث کنزه ج ۶ ص ۱۵۷ و 
آن خبر دهم است از شرح تهج این ابی الحدیدء ج ۲ ص ۱۳۵۰ پس پبین چگونه مره نشدن 
ایشان را مشروط به تمشک به على فرمود پس مفهوم آن دلالت کند بر گمراهی کسی که به 
وی متمشک نشده و ببین امر آن حضرت ٤ا٤‏ به آن جماعت که وی را به همان محبتی که 
حضرت قمر 3 را سحّت دارند» سحبت داشته باشند و به همان اکرامی که آن 
حضرت افو اکرام می‌کنند وی را اکرام کنند و این نیست مگر برای آکه وی ولی‌عهد آن 
حضرت و صاحب امر است بعد از آن حضرت 3 . و هرگاه تأمل کنی به فرمایش آن 
حضرت ا که جبرئیل مرا بر آنچه به شما گفتم از جانب خدای تعالی امر فرموده حقیقت 
برای تو آشکار شود. 

۲- آن را طبرانی در کییر از ابن عباس روایت کرده چنانچه در جماع صغیر سیوطی» ص ۱۳۷ 
است و آن را حاکم در مناقب على در صحیح مستدرک خود ج ۰۳ ص ۲۲۶ به دو سن 
صحیح که یکی از آنها از ابن عباس است از دو طریق صحیح و آن دیگر از جابرین عبداثهانصاری 
است و بر صکت طرق آن ادلة قاطعه اقامه نموده. و امام احمدبن محمودین الصدیق آلمفری 


نزیل قار کتاب جامعی جداگانه به جهت ابات صخت این حدیث تألیف فرموده و آن راقتح 
را لملک العلی بصحة حدیث مدينة العلم على و در آن) در مطبعة اسلامية آزهر مصر؛ سنة 
۴ وه . طبع شده. پس شایسته باشد که ارباب بحث بر آن کتاب اطلاع یابند؛ چه در آن علم 
بسیار است. و نواصب را در طعن بر این حدیث که چون مثل سایر بر زبان‌های خاصه و عامه 


۳۸۰ متاظراتٍ 


۰ فرمایش آن حضرت ل: «آنا دارالحکمة و علي بابها؛ من خانة حکمتم و 
على دروازة آن است.»۱ 

۱ فرمایش آن حضرت نّّ: «عليّ باب علمي و مبین من بعدي لامتي ما 
آرسلت به حبّه یمان و بغضبه نفاق الحدیث؛ على دروازة علم من است و پس از من 
آشکار کننده است آنچه را من به آن فرستاده شده‌ام» دوستی با او ایمان و دشمنی با او 
نفاق است الحدیث» ۲ 

۲- فرمایش آن حضرت با به على : «أنت تبین لامتی ما اختلفوا فيه من 
بعدی؛ تو برای امت من آشکار می‌کنی آنچه در آن بعد از من اختلاف نموده‌اند.» 

آن را حاکم در مستدرک» ج ۳» ص ۱۲۲" از حدیث انس روایت نموده» آنگاه 
گفته: این حدیث صحیح است بر شرط شی‌خین و شیخین آن را روایت نکرده‌اند اھ. 

(مولف گوید): هر که در این حدیث و امثال آن تدبر و تفکر نماید. خواهد 
دانست که علی ا از حضرت رسول خداه به منزلهٌ حضرت رسول است از 
خدای تعالی؛ زیرا که خدای تعالی به پیغمبر خود مق می‌فرماید: «و ما آنزلنا 
عليك الکتاب | لتبیّن لهم الذي اختلفوا فيه و هي و رحمة لقوم بومنون؛ و ما قرآن 
۶ دایر است وزنی و قدری نباشد و ما در طعن اینان تأمل کردیم آن را تحکم و بی انصافی 
محض یافتیم. حجتی جز بی‌شرمی در تعصب نیاورده‌اند. چنانچه حافظ صلاح الدین علایی به 
آن تصریح فرموده آنجا قول به بطلان این حدیث را از ذهبی و غیر او نقل نموده پس فرمود: «و 
لم يأتوا في ذلك بعل قادحة سوی دعوی الوضع دفعاً بالصدر؛ یعنی هیچ علتی که سبب قدح در این 
حدیث شود نیاورد‌اند. جز ادعای وضع از روی زور بدون دلیل.» 
۱-آنجا ترمذی در صحیح خود و ابن جریر روایت کرده‌اند و جماعتی از اعلام از آن دو نفر نقل 
کرده‌اند؛ مثل متقی هندی در کنز خود ج ۶ ص ۴۰۱ و گفته است که ابن جریر گفت: این خبری 
است که سند آن صحیح است الخ و آن را جلال الدین سیوطی در حرف همزه از جامع الجوامع و 
جامع صغیر از ترمذی نقل کرده به جامع صغیر ج ۱ ص ۱۷۰ مراجعه کن. 
٣‏ آن را دیلمی از حدیث ابوذر روایت کردی چنانچه در کنزالعمال: ج ۶ ص ۱۵۶ است. 
۳-و هم آن را دیلمی از انس روایت کرد چنانچه در کنزالعمال ج ۶ ص ۱۵۶ است. 


3 مراجعه کند» می‌داند که صدور آن در حجّة الوداع بوده که حضرت پیش 4 


جواب بیست و چهارم A1‏ 


را بر تو نازل نفرمودیم جز برای این‌که آشکار سازی برای ایشان آنچه را در آن اختلاف 
نموده‌اند و :به جهت هدایت و رحمت برای گروهی که ایمان آورند.» و حضرت رسول 
به على ا می‌فرماید: «تو آشکار می‌کنی برای امت» آنچه را در آن بعد از 
من اختلاف نموده‌اند.» 

۳ فرمایش آن حضرت 3# (از جمله چیزهایی که ابن السماک از ابوبکر 
مرفوعاً روایت کرده): «عليمّي بمنزلعي من رټي؛ علی از من به منز من است از 


پروردگار من" 

۴ فرمایش آن حضرت ا (از جمله چیزهایی که آن را دارقطنی در افراد از 
ابن عباس مرفوعاً روایت کرده): «عليبن آبي‌طالب باب حطة. من دخل منه کان 
مومت و من خرج منه. کان کافراء علی‌بن ابی طالب درواز؛ حطه است» هر کس از آن 
داخل شد مومن باشد و هر کس از آن خارج شد کافر باشد.»۲ 

۵.-فرمایش آن حضرت روز عرفات در حجّة الوداع: «عل متي و آنا من علي و 
لايژدي عقي آنا و علي على از من است و من از على هستم و از من كسى جز خودم 
یا علی ادا نخواهد کرد" 


۱-آن را این حجر نقل نموده در مقصد پنجم از مقاصد آیة چهاردهم از آباتی که آن را در 


صواعق, باب ۰۱۱ ص ۱۰۶ ايراد نموده. 
۲-اين حدیث ۲۵۲۸ از احادیث کنز ج ۶ ص ۱۵۳ باشد. 


و ۳-آن راابن ماجه در باب فضایل صحابه» ص ٩۲‏ در جزء اول سنن خود و ترمذی و نسائی در 


صحیح خودشان روایت نمود‌اند و آن حدیث ۱ از احادیث کنزه ج ۶ ص ۱۵۳ باشد. و آن 


1 را امام احمد در مسند خودج ۴» ص ۱۶۴ از حدیث حبشی‌ین خباده به طرق متعدده که همه 
صحیح هستند روایت کرده همین بس که آن را از یحیی‌ین آدم از اسراثیل‌بن یونس از جد وی 
یی‌اسحاق سبیعی از حبشی روایت کرده و هر یک از ایشان نزد شیخین - بخاری و مسلم - 


حجت‌اند و در صحیحین به ایشان احتجاج نموده‌اند. و کسی که به این حدیث در مسند احمد 


پس از آن در این 
۳ 


AY‏ نت 


هماناکه این سخن رسولی است کریم» دارای قوت و صاحب مکانت و منزلت 
نزد صاحب عرش و مطاع و صاحب امانت در آنجا و صاحب شما دیوانه نیست و از 
هوا سخن نمی‌گوید. آن نیست مگر وحبی که وحی کرده می‌شود. پس به کجا 
می روید و چه می‌گوبید» در این سنن صحیحه و نصوص صریحه و تو هرگاه در این 
عهد درست تأمل نمایی و نیک نظر کنی در حکمت اعلام و اعلان آن در حج اکبر 
علی رژس الاشهاه, حقیقت به واضح‌ترین صورتی برای تو ظاهر می‌شود و اگر به 
لفظ آن نظرکنی, که چه اندازه کم است و به معنای آن که چه اندازه بزرگ و پردلالت 
است» بسیار بزرگ شماری آن را؛ زیرا که جمع نموده و حفظ کرده و تعمیم داده(با 
احتصار آن) و استقصاء نموده. برای هیچ کس جز علی ا املیّت ادای چیزی از 
چیزما را باقی نگذاشته و غجبی نباشد؛ زیرا که از نبی جز وصی او ادا نکند و به 
جای وی جز خلیفه و ولی ۰ نشیند و سپاس خدایی را که ما را به این راعنمایی 
فرموده و هرگاه راهنمایی خدای تعالی نبود» هدایت نیافته بودیم. 

۱۶ فرمایش آن حضرت ا : «من أطاعني فقد آطاع لله و من عصاني فقد 
عصی الله و من أطاع علی فقد أطاعني و من عصی علیاً فقد عصاني؛ هر كه مرا اطاعت 
کند, خدای تعالی را اطاعت کرده و هر که نافرمانی من کند. تافرمانی خدای تعالی کرده و 
هر که علی را اطاعت کند» مرا اطاعت کرده و هر که ناقرمانی علی کنده نافرمانی من 
کرده.» حاکم آن را در مستدرک» ج ۳ ص ۱۲۱ و ذهبی در همان صفحه از تلخیص 
خود روایت کرده‌اند. و شیخین به صحت آن تصریح نموده‌اند. 


< دار فانی چندان مکلی نکرد‌اند. و آن حضرت پیش از آن؛ ابوبکر را پا ده آیه از سور برائت 
فرستاده بردند که آن را به اهل مگه قرائت نماید. پس علی ا را پیش خواندند(چنان که مام 
احمد آن را در مسند خود ج ۱ ص ۱۵۱ روایت نموده) پس به وی دستور دادند که خود را به 
ابوبکر برساند و هر جا به وی رسیده نامه را از وی بستاند و خودش آن را به اهل مکه قرائت 
نماید. 


چواب بيست و چهارم YAY‏ 


۷.-فرمایش آن حضرت ی «يا علی! من فارقني.فقد فارق الله و من فا قك. 
فقد فارقني؛ یا علی! هر که از من مفارقت کند. از خدای تعالی مفارقت نموده و هر که از 
زمیات کید از ن مفارقت نموده.» حاکم آن را در صحیح خود ج ۰۳ ص ۱۲۴ 
روایت نموده و گفته: صحیح الاسناد است و شیخین آن را روایت نکرده‌اند. 

۸-فرمایش آن حضرت ۴ا در حدیث ام سلمه: «من سب علا فقد سیّنی؛ 
هر که علی را دشنام دهد مرا دشنام داده» آن را حاکم در مستدرک؛ ج ۳ دراول ص 
۱ روایت کرده و حکم به صحت آن به شرط شیخین نموده و ذهبی آن را در 
تلخیص خود ایراد نموده و تصریح به صحت آن نموده و آن را احمد در مسند خو 
ج ۶ ص ۳۲۳ از حدیث ام سلمه و نسائی در ص ۱۷ حصایص علویه و جماعتی از 
حافظان آثار روایت نموده‌اند. 


٣‏ ومثل فرمایش حضرت رسول خداوة در حدیث عمروین شاس (: «من 
ةى علیّاء فقد آذاتي؛ هر که علی را آزار دهد مرا آزاد داده.» 


۹-فرمایش آن حضرت #: «من أحب علياً. فقد أحبنى و من أبغض علباء فقد 


بغضتی؛ هر که 2 ت داش 
ابغضني؛ هر علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که علی را دشمن بدارد 


سر سح به وی رسید و نامه از وی بستاند(گفته) و ابوبکر به سوی حضرت 
بیغمبر 4# برگشت و عرض کرد: یا رسول اه آیا چیزی دربارة من نازل شده؟ حضوت 
3 ۹ ۲ ی 1 ۰ 11 2 ال 
3 ر خیر؛ ولیکن جبرئیل نزد من آمد و فرمود: «لن يودي عنك إلا آنت أو رجل منك؛ هرگز ادا 
۳ 2 2 ۱ 9 ۳ 
ا کسی از توء مگر خودت یاکسی که از تو باشدآ.., و در حدیث دیگر آمده(که آن را احمد 
دړمسند ج ۱ ص ۱۵۰ از علی الا روایت ضرت پیخمبر ااا 
0 ج ۰۱ ص ۱۵۰ از على روایت کرده) که حضرت پیغمبر اة وفتی که وی را به 
و برائت فرستاد. به وی فرمود: «لاید ان آذهب بها نا أو تز نت؛ یعنی ناچار آن 
ا مو إن آذهب بها نا آو تذهب بها آنت؛ یعنی ناچار آن را يا من خود 
و یرم یا آن رات ن ن 
: ات د تو خود بیری» علی ۸ عرض کرد: حال که چاره نیست من خود آن را می‌بوم. 
فرمودند: «فانطاق فان اله يغبت لساك و يهدي قلبك الحدیث؛ برو که خدای تعالی 
ا تر را ثابت میداد و دل تو را هدایت می‌فرمیدالحدیث.» 
يث ۳ تعارتارت ۲ 1 
عمروبن شاس در تعلیقات ما بر جواب ۱۸ گذشت. آن را در تعلیقه» ص ۲۱۰ از این 


۸۴ مناظرات 


مرا دشمن داشته.» آن را حاکم در مستدرک» ج ۳ ص ۰ روایت نموده و به شرط 
شیخین» حکم به صخت آن کرده و ذهبی در تلخیص آورده و به همان شرط 
اعتراف به صخت آن نموده. 

ومتل آن فرمايش حضرت على ل است : «والّذي فلق الحبة و بر النسمة. إل 
لعهد النبن المي ا لایحتني إل مؤمن و لایبغضني إلا منافق؛ سوگند به آن کسی 
که در زیر زمین دانه شکافته و انسان آفریده» همانا که این عهد حضرت پیغمبر امی 1 


است که: مرا جز ممن دوست ندارد و جز منافق دشمن ندارد. 

۰-فرمایش آن حضرت ا : «يا علي! أنت سيد في الدنيا و سيد في الآخرة. 
حبيبك حبیبی و حبیبی حبیب اله و عدوّك عدوي و عدوي عدو الله و الويل لسن 
أبغضك بع ی علی! تو سیّدی در دنیا و سیّدی در آخرت. دوست تو دوست من 
است و دوست من دوست خدای تعالی است و دشمن تو» دشمن من است و دشمن من؛ 
دشمن خدای تعالی است. وای بر کسی که تو را بعد از من دشمن بدارد.» آن را حاکم در 
مستدرک» ج ۳ دراول صفحة ۸ روایت کرده و بر شرط شیخین» حکم به صخت 


ا 1 
آن نموده. 


۱ آن را مسلم در کتاب ایمان ج ۱ ص ۲۶ صحیح خود روایت کرده و ابن عبدالبر مضمون آن 
را در استیعاب از جماعتی از صحابه در ترجمة علی ا روایت کرده و در جواب ۱۸ حدیث 
بریده گذشت به آنجا مراجعه کن. و فرمایش آن حضرت بل «للَهِمٌ وال من والاه و عاد من عاداه؛ 
خدایا! دوست دار هر که او را دوست دارد و دشمن دار هر که او را دشمن دارد.» به تواتر رسیده؛ 
چنانچه به آن صاحب فتاوی حامدیه در رسالاٌ خود که موسوم است بالصلات الفاخرة في 
الأحاديث المتواترة اعتواف نموده. 

۲ آن را از طریق ابوالأزهر روایت کرده از عبدالرزاق از معمر از زهری از عبیدالّبن عبدا‌ین 
عباس روایت کرده و هر یک از اینان حجت‌اند و بدین سبب حاکم بعد از ایرد آن گفته: بر شرط 
شیخین صحیح است گفت و ابرالازهر به اجماع ایشان ثقه باشد و هر گاه ثقه به حدیثی منفرد 


باشد. پس آن حدیث بنا به اصل ایشان صحیح باشد. آنگاه گفته: از ابوعبداله قرشی شنیدم که 
ی 


جواب بيست و چهارم ۲۸۵ 


۱-فرمایش آن حضرت #: «يا عل! طوبی لمن حبك و صلّق فيك و ويل 
لمن أبغضك و کدّب فیك؛ یا علی! خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و دربار؛ تو 
راست گوید و وای بر کسی که تو را دشمن بدارد و دربارۀ تو دروغ گوید.» آن را حا کم در 
مستدرک ج ۳ ص ۱۳۵ روایت کرده؛ آنگاه گفته: این حدیث صحیح الاسناد است 
و آن را بخاری و مسلم روایت نکرده‌اند. 

۲ فرمایش آن حضرت لن3: «من اراد آن یحیی حیاتی و سموت میتتی و 

ن جة الخلد التي وعدني ربّي, فلیتولْ على بن أبي طالب» فائّه لن بخرجکم من 
بعدي و لن‌یدخلکم في ضلالة؛ هر که می‌خواهد مثل زندگانی من زندگانی کند و مثل 
= می‌گفت: از احمدبن یحیی حلوانی شنیدم که می‌گفت: وقتی که ابوالازهر از صنعاته وارد شد 
و با اهل بغداد این حدیث را مذاکره نموت یحیی‌بن معین آن را انکار کرد پس وقتی که روز 
جلوس وی شد. در آخر مجلس گفت: کجاست این کذاب نیشابوری که از عبدالرزاق این حدیث 
را ذکر می‌کند؟ پس ابوالازهر برخاست و گفت: آن کس منم. پس یحیی‌بن معین از گفتگو و 
خاستن وی بخندیده او را نزدیک خود آورد. آنگاه به وی گفت: چگونه من که به صنعا شدم. 
عبدالرزاق غایب بود و در قریهٌ خود که از آنجا دور بود رفته بوده پس من با این‌که بیمار بودم به 


سَوی او شدم همین که بدو رسیدم از من امر خراسان را جویا شد؛ من هم به او خبر دادم و از 
وی نوشتم(یعنی احادیثی که از وی می‌شنیدم نوشتم) و با او به صنعا آمدم. وقتی که او را وداع 
کردم گفت: حق تو بر من واجب شد. به تو حدیثی بگویم که آن را غیر تو از من نشنیده» پس به 
خدا سوگند که مرا این حدیث گفت به زبان. پس یحبی‌بن معین وی را تصدیق نموده از وی 

ذرخواهی نمود؛ اما ذهبی در تلخیص اعتراف به وثاقت راویان این حدیث عموماً نموده و بر 
وثاقت ابوالازهر بخصوصه تصریح نموده و با این همه در صحت حدیث تشکیک نموده؛ لیکن 
:. چیزی که اسباب قدح در حدیث باشد نیاورده» جز زور گفتن شرم آور؛ اما پنهان شدن عبدالرزاق 
. پس نبود جز از ترس تعدی ستمکاران» چتانچه سعیدبن جبیر ترسید وقتی که مالک‌ین دینار از 
فی پرسید که: حامل رایت حضرت رسول دا که بود؟ پس به من نظر کرده گفت: گو یا که 
: تو آسوده خاطری؟ مالک گفت که: من خشمناک شدم و به برادران وی از قراء شکایت او 
3 کردم(یعتی از اهل قرائت) پس عذرخواهی نمودند که او از حجاج می‌ترسد که بگوید که حامل 
أ علىبن ابی‌طالب لیلد بود. آن را حاکم در مستدرک ج ۳» ص ۱۳۷ روایت کرده آنگاه گفته: 
ن حدیث صحیح الاسناد است و آن را بخاری و مسلم روایت نکرده‌اند. 


۷۶ سصت 


مردن من بمیرد و در جنْة الخلدی که پروردگار من به من رعده فرموده ساکن شود؛ پس 
پروی ابی طالب ا کند؛ زیرا که او شما را هرگز از هدایت بیرون و در گمراهی 
وارد نتماید.»۱ 

۳ فرمایش آن حضرت #: «اوصي من آمن بي و صدَّقني بولاية علي بن 
آبي‌طالب » فمن تولآه فقد تولاتي و من تولاني فقد توی الله و من أحبه فقد أحبني و 
من أحبني فقد أحب لله و من أبغضه فقد أبغضني و من أبغضني فقد أبغض الله عوجل؛ 
وصیت می‌کنم هر کسی را که به من ایمان آورده و مرا تصدیق نموده به ولایت علی‌بن 
ابی‌طالب اڈ . پس هر که او را پیروی کند» مرا پیروی کرده و ه رکه مرا پیروی کند: خدای 
تعالی را پیروی کرده و هر که وی را دوست بدارد؛ مرا دوست داشته و هر که مرا دوست 
داشته باشد؛ خدای تعالی را دوست داشته و هر که او را دشمن بدارده مرا دشمن داشته 
و هر که مرا دشمن بدارد؛ خدای تعالی را دشمن داشته است.» ۲ 


«من سره إن یحیی حياتي و يموت مماتي و 


۴- فرمایش آن حضرت ۶ 
جئة عدن غرسها رتي. فلیتول علياً من بعدي و لیوال ولیّه و و لیقتد بأهل بيتي 

ی ات فیس دی فویل للنکیین 
بفضلهم من اد متي بالقاطعین فیهم صلتي لا آنالهم شفاعتي؛ هر که را شادمان کند اینکه 
زندگی کند مغل زندگانی من و بمیرد مثل مردن من و ساکن شود در جدت عدنی که آن را 
پروردگار من غرس نموده» پس باید پیروی کند علی را بعد از من و بايد دوست دارد 
دوست او را و باید اقتدا نماید به اهل بیت من بعد از من؟ زیرا که ایشان عترت منند از 
طینت من خلق شده‌اند و فهم و علم من روزی ایشان شده. پس وای بر کسانی که فضل 
ایشان را تکذیب کنند از امت من و صلهٌ مرا درباره ایشان قطع کنند. خدای تعالی ایشان را 
۱-اين حدیث را در این ترجمه قبلاً ذکر کردهایم. 
۲-اين حدیث را هم قبلاً در همین ترجمه ذکر نمودهایم» رجوع کن به تعلیقاتی که بر این حدیث 
و پر حدیثی که قبل از ان است. 


جواب بيست و چهارم YAY‏ 


به شفاعت من ترساند.» 

۵- فرمایش آن حضرت 5#: «من أحبّ أن یحیی حیاتی و يموت میتتی و 
يدخل الجة التي وعدني ربي و هي جنّة الخلد. فلیتول علا و ذريته من بعده؛ فإلّهم 
لن یخرجوکم من باب هدی و لن یدخلوکم باب ضلالة؛ هر که دوست دارد ایږکه 
زندگانی کند مثل زندگانی من و بمیرد مثل مردن من و داخل شود در بهشتی که به من 
پروردگار من وعده فرموده و آن جنت خلد است؛ پس علی و ذریة او را پس از او پیروی 
کند؛ زیرا که ایشان هرگز شما را از در هدایت بیرون و بر در گمراهمی شما را وارد 
نتمایند)۱ 

۶ فرمایش آن حضرت ية : «يا عمار! إذا ریت علياً قد سلك وادیاً و سلك 
الناس وادیا غیره. فاسلك مع علي و دع الناس؛ أنه لن يدك على رديء و لن بخرجك 
من هدی؛ ای عمار! همین که ببینی که علی به راهی می‌رود و مردم به راه دیگری 
می‌روند» پس با علی باش و مردم را بگذار؛ همانا که او تو را هرگز به هلاکت نبرد و از 
هدأیت بیرون نکتد.» ۲ 

۷- فرمایش آن حضرت اة در حدیت ابی‌بکر: «کفی و کف علی فی العدل 
سواء؛ دست من و دست علی در عدالت یکسان است.۳۸ ۱ ‌ِ 
۸-فرمایش آن حضرت َو« فاطمة؛ أما ترضين أن اله عرّوجل أطلع إلى 
أهل الارض. فاختار رجلين: احدهما أبوك و الآخر بعلك؛ ای فاطمه! مگر تو راضی 
نیستی که خدای عروجل به اهل زمین سرکشی فرمود؛ دو نفر را برگزید: یکی از آن دو 
پدر توست و آن دیگری شوهر توست»۴ 


به تعلیقات ما بر این حدیث و حدیث پیش‌تر از این در جواب ۵ رجوع کنید. 

۲ آن را دیلمی از عمار و ابوایوب روایت کرده» چنان که در کنز ج ۶ ص ۱۵۶ روایت کرده. 
۳- این حدیث ۲۵۳۹ کنن ج ۶ ص ۵۳ است. 

اعا مر عرف ین ۹ و بسیاری از اصحاب سئن روایت کرده‌اند و 
حکم به صحت آن نموده‌اند. 


۲۸۸ سب 


۲۹ فرمایش آن حضرت لش «آنا المنذر و علي الهادي و بك يا علي يهتدي 
المهتدون من بعدي؛ من بیم دهنده‌ام و على هدایت کننده است و به تو یا على 
هدایت یافتگان هدایت یایند.,۱ 

۰ فرمایش آن حضرت ۴ا : «يا علن؛ لایحل لأحد أن يجنب في السسجد 
غیري و غیرك؛ با علی! هیچ کس را روا نباشد که در مسجد جنب شود» جز من و تو.»" و 
مثل آن است حدیث طبرانی 

5 : «لايحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد »إلا آنا أو علي؛ روا نباشد هیچ کس 
راکه در این مسجد جنب شود؛ مگر من و علی:,۳ 

۳۱ فرمایش آن حضرتءضَ: «أنا و هذا؛ ب يعني لح علیأشتي يوم 
القیمة؛ من و این؛ یعنی على حجّت هستیم بر امت من روز قیامت.» ؟ آن را خطیب از 
حدیث انس روایت کرد(نمی‌دانم) به چه سبب ابوالحسین لا مثل حضرت 
پیغمب را حجت می‌شود اگر نه این بود که او ولی عهد آن حضرت 3# و 
صاحب امر بعد از وی بود. ۱ 

۷ فرمایش آن حضرت3: «مکتوب على باب الجة: لا إله إلا للهء محتد 
رسول اله» علن آخو رسول اله» بر در بهشت نوشته شده: لا إله لاه محمد فرستادة 


۵ 
خدای تعالی است» علی برادر رسول خداست.» 


از امسلمه و حدیث بزار از سعد از حضرت رسول 


۱ دیلمی آن را از حدیث ابن عباس روایت نموده و آن حدیث ۲۶۳۱ کنن ج ۶ ص ۱۵۷ 
است. ۱ 
۲-به تعلیقات ما بر این حدیث در جواب ۱۷ رجوع کن و نیک تأمل کن در احادیثی که آنجا انها 
را ايراد کرده‌ایم. 

۳ آن را این حجر در صواعق خود در حدیث ۱۳ از چهل حدیث که در باب ٩‏ ذکر کرده» آورده 


است: 
۴-و آن حدیث ۲۶۳۲ کنز ج ۶ ص ۱۵۷ است. 


۵ آن را طبرانی در اوسط و خطیب در متفق و مفترق روایت کرده» چنانچه در کتزالعمال ج ۶ 
7 


جواب بيست و چهارم ۲۸۹ 


۳ فرمایش آن حضرت «مکتوب على ساق العرش: لا اله إلا الله محمد 
رسول اله یّدته بعلي و نصرته بعلی؛ بر ساق عرش نوشته شده: لا إله إلا اله محمد 
رسول الله» او را به علی تقویت کردم و او را به علی نصرت نمودم,۱ 

۴ فرمایش آن حضرت اة : «من آراد أن ینظر إلى نوح في عزمه و إلى آدم 
في علمه و إلى إبراهيم في حلمه " و إلى موسی في فطنته و إلى عیسی في زهده. 
فلینظر إلی علي‌بن أبي طالب؛ هر که می‌خواهد نظر کند به نوح در عزم وی و به آدم در 
3 علم وی و به ابراهیم در حلم وی و به موسی در زبرکی وی و به عیسی در زهد وی» پس 
7 باید به علی‌بن ابی طالب نظر کند.» آن را بیهقی در صحیح خود و امام احمدبن حنبل 
ذر مسند خود" روایت کرده‌اند. 

۵ فرمایش آن حضرت بٍَّ: «یا علی! | فيك من عیسی مثلا. أبغضته البهود 
حى بهتوا هو أحبه النصارى. حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها الحدیث؛ يا على! 


3 همانا که در تو شباهتی است از عیسی» بهود وی را دشمن داشتند تا اندازه‌ای که به مادر 


و << اول ص ٩‏ آمده است و ما آن را در جواب ۳۴ آورده‌ایم و بر آن تعلیقات نوشته‌ايم که 
: ارباب بحث و تتبع را سودمند باشد. 

4 -آن را طبرانی در کبیر و این عساکر از ابوالحمراء مرفوعاً روایت کردند چنانچه در کنه ج 7 
فص ۵۸ آمده است. 

حلم -به کسر حاء مهمله و سکون لام و میم در آخر - : به معنی بردباری و عقل هر دو آمد؛ 
رای معنی عقل اینجا مناسب‌تر است.(مترجم) 

اذو آن رین ابی‌الحدید از بیهقی و احمدبن حتبل قا ل کرد در خبر چهارم از اخباری که آنها را 
در شرح نھچ ج ج ۴» ص ۹ آورده و امام رازی آن را در معنی یذ مباهله در تفسیر کبیر خود ج 
3 ص ۲۸۸ آورده و آن را مثل ارسال مسلمات مرسلاً ذکر کرد که در تزد موافق و مخالف موافق 
شت و ان راان بطه از حدیث ابن عباس روایت کرد چنانچه در ص ۳۴کتاب فتح الملک العلی 
صحت حديث باب مدينة العلم على تأليف امام احمد بن محمدين صديق الحستی المغربى 

3 قاهره است و از ز کسانی که اعتراف نموده به این‌که على جامع اسرار انبیاست» شیخ 
ل محی این العریی ات درآ چیزعایی ک از وی عارف شعرتی در میحٹ ٣۲‏ کتاب 


متاظرات 
۳۹۰ 


وی بهتان زدند و تصارا وی را دوست داشتند تا اندازه‌ای که وی را به جایی بردند که 
جای او نبود الحدیث.»! 

۳۶. فرمايش آن حضرت إا : «السبق ثلائة: السابق إلى موسی یوشح‌بن ون 
و السابق إلى عیسی, صاحب ياسين و السابق إلى صحتد. علي بن آبي‌طالب؛ 
سبقت گیرندگان سه نفرند: سبقت گیرندهُ سوی موسی» یوشع‌بن نون است و 
سبقت گیرنده سوی عیسی؛ صاحب باسین است و سبقت گیرند؛ سوی محمد و 
علی‌بن ابی طالب است.:۲ ۱ 

۷ فرمایش آن حضرت : «الصدّیقون ثلائة: حبیب النجار مومن ال 
یاسین قال: یا قوم اتبعوا المرسلین, و حزقیل, مؤمن آل فرعون, قال: اتقتلون رجلاً 
أن بقول ری اله و علی‌بن آبي‌طالب و هو َفضلهم؛ صدیقان سه نفرند: حبيب نجار 
مومن آل ماسین که گفت: یا قوم اتبعوا المرسلین؛ ای گروه! پیروی فرستاده‌شدگان کنید. 
و حزقیل» ممن آل فرعون که گفت: أتقتلون رجلاً أن یقول ربي + آبا می‌کشید مردی 
را به این جهت که می‌گوید: پروردگار من خداست. و علی‌بن ابی‌طالب و او اقضل ایشان 


است»۳ 


۳۸ فرمایش آن حضرت اة به على : «ِن ال ستغدر بك بعدي و آنت 
تعيش على متی و تقتل على ستتی, من أحتك أحبني و من أبغضك أبغضني و ان هذه 
ستخضب من هذا؛ یعنی لحیته من رأسه؛ همان که امت پس از من با تو غدر خواهند کرد 


و تو بر ملت من زندگانی کنی و بر سنت من کشته شوی» هر که تو را دوست بدارده مرا 


۱ آن را حاکم در مستدرک» ج ۳ ص ۱۲۲ روایت کرده است. 

۲ آن را طبرانی و ابن مردویه از ابن عباس و دیلمی از عایشه روایت کرده‌اند و آن از احادیث 
۳ آن را ابرنعیم و ابن عساکر از ابولیلی و ابن التجار از ابن‌عباس مرفوعا روایت کرده‌اند. به 
حدیث ۳۰و ۳۱ از چهل حدیثی که این حجر آن را در قصل دوم باب ٩‏ صواعق خود ص ۷۳و 
۵ آورده: رجوع کن. 


جواب بيست و چهارم ۳۹۱ 


داشته و هر که تو را دشمن بدارد؛ مرا دشمن داشته و همانا که این از این خضاب خواهد 
شد؟ یعنی ریش وی از سر وی.»۲ 

و از علی 3 مروی است این‌که او فرمود: «إِنّ متا عهد إلى السبی أن الأشة 
ستغدر بي بعده؛ از چیزهایی که حضرت پغمبر ات به من پیش‌تر خبر داده این است 
که: امت پس از وی با من غدر خواهند کرد.۲4 

و از ابن عباس مروی است گفت که: حضرت رسول خد ات3 به علی لا 
فرموده: «أما إّك ستلقی بعدي جهدأ قال: في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من 
دينك؛ هماناکه تو بعد از من دچار مشقتی خواهی شد. عرض کرد: در سلامت دین من؟ 
فرمود: در سلامت دین تو.؛ 

۹ فرمایش آن حضرت ءل3: «إِنٌ منکم من یقاتل على تأویل القرآن. كما 
قاتلت علی تنزیله. فاستشرف لها القوم و فیهم آبویکر و عمر, قال آبربکر: آنا هو 
قال: لا. قال عمر: أنا هو؟ قال: لا؛ ولکن خاصف التعل؛ يعني علا قال آبوسعید 
الخدري: فأتیناه فبشّرناه فلم یرفع به رأسه کاله قد کان سمعه من رسول اله ل3؛ 
هماتا که از میان شما کسی بر تأویل قرآن قتال خواهد کرد. چنانچه من بر تتزیل آن قتال 
نمودم. پس مردم گردن‌ها کشیدند و در میان ایشان ابوبکر و عمر هم بودند. ابوبکر گفت: 
آن کس منم؟ 

فرمود: خیر. 

عمرگفت: آن کس منم؟ 
۱-آن را حاکم در مستدرک؛ ج ۳ ص ۱۴۷ و ذهبی در تلخیص آن را روایت کر‌اند و حکم به 
صحخت آن نموده‌اند. 
۲-اين حدیث و حدیث بعد از آن را که حدیث این عباس است» حاکم در مستدرکه ج ۳؛ ص 
۰ و ذهبی در تلخیص روایت کرده‌اند و هر دو به شرط شیخین تصریح به صحت انها 
نموده‌اند. 


۳۹۲ مناظرات 


فرمود: خیر؛ ولیکن پینه زتند؛ کفش است -مقصود آن حضرت ا علی ا بود - 
ابو سعید خدری گفت: پس ما پیش علی شدیم» وی را بشارت دأدیم. پس سر خود به آن 
بلند نکرد. گویاکه آن را وی از حضرت رسول حد ام شنیده بود" 

و مثل آن» حدیث ابوایوب انصاری است در خلافت عمره وقتی که گفت: «أمر 
رسول الق علي بن أبي طالب بقتال الناكثين و القاسطین و المارقین؛ حضرت 
رسول خدا 38 و ابی‌طالب را به جنگ پیمان شکنان و ستمکاران و از دین 
بیرون شدگان امر فرمود»" 

و حدیث عمارین یاس" وقتی که گفت که: حضرت رسول خداّ9 فرمود: 
«يا علی! سيقاتلك الفنة الباغية و أنت على الحق. فمن لم ينصرك يومئذ فليس متي؛ 
ای علی! گرو ستمکاران با تو جنگ خواهند کرد و تو برحقی» پس ه رکه تو را آن روز 


یاری نکند از من نیست.» 

و حدیت ابوذر" وقتی که گفت: حضرت رسول دا فرموده: «والذي 
نفسی بیده إِنٌ فیکم لرجلاًیقاتل الناس بعذي على تأویل القرآن, كما قاتلت 
المشرکین ۵ على تنزيله؛ سوگند به آن خدایی که جانم به دست اوست که در ميان شما 


۱ آن را حاکم در مستدرک ج ۳ آخر ص ۱۲۲ و ذهبی در.تلخیص روایت کرده‌اند و هر دو بر 
شرط شیخین: حکم به صحت آن نموده‌اند و آن را شیخین روایت نکرده‌اند و هم آن را امام احمد 
از حدیث ابی سعید در مسند خود ج ۳ ص ۸۲ و ۳۳ و بیهقی در شعب الایمان و سعیدین 
منصور در ستن خود و ابونعیم در حلیٌ خود و ابوعلی در سنن روایت کرده‌اند و آن حدیث 
۵ از کنزء ج ۶ ص ۱۵۵ باشد. 

۲- آن را حاکم از وی؛ یعنی از ابرأیّوب به دو طریق روایت کرده» در مستدرک» ج ٩۳‏ ص ۱۳۹ و 
1۴۰ 

۳ آن را أب بن عساکر روایت کرده و آن حدیث ۲۵۸۸ کنز ج ج ۶ ص ۱۵۵ می‌باشد. 

۴ - آن را دیلمی روایت کرده چنانچه در کنزالعمال» ج ۶ ص ۱۵۵ است.(مولف) 


آن حضرت 3 قتال حضرت امیر را با مردم آن زمان به قتال با خود مشرکین» 
“< 


چواب بيست و چهارم ۳۹۳ 


مردی باشد که با مردم بر تأویل قرآن جنگ می‌کند بعد از من» چنانچه من با مشرکین بر 
تنزیل آن جنگ نمودم.» 

و حدیث محمدبن عىدالله‌بن ابی‌رافع از پدرش از جدش ابوارفع که گفت: 
حضرت رسول دا فرمود: «یا آبا رافع! سیکون بعدي قوم یقاتلون علیاٌ حقَ 
على الله جهادهم. فمن لم یستطع جهادهم بيده فبلسانه, قمن لم یستطع بلسانه, 
فبقلبه الحدیث؛ ای ابورافع! بعد از من گروهی با علی جنگ خواهند کرد که بر خدای 
تعالی جهاد ایشان لازم است. پس هر که نتواند با ایشان به دست جهاد کند, باید به زبان 
خود جهاد کند و هر که نتواند به زبان باید به دل خود جهاد کند الحدیث »۱ 

و حدیث احضر انصاری " که گفت: حضرت رسول داش فرموده: «أنا 
۳ ۳ ۲ 
اقاتل علی تنزیل القرآن و علي یقاتل علی تأویله؛ من بر تنزیل قرآن جنگ می‌کنم و 
علی بر تأویل آن جنگ می‌کند.» 

۰ فرمایش آن حضرت ة: «يا علی! اخصمك بالنبوّة فلانبوّة بعدی و 
تخصم الناس بسبع: نت أولهم إيماناً بلله و أوفاهم بعهد الله و آقومهم بأمر الله و 
أقسمهم بالسویّة و اعد لهم في الرعيّة و آبصرهم في القضيّة و أعظمهم عند الله مزية؛ 
یا علی! من بر تو به واسطهٌ نبوت غلبه دارم؛ چه پس از من نبوتی تباشد و تو بر مردم به 
< اگر کسی نیکو تأمل کند اشاره است به اینکه کسانی که با علی اا جنگید‌اند حکم مشرکین 
دارند و فی الحقیقه از دایرة اسلام خارج باشند و رمزی است به علت موجبة فتال حضرت 
عل ی با نها و در این شگفتی نیست. چنانچه حق‌تعالی می‌فرماید: «و ما يمن آکثرهم باه إلا و 
هم مش رکون.».(مترجم) 

۱ آن را طبرانی در کبیر روایت کرده چنانچه در کنز, ج ۶ ص ۱۵۵ آمده است. 

۲-او پسر | ابوالاخضر است. وی را ابن السکن ذکر کرده و این حدیث را از وی از طریق حارث‌بن 
حصيرة از جابر جعفی از حضرت باقر از حضرت سجاد ا از اخضر از حضرت پیغمبر اا 
روایت کرده وابن سکن گفته: او در میان صحابه مشهور نیست و در اسناد حدیثی وی نظر است. 
همه اینها را عسقلانی در اصابه در ترجمة اخضر ذکر کرده و دارقطنی این حدیث را در افراد ذکر 


3 کرده و گفته جابر جعقی به آن متفرد است و او راقضی است. 


۳۹۴ مناظرات 


هفت چیز غلبه داری: تو نخستین ایشانی به ایمان به خدای تعالی و وفا کننده‌ترین ایشانی 
پیمان خدای تعالی و قائم‌ترین ایشانی به امر خدای تعالی و قسمت‌کننده‌ترین ایشانی 
بالسویه در رعیت و با بصیرت‌ترین ایشانی در حکم نمودن میان خصمین و بزرگ‌ترین 
ایشانی نزد خدای تعالی به فضیلت ا. «ه ۱ 

و از ابوسعید خدری مروی است که گفت: حضرت رسول خدا9 فرموده: 
«يا علن! لك سبع خصال لایحاجك فيها أحد: نت أل المزمنین باله و آوفاهم بعهد اله 
و آقومهم بأمر لله و أرأفهم بالرعية و آعلمهم بالقضية و أعظمهم مزيّة؛ ا علی! تو را 
هفت خصلت است که در آنها با تو کسی مجادلت نتوان کرد. تو اول ایمان آورندگان به 
خدایی و وفا کننده‌ترین ایشانی به پیمان خدای تعالی و قائم‌ترین ایشانی به امر خدای 
تعالی و مهربان‌ترین ایشانی به رعیّت و داناترین ایشانی در حکم نمودن میان خصمین و 
بزرگ‌ترین ایشانی به فضیلت 1. ۸۰ 

با آن چیزهایی که مقام گنجایش استقصای آنها را ندارد از امثال احادیت 
متضافرة متناصره که روی هم رفته دلالت بر یک معنی دارند که علی دوم حضرت 
رسول خداست دراین امت و او را بعد از حضرت پیغمب #6 آن ریاست بود که آن 
حضرت سل را بوده پس آنها از احادیث متواتره‌اند در معنی خود اگر چه لفظ آنها 
متواتره نباشد و بس است تو را حجت بالغ آنها. 

والسلام 


5 
ص 


۱- آن را آبونعيم در حلية الاولیاء از حدیث میعاد و حدیشی راکه بعد از این است؛ یعنی حدیث 


ابوسعید روایت کرده و هر دو حدیت در ص ۱۵۶ کنز موجودند. 


سوّال بيست و پنجم 7۹۵ 


سوال ۲۵ 


به تاریخ ۱۱ محرم سنۀ ۱۳۳۰ 


۱-اعتراف به فضایل علی . 
۲-فضایل او مستلزم خلیفه بودن او به 


۱-امام ابوعبدالله احمدین حنبل فرمود: برای هیچ کس از اصحاب حضرت 
رسول خدا6 از فضایل نیامده: آنچه برای علی‌بن ابی‌طالب آمده و ابن عباس 
فرموده: فرود نیامده از کتاب خدای تعالی دربارة کسی,آنچه دربار؛ علی فرود 
آمده." و بار دیگر فرموده ": درباره علی ا سیصد آیه از کتاب خدای تعالی فرود 
آمده. و بار سوم " فرموده: خدای تعالی «یا اها الذین آمنوا» فرو نفرستاده مگر 
این‌که علی ا امیرو شریف آنان باشد و همانا که خدای تعالی اصحاب محمد اة 
را در بسیار جا ا زکتاب عزیز خود عتاب فرموده و علی را جزبه نیکویی باد نفرموده. 


۲ 3 3 1۵ ۳ ۲ 
و عبدالله‌بن عیاش‌بن ابی‌ربیعه فرموده : آنچه بخواهی علی در علم ضرس 


۱ آن را حاکم در صحیح مستدرک» ص ۱۰۷ روایت کرده و ذهبی در تلخیص خود آن را تعقیب 
ننموده است. 

۲ آن را ابن عساکر و جماعتی از اصحاب سنن روایت کرده‌اند. 

۳-آن را ابن عساکر نیز روایت کرده است. 

۴ آن را طبرانی و این ابی‌حاتم و جماعتی از اصحاب سنن روایت کرده‌اند و ابن حجر آن را و 
سه حدیث که قبل از آن است در صواعق خود ص ۸۷۶ فصل ۳ باب ٩‏ نقل کرده است. 

۵ آن را اهل اخبار و اصحاب سئن از ابن عیاش نقل کرده‌اند و در صراعق» ص ۷۶ موجود 


(۹ 


۳۹۶ تست 


قاطع داشت و او را پیشی بود در اسلام و دامادی رسول خدای تعالی 9 و فقه در 
سنت و دلاوری در جنگ و سخاوت در مال. 

و امام احمدین حنبل را پرسیدند که: دربارة علی و معاویه چگونه‌ای؟ فرمود: 
علی را دشمنان زیاد بود» پس دشمنان بسی کنجکاوی کردند که عیبی به وی ببندند 
نیافتند. پس زد کسی آمدند که با وی محاربت و مقاتلت کرده بود» پس بی حد 
ستایش او کردند که آزاری به وی رسانند(یا تا مکر و خدعه برای او برانگیزند) ا. ه. 
و قاضی اسماعیل " و نسائی و ابوعلی نیشابوری و غیر ایشان گفته‌اند که در حق 
هیچ یک از صحابه با سندهای نیکو نیامده آنچه در حق علی 4 آمده. 

۲-و این از چیزهایی است که سخنی در آن نیست و همانا که سخن در این 
است که حضرت رسول اة او را به خصوصه جانشین خود قرار داده و این 
احادیث» نصوص آشکار در آن باب نیستند و فقط از خصایص(امام على ) 
هستند و فضایل آن حضرت را ارقام گنجایش ندارد. + ما اعتقاد داریم که آن حضرت 
کرم الله وجهه -اهل آن فضایل و برتراز آنهاست و از شما اضعاف» اضعاف آنچه ذکر 
کرده‌اید فوت شده و گاه است که آنها اهلیت آن حضرت را برای امامت برسانند؛ 
ولکن ترشح آن حضرت برای امامت غیر از تعیین آن حضرت است برای آن» 
چنانچه می‌دانید. 

والسلام 


س 


۱-سلفی در طیوریات آن را روایت کرده و آن را ابن حجر در صواعق. ص ۷۶ نقل کرده است. 
۲ چنانچه آن از ایشان مستفیض است و ابن حجر آن را در صواعق خود ص ۷۲ فصل ۲.باب 


٩‏ نقل کرده است. 


3 
3 
2 
3 


جواب بیست و پتجم ۹۷ 


جواب ۲۵ 


به تاریخ ۱۳ محرم ۱۳۳۰ 


وجه استدلال به خصایص آن حضر 


بر امامت وی 


همانا کسی که مانند شما(تیز فکر دوراندیش و دانا به موارد و مصادر کلام و با 
بصیرت به مرام و مقصود آن و مستبصر به حضرت رسول خدای‌تمالی #4 و 
حکمت بالغة آن حضرت و خانمیّت پیغمبری آن حضرت و قدرشناس آن حضرت 
در کردار و گفتار وی و این‌که آن حضرت از هوای نفس سخن نگوید باشد مقاصد 
آن احادیث از وی فوت نشود و لوازم آنها عرفاً و عقلا بر وی پوشیده نماند و نباشد 
بر تو مخفی بماند(و حال آنکه تو از اثبات " و اسناد عربیت هستی) ایږکه آن 
احادیث علی له را چنان منزلت‌های بلندی داده که با وجود آنها بر خدای تعالی و 
پیغمبران او روا نباشد که آنها را به جز به خلفا و امنای دین و اهل آن بدهند. پس 
هرگاه آن احادیت برخلافت دلالت بالمطابقه نداشته باشد.پس البته از آن کاشف 
است و لامحاله به دلالت التزامیه دلالت دارد و آن لزوم در آذ به معنی اخص آشکار 


و حاشا که مهتر پیفمبران آن منزلت‌های بلند را به کسی جز به وصی خود پس 
از خود و ولی‌عهد خود بدهد. با ای‌که هر کس غوررسی به سایر احادیث مختصه 
به علی 3 و رسیدگی به آنها از روی فکر و انصاف نماید» تمامیّت آنها را(مگرکمی 
از آنها) خواهد یافت که به امامت وی اشارت دارد و بر آن دلالت بالمطابقه دارد. 
مثل نصوص سابقه " و یا به دلالت التزام؛ مثل احادیثی که پیشتر(در جواب ۲۴) ذ کر 
کردیم و مثل فرمایش آن حضرت 5#: «علي مع القرآن و القرآن مع علي. لن یفترقا 


(-اثبات -به فتح همز جمع ثبت به فتحین و اسناد هم به فتح همزه جمع سند به فتحین و هر 
دو به معنی حجت است. ۲-در جواب ۰۱۰ ۰۱۳ ۱۸ و ۲۰ ذکر شده‌اند. 


۳۹۸ متاظرات 


حتّی پردا علي الحوض: علی با قرآن و قرآن با علی است. هر گز از هم جدا نشوند تا بر 
من وارد بر حوض شوند.»! ۱ 

و فرمایش آن حضرت ##: «عليّ مئي, بمنزلة رأسي من بدني؛ على از من به 
میزلً سر من است از تن من.»" 

و فرمایش آن حضرت اة در حدیث عبدالرحمن‌بن عوف: «والذي نفسي 
بيده لتقیمون الصلوة و تن الزکوة. أو لأبعثن إليكم رجلاً متي أو كنفسي الحدیث و 
آخره فأخذ بید علی, فقال: هو هذا؛ سوگند به آنکه جانم در دست اوست یا باید نماز را 
برپا دارید و زکات را بدهید. یا این‌که برانگیزم به سوی شما مردی را که از من است یا 
مثل خود من است الحدیث و در آخر آن است که: دست علی راگرفت وگفت: این همین 
مرد است.» ۲ 

با آنچه به شمار نیاید از امثال این احادیث و این فایده‌ای است بزرگ که ملتفت 
می‌سازم به سوی آن هر خواص حقایق و کشاف غوامض را که خودش برای خودش 
دقت در بحث می‌کند و پیروی نمی‌کند مگر آنچه می‌فهمد از لوازم این احادیث 
مقدسه با فطع نظر از ميل شخصی. والسلام 


سں۔ 


۱ آن را حاکم در مستدرک» ج ۳» ص ۱۲۴ و ذهبی در تلخیص در همان صفحه روایت کرده‌اند 
و هر دو به صحت آن تصریح نموده‌اند و آن از احادیث مستفیضه است و کیست آذکه جاهل 
باشد به بودن علی ۲ا با قرآن و قرآن با وی بعد از احادیث صحیحة ثقلین( کتاب و عترت)» پس 
واقف شو بر آنچه آن را ما در(جواب ۴) آورده‌ايم و حق امام عترت و بزرگ ایشان را بشناس که 
کسی دفع آن نتواند و منازعه نتواند. 

۲- آن را خطیب از حدیث برآء و دیلمی از حدیث ابن عباس روایت کرده و ابنحجر در چهل 
حدیث صواعق خود. حدیث ۰۲۵ فصل ۲ باب ٩‏ ص ۷۵ نقل کرده است. و آن حدیث ۶۱۳۳ 
کنزالعمال» ج ۶ ص ۴۰۵ می‌باشد و بس است تو را که حجت باشد بر این که على نفس 
رسول خداست ٤ا‏ آیة مباهله با آن تفصیلی که آن را امام فخر رازی در معنای آن آیه در تفسیر 
کبیر خود(مفاتیح الغیب)؛ ج ۲ ص ۴۸۸ ذکر نموده و صرف‌نظر نکن از آنچه ما آن را در کتاب 
خود(الکلمة الغزاء) ذکر نموده‌ايم. 


جواب بیست و ششم ۷۹۹ 


سوال ۲۶ 


به تاریخ ۱۴ محرم سن ۱۳۳۰ 


معارضه ادله به مثل آنها 
بسا باشد که خصمان شما با شما معارضه کنند به احادیثی که در فضایل 
خلفای راشدین وارد شده و به آنچه در فضایل اهل سوابق از مهاجرین و انصار 
آمده» پس چه می‌گویید؟ 
والسلام 
س 
جواب ۲۶ 


به تاریخ ۱۵ محرم سنه ۱۳۳۰ 
دقع دعوای معارضه 


ما تصدیق داریم فضایل اهل سوابق از مهاجرین و انصار را - رضي الله عنهم و 
رضوا عنه و فضایل ایشان به شمار و استقصاء نیاید و بس است ایشان را آنچه در آن 
باب از آیات فرآن و احادیث صحیحه آمده و ما در وقت تتبع آنها در آنها تدیُر و تفگر 
نمودیم(و چنانچه خدای تعالی می‌داند) ما آنها را معارض با نصوص على و نه 
صالح برای معارضة چیزی از سایر حصایص آن حضرت نیافتیم. 

آری! مخالفین به روایت احادیثی در فضایل متفرد هستند که نزد ما آنها ثابت 
نشده‌اند. پس معارضه نمودن ایشان با ما به آن احادیث مصادره‌ای است که از غير 
کسی که مکابره و تحکم شیوه است انتظار نمی‌رود؛ زیرا که ما نمی‌توانیم به هیچ 


7 ۰ 


۳ مناظرات 
وجه آنها را معتبر بدانیم» هرچند نزد خصم معتبر باشنده مگر نمی‌بینی که ما با 
مخالفین خود به آنچه ما به روایت آن متفردبم معارضه نمی‌کتیم و حجت 
مگر به آنجه از طریق خودشان آمده مثل حدیث غدیر و مانند 
لذا از احادیث فضایل؟ 
است که 


نمی‌آوریم بر ایشان 
آن. با این‌که ما تتبع نموده‌ايم آنچه را به آن منفرد شده‌اید» 
۲ 1 1 ۲ نم بر خحلاف و از ایرد 
پس نیافتیم در آن چیزی از معارضه و نه هیچ دلالتی پرحلاف و از این رو 
هیچ کس در خلافت خلفای ثلائة به آن استناد ننموده. 
3 والسلام 


جواب بیست و هفتم ۳۰۹ 


سوال ۲۷ 


به تاریخ ۱۶ محرم سن ۱۳۳۰ 
خواستاری حدیث غدیر 


مکررا حدیث غدیر را باد فرموده‌اید» پس حدیث آذ را از طریق اهل سنت 
برخوانید که در آن تدبر و تفکر کنیم. 
والسلام 


س 


جواب ۲۷ 


به تاریخ ۱۸ محرم ست ۱۳۳۰ 
OE OE‏ 
سدزه‌ای ' از شدزور غدیر 


طبرانی و غیر او به سندی که در صحت آن اجماع دارند" از زیدبن ارقم روایت 
کرده که گفت: خطب رسول الله بغد یر خم تحت شجرات. فقال: «أتها الناس! يوشك 


۱ شدزه: ریزه‌های طلاست که از معدن آن چیده شود و مروارید کوچک و مهره‌ای است که در 
دشتهٌ جراهر میان آنها کنند که فاصلة میان آنها باشد(مترجم). 
1 -جماعتی از اعلام به صحت آن تصریح کرده‌اند» حتی ابن حجر وقتی که آن را از طبرانی و غیر 


8 اد دراثنای شبهة ۱۱ در فصل ۵ باب اول» ص ۲۵ صواعق نقل کرده اعتراف به صحت آن نموده 
لست. 


۳۰۲ مناظرات 


أن اذعى فاجیب ' و اي مسئول " و کم مستولون " فماذا نتم قائلون؟ قالوا: تشهد 
إنّك قد بلغت و جاهدت و نصحت فجزاك اله خيراً. فقال: آلیس تشهدون أن لا اله ال 
اله و أنّ محقداً عبده و رسوله ون جنة حقّ و أن ناره حقّ و أن الموت حقّ و أن البعث 
حقّ بعد الموت و أن الساعة آتية لا ریب فيها و ان لله يبعث من في القبور؟ قالوا: 
بلى. نشهد بذلك". قال: الهم اشهد. ثم قال: يا ها الناس! إن لله مولاي و أنا مولى 


۱ آن حضرت ا از این رو اولاً خبر از مرگ خویش دادنده به جهت تنبیه بر آنکه وقت 
مستوجب تبلیغ عهد وی است و مقتضی اعلان تعبین جانشین اوست بعد از وی و این‌که 
نمی‌تواند آن را به تأخیر اندازد؛ چه می ترسد که اجل او را فرارسد قبل از آنکه پاية این امر مهم را 
محکم نماید که محکم نمودن آن لازم است و امت او را از اتمام آن بی نیازی نیست. 

۲ چون که تعیین آن حضرت برادر خود را از آن‌که آن را به زبان آورند) خواستند که 
از آن گروه معذرتی خواسته باشند به جهت تألیف قلوب ایشان و به جهت ترس از مضرت گفتار 
و کردارشان» پس فرمرد: «و ّي مسئول؛ من مسئولم؛ تا بدانند که آن حضرت به این کار مأمور و از 
آن مسئول است و راهی به ترک آن ندارد. و امام واحدی در کتاب اسباب التزول خود به استاد به 
ابی سعید خدری روایت کرده که گفت: این آیه «یا یه الرسول بلغ ما نزل اليك من ریك» روز غدیر 
نازل شد و دربار؛ علی‌ین ابی‌طالب بود. 

۳- شاید آن حضرت 9 به قول خود «و نکم مسئولون؛ شما مسئولید» اشاره فرموده باشد به 
آنچه آن را دیلمی و غیرء(چنانچه در صواعق و غیر آن است) از ابوسعید خدری روایت کرده که 
حضرت پیغمب اة فرمود: «وقفوهم هم مسئولون عن ولاية علن؛ ایشان را نگاه دارید؛ چه ایشان 
از ولایت علی مسئولنده و امام واحدی گفته: «إلّهم مسئولون عن ولاية علي و آهل البیت؛ ایشان از 
ولایت علی و اهل بیت مسئولند.» پس غرض از فرمایش آن حضرت اة از «و نکم مسئولون» 
تهدید کسانی است که با ولی و وصی وی مخالفند. 

۴ هر کس در این لحظه نیک تأمّل نمایده می‌داند که غرض این است که ولایت على ا از 
اصول دین است؛ چنانچه امامیه بر آنند از آنجایی که آن حضرت کا الا از ایشان از شهاد تین 
سال فرمود» پس روز قیامت و زنده شدن مردم بعد از مردن؛ آنگاه تعقیب آن به ذکر ولایت 


فرمود تا معلوم شود که ولایت بر حد آن اموری است که ایشان را از آنها سل فرمود و ایشان به 
آنها اقرار نمودند و این مطلب بر کسی که عارف به اسالیب کلام و معانی آن است از ارباب داتش 
آشکار است. 


جواب بیست و هفتم ۳۰۲ 


المزمنین و آنا أولى بهم من آنفسهم ۱ فمن كنت مولاه فهذا مولاه -یعتی علا أللّهم 
وال من والاه و عاد من عاده. ثم قال: يا أيّها الناس! ِنّي فرطکم و انم واردون على 
الحوض. حوض اعرض ما بين بصری إلى صنعاء, فيه عدد النجوم قدحان من فضّة و 
إّي سائلکم حين تردون علي عن الثقلین كيف تخلفوني فیهما؟ الثقل ال کبر کتاب الله 
عروجلٌ سبب طرفه بید الله تعالی و طرفه بأیدیکم. فاستمسکوا به لاتضلوا و 
لاتبدلواء و عترتي أهل بيتي فّهقد نبأني اللطیف الخبیر. إِنّهما لن ینقضیا حتی يردا 
علي الحوض اه" ؛ حضرت رسول دا در غدیر خم زیر درختان خطبه خواندند و 
فرمودند: ای مردم! نزدیک است که مرا بخوانند و من اجابت کنم(یعنی اجل موعود در 
رسد) و همانا که من مسئولم و شما مسئولید: پس شما چه خواهید گفت؟ 

گفتند: ما گواهی می‌دهيم که تو تبلیغ فرمودی و مجاهدت نمودی وپند دادی» پس 
خدایت پاداش نیکی دهد! 

پس فرمود: آیا شهادت نمی دهید که لا إله إلا الله و این‌که محمد بنده و فرستادة 
اوست و این‌که بهشت او حق است و این‌که دوزخ او حق است و این‌که مرگ حق است و 
زنده شدن بعد از مرگ حق است و این‌که رستاخیز خواهد آمد و در آن شکی نیست و 
این‌که خدای تعالی زنده می‌کند کساتی را که در گورند؟ 


گفتند: آری! به آن گواهی می‌دهیم. 


۱ فرمایش آن حضرت اة «و آنا اولی» قرينة لفظیه است بر این‌که مراد از مولی همان أولی 
است. پس معنی این می‌شود که خدای تعالی سزاوارتر است به من از خودم و من سزاوارترم به 
مؤمنین از خودشان و کسی که من به او سزاوارترم از خود ای پس علی لا به او سزاوارتر باشد 
از خودش. 

۲ اين لفظ حدیث است نزد طبرانی و ابن جریر و حکیم ترمذی از زیدبن ارقم و آن را ابن حجر 
از طبرانی و غیر او به همین لفظی که شنیدی نقل کرده و صحت آن را از مسلمات شمرده به 
صواعق» ص ۲۵ رجوع کن. 


۳.۴ مناظرات 


فرمود: خداوندا! توگواه باش. آنگاه فرمود: ای مردم! همانا که خدای تعالی مولای 
من است و من مولای مژمنانم و من سزاوارترم به ایشان از خودشان؛ پس هر کس که من 
مولای اویم این -یعنی على -مولای اوست. بارخدابا! دوست بدار هر که او را 
دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد. آنگاه فرمود: ای مردم! من پیشرو 
0 ۳ ۳ 8 ۳ 5 3 4 ۱ 
شمایم و شما بر من بر حوض وارد خواهید شد. حوضی که پهن‌تر از آنچه ميان بصری 
تا صنعاء " است در آن قدح‌هایی از نقره به شماره ستارگان باشد و من از شما وقتی که بر 
من وارد می‌شوید از ثقلین -یعنی از این دو چیز نفیس -خواهم پرسید که چگونه پس از 
من با ایشان رفتار خواهید کرد؟ ثقل اکبر کتاب خدای عرّوجل است ریسمانی است؛ که 
طرفی؛ به دست خدای تعالی و طرف دیگر آن به دست شماست» پس بدو چنگ زنید و 
گمراه مشوید و تبدیل مکنید و ثقل دوم عترت من است که اهل بیت منند؛ زیرا که 
خداوند لطیف خبیر به من خبر داده که این دو هرگز از میان نروند تا بر حوض بر من وارد 
شوند.» 

و حاکم از مستدرک خود در مناقب على از زیدبن ارقم" به دو طریق که 
حکم به صحت آن بر شرط شیخین نموده روایت کرده که گفت: 

«لمّا رجع رسول الله من حجة الوداع و نزل غدیرخم أمر بدوحات فقممن, 
فقال کي دعیت فاجبت و نی قد ترکت فيكم الثقلین أحدهما أكبر من الآخر: کتاب 
۱- بصری به ضم باء موحده و سکون صاد مهمله و فتح راء مهمله و الف مقصوره -: بر دو 
موضع اطلاق کنند: یکی در شام است که از اعمال دمشق باشد و یکی در عراق عرب است که از 
قرای بغداد نزدیک عکبر باشد. 
۲- صنعاء - به فتح صاد مهمله و سکون نون و فتح عین مهمله و الف ممدود -: اين هم بر دو 
موضع اطلاق شود؛ یکی بر صنعای یمن است و یکی صنعای شام باشد و ظاهراً مراد در اینجا 
صنعای یمن و بصری شام باشد. چنان که سید حمیری به آن در قصید؛ عینیه اشاره نمود: «حوض 
له مابین صنعا لی إلى آیلة آرض الشام أو آرسع» چه آیله - به فتح همزه و یا خطی شهری از نواحی 
شام.است بر ساحل قلزم(مترجم) ۳ج ۳ ص ۰۱۰۹ 


جواب بیست و هفتم ۳.۵ 


اله تعالی و عترتي. فانظروا کیف تخلفوني فیهماء فانهما لن یفترقا حتّی پردا عل 
الحوض. ثم قال: ِا عرَوجلٌ مولای و أنا مولی کل مؤمن؛ ثم أخذ بيد على فقال: 
من کنت مولاه فهذا وله له وال من والاه و عاد من عاداه و ذکر الحدیث بطولد, 
وقتی که حضرت رسول دا از حجّة الوداع برگشتند و در غدیر خم فرود آمدند 
پس فرمودند تا زیر درختان را جاروب زدند» پس فرمود: گوبا مرا خواندند و من اجابت 
نمودم(یعنی گویا اجل من نزدیک شده) و همانا من مان شما دو چیز نفیس گذاشته‌ام؛ 
یکی از آنها از آن دیگری بزرگ‌تر است: کتاب خدای تعالی و عترت من. پس ببینید 
چگونه پس از من با آن دو رفتار خواهید کرد؟ زیرا که آنها از هم جدا نخواهند شد تا بر 
من بر حوض وارد شوند. آتگاه فرمود: همانا که خدای عروجلٌ مولای من است و من 
مولای هر مژمتم. آنگاه دست علی را گرفته؛ فرمود: هر که من مولای اویم» پس این ولی 
اوست؛ بار خدایا! دوست بدار هر که او را دوست می‌دارد و دشمن بدار هر که او را 
دشمن می‌دارد حدیث را به طوله ذکر نموده.» 

و ذهبی آن را در تلخیص تعقیب نکرده و هم حاکم آن را در باب ذکر زیدین 
ارقم ' در مستدرک خود روایت نموده و تصریح به صحت آذ نموده و ذهبی با آن 
تشدد و تعصّب خود -تصریح به آن نمود. در آن باب از تلخیص خود. پس مراجعه 
کن» و امام احمد از حدیث زیدبن ارقم " روایت کرده که گنت: 

«نزلنا مع رسول الله َة بواد. يقال له وادي خم. فأمر بالصلوة فصلاها بهجیر, 
قال فخطبنا و ظلل لرسول ال بثبوب على شجرة سمرة من الشمس. فقال: ألستم 
تعلمون؟ آولستم تشهدون اني آولی بکلٌ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلی. قال: فمن كنت 
مولاه فعلی مولاه. للم وال من والاه و عاد من عاداه؛ با حضرت رسول دا به 


دره‌ای فرود آمدیم که آن را وادی خم می‌گفتند. پس امر به نماز فرموده پس نماز را در 


۱ج ۳ ص ۰.۵۳۳ ۲-مسند احمد؛ ج ۴ ص ۰۳۷۲ 


هه عناظرات 


شدت گرما به جای آورد. پس بر ما خطبه خواند. پس سایه‌بانی از آفتاب از جامه بر 
درخت سمره برای حضرت رسول خداعَلَ3 قرار داده شد پس فرمود: آیا نمی‌دانید؟ 

یا آیا گواهی نمی دهید که من به هر مؤمنی از خود او سزاوارترم؟ 

گفتند: آری. 

فرمود: پس هر که من مولای اویم؛ پس علی مولای اوست. بارخدایا! دوست بدار 
هر که او را دوست می دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن می‌دارد ا. ها 

و نسالی از زیدین ارقم ! روایت کرده که گفت: «لما دفع النبي الإ صن 
حجة الوداع و نزل غدیر خم آمر بدوحات فقممن, ثم قال: كأَتي دعیت فاجبت و اني 
تارك فیکم الثقلین آحدهما أكبر من الآخر. کتاب الله و عترتي أهل بيتي, فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء فاتهما لن یفترقا ی يردا علي الحوض» ثم قال: نله مولاي و أنا 
ولی کل مزمن, ثم اه أَخذ بيد علي فقال: من كنت ولیّه, فهذا وليهء الم وال من 
واه و عاد من عاداهء قال أبوالطفيل: فقلت لزید آ: سمعته من رسول اة فقال: و 


۱- خصائص علویه» ص ۱ در ذکر فرمایش حضرت پیغمب ر اة : «من کنت مولاء فهذا ولیه.» 
۲- سؤال ابوالطفیل ظاهر است در تعجب وی از این امت که این امر را ۔ یعتی خلافت را - از 
على ا برگردانیدند با آنچه روایت می‌کنند آن را از پیغمبرشان در حق وی روز غدیر و گویا او 
شک کرده است در صحت آنچه روایت می‌کنند در آن باب پس زید گفت: وقتی که روایت او را 
شنید از وی: آیا آن را تو از حضرت رسول خدا# شنیدی از روی استغراب و استعجاب و 
حیرت و شک؟ پس زید به وی جواب داد که: کسی در زیر درختان نبود مگر آنکه او را به چشم 
خود دید و به گوش خود از وی شنید با آن کثرت جمعیت مردم آن وقت. آن وقت بر ابوالطفیل 
معلوم شد که این کار چنان است که کمیت و4 فرمود: ۱ 

و یسوم الدوح دوح غدير خم بان له الخسلانة لو اطسیع 

و لکسسن الرجسال تسپایعوها فلم آر مها خسطرا بیع 

و لم أرمشل ذاك اليوم یسرم ولم آر مثله حقاً اضيعاً 
فرمود:ای کاش اطاعتش می‌کردند:ولکن مردم آن را خرید و فروش کردند.پس ندیدم مثل 
خلافت شرف فروخته شده و ندیدم مثل آن روز روزی را و ندیدم مثل او -یعتی مثل حق 
علی 3 - حقی را که ضایع گردیده باشد. 


جواب بیست و هقتم ۳۰۷ 


إِّه ما كان في الدوحات أحداً لا رأ بعینیه و سمعه بسأذتیه | ۵؛ چون حضرت 
پیغمب ر6 از حجٌة الوداع کوچ تمودند و به غدیر خم فرود آمدنده امر فرمودند تا زیر 
درختان را جاروب زدند. آنگاه فرمودند: گویا مرا خواندند. من اجابت نمودم و هماناکه 
من میان شما دو چیز نفیس می‌گذارم» یکی از آن دو از آن دیگری بزرگ‌تر است» کتاب 
خدا و عترت اهل بیت خود را. پس ببینید چگونه پس از من با آنها رفتار خواهید نمود؛ 
زیراکه آن دو از هم جد! نخواهند شد تا بر من بر حوض وارد شوند. آنگاه فرمرد: همان 
که خدای تعالی مولای من است و من ولی هر مزمنم. آنگاه دست علی راگرفت و 
فرمود: ه رکه من ولی اویم؛ این ولی اوست: خدایا! دوست بدار هر که او را دوست بدارد 
و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد. ابوالطفیل گفت: پس به زید گفتم: آن را از حضرت 
رسول خداء32 شنیدی؟ گفت: زیر درختان کسی نبرد مگر این‌که او را به چشم‌های 
خود دیده و به گوش‌های خود شنیده ا. ه» 

و این حدیث را مسلم در باب فضایل على در صحیح خود به طریق 
متعدده از زیدین ارقم روایت کرده؛ لیکن او را مختصر کرده(و چنین می‌کنند). 

و امام احمد از حدیث براءبن عازب " به دو طریق روایت کرده که گفت: 

« کا مع رسول الله » فنزلها بغدیر خم» فنودي فینا الصلوة جامعة و كسح 
لرسول اله 5# تحت شجر تين فصلّی الظهر و أخذ بيد عليّء فقال: ألستم تعلمون أي 
آولی بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلی. قال: ألستم تعلمون نى أولى بكلٌ مؤمن من 
نفسه؟ قالوا: بلی. قال: فأخذ بید عل. فقال: من کنت مولاه, فعلن مولا ال وال 
من والاه و عاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك» فقال له: هنيئاً لك ت یابن أبي‌طالب! 


أ 
صبحت و أمسیت مولی کل مؤمن و مؤمنة؛ با حضرت رسول خدا ۴ا بودیم و به 


TARA SE SNES 


غدیر خم فرود آمدیم. پس ندا داده شد که به نماز جماعت حاضر شوند» و برای 


اج ۲» ص ۳۲۵ ۲-مسند احمد ج ۴ص ۰۲۸۱ 


۳۰۸ سسات 
سس سس شا مه بسا 


حضرت رسول دا زیر دو درخت جاروب کردند. پس نماز پیشین گذاشت و 
دست علی را گرقت و فرمود: مگر نمی دانید که من به ممتان از خودشان سزاوارترم؟ 

گفتند: آری. 

فرمود: مگر نمی دانید که من به هر مؤمنی از خود او سزاوارترم؟ 

گفتند: آری. 

پس دست علی را گرفت» پس فرمود: هر که من مولای اویم؛ علی مولای اوست. 
خداوندا! دوست بدار هر که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر که او را دشمن 
بدارد.(براءبن عازب) گفت: پس عمر به وی برخورد» بدو گفت: گوارا باد تو را ای پسر 
ابوطالب! مولای هر مرد مؤمن و هر زن مزمته شدی.» 

و نسائی ۲ از عایشه بنت سعد روایت کرد که گفت: از درم شنیدم که می‌گفت: 
از حضرت رسول خدا6 شنیدم روز جحفه دست علی را گرفته بود و خطبه 
خواند. پس حمد و دای الهی گفت» آنگاه فرمود: «أيّها الناس! اي ولیّکم. قالوا: 
صدّقت يا رسول اله! ثم رفع يد علی. فقال: هذا ولټي و يودي عثي ديني و آن موالي 
من والاء و معادي من عاداه؛ ای مردم! همانا که من ول شمایم. 

گفتید: راست گفتی با رسول الله! 

آنگاه دست علی را بلند کرد» پس فرمود: این ولی من است و وام مرا ادا می‌کند و 
من دوست آن کسم که او را دوست می‌دارد و دشمن آن کسم که او را دشمن می‌دارد.» 

و هم از سعد روایت کرده که گفت: 

« كتا مع رسول ال فلا بلغ غدير خم وقف للناس ثم رد من تبعه و لحق من 
تخلّف. فلتا اجتمع الناس الیه. قال؛ أيّها الناس! من ولیّکم؟ قالوا: لله و رسوله. ثم 
۱-درص ۴ از حصائص علویه در باب ذکر منزلت علی 1 از خدای تعالی و در ص ۲۵ در باب 


ترغیب در الات آن حضرت و ترهیب از معادات آن ضرت و 
نریم مر یی رهی ال 
۲ آن را نسائی در خصائص علویه ص ۲۵ روایت نموده. 


جواب بيست و هفتم ۳۹ 


خذ بيد علي فأقامه ثم قال: من كان الله و رسولد ولیّه. فهذا ولیّه. الم وال من والاه 
و عاد من عاداه؛ با حضرت رسول خدا بودیم. همین که به غدیر خم رسید توف 
فرمود. پس برگردانید کسانی را که از آنجا گذشته بودند و کسانی که مانده بودند رسبدند. 
همین که مردم جمع شدند» فرمود: ای مردم! ولی شما کیست؟ 

گفتند: خدای تعالی و رسول او. 

آنگاه دست علی را گفته و وی را به پا داشت. آنگاه فرمود: هر که خدای تعالی و 
رسول او ولن اوست. پس این کس ولی اوست. خداوندا! دوست بدار کسی را که او را 
دوست بدارد و دشمن بدار کسی را که او را دشمن بدارد.» 

و نصوص در این خصوص بسیار است که احاطه و ضبط آن نتوان کرد و آنها 
نصوص صریحه‌اند به این‌که او ولی‌عهد آن حضرت و صاحب الامر بعد از اوست 
.صلی الل علیهما و آلهما و سلم -چنانچه فضل‌بن العباس‌بن ابی لهب گفته: ۱ 

و کان ول العهد بعد محمد على و في کل المواطن صاحبه 

یعنی علی ا بعد از حضرت رسول دا ولی‌عهد بود و در هر مورد 
همراه وی بود. 

والسلام 


ش 


۱- از جمله ابیاتی که فضل‌بن العباس گفته در جواب ولیدین عقیه‌بن ابی‌معیط آن را محمد 
محمود رافعی در مقدمهٌ شرح هاشمیات» ص ۸ ذکر کرده است. 


۳۰ ما 


سوال ۳۸ 


به تاریخ ۹ محرم سنه ۱۳۳۰ 


چه وجه دار د احتجاج به این حدیث 


با ای نکه متواتر نیست؟ 


شیعه اتفاق دارند بر اعتبار تواتر در آن چیزهایی که با آنها احتجاج بر امامت 
می‌کنند؛ زیر که آن از اصول دین ایشان است. پس چه وجه دارد احتجاج شما به 
حدیت غدیر با ایږکه آن نزد اهل سنت متواتر نیست» اگر چه از طرق صحیحة 


ایشان ثابت است. 


والسلام 


1 


جواب بیست و هشتم ۳۹۱ 


جواب ۲۸ 


به تاریخ ۲۲ محرم سن ۱۳۲۰ 


(-نوامیس طبیعت حکم به تواتر نص غدیر می‌کند. 
۲-عنایت خدای تعالی به آن. 
۳-عنایت حضرت رسول 6ا 
۴-عنایت امیرالمومنین ا. 
۵-عنایت حضرت حسین3#. 
۶ عنایت حضرات ائمۀ نه گانه چا . 
۷-عنایت سیعه. 
۸-تواتر آن از طریق جمهور. 


بس است تو را آنچه به توگفتیم در این نزدیکی(جواب ۲) از وجوه احتجاج. 

1با این‌که تواتر حدیث غدیر از چیزهایی است که به آن نوامیسی که خدای 
تعالی طبیعت را بر آن آفریده: حکم می‌کنند؛ مثل هر وافعة تاربخية بزرگی که بزرگ 
امتی به آن قیام می فرماید. پس آن را به منظر و مسمع هزاران مردمان که از امت وی 
از جاهای متفرق مجتمع شده‌اند. به معرض وقوع می‌آورد تا خبر آن را از وی به 
کسانی که بعد از ایشان می‌آیند برسانند. خصوصاً هرگاه آن واقعه بعد از وی محل 
توجه و عنایت باشد بالنسبه به کسان وی و دوستان ایشان در هر طبقه تا این‌که به 
نشر و آشکار ساختن آن به نهایت درجه برسند. پس آیا ممکن است که خبر آن 
واقعه(در چنین حالی) از اخبار آحاد باشد. 

کلا(ممکن نیست)! بلکه لابد منتشر خواهد شد به اطراف عالم مثل انتشار 


۳۹۲ اا 


صبح تا حاشيةٌ بیابان و دریا را بگیرد «و لن تجد لس اله تحویلاً؛ و هرگز برای سنت 
حق تعالی تغییری نخواهی یافت.؛ 

۲-همانا که حدیث غدیر عنایت و توجه خدای تعالی بوده؛ چه آن را به پیغمبر 
خود ا وحی فرمود و دربار؛ة آن فرو فرستاد قرآنی که آن را مسلمانان در اوقات 
شب و روز می‌خوانند و در خلوات و جلوات خود و اوراد و نمازهای خود و روی 
منبرهای خود و بالای مناره‌های خود تلاوت می‌کنند: «يا ها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك و إن لم تفعل فما بغت رسالته واه یعصمك من الناس؛ ای رسول! 
برسان آنچه را به سوی تو از پروردگار تو فروفرستاده شده و اگر نکنی» رسالت خدای 
تعالی را نرسانده باشی و خدای تعالی تو را از مردم نگهداری می‌کند.»۲ 

پس همین که در آن روز بلیغ رسالت فرمود به تعیین نمودن خود على ا را به 
امامت و وصیّت نمودن وی به او به خلافت خدای تعالی بر وی این آیه نازل فرمود: 


۱-ما را در نزول این آیه به ولایت علی طا روز غدیر سختی نیست و اخبار ما دراین خصوص 
از ائمة عترت طاهره ل متواتر است. و بس است تو را از طریق غیر ایشان آنچه آن را امام 
واحدی در تفسیر این آیه از سورة مائده در کتاب اسباب التزول خود ص ۱۵۰ روایت کرده از دو 
طریق معتبر از عطیه از ابی‌سعید خدری که گفت: «يا ها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ریك» روز 
غدیر خم دربار؛ُ علی‌بن ابی طالب وق فرود آمده, 

(مؤلف گوید): و آن همان است که آن را حافظ ابونعیم در کتاب نزول قرآن خود به دو سند 
روایت کرده» یکی از ابوسعید و دیگری از ابورافع و آن را امام ابراهیم‌بن محمد حموینی شافعی 
در کتاب فراید خود روایت کرده به طرق متعدده از ابوهریره و آن را امام ابواسحاق ثعلبی در 
معنی این آیه در تفسیر کبیر خود به دو سند معتبر روایت کرده و از جمله چیزهایی که گواهی به 
صحت آن می‌دهد این است که قبل از نزول این آیه نماز برپا بود» زکات مفروض و صوم مشروع 
و احکام حج مبین و حلال و حرام آشکارا و شریعت برقرار و احکام شریعت تمام بود. پس غیر 
از ولایت عهد چه بود که این همه تا کید را از جانب حق تعالی مستوجب بود و مقتضی این‌گونه 
ترغیب و تحریص بر ابلاغ آن بود که شبیه به تهدید بود؟ و چه امری بود غير از خلافت که 
حضرت پیغم رل در تبلیغ آن از فتنه می‌ترسید و محتاج بود به ادای آن به نگهداری از آزار 
مردم. 


دی نش یو 


جواب بیست و هشت 
جواب پیست و هشتم ۳۱۳ 


«اليوم أكملت لکم دینکم و آتسست علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دین؛امروز 
دین شما را برای شما کامل نمودم و نعمت خودم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای 
شما دین پسندیدم»' 

زه» زه(این فضل خدای تعالی است به هر کس که خواهد می‌دهد) هر کس به 
این ایه‌ها نظر کند به این عنایت‌ها اقرار و اعتراف نماید. 

و چون عنایت حق تعالی به این نحو باشد؛ پس عجیبی نیست که از حضرت 
رسول خد اا چنین عنایتی ظاهر شود که شد؛ زیرا که چون اجل آن حضرت 
نزدیک شد و خبر مرگش را به وی دادند عزم نمود(به فرمان خدای تعالی) پر ار که 
به ولایت علی ا در حج اکبر علی رژس الاشهاد ندا بلند فرماید و اکتفا نفرمود به 
نص خانه» روز انذاربه مکه ونه به غیر آن از تصوص متوالیه و بعضی از آنهاگوشزد 
تو شده پس قبل از موسم» اعلان فرمود که امسال آن حضرت حج خواهند فرمود 
حج وداع را» پس مردم به آن حضرت 9 از هر طرفی رسیدند و از مدینه آ با 
صدهزار تفر تقریباً يا بیشتر بیرون شدند. پس در روز موقف به عرفات در میان مردم 


۱ صحاح ما از طریق عترت طاهر [ در نزول این آیه ما آنچه گفتیم متواتر است. پس شکّی 
در آن نباشد اگر چه بخاری روایت کرده که این آیه روز عرفه نازل شده(و اهل خانه بهتر می‌دانند). 
ب) لین حدیث روزی است که در اول پشت حضرت رسول دام اقربای خود را دعوت 
فرموده که مخالف و مالف در تفسیر ی« آنذرعشیرتكالقربین»ذکرکرده و در آن روز على ال 
را به خلافت معرفی و به خویشاوندان امر فرمود که اطاعت وی کنند. پس حاضران به خنده در 
امدند و به ابوطالب 3 گفتند که: تور امر نموده که اطاعت پسر خود کنی! و این حدیت دز 
جناب دهم به تفصیل گذشت. 

۲- سیداحمد زینی دحلان در باب حجة الوداع در کتاب سیر نبویڈ خرد گفته که: با حضرت 
پیغمب 32 از مدینه نود هزار و گویند یکصد و بيست و چهار هزار تفر و گویند از آن 
بیرون آمدند. (گفته) که: این عده بود که با آن حضرد بیرون آمدند و اماکسانی که با آن حضرت 
حج نموده‌اند بیشتر باشد تا آخر کلام وی و از این سخن معلوم می‌شود که کسانی که با آن 
حضرت کوچ کردند.زیاده بر یکصد هزار نفر بودند و هم ايشان به داستان غدیر حاضر بودند. 


۳۴ مناظرات 
به صدای بلند فرمود: «عليّ متي و آنا من علي و لايژدي عتي ال أنا أو علی؛ على از 
من است و من از علی هستم و کسی از من نمی‌رساند جز من یا علی.»! 

و همین که از آنجا با آن هزاران مردم کوچ فرمود و به وادی خم رسید و حضرت 
روح امین از جانب پروردگار عالمیان به ای تبلیغ فرود آمد. همان جا بار افکند» نماز 
به جماعت به جای آورد آنگاه به امر حق تعالی خطبه خواندند و ولایت على ا را 
به نص آشکار فرمود که برخی از آن را شنیدی و آنچه نشنیدی صحیح تر و صریح‌تر 
است» با این‌که در آنچه شنبده‌ای کفایت است و آن را هر که آن روز با آن 
حضرت اة بود» از آن حضرت برگرفت و آنان بیش تر از صدهزار نفر بودند از 
شهرهای متفرق. پس سنت خدای تعالی در خلقت که آن را تبدیل و تغییری نیست. 
مقتضی تواتر آن باشد هر چند موانعی باشد که جلوگیری از نقل آن نماید با آنکه 
و اشاعه آن جلوه 


ائمة اهل البیت ًة را راه‌هایی است که ت را در نش 
می دهد 

۴-وبس است تو را از آن جمله» آن‌که حضرت امیرالممنین ا در ایام خلافت 
خود به آن قیام فرمود» وقتی که مردم را در رحبه جمع لمود» پس فرمود: سوگند 
می‌دهم هر مرد مسلمانی را که از حضرت رسول خد ام روز غدیر خم شنیده که 
می‌فرمود آنچه را فرمود که بر پای شود وگواهی دهد به آنچه شنیده و برنخیزد مگر 
کسی که آن حضرت 3 را به دو چشم خود دیده و آن سخن را به گوش‌های خود 
شنیده, پس سی تن صحابی که دوازده تن میان ایشان بدری بودند» برخاستند و 
گواهی دادند که آن حضرت 3 دست وی راگرفته» به مردم فرمود: «أتعلمون أنّي 
أولى بالممنین من آنفسهم؟ قالوا: نعم. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. له وال من 


والاه و عاد من عاداه الحدیث؛ آیا می‌دانید که من سزاوارترم به مومنان از خود ایشان؟ 


۱-اين حدیث را در جواب ۲۴ آورده‌ايم در حدیث ۱۵ رجوع کن و ما را آنجا در اصل کتاب و 
در حاشیه سخنی است که سزاوار است که محققان به آن واقف شوند(مولف). 


جواب بیست و هشتم 
۳۹۵ 


گفتند: آری. فرمود: هر که من مولای اويم این مولای اوست. خداوندا! دوست بدار در 
که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد الحدیت» 

د تو میدانی که موافقت نمودن سی تن صحابی با هم بر دروغ گفتن از آن 
چیزهایی است که عقل از آن امتناع دارد. پس حصول تواتر به مجرد شهادت اپشان 
در این صورت قطعی است و این حدیث را هر که از آن جماعت در رحبه بود 
برگرفت د پس از تفرق یشان در شهرها منشر ساختند و خوب منتشر شد و مخنی 
نماد که روز رحبه در ایام خلافت امیرالمزمنین 1# بود و خلافت آن حضرت در 
ستۀ سی و پنج بود و روز غدیر در حجة الوداع سنة ۰ بوده» پس ميان این دو روز 
لاقل بیست و پنج سال باشد و در خلال این مدت طاعون سخت و جنگ‌های 
فتوحات و غزوات در عهد خلفای ثلاث اتفاق افتاد و خود طول این مدت و جنگی 
و فارت‌ها و طاعون سخت آن؛ لته قسمت عمده‌ای ازکسانی که روز غدیر را درک 
کرده بودنده از پیرمردان و مینه‌سالان و جوانان صحابه که شتاب به سوی دیدار 
خدای تعالی و دیدار رسول اوا در جهاد داشتند از ميان برده بود حتی رکه 
ناه نمانده بود از ایشان مگر کمی و کسانی که هم زنده بودند در اطراف زسین 
پراکنده بودند؛ زیرا که از ایشان در رحبه حاضر نبودند. مگر کسانی که با 
امیرالمزمنین ا در عراق بودند از مردان نه زنان وبا وجود این سی تن از صحابه که 
ميان ایشان دوازده تن بدری بودند برخاستند. پس گراهی به حدیث غدیر که از 
حضرت رسول خد ا9ا شنیدء بودند دادند و بسا کسانی که ایشان را دشمنی آن 
حضرت ۸# نگذاشت که به ادای شهادت واجبه بخیزند؛مقل نس بن مالک و غیر 


م اتی که ان حضرت 3 به او فرمود: چرا تو پا اصحاب رسول خدا برتخیزی که 
هی دهی به آنچه آن روز ان را شنیده‌ای از آن حضرت در جواب گفت: یا امیرالممنین! 
سن من زیاد شده و فراموش کرد‌ام. پس حضرت علی ا فرمود: اگر دروغ می‌گویی خداوند 
۳ 


۳۹۶ ت 


ا پس تفرین حضرت امیرالمومنین 3 به ایشان گیرا شد و مرگاه برای آن حضرت 
فراهم شده بود که کسانی راکه زنده بودند از صحابة آن روز جمع می‌فرمود و همان 
سوگند روز رحبه به ایشان داده بودی؛ هرآینه چندین برابر سی تفر برای آن حضرت 
گواهی می‌دادند. پس چه گمان می‌کنی» هرگاه برای آن حضرت 1 این مناشدت در 
حجاز قبل از آذکه به روز غدیر ابن مدت بگذرد دست داده بود. پس در این حفیقت 
ثابتة محکمه نیکو تأمل کن که آن را قوی ترین دلیل بر تواتر حدیث غدیر خواهی 
یافت. و بس است تو را از آن چیزهایی که در روز رحبه از سنن وارد شده و آنچه آن 
را امام احمد از حدیث زیدین ارقم در مسند خود ج ۰۴ ص ص ۳۷۰ از ابوالطفیل 
روایت کرده قال: «جمع على الناس في الرحبة. ثم قال لهم: : انشدالله کل امری مسلم 
یقول یوم غدیر خم ما سمع لما قام. فقام ثلائون من الناس(قال) 


سمع رسول الله 46 
و قال آبونعیم فقام ناس کثیر فشهدوا حين أخذه بیده. فقال للناس: أتعلمون أي أولى 
بالمومنین من آنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: من کنت مولاه» فهذا مولاه. للم 
وال من والاه و عاد من عاداه. قال آبوالطفیل: فخرجت و كان في نفسي شيئاً(أي من 
عدم عمل جمهور الاقة بهذا الحدیث) فلقیت زيدبن أرقم فقلت له: اي سمعت عل 
پقول کذا و کذا. قال زید: فما تنکر قد سمعت رسول اه یقول: ذلك له ا. ھ 
ابوالطفیل گفت که: علی طا مردم را در رحبه جمع فرمود. آتگاه به ایشان فرمود: سوگند 
می‌دهم هر مرد مسلمانی را که روز غدیر خم از حضرت رسول خدا شنیده باشد 
که می‌گفت آنچه را شنیده این که برخیزد. پس سی تن از مردم برخاستند(گفت که ابونمیم 
< تعالی تو را به پیسی مبتلاکند که آن را عمامه نپوشانده پس انس از جای برنخاست تا روی 
وی را پیسی سفید کرد پس از آن همی گفت: مرا نفرین بند؛ٌ صالح درگرفت! ا. ه. 

(مؤلف گوید): این منقبتی است مشهور که آن را امام ابن قتیبه دینوری ذکر کرده آنجا که در کتاب 
معارف خود انس را در ضمن اهل عاهات آخر صفح ۱۹۴ ذکر نموده و گواهی بر صحت ان 
می‌دهد. آنچه را امام احمد در مسند خود؛ ج ۰۱ ص ٩‏ روایت نموده آنجا که گفته: پس 
برخاستند مگر سه تن که برنخاستند و نفرین آن حضرت 1 ایشان را گیرا شد. 


جواب بيست و هشتم 
۳۷ 


گفته: مردم پسیاری برخاستند) پس گواهی دادند که وقتی که آن حضرت وی را به دست 
خود گرفت به مردم فرمود: آیا می دانید که من سزاوارترم به مؤمنان از خودشان؟ گفتند: 
آری یا رسول الله! 

فرمود: هر که من مولای او باشم» این مولای اوست. خدایا! دوست بدار هر که او را 
دوست بدارد و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد. ابوالطفیل گفت: : پس بیرون شدم و 
گویا در دلم چیزی بود(یمنی از عمل نکردن عموم امت به این حدیث) پس به زیدین ارقم 
برخوردم و به اوگفتم که از علی ا شنیدم که چنین و چنان می‌گفت. زید گفت: پس انکار 
چه می‌کنی ؟همانا که ازحضرت رسول خد امش شنید م که آن سخن را درباراوفرمودا.ه» 

(مولف گوید): وقتی که شهادت زید و سخن علی را آن روز درا ين مرضوع 
به گواهی سی تن ضمیمه کنی» مجموع اقلین این حدیث در آن روز سی و دو نفر 

و امام احمد از حدیث على ل در مسند خودیج ۱.ص ۱۱۹ از عبدالرحمن بن 
بی‌لیلی روایت کرده که گفت: علی 3 را در رحبه دیدم که مرد 


i‏ م را سوگند می‌داد و 
می فرمود: «آنشدالله, من سمع رسول ال۴ 


بقول یوم غدیر خم: من کنت مولا 
فعليّ مولاه لما قام فشهد و لايقم إلا من قد رأ قال عبدالرحمن: : فقام اثنا عشر بدرياً 
كاي أنظر إلى آحدهم. فقالوا: نشهد أا سمعنا رسول ال یقول یوم غدیر خم: 
آلست أولى بالمزمنین من آنفسهم و آزواجي ها تهم؟ فقلنا: بلی, یا رسول الها قال: 
فمن کنت مولا,فعل موه الهم وال من والاء و عاد من عادا ا «+سرگندمی‌دهم 
کسی را که از حضرت رسول خدا 6ا شنیده باشد که روز غذیر خم می فرموده: هر که 
من مولای اویم: علی مولای اوست که برخیزد و گواهی دهد و بر نخیزه مگ رکسی که آن 
حضرت را دیده باشد. عبدالرحمن گفت: پس دوازده تن بدری برخاستنده گویا که من به 
یکی از ایشان نگاه می‌کنم. پس گفتند: گواهی می‌دهیم که از حضرت رسول خد ام 


۳ تید که زغد 0 ۳ 1۰ ۳ 
شتیدیم روز غدیر خم می‌فرمود: ایا من به مزمنان سزاوارتر از خودشان نیستم و زنان 


۳۸ منرت 


من مادران ايشان نیستند؟ 
پس گفتند: بلی با رسول الا 

فرمود: پس هر که من مولای اویم» علی مولای اوست. خدایا! دوست بدار هر که او 
را دوست می‌دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد.» 

و از طریق دیگر که امام احمد آن را در آخر صفحة مذکوره روایت کرده فرمود: 
«اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. قال: فقاموا 
لا ثلاثة لم بقوموا فدعا علیهم فأصابتهم دعوته؛ خداوندا! دوست بدار هر که او را 
دوست بدارد و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد و یاری کن هر که او را پاری می‌کند و 
یاری مکن هر که او را یاری نکند. گفت: برخاستند مگر سه تن که برنخاستند. پس آن 
حضرت طا بر آنها نفرین فرمود ژ نفرین آن حضرت به ایشان گیرا شد.» 

و تو چون علی ا و زیدین ارقم را به دوازده تن که در حدیث ذکر شده‌اند 
ضمیمه کنی بدریان آن روز چهارده تن شوند» چنانچه پوشیده نیست و کسی که تتبع 
کند احادیتی را که در مناشدت رحبه وارد شده» حکمت حضرت امیرالمؤمنین کا 
را در نشر و اذاعت حدیت غدیر خواهد دانست. 

۵ -ر حضرت سیّدالشهداء ابوعبدالله الحسین ا را در عهد معاویه موقفی 
است که در آن حق آشکار شد. مثل موقف حضرت امیرالممنین 1 در رحبه, وقتی 
که مردم را جمع فرمود در ایام موسم حج به عرفات» پس بزرگواری جد و پذر و 
مادر و برادر خود را بیان فرمود» پس هیچ شنونده‌ای به مانند آن بیان از صاحب 
بلاغت و حکمتی نشنیده که گوش‌ها و چشم‌ها و دل‌ها را در تصرف درآورد و همه 
فضایل ایشان را جمع فرمود و در دل‌های مردم بنهاد که نیکو حفظ آن کنند و مرگز از 
میان نرود و نتبع فرمود و استقصاء نمود و چیزی فرونگذاشت و حق روز غدیر را ادا 
فرمود و حساب آذ را وفا نموده پس این موقف بزرگ را مکرمتی بود در اشتهار 


حدیث غدیر و انتشار آن, 


جواب بیست و هشتم ۳۹ 


۶-و امامان نه گانه را از فرزندان ميامین آن حضرت راه‌هایی است(در نشر این 
حدیث و اشتهار آن) که حکمت آن را به تو به تمام حواس می‌نمایاند. هیجدهم 
ذی‌الحجه را هر سال عید می‌گرفتند و برای تهنیت و سرور در آن روز می‌نشستند به 
تمام بهجت و خوشحالی در آن روز به روزه و نماز و ابتهال به دعاها تقب به خدای 
تعالی می‌جستند و مبالغه می فرمودند به بر و احسان به جهت شکرانة آنچه خدای 
تعالی آن را به ایشان انعام فرمود. در مثل آن روز از نص به خلافت حضرت 
امیرالمومنین 3 و سپردن امامت به آن حضرت و در آن روز صل ارحام می‌کردند و 
توسعه بر عبال می‌نمودند و به زیارت برادران می‌رفتند و همسایگان را وارسی 
می فرمودند و دوستان خود را به همۀ اینها امر می‌فرمودند. 

۷ بدین سبب روز هیجدم ذی‌الحجه در هر سال نزد شیعه در همه اعصار و 
امصار" عید بود که در آن روز روی به مساجد خود برای نماز نافله و فریضه و 
تلاوت قرآن مجید و خواندن دعای مأثور به جهت شکرگزاری خدای تعالی برای 
اکمال دین و اتمام نعمت به امامت امیرالممنین # می‌آورند. آنگاه به دیدن هم 
روند با هم پیوندند با خوشحالی و ابتهاج و تقرب جویند به سوی حق تعالی به برو 
احسان و خوشحال نمودن ارحام و همسایگان و هر ساله در آن روز به زیارت مشهد 


ر . لشف ۰ و 
امیرالممنین ا می‌روند که زژار آن حضرت کمتر از صد هزار نشوند که به ضریح 
ن حضرت آن روز جمع شوند از هر راه دوری تا عبادت خدای تعالی کرده باشند به 
انچ او تعالی را در آن روز امامان میامین ایشان عبادت می‌کردنده از روزه و نماز و 


رو به خدا آوردن و تقرب جستن به او تعالی به مبرات و صدقات و از آنجا پراکنده 


۱-ابن الاثیر در عده حوادث سنهً ۲ در کامل خود گفته و در این سال در هیجدهم ذی‌الحجه 
که بغداد را آذین بندن شرطه آتش افروزند و اظهار ذ ۱ 
۰ اذین بندند و در مجلسر شرطه آتش افروزند و اظهار فرح نمود و بازارها در شب باز 

» چنانچه در شب‌های عید می‌کردند.این کار به جهت خوشی عید غدیر خم کرد و طبل‌ها و 
بوق‌ها زدند و روز بزرگی بود ءامل ءج ۸ص ۰۱۸۱ 


مناظرات 
۳۰ 


نشوند تا دور ضریح مقدس برنيایند و سخنان چتدی را(در زیارت آن حضرت) از 
بعض امامان ایشان لا منقول است بر آن حضرت برنخوانند که مشتمل است بر 
وا دادن برای امیرالمزمنین ا به مواقف کریمه و سوابق عظیمهُ وی و دنع 
کشیدن وی در تأسیس قواعد دین و حدمت حضرت سیّد البّین و المرسلین 324 
علاره بر آنچه آن حضرت 9 را است از حصایص و فضایلی که از آن جمله جانشین 
نمودن حضرت پیغمبر له را به جای خود پس از خود و تعیین آن حضرت است 
به ولایت عهد در روز غدیر. این است کار شیعه در هر سال ومستمرا میتی 
در مر عصر و هر شهر ذکر حدیث غدیر را بلند کنند. مسندا و مرسلا و عادت 
شعرای ایشان قدیماً" و حدیتاً بر نظم آن حدیث جاری شده است. پس راهی 


آن |* 2 اه وا ایشان؛ زیراکه 
نیست به شک انداختن در تواتر آن از طرق اهل البیت ال و شیعیان ایشان؛ زیرا 


SAE E E 7‏ 
دواعی ایشان برای حفظ آن حدیث به عین لفظ آن و اهتمام ایشان به ضبط ال ر 


نگاهداری آن و نشر و اذاعۀ آن به منتها درجه رسیده و بس است تو را آنچه آن را 
۱-کمیت گفته: 

و وتات ان ی در خلاقت مروا 
(مولف): کمیت مداح اهل البیت طا بود و در سنة ۱۲۶ هجری در 
اموی در گذشته(مترجم), 
و ابو تمام در قصید؛ رائیةٌ خود گفته و در دیوانش ثبت است: 

و يوم الغدیر استوضح الحق أهله بفيحاء ما فیها حجاب و لا ستر 
یعنی روز غدیر اهل حق» حق را دریافتند در زمین با وسعتی بی پرد*. 2 

آم رسو اف دی ر ری ی ای سا 
آنجا حضرت رسول دا بار افکند و ایشان را در أن زمینه؛ یعنی ولاب ٣‏ 
می‌خواند تا نیکویی ایشان نزدیک و بدی ازایشان دور شود. 

يمدب ضبعيه و يلم أنه ول و مولاکم فهل لکم خر | 
بال‌های خویش برگشاد و به ایشان اعلام فرمود که او؛ یعنی علی لا ول امر و مولای ایشان 


است. پس آیا می‌دانید؟ 


بان الولاإية لو اطيعاً 


جواب بيست و هشتم ۳۳۱ 


می‌بینی در مظان آن از کتب اربعه و غیر آنها از مسندهای شیعه که مشتملند بر اسناد 
بسیار آن حدیث که به معصوم می‌رسند و طرق معنعنه متصلة آن و ه رکه در آن کتب 
سیر کند تواتر این حدیث از طرق مستقیمة ایشان بر وی جلوه گر خواهد شد. 
۸-بلکه شکی نیست در تواتر آن از طریق اهل سنت به حکم نوامیس طبیعیه 
چنانچه شنیدی: «لاتبدیل لخلق الله ذلك الدین القيّم ولکنْ أكثر التاس لایعلمون» و 
صاحب فتاوای حامدیه به آن تعصب سخت در رساله مختصرۀ خود که موسوم 


است به صلوات فاخره در احادیث متواترۀ تصریح به تواتر این حدیث نموده و 
سیوطی و امثال وی از حمَاظ نص بر تواتر آن 1 


صاحب تفسیر و تاریخ مشهور واحمدبن سعیدبن عقده و محمدبن احمدین عثمان 


رند. ببین که محمّدین جریر طبری 


ذهبی؛ چه ایشان متصدّی طرف آن شده‌اند. پس هر یکی از ایشان در این باب کتابی 

جداگانه نوشته‌اند. و ابن جریر آن را درکتاب خود از هفتاد و پنج طریق و ابن عقده 

درکتاب خود از یکصد و پنج ‏ طریق روایت نموده‌اند و ذهبی با آن تعصب سخت. 
ê ¥ ۴ ۳ "‏ 

بسیاری از طرق ان را تصحیح نموده و در باب شانزدهم غاية المرام هشتاد و نه 

حدیث در نص غدیر از طریق اهل سنت است با آنکه نه از ترمذی و نه از نسائی و 

نه از طبرانی و نه از بزار و نه از ابویعلی و نه از بسیاری از کسانی که این حدیث را 


ر احوال علی ا در کتاب تاربخ 
الخلفای خود از ترمذی نقل کرده. آنگاه گفته و آن را احمد از علی ‏ و ابوایوب 


۱ صاحب غا 


ية المرام در اواخر باب ۱۶: ص ۸٩‏ کتاب مذکرر تصریح نمود که ابن جریر 
حدیث غدیر را به نود و پنج طریق روایت کرده در کتاب جداگانه‌ای که آن را کتاب الولایه نامیده 
و این‌که ابن عقده آن را به یکصد و پنج طریق در یک کتاب جداگانه روایت کرد. امام احمدین 
محمّدین الصدیق مغربی تصریح نمود به این‌که ذهبی و ابن عقده هر یک کتاب جداگانه‌ای در 
خصوص حدیث غدیر تالیف نموده‌اند. به خطبة کتاب فتح الملك العلی در مورد صحت حدیث 
باب مدینه‌العلم على رجوغ کن. 


1 ۲-اين حجر در صواعق خوده فصلل ۵ء باب اول تصریح به آن نمود. 
13 خو بل ۵ء باب تصریح تمو 


۳۲ ارات 
انصاری و زیدین ارقم و عمر و ذومرا(گفته) و ابویعلی از ابوهریره و طبرانی از 
ابن‌عمرو مالک‌بن الحویرث و حبشی‌بن جناده و جریر و سعدین ابی‌وقاص و 
ابوسعید خدری و انس( گفته) و بزار از ابن عباس و عماره و بریده روایت نموده‌اند 
ا.هو از چیزهایی که دلالت بر شیوع و اذاعة این حدیث دارد آن است که امام احمد 
آن را در مسند خود به دو طریق از ریاح‌بن الحرث ؟ روایت کرده که گفت: جماعتی 
نزد حضرت على ا آمدند و گفتند: السلام عليك يا مولانا! 

فرمود: شما کیستید؟ 

عرض کردند: ما موالی " تو هستیم یا امیرالمژمنین! 

فرمود: چگونه من مولای شما باشم و حال آنکه شما عرب هستید؟ 

گفتند: ما روز غدیر خم از حضرت رسول خد ا5ا شنیدیم که می‌فرمود: «من 
کنت مولاه فا هذا مولاه؛ هر که من مولای اويم این بود مولای او.» همین که رفتند» 
از دنبال ایشات رفتم و پرسیدم: اینان که بودند؟ 

گفتند: جماعتی از انصارند که در میان ایشان ابوایوب انصاری است ا.ه. 

و از چیزهایی که بر تواتر آن دلالت دارد آن است که ابواسحاق ثعلبی در تفسیر 
سور معارج در تفسیر بزرگ خود به دو سند معتبر روایت کرده که وقتی که روز غدیر 
خم, حضرت رسول خدا ۴اا ندا در داد تا مردم جمع شدنده پس دست على ا 
گرفت و فرمود: «من کنت مولاه, فعلی مولاه؛ هر که من مولای او باشم» علی مولای 
اوست.) این مطلّب شایع شد و در شهرها رسید و به گوش حارث‌بن نعمان فهری 


١‏ مؤلف گوید و هم احمد آن را از حدیث ابن عباس» ص ۱۳۱ درج ۱ مسند خود و از حدیث 
براء ج ۴ مسند خود. ص ۲۸۱ روایت نمود. 

۲-مسند امام احمد ج ۰۵ص ۴۱۹. 

۳- در صدر اسلام کسانی که از غیر عرب داخل در حوز؛ اسلام می‌شدند خود را به یکی از 
طوایف عرب می‌پیوستند و بدو منسوب می‌داشتند. آن کس را مولی آل فلان می‌گفتند. از این 
جهت است که حضرت امیرالمؤمنین 8 به این جماعت فرمودند که: شما عرب هستید چگونه 
خود را موالی می‌نامید و ایشان در جواب آن را عرض کردند(مترجم). 


جواب بیست و هشتم ۳۳۳ 


رسید» پس پر شتری برنشست و نزد حضرت رسول خدایٌَ آمد. پس شتر را 
خوابانید. از آن فرود آمده گفت: یا محمّد! ما را فرمان دادی تاگواهی دهیم به ای رکه 
خدایی جز خدای تعالی نیست و این‌که تو فرستاد: حدایی» پس از تو قبول نمودیم 
و فرمان دادی که پنجگانه نمازی آوریم» پس از تو قبول کردیم و فرمان دادی به 
زکات» پس فبول کردیم و فرمان دادی که ماه رمضان را روزه بداریم و قبول کردیم و 
فرمان دادی به حج و قبرل کردیم. آنگاه به این قانع نشده بازوهای پسر عموی خود 
را بلند کردی و وی را بر ما تفضیل دادی و گفتی: «من کنت مولاه. فعليّ مولاه» پس 
این چیزی است از خودت يا از خدا؟ 

پس آن حضرت بوب فرمود: «فوالله الذي لا إله الا هو إِنّ هذا لمن الله عر و جلّء 
سوگند به خدایی که خدایی جز او نیست که این هرآینه از خدای عروجل است.» 

پس حارث پشت کرده به سوی شتر خود روان شد و می‌گفت: «خداوندا! اگر 
آنچه محمد می‌گوید حق است» ستگ‌ها از آسمان بر ما ببار یا ما را دچار عذاب 
دردناک کن!» پس به شتر خود نرسیده بود» خدای تعالی او را به سنگی زد که بر سر 
او فرود آمد و از ته او بیرون شد و او راکشت. و خدای تعالی به «سأل سائل بعذاب 
واقع. للکافرین لیس له دافع. من الله ذي المعارج؛ خواهنده خواست عذاب واقع را 
برای کافران که دفع کننده ندارد از خدای صاحب معارج.» را فروفرستاد تمام شد 
حدیث به عین لفظ ' آن را جماعتی از اعلام اهل سنت مانند ارسال مسلمات۲ 
مرسلا روایت نموده‌اند. 

والسلام 


0 
س 


١۔‏ آن را از ٹعلبی جماعتی از اعلام اهل سنّت مثل علامة شبلنجی مصری در احوال علی لالا در 
کتاب نور الابصار خود ص ۷۱ نقل نمود. 
۲-حلیی آن را در اخبار حجة الوداع در سيره حلبية خود ج ۰۳ ص ۲۷۴ نقل نمود. 


۳۳۴ ارات 


سوال ۲۹ 


به تاریخ ۲۵ محرم سنۀ ۱۳۳۰ 


۱-تأویل حدیث غدیر. 
۲-قرینه بر آن مطلب. 


۱ حمل نمودن افعال صحابه را بر صحت مستوجب تأویل حدیث غدیر 
است خواه را متواتر باشد یا متواتر نباشد و از این است که اهل سنت می‌گویند: لفظ 
معانی متعدده که قرآن-مجید به آنها وارد شده استعمال می‌شود. پس گاهی 


مولا در 
مثل سخن خدای تعالی در خطاب به کفار: 


به معنی اولی؛ یعنی سزاوارتر می‌باشد؛ 
«مأواکم النار هي مولاکم؛ آرامگاه شما آتش است. آن سزاوارتر است به شما.» 

وگاهی به معنی یاور است» مثل سخن خدای تعالی: «ذلك بأ الله مولی الذین 
آمنوا و ان الکافرین لا مولی لهم؛ این بدان سب است که خدای تعالی یاور کسانی 
است که ایمان آورده‌اند و این‌که کافران را یاوری نباشد.» 

و به معنی وارث است» مثل قول خدای تعالی: «و لکل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان و القربون؛ و از برای هر یک از ارث برندگان قرار دهیم از چیزی که پدر و مادر 
و خویشاوندان بازگذاشته‌اند.» 

وبه معنی عصبه ' یعنی خویشاوند است» مثل قول خدای تعالی: «و اي غفت 
۱ عصبه با عین و صاد مهملتین و باء موحده در آخره بر وزن طلبه -: به معنی فرزندان 
خویشاوندان مرد باشد از طرف پدر و در تهذیب آورده که مفرد آن را نشنیده‌ام و قباس آن است 
که مفرد آن غاصب باشد؛ مثل طالب و طلبه و ظالم و ظلمه این به حسب لغت است. و در 
فرایض عصب؛ هر کس که فریضة ممات نداشته باشد او عصبه است» اگر چیزی بعد از فرایضی 
بماند او بگیرد. به تاج العروس رجوع کنید(مترجم), 


سوّال بيست و نهم ۳۲۵ 


الموالي من ورائي؛ همانا که می‌ترسم از خویشاوندان خود که پس از من بمانند.» 

و به معنی صدیق است؟ یعنی دوست: «یوم لایغني مولی عن مولی شیا 
روزی که هیچ دوستی از دوست کفایت نکند.» 

و همچنین لفظ ولی به معنی اولی به تصرف آید. مثل قول ما: «فلان ول 
القاصر؛ فلانی اولی به تصرّف شخص قاصر است.» ۱ 

و به معنی یأورو محبوب است. پس شاید معنی حدیث این باشد که هر که من 
یاوراو یا دوست او یا محبوب او باشم» علی چنان باشد و این معنی موافق است با 
کرامت سلف صالح و امامت خلفای ثلائه رضي الله عنهم . 

۲و بسا هست که قرار دادند قرینه برارادة آن معنی, این که بعضی ازکسانی که 
با علی ا در یمن بودند و از آن حضرت در امر الهی سختی دیده بودند دربار: وی 
سخن رانده بودند و بدگویی کرده بودند و بدان سبب روز غدیر حضرت 
پیغمبر 36# قیام فرمودند به آنچه قیام فرمودند از ثنای برامام و فضل آن حضرت را 
آشکار فرمودند به جهت آگاه نمودن بر جلالت قدر وی و رد کردن بر کسانی که بر 
وی ستم می‌نمودند و ارشاد به این معنی می‌کند آن‌که آن حضرت 4# در حطاب 
خود» فضل علی3# را بخصوصه آشکار فرموده که گفت: «من کنت ولیه. قعل 
ولټه» و فضل اهل ابیت را عموماً آشکارفرمود كه گفت: «إلي تارك فيكم الثقلين 
کتاب الله و عترتي آهل بيتي» پس این سخن» مثل وصیّت بود امت را به نگهداری ۱ 
حرمت خود دربارة علی بخصوصه و دربارة اهل بیت خود عموماً. می‌گویند و در 
ان نه سپردن خلافت به وی و نه دلالت بر امامت وی است. 

والسلام. س 


اھر انات ی ان حفر ق به امت خود وصیت فرمود که حرمت حضرت علی و 
هل بیت وی را نیکو نگاه دارند بعد از آن حضرت تا بدین وسیله حرمت خود آن حضرت اا 
و ظ رما ۳ 5 7 
محفو بماند؛ چه واضح است که بی‌احترامی نسبت به کسان شخص بزرگی» بی‌احترامی به 
خود أو باشد.(مترجم) ۱ 


۳۲۶ مناظراتٍ 


جواب ۳۹ 


به تاریخ ۲۷ محرم سنة ۱۳۳۰ 


۱-تأویل حدیث غدیر ممکن نیست. 
۲ قرینه تأویل یاوه وگمراه نمودن است. 


(-من می‌دانم که دل شما مطمئن نیست به آنچه ذکر فرمودید و نفس شما به 
آن وثوق ندارد و این که شما حضرت رسول خدای را بزرگ می‌شمارید در 
حک مت بالفه و عصمت واجبه و نبوت خاتمة آن حضرت و این که آن 
حضرت اا مهتر فرزانگان و خاتم پیفمبران است «و ما ينطق عن الهوی, ان هو إلا 
وحی یوحی, علّمه شدید القوی؛ از روی هوی سخن نمی‌گوید» آن تیست جز وحی که 
بدو القا می‌شود آموخته است او راکسی که نیروهای وی سخت است.» 

پس اگر فرزانگان خارجه از واقعةٌ روز غدیر بپرسند و بگویند که آن روز چرا این 
هزارما جمعیت را از رفتن بازداشت و برای چه ایشان را در آن گرما وقت ظهر نگاه 
داشت و برای چه اهتمام داشت به برگردانیدن کسانی که پیش تر رفته بودند و 
رسیدن کسانی که نرسیده بودند و چرا همه را در آن بیابان خشک و بی آب و گیاه 
فرود آورد آنگاه خطبه خواند برایشان از جانب خدای تعالی در آنجایی که مردم از 
آنجا متفرّق می‌شوند تا حاضر به غایب برساند؟ و چه بود مقتضای خبر دادن مرگ 
به ایشان در آغاز حطاب خویش وقتی که فرمود: نزدیک است که فرستادة پروردگار 
من نزد من بیاید و من اجابت نمایم و همانا که من مسئرل و شما مسئولید؟ و کدام 
امر بود که از حضرت پیغمبر بازحواست تبلیغ آن کنند و از امت بازخواست 


فرمانبرداری ایشان در آن کنند؟ و چرا از ایشان پرسید و فرمود که: آیا گواهمی 


جواب بيست و نهم ۳۳۷ 


نمی دهید که خدایی جز خدای تعالی نیست و این‌که محمد ل بنده و فرستادۂ 
اوست و این‌که بهشت او حق است و دوزخ او حق است و مرگ حق است و زنده 
شدن بعد از مرگ حق است و این‌که روز قيامت خواهد آمد» شکی در آن نیست و 
این‌که خدای تعالی زنده کند کسانی را که در قبرها هستند. گفتند: بلی گواهی 
می‌دهیم. و برای چه آن وقت فورا دست علی راگرفت و بلند کرد آن راء حتی ایررکه 
سفیدی زیر بغل‌های او پدید شد» پس فرمود: ای مردم! همانا خدای تعالی مولای 
من است و من مولی الممنین هستم؟ و برای چه کلم «و أنا مولی المومنین» را 
تفسیر فرمود به قول خود «و نا آولی بهم من آنفسهم؛ و من سزاوارترم به ايشان از 
خودشان»؟ و برای چه پس از این تفسیر فرمود: «قمن کنت مولاه فهذا مولاه» پا 
«من کنت ولیّه, فهذا ولیّه؛ هر که من مولای اويم یا ولی اویم: این مولای اوست يا ولی 
اوست.» خدایا! دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن 
بدارد و یاری کن هر که او را یاری کند ویاری مکن هر که اورا پاری نکند؟ و چرا او را 
به این دعاهایی که لایق نیست آنها را جز امامان و خلفای صدق مخصوص فرمود؟ 
و چرا قبلاً از ایشان گواهی گرفت و فرمود: آیا من سزاوارتر به شما از خود شما 
نیستم؟ پس گفتند: بلی. پس فرمود: «من کنت مولاه فعلي مولاه» یا «من کنت ولیه 
فعليّ ولیه»؟ و جرا عترت را با کتاب مقرون نمود و ایشان را پیشوای خداوندان دل 
تا روزشمار قرار داد؟ و این اهتمام عظیم از این پیغمبر حکیم در چه حصوص بود؟ 
آن چه مقصودی 
بود که می‌خراست در این موقف بزرگ انجام بدهد؟ و چه امری بود که حدای 
تعالی آن حضرت 9# را مأمور تبلیغ فرموده وقتی که او تعالی فرمود: «يا نها 
الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بغت رسالته والله يعصمك من 
الناس؛ ای فرستاده شده! برسان آنچه را از پروردگار تو به سوی تو فرود آمده واگر نکنی 
رسالت او را تبلیغ نکرده باشی و خدای تعالی تو را از مردم نگهداری می‌فرماید.» 


و آن کدام امر مهمی بود که احتیاج به این همه مقَدّمات داشت؟ 


۳۳۸ ا 


و چه امر مهمی بود که از خدای تعالی مستوجب این تأکید و مقتضی واداشتن 
تبلیغ آن شده به اندازه‌ای که شبیه به تهدید است و چه امری برد که حضرت 
پیغمب رت به تبلیغ آن از ظهور فتنه هراس داشت و محتاج بود به نگهداری خدای 
تعالی از آزار منافقان؟ به بیان آن(شما را به بزرگواری خودتان سوگند می دهم که اگر 
این همه از شما سوال کنند) آیا جواب خواهید داد به ایشان به این‌که مقصود خدای 
تعالی و رسول او بیان نصرت علی لد و دوستی وی بود مسلمانان راو مقصود 
دیگر نداشتند. نمی‌بینم که شما این جواب را بپسندید و گمان نمی‌کنم که مضمون 
آن را بر حضرت رب الأرباب سبحانه و تعالی و سیّد حکماء و خاتم الرسل و 
الانبیاء ا روا بدارید. و شما بزرگ‌ترید از این‌که تجویز بفرمایید بر آن حضرت که 
همت‌ها و عزم‌های خود را همگی صرف بیان نمودن چیز آشکاری کند که محتاج 
به بیان نباشد و توضیح امری که به حکم وجدان و عیان واضح است و شکی نیست 
که شما افعال و اقوال آن حضرت را متزه می‌دانید از ایک خردمندان به آنها 
استخذاف کنند با فلاسفه و حکماء به آنها تتقید کنند؛ بنکه شکٌّی نیست که شما 
مکانت قول و فعل آن حضرت را از حکمت و عصمت می‌دانید و همانا که خدای 
تعالی فرمود: «إِلّه لقول رسول کریم. ذي قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم آمین, و 
ما صاحبکم بمجنون؛ همانا که آن سخن فرستاد؛ کریم با نیروست و نزد صاحب عرش 
مکین و مطاع است و آنجا و امین و صاحب شما دیوانه نیست.» 

پس اهتمام به توضیح راضحات و تبیین آنچه به حکم بدیهیات است نمی‌کند 
و برای توضیح این واضح مقدمات اجنبیه‌ای که مربوط به آنها نیت و دخلی به 
آنها ندارد بچیند. خدای تعالی و رسول او بالاتر از آن است. و تو(خدای تعالی حق 
را به تو یاری کناد!) می‌دانی که آنچه مناسب مقام در آن روز کرم و لايق به افعال و 
اقوال آن حضرت در روز غدیر است» همان تبلیغ عهد و تعیین جانشین بعد از خود 
اوست و قراین لفظیّه و ادل علیّه ایجاب قطع ثابت جازم می‌کند به این‌که آن 


جواب بیست و نهم ۳۹ 


حضرت 5# آن روز مقصودی جز تعیین علی ا به ولایت عهد و جانشیتی او را 
بعد از خود نداشت. پس آن حدیث با آن قراین محفوفه» نص جلی ۱ ت د 
جلی است در 

خلافت علی 3 که قابل تأویل نیست و به صرف آن ازاین معنی راهی نیست و این 
مطلب واضح است از برای کسی که صاحب دل است یا گوش دهد به حضور دا 
ب ل 

۲-اما قرینه که آن را گمان کرده‌انده پس یاوه و راه گم کردن است و استادی در 
اشتباه کاری و تزیین باطل است؛ زیرا که حضرت پیغمب رال علی ا را دو بار به 
یمن فرستاده و نخست سنة هشتم هجرت برد و در آن بار بود که بدگویان بدگویی از 
وی نمودند و شکایت وی به حضرت پیغمبر۴ 


بعد از مراجعت خود به مدینه 
نمودند» پس بر ایشان براشفت. حتی این‌که در چهرة مبارکش آثار خشم مشاهده 
کردند و دیگر پیرامون آن نگردیدند و بار دوم سنه دهم هجرت بود و در آن سال آن 


حضرت 92 برای وی رایت بر بست و به دست خود دستار بر سر وی بربست و به 
وی فرمود: برو و رو به هیچ سو مکن! پس به راه شد با رشد و هدایت تا ایررکه فرمان 
حضرت پیخمبر ا را مجری داشت و در حجة الوداع به آن حضرت ا رسيد و 
اهلال کرد به آنچه حضرت رسول دا املال فرمود و آن حضرت وی را در 
هدی خود شریک فرمود و در این بار بدگویی دربارة وی بدگویی کرد و نه بدمنشی 
به وی ستم کرد. پس چگونه ممکن است که این حدیث در بارة سخنان معترضین با 
رد بر کسی باشد چنانچه گمان می‌کندد با این‌که مجرد ستم نمودن بر علی لل 
ممکن نیست که سبب ثنای حضرت پیفمب رل باشد به آن وضمی که فضل او را 
بر منبری که از جهاز شتران ترتیب داده شده بود روز خم به آواز بلند برخوانده مگر 
این‌که (العیاذ بالله) در گفتار و کردار و عزایم و همم خود گزافکار باشد. حاش از قدس 
حکمت باه ویب زیراکه خدای تعالی می‌فرماید: «إِلّه لقول رسول کریم. و ما 


هو بقول شاعر, قلیلا ما تزمنون و لا بقول کاهن. قلیلاً ما تذکرون تنزیل من رت 
العالمین؛ همانا که آن سخن فرستاده شد کریمی است و آن سخن شاعر نیست» بسی 


۳۳۰ ت 


کم ایمان آورید و ته سخن کاهنی است؛ یسی کم پند می‌پذیرید تتزیل است از جاتب 
پروردگار عالمیان.» 

و اگر مجرد بیان فضل وی بر ستمکاران وی بودی؛ هرآینه می‌فرمود: این پسر 
عمو و داماد و پدر فرزندان من و مهتر خانوادة من است» پس مرا نیازارید در وی یا 
مانند آن از سخنانی که دلالت بر مجرد فضل و جلالت قدر وی کند -با آنکه از لفظ 
حدیث به اذهان متبادر نشود جز آنکه ما گفتيم. پس الفاظ بر آنچه متبادر به افهام 
است حمل می‌شود سبب آن هر چه باشد باشد و السفاتی به اسباب آن نشود 
چنانچه پوشیده نباشد. 

و اما ذکر اهل بیت آن حضرت اة در حدیث غدی پس آن از میدات آن 
معنی است که ما گفتیم. چه ایشان را مقرون به محکم کتاب فرمود و پیشوای 
خردمندان فرار داده فرمود: «إتّي تارك فیکم ما إن تمشکتم به, لن تلا کتاب اله و 
عتر تي هل بيتي؛ هماناکه من میان شما آن بگذارم که اگر چنگ به آن بزنید» هرگ زگمراه 
نشوید» کتاب خدای تعالی و عترت خود و اهل بیت خود را.» 

و این کار برای آن کرد تا امت بدانتد که پس از پیغمبرشان مرجعی نیست جز 
سوی این دو و محل اعتمادی ندارند جز بر این دو. و بس است تو را در وجوب 
پیروی امامان از عترت طاهره مقرون داشتن ایشان به کتاب خدای تعالی که از پیش 
و پس آن باطل پیرامون آن نگردد. پس چنانکه روا نباشد رجوع به کتابی که در حکم 
مخالف کتاب خدای تعالی است. روا نباشد رجوع به امامی که مخالف است در 
حکم خود با اثمة عترت لإ و فرمایش آن حضرت 6: «إتهما لن ینقضیا أو لن 
یفترقا حتّی پردا علي الحوض؛ این دو از میان نروند یا از هم جدا نشوند تا بر من بر لب 
حوض وارد نشوند.» دلیل است بر این‌که بعد از آن حضرت له زمین خالی نماند از 
امامی از ایشان که او هم‌ترازوی کتاب باشد و هر که نیکو تأمل کند در این حدیث 


دریابد که این حدیث حصر خلافت را در ائم عترت طاهره ا در مد نظر دارد و 


جواب بيست و نهم 
۳۳۱ 


موّید این آن است که اما ند < 
ین ان است م احمد هم در مسند خود از زیدین ثابت روایت کرده که 


حضرت رسول داق فرمود: «إتي تارك فیکم خلیفتین, کتاب اله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض و عترتي أهل بيتي, فإّهما لن يفترقا ی يردا على الحوض 
اه مه وان اج ی می‌گذارم: کتاب خدای تال که جک 
شده است از آسمان تا به زمین و عترت خود را که اهل بیت منند؛ زیر که این دو از هم 
هرگز جدا نشوند تا بر من لب حوض وارد نشوند.»۱ 


و این حدیث نص است در خلافت ائمذ عترت كا 
بن ایت نص است در خلافت ائمه عترت ا و تو می‌دانی که نص بر 


و پیروی نمودن عترت» نص است بر وجوب پیروی نمودن على 3؛ چه آن 
سرت سید عترت و امام ایشان است بی مدافع و متازع. پس حدیت غدیر وامثال 
ان مشتمل پرنص بر علی 3# است از حینی که او امام عترت است که از جانس خیر| 
و رسول اوا به منزلة کتاب هستند و هم از حیث بزرگواری شخص خودش و 
این‌که اوست ولی هر که حضرت رسول خدااۇٍ ولی اوست. 

والسلام 


ص 


۱ج ۵ مستد اول ص ۱۳۲. 


۳۳۲ مناظرات 


سوال ۳۰ 
به تاریخ ۲۸ محرم سن ۱۳۳۰ 


(-حق ظاهر سد 
۲-منحرف شدن از حق از روی مکر 


۱ درگذشتگان و ماندگان کسی را نرم زبان‌تر و خوش بیان‌تر از تو نيافته‌ام. و 
همانا که حق به آن قراینی که اشاره نموده‌ای ظاهر شد و پردۀ شک از رخسار؛ُ یقین 
برداشته شد و ما را توقفی در این‌که مراد از مولی در حدیث غدیر همان اولی است 
باقی نماند و اگر مراد ناصر یا مانند آن بودی آن خواهتدة عذاب واقع را خواهان 
نمی‌شده پس ری شما در باب لفظ مولی ثابت و مسلم است. 

۲ پس کاش شما قانع می‌شدید از ما در تفسیر این حدیث به آنچه آذ را 
جماعتی از علمای مثل امام ابن حجر در صواعق خود و حلیی در سیر خود ذکر 
کرده‌اند چه گفته‌اند. سّمنا که آن حضرت اولی به امامت باشد» پس مراد بالمآل 
است وگرنه بایستی که با وجود حضرت پیغمب 3 وی امام باشد و تعرضی در آن 
در وقت مال نیست. پس گویا که مراد از آن وقتی است که برای وی بیعت منعقد 
شود» پس در این صورت منافات با مقدم داشتن سه امام بر وی ندارد و با این وجه 
کرامت سلف صالح -رضي اله عنهم أجمعین - محفوظ خواهد ماند. 

والسلام 


س 


جوأب سی‌ام ۳۳۳ 


جواب ۳۰ 


به تاریخ ۳۰ محرم سنۀ ۱۳۲۰ 


باطل ساختن انحراف نمودن از حق از روی مکر 


شما از ما خواسته‌اید(خدای تعالی حق را به شما یاری کند) که ما قانع شویم به 
این‌که مراد از حدیث غدیر این شد که علی نت اولی به امامت وقتی باشد که وی را 
مسلمانان اختیار کنند و با وی به امامت بیعت کنند. پس اولویت وی که منصوص 
علیها است. در روز غدیر مالا باشد نه حالاً. و به عبارت دیگر: اولویت بالقوه باشد 
نه بالفعل تا متافات با خلافت امامان سه گانه که بر وی تقدم جسته‌اند نداشته باشد 
پس ما شما را سوگند به نور حقیقت و عزت عدالت و شرف انصاف و ناموس فضل 
می‌دهیم» آیا شما به این قانع می‌توانید بشوید تا ما هم متابعت شما کنیم و به راه 
شما برویم؟ و ایا رضا می دهید که این معنی از شما نقل شود تا به شما نسبت داده 
شود تا پیروی شما کنیم و بر طریق شما روان شویم؟ 

نمی‌بینم که شما قانع و راضی شوید و به یقین می دانم که شما تعجب می‌کنید 
از کسی که احتمال بدهد اراد این معنی را که نه لفظ حدیث بر آن دلالت دارد و نه 
کسی این معنی را از حدیث می‌فهمد و نه جمع می‌شود با حکمت و بلاغت 
حضرت پیغمبر 96 نه به افعال بزرگ و اقوال سترگ آن حضرت روز غدیر و نه با 
آن قراین قطعیه‌ای که سابقاً به آنها اشاره نموده‌ايم و نه با آنچه حارث‌بن نعمان 
فهری از حدیث فهمیده بود پس آن حضرت را بر آن معنی خدای تعالی و رسول 
او و همه صحابه بافی گذاشتند و قرار دادند. با این‌که اولویت مآلیه با عموم 
حدیث جمع نمی‌شود؛ زیرا که مستوجب آن است که على نه مولای حلفای 
ثلائه و نه مولای هیچ یک از مسلمانان که در عصر ایشان بودند باشد چنانچه 


۳۳۴ مناظرات 

و این حلاف آن چیزی است که حضرت رسول 3 به آن حکم فرمود» وقتی 
که فرمود: «ألست آولی بالمزمنین من آتفسهم؟ قالوا: بلى! فقال: من كنت صولاه» 
(یعنی هر مؤمنی که من مولای اویم فرداً فرداً) فعلی مولاه بدون استثنا. چنانچه 
می‌بینی. و همانا که ابوبکر و عمر(وقتی که از حضرت رسول ا شنیدند روز 
غدیر آنچه فرمود) به علی ا گفتند: «أمسیت یا ابن أبي‌ طالب مولی کل مزمن و 
مومنة؛ ای پور ابوطالب! مولای هر مرد مؤمن و هر زن مزمنه شدی.» پس تصریح 
نمودند که او مولای هر مرد مؤمن و هر زن موّمنه باشد. بر سبیل استغراق جمیع 
مومنین و مومنات از شبی که غدیر در آن واقع شد. 

و به عمر گفتند که: کاری که با علی می‌کنی با هیچ یک از اصحاب حضرت 
پیغمی ا نمی‌کنی؟ 

گفت: همانا که او مولای من است. پس تصریح نمود به این‌که او مولای وی 
است. و در آن وقت علی طا را به خلافت اختیار نکرده بودند» و با وی به علافت 
بیعت نکرده بودند. پس دلیل باشد بر آن‌که او مولای وی و مولای هر ممن و مومنه 
است. حالا نه مالاً از وقتی که حضرت رسول دا از جانب حق تعالی روز 
غدیر این امر را اعلان فرمود. 

و دو نفر اعرابی نزد عمر به مخاصمه شدند. پس قضاوت میان ایشان را از 
علی طا خواهان شد. پس یکی از آن دو نفرگفت: آیا این میان ما قضاوت کند؟ 

پس عمر برجهید و گریبانش برگرفت و گفت: وای بر تو! مگر نمی‌دانی که این 
کیست؟ این مولای من و مولای هر مؤمن است و هرکس او مولای وی نباشد مؤمن 

و اخبار در این معنی بسیار است و تو(خدای تعالی حق را به تو یاری کند) 
می‌دانی که اگر فلسفة ابن حجر و اتباع وی در حدیث غدیر تمام باشد. هرآینه 
حضرت پیغمب راا ۔ العیاذ بالله ۔ آن روز در همت‌ها و عزم‌های خود مانند بیهوده کار 
و کسی که از وی بی‌شعورانه گفتار و کردار سرزند بود و حاشا لله؛ زیرا که آن 
حضرت 36 (بنا بر عقيدة ایشان) مقصدی در آن موقف هولناک نبود» به جز بیان 


جواب سی‌ام ۳۳۵ 
ای‌که علی ل بعد از وجود عقد بیعت به خلافت او اولی به خلافت است. و این 
معنی است که از بیان ان سفهاء به خنده درآیند» چه جای عقلاء. امیرالموژمنین لد 
را امتیازی بر غیر وی نباشد و هیچ یک از مسلمانان را اختصاصی بر دیگری(بنا به 
رای ایشان) در ان نخواهند بود؛ زیر که هر کس عقد بیعت برای او موجود شد(نزد 
ایشان) اولی به خلافت است. پس على و غیر او از سایر صحابه و مسلمانان در 
این مطلب یکسان باشند. پس ای مسلمانان! آن فضیلتی که حضرت پیغمبر اا آن 
روز خواست که علی 8 را به آن اختصاص دهد نه غیر او را از اهل سوابق(هرگاه 
فلسفة اینان تمام باشد) چه بوده؟ 

اما سخن آنان که اولویت علی 3 به امامت. هرگاه مألیه نبودی» هرآینه او با 
وجود حضرت پیغمبر 5# امام بودی, پس تمویه عجیب و تضلیل غریب و تغافل 
است از تعیین نمودن هر یک از انبال و خلفاء و پادشاهان و امراء ولی عهد را بعد 
از خودشان و تجاهل است به آنچه دلالت می‌کند بر آن حدیت: «أنت متي بمنزلة 
هرون من موسی. الا أنه لا ی بعدي؛ تو از من به منز ها 1 
از من هیچ پیغمبری نباشد.» 

و پشت گوش انداختن است فرمایش آن حضرت ا در حدیث دار روز 
انذار: «فاسمعوا له و آطیعوا؛ سخن او را بشنوید و اطاعت کنیدا» و مائند آن احادیث 
متضافره. با آنکه لو سلمنا اولویت علی ا به امامت ممکن نیست حالیه باشد په 
واسطة وجود پیغمب رگ پس ناچار بايد بعد از وفات آن حضرت تن باشب 
بلافصل, تا عمل شود به قاعدة مقرره نزد همه؛ یعنی حمل لفظ(در وقت عدم 
امکان حقیقت) بر نزدیک‌ترین مجازها به آن چنانچه پوشیده نیست؛ اما احترام 


رونی از موسی» جز آنکه پس 


سلف صالح پس بدون این تأویل محفوظ باشد, چنانچه آن را ما توضیح خواهیم 
داد اگر مقتضی شد. 
والسلام 


او 


rs‏ ات 


سؤال ۳۱ 


به تاریخ صفر سنۀ ۱۳۳۰ 
طلب نمودن نصوص وارده از طریق شیعه 


در صورتی که احترام سلف صالح محفوظ بمانده پس چه باک از آنچه ایراد 
نمودید آن را از احادیثی که اختصاص به امام دارد(یعنی به على ) خواهد 
حدیث غدیر باشد» خواه غیر آن و احتیاج به تأویل آنها نباشد و شاید نزد شما در 
این موضوع احادیثی باشد که اهل ' ّت به آنها آشنا نباشند, 
پس خواهش دارم که آنها را ایراد بفرمایید تا ما هم آنها را دانسته باشیم. 
رالسلام 


س 


جواب ۳۱ 


به تاریخ ۲ صفر سن ۱۳۳۰ 


چهل نص 


بلی نزد ما نصوصی هستند که اهل ستّت به آنها آشنا نیستند از احادیث 
صحيحهُ متواتره از طریق عترت طاهرہ چا از آنها چهل حدیث بر شما 


اه ۱۰ 
می‌خوانیم: 


۱-اين عدد را از این رو اختیار نمودیم که از حضرت امیرالممنین على و عبدانّ‌ین عباس 


جوأب سی و یکم ۳۳۷ 


۱ محتدین علی‌بن حسین‌بن صوسی‌ین بابویه قمی - صدوق - در کتاب 
خود(ا کمال الدين و اتمام النعمة) به اسناد خود به عبدالرحمن‌بن سمرة از حضرت 
رسول دا روایت کرده از حدیثی که در آن آمده: «یا ابن ثمرة! إذا اختلفت 
الأهواء و تفرقت الآراء فعليك بعلی‌بن أبي طالب؛ فاّه إمام قتي و خلیفتی علیهم من 
بعدي؛ ای پور سمره! همین که هواها مختلف و رأی‌ها متفرق شد پس بر تو باد به 
علی‌بن ابی‌طالب که او پیشوای امت من و خلیفه من پس از من بر ایشان است.» 

۲-هم صدوق در اکمال از ابن عباس روایت کرده که گفت: حضرت رسول 
خدا و فرمود: «إنّ لله تبارك و تعالی اطع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختارني 
منها ٠‏ فجعلني نبا ثم اطلع الثانية فاختار علياً ای 
وی و وصیاً و خليفة و وزیرً الحدیث؛ همانا که خدای تبارک و تعالی به اهل زمین 
سرکشی فرمود؛ پس مرا از آن برگزیده و پیغمبرم قرار داد. آنگاه دوباره سرکشی فرمود و 
علی را برگزید و پیشوایش قرار داد. آنگاه به من امر فرمرد که وی را برادر وولی و وصی 
و جانشین و وزير خود قرار دهم الحدیث.؛ 

۳ هم صدوق در اکمال به سند خود به امام جعفر صادق از پدرش از 


پدرانش م روایت کرده که حضرت رسول خدا۴ 


ی و عبدالّ‌ین مسعود و عبدالله‌ین عمر و ابوسعید خدری و ابوالدرداء و ابوهریره و ان 
مالک و معاذبن جبل از طرق کثیره و متنوعه به ما روایت نموده‌اند که حضرت رسول خدا 
فرمود: : «من حفظ على أتي أربعين حدیئ من آمردینهبن يوم الفيمة في زمرة الفقهاء و العلماء» و به 
روایتی: «یعثه الله فقیهاً عالما» و به روایت ابوالدرداء : «کنت له يوم القيمة شافعاً و شهیداً» و به روایت 
ششت» و به روایت ابن عمر: «کتب فی زمرة العلماء و 


ابن مسعرد: «قيل له أدخل من أي أبواب الجکة 
حشر في زمرة الشهداء.» و بس است ما را در حفظ این چهل حدیث و غیر آنها از احادیشی که 
جواب‌های ما همه بر آنها مشتملند فرمایش آن حضرت ا3 : : «نضر اله اعرء سمع مقالتي فوعاها 
فأدّاها کما سمعها؛ ؛ خدای تعالی نضارت و حسر حسن و جمال ارزانی فرماید کسی را که سخن مرا بشنود 
و آن را نگهداری کند و برساند آن را به همان ترتیب که شتیده.» و فرمایش آن حضرت مَّ :دو 
لیبلغ الشاهد منکم الغائب؛ باید کسی که حاضر است به کسی که غایب است پرساند., 


۳۳۸ مناظرات 


عن رت العرّة جل جلاله له قال: «من علم أن لا إله الا آنا وحدي و أنّ محقدا عبدي و 
رسولی و أنّ عل‌بن آبي طالب خليفتي و أن الأثقة من ولده حججي. آدخلته الجلة 
۱ 1 ۱ 3 بنده و فرستادهٌ 


برحمتی؛ هر که بداند که خدایی جز من تنها نیست و این‌که محمد 9 
۱ لیف من است و این‌که امامانی که از فرزندان اوست 
من است و این‌که علی‌بن ابی‌طالب خلیفة من است و این‌که امامانی که از فرزندان او 
حجت‌های منند» وی را به بهشت به رحمت خودم داخل کنم الحدیث.» 
۴ هم صدوق در اکمال به سند خود به امام جعفر صادق از پدرش از جدش 
ار فرمود: «الأئمة بعدي اثنا عشرء 


روایت نموده که گفت: حضرت رسول خدا؟ 
أولهم على و آخرهم القائم. هم خلفائي و أوصيائي الحدیث؛ پیشوایان بعد از من درازده 
تن‌اند اول ایشان علی و آخر ایشان قائم است» ایشان جانشینان و اوصیای من‌اند» 
الحديث.» 

۵ هم صدوق در اکمال به سند خود از اصبغ‌ین نباته روایت کرده که گفت: 
حضرت امیرالمژمنین علی‌بن ابی طالب 32 روزی بر ما برآمد و دست وی در دست 
فرزندش حسن مق بود و می‌فرمود: حضرت رسول دام روزی بر ما برآمد و 
دسا آن حضرت این چنین در دست من بود و می‌فرمود: «خير الخلق بعدي و 
سیّدهم آخي هذا و هو إمام کل مسلم و أمير کل مؤمن بعد وفاتي الحد یث: بهترین خلق 


بعد از من این برادر من است و او پیشوای هر مسلمان و امیر هر 


از رسول خدال 
مؤمن است بعد از وفات من» الحدیت. 

۶ هم صدوق در اکمال به سند خود از امام رضا از پدرانش مرفوعاً رسول 
دا روایت کرد که فرمود: «من أحبٌ أن يتمشك بديني و يركب سفينة النجاة 
بعدي. فليقتد بعلي بن آبي‌طالب: فاه وصیّي و خليفتي على متي في حياتي و بعد 
وقاتيء له هر که بخواحد که بعد از من به آیین من مکش اشد و بعد از من بر 
کشتی نجات سوار باشد پس به علی‌بن ابی‌ طالب اقتدا نماید که او وصی و جانشین من 


است بر امت من در حیات من و بعد از وفات من الحديث.» 


جواب سي و یکم ۳۳۹ 


۷-هم صدوق در اکمال به اسناد خود به امام رضا از پدرش از پدرانشس مرفوعاً 
از حضرت رسول خد ال روایت کرد از ز حدینی که در آن فرمود: «و آنا و علي آبوا 
هه امن اند ها وم نکر دنک وج ومع سبط 

تي و سيدا شباب أهل الجة الحسن و الحسین و من ولد الحسین تسعة طاعتهم 
طاعتي و معصیتهم معصيتي تاسعهم قائمهم و مهدیهم؛ ؛ من و علی دو پدر این امتیم. 
هر که ما را بشناسد خدای را شناخته و هر که ما را انکار کند» خدای عر و جل را انکار 
کرده و از علی است دو سبط امت من و دو سیّد جوانان اهل بهشت -حسن و حسین 
است -و از فرزندان حسین ته تن‌اند که فرمانبرداری از ایشان فرمانبرداری از من و 
نافرمانی به ایشان نافرمانی به من است. نهمین ایشان قائم و مهدی ایشان باشد.» 

۸-هم صدوق در اکمال به اسناد به امام حسر حسن عسکری از پدرش از پدرانش 
مرفوعاً از حضرت رسول خاش از حدیثی که در آن فرموده: «یا ابن مسعود! 
عليّبن أبي طالب إمامكم بعدي و خليفتي علیکم الحدیث: ای پور مسعرد! علی‌بر 
ابی طالب امام شماست بعد از من و خلیقهٌ من است بر شما الحدیت.» 

٩‏ هم صدوق در اکمال به اسناد سلمان روایت کرده که گفت: «دخلت علی 
الب 1 فإذا الحسین‌بن علي على فخذه و هو يلثم فاه و يقول: : آنت سيد أبن سيد 


آنت إمام أخو |مام. أبوالأئقة ثمة و آنت حجة الله و أبن حجته و أبوحجج تسعة من صلبك 


ا 


تاسعهم قائمهم: بر حضرت پینمبر اة داخل شدم که حسین‌بن علی ال بر زانوی آن 
حضرت بود و آن حضرت دهان وی را می‌بوسید و می‌فرمود: تو سيّده پسر سيّدی» تو 
امام» پسر امام و برادر امامی؛ پدر امامانی و تو حجّت خدا و پسر حجّت خدا و پدر 
حجت‌های نه‌گانه از صلب خودت هستی که نهم ایشان قائم ایشان است.» 

۰ هم صدوق در اکمال به اسناد سلمان نیز از حضرت رسول دام 
روایت کرده از حدیث طویلی که در آن آمده: «یا فاطمة! آما علمت أنا آهل بيت اختار 
لله لنا الآخرة على الدنیا و ان الله تبارك و تعالی اطلع إلى آهمل الأرض اطلاعة, 


۳۴۰ سح 


فاختارنی من خلقه ثم اطلع اطلاعة ثانية,اختار زوجك و آوحی ال أن وجك یاه و 
اتخذه ولا و وزيراً و أن أجعله خليفتي في أتي فأبوك خير الأنبياء و بعلك خير 
الأوصیاء و أنت أول من یلحق بي الحدیث ای فاطمه! مگر ندانسته‌ای که ما خانواده‌ای 
هستیم که خدای تعالی آخرت را برای ما بر دنا اختیار فرموده و هماناکه خدای تبارک و 
تعالی سرکشی به اهل زمین فرمود و مرا از خلق خود برگزید» آنگاه دوباره سرکشی 
فرمود؛ شوهر تو را برگزید و به من وحی فرمود که تو را به وی تزویج کنم و وی را ولی و 
وزیر برگیرم و وی رادرامت خود.‌جانشین خودقراردهمپس پدرتو بهترین پیخمبراناست 
و شوهرتو بهتریناوصیاست و تواول کسی هستی که به منملحق‌می‌شوی الحدیث.» 

۱ هم صدوق در اکمال روایت کرده از حدیث طویلی که در آن ذکر شده 
اجتماع بیشتر از دویست تن از مهاجرین و انصار در مسجد به عهد عثمان که مذاکرة 
علم و فقه می‌نمودند و میان خودشان مفاخرت می‌نمودند و على خاموش بود 
پس بدو گفتند: یا ابالحسن! تو را از سخن گفتن چه بازمی‌دارد؟ 

پس آن حضرت ایشان را یادآوری نمود فرمایش حضرت رسول خد او را 
که: «عل أخي و وزيري و وارثي و وصتي و خليفتي في أَمَتي و ولي کل صؤمن 
بعدي؛ علی برادر و وزیر و وارث و وصی و جانشین من در امت من و ول هر مؤمن است 
بعد از من.» پس به آن اقرار نمودند برای او الحدیث. 

۳-هم صدوق در اکمال از عبدالله‌بن جعفر و حسن و حسین و عبداللّ‌بن 
عباس و عمروبن ابی‌سلمة و اسامةین زید و سلمان و ابوذر و مقداد روایت کرده که 
همگی گفتند: ما از حضرت رسول دا شنیدیم که می‌فرمود: «أنا آولی 
بالمؤمنين من آنفسهم. ثم أخي عليّ أولى بالمؤمنين من آنفسهم الحسدیث؛ من 
سراوارترم به مؤمنین از خودشان» آنگاه برادرم علی سزاوارتر است به مومنین از 

خودشان الحدیث.» 


۳هم صدوق در اکمال از اصبغ‌ین نباته از ابن عباس روایت کرده که گفت: از 


و 


جواب سی و یکم ۳۱ 


حضرت رسول دا شنیدم که می‌فرمود: «آنا و علي و الحسن و الحسین و 
تسعة من ولد الحسین مطهرون الحدیث؛ من و على و حسن و حسین و نه تن از 
فرزندان حسین؛ پاک شدگانیم الحدیث.» 

۴ هم صدوق در اکمال از عبایةبن ربعی از ابن عباس روایت کرده که گفت: 
حضرت رسول خدا# فرمود: «أنا سيد النیئین و علي سید الوصیّین الحديث؛ من 
مهتر پیغمبرانم و على مهتر اوصیاست الحدیث.» 

۵.-هم صدوق در اکمال به اساد به حضرت صادق از پدرانش لا مرفوعاً از 
حضرت رسول خداولنٌروایت کرده که فرمود: اه عرَوجلّ اختارني من جمیع 
الأنبياء و اختار مي علياً و نله على جمیع الأوصياء و اختار من على الحسن و 
الحسين و اختار من الحسين الأوصياء من ولده ینفون عن الدين تحریف الغالین و 
انتحال المبطلین و تأویل الضالّین؛ همانا که خدای عروجلْ مرا از همه پیغمیران برگزید 
و علی را از من برگزید و وی را بر همه اوصیاء تفضیل داد و از علی» حسن و حسین را 
برگزید و از حسین اوصیایی را از فرزندان وی برگزید که تحریف غالیان و آیین بستن 
ناراستان و تأویل گمراهان را از دین دور کنند.» 


۶-هم صدوق در اکمال از على روایت کرد که فرمود: حضرت رسول 


فرمود: «الأئمّة بعدي اثنا عشر, الهم نت يا علی و آخرهم القائم الذي 
یفتح اله عرّوجل على يديه مشارق الأرض و مغاربها؛ یعنی پیشوایان بعد از من دوازده 
تن باشند که اولشان یا علی توبی و آخرشان قائمی است که خدای عرّوجل بر دست‌های 
وی مشارق و مغارب زمین را بگشاید» ' 

۷- هم صدوق در امالی خود از حضرت صادق از پدرانش مرفوعاً روایت 
کرده» از حدیثی که در آن حضرت رسول دام فرمود: «علی منی و نا من علین. 


۱-اين حدیث و احادیثی که قبل از آن است در اکمال الدین» باب ۲۴ ص ۱۴۹ تا ۱۶۷. 


روی نت 


خلق من طینتی يبن للناس ما اختلفوا فيه من ستّتي و هو أميرالمؤمنين و قائد الغز 
المحجلين و خیرالوصتین الحدیث؛ على از من است و من از على هستم. از طينت من 
آفریده شده» بیان می‌کند برای مردم آنچه راکه در سنّت من در آن اختلاف نموده‌اند و او 
امير مؤمنان و قائد پیشانی و دست و پا سفیدان و بهترین اوصیاست الحدیث.» 

۱۸-هم صدوق در امالی خود به سند خود به علی 38 مرفوعاً روایت کرده از 
حدیث طویلی که در آن حضرت رسول خدا #6 فرموده: «ٍ علي أميرالمؤمنين 
بولاية من الله عرّوجلٌ عقدها فوق عرشه و أشهد على ذلك ملائكته و الب خليفة 
الله و حجة الله و اه لامام المسلمین الحدیث: همانا که على امیر مؤمنان است به ولایتی 
از جانب خدای عروجل که آن را بالای عرش خود بسته و فرشتگان خود را بر آن گواه 
گرفته و همان که علی خليفة خدا و حجّت خداست و همانا او پیشوای مسلمانان است 
الحدیت.» 

هم صدوق در امالی از این عباس روایت کرده که گفت: حضرت رسول 
خدا ا فرموده: «یا علی! أنت إمام المسلمين و أميرالمؤمنين و قائد الغرّ 
المحجلین و حجّة الله بعدي و سید الوصتین الحدیث؛ يا علی! تو پیشوای مسلمانان و 
امیر مؤمنان و قائد پیشانی و دست و پا سفیدان و حجت خدا بعد از من و سیّد اوصیایی 
الحدیت.» 

۲۰ هم صدوق در امالی از ابن عباس روایت کرده که گفت: حضرت رسول 
خدا#6ة نرموده: «يا عل! أنت خليفتي على متي و أنت مني کشیث من آدم 
الحدیث؛ با علی! تو خلیفۂ منی بر امت من و تو از من مثل شيئى از آدم الحديث» 

۱-هم صدوق در امالی خود به اسناد ابیذر در روایت کرده که گفت: روزی ما 
نزد حضرت رسول دای در مسجدش بودیم. پس فرمود: از این دروازه مردی 
بر شما داحل شود که او امیرمزمنان و پیشوای مسلمانان باشد. در این حال علی‌ین 
ابی طالب برآمد. پس حضرت رسول خدا6إة استقبالش فرمود. آنگاه روی مبارک 


جواب سی و یکم rer‏ 


به ما کرد و فرمود: «هذا إمامكم بعدي الحدیث؛ این امام شما باشد بعد از من 
الحدیت ۱ 

۲ هم صدوق در امالی خود از جابربن عبدالله انصاری روایت کرده که گفت: 
حضرت رسول خد اج فرموده: «علي‌بن أبي طالب آقدمهم مسلماً و آکثر هم علما 
إلى أن قال: و هو الإمام و الخليفة بعدي؛ علی‌بن ابی‌طالب اسلام وى از ايشان پیشتر و 
علم وی از ایشان بیشتر است» آنکه فرمود: و اوست پیشوا و خلیغة بعد از من.» 

۳ هم صدوق در امالی خود به سند خود از ابن عباس روایت کرده که گفت: 
حضرت رسول خدا 5ا فرموده: «معاشر الناس! من أحسن من اله قيا أن رتکم جلٌ 
جلاله آمرني أن أقيم لكم علياً علماً و إماماً و خليفة و وصياً و أن أتخذه أخاً و وزياً 
الحدیث؛ ای جماعت مردم! کیست که از خدای تعالی در گفتار بهتر باشد؟ همانا که 
پروردگار شما جل جلاله به من امرفرموده که علی را برای شما علم و پیشوا و وصی فرار 
دهم و این‌که او را برادر و وزير بگیرم الحدیت.» 

۴ هم صدوق در امالی خود به اسناد به ابی‌عباش روایت کرده که گفت: 
«صعد رسول ال المنبر قخطب ثم ذکر خطبته و قد جاء فیها و ابن عى علیاً 
هو أخي و وزيري و هو خليفتي و المبلغ عثي الحديث؛ حضرت رسول خدا بر 
منبر برآمد و خطبه خواند. آنگاه خطبهٌ آن حضرت را ذکر کرد و در آن خطبه آمده که: 
همانا پسر عموی من علی» همان او برادر و وزیر من است و او خليفة من و مبلغ است از 
من الحدیث.» 

۵-هم صدوق در امالی خود به سند خود از امیرالممنین ل روایت کرده که 
فرمود: «خطبنا رسول اه ذات يوم فقال أیّهاالناس! اه قد آقبل شهر الله نسم 


این حدیث را با چهار حدیث قبل از آن سید بحرینی در باب نهم غاية المرام خود از امالی 
صدوق نقل کرده و آنها طویل‌اند و ما همان محلل شاهد را از آنها تقل کردیم و تمام احادیثی که 
بعد از این حدیث است همه در باب سیزدهم غاية المرام موجود است. 


۳۴ ناوات 


ساق الحديث في فضل شهر رمضان. قال عليّ: فقلت يا رسول اله! ما أفضل الأعمال 
فی هذا الشهر؟ قال: الورع عن محارم اله ثم بکی. فقلت: يا رسول اله! ما يبكيك؟ 
فقال: يا علي! أبكي لما يستحلّ منك في هذا الشهر إلى أن قال: يا علي! أنت وصيي و 
أبو ولدي و خليفتي على أمتي في حياتي و بعد موتي. أمرك أمري و نهيك نهي 
الحدیث؛ روزی حضرت رسول خدا9 خطبه خواند. پس فرمود: ای مردم! همانا که 
ماه خدا روی آورده. آنگاه سوق سخن در فضل ماه رمضان فرمود. علی ل فرمود: پس 
عرض کردم: یا رسول الّه! بهترین اعمال در این ماه چه باشد؟ 
فرمود: پرهیزگاری از محرمات خدای تعالی. 
آنگاه آن حضرت گریست. پس عرض کردم: یا رسول الله! چه می‌گریاند تو را؟ 
فرمود: با علی! می‌گریم برای آنچه در این ماه بر تو روا می دارند تا آنکه فرمود: با 
علی! تو وصی و پدر فرزندان من و خليفة متی بر امت من در حیات من و بعد از مرگ من» 
امر تو امر من و نهی تو تهی من است الحدیث.» 
۶ هم صدوق در امالی خود از علی ا روایت کرد که فرمود: حضرت رسول 
خد ام فرموده: «يا عل! آنت أخي و أنا أخوك. أنا المصطفى للنبوة و أنت المجتبي 
للإمامة. آنا صاحب التنزيل و انت صاحب التأویل و آنت آبو هذه الأَمّة. يا علي! آنت 


وصيّي و و وزيري و وارثي و آبو ولدي الحدیث؛ يا علی! تو برادر من و من 


برادر توام» من برای پیغمبری برگزیده شده‌ام و تو برای امامت برگزیده شده‌ای. من 
صاحب تنزیلم و تو صاحب تأویلی و تو پدر این امتی. یا علی! تو وصی و خلیفه و وزير و 


وارث و پدر فرزندان منی الحدیث.» 

۷ هم صدوق در امالی خود از ابن عباس روایت کرده که گفت: حضرت 
رسول خد ا۶ روزی که در مسجد قبا بود و انصار مجتمع بودند» فرمود: «یا علی! 
أنت أخي و آنا آخوك و أنت وصيّي و خليفتي و |مامأَمَتي بعدي و إلى الله من والاك و 
عادی من عاداك؛ یا علی! تو برادر من و من برادر توام و تو وصی و خلیفه و پیشوای امت 


جواب سی و ي 
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متی بعد از من. خدای تعالی دوست دار هر که تو را دوست دارد و دشمن دارد هر که 
تو را دشمن بدارد.» 

۸-هم صدرق درامالی خود حدیث طویلی ازام سلمه روایت کرده که در آن 
حضرت رسول خد او فرمود: «يا ام سلمةا اسمعي و اشهدي, هذا علی‌بن 
أبي‌طالب وصيي و خليفتي من بعدي و قاضي عداتي و الذائد ای ان 
امسلمه! گوش بدار و گواه باش. این علی‌بن یا وس لته نی وه 
جای آوزندهٌ وعده‌های من و دور کننده است از حوض من. 

2۹ -هم صدوق در امالی خود به سند خود | ز سلمان فارسی روایت کرد که 
گفت: از خضرت رسول خدا ٤ة‏ شنیدم که می‌فرمود: «یا معاشر السهاجرین 
الاتصا! کم على ما ان تمشکتمبه باه رایع ا هر ین رز 
ال قال: : هذا عليّء : غي د دصي و وزیري و وارشي و خليفتي إمامکم ا 
د آکرموه بکرامتي. فا جبرئیل آمرني أن له کم ای جماعت مهاجرین و نارآ 

شما را راهتمایی کنم به چیزی که اگر به آن تمسک بجویید هرگز گمراه نمی‌شوید؟ 
گفتند: بلی یا رسول الا 

فرمود: این علی: برادر و وصی و وزیر و وارث و خلیغۀ من است پیش رویتان. . پس 
او را به دوستی من دوست بدارید و به کرامت من گرامی بدارید؛ زیرا که جبرئیل به من 
امر نموده که این سخن با شما بگویم.» 

۲ مم صدوق درامالی خود به سند خود به زیدېن ارقم روایت کرد که گفت: 
حضرت رسول خدالایت فرمرد: «ألا آدلکم علی ما إن تمشکتم به لن تهلکوا و لن 
تضلوا؟ قال: :د إمامکم و ولیکم علي‌بن أبي‌طالب. فوازروه و ناصحوه و صقر اه 
جبرئیل آمرني بذلك؛ آیا شما را راهنمایی کنم به چیزی که اگر به آن متمشک شوید هر 
گز هلاک وگمراء شود 


فرمود: همانا امام ش ش 
فرمو م شما و ول شما علی‌بن ابی‌طالب است. پس وی را یاری کنبد و 


۳۶ جا 


خیرخواهی نمایید و تصدیق کنید؛ زیرا که جبرثیل مرا به آن امر نمود.» 

۳۱-هم صدوق در امالی خود به سند خود از ابن عباس روایت کرده از حد یی 
که در آن حضرت رسول دای فرمود: «يا عليّ! آنت إمام متي و خليفتي عليها 
بعدي الحدیث؛ با علی! تو پیشوای امت من و جانشین منی بر بر ایشان بعد از من الحدیث.» 

۲ هم صدوق در امالی خود از این عباس روایت کرده که گفت: حضرت 
رسول خدابلّّ فرمود: : إن اله تبارك و تعالی أوحى یه جاعل من متي ي أخاً و 
وارثاً و خليفة و وی فقلت: يا رب! من هو؟ فأوحی إليّ: : آّه إمام أمتك و حجتي 
علیها بعدك. فقلت: يا رت! من هو؟ فقال: ذاك من أحبه و يحبّني إلى أن قال في بيانه: 
هو علی‌بن آبی‌طالب؛ همانا که خدای تبارک و تعالی به من وحی فرمود که از امت من 
برادر و وارث و جانشین و وصی قرار خواهد داد. 

پس عرض کردم: پروردگارا! او که باشد؟ 

پس به من وحی فرمود که:او پیشوای امت تو وءججّت من است بر ایشان بعد از تو, 

پس عرض کردم: پروردگارا! او که باشد؟ 

فرمود: آن کسی است که من او را دوست می‌دارم و او مرا درست می‌دارد تأ این‌که 
در بیان آن فرمود: او علی‌بن آبی‌طالب است.» 

۳۳ هم صدوق در امالی خود از حضرت صادق از پدرانش لا مرفوعاً روایت 
کرده که گفت: حضرت رسول خد ا6ا فرمود: «لما آسري بي إلى السماء عهد إل 
رتي جل جلاله في علي أله إمام المتقين و قائد الغرّالمحجلین و يعسوب المؤمنين 
الحدیث؛ وقتی که مرا به آسمان عروج دادند» پروردگار من جل جلاله با من دربارة علی 
عهد فرمود که او پیشوای پرهیزکاران و قائد پیشانی و دست و پا سفیدان و سرکردۀ 
مومنان است الحدیث.» 

۴.هم صدوق در امالی خود به سند خود از حضرت امام رضا از پدرانش 9 


مرفوعاً روایت کرده که حضرت رسول خحدا اش فرمود: «علي متي و آنا من علي 


هی ین وه و ید مد 


جواب سی و یکم tv‏ 


قاتل له من قاتل عليا. علي إمام و الخليفة بعدي؛ على از من است و من از على هستم. 
خدای تعالی لعنت کند کسی راکه با علی جنگ کند. علی پیشوای خلق :بعد از من است» 

۵ شيخ الطایفه ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسی در امالی خود به سند 
خود به عمارین یاسر روایت کرده که حضرت رسول خدام به علی فرمود: «إنٌ 
لله زينك بزينة لم يزين العباد. بزينة أحبّ إلى الله منهاء ء زنك بالزهد فضي الدنیا, 
فجعلك لاترزا منها شيثاً و لاترزاًمنك شیناً و وهب لك حب المساکین, . فجعلك ترضی 
بهم ابتاعاً و يرضون بك ماما » فطوبى لمن أحبّك و صدق فيك و ويل لمن أبغضك و 
کذب عليك الحدیث؛ همانا که خدای تعالی تو را به زینتی زبنت داد که زینت نداد 
بندگان را بهزیتتی محبوب‌تر از آن نزد خدای تعالی. تو را به زهد در دنا زینت داد و تو را 
چنان کرد که نه تو از دنیا چیزی بگیری و نه دنا از تو چیزی بگیرد و محبّت فقرا به تو 
بخشید و تو را چنان کرد که ایشان را اتباع خود بپسندی و ايشان تو را پیشوای خود 
بپسندند. پس خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و دربارۀ تو راست گوید. وای به 
حال کسی که تو را دشمن بدارد و بر تو دروغ گوید الحدیت.» 

۶ هم شيخ مذکور در امالی خود به اساد به عل یع روایت کرده که بر منبر 
کوفه فرمود: یه الناس! إنه كان لي من رسول ان َة عشر خصال هن أَحبٍ ال 
مما طلعت عليه الشمس. قال لي: يا علي! أنت أخي في الدنيا و الآخرة و لت أقرب 
الخلائق إلى يوم القيامة و منزلك في الجنّة مواجه منزلی و أنت الوارث لي و أنت 
الوصيٍ من بعدي في عداتي و آسرتي أنت الحافظ لي في أهلي عند غيبتي و أنت 
الإمام لأمتي و أنت القائم بالقسط في رعيتي و أنت ولتي و ولي ولي لله و عدواد 
عدوي و عدوي عد الله؛ ای مردم! هماناکه مرا از حضرت رسول خدا 


تض به من 


فرمود: با علی! تو برادر متی در دنیا و آخرت و تو نزدیک‌ترین خلایقی به من روز قيامت 


بود که آنها محبوب‌ترند نزد من» از آنچه آفتاب بر آن تابیده. آن حضرت 


و منزل تو در بهشت رو به روی منزل من است و تو وارت منی و تویی وصی بعد از من در 


۳۳۸ مناظرات 


وعده‌های من و خانوادة من و تو حافظی مرا در اهل من در وقت نبودن من و تو امامی 
امّت مرا و تو قیام کننده‌ای به عدل در رعیت من و تو ولی منی و ولی من؛ ولی خداست و 
دشمن توء دشمن من است و دشمن من دشمن خداست.» 

۲۷ صدوق در کتاب التصوص على الائمة ا به اسناد خود به حسنين 
على روایت کرده که گفت: از حضرت رسول دام شنبدم که به علی ا 
می‌فرمود: أنت وارث علمي و معدن حکمی و الإمام بعدي؛ تو وارث علم و معدن 
حکمت منی و امام بعد از من هستی.» 

۸ هم صدوق در كتاب النصوص على الأئمة 4 به سند خود به عمرانبن 
3 شنیدم که به علی ا 


حصین روایت کرده که گفت: از حضرت رسول خدا] 
می فرمود: «و أنت الامام و الخليقة بعدي؛ تو امام و خلیفه‌ای بعد از من.» 

۹م صدوق در كتاب التصوص على الب به سند خود به على ا 
روایت کرد که حضرت رسول دا فرمود: «یا علي! أنت الوصيّ على الأموات 
من أهل بيتي و الخليفة علی الأحیاء من أتي؛ یا علی! تویی وصی بر مردگان اهل بیت 
من و خلیفه‌ای بر زندگان امت من الحدیث.» 

۰ هم صدوق در کتاب النصوص على امه به سند خود به حسین‌بن 
علی ا روایت کرد که گفت: وقتی که خداوند تعالى آیة «و أولوا الأرحام بعضهم 
آولی پبعض في کتاب الله» را نازل فرمود» از حضرت رسول خداَهٍ تأویل آن را 
پرسیدم. فرمود: «آنتم أولوا الأرحامء فاذا مت. فأبوك علي أولى بي و بمكاني, فذا 
مضی آپرند فأخوك الحسن أولى به. فإذا مضى الهسن. قانت أولى به الحديث؛ 
شمایید اولوا الارحام» پس همین که من مُردم» پدر تو علی به من و به جای من سزاوارتر 
است و همین که پدر تو مرد برادر تو حسن به وی سزاوارتر است و همین که حسن مرد» 
تو سزاوارتری به وی الحدیث.» 


این است آخر آنچه خواستیم ایراد آن را در این عجاله و نسبت آن به آنچه از 


جواب سی و یکم 


نصوص باقی مانده نیست مگر نسبت دسته‌ای شکوفه به شکوفه و 
با این‌که بعضی از آنها کافی است. الحمد لله رب العالمین. 


۳۹ 


قطره‌ای به دریا, 


والسلام 


ش 


عناظرات 
۳۵۰ 
سوال ۳۲ 
به تاریخ ۳ صفر سنذ ۱۳۳۰ ۰ 
۱-به نصوص شيعه حجتی نباشد. 
۲ چرا اینها را غیر ایشان روایت نکرده‌اند؟ 
۳ خواستن مزید نصوص از غیر شیعه. 
۱ حجتی به این نصوص بر اهل سنت نیست؛ چه آنها نزد ایشان ثابت نشده. 
۲و چرا آنها را روایت نکرده‌اند اگر ثابت بودند. 
۳ پس عطف عنان بفرمایید به ذکر بقية احادیت اهل سنت در این موضوع. 
۱ لیم 
او 
جواب ۳۲ 


به تاریخ ۴ صفر سن ۱۳۳۰ 


۱-ذکر این احادیث بر حسب خواهش بود. 
۲-حجت ما بر جمهور همان صحاح خودشان است. 
۳-علت روایت نکردن جمهور صحاح ما را. 
۴-اشاره به نصر ورائت. 


۱-اين نصوص را برای آن آوردیم تا شما به آن علم به هم رسانید و شما خود به 


ذکر آنها راغب شدید. 


جواب سی و دوم ۳۵۱ 


۲- و ما را حجت بس است بر شما آنچه را سابقاً از صحاح شما ذ کر کردهايم. 

۳ اما روایت نکردن جمهور آن تصوص را. پس به واسطةٌ خوی و طبیعتی 
است که آن را ما می‌دانیم از هر کسی که برای آل محمد عداوت در ضمیر و کینه در 
دل دارد از حزب فراعنه در صدر اول و پرستندگان ارباب سلطنت و تغلب که در 
اخفای فضل اهل بیت غ و خاموش کردن نور ايشان هر گونه قوت و قدرت و 
جبروت را مپذول داشتند و همة مردم را بر مصادرت مناقب و خصایص ایشان به 
رعده و وعید واداشتند» و تجمع نمودند بر این کار گاهی به دراهم و دنانیر خود و 
گاهی به وظایف و مناصب خود و گاهی به تازیانه‌ها و شمشیرهای خود. هر که 
تکذیب آنها می‌تمود نزدیکش می‌داشتند و هر که تصدیق آنها می‌کرد دورش 
می داشتند یا نفی بلذش می‌نمودند و یا وی را می‌کشتند. و تو می‌دانی نصوصی که 
امامت و عهود خلافت» هرآینه از آن چیزهایی است که ستمکاران از آنها می‌ترسند 
که تختگاه ایشان را راب و اساس ملک ایشان را متزلزل نماید, پس سالم ماندن آن 
مناقب از این ستم‌پیشگان و از دوستان ایشان که تقرب به ایشان می جستند و 
رسیدن آنها به ما به اسانید متعدّده و طرق مختلفه آیتی است از آیات صدق و 
معجزه‌ای است از معجزات حو؛ زیرا که کسانی که حق اهل بیت را گرفتند و 
مرتبه‌های ایشان را که خدای تعالی آنها را به ایشان داده بود هر کسی راکه متهم په 
محبّت ایشان 84 می داشتند» به عذاب بد رنجه‌اش می‌کردند» ریشش می تراشیدند 
و در بازارهایش می‌گرداندند. آنگاه خوارش می داشتند» از نظرهایش می‌انداختند و 
از هر حقی محرومش می داشتند تا از عدل والیان ناامید ! و از معاشرت رعیّت 
مأیوس می‌شود. پس همین که کسی علی ا را به نیکی یاد می‌کرد, خون او هدر 


۱-ر.ک: شرح نهج البلاغة این ابی الحدید ج ۳. ص ۱۵ که در آنجا بعضی از محنت‌هایی که بر 
اهل بیت و شیعیان ایشان وارد شده در آن روزها خواهی یافت و حضرت امام محمد باقر اا را 
در این مرضوع کلامی است که نظر بحث کنندگان به آن ملتفت می‌داريم. 


rar‏ مت 


می‌شد و نقمت بر وی وارد می‌شد و اموالش می‌بردند و گردنش می‌زدند. 

چه زبان‌هایی را که به فضل آن حضرت نطقی نمودند از دهان بیرون گردند و 
چشم‌هایی راکه به احترام به آن حضرت مي نگریست» ميل کشیدند و دست‌هایی را 
که اشاره به منقبت آن حضرت می‌کرد؛ بریدند و پاهایی ر راکه به محبّت آن حضرت 
گام می‌زد» اژه کردند و چه قدر خانه‌ها ر را بر دوستان آن حضرت که سوختند و 
نخلستانشان را بریدند و بر شاخه‌های آنها ایشان را آویختند یا از خانه‌هایشان و 
وطن‌هایشان ایشان را بیرون کردند. پس به هر طرف پراکنده شدند و در حملا 
حدیت و حافظان آثارگرومی بودنده آن پاد دشاهان ستمکار و حکام ایشان را غیر از 
خدا می پرستیدند و بدیشان ن تقرب می جستند. به هر چه از عهد؛ ایشان برمی‌آمد از 
تصحیف و تحریف و تصحیح و تضعیف» چنانچه در زمان خود مشاهده می‌تماییم» 
از شیوخ متمق و علمای وظیفه‌خوار و قاضیان بد که برای تأیید حکام و ید 
سیاستشان خواه عدل باشد خواه جون خواه صحیح باشد. خواه فاسد. 

پس هیچ وقت حاکم از زایشان فتوایی که مید حکم وی يا مردن حق خصم وی 
باشد نمی خواهد مگر این‌که ایشان به دلخواه و موافق سیاست وی مبادرت 
می‌نمایند . اگر چه با نصوص کتاب و سنّت مخالف و خرق کنندة اجماع امّت باش 
به جهت حرص بر منصب که از عزل آن می ترسند» با به جهت طمع به رسیدن آن و 
چقدر فرق باشد میان اینان و آنان+ زیرا که اینان نزد والبانشان قیمتی ندارند. 

نا آنان پس پادشاهان به آنان بسیار محتاج بودند؛ زبراکه به قوت آنان با خدای 
تعالی و رسولش ا می‌جنگیدند و از این رو نزد پادشاهان و والیان صاحبان 
منزلت عظیمه و شفاعت مقبوله بودند. بدین سیب ایشان را صولتی و دولتی بود و 
براحادیث صحبحه تعصب می‌ورزیدند هرگاه متضمّن فضیلت علی یا غیر وی 
اهل بیت نبوت بودی؛ پس به سختی هر چه تمام‌تر آنها (مردود می‌داشتند و به 
عنف هر چه تمامتر آنها را ساقط می‌نمودند و راویان آنها را نسبت به رفضس 


جواب سی و دوم 
۳۵۳ 


می‌دادند(و ناپاک‌ترین چیزها نزد ایشان رفض بود) این بود سیر ایشان دربارة 
احادیث وارده در شان علی ل خحصوصاً هرگاه شيعه به آن تشبّث می‌داشتند. و 
این گروه متزلف را در هر جا خواصی بودند که انا و و از طلاب 
علم دلیوی و زامدان و عابدان ریاکار و رؤسا و شیوخ عشایر» کسانی را ا 
رأی ایشان را ترویج می‌دادند. پس همین که اینان سخن ايشان را در رد آن احادیث 
E‏ 2 
بی خردان رواج می دادند و در هرشهر آن را منتشر می‌داشتند و آن را اصلی از اصول 
متبعه در هر عصر قرار می‌دادند و در آن وقت گروهی هم بود دند از حاملان حدیث 
که ترس وامی‌داشت ایشان را بر ترک روایت حدیث مأثور در فضل علی و 
اهل‌بیت 4 و همین که از این بیچارگان می‌پرسبدند. از آنچه آن دنیاپرستان 
سای رد سنن صحیحۀ مشتمله بر فضل علی و اهل بیت )ی ترسیدند 
بای وت و 
شود. پس در جواب ملجا می‌شدند به معاریض کلام از ترس تجمع آن دنیاپرستان و 
مروجین ایشان از خاصه و از تجمع کسانی که از عامة مردم و بی‌خردان با آنان 
هم‌اواز بودند. 
۱ و ملوک و حکام مردم را به لعن امیرالمؤمنین ا امر کرده بودند و بر ایشان در 
آن باب سخت گرفته بودند و واداشته بودند ایشان را به پول و لشکریان و به وعد و 
وعید بر تقیص و ذم آن حضرت و به بدترین شکلی که از آن نفوس مشمئز می‌شود. 
نورت اھ ج غت ادر درا ام و کردم بودند ر ینای از 
آن حضرت گوشزد آن کودکان نموده بودند که گوش‌ها از آن کر می‌شود. و لعن آن 
حضرت را بر منابر مسلمانان از سنت‌های عیدین و جمعه قرار داده بودند. پس اگر 
نه این بود که نور خدای تعالی خاموش شدنی نیست و فضل اولیای حق پوشیده 


ثم ماند ن ث از طریق فر ية ۳ 1 
نمی‌ماند. آن احادیث از طریق فریقین صحيحة صریحه به خلافت آن حضرت به ما 


۳۵۴ غر 


نرسیدی و نه نصوص در فضل آن حضرت متواتر شدی و همانا سوگند به خدای 
تعالی که تعجب می‌کنم از فضل باهری که خدای تعالی بند خود و برادر رسول 
خود علی‌بن ابی‌طالب را به آن اختصاص داده که چگونه نور آن حضرت: این 
پرده‌های متراکمة ظلمات و امواج متلاطمه را دریده و بر عالم مثل آفتاب در وقت 
ظهر تابیده. 

۴و بس است تو را(علاوه بر آنچه شنیده‌ای از ادل قاطعه) نص ورائت» چه آن 


به تبهایی حجت بالغه است. 
والسلام 


ص 


جواب سی و سوم ۳۵۵ 


سوال ۳۳ 


به تاریخ ۵ صفر ستهٌ ۱۳۳۰ 
حدیث ورائت 


بخوان بر ما حدیث ورائت را از طریق اهل سنت. 
والسلام 


جواب ۳۳ 


به تاریخ ۵ صفر سنه ۰ ۱۳۳ 
علی وارث حضرت پیغمبر ی است 


شک نیست در این‌که حضرت رسول دام به على و از علم و حکمت 
آن ارث بخشید که پیغمبران به اوصیای خودشان ارث دادند حتی ابر‌که آن 
حضرت ا فرمود: «أنا مدينة العلم و علی بابهاء فمن أراد العلم فلیأت من بابها: 
من شهر علمم و علی دروازۂ آن است: پس هر که علمم خواهد از در بیید.:۱ 

و هم آن حضرت بت فرمود: «أنا دارالحكمة و على بابها؛ من خانة حکمتم و 
علی در آن است.» 

وهم آن حضرت ۴ا فرمود: «عليّ باب علمي و مبین من بعدي لأَمتي 


۱-اين حدیث و دو حدیثی که بعد از آن است در جواب ۲۴ در حدیث ٩‏ ۱۰ و ۱۱ ذکر 
نموده‌ايم به آنجا رجوع کن و از تعلیقةٌ ما در آنجا خفلت مورز, 


۳۵۶ سس 


آرسلت به, حبّه ایمان و بغضه نفاق الحدیث؛ على درواز؛ علم من است و بیان کننده 
است بعد از من برای امت من آنچه را که به آن فرستاده شده‌ام. حب او ایمان و بغض او 


نفاق است الحدبث.» 
در حدیث زیدین ابی‌اوفی فرموده: «و نت آخضي و 


و هم آن حضرت ار 
وارثي؛ و تو برادر و وارث منی.» 

عرض کرد: از تو چه ارث می‌برم؟ 

آن حضرت فرمود: «ما ورث الأنبیاء من قبلي؛ آنچه پيغ پیغمبران پیش از من ارث 
گذاشتند»۱ 

و آن حضرت و در حدیث بریده ‏ نص فرموده بر این‌که وارث وی علی‌ین 
اپی‌طالب است و بس است.تو را حدیث الدار در روز انذار و على در حیات 
حضرت رسول خد اس «انی لأخوه و ولیّه و ابن عمّه و وارث علمه. فمن أحق به 
مّي؟: سوگند به خدای تعالی که من به حقیقت برادر اويم و ولی و پسر عمو و وارث علم 
اریم؛ پس که سزاوارتر از من به وی باشد؟:۳ 

E SE‏ : : ا 

ویک بار به اوگفتند: چگونه از پسر عموی خود ارث بردی و عموی تو از وی 
ارث نبرد؟ پس فرمود: حضرت رسول خدا6ة پسران عبدالمطلب را جمع نموده 
و ایشان گروهی بودند که هر یک جذعه می‌خورد و فرقی می‌نوشید و برای ایشان 
۱ آن را در جواب ۱۶ ذکر کرده‌ايم. 
۳ این کلمه به همین الفاظ از حضرت علی اا 
۶ به سند صحیح بر شرط شیخین روایت 
کرده. 
۴-اين حدیث ثابت و مستفیض است. ضیاء مقدسی در مختارة و ابن‌جریر در تهذیب الاثارت 
آن را روایت کرده‌اند و آن حدیث ۶۱۵۵ کنزالعمال» ج ۶ ص ۴۰۸ است و آن را نسائی در 
خصائص علویه ص ۱۸ روایت کرده و ابن ابی الحدید در اواخر شرح خطبة قاصعه ج ۰۳ ص 
۵ از تاریخ طبری نقل کرده» هم رجوع کن به مسند امام احمد ج ۱ ص ۱۵۹ که این حدیث را 
در آنجا بالمعنی خواهی یافت. 


۲ آن را در جواب ۳۴ مراجعه کن. 
ثابت است و آن را حاکم در مستدرک؛ ج ۰۳ ص 


ء و ذهبی در تلخیص آن اعتراف به صحت آن 


جواب سی و سوم ۳۵۷ 


مدی از طعام ترتیب داد. پس خوردند تا سیر شدند و طعام همچنان باقی بود که 
گویا دست نخورده. پس آن حضرت اش فرمود: ای پسران عبدالمطلب! همانا که 
من به سوی شما خصوصاً وبه سوی مردم عموماً مبعوث شده‌ام» پس کدام یک از 
شما با من بیعت می‌کنید بر این‌که برادر و صاحب و وارث من باشد؟ 

پس هیچ یک سوی وی برنخاست و من سوی او برخاستم و من کوچک‌تر از 
همه این گروه بودم» پس فرمود: بنشین. آنگاه سه بار آن بفرمود و هر بار مسن 
برمی خاستم به سوی اوه پس به من می‌فرمود: بنشین. 

همین که بار سوم شد» دست خود بر دست من زد. پس از این رو وارث پسر 
عموی خود شدم نه عموی من. 

و از قتمینالعباس پرسیدندلاز جمله چیزهایی که حاکم در مستدرک أ و ذهبی 
در تلخیص آذ را روایت و جزم به صحت آن نموده‌اند) و بدو گفتند: چگونه علی از 


میراث برد و شما نبردید؟ 


گفت: برای آذکه او اول کسی بود از ماکه به وی پیوست و چسبندگی وی به آن 


(مؤلف گوید): مردم می دانستند که وارث حضرت رسول خد ان همان علی 
بود و نه عباس عموی آن حضرت ا و نه غیر او از بنی هاشم و این مطلب نزد 
ایشان از مسلمات بود. چیزی که بود سبب انحصار این ورائت را به علی لا 
نمی‌دانستند و حال آن‌که او پسر عموی حضرت پیفمبر اة و به عباس نرسید و 
حال آذکه او عموی آن حضرت بود و نه به غیر وی از پسر عموها و سایر ارحام آن 
و بدین جهت گاهی از علی ا و گاهی از قثم سژال کردند؛ پس جواب ایشان 


۳ آن ,ار را ا 
رج ۳ ص ۱۲۵ و آن را این اپی شیبه نیز روایت کرده و آن حدیث ۶۰۸۴کنزالعمال. ج ۶ ص 
۰ باشد. 


۳۵۸ ا 


دادند به آنچه شنیدی و این غایت مبلغ علم آن سوّال کنندگان بود وگرنه جواب 
این است که خدای تعالی به اهل زمین سرکشی فرمود و از ایشان محمد لح را 
برگزید و وی را پیغمبر قرار داد و دوباره سرکشی فرمود و علی را برگزید. پس به 
پیغمبر خود اة وحی فرمود که وی را وارث و وصی خود قرار دهد. 

حاکم(در ج ۰۳ ص ۵ مستدرک بعد از آنکه از قثم روایت کرد آنچه را 
شنیدی) گفته که: قاضی القضاة ابوالحسن محمّدبن هاشمی مرا حدیث کرد و گفت: 
از ابوعمر قاضی شنیدم می‌گفت: از اسماعیل‌بن اسحاق قاضی شنیدم می‌گفت: 
وقتی که به او این سخن قلم را ذکر کردنده پس گفت: جز این نیست که وارث به 
نسب يا به ولا ارث می‌برد» و خلافی ميان اهل علم نیست که پسر عمو با وجود 
عمو ارث نمی‌برد(گفته) پس ظاهر شد به این اجماع که علی از حضرت 
پیغمبر 9 علم را به ارث برد و ایشان نبردند آ.ه. 

(مؤلف گوید): اخبار در این باب متواتر است» حصوصاً از طریق عترت 
طاهرہ اظ و ما را وصیت و دلایل قویهُ آن بس است. 


والسلام 


جواب سي و چهارم 


سؤال ۳۴ 


به تاریخ ۶ صفر سنۀ ۱۳۳۰ 
1 
بحث از وصیت 


اهل سز ۰ 2 ۱ 
اهل سنت وصیت به على را مسلم نمی دارند و به هیچ نصی از نصوص آن 
قائل نیستند» پس به ذکر آنها تفضل فرموده ما را متشکر سازید. 


والسلام 
س 
جواب ۳۴ 
به تاریخ ٩‏ صفر سنه ۱۳۳۰ 
تصوص وصیت 
۱ نصوص وصیت از ائمهُ عترت طاهره يا متواتر است. و ہس است تو را از 
طریق غیر ایشان آنچه شنیدی در جواب ۱۰ که حضرت پیخمب اش 3 وفتی که 


دست به گردن علی 32 انداخته بود؛ فرمود: : «هذا أخي و وصيي و خليفتي فيكم؛ 
فاسمعوا له و آطیعوا؛ این برادر و وصی و خلیغۂ من است میان شماء پس سخن وی را 
بشنوید و اطاعت کنید.» 

۱ و محمّدین حمید رازی از سلمة الأبرش از ابن اسحاق از شریک از ابوربيعة 
الایادی از ابن بریده از پدرش بریده از حضرت رسول خد اا روایت کرده: : لکل 
یی وصي و وارث و ان وصيّي و وارثي علیّین بي‌طالب ا.ه هر پیغمبری وصی و 


مناظرات 
۳۶۰ 
۹ 
وارثی دارد و به حقیقت وصی و وارث من علی‌بن ابی‌طالب است.» 
و طبراتی در کبیر به اسناد به سلمان فارسی روایت کرده که گفت: حضرت 
۴ 5 7 5 رس و نج عدا7 
پیغمب رة فرمود: «إِنّ وصیّی و موضع سرّي و خير من اترك بعدي ینجز عداتي و 
1 کی اک 
بقضی دینی علی‌بن آبی طالب ا؛ همانا کة وصی و محل راز من و بهترین کسانی که 
بعد از خود می‌گذارم که وعد؛ مرا وفا نماید و وام مرا ادا کنده علی‌بن ای طالب ا 
است.» 


و این نص است در وصی بودن آن حضرت و صریح است در اینکه وی بهترین 


دم است بعد از حضرت پیغمبرا و و در آن دلالت التزامیه است برخلافت و 
1 پیعم 
وجوب طاعت او که بر خردمندان پوشیده نیست. 

و ابونعيم حافظ در حلية الأولیاء از انس روایت کرده که گفت: حضرت رسول 
دا به من فرمود: «يا أنس! آَوّل من یدخل عليك من هذا الباب. إمام المتّقین و 
سیّد السسلمین و يعسوب الدین و خاتم الوصیّین و قائد الغر المحجّلین؛ ای انس! اول 
کسی که بر تو از این در داخل می‌شود پیشوای پرهیزگاران و مهتر مسلمانان و پادشاه 
دین و خاتم اوصیاء و پیشرو پیشانی و دست و پا سفیدان باشد.» 
انس گفت: پس على لآ # با خوشحالی به سوی 
س گفت: پ ِ 


آمد و حضرت رسول خد ال 


را تکذیب نموده و گمان 


۱- این حدیث را ذهبی در میزانالاعتدال در احوال شریک آورده و آن ر 
کرده که شریک آن را روایت نمی‌کند و گفته که: محمدبن حمید ثقه نیست و جواب آن است که 
آمام احمدین حنبل و امام ابوالقاسم بغوی و امام ابن‌جریر طبری و امام جرح و تعدیل ابن‌معین 
و غیر ایشان» از آن طبقه محمدبن حمید را توثیق کرده‌اند و از وی روایت کرده‌اند؛ پس او شیخ و 
معتمد ایشان باشد چنانچه خود ذهبی در ترجمۀ محمدبن حمید در میزان اعتراف کرده و این 
مرد از کسانی که متهم به رفض و یا تشیع باشند نیست و همان ارلاف‌های ذهبی آست؛ پس 
وجهی برای متهم داشتن وی در این حدیث نیست. a‏ دک درج م 
این حدیث با همین لفظ و سند حدیث ۲۵۷۰ از احادیث کنزا می 

آخر ص ۱۵۴ آمده و آن را در منتخب کنز هم آورده به حاشیۀ مسند احمد ج ۰۵ ص ۳۲ مرا 


کن( که منتخب کنز در حاشیة مستد احمد چاپ شده است). 


جواب سی و چهارم ۳۶۱ 


وی برخاست و دست به گردن وی انداخت به وی فرمود: «آنت توتي عتّی و 
تسمعهم صوتي و تبن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي؛ تو از من ادا می‌کنی و آواز مرا به 
ایشان می‌شنوانی و برای ایشان بیان می‌کنی آنچه را در آن بعد از من اختلاف کرده‌اند. ۱ 
و طبرانی در کبیر به اسناد به ابوایوب انصاری از حضرت رسول خدا 
روایت کرد که فرمود: : «يا فاطمة! أما علمت أن لله عرّوجل أطلع على أهل الأرض 
فاختار منهم آباك. فبعثه نبا ؛ ثم أطلع الثانية. فاختار بعلك, اوح إل و فکمه 
یّاك و اتخذته وصیا: ؛ ای فاطمه! مگر ندانسته‌ای که خدای عروجل سرکشی به اهل 
زمین فرمود و از ایشان پدر تو را برگزید و وی را به پیغمبری مبعوث فرمود و بار دوم 


سرکفی فرمود و شوه تور برگزید پس به من وحی فرمود؛ پس تو رابه وی دادم ووی 
راوصی قرار دادم" 
بمین که برگزیدن وصی بر نهج برگزیدن نبی باشد ویبین چگونه خدای تعالی به 


پیغمبر خود 


وحی فرمود که وی را به دختر خود تزویج نماید و وصی قرار دهد 
و ببین که آیا خلینه‌های ی پیغمبران پیشین جز اوصیای ایشان بوده‌اند؟ و آبا روا باشد 

که برگزیدة خدای تعالی را از بندگانش و وصی مهتر پیفمبران حق تعالی را پس» و 
غیر او را بر او پیش بدارند؟ و آیا کسی را رواست که بروی حکمرانی کند و وی را از 
رعایای خود قرار دهد؟ و آیا از روی عقل ممکن است که طاعت آن حاکم واجب 
باشد بر این کسی که وی را خدای تعالی برگزیده» چنانچه پیغمبر خود را برگزیده و 
ان او را برگزینند و ما غیر او را بر او 

زينيم «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی اله و رسوله مرا أن یکون لهم الخیرة 
9۳ ؛ خدای تعالی می‌فرماید که: : هیچ مؤمن و مومنه را نرسد که اختیاری در کار 
خودشان داشته باشنده در صورتی که خدای تعالی به امری حکم فرمود» 


۱- چنانچه در شرح تهج ج ۲ ص ۴۵۰ است و آن را در جواب ۴ ذکر نموده‌ايم. 
۲-اين حدیث ۲۵۲۱ از احادیث کنزالعمال, ‏ ج ۶ ص ۱۵۳ می‌باشد و آن را در منتخب کنز 
آورده رک ک: حاشیة مسند امام احمده ج ۵ ص ۲۱ 


ناظ ات 
۳۶۲ مناظرات 


و روایت‌ها با هم متّفق شده‌اند که اهل نفاق و حسد و تنافس همین که فهمیدند 
که حضرت رسول خدالَ پارة جگر خود زهرا را(که همسر مریم و خاتون زنان 
اهل بهشت است) به على ا خواهد داد. به وی حسد ورزیدند و بر ایشان گران 
آمد, خصوصاً پس از آنکه کسانی که ' خواستگاری آن حضرت 98 را کردند و 
کامیاب نشدند وگفتند: این امتیازی است که به واسطه آن فضل علی 4# ظاهر شود 
و هیچ کس به وی بعد از آن نرسد و هیچ طمع کننده‌ای در ادراک آن طمع نخواهد 
کرد. 

پس حیله‌ها برای بدگویی آن حضرت انگیختند و به عملیاتی پرداختند و نزد 
حضرت سبد النساء ۵ زنان خود را گسیل داشتند که وی را متنفر سازند. از آن 
جمله به وی گفتند که: علی فقیّر است و چیزی ندارد؛ ولی به آن حضرت ی مکر و 
سوء مقصدشان شیده نبود و مع‌ذلک به آنان چیزی اظهار نفرمود که 
حوشایندشان نباشد. تا آنکه آنچه خدای تعالی و رسول اوک برای وی خواستند 
انجام گرفت» آن وقت خواست تا از فضل امیرالممنین 1# ظاهر نماید آنچه را که 
خدای تعالی به واسطة آن دشمنان آن حضرت را رسوا نماید» پس عرض کرد: با 


رسول الله! مرا به فقیری دادی که مالی ندارد. 


۱- ابن ابی حاتم از انس روایت کرده که گفت: ابریکر و عمر آمدند و خواستگاری حضرت 
فاطمه از حضرت پیغمبر؟] ا کردند. پس آن حضرت ا خاموش شدند و چیزی نفرمودند. 
پس هر دو نزد علی ل رفتند و آن حضرت را بر خواستگاری واداشتند و آن را جماعتی از تقات 
از ابن ابی حاتم نقل کرده‌انده مانند ابن حجر در اوایل باب ۱۱ صواعق خود و در آنجا از احمد به 
اسناد از انس همان نحو روایت کرده و ابوداود سجستانی(چنانچه در آیة دوازدهم از آیاتی که آن 
را ابن حجر از باب ۱۱ صواعق خود آورده) روایت کرد که ابربکر خواستگاری حضرت فاطمه 
نمود. آن حضره از وی اعراض فرمود. پس هر دو تن نزد علی ي آمدند و وی را برای 
خواستگاری بیدار کردند و از عل روایت است که فرمود: ابویکر و عمر از حضرت رسول 
خداَُ خواستگاری حضرت فاطمهلا راکردنده آن حضرت ابا فرمود. عمر گفت: یا علی! 
تویی برای وی. آن را ابن جریر روایت کرده و حکم به صحت آن نموده و دولابی آن را در ذرية 
طاهره روایت کرده و آن حدیث ۶۰۰۷ از احادیث کنزالعمال ج ۶ ص ۳۹۲ می‌باشد. 


۱ 
میلست د جهابو ۳۶۳ 


پس آن حضرت 4# در پاسخ فرمود آنچه را شنیده‌ای: 

وإذا آراد الله نشر فضيلة طویت أتاح لها لسان حسود 

یعنی وفتی که خدای تعالی خواهد که فضیلتی که پنهان شده انتشار پیدا کند, 
زبان حسودی را برای انتشار آن برگشاید. 

و خطیب در متفق به سند معتبر از ابن عباس روایت کرد که گفت: وقتی که 
حضرت پیغمب رو حضرت فاطمه را به حضرت علی 1 تزویج فرمود حضرت 
فاطمه عرض کرد: یا رسول الله! مرا به فقیری دادی که چیزی ندارد. 

پس حضرت پیغمب رل فرمود: «أما ترضین ناه اختار من أهسل الأرض 
رجلین: آحدهما أبوك و الاخر بعلك؟ اه مگر راضی نیستی, همانا که خدای تمالی از 
اهل زمین دو تن را برگزیده: یکی پدر توست و دیگری شوهر تو ' 

و حاکم در مستدرک ج ۳ ص ۱۲۹ در متاقب على ا از طریق سریج‌بن 
یونس از ابی حفص بار از اعمش از ایوصالح از ابوهریره روایت کرده که: حضرت 
فاطمه چا عرض کرد: با رسول الله! مرا به علی دادی و او فقیر است» مالی ندارد. 
حضرت ا فرمود: «يا فاطمة! آما ترضین أن الله عوجل أطلع إلى هل الأرض 

فاختار رجلین: أحدهما آبوك و الآخر بعلك؛ ای فاطمه! مگر راضی نیستی» همانا که 
خدای عوجل به اهل زمین سرکشی فرمود و دو تن را برگزید: یکی از آن دو پدر توست 
و آن دیگری شوهر توست.»۲ 

و از این عباس روایت شده که گفت: حضرت رسول خدا ا فرمود: «آفا 
ترضین أي زوجتك أول المسلمين إسلاماً و أعلمهم علماً و إِّك سیّدة نساءأتی, كا 
۱-اين حدیث با همین لفظ و سند» حدیث ۵٩۹۲‏ از احادیث کنزالعمال است که در فضسضایل 
على ا ورد ج ۶ ص ۳٩۱‏ و تصریح به خسن سند آن نموده. 

۲- این حدیث با همین لفظ و سند. حدیث ۲۵۴۳ از احادیث کنزالعمال» ج ۶ ص ۱۵۳ 


می‌باشد و آن را از حاکم نفل کرده به استاد به ابن عباس و ابی هریره و از طبرانی و خطیب از 
بن‌عباس تنها نقل کرد و علامۀ معتزله در شرح نهج» ج ۰۷ ص ۴۵۱ از مسند امام احمد نقل کرده 


است. 


۳۶۴ مارات 


سادت مریم نساء قومهاء آما ترضين يا فاطمة! أَْ اله أطلع على أهل الرض. فاختار 
متهم رجلین, فجعل أحدهما أباك و الآخر بعلك؛ مگر راضی نیستی که من تو را به اول 
کس از مسلمان از حیث اسلام و اعلم ایشان از حیث علم دادم و این‌که مهتر زنان امت 
منی» چنان که مریم بر زنان قوم خود مهتری داشت» مگر راضی نیستی ای فاطمه! همان 
که خدای تعالی به اهل زمین سرکشی فرموده و از یشان دو تن برگزید. یکی را پدر تو و 
آن دیگری را شوهر تو قرار داد.» 

و پس از آن» هر وقت اندوهی به حضرت سيّدة النساء تلا می‌رسید. حضرت 
رسول خدا 
وی را به بهترین امت خود داده تا دلداری و تسلای قلب باشد برای آن حضرت 4ه 


به وی نعمت خدای تعالی و رسول وی را یاداوری می‌فرمود که 


از حوادث دهر که به وی می‌رسد. 

و بس است تو راگواه بر این آنچه را امام احمد در ج ۵ ص ۲۶ مسند خود از 
حدیت معقل‌بن یسار روایت کرد که: حضرت پیغمبر من فاطمه تی را در مرضی 
که به وی عارض شده بود در زمان حیات آن حضرت عیادت فرمود و از وی 


احوال‌پرسی نمود. عرض کرد: سوگند به خدای تعالی! که اندوه و دست‌تنگی 
سخت شده و بیماری من طول کشیده. 
آن حضرت : فرمرد: «أما ترضين أي زؤجتك آقدم أَمّتی مسلماً و أکثرهم 
علماً و أعظمهم حلماً ا.ھ مگر راضی ني نیستی که تو را به کسی دادم که مسلمانی وی از 
همه بیش‌تر و علم وی از همه پیش‌تر و حلم وی از همه بزرگ‌تر است.» 
و اخبار در اين باب مویّد همدیگرند و مراجعات ما به آنها کافی نباشند. 
والسلام 


س 


سوّال سی و پنجم ۳۶۵ 


سوال ۳۵ 


به تاریخ ۱۰صفر سنهٌ ۱۳۳۰ 
حجت منکران وصیّت 
اهل ستت و جماعت وصیت را منکرند و احتجاج می‌کنند به آنچه بخاری در 


صحیح خود روایت کرده از اسود که گفت: نزد عایشه -رضی الله عنها - ذ کر کردند که 
به علی وصیّت کرد. ! گفت که: آن را که گفته؟! به حقیقت که 


حضرت پیغمب رل را دیدم و وی را من به سينة خود تکیه داده بودم. پس نشت 
خواست و دست و پایش سست شد واز دنیا رفت و من نفهمیدم» پس چگونه به 
علی وصیّت کرد؟۲ 


۱ بخاری این حدیث را در کتاب وصایه ج ۲ صحیح خود ص ۸۳ و در باب مرض الب و 
وفاته درج ۰۳ صحیح خود. ص ۶۴ روایت کرده و مسلم در کتاب الرصیّه ج ۲ صحیح 
ی هد 

۲- شاید ملتفت باشید که شیخین - بخاری و مسلم ‏ در اي ین حدیث وصیت حضرت پیغمپر را 
E E ET E‏ 
میان آورده بودند از امت بیرون نبودند؛ بلکه یا ازصحابه یا از تابعی که جرأت داشتند که در 
حضور امام المؤمنین چیزی که مکروه طبع وی باشد بگویند و مخالفت با سیاست آن عهد باشد 
به زبان بیاورند. و از این رو عایشه پس از شنیدن این سخن سخت برآشفت که کاشف از آن رد 
وی است وصیت را به سست‌ترین روی(امام سندی در تعلیقهٌ خود بر این حدیث از سنن نسائی» 
ج ۶ ص ۲۴۱ طبع مطبعة مصریه در الازهر) گفته که پوشید نماند که این سخن مانع نیست از 
این‌که وصیت قبلاً شده باشد و مقتضی نیست که آن حضرت ااي فجاة فوت شده باشد به 
حبثی که از آن حضرت وصیت ممکن نباشد و تصور نشود. پس چگونه شود و حال آنکه آن 
حضرت قبل از مرض خود می‌دانست که اجل وی نزدیک شده آنگاه چند روزی مریض شد تا 
آخر کلام وی. پس درست در آن تأمل کن که در نهایت متانت است. 


۳۶۶ ماظرات 


و هم پخاری در صحیح از عايشه روایت کرده از چند طریق که او می‌گفت: 
«مات رسول اله 9 و بین حاقنتي و ذاقنتي» و بارها گفته که: «مات بین سحری و 
سخری؛ آن حضرت از دنیا رفت در حالتی که وی را به سین خود تکیه داده بودم» و 
بساگفته باشد: «نزل به و رأسه علی فخذي؛ مرگش رسید در حالی که سر آن حضرت 
بر زانوی من بود.»! 

پس هرگاه آن وفت وصیٌتی بود؛ هرآینه بر عايشه پوشیده نمی‌ماند. 

و در صحیح مسلم از عایشه روایت شد" که گفت: حضرت رسول خد ام 
بعد از خود نگذاشت نه درهمی و نه دیناری, نه گوسفندی نه شتری و نه وصیت به 
چیزی فرمود. 

ودر صحیحین "از طلحقین مصرف روایت شده که گفت: از عبدالله‌بن ابی اوفی 
پرسیدم: آبا حضرت پیغمب را وصیّت فرمود؟ 

گفت: نه. 

گفتم: چگونه به مردم حکم به وصیت فرمود و خود ترک آن نموده؟ 

گفت: وصیت به کتاب خدا فرمود. و از آنجایی که این احادیت صحیح ترند از 
آن احادیثی که شما آنها را آورده‌اید به واسطة ثبوت آنها در صحیحین؛ نه آنها در پس 
این احادیث در تعارض مقدّمند و اعتماد بر اینها است. 

والسلام 
س 


۱ صحیح مسلم کتاب الوصیّف ج ۲: ص ۱۴. 

۲-ر.ک: کتاب الوصایا در هر یک از صحیحین. 

۳- مات بین حاقنتی و ذاقنتي و مات بین سحري و نحره در باب مرض التبی و وفاته لا و 
نزل به رأسه علی فخذي در باب آخر ما تکلم به بعد از باب مرضه بلافصل در صحیح بخاری 
موجودند. 


جواب سی و پنجم ¥ 


جواب ۳۵ 


به تاریخ ۱۱ صفر سن ۱۳۳۰ 
< نی 5 انکار و 2 
ممکن نیست انکار وصیّت حضرت پیغمبر ةا را به علی ا؛ زیرا که شک 


به وی وصیّت فرمود(پس " از آنکه علم و حکمت 
را به وی میراث بخشید) به این‌که او را غسل دهد و تجهیز نماید و دفن کند آ و دين 


نیست در این‌که آن حضرت ا 


۱ جواب ۳۳ رجوع کن. 
۲- این سعد در طبقات خود؛ قسم ۲» ج ۲ء ص ۶۱ از علی عا روایت کرد که: حضرت 
پیخمیر؟؟ 5 وصیت فرمود که وی را جز من کسی غسل ندهد. و ابوالشیخ و ابن التجار(چنانچه 
در کنزالعمالء ج ۰۴ ص ۵۴) از عل یغ روایت کرده‌اند که حضرت رسول دا مرا وصیت 
فرمود: نام فقشلتي بسبع قوب؛ وقتی که من مُردم؛ مرا به هفت مشک سل بده!» و ابن سعد 
در طبقات خود. قسم ۲ء ج ۲ ص ۶۳ از عبدالواجدین ابی‌عوانه روایت کرده که گفت: حضرت 
رسول خداشة در مرضی که در آن از دنیا رفت» قرمود: «یا علی! اغسلتی إذا مت؛ يا علی! مرا 
غسل بده وقتی که من مدمه گفت که: علی ل فرمود: پس آن حضرت را غسل دادم. پس عضوی 
نمی‌گرفتم جز آنکه مرا متابعت می‌کرد. و حاکم در مستدرک ج ۳ ص ۵٩‏ و ذهبی در تلخیص 
آن را روایت کرده‌اند و حکم به صخت آن نموده‌اند از علی طلا که گذت: غسل دادم حضرت 
رسول خد 1 راو می‌خواستم ببینم که از میت چه می‌شود؟ پس چیزی ندیدم و آن حضرت 
در حال حیات و ممات خوشبو بود. و این حدیث را سعیدبن منصور در سنن و مروزی در جنایز 
و ابوداود در مراسیل و ابن ابی‌منیع و ابن ابی‌شیبه در سنن خویش روایت کرده‌اند و آن حدیث 
۴ کتزالعمال؛ ج ۴» ص ۵۴ می‌باشد و بیهقی در سنن خود از عبدالأین حارث روایت کرده 
که: علی 1 حضرت پیغمب رل را غسل داد و بر تن آن حضرت پیراهنی بود. این حدیث آن 
حدیث ۱۱۰۴ از کنزالعمال ج ۴ ص ۵۵ می‌باشد. و از ابن عباس که گفت: علی را چهار خصلت 
است که غیر او را تباشد: او اول کسی است که با حضرت رسول داب نماز خواند و او کسی 
که 


۳۶۸ را 


وی را ادا نماید و وعد وی را انجام دهد و ذمة! وی را بری نماید و به مردم بیان 


ج است که رایت آن حضرت ا در هر جنگی با او بود و او کسی است که با آن 
حضرت اش صبر نمود روزی که غير از وۍ فرار کردند. او کسی است که او را غسل داد و در 
قبرش داخل نمود. آن را ابن عبدالبر در ترجمۀ علی ع در استیعاب و حاکم در مستدرک ج ۳ 
ص ۱۱۱ روایت کرده‌ند. و از ابوسعید خدری که گفت: حضرت رسول دا فرمود: «یا 
علی) انت تغساني و تودي ديني و تواريني في حفرتي؛ يا علی! تو مرا خسل می‌دهی و دين مرا ادا 
می‌کنی و مرا در قبرم پنهان می‌کنی.» آن را دیلمی روایت کرده و آن حدیث ۲۵۸۳ کنزالعمال» ج 
۶ ص ۱۵۵ می‌باشد و از عمر از جمله حدیثی که حضرت رسول داه به علی فرمود: «و 
نت غاسلی و دافتنی؛ تو غسل دهنده و دفن کنند؛ منی.» این حدیث در کنزالعمال؛ ج ۶ ص ۳۹۳ 
است و در حاشيةٌ مسند احمد ج ۵ ص ۴۵ است. و از علی ا که گفت: از حضرت رسول 
خدا لإ شنیدم که می‌فرمود: «أعطيت في علي خمساً لميعطها تبى في أحد قبلي أما لأرلیفاثهبقضي 
ديتي و يواريني؛ دربار علی پنج چیز داده شده‌ام که هیچ پیغمبری داده نشده» دربارة کسی قبل از 
من» اما اول آن است که او دین من اداکند و مرا دفن کند.» 
این حدیث در کتزالعمال» ج ۶ اول ص ۴۰۳ است و همین که آن حضرت را بر تابوت نهادند و 
خواستند بر آن حضرت نماز کنند. علی طا فرمود: کسی بر حضرت رسول خدا امامت نکند. او 
خود امام شماست در زندگی و مردگی. پس مردم جوقه جوقه داخل می‌شدند و به طریق صف 
بر آن حضرت ا نماز می‌کردند بدون پیشنماز. و تکبیر می‌گفتند و علی ا در مقابل 
حضرت رسول خدالّ9 ایستاده بود» می‌گفت: «السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و برکاته؛ بار 
خدایا! ما گواهی می‌دهیم که آنچه را بر او نازل فرمودی رسانده و برای امت خود خیرخواهی 
نمود و در راه خدا جهاد نمود تا این‌که خدای عرّوجل دين خود را غالب فرمود و سخن حق 
تعالی تمام شد. بارخدایا! ما را از کسانی قرار بده که پیروی کنتد آنچه را خدای تعالی بر وی نازل 
فرمود و ما را بعد از وی ثابت قدم بدار و میان ما و او جمع کن.» پس مردم آمین آمین می‌گفتند تا 
این‌که مردان آنگاه زنان آنگاه کودکان بر وی نماز خواندند. تمام این را به همین لفظ که ما آوردیم» 
ابن سعد در طبقات خود در ذکر غسل حضرت رسول ا یاد کرده. و اول کسانی که بر حضرت 
پیغمبر ااا آن روز داخل شدند» بنی هاشم بودند؛ آنگاه مهاجرین آنگاه انصان آنگاه مردم. و 
اول کسی که بر آن حضرت اة نماز خواند. علی 8 و عباس - رضي الله عنه -بود به طریق 
صف و بر وی پنج تکبیر گفتند. 
۱ اخبار در همة اینها از طریق عترت طاهرهع متواتر است. و بس است تو را آنچه آن را 
س 


جواپ سی و پنجم ۳۶۹ 


کند بعد از وی آنچه را که در آن اختلاف نموده‌اند ! از احکام خداو شرایم او 


< طبرانی در کبیر از ابن عمر و ابویعلی در مسند خود از علی بر 
بود) از حدیثی که در آن حضرت رسول خداء 
و تنجز عدتي و تبریٰ ذم 


ایت کرده‌اند و(لفظ اول را 
فرمود: «يا علي! انت آخي و وزيري, تقضي دینی 
ي؛ یا علی! تو برادر و وزير منی» دين مرا ادا و وعد مرا وفا و ذمۀ مرا بری 
میک این حدیث را در کنزالعمال. ج ۶ ص ۱۵۵ به استاد از ابن عمر خواهی یافت و هم در 
کنن ج ۱ ص ۴۰۴ به اسناد از علی 1 است و در آنجا از بوصیری نقل کرده که راویان این 
حدیث ثقات هستند. و ابن مردویه و دیلمی(چ نچه درج ۶ ص ۱۵۵ کنز است) از سلمان 
فارسی روایت کرده‌اند که حضرت رسول خراةٍ فرمود: «علي‌بن بي طالب ینجز عدتي و یقضی 
ديني؛ علی‌بن بی‌طالب وعدة مرا وفا و وام مرا ادا می‌نماید., و پزار چنانچه در کنزه ج ۶ص 
۳ است) از انس مل آن را روایت کرده و امام احمدین حثبل در مسند خودج ۴» ص ۱۶۴ از 
جشی‌بن خباد روایت کرده که گفت: از حضرت رسول خداء شنیدم می‌فرمود: «لایقضی دینی 
لا آنا أو عليء ۳ مرا ادا نمی‌کند مگر خودم یا علی.» و ابن مردویه(چنانچه در کنر ج ص 
۱ از علی 4 روایت کرد که وقتی آية انذار «و أنذر عشيرتك الأقربين» نازل شد. حضرت 
رسول خداٍََ فرمود: «علي يقضي ديني و ینجز بوعدي؛ علی وام مرا ادا و وعده‌های مرا وفا 
می‌نماید.» و از سعد روایت شده که گفت: از حضرت رسول خدا روز جحفه شنیدم که 
دست علی راگرفته برد و خطبه خواند و حمد و ثنای الهی گفت. آنگاه فرمود: «أتها الناس! ای 
ولیکم؟ قالوا: صدقت یا رسول نه!ثرفع ید علي فقال: هذا ولتي و يدي علي دينيالحدیث: ای مردم! 
من ولی شمایم؟ گفتند: راست گفتی یا رسول اله! آنگاه دست علی را بلند کرد و فرمود: این ولی 
من است و وام مر از جانب من ادا می‌نماید الحدیث» و آن را در اواخر جواب ۲۷ شنیدی, و 
عبدالرزاق در جامع خود از معمر از قتاده روایت کرده که علی !از جانب حضرت پیضمبر مه 
بعد از وفات ان حضرت چیزهایی ادا فرمود که شمار؛ عامة آنها گمان می‌کنم که گفت: پانصد 
هزار درهم بود. پس به عبدالرزاق گفتند که: حضرت پیغمبر ا در آن باب به على وصیت 
فرموده بود؟ گفت: آری! شک ندارم که به علی ل وصیت فرموده بود و اگر آن نبود 
نمی‌گذاشتنداو را که وام آن حضرت را ادا کند.این حدیث راصاحب کنز در حدیث ۱۱۷۰»ج 
۴ص ۰ ۶اورده‌است. 

۱ نصرص صریحه موید همدیگرند که آن حضرت 4# به علی ا وصیت فرمود که برای 
امت بیان نماید. آنچه را در آن اختلاف نموده‌اند بعد از وی و پس است تو را از آنها حدیث ۱۱ و 
۲ جواب ۲۴ و غیر آنه از احادیشی که سابقاً ذ کر کرد‌ايم و از احادیشی که به واسطهة شهرت آنها 
یاد نکرده‌ايم. 


۳۷۰ مناظرات 


سبحانه و تعالی و نامه به امت وصیت فرمود به این‌که او(یعنی علی 8#) بعد از وی ' 
ولی ایشان است. 

و ایسنکه او بسرادر وی و پسدر فسرزندان " وی و ایسن‌که او وزیو؟ 
۱ از جواب ۰۱۸ ۰۲۰ ۲۷ و ۲۸ معلوم می‌شرد. 
۲ مژاخاة میان حضرت نبی ا و وصی ڭا متواتر است. در ثبرت آن بس است آنچه در 
جواب ۱۶ و ۱۷ ذکر نمودیم. 
۳ بودن علی فلا پدر فرزندان آن حضرت اة بالوجدان معلوم است و آن حضرت 9 به 
على فرمود: «أنت أخي و آبو ولدي, تفاتل على ستّتي برادر منی و پدر فرزندان منی» بر سّت 
من جنگ خواهی کرد.» این حدیث را ابویعلی در مسند خود روایت کرده چنانچه در کتزالعمال؛ 
ج ۶ص ۴۰۴ آمده است و راویان آن ثقات هستند. چنانچه بوصیری تصریح به آن نموده و هم 
آن را احمد در مناقب روایت کرد. چنانچه در آخر فصل ۲ باب ٩‏ ص ۷۵ صواعق محرقة ابن 
حجر است و آن حضرت اة فرموده: «ن لله جعل ذرية كل نبی فى صلیه و جعل ذريتي في صلب 
عل؛ خدای تعالی ذرية هر پیغمبر را در صلب خود او قرار داده و ذرية مرا در صلب علی قرار داد 
آن را طبرانی در کبیر از جابر و خطیب در تاریخ خود از این عباس روایت کرده و آن حدیث 
۰ از کتزالعمال» ج ۶ ص ۱۵۲ می‌باشد. و آن حضرت اة فرمود: « کل بني أنشی ینسیون لی 
عصبتهم الا ولد فاطمة, فأنا ولیهم و آنا عصبتهم و آنا آبوهم؛ فرزندان هر زنی به خویشاوندان پدری 
خود نسبت داده شوند» مگر فرزندان فاطمه که من ولین و خویشاوند و پدر ايشانم.» آن را طبرانی 
از حضرت زهراچڭ روایت کرده و آن حدیث ۲۲ باشد از احادیثی که آنها راابن حجر در فصل ۰۲ 
باب ۱۱» ص ۱۱۲ صواعق خود نقل نموده و طبرانی آن را از ابن عمر روایت کرده چنانچه در 
صفحة مذکوره است و حاکم مثل آن را در مستدرک ج ۳» ص ۱۶۴ از جابر روایت کرده آنگاه 
گفته: این حدیثی است صحیح الاسناد و شیخین آن را روایت نکرده‌اند. و حاکم در مستدرک و 
ذهبی در تلخیص آن را روایت کرده‌اند و حکم به صحت آن نموده‌اند که حضرت پیغمبر 
هرمود: «و ما أنت یا علي! فاخي و آبو ولدي و مي ولي؛ اما تو یا علی! برادر و پدر فرزندان منی و از 
متی و منسوب به منی.» با بسیاری از نصوص صریحه, 
۴ در وزارت وی از نصوص صریحه است فرمایش آن حضرت بإة: «انت مني بمنزلة هارون 


من موسی؛ تو از من به منزلة هارونی از موسی.» چنانچه در جواب ۱۳ ترضیح دادیم و غير آن. و 
هم فرمایش آن حضرت ی در حدیث انذار یوم الدار: «فایکم يوازرني على امری هذا. فقال علن: 
۳۹ 


جواب سی و پتجم ¥ 
.1 ۲ £ ۳ ۴ 

و همراز' و ولی ' و وصی " و باب مدینة علم " و باب دار حکمت اوه و باب حطة 

این امت * و امامان و سفینه نجات ایشان " و این که طاعت وی بر ايشان فرض 

و فرمان وی را به جا نیاوردن مثل بجا نیاوردن 


است؛ مثل طاعت آن حضرت و 
فرمان آن حضرت آل اشت * و این‌که متابعت نمودن از وی مثل متابعت نمودن از 
آن حضرت و مفارقت از وی٩‏ مثل مفارقت از آن حضرت است. و این‌که آن 
< آنا ی رسول اله! أكون وزیرک عليه الحدیث؛ کدام یک از شما به من موازرت می‌کند در این کار 
من؟ پس علی ا عرض کرد: من وزیر تو بر این کار باشم الحدیث.و آن را در جواب دهم 
شنیدی و آفرین خدای بر امام توصیبری که در قصید؛ همزیۀ خود گفته‌نو وزبر 
في‌المعالی و من‌الأهل تسعدالوزراء لم یزده کشف الغطاءيقيناً بل هوالشمس‌ماعلیه‌غطاء. 

١‏ امت اجماع دارند بر این‌که در کتاب خدای تعالی آیه‌ای است که کسی به آن جز علی اڳ 
عمل نکرده و بعد از وی تا روز قیامت کسی به آن عمل نخواهد کرد. همانا که او ابه نجوی است 
در سورةٌ مجادله که دوستان و دشمنان وی بر آن متفق شده‌اند و در این باب نصوصی روایت 


بن عمه 


کرده‌اند و بر شرط شیخین حکم به صحت آنها تموده‌اند که نیکوکار و بدکار ابن امت آنها را قبول 
دارند و بس است تو را از آنهاء آنچه حاکم آن را در مستدرک ج ۰۲ ص ۴۸۲ و ذهبی در همان 
صفحه از تلخیص آن روایت کرده‌اند و تفسیر این آیه را در تفسیر تعلبی و طبری و سیوطی و 
زمخشری و رازی و غیر ایشان مراجعه کن و در جواب ۳۷ حدیث ام سلمه و عبدالّین عمر در 
سرگوشی نمودن حضرت پینمب اا در وقت وفات آن حضرت خواهی شنید و سرگوشی هر 
دو وجود مبارک را روز طایف و فرمایش آن حضرت آن روز: «ما آنا نتجیته و لکن لله انتجاه؛ من با 
وی سرگوشی نکردم؛ بلکه خدای تعالی به وی سرگوشی نموده.» و سرگوشی ایشان را در بعض 
ایام عایشه خواهی مطلع شد پس تأمل کن. 

۲-بس است تو را در بودن وی ولی آن حضرت ‏ فرمایش آن حضرت ا در حدیث 
عباس(چنانچه در جراب ۱۳ گذشت): «أنت ولي في الدنیا و الآخرة؛ تو ولی منی در دنیا و 
آخرت.» با این‌که این مطلب به ضرورت دین اسلام ثابت است. پس حاجت با استقصاء نباشد. 


۳-بس است تو را از نصوص وصیّت آنچه را در جواب ۳۴ شنیدی. 

۴ به حدیث ٩‏ جواب ۲۵ رجوغ کن با تعلیقة ما بر آن. 

۵به حدیث ۰۱۰ جواب ۲۴ رجوع کن. ۴ به حدیث ۱۴ء جواب ۲۴ رجوع کن. 

۷ احادیث جواب ۴ حکم به آن می‌کند. ۸ به حکم حدیث ۱۶ جواب ۲۴ و غیر آن. 
٩-به‏ حکم حدیث ۰۱۷ جواب ۲۴ و غیر آن. 


۳۷۲ متاظرات 


حضرت ]3 ' در مسالمت است با کسی که با او در مسالمت است و در جنگ 
است باکسی که با وی در جنگ است و دوست کسی است که وی را دوست بدارد 
و دشمن کسی است که وی را دشمن بدارد " این که کسی که او را دوست بدارد؛ خدا 
و رسولش را دوست دارد و کسی که او را دشمن بدارد. خدا و رسولش را دشمن 
ارد و مر کی مزالت ی پا و و رسولش داشته و هرکس معادات او 
دارد» معادات خدا و رسولش داشته۴ داشته و هر کس او را آزار کند. خدا و 
رسولش "را آزارکرده و هر کس او را دشنام دهد» خدا و رسولش را دشنام داد و 
1 امام احمد از حدیث ابوهریره در مسند خود ج ۷ ص ۴۴۲ روایت کرده که حضرت رسول 
دا نظر به علی و فاطمه و حسن و حسین ا کرد و فرمود: «أناحرب لمن حاریکم و سلم 
لمن سالمکم؛ من در جنگم با کسی که با شما در جنگ باشد و در مسالمتم با کسی که با شما در 
مسالمت باشد.» و در حدیث صحیحی است که آن حضرت َل فرمود روزی که ایشان را به 
کساء پوشانید: «أنا حرب لمن حاربهم و سلم لم سالمهم و عدو لمن عاداهم؛ ؛ من در جنگم با کسی که با 
ایشان در جنگ باشد و در مسالمتم با کسی که با ایشان در مسالست باشد و دشمن آن کسم که با 
ایشان دشمنی نماید.» آن را این حجر در تفسیر آية اولی از آیات فصل اهل البیت که در قصل اول 
باب ۱۱ صواعق آورده تقل نموده و فرمایش آن حضرت کا : «حرب علق حربی و سلمه سلمی: 
جنگ با علی, جنگ با من و مسالمت با وی مسالمت با من است.» مستفیض و مشهور است. 

رجوع کن به حدیث ۰ جواب ۲۴ با این‌که فرمایش آن حضرت ال که به تواتر رسیده: 
الهم وال من والاه و عاد من عاداه» کافی است و الحمد لله و در جواب ۱۸ حد 


بریده را شنیدی 
که : «من أبغض علیقد أبغضني و من فارق علي فقد قارقتي » و به تواتر پیوسته که: «آله لایحته الا مومن 
و لاییفضه إلا منافق إلّه واله لعهد ای اي 

۳ به حکم حدیث ۰۲۳ جواب ۴ و حدیث: «اللَهم وال من الا و عاد من عاداه» کافی است در 
این باب. 

۴ بس است فرمایش آن حضرت ا در حدیث عمروین شاس: «من آذی 
آن را احمد در مسند خود ج ۳ ص ۲۸۳ و حاکم در مستدرکه ج ۳ ص ۱۲۲ و ذهبی در همان 


يا فقد آذاني» که 


صفحه از تلخیص آن با اعتراف به صحت آن و بخاری در تاریخ خود و ابن سعد در طبقات خود 
و ابن ابی شیبه در مسند خود و طبرانی در کبیر روایت کرده‌اند و آن در کنزالعمال.ج ۶ص ۴۳.۰ 

موجود است و آن را در تعلیقات جواب ۱۸ ذکر نموده‌ايم. 

۵-به حکم حدیث ۰۱۸ جواب ۲۴. 


جوأب سی و پنجم ۳۷۳ 


این‌که او پیشوای نیکوکاران و کشندة فاجران است. منصور کسی است که او را یاری 
کرده و مخذول کسی است که او را یاری نکرده ' و این‌که سرور مسلمانان و پیشوای 
پرهیزگاران و سرهنگ پیشانی و دست و پا سفیدان است ۲. 

و این‌که او رایت هدایت و امام دوستان خدا و نور کسی است که فرمانبرداری 
خدا نموده و کلمه‌ای است که آن را خدای تعالی بر پرهیزگاران الزام فرموده ۳ و 
این‌که او صدیق اکبر و فاروق امت و پادشاه موّمنان " است و این‌که او به منزلۀ فرقان 
عظیم و ذکر حکیم است * و این‌که او از وی به منلة هارون از موسی ۶ و به 
ی پروردگار وی " و به منزلا سر از تن وی" است و این‌که او مثل خود وی 
است؟ و این که خدای عروجلّ به اهل زمین سرکشی فرمود و از آنها دو تن را 
برگزید(یعنی محمد و عل یا را) " و بس است تو را عهد آن حضرر 
عرفات از حجّة الوداع به این‌که از جانب وی جز علی کسی ادا نمی‌کند ۱۱ با بسیاری 
از خصایصی که لیاقت آنها را ندارد» جز وصی و کسی که اختصاص به مقام پیفمبر 
دارد. پس چگونه و کجا و کی برای دانشمندی میسر می‌شود که بعد از آنها وصیّت 
حضرت امیرالمومنین ع را منکر شود یا در آن مکابره کند؟ اگر غرض‌رانی در میان 


َو روز 


۱-به حکم حدیث اول» جواب ۲۴ و غیر آن. 

۲-رجوغ کن به حدیث ۰۲ ۰۳ ۴ و ۰۵ جواب ۲۳. 

۴- به حکم حدیث ۷ جواب ۲۴ و غیر آن, 
زیرا که 
و قرآن 


۳- به حدیث ۶ جواب ۲۴ رجوع کن. 
۵ بس است تو را در این باب آنچه در جواب ۲۴ شنیدی از احادیث صحیحۀ ثة 
انها حق را برای صاحب دیده واضح می‌نمایند و در جواب ۲۵ گذشت که علی ا با 
با علی است. از همدیگر جدا نخواهند شد. 

۶ چنانچه جواب ۱۳ ۰۱۴ ۱۵ ۱۶ و ۱۷ توضیح آن را می‌نمایند. 

۷ به حکم حدیث ۱۳ جواب ۲۴ و غیر آن. 

۸ به حکم حدیثی که آن را در اواخر جواب ۲۵ ذکر نموده‌ایم و بر آن تعلیقه نوشته‌ايم. 
٩‏ به حکم ی مباهله و حدیث ابن عوف که در اواخر جواب ۲۵ ذکر کردها 

۰ چنانچه آن صریح احادیشی است که آنها را در جواب ۴ ذکر نمود‌ايم 
۱ به حدیث ۱۵ جواب ۲۴ با تعلیقة ما بر آن رجوع کن. 


۳۷۴ مناظرات 


نباشد و آیا وصیت غير از عهد به بعضی از این کارهاست؟ 

۲-اما اهل سنت» پس کسانی که از ایشان انکار وصیّت آن حضرت نموده‌اند. از 
این رو است و بس که وصیت با خلافت خلفای ثلائه نمی‌سازد. 

۳و ایشان را بر ما حجّتی نیست به آنچه بخاری و غیر او از طلحه‌بن مصرف 
روایت کرده‌اند» آنجا که گفته که از عبدالله بن آوفی پرسیدم: آیا حضرت پیغمب رل 
وصیت نمود؟ 

گفت: نه. 

گفتم: چگونه بر مردم وصیت را لازم شمرده و خود ترک فرمود؟ 

گفت: وصیت به کتاب خدا کرده؛ زیرا که این حدیث نزد ما ثابت نیست» با 
این‌که آن از مقتضیات سیاست و حکومت است و به قطع نظر از هم اینهاء احادیث 
صحیحة عترت طاهره در وصیت به تراتر پیوسته» پس آنچه معارضه با آنها دارد 
باید دور انداعت. 

۴۔ با این‌که امر وصیت پس از حکم نمودن عقل و وجدان" به آن بی‌نیاز از 


۱ عقل به تتهایی محال می‌شمره بر حضرت پیغمبر َو که امر به وصیت نماید و بر امت 
خود در آن باب تنگ بگیرد. آنگاه خود آن را در حالی که خودش به وصیت از امت محتاج‌تر بود؛ 
زیر که پس از خود آنقدر ترکه گذاشت که محتاج به قیم بودند و آنقدر یتیم‌ها گذاشت که محتاج 
به ولی بودند که هیچ کس را از اهل عالم نبود و حاش لله که این تر بهای خود که عبارتند از 
شرایع و احکام خدای تعالی مهمل بگذارد و معاذالله که مردان و زنان یتیم و بوه خود که عبارتند 
از همة اهل زمین در طول و عرض آن بگذارد که در کارهای خودشان بی‌بصیرت رفتار کتند و به 
هوی و هوس کار کنند. بدون این‌که قیمی بر آنها بگمارد که به واسطهٌ وی بر ایشان حجت خدای 
تعالی تمام شود. با این‌که هم وجدان حکم می‌کند که وصیت به علی 1 فرمود از آنجایی که 
دیدیم که حضرت پیغمب ۇلوت به وی وصیت فرمود که به غسل و حنوط و تجهیز و دفن او 


بپردازد و وام او را ادا تماید و ذمة او را بری سازد و بیان نماید برای مردم آنچه را بعد از وی در آن 
اختلاف نماید و به مردم وصیت کرد که علی بعد از خودش ولی ایشان است و این‌که او چنین و 
چنان است تا آخر آنچه در اول این جواب به آن اشاره نمودم. 


جواب سی و پتجم ۳۷۵ 
برهان باشد. 
و إذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمش تذهب باطلاً 
یعنی همین که چیزی بلندی یافت. به خودی خود بایستد و فروغ آفتاب را هر 


چند وصف نمایی بیهوده باشد. اما آنچه را بخاری از ابن ابی اوفی روایت کرده که 


به کتاب خدای تعالی وصیت فرمود. حق است؛ لیکن ذم 
وصیت به تمسک به ثقلین با هم نمود و 
وصیت فرمود به اعتصام به هر دو ریسمان و امت را بیم داده که اگر به هر دو تمسک 


جضرت پیغمبر اوو 


بریده است؛ زیرا که آن حضرت باو 


نجویند گمراه شوند و به ایشان خبر داده که این هر دو از همدیگر جدا نشوند تا بر 
وی بر حوض وارد نشوند و احادیث صحیحٌ ما در این باب از طریق عترت طاهره 
متواتر است. و بس است تو را از احادیثی که از طریق غیر ایشان طا به صحت 
پیوسته» آنچه ما آن را در جواب چهارم و بیست و هفتم آورده‌ايم. 

والسلام 


۳۷۶ اطا 


سوال ۳۶ 


به تاریخ ۱۰ صفر سن ۱۳۳۰ 


اعراض از حدیث ام المؤمنين و بهترین زنان 
حضرت پیغمبر 9 چه جهت دارد؟ 


چه جهت دارد(خدای تعالی از تو بگذرد) که از ام الموّمنین و بهترین زنان 
حضرت پیغمبر اة اعراض نموده‌ای و حدیث وی را پشت سر انداخته و آن را 
فراموش شده انگاشته و حال آنکه سخن وی فعل و حکم وی عدل است و مع‌ذلک 


رأی خود را اظهار بدارید تا در آن تدیر تماییم. 
والسلام 


ا 


9 


جواب سی و ششم ۳۷۷ 


جواب ۳۶ 


به تاریخ ۱۲ صفر سن ۱۳۳۰ 


۱-عايشه بهترین زنان حضرت پیغمبر 4# نبود 
۲-بهترین آنان همان خدیجه بود 
۳ اشارۂ اجمالی به علتی که موجب اعراض از حسدیث 
عايشه شده 


۱-ام الموّمنین عایشه را فضل و منزلت به جای خود باشدجز آنکه وی بهترین 
زنان حضرت پیغمبر 3 نیست و چگونه بهترین آنان باشد با آنکه از وی به 


صحت پیوسته» وقتی که گفت: حضرت رسول خداوت3 روزی خدیجه را یاد 
فرمود» پس من به بدگوبی اش کردم و گفتم: پیرزنی بود جنین و چنان» خدای تعالی 
به تو بهتر از او عوض داده! پس آن حضرتءَ | فرمود: «ما ابدلني الله منها أخيراً 
لقد آمنت بي حين کفر بي الناس و صدقتني حين کدی الناس و آشركتني في مالها 
حین حرّمني الناس و رزقني الله ولدها و حرمني ولد غیرها الحدیث؛ خدای تعالی از 
وی بهتر نداد همانا که خدیجه ایمان به من آورد. وقتی که مردم کافر شدند به من و 
تصدیق من نمود وقتی که مردم تکذیب من نمودند و مرا در مال خود شریک نموده 
رقتی که مرا مردم محروم نمودند و خدای تعالی مرا از وی فرزند داد و محروم نمود مرا 
از فرزند غير وی الحدیث.» 

۱- این حدیث و حدیث بعد از آن از احادیث صحیحدٌ مستفیضه‌اند و به همین لفظ که ما 
آوردیم در احوال خدیجة کبری در استیعاب موجود است و هر دو حدیث را بخاری و مسلم در 


صحیحین خود به لفظی که تزدیک به آن باشد روایت کرد‌اند. 


۱ 


۳۷۸ اوا 


و هم از عایشه روایت شده که گفت: کم اتفاق می‌افتاد که حضرت پیغمبر 6 
بیرون خانه شود جز آنکه خدیجه را یاد کند و ثنای نیکویش گوید. پس روزی از 
روزها یاد خدیجه فرمود» مرا غیرت گرفت و گفتم: مگر جز پیرزنی بود و تو را خدای 
تعالی از وی بهتری به عوض داد. 

پس آن حضرت خشمگین شدء حتی این‌که موی پیش سر وی به تکان آمد و 
فرمود: «لا وله» ما أبدّلني الله خيراً منها؛ آمنت بي إذ كفر الناس و صدّقني إذ كّبني 
الناس و واستني في مالها إذ حرمني الناس و رزقني الله منها أولاداً إذ حزمني أولاد 
النساء الحدیث؛ ته به خدا! مرا خدای تعالی از وی بهتری عوض نداده» ایمان به من آورد 
وقتی که مردم کافر شدند و تصدیق می نمود» وقتی که مردم مرا تکذیب نمودند و در مال 
خود با من مواسات نمود وقتی که مرا مردم محروم داشتند و مرا خدای تعالی از وی 
فرزندان روزی کرد» وقتی که مرا از فرزندان زنان محروم داشت الحدیث.» 

۲ پس افضل زنان حضرت پیغمب ریق حضرت خد بجه 4 بود صدیقةً 
این امّت و نخستین کسی از این امّت است که به خدای تعالی ایمان آورده و به کتاب 
ي وحی شده 


وی تصدیق نمود و با پیفمبر وی مواسات نموده و به آن حضرت ؟ 
که خدیجه را بشارت دهد به خانه‌ای از بهر او در بهشت از مروارید مجوف و بر 

فضیل وی نص فرموده و فرمودا: «آفضل نساء أل الجتَة 
خدیجة‌بنت خویلدوفاطمة بنت محمد و آسية بنت مزاحم و مریم بنت عمران؛ بهترین 
زنان اهل بهشت خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد و آسیه دختر مزاحم و مریم 
دختر عمران هستند.» 


۱ چنانچه آن را بخاری در باب غیرت زنان و وجد آنان در اواخر کتاب نکاح صحیح خود؛ ج 
۳ ص ۱۷۵ روایت کرده است(مولف). 

۲ آن را امام احمد از ابن عباس در مستد خود ج ۰۱ ص ۲۹۳ و ابو داود قاسم‌ین محمد روایت 
کرده‌انده چنانچه در ص ۳۴ کلمة غراء حضرت مؤلف دام ظله ذ کر کرده(مترجم). 


1 
۱ 


جواب سی و ششم ۳۷۹ 

و آن حضرت بش فرموده: «خیر نساء العالمین آریع. ثم ذ کرهن؛ بهترین زنان 
عالمیان چهار تنند. آتگاه ایشان را یاد فرمود.» 

و آن حضرت اة فرمود: «حسبك من نساء العالمین مریم بسنت عمران و 
خدیجه بنت خویلد و فاطمة بنت محمد و آسية امرأّة فرعون؛ بس است تو را از زنان 
عالمیان» مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد گا و آسیه زن 
فرعون.»۲ با بسیاری از امثال این نصوص و آتها صحیح ترین آثار نبویه و ثابت‌ترین 
آنهاست ۲ 

با این‌که ممکن این است که گفته شود که عایشه افضل باشد از غیر حدیجه از 
مادرهای موّمنان و سنن مأثوره و اخبار مسطوره ابا دارند از تفضیل وی بر آنهاء 


چنانچه بر خردمندان پوشیده نیست وبسا بود که عایشه خود را بهتر از دیگر زن‌های 


می‌پنداشت؟ لکن حضرت رسول دا وی را بر آن حال 


نمی‌گذاشت. چنانچه این مطلب با ام المومنین صفیه بنت حی اتفاق افتاد. وقتی که 


بر وی داخل شد و او گریه می‌کرد: پس آن حضرت کا از 
سبب گریه اش جویا شد؛ عرض کرد: به من رسیده که عايشه و حفصه بدگویی من 
می‌کنند و می‌گویند: ما از صفیه بهتريم. 

آن حضرت بل فرمود: «ألا قلت لمن کیف تکن خیراً می و آبی هارون و عتی 


موسی و زوجي محمّد؛ چرا در جواب آنان نگفتی که چگونه شما از من بهتر باشید و 


۱-أن را ترمذی در جامع خود ج ۲ ص ۴۷۸ طبع هند(اوده) سنا ۰ در باب فصل خدیجه 
روایت کرده و گفته این حدیشی است صحیح(مترجم), 
۲-ما در مطلب دوم کلمۀ غراء خود جمله‌ای‌ازآن‌احادیث را آورده‌ايم‌هر که استقصاء خواهد به 
آنجا رجوع کند. 

بِ 


۳۸۰ متاظرات 
حال آنکه پدر من هارون و عموی من موسی و شوهر من محمد 6ا است؟»! 
و کسی که در حرکات ام المومنین عايشه در افعال و اقوال وی دقیق شود 
خواهد دانست که عايشه چنان است که ما دربارۀ وی اعتقاد داریم. 
۳. اما اعراض ما از حدیث وی به جهت آن است که آن حجّت نیست و از من 
تفصیل آذ را مپرس. 
و السلام 


ص 


١۔‏ آن را ترمذی از طریق کنانه» غلام ام المؤمتین صفیه» روایت کرده و آن را ابن عبدالبر در 
استیعاب و ابن حجر در اصابه در ترجمهٌ صفیه» شیخ رشید رضا در منار خوت ج ۱۲ آخر ص 
٩‏ و جماعتی از محدئین ذکر کرده‌اند(موّلف). 


سوّال سی و هفتم 
۸ 


سوال ۳۷ 


تاریخ ۱۳ صفر ست ۱۳۳۰ 


درخواست نمودن تفصیل در سبب 
اعراض از حدیث عايشه 


تو از کسانی هستی که خحدعه و خیانتی ندارند و خلاف آنچه در دل دارند» 
ظاهر نمی سازند و به گناهی و تهمتی نسبت داده نمی‌شوند و من هم بحمدالله تعالی 
از کسانی هستم که ناسپاس و عیبجوی نیستند و درصدد کنجکاوی از لغزش و 
ره ر نباشند. و حق, گمشدة من است که در جستجوی آنم پس 
نمی‌توانم که صرف نظر کنم از این‌که از تو تفصیل آن را سوّال نمایم و تو راهم 
نمی رسد که مرا در بیان آن اجابت نفرمایی. 

قاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر و قر بذاك منك عيوناً 

۲ یعنی امر خویش ظاهر سازکه بر تو خواری و نقصی نباشد و خوشحال باش و 
به ان چشم تو روشن باشد و وسیلهٌ من در این باب به سوی تو همان آیهٌ فرآن مجید 
است: ا الذين یکتمون ما نزلنا من البينات و الهدی الآية؛ همانا کسانی که کتمان 
می‌کنند آنچه را ما نازل فرمودیم از بینات و هدایت در کتاب آنها را لعنت می‌کند خدا و 
لعنت می‌کند آنها لعنت کنندگان.» 

والسلام 


سن 


تاظ ات 
۳۸۲ مناظرانت 


جواب ۳۷ 


به تاریخ ۱۰ صفر ۱۳۲۰ 


۱- تفصیل اسباب اعراض از حدیث عايشه 
۲-عقل حکم به وصیت می‌کند 
۳-دعوای عايشه که آن حضرت # در سینه عايشه 
جان داده» معارضه با احادیث دیگر دارد. 


قبول نکردی(خدایت تأیید فرماید) جز آنکه تفصیل دهم» تا این‌که مجبورم 
نمودی به آن و حال آنکه خود بی نیازی تمامی از آن؛ زیرا که تر می‌دانی هر چه به 
سر ما آمد از همین جاست و این‌که همین‌جا وصیت و نصوص جلیه بر زمین 
خوردند و همین جا حمس و ارث و نحلت بر باد فنا رفت. همین جا فتنه است و 
همین جا فتده است أ از آنجا که عايشه در جنگ با امیرالممنین لیذ به شهرها گردید 
و آن لشکر جرار را در انتزاع ملک و الفای دولت آن حضرت کشید. 

وکان ماکان مما لست أذکره فظن خير أو لاتسال عن الخیر 

یعنی شد آنچه شد از چیزهایی که آنها را ذ کر نمی‌کنیم» پس گمان نیکو ببر و از 
خبر جویا مشو. 

پس احتجاج,نمودن بر نفی وصیّت به علی ا به کفتۀ عايشه( که سخت‌ترین 


خحصمان آن حضرت است) مصادره‌ای است که از منصفی انتظار آن نمی‌رود. و 
علی طا همین یک روز از دست وی نداشت(بلکه روزها از دست عايشه داشت) و 


حکم احادیث صحیحه به صحیح بخاری در باب ما جاء فی بیوت ازواج 
3 من کتاب الجهاد و السیر؛ ج ۲ ص ۱۲۵ که تفصیل آنهاست. ۰ 


n 


جواب سی و هفتم ۳۸۳ 


آیا انکار وصیت کمتر از روز جمل اصغر! و روز جمل اکبر نبود که در این دو روز 
مضمر ظاهر و نهان آشکار و کار عايشه در این دو روز قبل از خروج وی و بعد از 
خروج وی بر ول خود و وصی پیغمبر خود متمّل و ظاهر شد تا این‌که خبر مرگ آن 
حضرت 3 به وی رسید» سجد؛ شکر خدای تعالی به جای آورد و این شعر 
برخواند:۲ 
فألقت عصاها واستقر بها النوی 
یعنی: پس عصای خود افکند و به خانۀ خود قرارگرفت و چشمش روشن شد 


كما رز عینا بالایاب المسافر 


چنانچه چشم به رجوع به وطن خود روشن شود. 
واگر خواهی برای تو از حدیث وی مثالی زنم که به تو معلوم کند که در نهایت 
دوری و بددلی " بود. 


۱-قتنة جمل اصغر در بصره پنج روز از ريع الثانی ۲۶ ه مانده بو قبل از ورود حضرت 
امیرالمژمنین 3 به بصره» وقتی که ام الموّمنین عايشه به همراهی طلحه و زبیر بر بصره هجوم 
آوردند و عامل آن حضرت عثمان‌بن حنیف انصاری در آنجا بوده پس چهل تن از شیعیان 
حضرت امیرالمو منین ا در مسجد و هفتاد تن از ایشان در جای دیگر کشتند و عثمان‌بن حنیف 
راکه از فضلای صحابه بود اسیر کردند و خواستند او را بکشند» پس از خونخواهی برادرش سهل 
و انصار ترسیدند. پس موی ریش و شارب و ابروان و سر وی را کندند و تازیانه‌اش زدند و 
حبسش کردند و ازبصره بیرونش کردند و با ایشان حکیم‌ین جبله با جماعتی از عشیرٌ خود 
عبدالقیس کمک درآمد و او مهتر ایشان بود و از اهل بصیرت و غیرت و خرد و دانش بود و با 
وی جماعتی از زبیعه همراه شدند. پس همچنان در جنگ بودند و دست نکشیدند تا همگی 
یکسر شهید شدند و اشرف پسر حکیم» و برادرش رعل با وی شربت شهادت نوشیدند و بصره 
را عایشه فتح کرد. آنگاه حضرت علی ع رسید. پس عایشه با لشکر خود در برابر علی ‏ برآمد 
و واقعة جمل اکبر اتفاق افتاد و تفصیل هر دو واقعه در تاریخ این‌جریر و ابن‌اثیر و غیر ایشان از 
کتب سیر و اخبار مسطور است. 

۲- آن را ثقات اهل اخباره مثل ابوالفرج اصفهانی در آخر احوال على در مقاتل الطالبین 
روایت کرده‌اند. 


۳ آن را بخاری هر باب مرض انب و وفاته» ج ۳ صحیح خود ص ۶۲ روایت کرده 
ج ۳ صحیح خود. ص 


متاظرات 
AF‏ 


عایشه گفت: همین که حضرت رسول خدا 1 سنگین و دردش سخت شل 
از ز انه بیرون آمد و در میا دو تن بود و پاهایش به زمین کشیده می‌شد. ميان 
4 بن عبدالمطلب و یک نفر دیگر. راوی این خبر از عایشه(که عبیدالله‌بن 
E‏ : به عبدالله‌بن عباس سخن وی گفتم. 

این عباس گفت: می‌دانی آن کسی که عایشه نام وی را برد که بود؟ 

‌ 0 

E‏ : او علی‌بن ابی‌طالب بود. آنگاه ابن و 
لاتطیب له نفساً بخیر اه هماناکه عایشه روا نمی‌دارد برای او هیچ خیری را٤‏ 

(مؤلف گوید): وقتی که عایشه برای او روا نمی دارد هیچ خیری را و تاب یاد 
کردن وا نداد که حضرت پینمب رو با او وکسی دیگرگامی ات : 
ی او ذکر وصیّت کند و حال آنکه همةٌ خیر در آن است. 


1 شود که برا 
E‏ ی ص ۱۱۳ از حدیث عايشه روایت کرده؛ از 
عطاءبن یسار که گفت: : مردی نزد عایشه ازعلی و عمار بدگویی نمود» عایشه گفت: 
اما علی چیزی به تو دربارة او نگویم؛ با عمان پس همانا که از حضرت رسول 
خد اش شنیدم دربار؛ وی ۳ «لابختر بين آمرین, ال اختار اشدهما؛ ميان 


دوکا مخیّر نمی‌ شود جز آن‌که سخت تر از آن دو کار را اختیار می‌نماید.» 
ر 


عجب» عجب! ام المزمنین از بدگویی نمودن دربارۂ عمار می ترساه ا 
«لابختر بين آمرین» إلا اختار أشدّهما» و از بدگویی 


فرمایش حضرت پیفمبرا 

سس ی هت 
این کلمه را ان عائشه لاتطیب له نفساً بخیر - مخصوصاً بخاری ترک کرده و به ماقبل ان 
ارد؛ لیکن بسیاری از اصحاب سنن به اسانید 
حدیث اکتفا نموده بر حسب عادت خود دراین موارد ر 

قسم دوم 

صحیح؛ خود آن را روایت کرده‌اند و همین بس که این سعد در طبقات خود ج ۱۲ قسم دص 
٩‏ از احمدین الحجاج از عبدالبن مبارک از يونس و معمر از زهری از عبیدالل‌ین عبدال‌بن 


ها هستند. 
عتبةبن مسعود از ابن عباس روایت کرده و رجال این سند همه حجت: 


ا ۳۸۵ 


نمودن دربارة علی ا نمی‌ترساند و حال آنکه او برادر و ولی و هارون و همراز 
حضرت پیغمب رل است و اعلم امت وی است به قضاوت و دروازة شهر ر او و 
علم همة امت بیشتر ومناقب او از همه وافرتر است. عجبا! گویا عايشه منزلت وی 
را نزد خدای تعالی و مکانت وی را در دل حضرت رسول خد ام و مقام او را در 
اسلام و رنج‌های بزرگ و حسن خدمات او را ن نفهمیده و گویا در حق او ازکتاب خدا 
و سلّت حضرت پیغمبرَ چیزی نشنیده که او را در صف عمار قرار دهد و به 
خدا قسم» که فکر من به حقیقت در سخن عایشه حیران مانده که گفته: (حضرت 
پیغمبر اا را دیدم» در حالتی که به سینة خود او را تکیه داده بودم و تشت 
خواست. پس دست و پایش سست شد و از دنیا رفت و من نفهمیدم پس چگونه 
به علی وصیت فرموده؟) نمی دانم در کدام گوشه از سخن اوگفتگ و کنم و حال آنکه 
سخن او از گوشه‌های بسیاره محل بحث است و کاش کسی می‌فهمید که چگونه 
مرگ آن حضرت 6 (پدر و مادرم به قربانش) در آن جایی که عایشه وصف کردی 
دلیل می‌باشد بر این‌که وصیت نفرمود؟ 


پس آیا رأی عايشه این بود که وصیت جز 
در وقت مردن صحیح نباشد؟ هر گز چنین نباشد! و حال آنکه خدای عووجل 
پیغمیر گرامی خود را مخاطب ساخته در محکم کتاب پر حکمت خود و فرموده: 
«کتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراًالوصيّة؛ بر شما واجب شده وصیت» 
هرگاه مرگ یکی از شما برسد اگر چیزی بگذارد.» 

پس آیا امالمؤمنین» آن حضرت 6 را بااکتاب خدای تعالی مخالف و از 
احکام او روی‌گردان می‌بیند؟ معاذالله و حاشا له بلکه از آن حضرت 4# را پیرو 
آثار آن و تابع سوره‌های آن و سبقت گي گیرنده به تعبد به اوامر و نواهی آن در نهایت 
تعیّد به جمیع آنچه در آن است می‌بیند و من شک ندارم که آن حضرت 7 شنیده 
است که می‌فرمود: «ما حق امرء مسلم له شيء یوصی فيه أن يبت لیلتین لا و وصیته 
مکتوبة عنده .هد هر مسلمانی که چیزی دارد که باید دربارة آن وصیت نمایده حق ندارد 


مناظرات 
۳۸۶ 


که دو شب بگذراند. جز آنکه وصیت او نوشته شده» نزد او باشد»' یا سانند آن را 
شنیده؛ زیرا که فرمان‌های سخت آن حضرت ع به وصیت نمودف شکی در 
صدور آنها از آن حضرت #۴ نیست و نه بر آن حضرت و نه بر غیر آن حضرت از 
پیغمبران ال روا نباشد که به چیزی امرکتند و خود به آن عمل نکنند یا از چیزی 
هی کنند و خود از آن اجتتاب نکنند. خدای تعالی بسیار برتر است از فرستادن 
9 غير او از عایشه روایت کرده‌اند که گفت: حضرت رسول 
اما آنچه مسلم و غیر او از عايشه رواب 
ترا دیناری و درهمی و گوسفندی و شتری به جا نگذاشت و نه به چیزی 
وصیت نمود؛ پس آن مثل سابق است. با این‌که روا نباشد که مراد عایشه این باشل 
که علی التحقیق هیچ چیزی به جانگذاشته وازهر چیزی دست خالی بوده که به آن 
وصیت کند» بلی! از متاع دنیا چیزی که اهل دنیا به جای می‌گذارند بعد از خود 
1 در جهان زاهدترین اهل عالم بود و به تحقیق 
وقتی که از دنا رحلت فرمود» مشغول الذمة "وامی بود و وعده‌هایی داشت و نود 
وی امانت‌هایی بود که ایجاب وصیت می‌کردند. و از مایملک خود آنقدر گذاشته 


یاد ماند بدا 
بود که به ادای دین و وفای وعده‌های وی معادل بود و چیزکمی هم زياد برای 
وارت آن حضرت اة به دلیل ای رکه مطالبة حضرت زهرالللا ارث خود را به 


۳ ۱ 


۳ تحت 7 اه 
۱ بخاری آن را در صحیح خود اول کتاب e‏ 
صحیح خود کتاب الوصیّت ح ۲. ص ۱۰ روایت کردہ است 
ا 5 ۳ هایی ادا 
۲ .از معمر از ققاده مروی است که علی از حضرت پیغمبر ا بعد از ا ا 
فرمود که عامۀ آنها راگمان می‌کنم گفته که پانصد هزار درهم بود این حدیث در کتزالعمال» ج ۰۴ 
۰ ث شمار؛ ۱۱۷۰ می‌باشد. ۰ 
ص ۶۰ حدیث ارة میب ۰ 
آن غزوه < ۳۷ در 
۳ چنانچه بخاری آن را در صحیح خود باب غزو؛ خیبس ج ۳ ص ۳۷ و مسلم شج 


جوأب سی و هفتم ۳ 


۲-با این‌که حضرت رسول خدا بعد از خود چیزهایی که ایجاب وصیت 
کر 
محکم خدای‌تعالی را در ابتدای فطرت و اول نشأت آن گذاشته و و آن محتاج‌تر 
وصی باشد از زرو سیم و خانه و زراعت و چارپایان. a,‏ 
و بیوگان او مستند که نهایت احتیاج به وصی او دارند تا به جای او در ولایت امور و 
اداره نمودن کارهای دینی و دنیوی ایشان قیام نماید. و بر حضرت رسول خدا ل 
محال است که دین خدای تعالی را(در اول نشأت آن) به هواها واگذار شود یا در 
حفظ شرایع دين اعتماد به رأی‌ها نماید. بدون وصیّی که کارهای دین و دنیا را به او 
بسپارد و ایبی که (در نیابت عامه) بر او اعتماد داشته باشد. و حاشاکه آن 
حضرت فر یتیمان خود را( که عبارت از همه اها ل زمین‌اند در طول و عرض آن) 
مثل گوسفندان باران خورده در شب زمستان بی چوپانی که آنان را نگهداری کند 
بگذارد و معاذالله که وصیّتی راکه به اووحی شده و امت خود را به آن امر فرموده و 
در آن باب پرایشان سخت گرفته» خود ترک نماید و به آن عما ل نفرماید. 

پس عقل ۰ گوش به انکار وصیت ندهد» هر چند منکر آن بزرگوار باشد و به 
تحقیق حضرت رسول خد ام در ابتدای دعوت اسلامی. قبل از ظهور دعوت در 
مکه» به على وصیت فرمود» وقتی که خدای تعالی آي «و آنذر عشیر تاه 
الأقربین» را نازل فرمود چنانچه(در جواب دهم) آن را بیان نمودیم ‏ بعد از آن 
هميشه وصیت خود را به وی بار بار ار مکزّر می‌فرمود و تأکید خود به آن عهدهایی که 
به آنها در زاین کتاب سابقاً اشارت نمودیم با بسیاری از آنهاء تا این‌که آن 
حضرت باو در ر حال احتضار(پدر و مادرم به قرباتش) خواست که وصیت خود را 
به علی 19 در قید کتابت آورد» به جهت تأکید به وصایای شفاهی و محکم ساختن 
بندهای نصوص قولی خود. 

پس فرمود: «ايتوني اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده أبداً؛ یایید برای شما نامه‌ای 


<- خود باب قول النبی: 
روایت کرده است, . ۰ 


جوا «لانوزت» ما ترکناه فهو صدقة» در کتاب جهاد» ج ۲ ص ۷۲ 


۳۸۸ متاطرات 


بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید.» پس با هم نزاع نمودند و در نزد پیخمبر نزلع 

سزاوار نباشد. پس گفتند: : «هجر رسول الله؛ حضرت رسول دام هذیان گفت» ' 
آن وفت به آن حضرت ا معلوم شد که بعد از این سخنانشان اثر برای آن نامه جز 
فتنه باقی نمانده, پس فرمود: برخیزید! و به همان وصیت‌های شفاهی اکتفا فرمود 
این‌که علی لا را بر خود امیر قرار دهند و این‌که مشرکین را از جزيرة العرب بیرون 
توشه می داد» توشه 


کنند و اين‌که به واردین به اندازه‌ای که خود آن حضرت 
بدهند+ لکن سلطنت و سیاست آن روز به محدّثین اجازه نداد که از وصیت نخستین 
دم زنند. پس گمان کردند که آن را فراموش نموده‌اند. 

بخاری در آخر حدیثی که مشتمل بود بر قول ایشان «هجر رسول اله؛ حضرت 
رسول خداء هذیان گفت.» " به این لفظ گفته: : «و أوصى عند موته پثلاث: آخرجوا 
المشرکین من جزيرة العرب و آجیزو الوفد بنحو ما کنت أجيزه؛ ایشان را در وقت مردن 
سه چیز وصیت فرمود: مشرکان را از جزيرة العرب بیرون کنید و وارد را توشه دهید به 


همان اندازه که خودم توشه می‌دادم.» آنگاه گفته: «و نست الثالثة؛ وصیّت سومین را 
فراموش کردم.» و مسلم در صحیح خود و سایر اصحاب سنن و مسانید نیز چتین 
گفته‌اند. 
۳و اما ادّعای ام‌المومنین به این‌که حضرت رسول خدا ا به جوار رحمت 
ایزدی پیوست. در حالتی که در سینۀ وی بود» پس معارضه دارد به انچه ثابت شده 
که آن حضرت ملحق به رفیق اعلی شد. در حالتی که در سینۀ برادر و ول خود 
علی‌بن ابی طالب ا بود» به حکم احادیث صحيحه متواتره از اثمهٌ عترت 
طاهره لال و به حکم غیر آنها از صحاح اهل سنت چنانچه اهل تتبعآنها را می دانند. 
والسلام. 
ش 
۱ آن را به همین الفاظ محمد بن اسماعیل البخاری در صحیح خود باب جوائز الرّقد» کتاب 
الجهاد و السیر ج ۲ ص ۱۱۸ و مسلم در صحیح خود و احمدبن حنبل در مسند خود از حدیث 
ابن عباس و ساثر اصحاب سنن و مسانید روایت کرده‌اند. 
۲-ررک: به صحیح بخاری» باب جوایز الوفد کتاب الجهاد و السیر ج ۲ ص ۰۱۱۸ 


سؤال سی و هشتم ۳۸۹ 


سوال ۳۸ 


به تاریخ ۱۷ صقر سنة ۱۳۳۰ 


۱-ام الممنین در حدیث خود گردن به زیر بار 
هوای نفس نمی‌نهد 
۲-حسن و قبح عقلی نیست 
۴-بحث نمودن در آنچه معارضه دارد 
با دعوای ام‌المومنین 


۱-محوری که سخن شما با ام المومنین در حدیث صریح وی به نبودن وصیت 
به دور ان می چرخد دو امر است: 

یکی آذکه انحراف وی از امام علی ا - چنانچه شما گمان کرده‌اید -ابا دارد 
جز این‌که وصیت را به علی ا نفی کند. و جواب آن این است که معروف از سيره 
امالمومنین آن است که در حدیت خود از رسول خداا گردن به زیر بار هوای 
نفس نمی‌نهد و غرضرانی ندارد. پس در این صورت در آنچه از حضرت 
پیغمبر ا نفل می‌کند متهم نخواهد بود, خواه آن مخصوص دوست وی: با 
دشمن وی باشد در نظر وی یکسان است. و حاشا لله که غرض‌های شخصیه بر 
وی استیلا پیدا کند و از حضرت رسول دای حدیثی برخلاف واقع نقل کند و 
غرض خود را برحق برگزیند. 


۲ دوم آنکه عقل به تنهایی(برحسب زعم شما) مانع است از تصدیق این 


حدیث؛ زیرا که موادی از آن عقلاً ممتنع است؛ چه بر حضرت پینمبر 36 روا 
نباشد که دین خدای عرّوجل را در اول نشاه آن و بندگان خدای تعالی را در اول 


مناظرات 
۳۹۰ 


فطرت تاز؛ ایشان بگذارد» بدون وصیی که امور ایشان را بدو سپارد و از میانشان 
رحلت کند. 
و جواب ازاين مسأله آن است که این مطلب مبنی است بر ثبوت حسن و قبح 
عقلی و اهل سنت به آن قائل نیستند؛ زیر که عقل نزد ایشان حکم به حسن و قبح 
l5 ۲ ۳ 1 4‏ ۶ 
چیزی اصلاً و مطلقاً نمی‌کند و حاکم به حسن و قبح در جمیع افعال فقط همان شیئ 
E ۲ ۱ 1‏ یه E‏ ۳ آن 
باشد. پس آنچه را شرع نیکو شمرد» آن نیکوست و انچه را شرع قبیح شمرد 
قبیح است و هیچ اعتمادی بر عقل در چیزی از آن نباشد بالمرّة. 
۳.اما آنچه به آن اشارت فرمودید(در آخر جواب ۳۷) از معارضه ام‌المومنین 
درادعای خود به ایرکه حضرت پیغمب رش در سین وی جان داده به یک حد یی 
از طریق اهل سنت برنخورده‌ايم که با وی معارضه داشته باشد؛ پس اگر تزد شما 
چیزی هست بر ما تفضل به آن بفرمایید. 
والسلام 


س 


جواب سی و هشتم ۴41 


جواب ۳۸ 


به تاریخ ۱٩‏ صفر سن ۱۳۳۰ 


١دغرضرانی‏ امالمؤمنین 
۲-ثبوت حسن و قبح عقلی 
۳احادیث صحاح که‌باادعای ام‌الممنین معار ضه دارند 
۴-مقدم داستن حدیث ام سلمه بر حدیث وی 


۱- در جواب از امر اول که فرموده‌اید: معروف از سیر آن سیده(عایشه) آن 
است که وی تابع هوای نفس نیست و پیرامون اغراض شخصیه نمی‌گردد» پس امید 
دارم که خود را از بندهای تقلید و هوی آزاد نموده» آنگاه اعاد؛ نظر به سیرة آن سیده 
فرموده. از حال وی با کسی که او را دوست می‌دارد و با کسی که او را دشمن 
می‌دارد با امعان نظر و فکر بحث و دقت بفرمایید تا هواخواهی وی به روشن‌ترین 
جلوه‌های آن بر شما ظاهر شود و سیر وی را با عنمان" -قولا وفعلاو با علی و 
فاطمه و حسن و حسین 4 ظاهراً و باطتاً و رفتار وی را با مادرهای موّمنان(زن‌های 
حضرت پینمبر) بلکه با خود حضرت رسول دا فراموش نفرمایید که 
هواخواهی و غرضرانی موجود است. 

و بس است تو را مثال بر این‌که عايشه محض غرضرانی بهتان» اهل دروغ را 
تأیید نمود» وقتی که دربار؛ ماریه خاتون و فرزند وی ابراهیم از روی بهتان و 


۱-ر .ک: شرح نهج البلاغه علامۂ معتزله. ج ۲» ص ۸۷۷ ۰۴۵ ۴۵۷ و ما بعدها و موارد دیگری 
در همین جلد تا هوای نفس وی با عثمان و با علی و فاطمه و حسن و حسین ا با کمال 
وضوح بر تو ظاهر شود. 


۳۹۲ مناظرات 


دروغ گفتند آنچه گفتند تا این‌که حدای عروجل هر دو را(ماریه و ابراهیم 32 را) از 
آلایش ظلم و بهتان ایشان(بر دست حضرت امیرالم ومنینل19) تبرثه فرمود 
محسوسة ملموسة ' «و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیراً» و اگر بیش‌تر 
خواهی, پس به یاد آور غرضرانی او را وقتی که به حضرت رسول خد ام گفت: 
همانا که من از تو بوی مغافیر" می‌شنوم تا حضرت از خوردن عسل از خانة 
امالمزمنین زینب دست بکشد و در صورتی که چنین مطلب و غرض بی‌قابلیت روا 
بدارد عايشه را که از خود حضرت پیغم‌بر به خود او سخن بگوید(از روی تلبیس) 
پس چگونه ما به وی اعتماد نمابیم» در تفی وصایت علی ؟ و غرضرانی وی را 
فراموش مکن» روزی که اسماءبنت النعمان را برای حضرت پیغمبر9 عروس 


RET Ak EE 
می‌بردند» پس به وی گفت که: حضرت پیغمبر: را خوش اید از زنی که بر او‎ 


داخل می‌شود که آن زن بگوید: «أعوذ بالّه متك؛ از تو به خدا پناه می‌برم.» و غرض 


وگویا که ام المژمنین عايشه مثل این حدیث را از حضرت پیغمب رل برای 
غرضرانی خود مباح می‌دانسته. هر چند بی‌قابلیت يا حرام هم باشد. 
۱ هر کس تفصیل این مطلب را خواسته باشد, رجوع به مستدرک؛ ج ۰۴ ص ۳۹ و تلخیص 
ذهبی در احوال ماریه خاتون نماید. 

۲- صحیح بخاری؛ ج ۳ ص ۱۳۶ د تفسیر سور تحریم و آنجا چند حدیث | است از عمر که آن 
دو زن متظاهره بر حضرت پیغمبر لا عایشه و حفصه بودند و آنجا حدیثی طویل در این باب 
است. 
۳-مغافیر: صمغی است که از درخت رمت و عشر و عرفط می‌چکد. مثل عسل و بوی ناخوش 
دارد. 

۴ آن را حاکم در مستدرک ج ۴ ص ۳۷ در ترجمة اسماء و ابن سعد در طبقات» ج ٩‏ ص 
۴ در ترجمة اسماء روایت کرده‌اند و آن قضیه مشهور است و صاحب استیعاب و اصابه آن را 
تقل کرده‌اند در ترجمة اسماء و آن را ابن جریر و غیر او هم روایت ننموده‌اند. 


جواب سی و هشتم ۳۹۳ 


و یک دفعه عايشه را آن حضرت 5# تکلیف فرمود که سرکشی به یک زن 
معینی نماید و به آن حضرت ا از حال آن زن خبر دهد. پس پرخلاف آنچه دیده 
بود(به جهت غرضرانی) به آن حضرت او خبر داد ۱ 

و روزی در نزاع خود با آن حضرت به پدر محا کمه نمود(به جهت غرضرانی) و 
به آن حضرت ا گفت ۲: عدالت کن! پس پدر او را سیلی به روی او زد حتی 
این‌که خون بر جامة وی سرازیر شد. 
درکلامی که به واسطهٌ آن خشمناک شدگفت: «أنت 


باری! به آن حضرت 
الذي تزعم نك نی اله؛ توبی آن کسی که گمان می‌کنی که پیغمبر خدایی.4 ۳ با بسیاری 
از امثال این رفتارها و این کتاب از استقصای آنها تنگ می‌شود و در آنچه آوردیم 
برای مطلب ما کفایت است. 


۲-و در جواب از امر دوم» فرمودید که: اهل سنت به حسن و قبح عقلی قائل 
نیستند» تا آخر سخنان شما در این موضوع. و من بر شما این سخن روا نمی‌دارم؛ 
زیرا که آن شبیه به سخنان سوفسطایی هاست که حفایق محسوسه را منکرند؛ چه ما 
خوبی بعضی از کارها را و ترتب ثنا و ثواب را بر عمل نمودن آن کار به واسطةٌ صفت 
ذاتیه که به آن کار قائم است می‌دانيم. مثل احسان و عدل از حیثی که حودشان 


۱-به نقل این واقعه در کتب سنن و اخبار است به کنزالسمال» ج ۶ ص ۲۹۴ و طبقات اہن 
سعدء ج ۰۸ ص ۱۱۵ در ترجمهٌ شراف بنت خلیفه رجوع کن, 

۲-اين قضیه را اصحاب سنن و مسانید روایت کرده‌اند. ر . ک: به حدیث ۰ یماج 
۷ص ۶ و آن را غزالی در احیاء العلوم ج ۲ باب ۳ کتاب آداپ النکاح» ص ۳۵ آورده و هم 
در کتاب مکاشفة القلوب خود باب ٩۴‏ آخر ص ۲۳۸ نقل کرده است. 

۳ آن را غزالی در دو باب مذکور از دو کتاب مذکور نقل کرده است. 

(مؤلف) مترجم گوید: شیخ زین الدین عراقی امام حافظ مشهون متوفا سنڈ ۸۰۶ در کتاب معنی 
در تخریج احادیث احیاء العلوم گفته که: این حدیث را ابویعلی در مسند خود و ابوالشیخ در 
کتاب امثال از حدیث عايشه روایت کرده‌اند. 


۳۹۴ متاظرات 


احسان و عدلند و هم زشتی بعضی از کارها را و ترتب مذمت و عقاب را بر عمل 
نمودن به انکار به واسطةٌ صفت ذاتیه که به آن کار قائم است می‌دانيم» مغل بد کردن 
و ستم از حیثی که خودشان بد کردن و ستم هستند و عاقل می داند که ضرورت 
عقل حاکم به آن است و جرم نمودن عقلابه این کمتر نباشد از جرم نمودن ایشان به 
این‌که یکی نصف دو تا است و بداهت اولیه حاکم است به فرق میان کسی که 
هميشه نیکویی دربارۀ تو می‌کند و میان کسی که هميشه با تو بدی می‌کند؛ زیرا که 
عقل استفلال دارد به خوبی کار مرد اولی با تو و استحقاق نا و ثواب را از تو و به 
زشتی کار مرد دومی را با تو و استحقاق مذمت و قصاص را از تو. 

و کسی که در این باب نشکیک می‌نمایده با عقل خویش مکابره دارد و هررگاه 
حسن و قبح در آنچه ذکر نمودیم شرعی می‌بود؛ هرآینه منکران شرایع مثل زنادقه, 
دهریه به حسن و قبح آنها حکم نمی‌نمودند؛ زیرا که ایشان با این‌که منکر ادیان 
هستند. حکم به خوبی عدل و احسان می‌کنند و بر آن ثنا و ثواب خود را ترتیب 
می‌دهند و شک نمی‌کنند در بدی ظلم و تعدی و نه در تربیت مذمت و قصاص بر 
فعل آنها و مستند ایشان در این باب همان عقل است لاغیر. 

پس قول کسی را که مکابره با عقل و وجدان می‌نماید و چیزی را که همۀ 
خردمندان بر آنند انکار می‌کند و حکم به خلاف آنچه به آن فطرت وی که خدای 
تعالی او را بدان فطرت آفرید حکم می‌کند. از خود دورکن؛ زیراکه حدای تعالی در 
فطرت بندگان خود ادراک بعض حقایق را به عقول ایشان قرار داد چنانچه در 
فطرت ایشان ادراک را به حواس و مشاعر ایشان فرار داد. 

پس فطرت ایشان موجب این است که به عقول خود حسن عدل و مانند آن را 
و قبح ظلم و مانند آن را ادراک کنند» چنانچه به قو ذائقة خود شرینی انگبین و 
تلخی علقم را و به قوة شامۀٌ خود بوی خوش مشک و بوی بد مردار را و به قوة 
لامسة خود نرمی نرم و درشتی درشت را درک می‌کند و به قوةٌ باصر؛ خود ميان دو 


جواب سی و هشتم ۳۹۵ 


منظرة نیکو و زشت و به قوةٌ سامعهة خود میان دو آواز نای و خرها را تمیز می‌دهنده 
این فطرت خدای تعالی است( که مردم را بر آن فطرت آفرید و آفرینش خدای تعالی 
را تبدیل و تغییری نباشد» این است آیین راست و محکم؛ ولکن اکثر مردم 
نمی‌دانند). 

و همانا اشاعره خواستند که در ایمان به شرع و انقیاد به حکم آن مبالغه کنند» 
پس حکم عقل را منکر شدند وگفتند: حکمی نباشد جز شرع را از روی غفلت خود 
از قاعدة عقلیة مقررة عقلیة مطرده(و آن این است که هر چه به آن عقل حکم کند 
شرع به آن حکم کند) و ملتفت نشوند که بدین رأی خط بازگشت بر خویشتن 
بریدند. پس بعد از آن ری بر ایشان دلیلی بر ثبوت شرع قائم نخواهد شد؛ زیراکه 
استدلال بر ثبوت شرع به اد شرعیه دوری شود که حجتی در آن نباشد و هرگاه 
حکومت عقل نبود» احتیاج به نقل مصادره بود؛ بلکه هرگاه عقل نبود پرستنده‌ای 
خدا را نمی پرسید و نه از همه خلق» کسی خدا را نمی‌شناخت و تفصیل کلام در این 
مقام موکول است به محل خود از موّلفات علمای اعلام ما. 

۳-اما ادعای امالمومنین(عایشه) به این‌که حضرت پیغمبر 946 در سین وی 
جان سپرد. پس صحاح متواتره از طریق عترت طاهرهل با آن معارضه دارد و 
همین بس تو را که از طریق غیر ایشان هم ابن سعد روایت کرده به اسناد به 
علی 3 که گفت: حضرت رسول دا در مرض خود فرمود: «أدعوا لي أخي! 
فأتیته. فقال: ادن متّي. فدنوت منه. فاستند إلى فلم یزل مستنداً ال و إلّه ليكأّمني 
حتّی أنْ بعض ریقه ليصيبني ثم نزل برسول الله ؛ برادرم را برای من بخوانید! پس 
آمدم. پس فرمود: نزدیک من شو. پس نزدیک وی شدم. پس به من تکیه زد. پس همان 


سان به من تکیه کرده و با من مشغول صحبت بود؛ حتی این‌که پاره‌ای از آب دهان 


۱-ابن سعد در طبقات. ج ۲ قسم دوم ص ۵۱ آن را روایت کرد و آن حدیث ۱۱۰۷ از احادیث 
کتزالعمال» ج ۴ ص ۵۵ می‌باشد. 


۳۹۶ مناظرات 


مبارکش به من می‌رسید. آنگاه آن حضرت کا جان سپرد.؛ 

و ابونعیم در حلیةٌ خود و احمد فرضی در نسخهٌ خود و جمعی از اصحاب 
سنن از على ا روایت کرده‌اند که گفت: «علمني رسول اله اة (یعنی حنیذ) آلف 
باب کل باب یفتح ألف باب؛ حضرت رسول خدا لا (مراد در وقت جان دادن است) 
مرا هزار باب از علم آموخت که هر بابی هزار باب می‌گشاید» ' 

و وقتی که از عمربن الخطاب چیزی را که متعلق به این‌گونه مطالب بود 
می‌پرسیدند» چیزی نمی‌گفت» جز این‌که می‌گفت: «سلوا علا از علی بپرسید!؛ چه 
او قائم به اینها بود. پس از جابرین عبدالله انصاری" مروی است که کعب الاحبار از 
عمر پرسید که: آخرین چیزی که حضرت رسول خداٍ به آن تکلّم فرمود چه 
بود؟ ۱ 

عمرگفت: از علی بپرس! 

پس کعب از وی پرسید. پس علی ا فرمود که: رسول دا را به سینۀ 
خود تکیه دادم پس سر خود بر شانهُ من نهاد و فرمود: «الصلوة الصلوة؛ نماز» نماز.» 

کعب گفت: چنین باشد آخرین وصیت پیغمبران و به آن مأمور شده‌اتد و بر آن 
محشور شوند. 

پس کعب گفت: یا آمیرالمژمنین! چه کسی آن حضرت اة را غسل داد؟ 

پس عمرگفت: از علی بپرس! 

پس از وی پرسید. 

فرمود: من بودم که آن حضرت 9 را غسل مى دادم الحدیث. 

و به ابن عباس گفتند: خبر ده ما را از حضرت رسول دا که در هنگام 
۱-حذیث ۰٩‏ ۰ از احادیث کنزالعماال» ج ۶ ص ۰۳۹۲ 


۲-ابن سعد در طبقات» ج ۰۲ قسم دوم ص ۵۱ آن را روایت کرده و آن حدیث ۱۱۰۸ از 
احاد یث کنزالعمال ج ۴ ص ۵۵ می‌باشد. 


چوا نی و هشتتم ۳۹۷ 


جان سپردن سر آن حضرت در دامن کسی بود؟ 

گفت: آری, در حالتی که آن حضرت اة به سینۀ علی ا تکیه داده بود جان 
سپرد. 

پس بدو گفتند که: عروه از عايشه نقل می‌کند که وی گفته: آن حضرت و در 
میان بغل من جان داد. پس ابن‌عباس آن را انکار نمود و به سائل گفت: آیا عقل 
داری؟ سوگند به حدای تعالی که هرآینه حضرت رسول دای جان سپرد در 
حالتی که به سین علی ل تکیه داده بود و او بود که آن حضرت ی را سل داد 
الحدیت)۱ 

و ابن سعد به سند خود" به امام ابومحمّد علی‌بن الحسین زین‌العابد, 
روایت کرد که فرمود: حضرت رسول دا جان سپرد در حالتی که سر وی در 
دامن علی ا بود. 

(مولف گوید): اخبار در این باب از سار ائم عترت طاهره ا متواتر است و 


بسیاری از منحرفین از ایشان هرآیته به این مطلب اعتراف دارند» حتی این‌که 
ابن سعد "به سند خودبه شعبی روایت‌کرده که حضرت رسول دا از دنیا رفت 
در حالتی که سر آن حضرت در دامن علی ٤‏ بود و آن حضرت را علی غسل داد. 

و امیرالمؤمنین ا این مطلب را در خحطبۀ خود بیان می‌فرماید ؟: 

«و لقد علم المستحنظون من أصحاب رسول ال بو اي لم أرد على الله و لا 
على رسوله ساعة قط و لقد واسيته بنفسي في المواطن التي تتکص فیها الأبطال و . 
تخر فيها الأقدام نجدة أكرمني اله بها و لقد قبض إل و ان رأسه لعلی صدري و لقد 
سألت نفسه في كقي فأمررتها على وجهي و لقد وليت غسله #إإة و الملائكة أعوانى 


۱-آن را این سعد در طبقات» ج ۰۲ قسم دوم» ص ۵۱ روایت کرده. 
۲-طبقات ج ۲ قسم دوم ص ۵۱ ۳-همان. 


۴-نهج البلاغه ج ۲ آخر ص ۱۹۶ و شرح این ابی الحدید ج ۲ ص ۰۵۶۱ 


۳۹۸ مناظرات 


فضجّت الدار و الأفنية ملاء بهبط و ملاء یعرج و ما فارقت سمعي هنيمة منهم یصلون 
عليه حتّی واریناه في ضریحه فمن ذا أحقٌ به متي حیاً و میتا؛ و هرآینه به تحقیق 
دانسته‌اند کسانی که مکلف بودند به حفظ کتاب و سنت از اصحاب رسول خد اة که 
هیچ وقتی بر خدا و رسول او رد نکردم(یعنی اندک مخالفتی و توقفی در اطاعت اوامر 
شرع نکردم) و هرآینه به تحقیق با آن حضرت 96 به جان خود مواسات کردم در 
جاهایی که پهلوانان در آنجاها روی برتابند و گام‌ها پسرو شوند(یعنی تاب پیش رفتن 
نداشته باشند) به شجاعتی که خدای تعالی مرا کرامت فرموده و هرآینه به تحقیق که آن 
حضرت ا جان سپرد در حالتی که سر وی به سینة من بود و در مشت من خون قی آن 
حضرت ا سرازیر شد» پس آن خون را به روی خود مالیدم و هرآینه به تحقیق من به 
غسل آن حضرت 9 پرداختم و در آن حال فرشتگان باور من بودند. پس خانه و 
گرداگرد آن به خروش درآمد. جماعتی از فرشتگان فرود می‌آمدند و جماعتی بالا 
می‌رفتند و همهم یشان دور نشد از گوش من که نماز می‌خواندند بر اوه تا آن حضرت را 
در قبرش پنهان کردیم. پس کیست که به آن حضرت ا در حال حیات و ممات 
سزاوارتر از من باشد؟» 

و مانند این خطبه است فرمایش آن حضرت"ه که در وقت دفن حضرت 
سید:‌النساء فرموده: 

«السلام عليك يا رسول اله عي و عن ابنتك التازلة في جوارك و السريعة 
اللحاق بك. قل يا رسول اله! عن صفیّتكه صبري و رق عنها تجلدي الآ لي في 
التأشي بعظيم فرقتك و فادح مصيبتك موضع تعر فلقد وسدتك في ملحودة قبرك و 
فاضت بین نحری و صدري نفسك. فا له و إِّا إلیه راجعون...؛ یعنی سلام بر تو ای 
رسول خدا از جانب من و از جانب دختر تو که در جوار تو فرود آمده و به زودی به تو 
ملحق شده. یا رسول اله! صبر من از دختر گزید؛ تو تمام شده و تجلد من از وی به سر 


آمده» جز آین‌که مرا در تأسی به جدایی سخت تو و مصیبت سنگین تو جای تسلا باشد؛ 


جواب سی و هشتم ۳۹۹ 


چه هرآینه به تحقیق من تو را در شکاف قبر آرامانیدم و در میان گلو و سین من جان 
سپردی انا لله و انا اليه راجعون ...۱6 

و به سند صحیح از ام سلمه روایت شده که گفت ": سوگند به آنکه سوگند 
می‌خورم که هرآّینه علی نزدیک‌ترین مردم بود به حضرت رسول خدا ۴ا در دم 
واپسین. ما آن حضرت وف را صبح عیادت کردیم و آن حضرت بارها می‌فرمود: 
«جاء علي جاء علي؛ علی آمد علی آمد.؛ 

پس حضرت فاطمه تا فرمود: گویا تو وی را برای کاری فرستاده باشی؟ 

امسلمه گفت: پس بعد از آن علی ا آمد. پس من گمان کردم که آن حضرت را 
با وی کاری باشد» پس از خانه بیرون شدیم و دم در نشستیم. ام سلمه گفت که: من 


از همه نزدیک‌تر به در بودم. پس آن حضرت بروی خم شد و آهسته آهسته با 


وی سخن می‌گفت و سرگوشی می‌نمود و همان روز هم از دنیا رفت. پس علی 1 


نزدیک‌ترین مردم بود به آن حضرت در دم واپسین. 


و از عبدالله‌بن عمرو روایت شده که حضرت رسول خدا ر مرض خود 


فرمود: ۲ «ادعوا إليّ أخي! فجاء أبوبكر فأعرض عنه. ثم قال: ادعوا ال آخی! فجاء 
۱-نهج البلاغةء ج ۲ ص ۲۰۷ و شرح ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۵٩۰‏ 

۲- این حدیث را حاکم در مستدرک »ود ج ۳ اول ص ۱۳۹ روایت کرده و گفته این حدیث 
صحیح الاسناد است و آن را بخاری و مسلم روایت نکرده‌اند و ذهبی اعتراف به صحت آن 
نموده چه آن را در تلخیص خود آورده. و آن را ابن ابی‌شیبه در سنن روایت کرده و آن حدیث 
۶ کنزالعمال» ج ۴۶ ص ۴۰۰ می‌باشد. 

۳- آن را ابویعلی از کامل‌بن طلحه از ابن لهیعه از حی‌بن عبد مغافری از ابوعبدالرحمن حبلی از 
عبداللهبن عمرو مرفوعاً روایت کرده. و هم آن را ابونعیم در حلیۀ خود و ابواحمد فرضی در نسخۀ 
خود روایت کرده‌اند. چنانچه در کنزالعمال. ج ۶ ص ۳۹۲ می‌باشد. و طبرانی در کبیر روایت کرد 
که حضرت پیغمبر ی در غزوة طایف برخاست و با على چندی سرگوشی فرمود. آتگاه 
برگذشت. پس ایوبکر به وی گفت: سرگوشی تو با علی امروز به طول انجامید. پس آن 


f.‏ مناظرات 


عثمان. فأعرض عنه. ثم دعي له علی فستره بشوبه و اکب علیه, فلتا خرج من عنده 
قیل له: ما قال لك؟ قال: علّمني لف باب» کل باب یفتح الف باب؛ برای من برادرم را 
بخوانید! پس ابوبکر آمد و از وی روی‌بگرداند. باز فرمود: برای من برادرم را بخوانید! و 
عثمان آمد و از وی روی‌برگردانید. 

آنگاه علی ا را خواندند. پس او را به جامۀ خود پوشانید و بر او خم شد. همین که 
از نزد او بیرون شد» بدو گفتند: با تو چه فرمود؟ 

گفت: من را هزار در(از علم) آموخت که از هر دری هزار در باز شود.؛ 

و تو می‌دانی که این وضع همان مناسب حال پیفمبران است و آن وضع( که 
عايشه گوید: در سین من جان داد) مناسب کسانی است که همصحبتی زنان را 
خوش دارند. و هرگاه چوپانی بمیرد و سرش در میان گلو و سینه یا بر سر زانوی زنش 
باشد و وصیت دربار؛ گردآوری و نگهداری گوسفندان خود نکند؛ هرآینه ضایع 
کننده و تسویف کننده خواهد بود. 

خدای تعالی امالمومنین را عفو فرماید و از وی راضی شود! کاش(وقتی که 
خواست این فضیلت را از علی دور کند: نسبت آن را به پدر خود می‌داد؛ چه آن به 


ج حضرت ا فرمود: «ما آنا انتبجته, ولکن اله انتجاه؛ من با وی سرگوشی نکرده‌ام؛ لیکن 
خدای تعالی با وی سرگوشی کرده.» این حدیث ۶۰۷۵ از احادیث کنزالعمال. ج ۶ ص ۳۹۹ 
می‌باشد و آن حضرت ا بسیار با عل ی خلوت و سرگوشی می‌فرمود. وقتی عايشه داخل 
شد که هر دو سرگوشی داشتند؛ پس گفت: با علی! من از ه روز یک روز دارم و این روز هم مرا 
نمی‌گذاری ای پسر ابوطالب. پس حضرت رسول دا به وی با چهرة گلگون از ردی 
غضب برآشفت. الحدیث؛ و این حدیث در شرح تهج البلاغة ابن ابی الحدید ج ۰۲ ص ۷۸ 
می‌باشد. 

مژلف: و تمام حدیث این است که حضرت رسول دا به وی با چهرة گلگون از ری 
غضب برآشفت و فرمرد: «ارجعيوراءك اله لایفضه أحد من أهل بيتي و لا من غیرهم من الاس لو 
هو خارج من الایمان؛ واپس بازگرد» سوگند به خدای تعالی که هیچ کس او را دشمن نمی دارد - چه 
از اهل بیت من و چه از مردمان دیگر - جز آن‌که او از ایمان بیرون رفته باشد.»(مترجم) 


جواب سی و هشتم ۴۰ 


مقام حضرت پیغمبرَلوٍ سزاوارتر بود از آنچه خود ادعای آن کرد؛ لیکن پدر وی 
آن روز از کسانی بود که حضرت رسول خد اا به دست مبارک خود ایشان را در 
لشکر اسامه ترتیب داده بود و اسامه آن وقت در شرّف لشکرکشی کرده بود. و به هر 
حال قول به این‌که آن حضرت بل در دامن عايشه وفات نموده» جز به خود وی 
اسناد داده نشده و قول به این که آن حضرت ا2( پدر و مادرم به قربانش) در دامن 
علی د وفات نموده» به على و ابن عباس وام سلمه و عبدالبن عمرو شعبی و 
علی‌بن الحسين و باقی ائمة اهل‌البیت ا اسناد داده شد؛ پس این قول از حیث 
سند بیش تر رجحان دارد و به حضرت رسول خد او لایق‌تر باشد. 
۴۔ و هرگاه با حدیث عايشه معارضه نکند. جز حدیث ام سلمه تنها؛ هرآینه 
حدیث ام سلمه مقدم باشد به وجوه بسیاری غیر از آنچه ذکر کردیم آنها را. 
والسلام 


ص 


متاظرات 


سوال ۳۹ 


به تاریخ ۲۰ صفر سنۀ ۱۳۳۰ 


بحث نمودن درعلت تقدیم حدیث 
ام‌سلمه در وقت تعارض 


در تقدیم حدیث ام سلمه بر حدیث عايشه ۔ رضي الله عنهما اکتفا نتمودی به 
آنچه سابقاً ذ کر نمودی؛ حتی این که گمان کردی که آنچه آن را ذکر نکرده‌ای از 
وجوهی که مقتضی تقدیم آذ است بیش‌تر است از آنچه ذکر نموده‌ای. پس بیاور 
آنها را با وجود کثرت آنها و چیزی از آنها فروگذار مفرما؛ زیرا که مقام مقام بحث و 
افادت است. 
والسلام 
سس 
جواب ۳۹ 


به تاریخ ۲۲ صفر سنهٌ ۱۳۳۰ 


علت‌هایی که اسباب ترجیح حدیث ام سلمه است 
علاوه بر آنچه سابقاً ذکر شده 


همانا که دل ام سلمه خاتون منحرف از حق نشده به نص فرقان عظیم و مأمور 


جواب سی و نهم اتف 


به توبه نشده در محکم ذکر حکیم ' و نه قرآنی فرود آمده به تظاهر وی بر حضرت 
پیغمب رل و نه بر وصی "(علی ل) تظاهری نموده و نه خدای تعالی برای باری 
پیغمبر خود بر ضد وی مهیا شده و جبرئیل و صالح‌المژمنین و فرشتگان در این 
باب یاور وی بوده‌اند و نه خدای تعالی وی را به طلاق بیم داده و نه وی را تهدید 
فرموده به این‌که به آن حضرت بل بدلی"بهتر از وی عطا فرماید و نه زن نوح ؟ و 
زن لوط را علی نبنا و آله و علیهما السلام برای وی مثل زده و نه درصدد آن برآمده 
که حضرت رسول دام * حلال خدا را بر خود حرام نماید و نه حضرت 


پیغمبر دربارة وی بر منبر پرآمده و خطبه خوانده و اشاره به حجرة وی نموده 
كه: «هيهنا الفتنة, هيهنا الفتنة, هيهنا الفتنةء حيث يطلع قرن الشیطان؛ فتنه اينجاست» 
فتنه اینجاست» فتنه اینجاست» آنجا که شاخ شیطان برآید.» و نه در آداب ۲ خود به 
جایی رسید که پای خود را در قبلة حضرت پیغمبر اة در وقتی که آن حضرت 
۱-اشاره به قول خدای تعالی است در سور؛ٌ تحریم که: «آن تتوبا إلی الله صفت قلوبکما.» 

۲- تظاهر عایشه بر وصی به انکار وی وصیت حضرت رسرل دا را به وی و به تحامل 
و ظلم وی بر علی طا در مدت زندگانی آن حضرت بعد از حضرت پیغمب رل و اما تظاهر 
دی بر حضرت پیغمبر اة و مهیا شدن خدای تعالی برای باری پیفمبر خود پس مدلول آیۂ 
مبارکه: «و إن تظاهرا عليه فان اله مولاه و جبريل و صالح المزمنین و الملائكة بعد ذلك» مظهر است. 
۳- این و ما قبل آن اشاره به قول خدای تعالی است:«عسی رټه آن لک ان یبد له آزواجاً خبراً 
منکن» الایة. 

۴ اشاره به قول خدای تعالی است «ضرب اله مفلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط» إلى خر 
السورة. 

۵-اشاره به قول خدای تعالی است: «يا ها انب لم تحزم ما أحل لله لت تبتغی مرضات آزواجك.» 
۶ آن را بخاری در صحیح خود؛ باب ما جاء في بیوت آزواج انب ااا در کتاب جهاد و 
سیرء ج ۲» ص ۱۲۵ روایت کرده و لقظ آن در صحیح مسلم این است که: «خرج رسول اله اول 


من بيت عائشة. فقال: رأس الکفر من هیهنا حيث یطلع قرن الشیطان؛ حضرت رسول دامن از خانة 
عايشه بیرون شد و فرمود: سر کفر از اینجاست. آنجا که شاخ شیطان برآید., ج ۲ص ۰۵۱۳ 
۷-صحیح بخاری» ج ۱ ص ۰۱۴۳ باب ما يجوز من العمل فى الصلوة. 


۳۰۴ مناظرات 
نماز می خواند دراز کند(به جهت احترام به آن حضرت و نماز وی) آنگاه برندارد از 
محل سجدة آن حضرت تا آن را بفشارده همین که بفشارد آن را بردارده همین که 
برخیزد دوباره درا زکند آن را و چنین بود حال وی و نه دربرة عثمان! بدگویی کرده 


و نه مردم را بر وی شورانید و نه او را به لقب نعثل باد کرد و نه دربارۀ وی گفت: 


«اقتلوا نعثلاً فقد کفر؛ بکشید نعثل را که کافر شده!» و نه بیرون شد از خن خود" که 
خدای تعالی او را امر فرموده بود که در آن قرار بگیرد و نه بر شتری که عسکر نام 
داشت" سوار شد که از دره‌ای سرازیر شود و بر دره‌ای برآید تا این‌که سگ‌های 


حوأب بروی بانگ زدند ؟ و حضرت رسول خداٍَّ او را از آن بیم داده بود» پس 


۱- بدگفتاری عايشه به مان و انکار وی بسیاری از کارهای او را و به لقب بد یاد کردن او و 
گفتن وی «اقتلوا نعثلاً نقد کفر» از چیزهایی است که هیچ کتابی که در آن حوادث ذکر شده» خالی 
نیست. و همین بس که در تاریخ ابن جریر و ابن اثیر و غیر ایشان است و جمعی از معاصرین 
عايشه او را شفاهاًتوبیخ و سرزنش نمودند. چنانچه شاعری به آو گفت: 

فسمنك البداء و منك الفیر و منك الرساح و متك المطر 

و أنت مرت بتتل الامام و قلت لد اانسه قد کفر 
تا آخر ابیاتی که در کامل ابن اثیره ج ۰۳ ص ۰ آمده است. 
۲ آنجا که خدای تعالی فرموده: «و قرن في بیوتکن و لاتبزجن تيرج الجاهاية الأولى.» 
۲ شتری که عايشه در روز بصره بر آن سوار بود عسکر نام داشت که آن را یعلی‌بن امیه برای 
وی آورده و بسیار عظیم الجثه بود. همین که عایشه آن شتر را دید مورد پسندش شد و همین که 
جاع نمود و گفت: آن را رد کنید که به آن نیازی نیست؛ چه یادش 


1 نام آن را برای او برده بود و از سوار شدن به آن شتر او را نهی 
فرموده بود. پس جل‌های آن را تغییر دادند و به او گفتند: بزرگ‌تر و قوی‌تر از آن شتر برای تو به 
دست آوردیم» پس راضی شد. و این قضیه را جمعی از اهل اخبار و سیر ذکرکرد‌اند. ر .ک: شی 
نهج البلاغة ابن ابی الحدید؛ ج ۲ص ۰۸۰ 

۴ سحدیث در این باب مشهور است و آن از اعلام نبوت و آیات اسلام است و آن را امام 
احمدین حنبل مختصری از حدیث عايشه را در مسند خودج ۶ ص ۵۲و ٩۷‏ روایت کرد است 
و هم آن را حاکم در مستدرک؛ ج ٩۳‏ ص ۱۲۰ روایت کرده و ذهبی در تلخیص او را یاد کرد و 


اعتراف به صحت آن تموده. 


: 7 جواب شن 3 18 ۴-۵ 


برنگردید و دست از آن لشکر جرار که برای جنگ امام علی لا گرد آورده بود 
برنداشت - پس گفتۀ عايشه که حضرت رسول خدا اة میان گلو و سین من جان 
داد معطوف باشد به گفتة وی که: «إِنّ رسول لیب رأى السودان يلعبون فى 
مسجده بدرعهم و حرابهم. فقال لها: آتشتهین تنظرین إليهم؟ قالت: نعم. قالت: 
قأقامني ورائه و خدّی علی خدّه و هو یقوله دونکم: یا بنی ارفدة!(أغواء لهم باللعب 
لتأنس السيّدة) قالت: حتّی إذا مللت. قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبی؛ حضرت 
رسول خدا 6ا سیاهان را دید که در مسجد وی با سپرها و حرب‌های ی بازی 
می‌کنند. پس به وی فرمود: می خواهی که آنها را بینی؟ 

گفت: آری. 

عایشه گفت: پس مرا پشت سر خود واداشت و رخسارة من بر رخساره آن حضرت 
بود(و به جهت اغرای آنها به بازی تا خاتون انس بگیرد و دلخوش شود) می‌فرمود: 
دونکم یا بني ارقده. عايشه گفت: تا این‌که خسته شدم. 

فرمود: تو را پس است؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: برو»' 

و اگر خواهی آن را هم به قول عايشه معطوف دار که گفت: حضرت رسول 
بر من داخل شد در حالتی که نزد من دو کنیز بود که سرود بغاث را 
می‌سرودند. پس آن حضرت بر رختخواب دراز کشید و ابوبکر داخل شد و مرا 
نهیب زد و گفت: نای شیطان نزد حضرت رسول خد اا ؟ 


عايشه گفت: پس حضرت رسول خدا تا به ابوبکر رو کرد و فرمود: آن دو نفر 


١ا‏ رابخا ۱ 
را بخاری در صحیح خود ج ۱» ص ۱۱۶ و مسلم در صحیح خود ج ۱» ص ۳۲۷ و احمد در 
مسند خود ج ۶ ص ۵۷ روایت کرده‌اند. 


f.۶‏ متاظرات 


را واگذار الحدیث!۱ 

واگر خواهی آن راهم بر قول وی معطوف دا رکه گفت: حضرت پیغمبر با 
من مسابقه نمود و من بر او سبقت کردم. پس چندی گذشت تا فربه شدم» باز با من 
مسابقه فرمود و بر من سبقت گرفت. پش فرمود: این به آن." 

و یا بر قول وی که گفت: با دختران بازی می‌کردم و همبازیان من می‌آمدند و با 
من بازی می‌کردند و حضرت رسول دا آنان را بر من داخل می‌کرد و با من 
بازی می‌کردند الحدیث.۳ 

یا بر قول وی که گفت: در من هفت " حصلت است که در هیچ یک از مردم نبود 
مگر آنچه را که خدای تعالی به مریم دختر عمران داده. فرشته به صورت من فرود 
آمد و مرا حضرت رسول دا به حبالة نکاح خود درآورد؛ در حالتی که 
دوشیزه بودم و کسی از مردم با وی در من شرکت نکرد و وقتی که من و او در یک 
لحاف بودیم» وحی به او آمد و من محبوب‌ترین زنان بودم پیش وی و آیاتی از قرآن 
دربارة من فرود آمد که نزدیک بود امت در من هلاک شوند و من جبرئیلل 3 را دیدم 
و هیچ زنی اززنان وی غیر ازمن ندیده او راو در خانة من قبض روح شد و هیچ کس 
غیر از من و فرشته " پرستاری وی نکرده تا آخر آنچه از خصایص خویش شمرده و 


۱ آن را بخاری و مسلم و احمد در همان صفحه‌های پاورقی قبلی صحیح خودشان روایت 
کرده‌اند. 

۲-آن را احمد در مسند خود ج ۶ ص ۳٩‏ روایت کرده است. 

۳ آن را احمد در مسند خود ج ۶ ص ۷۵ از عايشه روایت کرده است. 

۴۔ آن را ابن ابی‌شیبه روایت کرده و آن حدیث ۱۰۱۷ از احادیث کنزء ج ۷ می‌باشد. 

۵امت اتفاق دارند بر رکه آن حضمرت کا فرت کرد در ای که مر فد پرستاری وی 
می‌کرد و وی را از پهلویی به پهلوی دیگر می‌چرخاند. چگونه درست باشد که آن حضرت اا 
فوت شد و او را غیر از عايشه و فرشته پرستاری نکرده؟ پس على و عباس(رض) کجا 


بودند؟ و فاطمه تلا و صفیه و زنان وی و بنی‌هاشم کجا بودند؟ و چگونه همۀ ایشان وی را به : 


عایشه تنها بگذارند؟ سپس مخفی نماند از این خصال هفتگانه که امالمزمنین عايشه آن را 
شمرده» هیچ یک در مریم نبود» پس وجهی در استثنای عايشه از آنها نباشد. 


جواب سی و تهم ۴۷ 


همه از این قبیل است. 

اما ام سلمه» پس او را همین بس که موالات ولی خود و وصی پیغمبر خود را 
داشت و موصوف بود به رأی صائب و عقل درست و آیین محکم و رأی دادن وی 
بر حضرت پیغمبر 9 روز حدیبیه دلالت دارد بر وفور عفل و صواب رأی و 
پلندی مقام وی رحمت و برکات خداوند تعالی بر وی باد. 


والسلام 


ص 


مناظرات 


سوال ۴۰ 


به تاریخ ۲۳ صفر سنة ۱۳۲۰ 
اجماع خلافت صدیق را ثابت می‌نماید 


هرگاه همۀ آنچه گفتید از عهد و وصیت و نصوص جلیه فرضا مسلم بداريم 
ی و ها 
جهت فرمایش آن حضرت ا : «لا تجتمع ام ام ون 
نمی‌شوند.» و فرمایش آن حضرت ا : رات تجتمع علی ضلال؛ بر گمراهی مجتمع 


نمی‌شوند.؛ پس چه می‌گویید؟ 
والسلام 


س 


جواب ۴۰ 


به تاریخ ۲۵ صفر سن ۱۳۳۰ 
اجماعی نیست! 


می‌گوبیم که مراد از فرمایش آن حضرت اة : «لاتجتمع امتی على الخطا و لا 
تجتمع على الضلال.» همان نفی خطا و گمراهی از امری است که در آن امت 


مشورت کرده آن را به اخحتیار و اتفاق آرای خود قرار دهند و این معنی متبادر از 


احادیث است؛ اما امری که چند نفری از امت در آن رأی دهند و بر آن قیام کنند و 
چنان پیش آمد کند برای ایشان که اهل حل و عقد راب بر آن مجبور سازند؛ پس دلیلی 


جواب چهلم e‏ 
پر صحت آن نیست و بیعت سقیقه با مشورت واقع نشده و همان خليفة ثانی و 
ابوعبیده و چند نفری با آنها به آن قیام نمودند. سپس براهل حل و عقد دفعة 
برآمدند و مقتضیات وقت با آن مساعدت نموده به مراد خود نایل شدند. 

و ابوبکر تصریح می‌نماید به این‌که بیعت وی از روی مشورت و رژیت لبود 
وقتی که در اول خلافت خود به مردم خطبه خواند و از ایشان عذرخواهی نموده 
گفت: «إِنّ بيعتي كانت فلتة وقی الله شوها و خشیت الفتنة الخطبة؛ همانا که بيعت من 
کار بی‌اندیشه و تفکری بود که خدای تعالی از شر آن نگهداری فرمود و من از فتنه 
ترسیدم الخطبه» ۲ 

و عمر -علی رس الأشهاد -به آن گواهی می دهد» در خطبه‌ای که بر منبر 
دراواخر خلافت خود روز جمعه برخواند و این خطبهُ مشهور 


حضرت پیغمب ال 
آفاق است و بخاری آن را در صحیح خود روایت نموده " و محل شاهد به عین 
الفاظ آن این است که گفته: «ثم اه" بلفني أنْقاثلاً منکم یقول: والله لو مات عمر 
بيعت فلانًفلایخترن امرژ أن یقول اما کانت بيعة أبي بكر فلتة و نت ألا و ها قد 
كانت کذلك؛ ولکن الله وقی شزها(الی أن قال): من بایع رجلاً من غير مشورة 


۱- آن را ابوبکر احمدین عبدالعزیز الجوهری در کتاب سقیفه روایت کرد و ابن ایی الحدید در 
شرح نهج البلاغه ج ۱ ص ۱۳۲ نقل کرده است. 

۳- صحیح بخاری» باب رجم الحبلی من الزناء ج ۴» ص ۱۱۹ و آن را جماعتی از اصحاب سنن 
و اخبار روایت کرده‌اند» مثل ابن جریر در حوادث ستۀ ۱۱ تاریخ خود و ابن ابی الحدید: ج ۱» 
ص ۱۲۲ شرح نهج البلاغه. 

۴-گریند؟ آن زبیر است که وال اگر عم بمیرد با علی پیعت کنم؛ زبراکه بیعت ابوبکر بی اندیشه 
و تفکر بود و درست آمد» پس عمر سخت خشمگین شد و این ن خطبه را برخواند. جماعتی از 
شراح بخاری به این مطلب تصریح نموده‌انده ر. ک: : شرح قسطلانی؛ ج ۱۱ ص ۳۵۲ که آن را از 
بلافری در آن انساب تقا ل نموده و تصریح به صحت سند آن (بر شرط شیخین) نموده. 


۰ 


اس ` 


مناظرات 
۴۱۰ 


فلایبایع هو و لا الذي بایعهتعزة أن يقتلا '(قال): و اله قد کان من خبرنا حین توفی 
اله بل الأنصار خالغونا و اجتمعو بأسرهم في سقيفة بني ساعدة و خالف عتا 
علي و زیر و من معهما؛ هماناکه به من رسیده که گویند‌ای از شما می‌گوید: سوگند ب 
یدای تمالی» هرگاه عمر بمیرد, با لا بیعت کنم. پس مغرور نشود کسی به که بگوید 
یعت ابویکر هم کار بی‌اندیشه و تفکر بود و درست آمد. هماناکه آن(یعنی بیعت بوبکر) 
۳ خدای تعالی از شر آن نگهداری فرمود.(تا اینکه می‌گوید): هرکس با 
روق پت رد او بیست کند و نه آن کسی که با او بیعت کرده» مبادا کشته 
شوند(گفت): و هماناکه حکایت ما وتی که خدای تعالی حضرت پیغمبر خود6ْ را 
وت داد این است که انصار اما مخالفت کردند و همه در سقیفة پنی ساعدهگرهآمدند 
و از میان ما هم علی و زبیر وکسانی که با این دو تن همراه بودتد مخالفت نموه 
آزگاه فض آن روز راکه در سقیفه اتفاق افتاده بود از نزاع و احتلاف و بلند شدن 
صداها که باعث بود بر ترس بر اسلام حکایت نمود و این‌که عمر در آن حال با 
اپوبکر بیعت کرد حکایت نمود. 

واز جمله معلومات است از اخبار ایشان به حکم ضرورت که هرگز هیچ یک از 
اهل بیت نبوت و رسالت در بیعت حاضر نبودند و در خانۀ علی لا کناره گرفته 
بودند و با ایشان سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و زبیر و خزيمة‌بن ثابت و ابی‌بن 


2 دی و الد س ا 
کعب و فروةبن عمروین ودقة الانصاری و براءبن عازب و خالدین يدبن العاص 


۱ حاصل معنای این حدیث چنانچه از تقریر ابن اثیر در نهایه برمیآید این است که بیعت باید 
روی مشورت و اتفاق امت باشد و همین که دو نفری به آن قیام کنند باعث شق عصا و خشم 
جماعت خواهد شد و ایمن نباشد که هر دو کشته شوند. 

(مولف‌گوید): به مقتضای عدل عمری این بود که این حکم را بر خود و بر یار خود جاری سازد. 
و قبل از آنکه این خطبه را به سرآید» این سخن از وی مشهور شده بود که: «ِنْبيعة آبي‌بکر قلتة» و 
آن را حافظان اخبار از وی نقل کرد‌اند, مثل ابن ابی الحدید در شرح ثهج البلاقه؛ ج ۱» ص ۰۱۳۳ 


جواب چهلم f1‏ 


الاموی و جماعتی از امثال ایشان بودند. پس چگونه اجماع تمام باشد باکناره گیری 
همه اینان که در میان ایشان همه آل محمد اة بودند و حال آنکه ایشان تا 
نسبت به امت به منزله سر از تن و چشمان از روی باشند» گوهر نفیس حضرت 
رسول دا و رازدار او و همسنگ‌های کتاب خدا و ایلچیان او و کشتی‌های 
نجات امت و دروازة حطْایشان و امان ایشان از گمراهی در دین و علم‌های هدایت 
ایشان» چنانچه سابقاً آن را اثبات نمودیم ‏ با این‌که شأنشان بی‌نیاز از برهان است» 
پس از آنکه وجدان شاهد آن است. 

و بخاری و مسلم در صحیح خحودشان" و جمعی از ثقات سنن و اخبار 
کناره‌گیری علی ا را از بیعت و این‌که حضرت وی صلح ننمود تا حضرت 
سیدالنساء ك به پدر بزرگوار خود 9 ملحق شد و آن شش ماه بعد از بیعت 
سقیفه بود» وقتی که آن حضرت از نقطه نظر مصلحت عمومی اسلامی به مقتضای 
پیش آمدهای آن زمان مجبور به صلح و مسالمت شد و حدیث در این باب به 
عایشه اسناد داده شده و تصریح کرده در آن که حضرت زمراعلل از ابوبکر رو 
گردانید و با وی بعد از حضرت رسول خد اء9 سخن نگفت تا بدرود حیات گفت 
و این‌که علی ا در وقت صلح بلقب نسبت داده به ایشان بردن بهرۀ خود را از 
خلافت و در آن خدیث تصریح به بیمت وی با ایشان در وقت صلح ليست و چه 
اندازه حجت وی بالغ است. وقتی که ابوبکر را مخاطب نموده فرمود: 


فان کنت بالقربی حججت خصیمهم فغيرك أولى بالنبی و أقرب 


۱-ر.ک: جواب ۳ تا ۶ که شان اهل البیت طا را بشناسی, 

۲-در صحیح بخاری» ج ۲ اواخر باب غزوهٌ خیبره ص ۳۹ و ج ۲ صحیح مسلم» در باب قول 
حضرت پیغمبر ا «لانورث, ما ترکناقهو صدقة» از کتاب جهاد و سید» ص ۷۲ رجوع کن که 
مطلب را مفصلاً چتانچه ما یاد کرده‌ایم خواهی یافت. 


۲ مناظرات 


و إن کنت بالشوری ملکت امورهم فكيف بهذا و المشيرون غيب ' 

یعنی اگر به واسطة قرابت حضرت پیغمب ا حجت آوردی و بر خصمان 
ایشان غالب شدی» پس غیر تو سزاوارتر و نزدیک‌تر به حضرت پیغمبر است و اگر 
به واسطة شورا مالک امور مردم شدی» پس چگونه این کار درست آید و حال آنکه 
ارباب مشورت غایب بودند. 

(مترجم گوید): یعنی اگر به قرابت حضرت پیغمب #8 استدلال و احتجاج 
می‌نمایی» پس بنی‌هاشم به آن حضرت ا سزاوارتر و نزدیک‌ترند و اگر به شورا 
احتجاج می‌کنی. جماعتی از بزرگان صحابه که اهل حل و عقد هستند دراين شورا 
نبودند؛ بلکه غیر از عمر و ابوعبیده و چند نفری با تو بیعت نکردند» پس شورا و 
اجماعی در ميان نبوده و لاحول و لاقوّة الا بالله. 

حضرت عباس‌بن عبدالمطلب بر ابوبکر مانند این احتجاج فرمود» وقتی که به 
ابوبکر فرمود» در سخنی که میان ایشان ردو بدل شد: «فاٍن کنت برسول اله و 
طلبت. فحفنا أخذت و إن کنت بالممنین طلبت» فنحن منهم متقدّمون فیهم و ان كان 
هذا الأمر اّما يجب لك بالمزمنین, فما وجب إذ کنا کارهین؛ اگر به واسطه حضرت 
رسول خدا۴ اب خلافت کرده‌ای» پس حق ما را گرفته‌ای و اگر به واسطةٌ مزمنین طلب 


١-این‏ دو بیت در نهج البلاغه موجود است و ابن ابی الحدید در تفسیر این دوبیت از شرح نهج 
البلاغه» ج ۴» ص ۳۱۹ ذکر کرده که روی سخن به ابوبکر است؛ چه او به انصار در سقیفه محاجه 
نموده گفت که: ما عترت حضرت رسول خدا ۴اا و تخمی که ترکید و آن حضرت از آن بیرون 

شد هستیم! همین که با وی بیعت کردند. به صحت خلافت خود به بيعت مردم احتجاج نمود و 
این‌که این بیعت به واسطة شورا و رأی اهل حل و عقد واقع شده پس على فرمود: اما 
احتجاج وی را انصار به اینکه تو از تخمة حضرت پیغمب رل و از قوم آن حضرت هستی» پس 
غير تو نزدیک‌ترند به وی از تو به نصب» و اگر احتجاج تو به اختیار و رضای جماعت امت است 
به توء پس "جماعتی از صحابه غایب بودند و در وقت بستن بيعت حاضر نبودند» پس چگونه 
ثابت شود؟ و شیخ محمد عبده بر این دو بیت تعلیقه‌ای دارد که تفسیر این ابی‌الحدید متضمن آن 


است. 


جواب چهم ۳۲ 


آن کرده‌ای» پس ما از مزمنین هستیم و بر ایشان تقدم داریم و اگر به واسطة اجماع مومنین 
تو را خلافت واجب شده؛ پس چگونه واجب شسده در صورتی که ما کراهت 
داشته‌ايم؟»۱ 
3 1 ۰ ۹۹ 0 5 سا 
پس کجا اجماع باشد بعد از تصریح عموی حضرت رسول دا و برادر 
پدر آن حضرت و تصریح پسر عمو و ول و برادر آن حضرت و تصریح باقی اهل 
البیت و کسان آن حضرت بإ ؟ 
والسلام 


ش 


۱- آن را ابن قتیبه در ص ۶ کتاب امامت و سیاست ذکر کرده است. 


سوال ۴۱ 


به تاریخ ۲۸ صفر سن ۱۳۳۰ 
انعقاد اجماع بعد از نابود شدن نزاع بوده 


اهل ست انکار ندارند که آن بیعت از روی مشورت و رؤیت نبوده و مسلم 
می‌دارند که آن فجة و ارتجالاً بوده و شک ندارنده نه در مخالفت انصار و رو آوردن 
ایشان به سعد و نه در مخالفت بنی‌هاشم و دوستانشان از مهاجرین و انصار و 
انضمام ایشان به امام ا؛ لکن ایشان می‌گویند که: امر خلافت بالاخره بر ابی‌بکر 
راست آمد و همگی به امامت وی رضا دادند و خلافت و نزاع بالمرّه از میان 
برداشته شد و همگی متفق شدند بر همراهی حضرت صدیق و خیرخواهی وی در 
پنهان و آشکان پس در جنگ بودند با کسی که با وی در جنگ بود و در مسالمت 
بودند بااکسی که با وی به مسالمت بود و امر و نهی وی را مجری داشتند و از سخن 
وی هیچ یک از ایشان تخلّف نورزید و بدینسان اجماع تمام شد و عقد خلافت 
صحت پیدا کرده و سپاس خدای تعالی را بر جمع کلمۀ ایشان» پس از تفرق ان و 

یکدل شدن ایشان بعد از تنافر آن. 
والسلام 


س 


جواب چهل و یکم ۳۵ 


جواب ۴۱ 


به تاریخ ۲۰ صفر ۱۳۲۰ 
اجماعی منعقد نشده و نزاعی برطرف نشده؟ 


اتقاق ایشان بر همراهی صدیق و خیرخواهی برای وی در پنهان و آشکار 
چیزی است و صحت عقد و خلافت برای وی به اجماع» چیز دیگری است و این 
دو چیز با هم عقلاً و شرعاً تلازم ندارد؛ زیرا که حضرت علی و ام معصومین از 
اولاد وی را در همراهی با ارباب سلطنت اسلامیه مذهبی است معروف و آن 
همان است که ما به آن خدای را عبادت می‌کنیم و من آن را برای تو به جهت جواب 
فرمایش شما ذکر می‌کنم. و حاصل آذ این است که رأی ایشان این است که امت 
اسلامیه را بزرگواری نباشد» جز به دولتی که پراکندگی ایشان را جمع و شکاف آن را 
اصلاح و حدود ایشان را حفظ و امور ایشان را مراقبت نماید و قیام این دولت 
صورت پذیر نباشد» جز به رعایای آن, که به آن به جان و مال خودشان همراهی 
کنند. پس هرگاه این دولت در دست صاحب شرعی آن(و او نایب حضرت رسول 
خداوَةٍ در حکم خود به نیابت صحیحه) باشد» پس او متعیّن است لاغیر و هرگاه 
متعدّر باشد و غیر او مستولی بر ریاست مسلمانان شود واجب است بر امت 
همراهی وی درکاری که عزت و قوت اسلام و نگهداری حدود و حفظ بیضه آن بر 
آن متوقّف است و جایز نیست شی عصای مسلمانان و پراکنده تمودن جماعت 
ایشان به ستبزگی با وی؛ بلکه واجب است برامت که با وی همان معامله کنند که با 
خلفای حق باید کرد(اگر چه بنده دست و پا بریده باشد). 


پس خراج زمین و مقاسمت آن را و زکات چارپایان و غیر آنها را به او بدهند و 


۳۶ سیسات 


امت را روا باشد آن را به بیع و شرا و سایر اسباب انتقال مثل صله‌ها و هبه‌ها و ماتند 
آنها از او بگیرند؛ بلکه در برائت ذمۀ کسی که از آن سلطان متقبل می‌شود به دادن 
قباله به او اشکالی نیست. چنانچه هرگاه قباله را به امام راستی و خليفة به حق داده 
باشد. این است مذهب علی و ائمة طاهرین از اولاد آن حضرت اي و همانا که 
حضرت پیغمبر ااا فرموده ": «ستکون بعدي أثرة" و امور تتکرونها. قالوا: يا 
رسول اله! كيف تأمر من آدرك متا ذلك؟ قال: تودّون الحقّ الذي علیکم. تسألون الله 
الذي لکم؛ پس از من خود گزینی و کارهایی که آنها را منکر خواهید شمرد واقع شود. 
عرض کردند: یا رسول الله! کسی را که از ما آن را درک کند» به چه امر می‌فرمایی؟ 

آن حضرت 36 فرمود: حقی که بر شماست ادا می‌کنید و حق خود را از 
خدای‌تعالی می خواهید.» : 

(مترجم گوید): مراد آن است که بر شما کسانی مسلط شوند که هر چیز خوب 
را برای خود می‌پسندند و حقوق شما را برای خویش اخذ می‌کنند و بر شما ستم 
روا می‌دارند و کارهایی که برخلاف شریعت من است از آنان صادر شود. 

و ابوذر غفاری - رضي الله عنه .۲ می‌فرمود که: خلیل من حضرت رسول 
خد اب مرا وصیت فرموده که: بشنوم و اطاعت کنم» اگر چه بنده باشد که اطراف 
بدن او را بریده باشند. 

و سلمةٌ جعفی " عرض کرد: ای پیغمبر خدا! به ما خبر ده هرگاه بر ما امیرهایی 
۱ اين در حدیث عبدالّ‌ین مسعود آمده و آن را نیز مسلم در صحیح خود ج ۲» ص ۱۱۸ و 
جماعتی از اصحاب صحاح و سنن روایت کرده‌اند. 
۲-آثره ‏ بفتح همزه و اء مثلثه و راء مهمله بر وزن شجره - اسم مصدر است و آن اختصاص 
دادن انسان است بهترین چیزها را برای خویش و محروم داشتن آن است از غیر خود و لهذا آن را 
خودپسندی ترجمه نمودیم و توضیح دادیم(مترجم), 

ا را مسلم نیز از وی در صحیح خود ج ۰۲ روایت کرده و آن از احادیث مستفیضه است. 
۴آن را نیز مسلم و غیر او روایت کرده‌اند. 


جواب چهل و یکم ¥ 


مسلط شوند که حق خودشان از ما طلب کنند و حقوق ما را ندهند. پس به ما چه 
دستور می‌دهی؟ 

پس آن حضرت 5ا فرمود: «اسمعوا و أطيعوا! فما علیهم ما حملوا و علیکم 
ما حملتم؛ بشنوید و اطاعت کنید! پس همانا که بر ایشان است آنچه بار شده‌اند و بر 
شماست آنچه بار شده‌اید.» 

و در حديث حذيفة بن الیمان رضي اله عنه آمده: «یکون بعدي أئمة لایهتدون 
بهداي و لایستئون بستني و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان 
انس. قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول اله! إن آدرکت ذلك؟ قال: تسمع و تطیع للأمير 
و ٍن ضرب ظهرك و أخذ مالك فاسمع له و آطع: بعد از من پیشوایانی یایند که بهطرة 
من رفتار و به سنت من عمل نکنند و در میانشان رجالی قیام نمایند که دل‌هایشان, 
دل‌های دیوان باشد در هیکل انسان. 

حذیفه عرض کرد: یا رسول الل! اگر آن را درک کنم چه کنم؟ فرمود: می‌شنوی و 
اطاعت امیر می‌کنی» اگر چه چوبت زنند و مالت بگیرند؛ پس سخن او بشنو و اطاعت 
کن»۱ 

و مثل آن است فرمایش آن حضرت ل در حدیث ام سلمه آ: «ستکون امراء 
علیکم فتعرفون و تنکرون. فمن عرف بری و من نکر سلم. قالوا: أفلانقاتلهم؟ قال: لا 


٠ 


۱-آن را نیز مسلم در صحیح خود ج ۲ ص ۱۲۰ و سایر اصحاب سنن روایت کرد‌اند. 

۴ این حدیث را مسلم در صحیح خودج ۰۲ ص ۱۲۲ روایت کرد و مراد به فرمایش آن 
حضرت کا : «فمن عرف برأ» آن است که هر کس منکر را بشناسد و بر وی مشتبه تشود راهی 
پیدا شود برای او به برائت و پاکی از گناه و عقوبت آن به این‌که آن را تغییر دهد به دست یا زبان 
خود و اگر عاجز شود کراهت ورزد و آن را بدل(مؤلف). 

(مترجم گوید):انسب به سیاق کلام در این حدیث آن است که عرف به معنی صبر باشد» چنانچه 
فقیر ترجمه کرده‌ام از «عرف یعرف از باب ضرب عرفاً به کسر عین و سکون راء؛ یعنی صبر کری 
فهو عارف و عروف و اعترف اعترافاً نیز به همین معنی آمده چنانچه در قاموس و شرح آن ذکر 


شده. 


۴۸ مس 
رس شرس سس دس جر رس 


ما صلّوا؛ امیرانی بر شما مسلط شوند. پس اعمال معروف و منکر از ایشان سرزنده پس 
هر کس صبر کند بر الذمّه باشد و اگر انکار کند به سلامت باشد. 

(مترجم گوید): مراد آن است که کسی که از امر به معروف و نهی از منکر عاجز 
باشد و نتواند و صبر پیش گیرد و قلبً ازکارهای آنن متأذی باشد از گنه آنان بری و پاک 
است و بر او عقابی نیست واگ رکسی در مقام نهی از منکر برآید» در صورتی که قدرت بر 
آن داشته باشد به سلامت باشد دین وی و محفوظ خواهد بود). عرض کردند: آیا با 
آنان جنگ نکینم؟ 

فرمود: نه مادامی که نماز می خوانند.» 

و احادیث صحیحه در این باب متواتر است» خصوصاً از طریق عترت طاهره و 
از این روست که ایشان ا صبر نمودند و در چشمشان خاشاک و درگلویشان 
استخوان بود به واسطة عمل به این اوامر مقدسه و غیر آنها از آن چیزهایی که 
حضرت پیغمبر 3 ابشان را بالخصوص وصیّت فرموده» وقتی که ایشان رال امر 
به صبر و شکیبایی بر آزار فرموده تا امت مجتمع باشند و شوکت ایشان محفوظ 
بماند. پس ایشان 4 برای کسانی که به امور مسلمانان قیام داشتند» در مقام 
خیرخواهی برمی‌آمدند در حالتی که به واسطة بردن آنان حق ایشان چ8 را 
تلخکام‌تر بودند از کسی که علقم خورده باشد و راه‌های رشد را برای آنان طلب 
می‌کردند(در حالتی که از استقرار آنان بر تخت ایشان 9 ) دل ایشان متألم‌تر بود از 
کسی که دچار دم شمشیرها باشد. به جهت اجرای امر وصیّت و وفای به وعده و 
قیام نمودن به آنچه واجب است شرعاً و عقلاً از مقدم داشتن ام اهم بر امرمهم(در 
مقام تعارض). 

از این رو حضرت امیرالممنین ا به هر یک از خلفای ثلائه خیرخواهی با 
خلوص فرمود و در مشورت برای آنان سعی بلیغ فرمود و هر کس رفتار آن 
حضرت ا را در روزگار خلفای ثلائه تتبع کند می‌داند که آن حضرت 3 بعد از 


جواب چهل و یکم ۳۷۹ 


آنکه نومید شد از رسیدن به حق خود از خلافت حضرت پیغمبر اة بلافصل راه 
مودت و طریق مسالمت با خلفا را پیش گرفت و با این‌که تخت خود را(که به وی 
سپرده شده بود) در قبضه آنان می دید با ایشان در مقام قتال و دفاع برای احراز آن 
مقام برنیاید» به جهت حفظ امت و احتیاط بر ملت و اهتمام به دين و اختبار نمودن 
آخرت بر دنیا و به حقیقت که هیچ کس چون وی مبتلانشده؛ چه آن حضرت به دو 
امر بزرگ دچار شد. از یک طرف خلافت با آن نصوص و عهود به یک آوازی که دل 
را خون می‌کند و افغانی که جگر را پاره می‌کند» وی را می‌خواند که به فریادم برس و 
از طرف دیگر طغیان امواج فتنه‌ها وی را از به هم خوردن جزيرة العرب و انقلاب 
عرب و برافتادن اسلام بیم می دهد و به منافقین اهل مدینه که بر نفاق خو کرده‌اند و 
سزاوارترند به اين‌که حدود ما انزل الله علی رسوله را ندانند و شوکت آنان به مردن 
حضرت رسول خدا8 قوت یافته بود. چه مَل مسلمانان بعد از آن 
حضرت کاو مَل گوسفندان باران خورده‌ای بود میان گرگان ستمکار و ددان پرآزار 
ومسیلمة کذّاب و طلیحةین خویلد دروغگو و سجاح‌بنت الحارث دجالة مکاره(در 
محو نمودن اسلام و پامال نمودن مسلمانان) بر یک پا ایستاده بودند و قیصر آن روم 
و خسروان عجم و غیر آنان در پی فرصت بودند» با بسیاری از موادی که در 
کینه‌جوبی از حضرت محمد و آل و اصحاب آن حضرت و به تمام کینه و دشمنی با 
کلمة اسلام در جوش و خروش بودند. که می خواستند اساس آن را منهدم سازند و 
ريشه آن را برکنند. و همانا که آنان در کمال نشاط بودند و گام‌های تند برمی‌داشتند؛ 
چه می‌دیدند که(به واسطهُ رفتن حضرت پیغمبر ول از این جهان به جهان برین) 
کار به کام آنان شده و هنگام فرصت رسیده» پس خواستند تا فرصت به چنگ آورده 
این ملت بی سر را پیش از آنکه اسلام به قوت و انتظام خود برگردد» بربایند. 

پس حضرت امیرالممنین 1 خود را میان این دو امر واقف دید؛ پس بدیهی 
است که آن حضرت باید حق خود را قربان زندگی اسلام نماید و مصالح عامه را 


متاظرات 
۷۰ 


اختیار فرماید. پس انقطاع آن نزاع و ارتقاع حلاف میان وی و ابوبکر نبوده جز به 
جهت ترسیدن از رسیدن آسیب به بیضة اسلام و شفقت بر حوزة مسلمانان» پس آن 
حضرت خود و همۀ اهل بیت وی و سایر دوستان وی از مهاجرین و انصار صبر 
کردند» در حالتی که در چشم خاشاک و در گلو استخوان داشتند. و سخن آن 
حضرت در مدت زندگانی آن حضرت بعد از حضرت رسول خد ال به آن صریح 
است و اخبار در این باب از ائمة عترت طاهره اظ متواتر است؟ لیکن سرور انصار 
سعدین عباده با هر دو خلیفه ابویکر و عمر هرگز طریق مسالمت نیمود و به 
جماعت ایشان در عیدی و جمعه‌ای حاضر نشد و با آنان حرکت نمی‌کرد و اثری 
برای اوامر و نواهی آنان نمی دید تا آنکه در عهد خلیفة ثانی بحوران وی را به خا 
و فریب کشتند وگفتند: وی را جنیان کشته‌اند! ووی را روز سقیفه ' و بعد از آن روز 
کلامی است که ما را حاجت به ذکر آن نیست و اما اصحاب وی مغل حیاب‌بن 
المنذر" و غير او از انصار پس همانا که از روی جبر سر فرود آوردند و به جهت 
قوت آنان طریق مسالمت پیمودند. 

پس آیا عمل نمودن به مقنضای خوف از شمشیر یا سوزانیدن به آتش " تصدیق 


اد سعدین عباده وی ابوثابت است از اهل بیعت عقبه و اهل بدر و غیر آن از مشاهد و سید 
ن و جواد انصار و رئیسشان بود و کلام وی که به آن اشارت شد کتب سیر و 


و آن پر شده است و همین بس که آن را ابن قتيبه در کتاب الامامة و السياسة و ابن جریر 
طبری در تاریخ خود و ابن اثیر در کامل خود و ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری در کتاب 
السفيفة و غیر ایشان ذ کر کرده‌اند. 

۲ حباب از بزرگان انصار و دلیران ایشان و بدری و احدی دارای مناقب و بنایقهها بود و اوست 
که روز سقیفه گفته: «آنا جذبلها المحكك و عذيقها المرجب أنا أبوشبل في عرنية الأسد واله لئن شتتم 
لنعیدتها جزعة» و او را سخنی است سخت‌تر که از ذکر آن اعراض نمودن اولی است. 

۳ تهدید نمودنشان علی را به سوزانیدن,به تواتر قطعی ثابت است و همین تو را بس 


را امام این‌قتیبه در اوایل کتاب امامت و سیاست و امام طبری در دو جا در بیان حوادث سنه 
را امام أب ِ 


که آن 


جواب چهل و یکم 2 


به عقد بیعت و مصداق اجماعی می‌شود که آن مراد حضرت رسول خد اش 


است از فرمایش که فرموده: «لاتجتمع امتي على الخطاء؛ امت من بر خطا اجتماع 
نمی‌کنند.» فتوا دهید ما را» خدای تعالی اجرتان دهد. 


السلام 
ش 


< پازدهم هجرت در تاریخ مشهور خود و ابن عبدربه در ج ۳ عقدالفرید و ابوبکر احمدین 
عبدالعزیز الجوهری در کتاب سقیفه(چنانچه این ابی الحدید در شرح نهج البلاغه؛ ج ۱ ص ۱۳۴ 
نقل کرده) و مسعودی در مروج الذهب از عروةین الزییر(در مقام اعتذار از برادر خود وقتی که 
خواست خانه‌های بنی هاشم را که از بیعت وی کناره گیری کردند بسوزاند) ذکر کرده‌اند و 
شهرستانی از نظام نقل کرده(وقتی که طايفة نظامیه را یاد کرده) در ملل و نحل و ابومخنف کتاب 
مستقلی برای اخبار سقیفه تألیف نموده که آنچه مجملاً ذکر نموده‌ايم مفصلاً ذ کر کرده و همین در 
شهرت و تواتر آن بس که شاعر نیل حافظ ابراهیم در قصیده عمریه مشهور؟ خود گفته: 


و توله لصسلي قالها أكرم بسامعها أعظم بملقیها 
حرقت دارك لا ابسقی عليك بها إن لم تبایع و بنت المصطفی فیها 
ماکان غير اببی حفص بقائلها امام فارس عدنان و حامیها 


یعنی و سخنی که عمر آن را به علی گفت» چه گرامی است شنونده و چه بزرگ است گویند؛ آن 
که به وی گفت: خانه‌ات را آتش خواهم زد و بر تو رحم نمی‌کنم اگر بیعت نکنی و حال آنکه 
دختر حضرت مصطنی ۴ا در آن خانه بود» غیر از ابوحفص(عمر) نمی‌توانست این سخن 
بگوید در برابر آن یکه سوار عدنان و حامی ایشان؛ یعنی غیر از عمر نمی توانست این‌گونه به 
علی طا سخن بگوید. این است رفتارشان با امامی که اجماع نزد ما حجت نباشد.جز آنکه 
کاشف از رای او نباشد» پس ای اهل انصاف! چگونه احتجاج شما به مثل این اجماع راست آید با 
این حال. 


سوال ۴۲ 


به تاریخ ۲ ربیع الاول سنة ۱۳۳۰ 5 


آیا جمع بین ثبوت نص و حمل بر صحت 


با این‌که اشخاص بصیر و روشنفکره صحابه را منزه می‌دانند» در مخالفت از 
ظواهر اوامر و نواهی پینمی راا و جز پیروی محض از اوامرش؛ دربارۂ آنها چیزی 
را جایز نمی‌شمارنده پس ممکن نیست نضّی را بشتوند و سپس سه بار(دربار 
خلفای ثلاثه) در آن نص روگردان شوند و چطور ممکن است با عدول آنها پس از 
استماع نص» باز عملشان را حمل بر صحت نموده تصور نمی‌کنم بتوانید این دو را با 


هم جمع کنید. 
والسلام 


س 


جواب چهل و دوم ۴۳۳ 


جواب ۴۲ 


به تاریخ ۵ ربیع الاول سنه ۱۳۳۰ 


۱-جمع میان ثبوت نص و حملشان بر صحت 
۲-علت دست برداشتن اماما از حق خود 


۱ سیره و رفتار بسیاری از صحابه به ما معلوم می دارد که ایشان به نصوص 
وقتی عمل می‌کردند که محض دین و مخصوص به امور آخرت بودند مثل نص آن 
حضرت ا بر روز ماه رمضان نه غیر آن و استقبال قبله در نماز نه غير آن و نص آن 
حضرت له بر عدد نمازهای واجب در روز و شب و عدد رکعات هر یک از آنها و 
کیفیات آنها و نص آن حضرت اة بر این‌که طواف دور خانه کعبه هفت بار است و 
مانند اینها از نصوصی که مخصوص به محض نفع اخروی است. 

اما آن نصوصی که متعلّق به سیاست باشد» مثل ولایت‌ها و امارت‌ها و تدبیر 
قواعد دولت و تقریر کارهای مملکت و لشکرکشی» پس ایشان عمل کردن به آنها را 
لازم نمی دانستند؛ بلکه برای افکار خود میدان بحث و مجال نظر و اجتهاد فرار داده 
بودند. پس همین که در خلاف نص رفعتی برای شخصیت خودشان یا منفعتی برای 
ریاست خود می‌دیدند از آن نص عدول می‌نمودند به آنچه موجب رفعت شأن و 
منفعت ریاستشان بود و شاید که ایشان رضای حضرت پیغمبر ا را تحصیل 
می‌نمودند و برگمانشان غالب شده بود که عرب گردن به علی ا نخواهد نهاد و به 
نص بر آن حضرت نی سر فرود نخواهند آورد؛ زیرا که آن حضرت ا در راه خدا 
خونی ایشان بود و به شمشیر خود در اعلای کلمة الله حون ایشان را ريخته بود و در 
یاری حق با ایشان آشکارا دشمنی نمود تا امر خدای تعالی به رغم هرگردنکش کافر 


متاظرات 
ff‏ 

بدا شد. 
3 ۳ ۰ ۳ ۳ ت ننهند. 

ایشان اطاعت وی جز با زور نکنند وگردن به زیر بار نص جزبا قوت ننهند 
ا اا ربیخ گردن و 
خونی راکه اسلا در ایام حضرت پیغمبر 9 ریخته بود» همه را به گرد و 

وهر خونی ر مدر 


د ۰ + زیراکه بعد از حضرت 
نهادنده بر حسب عادت خود در امثال این مورد؛ زر 


قابل جز علی ‏ نبود که آن خون‌ها 
پا در عشیرۂ آن حضرت کسی لایق و قابل جز علی ا بود خو 
به گردن بهترین عشیره و افضل قبیله می‌نهاد و 


نا بنهند؛ چه عرب خون را ۰ 
e‏ هاشم و افضل ایشان بود در آن» 


به حقیقت که علی ا بی مدافع و منازع بهترین با 
به حقیقت که علی ا بی مدا بهتر ا 
ازا عرب در پی آزار رساندن به ایشان برآمدند و کارها را بر وی واروثه 
و از این رو عر 2 ر 

نمو ت نهان داشتند و به هر د ای به وی 
نمودند و عداوت وی و ذریوی را در دل نهان دا و به هر نوع حمله‌ای 


نتشر شده و مصیبت آن زمین و 
آوردند و شد آنچه شد» از چیزهایی که در همه جا منتشر شاه ر یب 


بو 2 1 ب عموماً از سخت‌گیری علی ا بر دشمنان خدا و 
و نیز قریش حصوصاو عرب ی اه مر 
نکال نعمت وی دربارةٌ کسانی که از حدود خدای تعالی تجاوز می‌نمودند و 
حرمت شرع روا می‌داشتند دلتنگ بودند و از امر به معروف و نهی از منکر دی 
مرعوب و از عدالت وی دررعیت و مسارات وی میان مردم در هر قضیه‌ای هراس 
بودند وکسی را در وی طمعی و نزد وی ملایمت و فرمی نبود پس شعن ای 
عریز نزد وی ضعیف و ذلیل بود تا ازوی حق بستاند و شخص ضعیف و ذلیل نزد 
وی قوی و عزیز بود تا حق او را بستاند. که 
پس اعراب کی بمانند وی کسی» از روی طاعت گردن نهند (و ل 
ایشان سخت‌ترین مردمند از حیث کفر و نفاق و سزاوارترین مردمند به این حدود ما 


نه کسان تند که آنان بر نفاق خو 
انزل الله علی رسوله را ندانند ")» (و از اهل مدینه کسانی هستند و 


۱ هد مبارکة «الأعراب أَشد كفراً و نفاقا» الایه است. 
۲ ترجمة آية مباركة «و من أهل المدينة مردوا على النقاق الآيه» است.(مترجم) 


جواب چهل و دوم 


کرده‌اند. تو نمی دانی ایشان را و ما می‌دانیم) و در مدیته منافقانی هستند در پنهانی 
که کوتاهی ندارند در خرابی ایشان. 

و نیز قریش و سایر عرب بر على حسد می‌ورزید بر آنچه خدای تعالی از 
فضل خود به وی ارزانی داشته بود؛ چه وی در علم و عمل(نزد خدای تعالی و 
پیغمبرانش و خردمندان) به مرتبه‌ای رسیده بود که اقران از آن بازمانده بودند. و از 
خدای تعالی و رسول اوا به سوابق و خصایص خود منزلتی یافته بود که 
گردن‌های آرزو به آن دراز می‌شد و به جایی رسیده بود که گردن‌های طمع از آن 
بریده می‌شد. و بدین سبب عقارب حسد وی در دل‌های متافقان به حرکت 
درآمدند و بر شکستن عهد وی فاسقان و ناکثان و قاسطان و مارقان یکدل و 
یک جهت شدند و نص حضرت رسول دای را بر وی پشت سر انداخته» آن را 
به کلی فراموش تمودند. 

فکان ما کان ممّا لست آذکره فظن خيراً و لاتستل عن الخبر 

یعنی: پس شد آنچه شد از آن چیزهایی که آنها را باد نمی‌کنم پس گمان نیکو 
ببر و از حقیقت امر مپرس! 

و نیز قريش و سایر عرب به این خیال افتادند که خلافت را در قبایل خود 
بگردانند و اختصاص به اهل بیت پیغمبر َو ندهند و بر آن طمع‌هایشان به 
حرکت درآمد: پس نیت‌های خود را بر شکستن عهد و عزیمت‌های خود را بر 
بریدن آن بند گماشتند و بر فراموش داشتن نص و این‌که بالمره باد کرده نشوده 
همداستان شدند و اجماع نمودند بر این‌که خلافت را از روز اول از ولن منصرص 
عليه آن از جانب پیغمبرشان اص برگردانند» پس آن را به انتخاب و اختیار قرار 
دادند تا هر طایفه‌ای از طوایف ایشان آرزوی وصول به آن چشمه. اگر چه پس از 
مدتی هم باشد. داشته باشند و اگر گردن بر نص نهاده بودند و علی لا را بعد از 
حضرت رسول خدالو مقدم می‌داشتند. مرآینه خلافت از عترت طاهرة 


۳۳۶ مناظرات 
وی 99 بیرون نرفته بود؛ چه آن را آن حضرت ٤إ‏ روز غدیر و غير آن به محکم 
کتاب خحدای تعالی قرین نموده بود و ایشان را پیشوای خردمندان تا روز قيامت قرار 
داده بود. و عرب حاضر نبودند که بر انحصار خلافت در یک خانواد؛ُ مخصوص 
صبر کنند. خصوصاً پس از آذکه همة قبایل به آن چشم‌ها تیز کرده بودند و نفوس 
تمام طوایف ایشان دور آن چرخ می‌زد. 

لقد مزلت حتّی بدا من هزالها کلاها وحتّی استامهاکل مفلس 

یعنی: این قدر لاغر شد این شن رکه از لاغری گرده‌های آن پیدا شد و هر مفلسی 
از بهای آن پرسید. 

و نیز هرکس به تاریخ قریش و عرب در صدر اسلام برخوزّد می‌داند که عرب 
گردن به زیر بارنبوت هاشمیه ننهادند» مگر بعد از آنکه خرد شدند و قوتی در ایشان 
نماند. پس چگونه به اجتماع نبوت و خلافت در بنی بنی مائ رف دد وی 
که امام عمر به ابن عباس در ضمن کلامی که میان ایشان دایر بود گفت: : «إِنّ قريشاً 
كرهت أن تجتمع فيكم النبوة و الخلافة فتجحفون على الاس؛ همانا که قريش 
نپسندیدند که در شما نبوت و خلافت جمع شود و بر مردم اجحاف کنید.»! 

و سلف صالح را میسر نشد که ایشان را به تعبد به نص مقهور سازنده مبادا 
همین که با آنان درآویزند برگردند به کفر و مبادا در آن حال اختلافی به هم رسد که 
عاقبت آن وخیم باشد. و حال آنکه به موت حضرت رسول خدال نفاق ظاهر 
شده بود.و شوکت منافقان به فقد آن حضرت و قوت گرفته بود و نفوس اهل کفر 
طغیان داشت و ارکان دین متزلزل و دل‌های مسلمانان از جا کنده شده بود و مثل 


گوسفندان باران زده در شب زمستانی میان گرگان درنده و ددان آزار دهنده بودند و 


۱ آن را ابن ایی الحدید در شرح نهج البلاغه. ج ۱۳ ص ۱۰۷ آورده است که سزاوار است بحث 
کنندگان بر آن اطلاغ پیدا کنند و هم آن را ابن الاثیر در آخراحوال عمر درکامل خودوج ۲ص ۲۲ 


قبل از ذکر قصة شورا ایرادنموده. ۱ 


جواب چهل و دوم 

¥ 

طوایفی از عرب مرتد شده بودند و طوایف دیگری هم می خواستند تد 

1 مر 
چنانچه در جواب چهل و یکم آن را مفصل ذکر کردیم 

پس علی 3 در ظروف این احوال از فتنه ترسید مبادا همین که ارادة 


گرفت ی as ۰ E:‏ 
فتن خلافت آشکار کند. فته و فساد عاجلاً بالاگیرد و دین از دست برود و حال 


E‏ چنانچه ی مضطرب و منافقان سر پا بودند و انصار با سهاجرین 
مخالفت نموده» از آنان کناره گرفته و گفتند: ما را امیری و شما را امیری باید. پس 
جا او به دين اسلام که به آن صدمه نرسد» او را وادار نمود که از طلب 
خلافت دست کشد و از کارها کناره گیری کند؛ چه می‌دانست که اگر طلب خلافت 
E E‏ 


شوند» 


شد. پس دست کشیدن ازکار را به جهت اختیار اسلام و تقدیم مصالح عامه و 
تفضیل آخرت بر دنیا اختیار نمود. 

جز آن‌که آن حضرت 3 در خانۀ خود نشست(و بیعت نکرد تا آنکه وی را 
مجبوراً بیرون کردند) به جهت نگهداری حق خود و تا حجت وی بر کسانی که از 
وی ۳ تمام شود هروه به بیعت شتافته بود حجت وی ناتمام و برهان 
وی بی‌فروغ می‌ماند؛ لیکن آڼ حضرت میان نگهداری دین و نگهداری حق خود؛ 
و مزمنین» جمع نمود. پس این کار از آن حضرت دلالت دارد بر اصالت 
رای و سنگینی عقل و سعة صدر آن بزرگوار و اختیار نمودن مصلحت عامه را بر 
مصلحت شخصی خود و وقتی که کسی از چنین امر بزرگی گذ شت کندبه بزرگ‌ترین 
منزلت‌های دینی از جانب حن‌تعالی فایز شود و هماناکه فاید؛ آن حضرت ا در آن 
کار سودمندترین آن دو حال بود بر وی و نافع ترین 
واسطة قرب وی به خدای تعالی. 


آن دو مقصود بود برای وی په 


خلفای ثلایّه و دوستان ایشان نص برخلا علی تا را تأ یل کردن 

ما خلفا ثه و دوستان یشاد.پس نص برخلافت چ ر اوي 8 
علت. 1 ۳ 8 / 

4 ها که انها را سابقاً دکردیم. و عجبی از ایشان د این باب نباشد. بعد از 


۳۲ ۳ 
۶ _ ت 


آنچه گرشزد تو ساختیم و آن تأویل و اجتهادشان است در نصوص آن حضرت قا 
که متعلّق بود به سیاسات و امارات و تدبیر قواعد دولت و ترتیب کارهای مملکت و 
شاد که ایشان آن نصوص را از امور دینیه اعتبار نمی‌کردند» پس مخالفت آن 
حضرت اش برایشان آسان شد و همین که کارشان منتظم شد احتباط را در پشت 
گوش انداختن آن نصوص از دست نداده» بر کسانی که یاد آن می‌کردند با اشارتی 
می‌نمودند.آشکار سختگیری نمودند. و همین که در حفظ نظام و نشر آیین اسلام ر 
فتح ممالک و استیلای بر ثروت و قوت موفق شدند و آلودگی به شهوات نفسانیه 
پیدا نکردند کارشان بالا گرفت و قدرشان بزرگ شد وگمان‌های مردم در حق ايشان 
نیکو شد و مت ایشان دردل‌ها جا گرفت و مردم هم در پشت گوش انداختن ان 
نص بر طریقة ایشان سلوک نمودند و پس از ایشان بنوامیه آمدند و هکی نداشتند 
جز برانداخحتن اهل البيت إل و برکندن ريشة ايشان. و مع ذلك از نصوص صریحه در 
سنن صحیحه آنقدر به ما رسیده که در آن کفایت است» والحمدثه. 

والسلام علیكم 


ن 


سوال چهل و سوم ۳۳۹ 


سوال ۴۳ 


به تاریخ ۷ ربیع الاول سن ۱۳۳۰ 


خواستن بیان آن مواردی که ایشان گردن 
به زیر بار نص ننهادند 


نامهٌ پسین تو را ملاحظه نمودم که معجزه‌ای بود در تقریب مطالب مستبعدۀ ما 
و مدهش بود در تمشیل آنها به آشکارترین مظاهر تصویر آنهاء پس منزه است آذکه 
کمان‌های برهان را برای تو نرم داشته و کلیدهای بیان را به دست تو سپرده» پس به 
جایی رسیده‌ای که وسیله‌ها به آنجا نرسند و ظفر یافتی به آنچه آرزوها بدان ظفر 
نیابند و ما گمان می‌کردیم که چنگال اسیاب به آنچه بدان از نصوص ثقات استشهاد 
نموده‌ای بند نمی‌شود و این‌که راهی نباشد به آنچه از عهدة آن به دلایل محکمه 
برآمده‌ای» ولی کاش به مواردی که ایشان به نصوص صریحه گردن زیر بار ننهاده‌اند 
اشارت فرموده بودی تا وجه سداد و سبیل رشاد واضح و مبین می‌شد. 

پس ملتمس آننکه تفصیل آن را به جهت استظهار به ذ کر سیرت مأئوره و تحقیق 
طريقة ایشان که در کتب اخبار مسطور است ذ کر نمایید. 
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 


س 


۳ مناظرات 
که میک درس ا ا سح مت 


جواب ۴۳ 


به تاریخ ۸ ربیع الاول سنة ۱۳۳۰ 


۱-مصیبت روز پنجشنبه 
۲-علت عدول نمودن حضرت پیغمبر ی از آنچه 
ایشان را به آن امر فرموده بود 


۱ مواردی که در آنها متعبد به نص نشدند بیشتر است از این‌که به شمار آید و 
بس باشد تو را رزیة یوم الخنمیس؛ چه آن از مشهورترین قضایا و بزرگ‌ترین 
مصیبت‌هاست. اصحاب صحاح و سایر اهل سنن آن را روایت کرده‌اند و اهل سر و 
اخبار همه آن را نفل کرده‌اند و بس است تو را از آنها آنچه آن را بخاری ' به سند 
خود از عبیدالله بن عبداللهبن عتبة‌بن مسعود از ابن عباس روایت کرده که گفت: «لما 
حضر رسول الله ٤‏ و فى البيت رجال فيهم عمربن الخطاب. قال النبی 4# : هلم 
أكتب لكم كتاباً لاتضلوا" بعده. ققال عمر: الب قد غلب عليه الوجع و عندکم 
القرآن. حسبنا کتاب الله فاختلف اهل البيت, فاختصموا منهم من یقول: قربوا يكتب 
لكم النبن كتاباً لن تضلوا بعده و منهم من یقول: ما قال عمر. فلّا أكثروا اللغو و 
الاختلاف عند النبيّء قال لهم رسول ال قوموا! فکان ابن عباس يقول: ان 
الرزبّة کل الرزيّة ما حال بين رسول الله و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم و لغطهم؛ وقتی که حضرت رسول خدایَ9 در حال احتضار شد و در آن خانه 
مردانی بودند که در میان ایشان عمربن الضطاب بود. حضرت پیغمبر 9 فرمود: 


۱-در باب قول المریض برخیزید از من از کتاب مرضی: صحیح بخاری» ج ۴ ص ۵. 
۲-به حذف نون در حالت جزمی؛ چه آن جواب دوم هلم باشد. . . . 


جواب چهل و سوم ۳۱ 


بیاورید تا بنویسم برای شما نامه‌ای که بعد از آن گمراه نشوید. 

پس عمر گفت: همانا که درد بر حضرت پیغمب 36 غالب شده و نزد شما فرآن 
هست. ما را کتاب خدای تعالی بس باشد. پس اهل خانه با هم اختلاف کردند و 
خصومت ورزیدند. بعضی می‌گفتند: نزدش برید تا نامه‌ای بنویسد که هرگز بعد از آن 
گمراه نشوید و بعضی سخن عمر را می‌گفتند. همین که لغو و اختلاف را نزد حضرت 


۱ پیغمبر ِا زیاد نمودند. حضرت رسول خدا ۴ فرمود: برخیزید! پس از آن 


ابن‌عباس می‌گفت: همانا همه مصیبت آن شد که میان حضرت رسول خدا#اة و ميان 
نوشتن آن حضرت. آن نامه را حایل شد از اختلاف و داد و فریادشان.» 

و این حدیث از چیزهایی است که در صحت آن و صدور آن سخنی نیست و 
آن را بخاری در چند جا در صحیح خود ' و نیز مسلم در آخر وصایا" در صحیح 
خود و احمد از حدیث ابن عباس در مسند خود " و سایر اصحاب سنن و اخبار 
روایت کرده‌اند و وقتی که آن را نقل به معنا نموده‌اند در آن تصرفاتی کرده‌اند؛ زیراکه 
لفظ ثابت آن این است که: «ٍِنْ نی بهجر؛ حضرت پیغمبر هذیان می‌گوید!» لیکن 
ایشان ذکر کرده‌اند که وی گفت: «ِن النبيّ قد غلب عليه الوجع؛ همانا که درد بر 
حضرت پیغمب ر غالب شده.» به جهت تهذیب عبارت و به جهت این‌که قبح 
عبارت را کم کرده باشند و دلیل بر این روایتی است که آن را ابوبکر احمدبن 
عبدالعزیز جوهری در کتاب السقیفه " به اسناد به ابن عباس روایت کرده که گفته: 
«لما حضرت رسول اله 5# الوفاة و في البیت رجال فیهم عمربن الخطاب. قال 
رسول الإ ائتوني بدواة و صحيفة اکتب لکم کتاباً لاتضلّون بعده. قال: فقال عمر 


۱ در کتاب العلم؛ ج ۱» ص ۲۲ صحیح بخاری و در جاهای دیگر آن که ارباب تتبع آن جاها را 
می دانند. ۲-صحیح مسلم؛ ج ۲ ص ۰۱۴ 

۳ج ۱ص ۳۲۵ * 

۴ چنانچه ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج ۰۲ ص ۲۰ روایت کرده است. 


| nd 


۳۲ متاظرات 


كلمة معناها نْ الوجع قد غلب على رسول ال 4#غة. ثم قال: عندنا القرآن. حسبتا 
کتاب الله فاختلف من فى البیت و اختصموا فمن قائل قربوا یکتب لکم الب و 
من قائل ما قال عمر فلما أكثروا للغط و اللغو و الاختلاف غضب إا فقال: قومواا 
الحدیث؛ همین که وفات حضرت رسول خدااة رسید و در آن خانه مردانی بودند که 
در میان ایشان عمربن الخطاب بود. حضرت رسول دا فرمود: کاغذ و دواتی 
بیاورید تا نامه‌ای بنویسم که بعد از آن به گمراهی نیافتید. ابن عباس گفت: پس عمر 
سخنی گفت که معنای آن این است که درد بر حضرت رسول دا غالب شده 
آنگاه گفت: قرآن نزد ماست. بس است ما را کتاب خدا. پس کسانی که در آن خانه بودند 
اختلاف کردند و با هم خصومت ورزیدند. پس بعضی گفتند: بیاورید تا بنویسد حضرت 
پیغمبر 9 و بعضی سخن عمررا گفتند. همین که داد و فریاد نمودند و ببهوده سرایی 
کردند و اختلاف نمودند. آن حضرت 6 به غضب در آمده فرمود: برخیزید! 
الحديث.» 

بالصراحه می‌بینی که ایشان معارضة عمر را به معنی نقل کرده‌اند نه به عین 
لفظ او و هم بر این دلالت می‌کند که ارباب حدیث آنجا که تصریح به نام معارضه 
کنندة در آن روز نکرده‌اند همان معارضه را به عین لفظ نقل کرده‌اند. بخاری در باب 
جوايز الفد كتاب الجهاد و السير صحيح خود فرموده أ: «حدّثنا قبيصة. حدّثنا ابن 
عيينة» عن سلمان الأحول. عن سعيدبن جبير» عن ابن عبّاس, إلّه قال: يوم الخميس و 
ما يوم الخمیس! ثم بکی حتّی خضب دمعه الحصباء فقال؛ اتد برسول ال 
وجعه يوم الخمیس, فقال: ائتوني بکتاب أكتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده أبداً. 
فتنازعوا و لاینبغی عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول اله . قال 4 
فالذي آنا فیه خير متا تدعوني إليه و أوصى عند موته بثلاث: آخرجوا المشرکین من 


: دعوني 


ا-صحیح بخاری؛ ج ۲ ص ۰۱۱۸ 


جوآب چهل و سوم ۳۳ 


جزيرة العرب و آجیروا الوفد بتحو ما کنت آجیرهم. قال: و نسیت الثالة ۱ |.ه حدیت 
کرد ما را قبیصه که حدیث کرد ما را ابن عیینه از سلمان الاحول از سعیدبن جبیر از ابن 
عباس که گفت: روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه! آنگاه آنقدر گربست که سنگ ریزه‌ها از 
اشک وی رنگین شدند. پس گفت: روز پنجشنبه درد حضرت رسول خدالَْ9 سنگین 
شد و فرمود: کاغذی بیاورید تا نامه‌ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. پس نزاع 
کردند و نزاع تزد پیغمبری روا نباشد وگفتند: حضرت رسول دای هذیان می‌گوید. 
آن حضرت إل فرمود: مرا بگذارید که آنچه من در آنم» بهتر است از آنچه مرا به سوی 
آن می‌خوانید و در وقت مرگ به سه چیز وصیت فرمود: بت پرستان را از جزيرة العرب 
بیرون کنید و وفد را به همان طریق که من جایزه می دادم جایزه دهید گفت: و سومی را 
فراموش کردم .ه» 

و این حدیث را مسلم در آخر کتاب وصیت صحیح خود و احمد از حدیث 
ابن‌عباس در مسند خود" و سایر محدئین روایت کرده‌اند. و مسلم درکتاب الوصيهة 
صحیح خود از سعیدبن جبیر به طریق دیگر ازابن عباس روایت کرده که گفت: «یوم 
الخمیس و ما يوم الخمیس! نم جعل نسيل دموعه حتّی رزیت على خذیه كأتّها نظام 
اللؤلؤ. قال: قال رسول ال ائتوني بالکنف و الدواةء اکتب لکم كتاباً لن تضلوا 
بعده أبداً. فقالوا: إِنّ رسول الله بهجر |. ها روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه‌ای! آنگاه 
اشک‌های وی بر رخسارگانش بنا کرد به جاری شدن, گویا که آنها رشت مروارید است. 
گفت که: حضرت رسول خدایهٌ فرمود: شانه و دوات یا لوح و دوات برای من بیاورید 
تا برای شما نامه‌ای بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. 


۱-سومی نبود جز آن امری که حضرت پینمب را خواست بنویسد آن را به جهت نگهداری 
ایشان از گمراهی؛ لیکن اهل حدیث را سیاست وادار نمود که آن را فراموش سازند» چنانچه مفتی 
حنفیه در صور الحاج داود دادا به این مطلب تنبیه فرمود. 

۲ج ۱ص ۲۲۲ 


۳۳۴ مناظراتِ 
کر بش ید بح اج ر 
پس گفتند: همانا که حضرت رسول خد ام هذیان می‌گوید ا. ه» 

وم رکس به اطراف این ری در صحاح ظرکنده می داندکه اول کسی که آن روز 
کفت که: حضرت رسول خد ا6ا هذیان گفته» همان عمر بوده آنگاه » کسانی که از 
حاضرین بر ری او بودند» متابعت وی دراین سخن کردند و قول ابن عباس را در 
ول" شنیدی که کسانی که در آن خانه بودند با هم اختلاف و خصومت 
ی شما نامه‌ای بنویسد 


حدیث | 
ورزیدند. بعضی می‌گفتند: باید که حضرت پیغمب 96 برا 
که بعد از آن به گمراهی نیفتید و بعضی همان سخن عمر را می‌گفند(یعنی می‌گفتند 
-حضرت رسول داچ هذیان گفت). 

و در روایتی است که آن را طبرانی در اواسط ۲ از عمر روایت کرده که گفت: 
بیمار شد فرمود: «ائتوني بصحيفة و دواة اکتب لکم 


همین که حضرت پیخمب ر 36" 
کتاباً لن قضلوا بعده أبداً. فقال الشسوة من وراء الستر: آلاتسمعون ما يقول رسول 
ال۲ قال عمر: فقلت: اکن صواحبات يوسف» إذا مرض رسول اله عصر تن 
أعینک و إذا صخ ركبقن عنقه. قال: فقال رسول اله 6ا : دعوهن فان خير منكم 1 
ه کاغذی و دواتی بیاورید تا نامه‌ای بتویسم که هرگز پس از آن گمراه نشوید. 

پس زنان از پشت پرده گفتند: مگر نمی شنوید که حضرت رسول خدا 9 چه 
می‌گروید؟ 

عموگفت: پس من گفتم: همان که شما زن‌هایی هستید که در زمان حضرت بوسف 
علی نينا و آله و عليه السلام بودند. همین که حضرت رسول خدا اة بمارمی‌شود؛ 
چشم‌های خود می‌فشارید و همین که صحت می‌یابد بر گردن وی سوار می‌شوید. عمر 
گفت: پس حضرت رسول خدا9# فرمود: بگذارید آنها را که آنه از شما بهترند! ۱ ۷۵ 

و تو می‌بینی که ایشان د رآین مورد به نص آن حضرت 9 متعبد نشدند که 


١‏ که بخاری آن را از عبدالدین عبدائاین عتبةین مسعود از ابن عباس روایت کرده و مسلم و 


دیگر محدئین نیز آن را روایت کرده‌اند. ۲ چنانچه در کنزالعمال» ج ۳ ص ۱۳۸ است. 


جواب چهل و سوم 8 
tr‏ 


هرگاه متعبد شده بودند؛ هرآینه به گمراهی نیفتاده بودند. و کاش اکتفا می‌کردند به 
امتثال ننمودن و فرمایش آن حضرت آل را رد نمی‌کردند وقتی که گفتند: بس 
است ما را کتاب خداء حتی این‌که گویا آن حضرت منزلت کتاب خدای را نسبت به 
ایشان نمی داند» یا این‌که ایشان داناترند از آن حضرت به خواص کتاب خدای تعالی 
و فواید آن و کاش که به اینها همه اکتفا نموده» آن سخن خود را به روی آن حضرت 
نمی‌گفتند که(حضرت رسول داب هدیان گفت) و آن حضرت در حال احتضار 
میان ایشان افتاده بود و چه سخنی بود که به آن سخن آن حضرت را وداع نمودند و 
گویا که ایشان(وقتی که این نص را از آن حضرت ا فرا نگرفتند به جهت اکتفا 
نمودن به کتاب خدای تعالی بر حسب زعم خودشان) آواز بلند کتاب خدای تعالی 


. را درآناء ليل و أطراف نهار در مجالس خود نشنیده بودند که «و ما آتاکم الرسول 


فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ و هر چه رسول خدا شما را داد پس بگیرید آن راو هر 
چه از آن شما را نهی کرد پیرامون آن مگردید.» وگویاکه ایشان(وقتی که نسبت هذیان 
به آن حضرتء دادند) نخوانده بودند قول حق تعالی را که «الّه لقول رسول 
کریم في قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم أمین و ما صاحبکم بمجنون؛ هماناکه آن 
راب سن یی دای اسب کرب سای قزار ا مجاهت ریما مب فر 
که در آنجا مطاع و امین است و صاحب شما دیواته نیست» و قول حق تعالی را که «الّه 
لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلاً ما تؤمنون و لا بقول کاهن قلیلا ما 
تذگرون؛ همان که آن هرآینه سخن فرستادة‌کریم است و آن سخن شاهری نیست: بسار 
کم ایمان می آورید و ته سخن کاهنی» بسیار کم پند می‌پذیرید فرستاده شدنی است از 
پروردگار عالمیان» و قول حیّ جل وعلاکه «ما ضلٌ صاحبکم و ما غوی و ما ینطق عن 
الهوی إن هو الا وحي یوحی علمه شدید القوی؛ صاحب شما(مراد حضرت رسالت 
پناه اشۇ است) گمراه نشده و نومید تشده(یعنی از وعده‌های حق تعالی) یا اعتقاد به 
باطل نکرده و از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید. آن نیست مگر وحی که به وی وحی 


۴۳۶ مناظرات 


می‌شود که آن را به او صاحب نیروهای سخت آموخته» با بسیاری از امثال این آیات 
بینات که در آنها بر عصمت سخن آن حضرت از هذیان» نص وارد شده با این‌که 
عقل به تنهایی خود دراين باب مسیقل است. 

(مترجم گوید): یعنی در این‌که در کلام آن حضرت ی هذیان و امثال آن راه 
ندارد»عقل به تنهایی خود حکم می‌کند و در این حکم مستقل است.محتاج به دلیل 
و برمان نیست؛چه اگر هذیان بر آن حضرت روا باشد در حالی از حالات دیگر به 
فرمایشات آن حضرت اعتمادی نباشد چنانچه بر اهل خرد پوشیده نیست. 
می خواهد که عهد خلافت و نص آن 


لیکن ایشان دانستند که آن حضرت 6 
را برای علی ا خحصوصاً و برای امامان از عترت خود عموماً مستحکم بفرماید 
پس ایشان آن حضرت ای را از آن بازداشتند. چنانچه خلیفة ثانی به آن اعتراف 
نموده؛ در سخنی که میان او و ابن عباس دایر شده بود'» و تو وقتی که تأمل کنی در 
فرمایش آن حضرت ا : «ائتوني اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده» و فرمایش آن 
حضرت 1 در حدیت تقلین:«اني تارك فیکم ما إن تمشکتم به لن تضلواءکتاب 
اله و عترتي هل بيتي» خواهی دانست که در این دو حدیث غرض یکی باشد و 
ارکه آن حضرت اغ خواست که در مرض خود بنویسد برای ایشان تقصیل آنچه 
را در حدیث ثقلین بر ایشان واجب ساخته بود. 

۲و علت عدول آن حضرت اا از آن. همان سخنی بود که به روی آن 
حضرت ا بدون هیچ انتظاری زدند و آن حضرت ا را ملجا و مضطر ساخت 
که از آن عدول فرماید؛ زیرا که پس از آن سخن» دیگر اثری برای نوشتن آن نامه 
نماند جز فتنه و اختلاف بعد از آن حضرت ا4ل . 

در این‌که آیا در آنچه نوشته -العیاا بالل هذیان گفته یا هذیان نگفته» چنانچه در 


۱- چنانچه در سطر ۲۷ ص ۴ شرح نهج البلاغة این ابی الحدید ج ۳ آمده است. 


جواب چهل و سوم ۴۳۷ 


این باب پیش چشم خود آن حضرت اة اختلاف کردند و حصومت ورزیدند و 
بیهود بسیار گفتند و بسیار داد و فریاد کردند» پس آن روز چیزی نتوانست که بکند 
جز آنکه فرمود: برخیزید! چنانچه شنیدی و اگر اصرار می‌فرمود و آن نامه را 
می‌نوشت. هرآینه لجاجت می‌کردند در قول خود که مذیان گفته و پیروانشان در 
اثبات مذیان آن حضرت لو نهایت مبالفه می‌نمودند و کتاب‌ها می‌نوشتند و 
طومارها پر می‌کردند بر رد آن نامه و رد کسی که به آن نامه احتجاج کند. از این رو 
حکمت بالغهٌ آن حضرت ا اقتضا نمود که از آن نامه صرف نظر کند تا که 
معارضین آن حضرت و دوستانشان بایی به سوی طعن در نبوت(نعوذ با و به 
نستجیر) نگشایند و آن حضرت دید که علی 4 و دوستان وی مطیع مضمون 
ان نامه هستند» خواه نوشته شود خواه نوشته نشود و غير ایشان به آن عمل 
نخواهند کرد و آن را اعتبار نخواهند کرد اگر چه نوشته هم شود پس در این 
صورت حکمت. ترک آن را ایجاب می‌نماید؛ چه اثری برای آن بعد از آن معارضه 
نبود» جز فتنه» چنانچه پوشیده نیست. 


والسلام 


ش 


۳۳۸ تارات 


سوال ۴۴ 
به تاریخ ٩‏ ربیع الاول ۱۳۲۰ 


عذر در این مصیبت با مناقشه در آن 


شاید آن حضرت ا در وقتی که ایشان را امر فرمود که دوات و کاغذ حاضر 
سازند» قصد نداشت که چیزی بنویسد و همان از فرمایش خود می خواست ایشان 
را امتحان فزماید لا غیر پس خدای تعالی فقط عمر فاروق را از صحابه به آن 
هدایت فرمود که ایشان راز حاضر ساختن دوات و کاغذ بازداشت. پس در این 
صورت می‌بایست این ممانعت او را از جمله موافقت‌های او با پروردگار او شمرد و 
از کرامت‌های عمر(رض) خواهد بود. بعضی از اعلام چنین جواب داده؛ لیکن 
اتصاف این است که فرمایش آن حضرت کا که: «لاتضلوا بعده» از آن ابا دارد؟ 
زیراکه او جواب دوم امر است؛ پس معنی کلام این می‌شود که اگر دوات و کاغذ 
آوردید و برای شما آن نامه را نوشتم. گمراه نخواهید شد بعد از آن و پوشیده نیست 
که خبر دادن چنین چیزی به جهت محض امتحان همان نوعی است از دروغ 
آشکاری که واجب است که می‌باید کلام پیغمبران را از آن منزه داشت» حصوصاً در 
جایی که ترک احضار دوات و کاغذ اولی باشد از احضار آن‌ها با این‌که دراین جواب 
از جهات دیگر هم مناقشه باشد» پس ناچار عذر دیگری باید. 

و حاصل آنچه ممکن است گفته شود این‌که آن امس امر عزیمت و ایجاب نبود 
که روا نباشد.مراجعت آن حضرت اة و آن کسی که مراجعت نماید عاصی باشد؛ 
بلکه امر مشورت بود و ایشان با آن حضرت له در بعضی از این اوامر مراجعت 
می‌نمودند» خصوصاً عمر که از خود می‌دانست که در ادراک مصالح موفق به 
صواب است و از جانب حق تعالی صاحب الهام بود و همانا که مقصود وی تخقیف 


سوال چهل و چهارم ۳۳۹ 


بود از حضرت پیغمبر 96 به جهت شفقت بر حضرت بیغمبر و3 از زحمتی که 
به واسطة املای آن نامه بر آن حضرت ا در حال مرض و درد وارد می‌شد. پس 
عمر(رض) دید که حاضر نکردن دوات و کاغذ سزاوارتر است و بسا هست که 
ترسیده باشد از این‌که حضرت پیفمب 946 چیزهایی بنویسد که مردم از آن عاجز 
باشند و به واسطة آن مستوجب عقوبت شوند؛ زیرا که آن وقت آن امور منصوصه 
باشد که اجتهاد را در آن راه نباشد. و شاید هم از منافقین ترسیده باشد که مبادا در 
صحت آن نامه مناقشه کنند که در حال مرض بوده و باعث فتنه شود» پس گفت: 
کتاب خدای تعالی ما را بس است» به واسطة فرمايش حق تعالی: «ما فرطنا فی 
الکتاب من شي»؛ هیچ چیزی را در قرآن فروگذار نکرد‌يم.» و فرمایش حق تعالی 
«الیوم أکملت لکم دینکم؛ امروز برای شما آیین شما را به کمال رساندم» و گویا که 
او(رض) از گمراه شدن امت ایمن شده بود؛ چه خدای تعالی بر ایشان دين را کامل 
و نعمت را تمام نموده بود. 

این است جواب ایشان و آن چنان است که می‌بینی؛ زیرا که فرمایش آن 
حضرت 26و «لاتضلوا» می‌رساند که امر امر عزیمت و ایجاب بوده؛؟ چه سعی 
نمودن در آنچه موجب ایمنی از گمراهی است واجب است با قدرت بر آن بدون 
شک و بد آمدن آن حضرت هل از ایشان و فرمایش آن حضرت له به ایشان که 
برخیزید. دلیل دیگر است بر این‌که آن امس امر ایجاب بوده نه امر مشورت. 

اگر بگویی که هرگاه آن امر واجب بود؛ هرآینه حضرت پیغمبر اغ آن را به 
محض مخالفت نمودن آنان ترک نمی‌کرد» چنانچه تبلیغ را به راسطة مخالفت 
نمودن کفار ترک نفرموده. 

می‌گوییم این سخن به فرض این‌که تمام باشد می‌رساند که نوشتن آن نامه بر آن 
حضرت ا واجب نبوده و این منافات ندارد با وجوب آوردن دوات و کاغذ بر 
ایشان» وقتی که حضرت پیغمبر #6 ایشان را به آن امر فرمود و بیان نمود که فایدة 
آن ایمنی از گمراهی و دوام هدایت ایشان است؛ زیرا که اصل در امر وجوب آن بر 


ff.‏ مخت 


مأمور است نه بر امر کننده» حصوصاً که فاید: آن راجع به مأمور تنها باشد و محل 
کلام همان واجب بودن بر ایشان است نه بر آن حضرت گا 
با ایرکه ممکن است که بر آن حضرت هم راجب بوده آنگاه به واسطٌ 
نافرمانی آنان و گفتن ایشان که هذیان گفته, وجوب از آن حضرت ساقط شده باشد. 
از آنجایی که اثری برای آن نامه جز فتنه باقی نمانده بو چنانچه تو افاده فرمودی. 
و بساکه بعضی از جانب عمر(رض) عذر بخواهد که وی از آن حدیث تفهمید 
ایږ که آن نامه سبب حفظ هر فردی از افراد امت خواهد شد از گمراهی» به حیثی که 
هیچ کس از ایشان اصلاً بعد از آن نامه گمراه نشود و از فرمایش آن حضرت #6 
«لاتضلوا» آن نهمیده که همه شما فرد؛ فرد بر گمراهی مجتمع نخواهید شد و 
گمراهی بعد از نوشته شنین این نامه به هر فردی از افراد شما سرایت ندارد و 
او(رض) می دانست که اجتماع ایشان برگمراهی از چیزهایی است که هرگز نخواهد 
شد و بدین سبب آثری برای نوشتن آن نامه ندید و گمان کرد که مراد حضرت 
پیغمبر ا جز زیادت احتیاط در امر نبوده؛ چه آن حضرت 9 مجبول بود به 
وفور رحمت» پس بدانسان با آن حضرت 3 معارضه نمود بتابر این‌که نزد وی امر 
برای ایجاب نبوده و فقط امر مهربانی و رأفت بوده نه چیز دیگر. 
این است همه آنچه گفته شده» در باب اعتذار ازاین جسارت و کسی که در این 
اعتذار نیکو تأمل کند» بقین خواهد کرد که از راه صواب دور است؛ زیرا که فرمایش 
آن حضرت اة «لاتضلوا» می‌رساند که امر ایجایی بوده چنانچه ذ کر نمودیم و بد 
آمدن آن حضرت ا از ایشان دلیل است بر این‌که ایشان امری از ا 
خود را ترک کردند» پس سزاوار آن است که در جواب گفته شود که این قضیّه‌ای 
است در واقعه‌ای که برخلاف سیر خود عمل کرده‌اند؛ مثل لغزش بی جایی که 
وجه صخت آن را ما به تفصیل نمی دانیم و حق‌تعالی راهنماست سوی راه راست. 
والسلام علیکم 


اجبه بر 


جواب چهل و چهارم ff‏ 
جواب ۴۴ 
به تاریخ ۱۱ ربیع الاول سنه ۱۳۳۰ 
ناسره نمودن آن عذرها 
همانا کسی که دارای فصل الخطاب است؛ هرآینه سزاوار باشد به این‌که حق را 


آشکار سازد و به صواب نطق کند و برحی از وجوه رد آن عذرها باقی مانده که 
دوست دارم بر شما عرضه دارم تا حکم در آنها موکول به شما باشد. 

در جواب اول که گفته‌اند(شاید وقتی که آن حضرت 6 ایشان را امر فرمود به 
3 همان 
محض امتحان ایشان بوده نه چیز دیگر) پس می‌گویيم: (علاوه بر افادة شما) که این 
واقعه. همان در حال احتضار آن حضرت 


ا 5 2 EN:‏ 8 ۳ 
حضار دوات» قصد نداشته که چیزی بنویسد و مقصود آن حضرت 


: بوده(پدر و مادرم به قربانش)» 
چنانچه آن صریح حدیث است» بس آن وقت. وقت امتحان نبوده؛ بلکه وقت 
اعذار و انذار و وصیت به هر امر مهم و خبرخواهی تمام برای امت بود وکسی که در 
حال احتضار است» از شوخی کردن و خوش طبعی نمودن دور و به خود و به 
مهمات خود و مهمات کسان خود مشفول است» خصوصاً که پیغمبر باشد. و هرگاه 
صحت آن حضرت إو در مدت حیات, گنجایش امتحان ایشان را نداشته, کجا 
وقت احتضار آن حضرت گنجایش امتحانشان را داشت» با این‌که فرمایش آن 
حضرت(وقتی که زیاد بیهرده‌سرایی کردند و صداها بلند کردند و نزد آن 
حضرت اش اختلاف نمودند) «قوموا!؛ برخیزید!» ظاهر است در بد آمدن آن 
حضرت و از ایشان و هرگاه ممانعت‌کنندگان بر صواب بودند؛ هرآینه ممانعتشان 


را پسندیده می داشت و اظهار دلخوشی به آن می‌نمود. 


متاظرات 
TEY‏ 


هر کس به اطراف این حدیث سیرکند» خصوصاً به کلام ان ر 
یں اة هذیان گفته» یقین می‌کند به ایر که آنان می دانستند که ان رت 
5 
انتظار به روی آن حضرت اا زد ی یھو ر i‏ 
و با هم اختلاف کردنده چنانچه پوشیده نیست» و گرب ان باس + 2 


1 : 0 ن ایرد جواب. 
ديت برای این حادله و آن را مصییت شمردن» دلیل اسث بر بعر ین جوا 


۱ ۱ 
کسانی که عذرخواهی نموده‌اند» گفنه‌اند که عمر موفق بود برای صواب د 
جا 3 و . از جیزهایی است که د 

ادراک مصالح و دا ای الهام بود از جانب خدای تعالی اين | چیزهایی است 


j >‏ 1 این 
این مقام به آن نباید گوش داد؛ زیرا که این سخن» این را می رانا که صو اد ن 


است‌تر بوده از وحیی که حضرت صادق امین 58 به آن نطق فرمود. 

٤ :‏ ۲ ۳ ۹ ۹ 1 ات یذ 

و گفته‌اند که مقصود عمر سبک نمودن بار حضرت پیغمب ا بود به جهت 

شفقت آن حشرت از زحمتی که به واسطة املای آن نامه بر آن حضرت در حال 

شفقت بر 1 

مرض می رسید. ۱ ی 
تو(تعدای تعالی حق به تو یاری کند) می‌دانی که راح حضر 


پیغم برا در نوشتن آن نامه و سبب خنکی قلب و روشنی چشم و ایمنی بر امت 
آن سرور ازگمراهی بود. با این‌که امر لازم 
حضرت اال مخصوص خود آن حضرت 1 
مادرم به قربانش) احضار دوات و کاغذ را اراده فرمود و به آن امر فرمود» پس کسی 


الاطاعة وارادة مقدسه در زمان حیات ان 


پود و همانا که آن حضرت اة (پدر و 


انم رسد که امری که منافی آن است اراده نماید: «و ماکان لمؤمن و لا موم 
قضى اله و رسوله أمراًأن يكون لهم الخيرة من أمرهم؛ همين كه خدا و رسول او امرگ 
را حکم فرمودنده هیچ مرد مؤمنی و زن مژمنه‌ای را نمی‌رسد این‌که ایشان را اختیاری از 
امر خودشان باشد.» با این‌که مخالفت آنان با امر مبارک آن حضرت اة در آن 


ادن 


جواب چهل و چهارم tr‏ 


مطلب بزرگ و بیهوده‌سرایی و صداها بلند نمودن و اختلاف آنان نزد آن 
حضرت با سنگین‌تر و سخت‌تر بود بر آن حضرت َء از املای آن نامه که 
امت وی را ازگمراهی حفظ می‌نمود و کسی که می ترسید بر او از خستگی‌ای که به 
واسط املای آن نامه عارض وی می‌شود؛ چگونه با وی معارضه می‌کند و بی‌محبا 
به روی وی می‌گوید که هذیان گفت. 
و گفته‌اند که عمر ترک احضار دوات و کاغذ را اولی دید و این از اغرب غرایب 
و اعجب عجایب است! و چگونه ترک احضار دوات و کاغذ اولی باشد با امر 
حضرت پیامب رة به احضار آنها؟ و آیا عمر می دید که حضرت رسول خد ا6ا 
به چیزی که ترک آن اولی است امر می‌فرماید؟ و از این غریب تر آن است که گفته‌اند: 
بسا می‌شود که عمر ترسیده باشد از این‌که حضرت پیغمبر 946 چیزهایی بنویسد 
که مردم از آنها عاجز شوند و به ترک آنها مستحق عقوبت شوند» چگونه با فرمایش 
پیغمب رو «لاتضلوا بعده» از آن می ترسید؟ آیا می‌بینی ایشان راء که عمر را از آن 
حضرت ب داناتر به عواقب و با احتیاط تر و مشفق‌تر بر امت خود می‌دانستند 
بحاشا وکلا 
و گفته‌اند شاید عمر از منافقان ترسید که در صحّت آن نامه قدح کنند؛ چه آن 
در حال مرض بود» پس باعث فتنه شود. و تو(خدای تعالی حق را به تو یاری کند) 
می‌دانی که این محال است با وجود فرمایش آن حضرت ا «لاتضلّوا»؛ چه آن 
نص است به این‌که آن نامه» باعث ایمنی است بر ایشان از گمراهی» پس چسان 
ممکن است که به واسطۀ قدح منافقان باعث فتنه شود؟ و هرگاه می‌ترسید که 
منافقان در صحت آن نامه خدشه کنند. پس چرا خود او تخم این خدشه را برای 
ایشان کاشت. وقتی که معارضت و ممانعت نموده, گفت که هذیان گفته است. 
و اما این‌که در بیان قول عمر گفته‌اند: «حسبنا کتاب اله؛ کتاب خدای‌تعالی ما را 


بس است.» این که حدای تعالی فرموده: «ما فرطنا فی الکتاب من شی«؛ چیزی را در 


FFF‏ متاظرات 
قرآن فروگذار نکردیم.» و هم حق تعالی فرموده: «الیوم اکملت لکم دینکم؛ امروز دین 
شما را برای شما کامل نمودم.» پس آن صحیح نباشد؛ زیرا که این دو آیۀ مبارکه 
ایمنی ازگمراهی را نمی‌رساند و ته ضمانت هدایت مردم را دارد. پس چسان ترک 
سمی در آن نامه به اعتماد به این دو آیه روا باشد. و هرگاه وجود قرآن عزیز موجب 
ایمنی ازگمراهی بود؛ هرآیه در این امت گمراهی و تفرقه اتفاق نمی افتاد آنچه امید 
زوال آن نباشد.۱ 
در جواب اخیرگفته‌اند که: عمر از آن حدیث نفهمید که این نامه موجب حفظ 
هر فرد از امت ازگمراهی خواهد شد و همین قدر فهمید که آن سبب عدم اجتماع 
ایشان بر گمراهی(بعد از نوشته شدن آن) خواهد شد و گفته‌اند که عمر(رض) 
دانسته بود که اجتماع ایشان بر گمراهی از چیزهای ناشدنی است - خواه آن نامه 
شته شود یا نشود -و از این ری آن روز آن معارضه را نمود. 
و جواب آن علاوه بر آنچه شما اشارت فرموده‌اید؛ این است که عمر به این قدر 


از فهم دور نبود تا آنچه هم مردم از این حدیث فهمیده‌اند بر وی پوشیده بماند؛ 


۱ ا ی کی ری ٩‏ نفرموده که مراد 
من ۱ این است که احکام را بنویسم تا در جواب وی بگویند که کتاب خدای تعالی در فهم آن احکام 
ما را بس است و به فرض این‌که مراد آن حضرت بل نوشتن احکام بود پس شاید نص بر 
آنهاء باعث امن از ضلال بود. پس ترک سعی در آن نص به واسطة اکتفا به قرآن وجهی ندارد؛ بلکه 
هرگاه آن نامه را اثری جز مجرد امن از ضلال نبود+ هرآینه ترک آن و اعراض از آن - به واسطة 
اعتماد بر این‌که کتاب خدای تعالی جامع هر چیزی است روا نمی‌بود و تو می‌دانی که امت به 
سنت مقدّسه مضطرند و از آن به کتاب خدای تعالی مستغنی نیستند -اگر چه جامع و مانع 
است -؛ زیرا که استنباط از کتاب خدای تعالی هر کس را مقدور نیست و هرگاه کتاب خدای 
تعالی از بیان حضرت رسول ا مفنی می‌برده هرآینه خدای تعالی آن حضرت 322 را امر 
نمی‌فرمود که آن را برای مردم بیان فرماید؛ چه حق تعالی فرموده: : «و انا آنزلنا إليك الذکر 
لتبیتن للناس ما آنزل البهم ؛ قرآن را به سوی تو نازل فرمودیم تا بیان کنی برای مردم آنچه 
را به سوی ايشان نازل شده.» 


جواب چهل د چهادم ۴۳۵ 


زیراکه اهل شهر و بادیهنشیتان از این حدیث چنین می فهمند که این نامه اگر نوشته 
شده بود؛ هراینه علت تامه می‌بود در حفظ هر فرد» فرد از گمراهی و همین معنی 
است که از این حدیث به افهام مردم متبادر است و عمر به یقین می‌دانست که 
حضرت پیغمبر اا برامت خود ترسان نبود از این‌که برگمراهی هی اجتماع کنند؛ زرا 
که عمر(رض) فرمایش آن حضرت اة را می‌شنید که : «لاتجتمع أف تی علی ضلال: 
ات من برگمراهی اجتماع نکنند.» و «لایجتمع على الخطاء؛ بر خطا اجتماع نکنند.» و 
فرمایش آن حضرت اة را و «لاتزال طائفة من أَمّتي ظاهرین على الحيٌ الحديث؛ 
همیشه طایفه‌ای از امت من آشکارا بر حق باشند الحدیت.» و فرمایش حق تعالی را 
«وعد اله الذين آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفتهم فى الأرض, كما استخلف 
الذين من قبلهم و ليمكتن لهم دينهم الذي ار تضی لهم و ليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً 
يعبدوتتي لایشرکون بي شیاه خدای تعالی وعده داده کسانی را که از شما ابمان 
آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند که هرآینه البته ایشان را در زمین خلافت دهد چنانچه 
خلافت را و کسانی را که پیش از ایشان بوده‌اند و تمکین دهد برای ایشان آیین ایشان را 
که برای ایشان پسندیده و ایشان را پس از ترس ایشان به عوض آن ایمنی عطا فرماید که 
مرا عبادت کنند و با من شریک نگیرند و شرک تیارند.؛ با بسیاری از نصوص کتاب و 
سنت که صریحند به این‌که امت همگی اجتماع بر گمراهی نکنند» پس با این حال 
معقول نباشد که در خاطر عمر یا غیر او بگذرد که حضرت پیغمب رال در وقتی که 
دوات و کاغذ طلبید از اجتماع امت خود بر گمراهی ترسان بوده و آنچه لابق به 
عمر بود که از حدیث بفهمد. همان چیزی بود که متبادر به اذهان بوده, نه آنچه راکه 
صحاح سنت و محکمات قرآن نفی آن می‌کنند. 

از ایشان که از فرمایش آن حضرت اة 
«قوموا» مستفاد می‌شود که آنچه را ترک کرده‌اند از جمله واجبات بر ایشان بود. و 


با این‌که بد آمدن حضرت پیغمبر؟ 


هرگاه معارضت عمر ناشی از اشتباه وی در فهم حدیث» چنانچه گمان کرده‌اند 


1 


متاظرات 
۴۴۶ 


می‌بود؛ هر آینه حضرت پینمب 9 شبهة او را زایل می فرمود و مراد خود را برای 
او ین می‌فرمود؛ بلکه هرگاه در وسع حضرت پیغمبر 3 بود که آنان را به آنچه 
0 بود به آن اقناع فرماید؛ هرآینه | ختیار نمی فرمود اخراج آنان را. دگریستن 
ابن عباس و جزع وی+ بزرگ‌ترین دلیل است بر آنچه می‌گویم و انصاف این است که 
این مصیبت از چیزهایی است که نطاق عذر از آن تنگ آید و اگر چنانچه ذکر 
و قضیه‌ای می‌بود در واقعه‌ای که مثل لغزش بی‌جایی اتفاق افتاده؛ 0 
امر آسان می‌بود اگر چه به تنهایی تباه کنند روزگار و شکنند؛ کمر باشد. فإتا له و 
ثاالبه راجعون و لا حول و لا قوة ال باثه العل العظیم. 

والسلام 


5 
ص 


جواب چهل و پنجم 


سوال ۴۵ 


به تاریخ ۱۴ ربیع الأول سنه ۱۳۳۰ 


۱-اقرار به ناسره بودن آن عذرها 
۲ خواستار شدن بقيه موارد 


راه عذر معتذرین را بریدی و راه‌ها را بر ایشان بستی و میان ایشان و آنچه 
می‌خواستند حایل شدی. دیگر جای شبهه در آنچه ذ کر نموده‌ای نیست و شکُی در 
آنچه اظهار داشتی نیست. پس بر همین منوال برو تا سایر مواردی که در آنها نصوص 
را تأویل نموده‌اند ذکر فرمایی. 
والسلام س 
جواب ۴۵ 


به تاریخ ۱۷ ربیع الاول سن ۱۳۳۰ 


لشکر اسامه 


این‌که آشکارا به حق دم زدی و از ملامت خلق نترسیدی همانا که تو مردی 
هستی که به رأی و عقل تو استشفا جویند و قدر تو از آن برتر است که حق را به 
باطل بیامیزی و محل تو از آن رفیع تر است که کتمان حق کنی و شأن تو از آن برتر و 
نفس تو از آن پاک تر و نیکوتر است. 

مرا امر فرمودی که( خدایت عزیز بدارد) سایر مواردی را که در آنها رأی خود را 


بر تعبّد به اوامر مقدسه مقدم داشته‌اند عرضه بدارم. 


۳۳۸ ت 


پس بس باشد تو را لشکر اسامةین زیدین حارثه به غزوة روم و آن آخرین لشکر 
است در عهد حضرت پیغمبر ا و هماناکه آن حضرت تا به آن اهتمام بزرگی 
فرمود و اصحاب خود را به حاضر شدن برای آن ترغیب و تحریص فرمود.آنگاه 
ایشان را به نفس مبارک خود تجهیز فرموده تا عزیمت‌هایشان را تیز و همت‌هایشان 
را برانگیزاند» پس هیچ یک از بزرگان مهاجر و انصان مثل ابوبکر! و عمر و ابوعبیده 
و سعد و امثال اینان را نگذاشت جز این‌که در آن لشکر ایشان را قرار داد" و آن 
وقتی بود که چهل شب از ماه صفر سنا یازدهم هجرت باقی مانده بود. همین که 
رت در انجا کشته 


فردای آن شب شد اسامه را خواند و فرمود: برو به جایی که ۽ 
شده و آنان را پامال اسب‌ها کن که من تو را امیر این لشکر قرار دادم. پس بامداد بر 
امل آبنی غزا کن و بر ایشان آتش بیفکن و شتاب کن در سیر خود که پیش‌تر از 
۱-اهل سیر و اخبار اجماغ دارند بر این‌که ابوبکر و عمر در آن لشکر بودند و آن را در کتاب‌های 
خود از مسمات شمرد‌اند و این از چیزهایی است که در آن اختلاف ندارند» به هر کتایی که 
خواهی رجوع کن» مثل طبقات ابن سعد و تاریخ طبری و تاریخ ابن اثیر و سیرة حلبیه و سيره 
دخخلانیه و غیر اينها تا بدانی. و حلبی درج ۳ سیرة خود در ذکر این لشکر حکایت ظریقی آورده 
که ما آن را به عینه ایرادکنيم گفته: «خلیفه مهدی وقتی که به بصره آمل آیاس‌ین معاویه راکه در 
ذکاوت به او مثل می‌زنند دید و او کودک بود و پشت سر او چهارصد نفر از علما و اصحاب 
طیلسان بودند» پس مهدی گفت: اف بر این ریش‌ها! مگر میان اینان پیرمردی نیست که بر ایشان 
مقدم باشد» جز این کودک تازه؟ آن وقت مهدی به او رو کرد و گفت: ای جوان! چند سال داری؟ 
در جراب گفت: خدای تعالی بقای امیرالمومنین را درازی دهد و عمر من» عمر اسامقین زیدین 
حارثه باشده وقتی که حضرت رسول دا وی را امیر لشکری فرمود که در آن ابوبکر و 
عمر بودنده پس مهدی گفت: مقدم باش! خدای‌تعالی تو را برکت دهد(حلبی گفت): که سن وی 
هفده سال بود. 

۲ عمر به اسامه می‌گفت: رسول خدا ا از دنا رفت و تو بر من امیر بودی؛ آن را جماعتی 
از اعلام مثل حلبی در سیر خود از وی نقل کرده‌اند. 

۳-ابنی - بضمٌ همزه و سکون بای موحده و نون مفتوحه و الف مقصوره - 
بلقاء از زمین سوریا میان عسقلان و رمله و آن نزدیک موته است که در آنجا زیدین حارث و 
حضرت جعقرین ابی‌طالب ذوالجناحین فى الجنة لا شهید شدند. 


:تاحیه‌ای است در 


جواب چهل و پنجم ۹ 


خبرها رسیده باشی؛ پس اگر خدای تعالی تو را بر ایشان ظفر داد در میان ایشان 
کمتر درنگ کن و با خود راهنمایان داشته باش و جاسوسان و طلایه‌گان را با : د 
مقدم بدار! 

همین که روز بیست و هشتم صفر شد» آغاز مرض آن حضرت ا شد, پس 
تب و دردسر عارخضش شد(پدر و مادرم به قربانش) پس همین که روز بیست دنهم 
صفر شد و ایشان 


| در حرکت سنگین دید به سوی ایشان بیرون شد و ایشان را بر 
حرکت ترغیب و تحریص فرمود و لوای اسامه را به دست مبارک خود بست تا 
حمیت آنان را به حرکت آرد و عزیمت ایشان را تبز فرماید. 
آنگاه فرمود: «اغز بسم الله و في سبیل الله و قاتل من کفر بالله؛ به ام خدای‌تعالی و 
در راه خدای تعالی غزاو جهاد کن و با کسانی که به خدای تعالی کافر شده‌اند جنگ کندا» 
پس اسامه با لوای بسته شده بیرون شد و آن را به بریده داد و در جرف لشکرگاه 
ساخت. آنگاه در آنجا هم تثاقل نمودند و حرکت نکردنده با ابی‌که آن نصوص 
صریحه را شنیدند و دیدند. در وجوب شتاب نمودن خود» مثل فرمایش آن 
حضرت بامداد بر اهل آبنی غزا کن!» و «شتاب کن در حرکت که پیش تر از خبرها 
رسیده باشی!» با بسیاری از امثال این اوامر که به آنها در این لشکر عمل نکردند. 
و گروهی در امارت دادن اسامه طعن کردند. چنانچه پیش تر در امارت دادن 
پدر وی طعن کردند و بسی سخن‌ها گفتند: با این که دبدند که حضرت رسول 
دا به وی امارت داد و آن روز به وی فرمود: «تو را امیر این لشکر قرار دادم؛ و 
دیدند که در(حال تب) لوای امارت را برای وی به دست مبارک خود بست و با این 


همه دست از طعن در امارت وی برنداشتند تا آن حضرت 9 از طعن آنان سخت 


fa‏ متاظرات 
ا ا کک کک >> و ی ی و 2 
خوش ناک گردید' و با سری که به عصابه بسته بود(پدر و مادرم به قربانش) بیرون 
شد و خود را به قطیفه‌ای پیچیده بود و در حال تب و تألم و آن روز شنبه بود که ده 
روز از ماه ربیع الاول گذشته بود و دو روز قبل از از وفات خود(پدر و مادرم به قربانش) 
به منبر برآمد و حمد و نای الهی گفت» آنگاه(چنانچه اهل خبر بر نقل آن 
آن اتفاق دارند) فرمود: : «يا أيّها الناس! ما 
لقد 


سس 
اجماع نموده‌اند و اهل علم بر صدور 
مقالة بلنتني عن بعضكم في تأميري أسامة و لثن طعنتهم في تأميري أسامة. 


طعنتم في تأميري آاه من قبله و أيم لله إن كان لخليقاً بالإمارة ون ابنه من بسعده 


تخلیق بها؛ ؛ ای مردم! چه سختی است که از بعض شما به من رسیده؛ در امارت دادن من 
به اسامه و اگر در امارت دادن من به اسامه طعنی زدید همان در امارت دادن پدر وی را 
نیز طمن زدید و به خدا قسم که وی به امارت سزاوار بود و پسر وی بعد از وی به آذ 
سزاوار باشد.» 

هت 
وداع نمودن با وی و در جرف به لشکرگاه خارج می‌شدند و آن حضرت ا آنان را 
به شتاب نمودن ترغیب و تحریص می‌فرمود. 

آنگاه آن حضرت ا در مرض خود سنگین شد(پدر و مادرم به قربانش) پس 


پیوسته می‌فرمود: «جهزوا جيش اسامة. انفذوا جيش أسامة, ارسلوا بعث أسامة: 


لشکر اسامه را تجهیز کنید! و لشکر اسامه را روانهکنیدا» مکرر می‌فرمود و آنان در کار 
۲ ماع 2 

سنگینی می‌کردند. همین که روز دوشنبه دوازدهم ربع الارل شد» اسامه از شکرگاه 
۲ سفن آن حضرت ت امر فرمود و 
خود آمده؛ بر حضرت پیغمب رل پس آن حضرت وی را به حرکت امر فرمود د 


۱ هر کس که از اهل حدیث و سیر و اخبار ا این سریه را تقل کرده, طعن آنان را هم در امارت 
دادن اسامه تقل کرده و ایزکه آن حضرت ۴ا سخت خشمگین شد و به آن کیت بیرون شد و 
.ک: سریه اسامه در طبقات ابن سعد و سیر حلبی و 


آن عطیه را که ایرد نمودیم برخواند. ر 
دحلانی و غیر آنها از مولفات در این موضوع. 


۱ 


جوب جل دم ۵۱ 


فرمود: «اغد علی بركة الله؛ برو بر برکت خدای تعالی.» 

پس آن حضرت را وداع نموده به لشکرگاه خود بیرون شد. آنگاه برگشت 
و عمر و ابوعبیده با وی بودند. وقتی حدمت آن حضرت اښ رسبدند که آن 
حضرت لو (پدر و مادرم به قربانه ) مشغول جان دادن بود؛ پس همان روز آن 
حضرت 326 وفات نمود(روحی و ارواح العالمین له الفداء). پس لشکر با لواء به 
مدینه طیّبه برگشتند. 

آنگاه عزم کردند که فرستادن آن لشکر را پالمره الغاء بدارند و در آن باب با 
ابویکر سخن راندند و نهایت اصرار نمودند. با اینکه به چشم خود دیدند» اهتمام 
حضرت پیغمب رل را در روانه نمودن آن و عنایت تام آن حضرت اة در ارسال 
آن و نصوص متوالية آن حضرت 4 در شتاب نمودن آن به اندازه‌ای که پیش تر از 
اخبار به محل مقصود برسد و جد و جهد و سعی نمودن آن حضرت اا در این 
باب از وقتی که آن را به نه نفیس خود ترتیب داد و به اسامه در کار آن سفارش 
فرمود و لوای وی را به دست خود بست تا وقتی که در حال احتضار(پدر و مادرم به 
قربانش) فرمود: برو بر برکت خدای تعالی! چدانچه شنیدی. 

هرگاه خلیفه (ابوبکر) نمی‌بود همان روز تصمیم گرفته بودند که لشکر را 
برگردانند و لوا را از کنند؛ لکن وی از ایشان قبول نکرد. پس همین که عزم خلیفه را 
بر فرستادن آن لشکر دیدند» عمرین الخطاب آمد و به زبان انصار از وی درخواست 
نمود که اسامه را عزل نماید و غير او را امارت دهد. در صورتی که هنوز مدّتی 
برنیامده بود که دیده بودند خشم و برآشفتن حضرت پیغمبر ااا ااا را از طعن آنان بر 
مرت دادن اسامه و یرون شدن آن حضرت اف را از خن ده در حال تب وا 
و سربسته و خود را پیچیده و مثل کسی که پایش در بند باشد راه می‌رفت و پای 
مبارکش از ضعفی که داشت قوت نداشت. 


پس بر منبر برآمده و آه می‌کشید و متحمل آن آزار می‌شد» پس فرمود: «أبّها 


۵۲ شبات 
و ر > سکع سیب ۳۳ 


الناس! | ما مقالة بلغتني عن بعضکم في تأميري أسامة و لثن طعنتم في تأميري أسامةء 
لقد طعنتم في تأميري باه من قبله و أيم اله إن كان لخليقاً بالإمارة و إن اينه من بعده 
لخلیق بها» پس آن حضرت کل حکم را به قسم و «ان» جملة اسمیه آوردند و لام 
تاکید تا ازآنچه آن هستندبرگردنده پس از آن برنگشتند؛ لیکن خلیفه قبول نکرد که 
حواهش آنان را دربارة عزل اسامه اجابت کند» چنانچه درباره الغای فرستادن لشکر 
نیز اجابت نکرد و ۱ از جای جست " و ريش عمر برگرفت. پس گفت: مادرت به 
عزایت نشیند و تورا را نداشته باشم ای پسر خطاب! حضرت رسول دا اورا بر 
این کار نصب فرمود و تو به من امر می‌کنی که او را براندازم. 

و وقتی که لشکر را حرکت دادند(و نمی خواستند که این کار شود) اسامه با سه 
هزار تن جنگجو بیرون شد و هزار اسب" داشتند و گروهی از آنان که ايشان را 
حضرت رسول خر ات3 در آن لشکر قرار داده بود از آن لشکر تخلف ورزیدند و 
حال آننکه آن حضرت اة فرموده بود(چنانچه شهرستانی در مقدمةٌ چهارم کتاب 
ملل و نحل ذکرنموده): «جهزوا جیش أسامة. لعن الله من تخلف عنه؛ لشکر اسامه را 
تجهیز کنیدا خدای تعالی لعنت کند کسی را که از آن تخلف ورزدا» و تو می‌دانی که 
سنگینی نمودنشان در حرکت اولی و تخلف ورزیدنشان از لشکر اخیر همان به 


جهت محکم نمودن قواعد سیاست و برپا داشتن ستون‌های آن بوده ترجیح دادند 


١۔‏ آن را حلبی و دحلانی در سیره‌های خود نقل کرده‌اند و ابن جریر در حوادث سنة ۲۱ از تاریخ 
A‏ ع و اخبارهم. 

پس اهل ابنی را غارت کرد و خانه‌هایشان را آتش زد و نخلستان را از پای درآورد و عرصات 
یشان ابه س عورا ایال زه واقر کن کشت شد کته قدو رکس انبر هده اسیر شد 
و قاتل پدر خود را هم آن روز به قتل رساند و از مسلمانان کسی کشته نشد و الحمدله رب 
العالمین. و اسامه آن روز سوار بر اسب پدر خود بود و شعارشان «یا منصور امتاء بود و آن 
شعار حضرت پیغمبر وا در روز بدر بود و از برای سوار دو سهم و از برای پیاده یک سهم قرار 
داد و خودش مثل آن گرفت. 


جواب چهل و پنجم for‏ 


آن را بر تعبد به نص؛ چه آن را اولی به محافظت و احق به رعایت دیدند؛ زیراکه 
فرستادن لشکر به تثاقل آنان در حرکت و به تخلّف کسانی که از ایشان تخلف از 
لشکر ورزیده بودند. فوت نمی شد اما خلافت همین که به غزا می‌رفتند. قبل از 
وفات آن حضرت کا از دست ایشان می‌رفت -. 

و 1 حضرت 9 (پدر و مادرم به قربانش) خواست که پایتخت(یعنی مدینۀ 
طیبه) از آنان خالی باشد تا کار بعد از وی» برای امیرالمؤمنین علی‌بن ابی طالب لچ 
با آرامی و طمانینه انجام یابد که وقتی که برگردند و عهد خلافت مبرم و عقد آن 
برای علی 38 محکم شده باشد. آنان از منازعت و خلافت دورتر باشند. و علت 
این‌که آن حضرت او اسامه را که هفده سال ' عمر داشت بر ایشا امارت داد 
این بود که لجام برخی از ایشان را کشیده باشد و از سرکشی سرکشان ایشان 
وی 


گاه کسی را بر ایشان امارت دهد چنانچه پوشیده نیست؛ لکن آنان به تعبیر آن 


حضرت 236 پی بردند» پس طعن زدند در تأمیر اسامه و تثاقل در حرکت با وی 
نمودند. پس در جرف ماندند تا حضرت پیغمبر اة به پروردگار خود پیوست. 
پس گاهی همت بر الفای فرستادن آن لشکر و گشودن لوا و گاهی به عزل اسامه 
نمودند. آنگاه بسیاری از ایشان از لشکر کناره گرفتند» چنانچه شنیدی 
پس این پنج امر بود در این لشکر که آنان به نصوص آشکار اطاعت نکردند و در 
۱ 1 5 5 
مور سیاسیه رأی خود را اختیار نمودند و اجتهاد خود را بر اطاعت نصوص آن 
حضرت کا ترجیح دادند. 
والسلام 


س 


۱ علی الاظهر و گفته‌اند هیجده سال داشت و بعضی گفته‌اند نوزده سال و بعضی گفته‌اند 
بیست سال داشته و کسی نگفته که از بیست سال بیش تر داشته است. 


۵۴ مناظرات 


سوال ۴۶ 


به تاریخ ۱۹ ربیع الاول سنهٌ ۱۳۳۰ 


۱-عذر خواستن از طرف ایشان به جهت آنچه از ایشان 


در این لشکر ناشی شد 
۲ حدیئی در لعن کسی که از این لشکر تخلف ورزیده 
وارد نشده 


۱۔بلی! حضرت رسول خدا ۶ا آنان را ترغیب بر تعجیل به حرکت در غزوة 
اسامه نموده بود و ایشان را امر فرموده بود به شتاب نمودن» چتانچه ذ کر نموده و بر 
آنها تنگ گرفته بود در آن باب» حتی این که به اسامه فرمود وقتی که به او امارت داد: 
«اغز صباحاً علی هل اُبنی!؛ بامداد غزاکن بر اهل ابنی!» پس وی را تا شام مهلت نداد 
و به وی فرمود: «اسرع السیر!؛ در سیر خود شتاب کن!» پس از وی راضی نشد جزبه 
شتاب نمودن؛ لیکن آن حضرت و بعد از آن» بلافاصله بیمار و سنگین شد. به 
اندازه‌ای که بر او ترسیدند. پس دل‌های ایشان به مفارقت آن حضرت در آن حال 
راضی نشدء پس در جرف درنگ کردند و منتظر شدند که حالت آن حضرت 98 به 
کجا منتهی می‌شود. و این از زیادی شفقت ایشان بود به آن حضرت اة و 
مقصدی در تثاقل خود نداشتند» جز انتظار کشیدن یکی از دو کار راء یا بهبودی آن 
حضرت را که روشنی چشم ایشان در آن بود یا این‌که فایز شوند به تشرّف تجهیز آن 
حضرت اة و ترتیب کار کسی که بعد از آن حضرت بر ایشان والی خواهد شد. 
پس ایشان در این درنگ معذور بودند و بر ایشان گناهی در آن نباشد. 

واما طعن ايشان قبل از وفات حضرت رسول خدا هة در تأمیر اسامه با آنکه 


سؤال چهل و ششم ۴۵۵ 


شنیدند و دیدند آن را از نصوص -قولاً و فعلاً بر تأمیر وی پس نبود از ایشان مگر 
برای خردسالی وی با وجود میان‌سال‌ها و پیرمردان ایشان و نفوس میان‌سالان و 
پیرمردان بر حسب اقتضای جبلت ابا دارند که به خردسالان سرفرود آورند و بالطبع 
متتفرند که حکم جوانان را پپذیرند. پس کراهت ایشان تأمیر وی را چیز تازه‌ای نبود 
و همان بر مقتضای طبع بشری و جبلت آدمیت بود(پس تأمل کن). 

واما طلب نمودن ایشان عزل اسامه را بعد از وفات حضرت رسول ا پس 
بعضی از علما از آن اعتذار نموده به این‌که ایشان بسا روا دیدند که(ابوبکر) صدیق با 
ایشان موافق باشد بر ترجیح عزل وی به حسب اقتضای مصلحت آن را(به حسب 
نظر ایشان) و انصاف این است که من وجهی نمی‌فهمم که عقل قبول آن کند در 
طلب نمودن ایشان عزل وی راء بعد از خشمناک شدن حضرت پیغمبر از طعن 
ایشان در تأمیر وی و برون آمدن آن حضر ت34 در حال تب و سر بسته و خود را 
پیچیده و سرزنش آن حضرت آنان را بر منیر در آن خطبهٌ خود که از وقایع تاریخیهً 
شایعه است میان ایشان و به همه جا رسیده. پس وجه معذرت ایشان را پس از این 
تفصیل جز خدای تعالی نداند. 

و اما عزم آنان بر الغای فرستادن لشکر و اصرارشان بر(ابوبکر) صدیق در این 
باب با این‌که اهتمام حضرت پیغمبر ول در انفاذ آن و عنایت تام آن حضرت را در 
تعجیل فرستادن آن و نصوص متوالية آن بزرگوار را در آن باب دیده بودند» پس 
همان از روی احتیاط آنان بود بر پایتخت اسلام که مبادا مشرکانی که درگرد ایشانند 
آن را بربایند» وقتی که دیدند که پایتخت قوه‌ای ندارد و لشکر از آن دور شده و با 
رحلت حضرت بیغمبر246 نفاق ظاهر شد و نفوس بهود و نصارا قوت گرفت و 
طوایفی از عرب مرتد شدند و برخی از دادن زکات سرکشی کردند» پس صحابه با 
سیّدنا(ابویکر) صدیق در منع اسامه از آن سفر سخن راندند و از قبول آن ابا نمود و 
گفت: سوگند به خدا! که مرا مرغان بربایند محبوب‌تر است تزد من از این‌که کاری 


۵۶ متاظرات 


ابتدا کنم قبل از اجرای امر حضرت رسول خداعض. 

این است آنچه اصحاب ما از(ابوبکر) صدیق نقل کرده‌اند و اما غیر اوه پس 
معذور است در آنچه در باب برگردانیدن لشکر قصد داشته؛ زیرا که ایشان را 
مقصدی جز احتیاط بر اسلام نبود. ۱ 

و اما تخلف ابوبکر و عمر و غیر ایشان از لشکن وقتی که اسامه با آن لشکر 
روانه شد» پس همان به جهت تشیّد مملکت اسلامی و تأیید دولت محدی9# و 
حفظ خلافتی که آن روز جز به آن دین و اهل دین نگهداری نمی‌شد بود. 

و اما آنچه از شهرستانی د رکتاب ملل و نحل نقل فرموده‌اید. پس آن را مرسل 
غير مسند یافته‌ایم و حلبی و سید دحلائی در سیره‌های خود گفته‌اند که در آن اصلا 
حدیثی وارد نشد پس اگر تو(خدای تعالی تو را سلامت بدارد) از طریق اهل سنت 
حدینی در آن خصوص روایت می‌کنی مرا بر آن دلالت بفرما. 

والسلام 


س 


جواب چهل و ششم fav‏ 


جواب ۴۶ 


به تاریخ ۲۲ ربیع الاول سنه ۱۳۳۰ 


۱-عذر آنان منافات با قول ما ندارد 
۲-آنچه از ذسهرستانی نقل کر دیم در حدیث مسند آمده 


۱ شما(خداوند تعالی شما را سلامت بدارد) مسلم داشتید تأخر آنان را در 
لشکر اسامه از حرکت و سنگینی ایشان را در حرکت آن همه مدت در جرف با 
این‌که مأمور به شتاب و تعجیل بودند. 

و هم طعن آنان را در تأمیر اسامه مسلم داشتید با وجودی که شنیدند و دیدند 
آن نصوص قرلی و فعلی را بر تأمیر وی. 

و هم طلب تمودن ایشان را از ابوبکر عزل وی را مسلم داشتید بعد از غضب 
نمودن حضرت پیغمبر 9 از طعن آنان در امارت وی و بیرون آمدن آن سرور به 
واسطهُ آن در حال تب و سر بسته و خود پیچیده و سرزنش نمودن آن بزرگوار در آن 
خطبۀ خود بالای منبر که خود فرمودید که آن از وقایع تاریخی است و در آن خطبه 
آن حضرت َو اعلان فرموده بود که: اسامه املیت آن امارت را دارد. 

و هم مسلم داشتید طلب نمودن آن را از خلیفه ملغی نمودن فرستادن آن لشکر 
را که حضرت رسول خداٍِ آن را فرستاده بود و گشودن لوایی را که به دست 


O e هر‎ 


مبارک خود بسته بود» با وجودی که اهتمام آن سرور را در انفاذ آن و عنایت تامۀ آن 


۷ 


حضرت را در تعجیل فرستادن آن و نصوص متوالية آن بزرگوار را در وجوب آن دیده 


بودند. 


و هم مسلم داشتید تخلف برخی از آنان را که آن حضرت اة ایشان را در 


۳۵۸ مناظرات 


لشکر قرار داده بودند و به ایشان امر فرموده بود که در زیر فرمان اسامه باشند - همۀ 
اینها را مسلم داشتید چنانچه اهل اخبار بر آن نص نموده‌اند و همه محدّثان و 
حفظة آثار یک قول هستند در صحت آن. 

و فرمودید که آنان در آن باب معذور بودند و حاصل فرمایش شما در باب عذر 
آنان این است که ایشان در این امور مصلحت اسلام را به حسب انظار خود نه به 
موجب نصوص نبوبه اختیار کردند -وما درا ین مقام بیش تر از این ادعا نکردیم -. 

و به عبارت دیگر: موضوع کلام ما فقط در این بود که آیا ايشان در جمیع 
نصوص متعبد و فرمانبردار بودند يا نه -شماشق اول را و ما شق دوم را احتیار 
کردیم. پس اعتراف شما اکنون به این‌که آنان در این امور متعبد نبودند. صحت 
اختیار ما را ثابت می‌کند و معذور بودن یا نبودن آنان از موضوع بحث خارج است. 
چنانچه پوشیده نیست. 

و از آنجایی که پیش شما ثابت شد که ایشان بر حسب اقتضای انظار خود 
مصلحت اسلام را در سريةٌ اسامه بر تعبد به مرجب آن نصوص اختیار نمودنده پس 
چرا نمی‌فرمایید که ایشان در امر خلافت بعد از حضرت پیغمبر 9 مصلحت 
اسلام را بر حسب اقتضای انظار خود بر تعبد به نصوص غدیر و امثال آن اختیار 
نمودند -شما از طعن طاعنین در تأمیر اسامه عذرخواهی نمودید به این‌که طعن آنان 
به تأمیر وی به واسطهُ خردسالی او بود» با وجودی که مبان آنان مبانه‌سالان و 
پیرمردان بودند» و فرمودید که نفوس میانه‌سالان و پیرمردان به جبلت و طبیعت 
خود ابا دارند از انقیاد به جوانان» پس چرا همین سخن را به عینه نفرمودید در باب 
کسانی که به نصوص غدیر که مقتضی تأمیر علی ل است بر میانه‌سالان و پیرمردان 
صحابه فرمان نبردند؛ زیرا که ایشان(چنانچه از اعبار ايشان به حکم ضرورت 
ز دنیا رفت کم 


شمردند چنانچه سن اسامه را روزی که که او را آن حضرت کا در آن لشکر بر ایشان 


برمی‌آید) سن آن سرور را روزی که حضرت رسول خدا 


تسد بح ۴۸۹ 


برگماشت» خلافت کجا و امارت لشکر کجا. 

پس هرگاه نفوس ایشان بالطبع ابا داشته باشد که فرمانبرداری کنند از جوان در 
یک لشکری» پس سزاوارترند که ابا داشته باشند از فرمانبرداری از جوان در مدت 
زندگانی خود در تمام کارهای دنیویه و اخرویه -با این‌که آنچه ذکر فرمودید 
که(نفوس پیرمردان و میانه‌سالان بالطبع تنفر دارند از فرمانبرداری به جوانان) ممنوع 
است اگر مراد شما اطلاق در این حکم باشد؛ زیرا که نفوس مومنین از پیرمردان 
کامل‌الایمان از طاعت خدا و رسول او در فرمانبرداری جوانان و نه در غیر آن از 
چیزهای دیگر تنفر ندارند: : «فلا و ربك لایزمنون حتّی یحکُموك فیما شجر بینهم. له 
لایجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضیت و سلموا تسلیماء ؛ سوگند به پروردگار تو که ایمان 
نیاورند تا تو را در آنچه بر آن تزاع نموده‌اند حکم قرار ندهند» آنگاه در خود از آنچه 
حکم نموده‌ای حرجی نیابند و درست قبول کنند.» و «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما 
تهاکم ین آتچه را حضرت رسول خدا برای شما می آورد آن را بگیرید و عمل 
کتید و از آنچه شما را نهی می‌کند اجتناب نمایید.» 

اما آن کلمه که تعلق به اشخاصی دارد که از لشکر اسامه تخلف کرده‌اند که آن را 
شهرستانی مرسلاًذ کر کرده؛ مثل ارسال مسلّمات» پس آن در حدیث مسندی آمده 
که آن را ابوبکر احمدبن عبدالعزیز جوهری در کتاب سقیفه روایت کرده و من آن را 
برای تو به عین لفظ آن نقل می‌کنم, گفته: «حدثنا آحمدین إسحاقبن صالع عن 
أحمدبن يسار عن سعیدین كثير الأنصاري عن رجاله عن عبداللهبن عبدالرحمن أن 
رسول اله ا في مرض موته أمر أسامةبن زيدبن حارثة على جيش فيه جلة 
المهاجرين و الأنصارء منهم أبوبكر و عمر و أبوعبيدةبن الجراح و عبدالرحمنبن 
عوف و طلحة و الزبير و أمره أن غير على مو ته حيث قتل أبوزيدة و أن یغزو وادي 
فلسطین. » فتثاقل آسامة و تثاقل الجیش بتثاقله و جعل رسول ال فى مرضه 
یثقل و یخف و يژکد القول في تن ذ ذلك البعث. حقى قال له آسامة: بأبي أنت و أتي, 


۴۶۰ تست 


أتأذن لى أن أمكث أَبّاماً حتّی يشفيك اله تعالی؟ فقال: اخرج و سر على بركة الله. فقال: 
يا رسول اه إن أنا خرجت و نت على هذه الحال خرجت و في قلبي قرحة. فقال: سر 
على النصر و العافية. فقال: يا رسول اله ِنّي أكره أن اسائل عنك الركبان. فقال: انفذ 
لما أمرتك به ثب أغمى على رسول ال و قام أسامة فتجهز للخروج. فلت أفاق 
رسول الله ا سأل عن أسامة و البعث فأخبر إلّهم يتجهزون فجعل يقول: انغذوا 
بعث أسامة, لعن الله من تخلّف عنه و کزر ذلك. فخرج أسامة و اللواء على رأسه و 
الصحابة بين يديه حتّى إذا كان بالجرف, نزل و معه أبوبكر و عمر و أكثر المهاجرين و 
من الأنصار آسیدین حضير و بشيربن سعد و غيرهم من الوجوه» فجاءه رسول ام آیمن 
يقول له: أدخل» فان رسول الهش يموت. فقام من فوره فدخل المدينة و اللواء معه, 
فجاء به حتّی رکزه بباب رسول اله ا و رسول الله 2 قد مات في تلك الساعة. 


انتهی؛ احمدین اسحاق‌بن صالح ما را حدیث کرد از احمدبن سیار از سعیدبن کثیر 


و 


انصاری از رجال خود از عبداشین عبدالرحمن این‌که حضرت رسول دا در 
مرض موت خود اسامةبن زیدین حارثه را امیر کرد بر لشکری که در آن بزرگان مهاجرین 
و انصار بودند» از جملةٌ آنان ابوبکر و عمر و ابوعبیدةبن الجراح و عبدالرحمن‌بن عوف و 
طلحه و زبیر بودند و امر فرمود به وی که موته را آنجا که پدر وی زید کشته شده بود 
غارت کنند و در وادی فلسطین غزا کند. پس اسامه تثاقل کرد و لشکر هم به تثاقل وی 
تناقل کردند و حضرت رسول خداَ در مرض خود سنگین و سبک می‌شد و در 
حرکت دادن آن لشکر تأکید امر می‌فرمود تا جایی که اسامه عرض کرد: پدر و مادرم به 
قربانت! آیا رخصتم می‌فرمایی که چند روزی درنگ نمایم تا خدایت بهبودی بخشد؟ 

فرمود: بیرون شو و با برکت خدای تعالی رو به راه شو. 

عرض کرد: یا رسول ال اگر بیرون شوم و تو را در این حال بگذارم» بیرون می‌شوم 
و در دل من زخمی باشد. 


فرمود: برو با نصر و عافیت! 


ا ون خرن ی 


جواب چهل و ششم ۳۶۱ 


عرض کرد: یا رسول اللّه! خوش ندارم که خبر تو را از شترسواران بپرسم. 

فرمود: به جای آور آنچه تو را به آن امر فرمودم. آنگاه حضرت رسول خداْ را 
آغما عارض شد و اسامه برخاست و ساز سفر راست کرد. همین که حضرت رسول 
خدا 6ة به هوش آمده از اسامه و تشکر پرسش فرمود» عرض کردند که: ایشان در ساز 

پس همی فرمود: لشکر اسامه را حرکت دهید! خدای تعالی لعنت کند کسی را که از 
آن تخلف تماید! و آن را تکرار می‌فرمود. 

پس اسامه بیرون شد و لواء بر سر وی بود و صحابه پیش روی وی بودند؛ همین که 
به جرف رسید فرود آمد و با وی ابوبکر و عمر و اکثر مهاجرین بودند و از انصار اسیدین 


حضیر و بشیربن سعد و غیر ایشان از بزرگان بودند» پس فرستاده ام ایمن او را در رسید 


که می‌گفت: داخل شو که حضرت رسول خدایلْ می‌میرد. 
پس فوراً برخاست و به مدیته آمد و لواء با وی بود. پس آمد و آن را به در خان 
حضرت رسول خدا اة زد همان وقت که حضرت رسول حداَ3 جان سپرد انتهی 
به عین لفظ او.» 
وان را جماعتی از مورخین نقل نمرده‌اند که یکی از آنان علامةٌ معتزلی است 
در شرح نهج البلاغته ج ۷ ص ۲۰و ۲۱. 
والسلام 


س 


۳۶۲ مناظرات 


سوال ۴۷ 


به تاریخ ۲۳ رییع الاول سن ۱۳۳۰ 
درخواست نمودن باقی موارد را 


سخن دربارۀ سریهةُ اسامه چنانچه دربارة رزیةٌ یوم الخمیس دراز نمودیم حتی تا 
صافی از ناصافی آشکار شد و بامداد بر صاحب دیده پیدا شد. پس غیر انها را از 


موارد دیگر بیان نمایید. 
والسلام 


س 
جواب ۴۷ 


به تاریخ ۲۵ ربیع الاول سنۀ ۱۳۳۰ 
امر فرمودن آن حضر تة به قتل مارق 


بس است تو را از آنچه می خواهی» آنچه را جماعتی از اعلام امت و حفظة 
پیشوایان روایت نموده‌اند(و این‌که می‌نویسم) از لفظ امام احمدبن حنبل است در 
مسند وی» ج ۳ ص ۱۵ از حدیث ابی سعید الخدری که گفت: ابوبکر خدمت 
حضرت رسول خدااش آمد و عرض کرد: يا رسول الّه! من به فلان وادی گذر 
کردم مردی با خشوع و نیکو منظری دیدم که نماز می خواند. 

پس حضرت پیغمب را فرمود: برو سوی او و او را بکش! پس ایوبکر به 
سوی او رفت. همین که او را در آن حال دید خوش نداشت که او را به قتل رساند و 


جوأب چهل و هفتم ۴۶۲ 


نزد حضرت رسول خدا اچ برگشت. 

(ابوسعید) گفت: پس حضرت پیغمب رک به عمر فرمود: برو و او را به قتل 
برسان! پس عمررفت. پس او را دید به همان حالی که او را ابوبکر در آن حال دیده 
بود. پس خوش نداشت که او را بکشد. پس برگشت و عرض کرد: یا رسول الل! من 
او را دیدم که با حالت خشوع نماز می‌کند: پس خوشم نیامد که او را به قتل رسانم. 

آن حضرت ۴اا فرمود: یا علی! برو و او را په قتل رساذ! 

(ابوسعید) گفت: علی ا رفت و او را ندید. پس علی برگشت و عرض کرد: یا 
رسول الله! او را ندیدم. 

(ابوسعید) گفت: پس حضرت پیغمبر ا فرمود: «اِن هذا و أصحابه یقرژون 
القرآن لایجاوز تراقيهم یمرقون من الدین, كما یمرّق السهم من الرمية. ثم لایعودون 
فيه حتّی یعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرّة اه این مرد و باران وی قرآن 
می‌خوانند و از گلوهایشان تجاوز نکند» بیرون می‌روند از دین؛ چنانچه تیر از صید بیرون 
رود صاف و به چیزی از آن آلوده نشود. آنگاه به دين برنگردند تا تیر به چله کمان 
برگردد: پس ایشان را بکشید ایشان بدترین مردمند.» 

و ابویعلی در مسند خود روایت کرده(چنانچه در اصابه ابن حجر در ترجمۀ 
ذی‌الندیه است) از انس گفت: در عهد حضرت رسول خدالن# مردی بود که ما را 
تعبّد و اجتهاد او خوش آمدی و ما او را به نام وی به حضرت رسول دام باد 
کردیم؛ پس وی را نشناخت.پس به صفت خودش وصف نمودیم هم او را نشناخت 
و در بین این‌که ذکر ار می‌کردیم که همان مرد پیدا شد. عرض کردیم که: این همان 
است. قرمود که: همانا شما مرا از مردی خبر می‌دهید که در روی او زخمی از 
شیطان است. پس آمد» آمد تا در برابر ایشان ایستاد و سلام نداد. پس حضرت 
رسول خدا 5ا به او فرمود: تو را به خدا سوگند می‌دهم! آیا وقتی که برابر این 
مجلس ایستادی, گفتی در میان این گروه کسی از من برتر و بهتر نیست؟ 


ی سک Nod‏ 


۴۶۴ ناوات 


گفت: خدایا! آری. آنگاه داخل شد که نماز خواند. پس حضرت رسول 
دا فرمود: کیست که این مرد را به قتل رساند؟ 
ابوبکر عرض کرد که: منم. 
پس براو داخل شد واو را دید نماز می خواند. پس گفت: سبحان الله! مردی را 
به قتل رسانم که نماز می‌خواند. 
پس حضرت رسول دا فرمود: چه کردی؟ 
عرض کرد: حوش نداشتم او را در حال نماز بکشم و حال آنکه تو ما را ازکشتن 
نمازگزاران نهی فرموده‌ای. 
آن حضرت ۴ا فرمود: کیست که آن مرد را بکشد؟ 
عمر عرض کرد: منم. ۱ 
پس داخل شد و او را دید که پیشانی خود را نهاده. پس عمرگفت که: ابوبکر از 
من افضل است. پس بیرون شد. 
پس حضرت پیغمبر9 فرمود: تو را چه شد؟ 
عرض کرد: او را دیدم که پیشانی خود را برای خدا نهاده, پس خوش نداشتم او 
را به فتل رسانم. 
باز آن حضرت ا فرمود: کیست که آن مرد را بکشد؟ 
علی ا عرض کرد: منم. 
فرمود: تویی اگر به او برسی. پس بروی داخل شد و دید که بیرون رفته؛ پس به 
سوی حضرت رسول خدا برگشت. فرمود: تو را چه شد؟ 
عرض کرد: ديدم بیرون رفته بود. آن حضرت اة فرمود: «لو قتل ما اختلف 
من أَمتی رجلان الحديث؛ هرگاه کشته شده بود دو تن از امت من با هم اختلاف 
نمی‌کردند الحدیث.» 
و این حدیث را حافظ محمدین موسی الشیرازی در کتاب خود که از 


جواب چهل و هقتم ۲۶۵ 


تفسیرهای یعقوب‌ین سفیان و مقاتل‌بن سلیمان و یوسف قطان و قاسم‌بن سلام و 
مقاتل‌بن حبان و علی‌بن حرب و سدی و مجاهد و قتاده و وکیم و ابن صریح و آن را 
جماعتی از نقات مثل مسلمات مرسلا ذکر کرده‌اند» مثل امام شهاب الدین احمد. 
معروف به ابن عبدربه اندلسی. وقتی که سخن وی منتهی به اصحاب هواها 
می‌شود در جزء اول عقدالفرید و در آخر حکایت این قضیه آمده که حضرت 
پیغمب رت فرمود: «ِنّ هذا لأول قرن يطلع في أي لو قتلتموه ما اخستلف بسعده 
آثنان؛ همانا که این نخست شاخی است که در این امت برآید؛ اگر او راکشته بودید دو تن 
بعد از وی با هم اختلاف نمی‌کردند.» همانا بنی اسرائیل «افترقت اثنين و سبعین فرقة 
وان هذه الأة ستفرق ثلاثاً و سبعين فرقة كلها في انا إل فرقة؛ هماناكه بنى اسرائيل 
هفتاد و دو فرقه شدند و این امت هفتاد و سه فرقه خواهند شد و همه ایشان در آتش 
باشند مگر یک فرقه ‏ ۱۸ 

و آنچه اصحاب سنن نقل کرده‌اند به این قضیه نزدیک است ‏ از حضرت 
علی ی روایت کرده‌اند که فرموده بود: مردمانی از فريش نزد حضرت پیغمبر اا 
آمدند و گفتند: یا محمّد! ما همسایگان و همپیمانان توایم و جمعی از بردگان ما 
پیش تو آمده‌اند که رغبتی در دین و ققه ندارند و همانا که از مزارع و اموال ما 
گریخته‌انده آنان را به ما برگردان. 

پس به ابوبکر فرمود: چه می‌گویی؟ 

عرض کرد: راست گفتند. چه آنان همسایگان تواند. 


۱- فرقه و شیعه(دو لفظ) مترادفند به حساب جمل؛ زیرا که هر یک ۳۸۵ بساشد و این از 
چیزهایی است که عوام آن فرقه به آن فال می‌زنند. 

۲ مثل امام احمد در اواخر مسند خود ج ۱» ص ۱۵۵ و سعیدبن منصور در سنن خود و 
ابن‌جریر در تهذیب الأثار و حکم به صحت آن کرده و آن را متقی هندی از هم ایشان در 
کتزالعمال ج ۶ ص ۳۹۶ نقل نموده است. 


۴۶۶ ماظرات 


(علی :!) فرمود: پس چهر؛ حضرت پیغمبر ا تغییر کرد و آنگاه په عمر 
فرمود: چه می‌گویی؟ عرض کرد: راست گفتند؛ چه ايشان همانا همسایگان و 
همپیمانان تواند, 

پس چهرةٌ حضرت پیخمبر تغبیر کرد و فرمود: «یا معشر قریش! والله لیبعشن الله 
علیکم رجلاً قد امتحن الله قلبه للایمان فیضربکم على الدین. فقال ابوبکر: آنا يا 
رسول اله! قال: لا. قال عمر: أنا يا رسول اله) قال: لا؛ و لکّه الذي یخصف النعل و 
کان قد أعطی علّاً نعله یخصفها؛ ای گروه قریش! به خدا قسم! که خدای تعالی هر 
آینه برانگیزاند بر شما مردی را که حدای تعالی دل او را امتحان فرموده برای ایمان. 
پس می‌زند شما را بر دین. 

پس ابوبکر عرض کرد: منم یا رسول اله! 

فرمود: خیر 

عمر عرض کرد: منم یا رسول الله! فرمود: خیر؛ ولیکن او کسی است که کفش را 
می‌دوزد و به على کفش خود را داده بود که بدوزد. 


والسلام علیکم 


جواب چهل و هشتم 5 ۶۷ 


سوال ۴۸ 


به تاریخ ۲۶ ربیع الاول ست ۱۳۳۰ 
عذر خواستن از نکشتن آن مارق 


شاید آن دو تن(ابویکر و عمر -رض ) استحباب فتل وی را فهمیده باشنده از 
روی حمل نمودن ایشان امر را بر استحباب نه بر وجوب و از این رو وی را نکشتند. 
یاگمان کرده باشند که قتل وی واجب کفایی است؛ پس آن را ترک نمودند» به جهت 
اعتماد بر غير خودشان از صحابه؛ چه در ميان صحابه کسی بود که کفایت به او 
تحقق پیدا کند و وقتی که برگشتند نمی ترسیدند که کار به واسطهٌ فرار او از دست 

برود؛ زیرا که آن دو تن از قضیه خبر نداشتند. 
والسلام 
س 

جواب ۴۸ 


به تاریخ ۲۹ ربیع الاول سنۀ ۱۳۳۰ 
رذآن عذر 


امر حقيقت در وجرب است» پس غیر از وجوب چیزی به اذهان از آن متبادر 


نشود. پس حمل نمودن آن بر استحباب درست نباشد. جز به قرینه و فرینه در این 


مقام بر آن نیست» بلکه قراین اراد سعتای حقیقی را که وجوب باشد تأکید 
می‌نمایند. پس نیک نظر کن در این احادیث که خواهی یافت که امر چنان است که 


۳۶۸ ساسا 


ماگفته‌ايم. 

و بس است تو را فرمایش آن حضرت ۴ا : «اٍنَ هذا و أصحابه یقرژن القرآن. 
لایجاوز تراقیم یمزقون من الدين» كما یمرّق السهم من الرمية. ثم لایعودون فيه 
حتى یمود السهم في فوقه,فقتلوهم. هم شر البرية» و فرمایش آن حضرت بل 
«لو قتل ما اختلف من أََتي رجلان.» زیراکه این سخن و مانند آن گفته نمی شود مگر 
در واجب نمودن قتل او و سخت ترغیب نمودن بر آن. 

و اگر این حدیث را در مسند احمد مراجعه بفرمایید خواهید یافت که امر به 
قتل وی به ابوبکر بالخصوص, آنگاه به عمر بالخصوص, متوجه است. پس در این 
حال چگونه وجوب کفابی می‌شود. 

با این‌که احادیت صریح است به اینکه آن دو تن از قتل وی دست نکشیدند 
مگر برای ایر که ناخوش داشتند که وی را بکشند در آن حال خشوع در نماز نه از 
برای چیز دیگر پس خوشدل نشدند به آنچه حضرت پیغمب رم خوشدل بود به 
آن و ترجیح ندادند امر مبارک وی را به قتل آو. 

پس این قضیّه از جمله شواهد است بر این‌که ایشان عمل نمودن برای خود را 
بر تعبد به نص اختیار می‌نمودند. چنانچه می‌بینی. 

والسلام 


ص 


جواب چهل و نهم ۴۶4 


سوال ۴۹ 


به تاریخ ۲۰ ربیع الاول سنه ۱۳۳۰ 
درخواست نمودن همة موارد را 


بقیة موارد را بیان بفرمایید و چیزی از آنها فروگذار نکنید که دوباره از شما 
درخواست کنیم» اگر چه به درازای سخن محتاج باشد. 


والسلام س 


جواب ۴۹ 


به تاریخ ۳۰ ربیع الاول سن ۱۳۳۰ 


۱-جمله‌ای از آن موارد 
۲-انساره به موارد دیگر 


١۔‏ بس است نو را از آنها صلح حدیبیه و غنایم نین و فداگرفتن از اسیران بدر 
و امر فرمود آن حضرت گا به نحر نمودن بعض شتران در غزوۀ تبوک وقتی که 
مبتلا به گرسنگی شدند. ۱ 


و بعضی از کارهای ایشان در روز احد و در آن و روز ابوهریره وفتی که صدا 


بلند کرد به بشارت دادن هرکسی که خدای را با توحید ملاقات کند و روز نماز کردن 
بر ان منافق و روز لمز در صدفات و سؤال ایشان با فحش و تأویل دو آیة خمس و 


۳ ۱ زکات و دو آیة متعتین و آیة سه طلاقه و تأویل سنت وارده در نوافل شهر رمضان از 


۳۷۰ مناظرات 


یث کیفیت و کمیّت و سنت مآثوره در کیفیت آذان و کمیت تکبیر در نماز جنازه با 
چیزهای دیگری که مقام گنجایش بیان آنها را ندارد مثل معارضه در امر حاطب‌ین 
پلتعه و معارضه با فعل حضرت پیغمبر ا در مقام ابراهیم عليه و علی نبنا و آله 
الصلوة و السلام و مثل اضافه نمودن خاله‌های جمعی از مسلمانان را به مسجد و 
مثل حکم نمودن بر اهل یمن به دادن خونبهای ابی خراش هذلی و نفی بلد نمودن 
تصرین حجاج سلمی را و اقامة حد بر جعدة‌بن سلیم! و وضع خراج بر سواد عراف 
و کیفیت ترتیب جزیه و فرار دادن شورایی به آن ترتیب معلوم و مثل شبگردی 
نمودن و تجسس در روز نمودن و مثل عول در فرایضص با موارد دیگری که احصا 
نمی شود کرد که در آنها قوت و سطوت و مصالح عامه را احتیار کردند و ما درکتاب 
خود سبیل المژمنین " باب واسعی برای آنها منفردا قراردادیم. 
۲.با ای‌که آنجا نصوص دیگری است که مخصوص علی و عترت طاهره 24 
است. غیر از تصوص خلافت که به آنها نیز عمل ننموده‌اند؛ بلکه به نقیض آذ عمل 
کردند چنانچه ارباب بحث و تحقیق می‌دانند. پس بعد از آنها تأویل ایشان نص 
خلافت را عجبی نیست و آیا نص برخلافت جز یکی از نصوص آن است که تأویل 
کردند و عمل به رأی‌های خود را بر تعبد به آن نصوص مقدم داشتند. 
والسلام 


۰ سس 


۱-ر .ک: به طبقات ابن سعد در ترجمۀ عمر که بدون شاهد و مدعی بر جعده اقامةٌ حد نموده 
به واسطۀ یک ورقه که در آن شعری چند بود و قائل آن معلوم نبود که متضمن نسبت زنا بود به 
۲ اگر به کتاب سبیل المژمتین دست شما رسد به کتاب فصول مهمه رجوع کنید که در آنجا 
فوایدی هست که در غیر آن یافت نمی‌شود. و ما در آنجا فصلی جداگانه برای تأویل کنندگان 
آورده‌ايم و آن فصل هشتم» ص ۱۳۰-۴۲ طبع دومگدر آنجا تفصیل این موارد است. 


موال پتجاهم ۴۷۱ 


سوال ۵۰ 


به تاریخ ۵ ربیع الثانی سنه ۱۳۳۰ 


۱-اختیار نمودن ایشان مصلحت را در آن موارد 
۲-درخواست نمودن موارد باقیه 


١‏ هیچ خردمندی شکی ندارد در حسن مقاصد ایشان و اعتیار نمودنشان 
مصلحت عامه را در هم آنچه از ایشان در آن موارد سرزده؛ زیرا که ایشان طلب 
می‌نمودند آنچه راکه اصلح به حال امت و ارجح به حال ملت و اقوی برای شوکت 
اسلام بود» پس بر آنان در آنچه کرده‌اند گناهی نباشد. خواه پابند نصوص شده 
باشند, یا تأویل نموده باشند آنها راد 

۲-ما شما را تکلیف کرده بودیم به استقصاء و همه موارد و شما ذکر نمودید از 
آنها آنچه ذ کر نمودید. بازفرموده‌اید که دربا امام و عترت وی تصوصی هست 
غیر از نصوص خلافت که گذشتگان ما به آنها عمل ننموده‌اند؛ پس کاش آنها را به 
تفصیل ایراد و ما را از درخواست نمودن آنها بی‌نیاز می فرمودید. 

والسلام 


س 


VY‏ متاظراتٍ 


جواب +۵ 


به تاریخ ۸ ربیع الثانی ۱۳۳۰ 


۱-خارج شدن مناظره کننده از محل بحث 
۲-به جا آوردن درخواست وی 


۱جناب شما تصرف ایشان را در نصوص مأثوره در آن موارد مسلم داشتید و 
عرایض ما را لله الحمد تصدیق فرمودید؛ اما حسن مقاصد ایشان و اختیار ايشان 
مصلحت عامه را و طلب نمودن ایشان آنچه اصلح به حال امت و ارجح به حال 
ملت و اقوی برای شوکت بود» پس از محل بحث خارج است. چنانچه می‌دانید. 

۲-در سال اخیر خواهش نموده‌اید تفصیل آنچه را که به علی # اختصاص 
دارد از صحاح منصوصه بر وی به غیر امامت از اموری که به آنها متعید نشده‌اند؛ 
بلکه اعتنایی به آنها نکرده‌اند و حال آن‌که شما خود پیشوای علم و حدیث هستید 
در این زمان که متفرقات آن را جمع و نهایت در آن رنج برده‌اید؛ پس کیست که گمان 
برد که تو تفصیل آن راکه ما مجمل گذاشته‌ايم نمی‌دانی و آن کیست که خود را از تو 
به معرفت حقیفت نله اشاره به آن نموده‌يم سزاوارتر ببیند و آیاکسی می‌توند در 
علم سنت با تو مجارات و مبارات نماید؛ ولیکن امر چنان است که گفته شده: « و کم 
سائل عن آمره و هو عالم؛ بسا کسی که داناست به امری و از آن می‌پرسد.» 

همانا که شما می‌دانید که بسیاری از صحابه با علی ا طریق بغض و عداوت 
می‌پیمودند و از وی دوری کردند و او را آزردند و دشنام دادند و ستم نمودند و با 
ری در مقام مناصبت و محاربت برآمدند؟ پس بر وی و به روی اهل‌بیت و دوستان 


وی شمشیرها کشیدند. چنانچه به ضرورت از اخبار گذشتگان معلوم است و حال 


جواب پنجاهم ۳۷۳ 


آنکه حضرت رسول خدا ۴ة فرموده بود: «من آطاعني فقد أطاع اله و من عصاني 
فقد عصی الله و من أطاع علیاً نقد أطاعني و من عصی علا فقد عصانی؛ هر كس 
اطاعت من کند» هرآینهاطاعت خدای تعالی کرده و هر کس نافرمانی من کند هرآینه 
نافرمانی خدای تعالی کرده و هر کس اطاعت علی کند» اطاعت مرا کرده و هر کس 
نافرماتی علی کند. نافرمانی من کرده.؛ 

و نيز آن حضرت ## فرمود: «من فارقني فقد فارق الله و من فارقك یا عل 
فقد فارقني؛ هر کس از من دوری کند از خدای تعالی دوری کرده و هکس یا علی! از تو 
دوری کند از من دوری کرده.» 

و هم آن حضرت ات فرمرد: «يا علی! أنت سيد في الدنیا سيد في الآخرةء 
حبيبك حبيبي و حبيبي حبیب الله و عدوّك عدوي و عدوي عدو الله و الويل لسن 
أبغضك بعدي؛ یا علی! تو بزرگی در دنیا و بزرگی در آخرت» دوست تو دوست من است 
و دوست من دوست خدای تعالی است و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن 
خداست و وای بر کسی که تو را دشمن بدارد بعد از من.» 

و هم آن حضرت ول فرمود: «من سب علي فقد سني و من سبني» فقد سب 
اله؛ هر کس علی را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر کس مرا دشنام دهد, خدای‌تعالی را 
دشنام داده.» 


و هم آن حضرت ٤ا‏ فرمود: «من اذى علیّفقد آذاني و من آذاني فقد آذی اله؛ 
هر کس علی را بیازارد مرا آزرده و هر کس مرا آزارد خدای تعالی را آزرده.» 

وهم آن حضرت بل فرمود: «و من أحبٌ 
َبغضني؛ هر کس علی را دوست بدارد: مرا دوست داشته؛ هر کس علی را دشمن بدارد, 
مرا دشمن داشته.» 

و هم آن حضرت اة فرمود: «لايحبك يا عليّ! إل مؤمن و لايبغضك الا منافق؛ 


یا علی! تو را دوست نمی دارد جز مژمن و دشمن نمی‌دارد جز منافق.» 


فقد أحبني و من أبغض علياء نقد 


۷۴ مناظرات 


فرمود.: «اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من 


و هم آن حضرت ا 
نصره و اخذل من خذله؛ خدایا! دوست بدار کسی راکه او را دوست بدارد و دشمن بدار 
کسی راکه او را دشمن بدارد و یاری کن کسی را که او را یاری تماید ویاری مکن کسی که 
او را یاری نتماید.» 

و روزی آن حضرت ٤إ‏ به علی و فاطمه و حسن و حسین بل نظر نموده و 
فرمود: «أنا حرب لمن حاریکم و سلم لمن سالمکم؛ من در جنگم باکسی که با شما در 
جنگ باشد و مسالمت دارم با کسی که با شما در مسالمت باشد.» 

و وقتی که آن حضرت 1 ایشان را زیر کسا برد فرمود: «أُنا حرب لمن حاربهم 
و سلم لمن سالمهم؛ من در جنگم با که با ایشان در جنگ است و در مسالمتم با 
کسی که با ایشان در تالا 

با بسیاری از امثال این روایات که بسیاری از صحابه به هیچ یک از آنها عمل 
ننمودند و همانا به نقیض آنها عمل کرده‌اند و مواهای خود را بر آنها مقدم داشتند و 
اغراض خود را بر آنها اختیار نمودند. 

و ارباب بصیرت می‌دانند که سایر روایات مأثوره در فضل على( آنها از 
صدها می‌گذرد) مثل نصوص صریحه است در وجوب موالات و حرمت معادات 
او به جهت دلالت نمودن هر یک از آنها بر جلالت قدر و عظمت شأن و علو منزلت 
آن بزرگوار نزد خدا و رسول او ا. 

و ما جملۀ وافره‌ای از آنها را در ضمن این مراجعات(جواب‌های سابق) 
آورده‌ایم و آنچه را ذ کر نکرده‌ایم» اضعاف اضعاف آن است که ذ کر نموده‌ایم و شما 
را بحمدالّه تعالی علمتان گنجایش و فهمتان احاطه به آنها دارد؛ پس آیا هیچ یک از 
آنها را موافق با دشمنی و جنگیدن به آن بزرگوار یا ملایم با ایذا و بغض و عداوت آن 

جناب یا مناسب هتک حرمت و ظلم و دشنام دادن به آن سرور و آن را سنتی از 
سنت‌ها خطیبان در روزهای جمعه و اعیاد قرار دادن یافته‌ایده حاشا و کلا؟ ولیکن 


جواب پنجاهم 
۳۷۵ 


کسانی که با او آن معامله‌ها راکردند باکی از آنها نداشتند باکثرت و تواتر آنها ومانعی 
هم برای ایشان نبود در هر چه سیاست ایشان مقتضی بود و همه می‌دانستند که 
برادر و ولی و وارث و همراز و سید عترت و هارون امت و کفو پار جگر(دختر) و 
پدر ذرية حضرت پیغمبر الد بود و اول ایشان در اسلام و خالص‌ترین ایشان در 
ایمان و در علم و عمل از همه بیشتر و در حلم از همه بزرگ‌تر و در یفین از همه 
سخت‌تر و در زحمت از همه عظیم‌تر و در امتحان از همه بهتر و در مناقب از همه 
وافرتر و در سوابق از همه گرامی‌تر و در دلسوزی وی بر اسلام از همه بیش‌تر و 
قرابت وی به حضرت رسول خدا 3 از همه نزدیک‌تر و به رفتار و خوی و راه از 
همه شبیه‌تر به وی و به فعل و قول و سکوت از همه مانندتر به وی. 

۱ لکن همان اغراض شخصیه نزد ایشان بر هر دلیلی مقدم بود» پس مقدم داشتن 
رای خود را بر تعبد به نص غدیر از ایشان جای تعجب نیست. مگر نص غدیر جز 
یک حدیئی است از صدها حدیثی که آنها تأویل کردند به جهت اختیار آراء و 
تقدیم مصالح خود و حال آنکه حضرت رسول خدا# فرموده بود: «إلّى تارك " 
فیکم ما إن تمشکتم به لن تضلوا کتاب الله و عترتي آهل بيتي؛ همان که من در ميان 
شما چیزی گذاشته‌ام که هرگاه به آن متسسک شوید هرگز گمراه نشوید, کتاب خدا و 
عترت خود را که اهل بیت منند.» 

و فرموده بود: «إلّما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح, من رکبها نجا و من تخل 
عنها غرق؛ مَل اهل‌بیت من میان شما همان مل کشتی نوح است. هر کس بر آن سوار 
شد نجات یافت و هر کس از آن کناره گرفت غرق شد.» و ما مثل هل بيتي فیکم. 
مثل باب حطًة في بني اسرائیل من دخله غفر له؛ مت اهل بیت من در ميان شما همان 
مَل باب حطّه است در بنی اسرائیل هر کس داخل آن شد آمرزیده شد.» 

و فرموده بود: «التجوم أمان لأهل الأرض من الفرق و أهل بيتي آمان لأمتى من 
الاختلاف. فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا قارو رن الیش ستارگان امانند 


۳۷۶ ارا 


از برای اهل زمین از غرق و اهل بیت من مانتد از برای امت من از اختلافات همین که یک 
قبیله‌ای از عرب با ایشان مخالفت کردند با هم اختلاف نمایند» پس حزب ابلیس شوند.» 
تا آخر آنچه از این نمط از روایات صحیحه آمدء که به هیچ یک از آنها متعبّد 


نشده‌اند. 


والسلام 


۳ 
ص 


سوال پنجاه و یکم ۳۷۷ 


سوال ۵۱ 


به تاریخ ۱۰ ربیع الاول سنه ۱۳۳۰ 


چرا امام امیرالمومنین ا روز سقیفه 


حق از پس پرده آشکار شد الحمدلله رب العالمین و نماند مگر یک چیز که سر 

آن مخفی است. آن را بر تو معروض می دارم که پر آن را برداری و سر آن را هویدا 

سازی و آن این است که امام غ به هیچ یک از نصوص خلافت و وصایت که شما 

پیرامون آن می‌گردید(روز سقیفه بر صدیق و کسانی که با وی بیعت کرده بودند) 
احتجاج نفرمود مگر شما به مفاد آنها از امام داناترید؟ 

والسلام 


س‌‌ 


۴۷۸ هتسب 


جواب ۵۱ 


به تاریخ ۱۰ ربیع الثانی سن ۱۳۳۰ 


۱-موانع امام از احتجاج نمودن روز سقیفه 
۲-اشاره به احتجاج آن حضر ت و احتجاج 
دوستان وی با وجود موانع 


۱همةٌ مردم می‌دانند که امام(علی )و سایر دوستان وی از بنی هاشم و غير 
بنی هاشم نه در بیمت حاضر و نه آن روز داخل در سقیفه شدند و از سقیفه و از هر 


چه در آن واقع شد کناره گرفته بودند و همه ایشان به مصیبت بزرگ خودشان به 


واسطة وفات حضرت رسول خدا۶ 3 و قیام به موجبات تجهیز آن حضرء 
مبتلا بودند و به غیر آن اهتمامی نداشتند و هنوز آن حضرت 27 رادرقبر 
مقدسش پنهان نکرده بودند که اهل سقیفه کار خود را انجام دادند و بیعت و بند و 
بست خود را محکم نمودند و احتیاط را از دست ندادند. اجماع نمودند که نگذارند 
قولی یا فعلی بیعت آنان را سست کند» یا خدشه‌ای به بند و بست آنان وارد آیده یا 
تشویش و اضطراب بر عام آنان داخل شود. 

پس امام به سقیفه و بیعت صدیق وکسانی که با وی بیعت کردند کجا بود تا 
برایشان احتجاج فرماید؟ و کجا برای امام و غیر وی بعد از عقد بیعت میسر 
می‌شد که احتجاج کنند و حال آنکه صاحبان امر و نهی احتیاط خود را داشتند و 
صاحبان قوت و قدرت آن سختی و درشتی از خود مردم بروز داده بودند. 

و آیا در عصر حاضر ما کسی را میسر می‌شود که با ارباب سلطنت به چیزی که 
باعت رفع سلطنت و الغای دولت ایشان باود مقابله کند؟ 


جواب پنجاه و یکم ۴۷۹ 


و آیا چنین کسی را به خیال خود می‌گذارنده هیهات! هیهات! گذشته را بر حال 
کنونی قباس کن که مردم همان مردم و زمان همان زمان است» با اینکه علی ا آن 
روز برای احتجاج اثری ندید جز فتنه‌ای که رفتن حق خود را بر حصول آن فتنه در 
آن اوقات اختیار می فرمود؛ چه بر جماعت اسلام و کلم توحید می ترسید چنانچه 
سابقاً آذ را توضیح دادیم. آنجا که گفتیم که حضرت امیر در آن روزها به چیزی 
مبتلا شده بود که هیچ کس به آن مبتلا نشده؛ زیرا که بر دو طرف آن حضرت دو کار 
بزرگ متمثل شده بو در یک طرف خلافت با نصوص و وصیت‌های آن که به وی 
فریاد می‌زند و به جنبش می آورد او را به شکوه‌ای که دل را حون و فغانی که جگرها 
را پاره می‌کند و از یک طرف؛ فتنه‌هایی که طغیان دارند که او را از برافتادن 
شبه جزیره و انقلاب عرب و برکندن ریشهُ اسلام می‌ترساند و او را به منافقین اهل 
مدینه تهدید می‌کند که بر نفاق عادت کرده‌اند و به اعرابی که به دور آنانند و ایشان 


به نص کتاب منافقند؛ بلکه در نفاق سخت‌تر و سزاوارترند به ای که حدود ما 


انزلالله علی رسوله را ندانند و حال آنکه شوکتشان به فقد آن حضرت ال قوت 


پیدا کرده و مسلمانان بعد از آن حضرت لا 
زمستان میان گرگان درنده و وحوش بودند و مسیلمة کذاب و طلیحتین حویلد 
دروغگو و سجاح‌بنت الحارث مکاره و یاران نادان ایشان(در نابود نمودن و پامال 


مثل گوسفندان باران خورده در شب 


کردن اسلام) بر یک پا ایستاده بودند و رومان و اکاسیره و قیاصره و غير ایشان در 
کمین مسلمانان بودند. با بسیاری از این عناصر که در کینه‌ورزی با حضرت محمد و 
آل و اصحاب ویاو درکمال جوش و خروش و با تمام بغض و دشمنی باکلمۀ 
اسلام و درصدد برانداختن اساس و برکندن ريش آن بودند و با کمال نشاط» 
قدم‌های سریع برمی داشتند. 

می‌دیدند که کار به دلخواه ايشان شده و به واسطه ارتحال حضرت 


فرصت به دستشان آمده, پس خواستند که فرصت را از دست ندادی 


۴۸۰ مناظرات 


این ملت پراکنده شده را پي پیش از آنکه به قوت و انتظام خود برگردند بربایند. 

پس علی ا میان این دو خطر ایستاده بوده پس از جملة امور طبيعية آن 
حضرت طا این بود که حق خود را قربانی ' زندگی مسلمانان بفرماید؛ لکن 
نگهداری حق خود را هم درخلافت و احتجاج برکسانی که خلافت را از وی 
پرگردانیدند از دست نداد بر وجهی که شق عصای مسلمانان نکرده باشد و فتنه 
میان ایشان نیافتد که فرصت به دست دشمنانشان نباید؛ پس در خانۀ خود بنشست 
تا با کراهتش از خانه بیرون آوردند و جنگی هم واقع نشد و هرگاه به سوی ایشان 
مبادرت می‌فرمود؛ نه از برای خودش حجّتی تمام شده بود و نه از برای شیعیان وی 
پرهانی ظاهر شده بود؛ لیکن آن حضرت لا جمع فرمود میان حفظ دین و نگهداری 
حق خود از حلافت مسلمانان و همین که نگهداری اسلام و دفع شر دشمنان آن را 
در آن ایام آن بر موادعت و مسالمت موقوف دید راه موادعت پیمود و مسالمت با 
اشخاصی که قیام به امر نموده بودند اختیار فرمود به جهت نگهداری امت و 
احتیاط بر ملت و بخل نمودن بر دین و اختیار نمودن آخرت بر دنیا و قیام نمودن به 


۱و همانا که آن حضرت تم به آن تصریح نموده در نامه‌ای که به مالک اشتر به اهل مصر 
فرستاده وقتی که مالک اشتر را ولایت مصر عطا فرمود آنجا که فرموده که: «اما بعد همانا که 
خدای تعالی محتَد ول را نذیر بر عالمیان و مهیمن بر پیغمبران مبعوث فرمود. همین که آن 
حضرت ا از دنیا برفت» مسلمانان در خلافت بعد از وی با هم نزاع کردند. پس سوگند به 
خدای تعالی که به خیال من نمی‌رسید و به قلب من خطور نمی‌کرد که ا 
عرب خلافت را از اهل بیت وی به کنار کنند و با آن را بعد از وی از من دور کنند که یک دفعه 


دیدم مردم بر فلان روی آورده و با وی بیعت می‌کنند. پس دست نگه داشتم تا دیدم که جماعتی 
از مردم از اسلام 
یاری اسلام و اهل آن نکنم» رخنه و خرابی در آن ببینم که مصیبت آن بر من بزرگ تر باشد از فوت 
سلطنت بر شما که متاع چند روز کمی باشد که زایل شود چنانچه سراب ژایل شود با چنانچه 
ابرها برطرف شوند. پس در آن فتنه‌ها قیام کردم تا باطل برطرف شد و دین آرام گرفته تا آخر کلام 
آن حضرت.»(تهج البلاغه. ج ۳ ص ۱۳۰ نامة ey‏ 


به نابود نمودن آیین محمد هل 8 دعوت می‌کنند. پس ترسیدم که اگر 


اف پا دنک ۴۸۱ 


آنچه شرعا و عقلاً واجب است از تقدیم نمودن اهم بر مهم. 


پس مقتضیات وقت گنجایش د شمشیر کشیدن و مقابله کردن با ج 


نداشت. 


ر 


۲-و با همه ابنهاء ان حضرت و اولاد وی و علمای شیعیان وی در ذکر 
وصیّت و نشر نصوص جلیّه با رعایت حکمت خودداری نداشتند» چنانچه بر اهل 


تشیع پوشیده نباشد. 


والسلام 


5 
س 


PAY‏ مه 


سؤال ۵۲ 


به تاریخ ۲ ربیع الثانی سنة ۱۳۳۰ 


بحث از احتجاج آن حضرت 1 و دوستان وی 
چه وقت این کار(یعنی ذ کر نصوص و احتجاج به نصوص) از امام وکسان و 


دوستان وی به عمل آمده؟ ما را به کمی از آن بياگاهانید. 
والسلام 


س 


جواب ۵۲ 


به تاریخ ۱۵ ربیع اثانی سنه ۱۳۳۰ 


(- قدری از موارد احتجاج حضرت امام ظا 

۲ احتجاج حضرت زهراه 
حضرت امام ا درنشر نصوص خویش سکینه و وقار را به کار می‌برد و به آنها 
با دشمنان خود مجادله نمی‌فرمود» به جهت احتیاط بر اسلام و نگهداری دولت 
اسلام و بسا بود که اعتذار می‌فرمود از از خحاموش نشستن خود و مطالبه نکردن حق 
خود در آن حال؛ پس می‌فرمود: «لایعاب المرء بتأخير حقه. ما يعاب من أخذ ما 


لیس له؛ عیب مرد در تأخیر حق وی نباشد همانا کسی عیب دارد که چیزی راکه از آن او 


ا خن منم نی بش 
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تیست بگیرد. ا 

و آن حضرت را در نشر تصوص خویش راه‌هایی بود که در آنها حکمت به 
اجلی مظاهر خود درخشان بود. 

مگر نمی‌بینی آنچه را که آن حضرت ها برای یادآوری روز غدیر در روز رحبه 
به کار برد وقتی که در ایام خلافت خود مردم را در آنجا جمع نموده پس به ایشان 
فرمود: «آنشد اله کل امرم مسلم سمع رسول اله إل یقول یوم غدیر خم ما قال إل 
قام فشهد پما سمع و لایقم لا من رآه؛ سوگند می‌دهم به خداه هر مرد مسلمانی را که 


در روز غدیر خم از حضرت رسول خدا36 شنیده باشد آنچه راکه آن حضرت او 
فرموده که برخیزد و شهادت دهد به آنچه شنیده و برنخزد مگر کسی که آن حضرت را 
دیده باشد "» پس سی تن از صحابه برخاستند و در میانشان دوازده تن بدری بودند. 
پس شهادت دادند به آتچه شنیده بودند از نص غدیر. 

و این منتها درجه بود که برای آن حضرت میسر شد که در آن اوقات تنگ به 
واسطة قتل عثمان و برپا شدن فتنة بصره و شام و به جان خودم که این منتها درجۀ 
احتجاج بود که آن روز با رعایت حکمت اتفاق بیافند و عجب مقام محمودی بود 


که نص غدیر را از مرقد خود بیرون کرده زنده نمود پس از آنکه مرده بود و موقف 


حضرت پیغمبر 5 را در روز خم(برای هر کسی که از آن جماعت‌ها در رحبه 
بودند) ممثل فرمود: وقتی که دست علی راگرفته بر یکصد هزار نفر ازامّت خود با 
بیش تر بلند فرموده» به آنان تبلیغ فرمود که: ارست صاحب اختیارشان بعد از آن 
حضرت اق . 

و بدین سبب نص غدیر آشکارترین مصادیق روایات متواتره شده است» پس 
مشاهده کن حکمت حضرت پیفمبرلَ را وقتی که او را علی روس‌الاشهاد بلند 


۱- این کلمه | رکا ا ان فرت ا و آن در نهج البلاغه است. پس به شرح ابن ابی 
الحدید. ج ۴ ص ۳۲۴ رجرع کن. 


ج - چنانچه در جواب ۲۸ ذکر کردیم. 


۴۸۴ ساظرات 


فرمود و متتّه شو به حکمت وصی ل در روز رحبه» وقتی که آنان را آن سوگند داد 
پس حق را به آرامی هر چه تمام‌تر به مقتضای حال و به وقار هر چه تمام‌ت رکه آن 
حضرت آن را اختبار می فرمود ثابت فرمود و سیرت آن حضرت ا در نشر عهد و 
نص بر خود چنین بود؛ چه آن حضرت آصحاب غفلت را به اسلوب‌هایی که باعث 
داد و فریاد و مستلزم نفرت نباشد بیدار می‌فرمود. 

و تو را بس است آنچه که آن را اصحاب سنن روایت کرده‌اند از حدیث آن 
حضرت ا در ولیمه‌ای که آن را حضرت رسول خدا #6 در خانٌ عموی خود 
شیخ‌الابطح در مکه اطعام فرمود. روزی که خویشان نزدیک خود را انذار فرمود و آن 

دیلی است طویل و جلیل ' که مردم آن را همواره از نشان‌های نبوت آن 
حضرت 326 و علایم صخت اسلام می‌شمارنده به جهت اشتمال آن بر معجزءٌ 
پیغمبر 9 به اطعام جماعت بسیار از طعام قلیل و در آخر آن آمده که حضرت 
پیغمبر اة گردن آن حضرت را گرفته و فرمود: «إِنّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي 
فیکم. فاسمعوا له و اطیعوا؛ این برادر و وصی و خلیفة من است در میان شماء پس سخن 
او بشتوید و اطاعت کتید!» 

و بسیار می‌فرمود که حضرت رسول خدااة به او فرمود: «أنت ول کل 
مؤمن بعدي؛ تو ولی هر مژمنی بعد از من.؛ 

و بارها یاد می‌فرمود فرمایش آن حضرت و را که به وی فرمود: «أنت مي 
بمنزلة هارون من موسی, إل أله لانبي بعدي؛ تو از من به من هارونی از موسی: مگر 
اين‌که پیغمبری بعد از من نباشد.» 

و بارها یاد می‌فرمود فرمایش آن حضرت لو (در روز غدیر خم) را: «آلست 
آولی بالممنین من انفسهم؟ قالوا: بلی. قال: من کنت وله فهذا(علی) ولیّه؛ مگر من 


۱-آن را در جواب ۱۰ ذکر کرد‌ايم. 


جواب پنجاه و دوم ۴۸۵ 


به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ 

گفتند: آری. 

فرمود: هر کسی که من ولی او باشم؛ پس این(علی) ولی اوست. » با بسیاری از 
تصوص که انکار آنه را نکردند و آنها را مان ثقات اثبات پراکنده نمود و این اندازه, 
وی را در آن اوقات میشر می‌شد: «حكمة بالغة فما تغني الغذر» و در روز شورا اغدار 
و انذار فرمود و از خصایص و مناقب خود چیزی فروگذار نکرد. مگر این‌که به آن 
احتجاج فرمود. 

و چقدر در ایام خلافت خود. تظلمات خود را بیان فرمود و شکوه ههای خود را 
متألمانه بر منبر ذکر نمود» حتی این‌که فرمود : «أما والله لقد تقتصها فلان و إنّه لیعلم 
أن محلّي منها محل القطب من الرحی ینحدر عي السیل و لایرقی إِليّ الطير فسدلت 
دونها ثوباً و طویت عنها کشحا و طفقت أرتأى بين أن أصول بيد جذّاء أو أصبر على 
طخية عمیاء. هرم فیها الکبیر و بشیب فیها الصفیر و یکدح فیها مؤمن حتی یلقی 
رټه فریت یت الصبر على هاتا أحجى فصبرت و في العين قذی و في الحلق شجی أرى 
ترائي نهباً إلى آخر الخطبة الشقشقية؛ همانا سوگند به خدای تعالی که فلان آن را(یعنی 
خلاقت را) در بر نمود و حال آن که او از روی حقیقت می‌دانست که جای من از آن, جای 
قطب است از آسیاب. سیل از من فرود آبد و مرفی رو به من بالا نباید» پس بر آن جامه 
کشیدم و از آن اعراض نمودم و به فکر فرورفتم. میان آننکه با دست بریده حمله کنم یا 
صبرکنم بر تاریکی سخت که مرد بزرگ فرتوت و کودک در آن پیر شود و مؤمن در آن به 
زحمت و مشقّت بیافتد. پس دیدم که صبر بر آن سزاوارتر است؟ پس صبر کردم در 
حالتی که در چشمم خاشاک و در گلویم استخوان بود. می‌بینم که میراث من به غارت 
رفته تا آخر خطبه شقشقیه.:۲ 


۱-آن را ابن ابی عاصم روایت کرده» چنانچه در جواب ۲۳ ذکر کردهام. 
۲-تهج البلاغه ج ص ۰۲۵ خطبة ۳. 


A۶‏ ارا 


و چقدر فرمود: «اللّهم اي أستعیناه على قريش و من عانهم فإِلّهم قطعوا 
رحمي و صفروا عظیم منزاتي و آجمعوا على منازعتي أمراً هو لي, ثم قالوا: ألا إن في 
الحقٌ آن تأخذه و في الحق أن نترکه . هد خدارندا! من بر قریش و کسانی که ایشان را 
پاری نمودند از تو یاری می‌خواهم؛ چه آیشان قطع رحم کردند و منزلت بزرگ مرا 
کوچک کردند و بر منازعت با من در امری که از آنٍ من بود اجماع نمودند» سپس گفتند: 
همان که در حق است که آن را بگیری و در حق است که آن را ترک کنی.»۱ 

و گوینده به آن حضرت گفت: ای پور ابوطالب! همانا که تو بر این کار حرص 
داری. 

آن حضرت فرمود: «بل آنتم والله لأحرص و بعد و آنا أخص و آقرب و ما طلبت 
حا لي و نتم تحولون بيني و بینه؛ بلکه شما به خدای تعالی سوگند حریص‌تر و 
دورترید و همانا که من حق خودم را طلب نمودم و شما میان من و آن حایل می‌شوید.»۲ 

و هم آن حضرت لا فرموده: «فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقّی مستأثرآعلی منذ 
قبض اله نی حتی یوم الناس هذا؛ همواره مرا از حق خود بازداشتند و خودشان 
متصرف شدنده از وقتی که حق تعالی پیغمبر خود را از جهان برد تا امروز سردم" 

وهم آن حضرت ا باري فرمود: «لنا حق فان أعطیناه و إلا رکبنا أعجاز الإبل و 
إن طال الستری؛ ما حقی داریم» پس اگر به ما دادند فبها وگرنه بر دنبالةٌ شتر سوار 
شویم» اگر چه راه شب رفتن دراز شود" 

و هم آن حضرت ا در نامه‌ای که به برادر خود عقيل نوشته فرموده: «فجزت 


۱-نهج البلاغه ج ۰۲ ص ۱۰۳ خطبة ۰۱۶۷ 

۲-نهج البلاغه ج ۲. ص ۸۱۱۳ خطبة ۰۱۶۷ 

۳ نهج البلاغه ج ۱ ص ۱۳۷ خطبۂ ۵ 

۴ نهج البلاغه ج ۰۳ ص ۱۵۵ کلمات قصار, کلم ۲۱. سید رضی هم بر آن سخن نغزی گفته و 
شیخ محمد عبده» سخن دیگری گفته که ادیب را وارسی نمودن آنها شایسته است. 
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قریشاً عني الجوازي فقد قطعوا رحمي و سلبوني سلطان ابن ايء خدای تعالی از 
قریش انتقام مرا بکشد و به بلاهای سخت دچارشان نماید که رحم مرا قطع کردند و 
سلطنت پسر مادرم را از من ستاندند.»۱ 

ر بسی فرمود: «فنظرت فذ لیس لي معين إل آهل بيتي, فضننت بهم عن الموت 
و أغضيت عن القذی و شربت على الشجی و صبرت على أخذ الکظم و على آمر من 
طعم العلقم؛ پس دیدم که هیچ باوری جز اهل بیت خودم ندارم» پس بخل نمودم به ایشان 
از مرگ و چشم بر هم نهادم از خاشاک و نوشیدم بر استخوان و صبر نمودم بر گرفتگی 
گلو و بر تلخ‌تر از طعم علقم.»۲ 

و بعضی از اصحاب آن حضرت از وی پرسید: چطور شد که شما را قومتان از 
این مقام برانداختند و شما سزاوارتر به آن هستید؟ 

پس فرمود: «يا آخا بني أسد! نك لقلق الوضین ترسل فى غير سدد و لك ذمامة 
الصهر و حق المسألة و قد استعلمت فاعلم أا الاستبداد علينا بهذا السقام و نحن 
الأعلون نسباً و الأشدّون برسول الله ا نوطاً فإتّها كانت آثرة شخت علیها نفوس 
قوم و سخت عنها نفوس آخرين و الحكم الله و المعود إليه يوم القيامة و دع عنك نهباً 
صیح في حجراته الخطبة؛ ای برادر بنی اسد! همان که تو سست تنگ هستی: سخن در 
جای خود نمی‌زنی و باز هم حق حمایت خویشاوندی و حق مسأله داری» و چون 
استعلام نمودی» پس بدان؛ اما ربودن این مقام از ما و حال آنکه به نسب عالی تر بودیم و 
به رسول خداءََ پیوند ما سخت‌تر بوده پس اختصاصی بود بدون استحقاق که نفوس 
قومی بر آن حریص بودند و تفوس دیگران سخاوت ورزیدند از آن و حکم خدای تعالی 
این است و به سوی او همه بازگردند الخطبه. ۳ 

و هم آن حضرت فرموده: «أين الذين زعموا هم الراسخون في العلم دونتا کذبا 
۱-نهج البلاغه ج ۳ ص ۶۷ نامة ۳۶ ۲-نهج البلاغه ج ۱ ص ۶۲ نام ۲۵. 
۳-نهج البلاغه ج ۲ ص ۷۹ کلام ۱۵۷. 


FAA‏ مناظرات 


علينا و بغيا إن رفعنا الله و وضعهم و أعطانا و حرمهم و أدخلنا و آخرجهم بنا يستعطي 
الهدی و يستجلي العمى ان الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لاتصلح 
علي سواهم و لاتصلح الولاة من غیرهم؛ کجایند کسانی که گمان کرده‌اند که آنان 
راسخان در علمند نه ما از روی دروغ و ستم بر ماه از این‌که ما را خدای تعالی بلند 
فرموده و آنان را پست نموده و به ما عطا فرموده و آنان را محروم فرموده و ما را داخل 
کرده و آنان را بیرون نموده» به واسطهُ ما از حق تعالی طلب عطای هدایت و برداشتن 
کوری شود. همانا که امامان از قریش باشند که در این بطن از هاشم کاشته شده‌اند؛ 
خلافت جز بر ایشان صلاحیت ندارد و والیان از غیر ایشان صالح نشوند.:۱ 

وبس است تو را فرمایش آن حضرت در بعض خطبه‌های خود: «حتی |ذا قبض 
رسول ال رجع قوم علی الأعقاب و غالتهم السبل و اتکلوا على الولاشج و 
وصلوا غير الرحم و هجروا السبب الذي امروا بمودّته و نقلوا البناء عن رص أساسه 
فبنوه في غير موضعه» معادن کل خطيئة و أبواب کل ضارب في غمرة قدماً روا في 
الحيرة و ذهلوا في السكرة على ستة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن أو 
مفارق للدین مباین؛ تا آنکه حضرت رسول خداَّّ از دنا رفت» گروهی بر پشت 
برگشتند و اختلاف آراء و اهواء ایشان را هلاک نمود و اتکال به مکرها و خدعه‌ها کردند 


و غیر رحم حضرت پیغمب را را صله نمودند و ریسمانی را که مأمور به دوستی آن 
بودند ترک نمودند و بنا را از پا محکم خود نقل دادند و آن را در غیر جای خودش بنا 
نهادند. ایشانند معدن‌های هر خطاکاری و درهای هر گمراهی؛ در حیرت شنا نمودند و 
در مستی غفلت ورزیدند. بر طریقۀ اتباع فرعون برخی به دنیا منقطع و راکن که جز دنیا 
همی ندارند و برخی از دین برکنار کشیده» دور شده که اصلاً توجهی به دین و آبین 
تدارند.» ۲ 


۱-نهج البلاغه, ج ۲ ص ۱۳۶ کلام ۰۱۴۰ ۲-نهج البلاغه ج ۲» ص ۴۸ خطبة ۱۴۶. 


جواب پنجاه و دوم ۳۸۹ 


و فرمایش آن حضرت ل در خطبه‌ای که بعد از بیمت مردم با وی خوانده و آن 
از خطبه‌های بزرگ نهج البلاغه است: «لایقاس بل محتد اة من هذه الأمة أحد و 
لايسوي بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً هم آساس الدين و عمادالیقین إليهم یفن 
الغالي و بهم يلحق التالي و لهم خصائص حق الولاية و فیهم الوصية و الوراثة الآن إذ 
رجع الحق إلى أهله و نقل إلى منتقله؛ كسى از اين امت به آل محمدلیلا قياس کرده 
نمی‌شود و کسی که نعمت آل محمد بر وی جاری شد هرگز برابر با ایشان 4ل 
تتوان نمود. ایشان چ اساس دین و ستون یقین هستند. کسی که از حد تجاوز کردم 
سوی ایشان برگردد و کسی که پس افتاده» به ایشان ملحق شود و ایشان راست خصایص 
حق ولایت و سروری و در ایشان است وصیت و وراثت. اکنون حق به اهلش برگشت و په 
جای خود منتقل شد ' 

و فرمایش آن حضرت ا در خطبة دیگر که از مخالفین خود تعجب می‌نماید: 
«فيا عجبا و مالى لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها فی دينها 
لایقتصون آثر نبی و لایقتدون بعمل وصی الخطبه؛ ای عجب! و چرا تعجب نکم از 
خطای این فرقه‌ها در دین با اختلاف حجت‌های ایشان که پیروی هیچ پیغمبری و اقندا به 
عمل هیچ وصيّى نكنند الخطبه»" 

۲- حضرت زهراتللا را حسجت‌های بالغه است و دو خحطبۀ آن حضرت 
مشهورند. و اهل بیت اولادهای خود را وادار می‌نمودند به حفظ آن دو خطبه, 
چنانچه وادار می‌نمودند آنان را به حفظ قرآن و روی کلام آن حضرت به کسانی 
است که بتاء را از پایةٌ محکم خود نقل داده و در غیر جای خودش بنا نهادند که 
فرمود: «ویحهم! إِّي زحزحوها(أي الخلافة) عن رواسی الرسالة و قواعد النبوة و 
مهبط الروح الأمين الطبن بأمور الدنیا و الدين ألا ذلك هو الخسران المبين. و سا 
الذي نقموا من أبي الحسن نقموا منه و الله نكير سيفه و شدّة وطاءته و نكال وقعته و 


۱-نهج البلاغه» ج ۱ ص ۲۵ء خطبۂ ۲. ۲-نهج البلاغه» ج ۱ ص ۱۵۴ خطبة ۸۴. 


۳ مناظرات 


تنمره في ذات اله وله لو تکافا ‏ و أعلى زمام بنده إليه رسول اه لاعتقله و سار 
بهم سیراً سجحاً لایکلم حشاشة " و لايتعتع راكبه و لاوردهم منهلاً رؤياً فضفاضاً 
تطفح ضفتاه و لایترنق جانباه و لاصدرهم بطاناً و نصح لهم سر و أعلاناً غير متحل 
منهم بطائل إلا بغمر الناهل و ردعة سورة الساغب و لفتحت عليهم بركات من السماء 
و الأرض و سيأخذهم الله بسا کانوا یکسبون ألا هلم فاستمع و ما عشت أراك الدهر 
عجباً و إن تعجب فقد أعجبك الحادث إلى أي لجا لجأ و بأيّ عروة تمسكوا بسکس 
المولی و لبئس العشير. بلس للظالمين بدلاً استبدلوا واه الذنابی بالقوادم و العجز 
بالكاهل فرغماً لمعاطس قوم يحسبون هم یحسنون صنعاًء ألا هم هم المفسدون و 
لكن لايشعرون. ويحهم! أفمن يهدي إلى الحق أحقّ أن یتبع من لايهدي الا أن بهدی 
فما لکم کیف تحکمون إلى آخر الخطبة؛ وای بر ایشان! آن را(یعنی خلافت را) از 
کوه‌های رسالت و قواعد نبوت و محل هبوط روح الامین به کجا حرکت دادند؟ از کسی 
که دانا به امور دنیا و دین است. آگاه باشید که آن همان زیان آشکار است؛ چه بهانه‌ای از 
اپوالحسن ا در دست داشتند؟ سوگند به خدای تعالی که از شمشیر بران و پا فشردن 
سخت و در اقتادن تاگوار و پلنگ منشی او در اوامر الهیّه دلتنگ بودند. سوگند به خدای 
تعالی که اگر ایشان همدست می‌شدند به انقیاد به زمامی که حضرت رسول خد او 
به دست او داد هرآینه آن را در دست گرفته» ایشان را به آرامی می‌راند که نه بینی ایشان 
از آن مهار زخم می‌شد و نه سوار آزاری می‌دید و هرآینه ایشان را به سرچشمهٌ پر آب 
می‌رساند که هر دو طرفا آن پر از آب صاف باشد نه ناصاف و ایشان را با شکم‌های 
سیر بازمی‌گرداند و در پنهان و آشکار خبرخواهی ایشان می‌نمود»بدون این‌که از ایشان به 
چیزی منتفع شود جز به اندازه‌ای که تشنه‌ای را سیراب و گرسته‌ای را سد جوع کند. و 


۱- تکافق تساوی است و مراد از زمام همان زمام امت است که حضرت رسول خدایا به 
دست وی نهاد در امور دین و دنیای ایشان. وسیرا را سجحاء یعنی سر نرم و آسان. 
۲ خشخاش: چوبی است که در بینی شتر کنند و زمام را به آن بندند و لایتعتع راکبه: به سوارش 


آسیبی ترسد. 


جوأب پنجاه و دوم ۳۹۱ 


هر آینه برکات از آسمان و زمین بر ایشان باز می‌شد و خدای تعالی ايشان را به آنچه 
می‌کردند خواهد گرفت. الا بیا و بشنو و هر قدر زنده یمانی روزگار به تو چیزها بنماید که 
از آنها به شگفت درآیی و اگر به شگفت افتی» همانا که حوادث روزگارت به شگفت 
انداخته» به کدام پناهگاهی پناهنده شده‌اند و به کدام عروه‌ای متمسک شده‌اند. همانا که 
چه بد باور و چه بد رفیق و معاشرند. برای ستمکاران چه بد بدلی است» به خدا قسم که 
پرهای پیشین را از دست داد پرهای پسین را گرفتند و سردوش را دادند و سرین را 
گرفتند. پس به خاک مالیده باد بینی‌های گروه‌هایی که گمان می‌کنند که کار خوبی می‌کنند! 
همانا که ایشان همان مفسدانند؛ ولکن شعور ندارند. وای بر ایشان! آیا کسی که هدایت 
به راه حق می‌کند سزاوارتر است به این‌که پیروی او کنند» يا کسی که راهبر نمی‌شود جز 
این‌که هذایت کرده شود؟ پس چه می‌شود شما را؟ چگونه حکم می‌کنید؟ تا آخر 
خطبه» ۱ 
و آن نمونه‌ای است از کلام عترت طاهره یل در این موضوع و غیر آن را بر 

قیاس کن. 

والسلام 


۱- این خطبه را ابوبکر احمدین عبدالعزیز جوهری در کتاب سقیفه و فدک روایت کرده از 
محمّدین زکریا از محمّدین عبدالرحمن مهلبی از عبدالله حمادین سلیمان از پدرش از عبدالله بن 
الحسن بن الحسن از مادرش قاطمه دختر حضرت امام حسین ا مرفوعة از حضرت زانلا و 
هم آن را امام ابوالفضل احمدین ابی طاهی متوفای سنۀ ۲۸۰ از کتاب بلاغات اللسای ص ۲۳ از 
طریق هارون‌بن مسلم‌بن سعدان از حسن بن علوان از عطي عوفی روایت کره که این خطبه را از 
عبدالّیین الحسن‌بن الحسن از مادرش فاطمه دختر حضرت امام حسین از جده‌اش حضرت 
زهرافقل: روایت کرده و اصحاب ما این خطبه را از سویدبن غفلةبن عوسجه جعفی از حضرت 
زهراللة روایت کرده‌اند و طبری آن را در کتاب احتجاج و مجلسی در بحارالانور نقل نمود‌اند و 
جماعتی از اثبات و ثقات آن را روایت کرده‌اند. 


۳۹ مناظرات 
۲ 


سؤال ۵۳ 
به تاریخ ۱۶ ربیع الثانی سنۀ ۱۳۳۰ 


درخواست احتجاج دیگران 


خواهد شمندیم که فایده را تمام بفرمایید به نقل احتجاج غیر حضرت مام و 


حضرت زهراا و شما راست فضل. 


والسلام 
س 
جواب ۵۲ 
به تاریخ ۱۸ ربیع اللانی ست ۱۳۳۰ 
۱-احتجاج ابن عباس 
۲ احتجاج حضرت امام حسن و حضرت امام حسین نه 
۳-مردان شيعه از صحابه 


۴-اشارت به احتجاج ایشان به وصیت 


۱به محاوره ابن عباس و عمر ملتفت باشید(در حدیث طویلی که میانشان 
دایر شده بود) وقتی که عمرگفت: ای پسر عباس! آیا می‌دانی چه مانع شد قوم شما 
را از همراهی با شما بعد از محمد 4#؟ 

ابن عباس گفت: من نخواستم جواب وی را بدهم. پس به وی گفتم: اگر من 


ندانم امیرالمژمنین می‌داند. 


جواب پتجاه و سوم a‏ 


پس عمر گفت: نخواستند که نبوت و خلافت را برای شما جمع کنند که 
اجحاف کنید بر قوم خود از روی خوشحالی» پس قریش برای خود اختیار کردند و 
دررأی خود به صواب رفتند و به کام خود رسیدند. 

ژابن عباس گفت): پس گفتم: یا امیرالمومنین! اگر در سخن گفتن رخصتم 
فرمایی و از من خشم بازداری به سخن درآیم. 

گفت: بگو. 

(ابن عباس گفت): پس گفتم: اما فرمایش تو یا امیرالممنین! که فریش برای 
خود اختیار کردند و در رأی خود به صواب رفتند و به کام خود رسیدند. پس اگر 
قریش برای خود اختیار می‌کردند. کسی را که خدا برایشان اشتیار نموده بود؛ 
هرآینه صواب به دستشان بود که نه مردود بود و نه محسود. 

و اما فرمایش تو که ایشان نخواستند که نبوت و خلافت از آن ما باشد. پس 
خدای عروجل قومی را به کراهت وصف نموده؛ فرموده: «ذللهبئّهم کرهوا ما آنل 
الله فأحبط أعمالهم؛ آن به سبب این است که ایشان کراهت نمودند از آتچه خدای تعالی 
نازل فرموده» پس عمل‌هایشان را باطل ساخت.» 

پس عمر فرمود: هیهات ای ابن عباس! همانا که از تو به من چیزها می‌رسد که 
نمی خواهم تو را اقرار بیاورم به آنهاء مبادا منزلت تو را نزد من زایل نماید. 

گفتم:آنها چه باشند یا امیرالممنین ؟! اگر حق باشند سزاوار ليست که از نزد تو 
منزلت مرا زایل سازند و اگر باطل باشند» پس مثل من باطل را از خود دور داشته, 

پس عمرگفت: به من رسیده که تو می‌گویی که: آن را(حلافت را) از روی حسد 
و بغی و ظلم از ما برطرف کردند؟ 

(اين عباس گفت) پس گفتم: اما فرمایش تو یا امیرالمژمنین! از روی ظلم» پس 

برای تادان و دانا آشکار شد؛ اما فرمایش تو حسد اه پس آدم حسد برده شده و ما هم 


فرزندان حسد برده شدة اوییم. 


کی مس 


۳۹۴ متاظرات 


پس عمر گفت: هیهات! هیهات! سوگند به خدای تعالی» دل‌های شما 
بنی‌هاشم دست از حسد برنمی دارند و زایل نمی‌شود از شما. 

(ابن عباس) گفت: پس گفتم: آرام بگیر یا امیرالمژمنین! وصف مکن به این 
دل‌های گروهی را که خدای تعالی از ایشان پلیدی را برداشته و ایشان را پاک 
گردانیده» پاک کردنی؛ الحدیث:۱ 

و بار دیگر با وی گفتگو کرده» در حدیث دیگر» پس به او گفت: پسر عموی 
خود را در چه حالت گذاشتی؟ 

گفت(این عباس): پس من گمان کردم که مقصود وی عبداللهبن جعفر است» 
گفتم: با همسالان خودش گذاشتم. 

گفت: مقصود من او نبود. همانا که مقصود من بزرگ شما اهل بیت بود. 

گفت(ابن عباس): پس گفتم: او را گذاشتم در حالتی که با دلو آب می‌کشید و در 
این حال قرآن تلاوت می‌فرمود. 

فرمود(عمر): ای عبداله! حون شتران قربانی برگردن تو باده اگر این را(این راز 
را) از من پنهان بداری» آیا در دل وین چیزی از امر خلافت باقی مانده؟ 

گفتم: آری. 

گفت: آیا گمان می‌کند که حضرت رسول خدااة بر او نص فرمود؟ 

ابن عباس گفت: گفتم: و تو را زیادترگویم: از پدرم پرسیدم دربار؛ ادعای وی(از 
نص حضرت رسول خدا ٥ا‏ بر وی به خلافت) پس فرمود: راست گفته. 

پس عمرگفت: از حضرت رسول خدا ۴ا در امر وی پاره سخن ناتمامی بود 
که نه حجتی را ثابت و نه عذری را قطع می‌کند و به راستی یک وقتی دربارۀ وی 
۱ آن را به عين همین لفظ از تاریخ کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۰۲۴ آخر سيرة عمر» حوادث سنة 
۳ نقل کردیم و آن را این ابی الحدید هم در شرح نهج البلاغه. ج ۳ص ۱۰۷ سیرةٌ عمر آورده 


است. 


جواب پنجاه و سوم 5 ۳۹۵ 


مردم را امتحان می فرمود و به راستی که در مرض خود خواست که به نام وی 
تصریح نماید و من آن حضرت را از آن بازداشتم, الحدیث:۱ 

"و بار سوم با هم گفتگو نمودند. پس گفت(عمر): ای پسر عباس! نمی‌بینم 
صاحب تو را مگر ستم رسیده. 

پس گفتم: يا امیرالمومنین! ظلام؛ُ او را(یعنی حق او را) به وی برگردان! 
گفت(ابن عباس): پس دست خود را از دست من کشید و همهمه کنان رفت. آنگاه 
ایستاد و به او رسیدم. پس گفت: ای پسر عباس! گمان ندارم که ايشان را از وی 
چیزی بازداشته باشد. جز آن‌که قوم وی او را خردسال شمردند. 

گفت(این عباس): پس به او گفتم: سرگند به خدای تعالی که خدای تعالی و 
رسول اوق وی را خردسال نشمردند» وقتی که به او فرمان دادند که برائت را از 
رفیق تو بگیرد. (ابن عباس) گفت: پس از من روی بگردانید. تند رفت و من از او 
برگشتم .۲ 

و چقدر خبر امت و زبان هاشمیان و پسر عموی حضرت رسول اة 
عبدالله بن عباس (رض) را از امثال این مواقف است. و گذشت بر تو(در جواب ۱۳) 
احتجاج وی بر آن جماعت. سرکش بده و انداز خصایص حضرت علی څا در 
حدیث طویل جلیلی که در آن گفته: «و قال النبي 3 لبني عنه: : نکم يواليني في 
الدنيا و الآخرة؟ فأبوا . و قال علن: آنا آواليك في الدنیا و الآخرة . قال: فترکه. ثم قال: 
اکم يواليني في الدنیا و الآخرة؟ فأبوا. و قال علي: نا أواليك في الدنيا و الآخرة. 
فقال لسلن: : أنت وليّي في الدنيا و الآخرة(إلى أن قال ابسن عباس): و خرج 
رسول اله بو في غزوة تبوك و خرج الناس معه. فقال له علي ا: أخرج معك؟ فقال 


۱-آن را امام ابوالفضل احمدین ابی طاهر در کتاب تاریخ بغداد خود به سند معتبر از ابن عباس 
روایت کرده. و آن را علامة معتزله در شرح نهج البلاغه. ج ۳ ص ۹۷ در احوال عمر آورده است. 
۲-اين گفتگو را اهل سیر در احوال عمر آورده‌ند و ما آن را از شرح نهج البلاغة علامة معتزله؛ ج 
۴ ص ۱۰۵ نقل نمودیم. 


o‏ و 


4۶ نارات 


رسول ال عََ: لاہ فبکی علي ا. فقال له النبی قل : : آما ترضی أن تکون متي 
بمنزلة هارون من موسی؟ لاه لیس بعدي نبي آنه لاينبغي أن أذهب إل و آنت 
خلیفتی(قال) فقال رسول الله اغ أنت ول کل مؤمن الا و آنت خليفتي(قال) فقال له 
رسول اله 3 أنت ول کل مؤمن بعدت(قال) و قال#: من كنت مولاه قإنّ علي 
مولاهء الحدیث؛ حضرت پیغمبر ال به پسر عموهایش فرمود: کدام یک از شماها با 
من در دنیا و آخرت همراهی می‌نماید؟ 
پس قبول نکردند و على عرض کرد: من با تو در دنیا و آخرت همراهی می‌کنم. 
گفت: پس او را گذاشت. دوباره فرمود: کدام یک از شماها در دنیا و آخرت با من 
همراهی می‌نماید؟ 
پس قبول نکردند و علی لا عرض کرد: من با تو در دنیا و آخرت همراهی کنم. 
پس به علی فرمود: توبی ول من در دنیا و آخرت.(تا این‌که ابن عباس گفت): و 
حضرت رسول ۶ا در غزوه تبوک بیرون رفت و مردم با آن حضرت بیرون رفتند. پس 
علی به آن حضرت9 عرض کرد: با تو بیرون شوم؟ 
فرمود: نه. 
پس علی له گریست. پس حضرت پیغمب 36 به ار فرمود: مگر تو نمی پسندی که 
باشی از من» به منزلا هارون از موسی جز آنکه پیغمبری بعد از من نباشد هماتا که 
نشاید که من بروم» جز آنکه تو جانشین من باشی. 
(ابن عباس) گفت: و حضرت رسول خدا به وی فرمود: توبی ولی هر مؤمن 
بعد از من,(ابن عباس) گفت: و آن حضرت با فرمود: هر که من مولای او باشم» علی 
مولای ارست. الحدیث.» 
۲و مردان بتی‌هاشم را آن روز بسی احتجاج‌ها بوده حتی این‌که حضرت 
حسن‌ین على آمد و ابوبکر بر منبر حضرت رسول خدا بود» پس به او 
فرمود: از جای پدر من فرود آی! و از برای حضرت حسین لو هم مثل این با عمر 
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وقتی که بالای منبر بود اتقاق افتاد. ۱ 

۳و کتب امامیه در این مقام احتجاج‌های بسیاری ثابت می‌کند که ماشمیان و 
دوستان ایشان از صحابه و تابعین به آنها قیام نمودند. هر که آنها را خواهد در 
محل‌های آنها موجود نماید. ویس است مارا آنچه درکتاب احتجاج امام طبوسی از 
کلام خالدین سعیدین العاص ۲ اموی و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و عمارین یاسر 
و مقداد و بریدة اسلمی و ابوالهینم‌بن التیهان و سهل و عشمان پسران حنیف و 
خزيمة‌بن ثابت ذوالشهادتین و ابی‌بن کعب و اپوایوب انصاری و غیر ایشان آمده 
اسنت: .و هرکس اخبار اهل البیت بل و دوستان ایشان را تتبّع کند» می داند که هر 
وقت فرصتی به دستشان می‌آیده خودداری از هر نوع احتجاج به تصریح و تلویح و 
سختی و نرمی و خطابه و کتابت و شعر و نثر نمودند بر حسب اقتضای حال. 

۴-وبسیار ذ کر وصیت را می‌کردند و به آن احتجاج می‌نمودند. چنانچه ارباب 
تتبع می‌دانند. 

والسلام ش 


۱ ابن حجر هر دو قضیه را در مقصد خامس صواعق: ص ۰ نقل نمود و هم دارقطنی قضية 
حضرت امام حسن ٥‏ را با ابوبکر و ابن سعد در تز جمة عمر در طبقات. قضية حضرت امام 
حسین م را با عمر روایت تموده. 
۲- خالدین سعیدین العاص از کسانی بود که سه ماه خلافت ابوبکر را قبول نکرد و پیعت نکرد و 
جماعتی از ثقات اهل سنت بر آن تصریح نموده‌ند؛مشل ابن سعد در طبقات» ترجمۀ خالده ج ۱۴ 
ص ۷۰و ذکر کرده که ابوبکر وقتی که لشکرها را به شام گسیل می‌داشت او را امارت بر مسلمین 
داد و لواء را به خانة وی آورد. پس عمر به ابوبکر گفت: آیا تو به خالد ولایت می‌دهی؟ و او گفته 
آنچه گفته. ب پس اینقدر به ابوبکر اصرار کرد تا ابوبکر ابواروی دوستی را فرستاده» پس به او گفت 
که: خلیفة حضرت رسول دا به تو میگوید که لوای ما را به ما برگردان! پس آن را بیرون 
کرد و به وی تسلیم نمود و گفت: : ما نه مسرور به ولایت شما و نه دلتنگ از عزل شما شدیم. پس 
ابویک آم وراز وی مذ راش مرد و وارد کید زوک شیر زیر کر 9 
لشکرکشی به شام را ذکر نموده این قضیه را یاد کرده و به آن اشاره نموده؛ چه آن از امور مشهوره 


۴۹۸ مناظراتٍ 


سوال ۵۴ 


به تاریخ ۱٩‏ ربیع الثانی سنه ۱۳۲۰ 


چه وقت ذکر وصیت نموده‌ند؟ 


چه وقت ذکر وصیت به امام ا را نموده‌اند و چه وقت به آن احتجاج نموده‌اند 
ومن ندیده‌ام که ذکر آن را جز در مجلس ام المؤمنین نموده باشند و ام المومنین آن 
را انکار نمو چنانجه سابقاًآن را بیان نمودیم. 
والسلام 
س 
جواب ۵۴ 


به تاریخ ۲۲ ربیع الثانی سنذ ۱۳۲۰ 
احتجاج به وصیت 


آری! حضرت امیرالمژمنین 8 آن را(یعنی وصیت را) بر منبر ذکر فرمود و 
ما(در جواب ۵۲) نص آن حضرت را بر تو خواندیم و هرکس حدیث داررا در «یوم 
الاتذار» روایت کرد همو آن را به حضرت على اسناد داده و ما آن را سابقاً(در 
جواب ۱۰) ذکر نموده‌ايم و در آن نص صریح به وصایت و خلافت آن حضرت 
است. 

و حضرت امام ابومحمّد حسن سبط و سید جوانان اهل بهشت وقتی که 
حضرت امیرالمومنین ا کشته شد» خطبهٌ غوایی خواندند و در آن فرمودند: «و آنا 
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ابن اتب و آناین الوصی: و من فرزند بيغمبرم و من فرزند وصی هستم! ۱ 

و حضرت امام جعفر صادق ا فرمود: علی عا با حضرت رسول داش 
قبل از رسالت روشنی را می‌دید و آوازی را می‌شنید(فرمود) و آن حضرت او به 
وی فرمود: «لولا أي خاتم الأنبياء لکنت شريكاً في النبوة. فان لاتکن نينا فك 
وصیٍ نبي و وارثه؛ اگر من خاتم پینمبران نبودم» هرآینه تو در پیغمبری شریک بودی» 
پس اگر تو پیغمبر نیستی؛ همانا که تو وصی پیغمبر و وارث اویی ۲٢‏ 

و این معنی از همه امامان و اهل بیت متواتر است و آن نزد ایشان و نزد 
دوستانشان از عصر صحابه تا امروز ما از ضروریات باشد. 

و سلمان فارسی می‌گفت: از رسول خدا 6# شنیدم که می‌فرمود: «ِن صي 
و موضع سّي و خير من أترك بعدي, ینجز عدتي و بقضي ديتي علي بن آيي‌طالب: 
وصی من و جای راز من و بهترین کسی که پس از خود می‌گذارم که وعدۀ مرا انجام دهد و 
وام مرا ادا کند. علی‌بن ابی طالب است.» 


و ابوایوب انصاری حدیث کرده که وی از حضرت رسول خد اال شنیده که 
به حضرت فاطمه ا می فرمود: «أما علمت أنٌ الله عروجل أطلع على آهل الأرض 
فاختار منهم أباك فبعثه بناء نم أطلع الثانية. فاختار بعلك, قأوحى إلى فأنكحته و 
اتخذته وصیاء مگر ندانسته‌ای که خدای تعالی به اهل زمین سرکشی زمر پد 
ایشان برگزید و او را به پیغمبری مبعوث فرمود و بار دیگر سرکشی فرمود» شوهر تو را 
برگزید. پس به من وحی فرمود تا به وی دختر دادم و او را وصی خود قرار دادم.» 

وبریده حدیث کرده وگفته: از رسول خدا کا شنیدم که می فرمود: «لکل نبي 
وصي و وارث و ان وصيّي و وارثي علي بن أبي‌طالب؛ هر پیغمبری را وصی و وارثی 


١‏ آن را حاکم در مستدرک؛ ج ۳ ص ۱۷۲ روایت کرده. 
۲-شرح نهج البلاغه» ج ۰۳ ص ۲۵۴ آخر شرح خطبة قاصعه. 


êê‏ مناظراتٍ 


است و همانا که وصی و وارث من علی‌بن ابی‌طالب است.» ' 

و جابربن یزید جعفی هرگاه از حضرت امام محمد باقر حدیث می‌کرد. 
می‌گفت(چنانچه در ترجمةٌ جابر در ميزان ذهبی است): «حدَثني وصي الأوصياء؛ 
حدیث کرد مرا وصی اوصیا.» ۱ 

وام الخیر دختر حریش با رقیه در صفین خطبه‌ای عالیه خواند که مردم کوفه را 
پر جنگ معاویه برانگیزاند. پس از جمله چیزهایی که در آن خطبه گفته این بود: 
«بیایید! حدای تعالی شما را به رحمت خود مشمول بدارد» به سوی امام عادل و 
وصی وفی و صدیق اکبر تا آخر کلام وی" 

این بود برخی از آنچه پیشینیان به ذکر وصیت در خطبه‌ها و حدیث خود 
آشکار نموده‌اند. و ه رکه حالات آنان را تتبع کند» خواهد یافت که ایشان لفظ وصی 
را بر امیرالمومنین ا اطلاق می‌کردند. مثل اطلاق اسماء بر مسمیات» حتی این‌که 
صاحب تاج العروس در ماد وصی» ص ۰۳۹۲ ج ۰ گفته: «و الوصي کفني, لقب 
علي رضي الله عنه؛ وصی بر وزن غنی» لقب علی(رض) است.» 

اما آنچه در این حصوص در اشعارشان آمده, پس ممکن نیست در این کتاب 
احصای آن نمود و ما فقط آنچه مقصود به آن تمام می‌شود ذکر می‌نماییم: 

عبدالله‌بن عباس‌ین عبدالمطلب این شعر را گفته: 

وصی رسول الله من دون آهله و فارسه أن قیل هل من منازل 

و مغيرةبن الحارث‌بن عبدالمطلب از جمله ایباتی که اهل عراق را بر جنگ 
معاویه در صفین تحریص می‌کند. گفته: 


۱-اين حدیث بریده و حدیث ابوایوپ و حدیث سلمان که سابق بر این حدیشند در جواب ۳۴ 


ذکر کرده‌ایم. 
۲- آن را امام ابوالفضل احمدین طاهر بغدادی در کتاب بلاغات النساء به سند خود از شعبی. 
ص ۴۱ روایت کرده است. 
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هذا وصی رسول الله فائدکم و صهره و کتاب الله قد نشرا 

و عبدالله بن ابی سفیان‌ین الحارث‌بن عبدالمطلب گفته: 

و منا علي ذاك صاحب خیبر و صاحب بدر یوم سالت کتائبه 

وصی‌النبی المصطفی وابن‌عمه فمن ذا یدانیه و من ذا بقاربه 

و ابوالهینم‌بن التیهان گفته و او بدری بود از جمله ابیاتی که رد روز جمل انشاد 
نمود: 

إن الوصی إمامنا و وليّنا برح الخفاء و باحت الأسرار 

و خزیمةین ثابت ذوالشهادتین گفته و او هم بدری است» از جمله ابیاتی که در 
روز جمله انشاد کرد: 

يا وصي النبن قد اجلت الحر بالأعادي و سارت الأظعان 

و هم او(رض) گفته: 

اعاتش خلی عن علي و عیبه بما لیس فيه ما آنت والدة 

وصی رسول الله من دون آهله وأنت على ماکان‌من‌ذالكشاهدة 


و عبدالله‌بن بدیل‌بن ورقای خزاعی روز جمل گفته و او از دلیران صحابه است 
و او و برادرش عبدالرحمن روز صفین شهید شدند: 


يا قوم للحظة العظمی التي حدئت حرب الوصی و ما للحرب من اس 
و از جمله اشعار امیرالممنین ا در صفین است: 
ما کان یرضی احمد لو أخبرا أن یفرنوا وصیّه و الأبترا 


و جریرین عبدالله صحابی در جمله ابیاتی که آنها را برای شرحبیل‌بن السمط 
فرستاد و در آنها ذکر حضرت علی لا نمود گفته: 

وصي رسول الله من دون هله و فارسه‌الحامي‌به یضرب المثل 

و عمرین حار انصاری در جمله ابیاتی که دربار؛ مخځد پسر امیرالممنین فاا 
که معروف به ابن الحنفیه است انشاد کرده گفته: 


۵-۲ متاظرات 


سمی النبی و شبه الوصي و رایسته لونها السندم 

و وقتی که دج بعد از عشمان با علی ا بیعت کردند. عبدالرحمن‌بن جعیل 
گفته: 

لممري نفد بايعتم ذاحفيظة 

علا وصی المصطفی وابن عمّه 

و مردی از طایفۀ ازد در روز جمل گفته: 

همذا علی و هو الوصي 

و قال هذابعدي لول 


على الدين معروف العفاف موفقاً 
و أول من صل ى أخاالد ين والتقى 


أخاه يوم النجوة النبيّ 
وعساه ولع و نسي الشفي 
و جوانی از بنی ضبه که علامتی داشت از لشکر عایشه برآمد و می‌گفت: 
نحن بنو ضبّة اعداء علي ذاك الذي يعرف قدماً بالوصيِ 
و فارس الخیل على عهد النبيّ ما آنا عن فضل علي بالعمی 

: لكتني انعى ابن عفان التقى 

و سعید قیس همدانی که با علی تا بود روز جمل» گفته: 
ايه حرب أضرمت نیرانها و کسرت يوم الوغی مرانها 
قل للوصی آقبلت قحطانها فادع بها تکفیکها همدانها 

۱ هم بنوها و هم اخوانها 


و زیادین لبید افصاری هم که روز جمل با على بود گفته: 

كيف تری الأنصار في يوم الکلب نا آناس لانبالي من عطب 
و ما الا صار جدلا لعب 
ننصره الیوم على من قد کذب 


من یکسب اليغي فیئس ما اکتسب 


و لانبالي في الوصی من غضب 
هذا على و ابسن عبدالمطلب 
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و هم حجرین عدی کندی در آن روز گفته: 


الم ژمن الم ود التسقیا 
نیه نقد کان له وبا 


پساربناسلم لا علیاً 


سلم لنا المبارك المضیا 
لاعسطل الرآی و لا غویا 
واحفظه ري و احفظ النبیا 
ثم ارتنضاه بعده وصیّا 


۴ 


و عمروین احیحه روز جمل در باب خطبهٌ حضرت امام حسن اا بعد از خطب 


ابن الزبیر گفته: 


حسنن الخیر یا شبیه ابیه 
قمت بالخطبة التي صدع 
لست کابن الزییر نجلج في القو 
و آبی الله أن يقوم بماقا 
إن شخصاً بين النبي لك الخیر 


قمت فینا مقام خير حطیب 
الله بها عن أبيك أهل العيوب 
لو طأطاً عنان فسل مريب 
م به ابن الوصي و ابن النجيب 


و بين الوصيّ غير مشوب 


و هم روز جمل زجربن فیس الجعفی گفته: 


آضریکم حتی تقروا لعل 


خير قريش كلها بعد النبيّ 


من زانه الله و سجاه الوصي 


همچنین زجربن قیس روز صفین گفته: 


فصلى الاله على أحمد 
رسول المليك و من بعده 
علا عنیت وصی النبی 
و آشعث‌ین قیس الکندی گفته: 
آتانا الرسول رسول الامام 
آتانا الرسول رسول الوصي 


رسول السليك تمام النعم 
خلیفتنا الققائم السدعم 
بجالد عنه غوا: لأسم 


تراك قد مه مسلومنا 
على الم هدب من هاشم 


۵-۴ مناظرات 
رسول الوصي وصي النبي له السبق و للفضل في الم زمتینا 
وزیر النبي و ذي صهره وخيرالبرية و السالم 
و نعمانبن العجلان الرزقی انصاری در صفین گفته: 
كيف التفرق و الوصی إمامنا لا کیف الا حيرة و تسخاذلا 
فذروا معاوية الغوی و تابعوا دين الوصی لتحمدوه أجلاً 


و عبدالرحمن‌بن ذوئیب أسلمی از جمله ابیاتی که در آنها معاویه را به 


لشکرهای عراق تهدید می‌کند: 


يقودهم الوصی إليك حتى يردك عن ضلال و ارتیاب ۱ 
و عبدال‌بن ابی سفیان‌بن الحارٹ‌بن عبدالمطلب گفته: 

و ان ول الأمر بعد محمد علی و فى کل المواطن صاحبه 
رصین رسول الله حقاً و صنوه و اول من صلی و من لان جانبه 
و خزیمةین ثابت ذوالشهادتین گفته: 

وصیع رسول الله من دون أهله و فارسه مذ کان فی‌سالف‌الزمن 
وأل من صلی من‌الناس كلهم سوی‌خیرةالنسوان والهذومنن 


و زفرین حذیفۀ اسدی گفته: 


۱ اين بیت و هرچه قبل از آن از اشعار و رجزهاست در کتب اخبار و سیر حاضه آنچه متعلّق 
است به واقعة جمل و صفین ذکر شدء و همذ آنها را ان ابی الحدید در مجلد اول شرح النهج ص 
۷ تا ۵۰ در شرح خطبه که مشتمل بر ذکر آل محمد ول در فقر؛ «و لهم خصائص حق الولامه و 
فهم الوصية و الوارثة إلى آخره» و بعد از تقل اين اشعار می‌گوید و اشعاری که متضمن این 
لفظ(الوصية) باشد بسیار است؛ ولیکن ما در اینجا بعضی از آنچه در آینده و جنگ گفته شده؛ 
یعنی از کتاب جمل ابی مختف و کتاب صفین نصرین مزاحم و اما غیر از آنها از حصر و احصاء 
بیرون باشد و اگر خوف ملال نبود ورق‌های بسیار از آن پر می‌کردیم . ه. 
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فحوطو علیاً وانصروه فاّه وصي و في الاسلام أول أول' 
و ابوالاسود دوئلی گفته: 
آحت محمداً حباً شديداً و عباساً و حمزة و الوصا 


و نعمانبن عجلان گفته و او شاعر انصار و یکی از بزرگان ایشان بوده» از جمله 
ابیات قصیده که عمروین عاص را مخاطب ساخته: 


و کان هرانا في على و له لأهل نها من حیث تدري و لاتدری 
فذاك بعون اله بدعوا لي الهدی و ينهى عن الفحشاء و لبفي و النکر 
وصی الب المسطفی و ابن عمه و قاتل نرسان الضلالة و الکقر 

و فضل‌بن عباس از جمله ابیاتی که گفته ۲ 

الان خیرات اس بعد نييم وصي‌النبي المصطفی عند ذى الذکر 

و ازل من صلی و صنو نبیه و أل من أردى الغواة لدی بدر 

و حساذین ابت گفته از جمله ابیاتی که علی 38 را به زبان همه انصار سدح 

می‌کند: 

حفظت رسول الله فينا و عهده اليك و من أولى به منك من و من 
آلست آخاه في الهدی و وصیّه و أعلم منهم بالکتاب و بالستن ۴ 


۱-اين بیت زفر و دو پیت عبدالهبن ابی سفیان و دو بیت خزیمه را امام اسکافی در کتاب نقص 
عشمانیه از ایشان روایت کرده و ابن ابی الحدید در آخر شرح خطبة قاصعه در شرح نهج البلاغه» 
ج ۳» ص ۱۳ نقل نموده است. 

۲ آن را زبیرین بکار در موفقیات ذکر کرده و ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه ج ۳ ص ۱۳ 
نقل نموده؛ولیکن ابن عبدالبر این قصیده را در استیعاب در ترجمة نعمان آورده و محل شاهد را 
انداخته(و این کار ایشان است). 

٣‏ آن را ابن اثیر در کامل. ج ۳» ص ۷۴ آورده: جز این‌که گفته: «ألاإِنٌ خير الناس بعد ثلالة الخ.» 


| زبیربن بکار در موفقیات آورده و ابن ایی الحديد در شرح نهج البلاغه» ج ۲ ص ۱۵ 
تقل نموده است. 


متاظرات 


و بعض شعرا گفته و حضرت امام حسن‌بن علی لا را مخاطب داشته: 
۱ 
يا أجل الأنام یا ابن الوصيِ أنت سبط النبي و ابن علي 
و ام ستان‌بنت خیثمةین خرشه مذ حچية ابیاتی در مدح علی 3 گفته, از جمله 
این بیت است: 
e. ۲ ۲‏ 
قد کنت بعد محمد خلفا لنا أوصى إليك بنا فکنت وفیّا 
این است آنچه عجالتاً در این کتاب از شعر منظوم در این موضوع که در عهد 
حضرت امیرالممنین طلا گفته شده یا کرده شد و هرگاه متصدی زمان بعد از آن 
حضرت ا شویم؛ هرآینه کتاب ضخیمی باید و مع‌ذلک اعتراف به عجز از احصای 
آن خواهیم نمود با این‌که استیعاب آنچه در این موضوع گفته شده موجب ملالت 
باشد وگاه است از موضوع اصلی خارج شده باشیم» در این صورت باید به کمی از 
کلام مردان مشهور اکتفا نموده» آن را مثال باقی آنچه در این معنی گفته شده قرار 
دهیم. کمیت‌بن زید در قصیدة میمیۀ هاشمیذ خود گفته: 
و الوصی الذي أمال التسجوبي ی به عرش امة لانهدام ۲ 
۱ آن را شيخ محمد علی حشیشر حنفی در حاشية کتاب آثار ذوات السوار خود ص ۶۵ نقل 
کرده: وقتی که ذکر خاتمة بنت عامر و معاویه را نموده که خاتمة این بیت را در برابر معاویه انشاد 
نموده در ضمن سخنی که به روی معاویه گفته است. 
۲- آن را امام ابوالفضل احمدین ابی‌طاهر بغدادی در بلاغات النسای ص ۶۷ یاد کرده و شیخ 
محمّدعلی حشیشو حنفی در آثار ذوات السوان ص ۷۸ نقل نموده است. 
۳ شيخ علامه محمد محمود رافعی در شرح هاشمیات در شرح این بیت گفته: مراد به وصی» 
حضرت علی کرم الله وجهه -است از آن وصی نامیده شده که خضرت رسول خداً به وی 
وصیت نموده از آن جمله ابن بریده از پدر خود مرفرعاً روایت کرده که آن حضرت با فرمود: 
«لکلٌ نبي وصيٍ و أنْ علیاً رصتي و وارني؛ هر پیفمبری را وصیی باشد و همانا که علی وصی و 
وارث من است.» 


همچنین او گفته: ترمذی از حضرت پیغمر 9 روایت کرده که فرمود: «من کنت مولاه فعلي 
ت 
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كان هل العفاف و المجد و الخي و 
و الوصی الولن و الفارس المعلّم تسحت العجاج غير الکسهام۱ 

و وصي الوصی ذي الخطة الفصل و مردى الخصوم يوم الخصام 
و کثیرین عبدالرحمن‌بن الاسودبن عامر المخزومی معروف به کثیر غرة گفته: 
وصيّ النبي المصطفی وابن عمّه و فكاك اعناق و قاضي مفارم 

و ابو تمام طائی در قصید؛ راثي خود گفته ": 

ومن قبله احلفتم لوصیه بداهية دهياء ليس لها قدر 
فجئتم بها بکر أعواناً و لم یکن لها قبلها مثلاً عوان و لابکر 
آخوه إذا عدالفخار و صهره فلا مثله أخ و لا مثله صهر 


تقض الامسور و الابسرام 


و شد به ازر النبی محمد کما شد من موسی بهارونه ازر 
و دعبل‌بن علی خزاعی در رای حضرت سیدالشهد ال گفته: 
ياللرجال على قناة يرفع 
و ابوالطیب متنبی گفته(وقتی که به او عتاب کردند در ترک مدیحه سرای 
اهل‌البیت ل چنانچه در دیوان اوست): 


راس ابن بنت محمّد و وصیّه 


إذ کان نوراً مستطیلاً شاملا 
وصفات ضوءالشمس تذهب‌باطلاً 


و ترکت مدحی الوصی تعمدا 
واذا اس تطال‌قام‌بنفسه 


< مولاه»» (هم گفته) که بخاری از سعد روایت کرده که حضرت رسول دام به سری تبوک 
روان شد و على را به جای خود گذاشت» پس عرض کرد؛ مرا با کودکان و زنان می‌گذاری؟! 
فرمود: «ألاترضی أن تکون مّي بمنزلة هارون من موسی, | أله لاني بعدي»» (هم گفته) که ابن قيس 
الرقيات گفته: «نحن منا النبيٍ أحمد و الصّیق من التقی و الحكما و علي و جعفر ذوالجناحين هناك الوصي و 
الشهداء» (هم گفته) و این چیزی است که آن را زیاد می‌گفتند. آنگاه استشهاد کرده به آنچه ما در 
اصل کتاب آن را نقل نمودیم از کثیر غرة. 

۱ محمد محمود رافعی گفته یعنی ولی‌عهد بعد از حضرت رسول دا 

۲ مطلع آن قصیده اين بيت است: «أظبية حيث استنت الکثب العقر» و آن در دیوان وی است. 


۵۸ مناظرات 
2 : برد گفته» جنانچه در دیوان 
و هم او در مذح ابوالقاسم طاهرین الحسین‌بن طاهر علوی گفته, چنانچه در دیو 
اوست: 
هو ابن رسول الله وابن وصیّه و شبههما شبهت بعد التجارب 
و مانند این از آنچه احصاء و استقصای آن نتوان کرد. 
والسلام 
ش 
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سوال ۵۵ 
به تاریخ ۲۳ ربیع الثانی سنه ۱۳۳۰ 


راهی برای رفع نزاع 


در سؤال و هم ما به شماگفتیم که برخی از متعصبین با شما در اسناد 
مذهبتان(در فروع و اصول دین) به ائمه اهل البیت 19 مخاصمت و منازعت دارند 
و ما به خود وعده دادیم که در این خصوص به شما مراجعه کنیم و اکنون وقت آن 
وعده رسیده پس آیا تفضلی می‌فرمایید به چیزی که باعث دفع نزاع آنان شود. 
والسلام 
س 
جواب ۵۵ 


به تاریخ ۲۹ رییع الثانی سنۀ ۱۳۳۰ 


۱- تواتر مذهب شيعه از ائمة اهل البیت هد ' 
۲- تقدم شیعه در تدوین علم در زمان صحابه 
۳ اصحاب تألیفات شیعه درز مان تابعین وتابعین تابعین 


۱ همانا که خردمندان به یقین پیوستگی شیعٌ امامیه را خلفاً عن سلف در 
اصول و فروع دین فقط به عترت طاهره الا می‌داننده پس رأی آنان تابع رأی اثمة 


١‏ مجلة الهدی که در عراق عرب منتشر می‌شود این جواب را اقتباس نموده و در جزء اول و 
دوم آن مجله به اسم مؤلف حقير عبدالحسین شرف الدين الموسوی نشر داد. 


۵1 مناظرات 


عترت ل در فروع و اصول و سایر چیزهایی که از کتاب و سنت گرفته می‌شود‌یا به 
کتاب و سنت تعلق دارد از جمیع علوم. در هیچ چیزی از آن به غیر ایشان اعتماد 
ندارند و به غیر ایشان ی رجوع نمی‌کنند. پس آنان خدای تعالی را عبادت می‌کنند 
و به سوی او تقرب می جویند به مذهب ائم اهل بیت له و مذهب دیگر نیابند که 
به آن بگروند و بدل آن را پسندیده ندارند. 

گذشتگان رستگارشان از عهد حضرت امیرالممنین‌و حضرت امام حسن و 
حضرت امام حسین و حضرات امامان نه گانه از ذریهُ حضرت امام حسین ا تا این 
زمان ما بر آن گذاشته‌اند و فروع و اصول را از هر یکی از ایشان ل جمعی بسیار از 
ثقات شیعه و حفاظشان و جماعتی از اهل ورع و ضبط و اتقان که بر تواتر زیادتی 
دارد فراگرفته‌اند. پس آن را برای کسانی که بعد از ایشانند بر سبیل تواتر قطعی 
روایت کردند و آنان برای کسانی که بعد از ایشانند بر این سبیل روایت کردند و 
چنین بود کارشان در هر خلف و جیلی تا به ما منتهی شد.مثل آفتاب روشن بی‌پرده. 

پس ما اکنون بر همان طریقه هستیم که ائمدٌ آل رسول ٤ة‏ بر آن بودند و ما 
همه مذهب ایشان ا را از پدران خود روایت می‌کنيم و همه پدران ما» از همه 
پدران خود روایت نمودند و همین حال در جمیع اجیال بوده است تا عهد نقیین 
عسکریین حضرت امام حسن عسکری و حضرت امام علی نقی و حضرت جواد و 
حضرت رضا و حضرت کاظم و حضرت صادق و حضرت باقر و حضرت زین 
العابدین و حضرت امام حسین و حضرت امام حسن و حضرت امیرالمژمنین بل 

و ما اکنون احاطه نداریم به کسانی که به صحت ائمة اهل البیت مت از 
گذشتگان شیعه فایز شده‌اند و احکام دین را از ایشان شنیده‌اند و علوم اسلام را از 
ایشان حامل شده‌اند و وسع از استقصاء و شمارة ایشان تنگی می‌کند. 

و بس است نو را آنچه از اقلام اعلام ایشان از مولفات سودمند ايشان که 
استیفای شمارۂ آنها در این مولف ممکن نیست. بیرون شده و آنها را از نور ائمة 


2۰ 


اقتباس نموده‌اند و از دریاهای ایشان اغتراف نموده‌اند» از 
دهنهایشان شنیده‌اند و از لب‌هایشان اخذ کرده‌اند. 

پس آن مولفات دیوان علم و عنوان حکم ایشانند در زمان نحودشان بل تألیف 
شده و بعد از خودشان مرجع شيعه بوده و به آن امتباز مذهب اهل البیت لا بر غير 
آن از مذاهب مسلمانان ظاهر شده؛ زیرا که ما نمی‌شناسیم که کسی از مقلدین ام 
اربعه, مثلا در زمان خودشان کتابی در یکی از مذاهب ایشان تألیف کرده باشد. 

فقط بعد از انقضای زمانشان مردم تألیف نموده‌اند و تألیفات زیادی نمودند در 
وقتی که مقرر شد که تقلید منحصر در ایشان(ائمۀ اربعه) و امامت در فروع بر ايشان 
مقصور باشد و در زمان حیاتشان مثل سایر فتها و محدّثین بودند که با ايشان معاصر 
بودند و برای ایشان کسی که اهتمام به تدوین گفته‌هایشان داشته باشد نبود» مثل 
اهتمام شیعه به تدوین گفته‌های معصومین امامان ایشان(بر رآی شیعه)؛ زیرا که 
شیعه از اول ناه خود رجوع در دین را به غير امامان خود جایز نمی‌دانستند و از 
این رو این همه ملازست و مواظبت بر ایشان نمودند و در فراگرفتن معالم دين به 
ایشان منقطع شدند و وسع و طاقت خود را در تدوین هر آنچه ایشان به شیعه شفاهاً 
بیان نموده‌اند مبذول داشتند و استفراغ همّت و عزیمت در آن نمودند به اندازه‌ای 
که مزید آن نیست به جهت حفظ علمی که(به رأی شیعه) جز آن نزد حدای تعالی 
صحیح نباشد. 

و بس است تو را(از آنچه در زمان حضرت صادق لا نوشته‌اند) آن اصول 
چهارصدگانه. و آنها چهارصد کتابند که چهارصد نفر مصلّف در زمان حضرت 
صادق 3 از فتواهای آن بزرگوار نوشته‌اند و از اصحاب آن حضرت غیر از آن 
چهارصد کتاب. کتاب‌های دیگری است که شمارة آنهااضعاف. اضعاف آنها 
می‌شود. چنانچه تفصیل این مطلب ان شاء الله عن قریب گوشزد شما خواهد شد. 

اما ائمة اربعه» پس پیش مردم آن منزلت راکه ائمة اهل البیت 8 پیش شیعیان 


O o OT 


2۲ متاظرات 


خود داشتند نداشتند چنانچه ابن خلدون مفربی در فصلی که برای علم فقه در 
مقدمة مشهور؛ خود بسته» تصریح نموده و هم جماعتی از بزرگانشان به آن اعتراف 
نموده‌اند و مع‌ذلک ما شک نداریم که ا ائم اربعه» همان مذاهب اتباع و 
پیروانشان است که مدار علمشان در هر طبقه بر آن است و آنها را در کتاب‌های خود 
تدوین نموده‌اند؛ زیرا که اتباعشان به مذاهب ایشان عارف‌ترنده چنانچه شيعه به 
مذهب امامان خود که خدای تعالی را به عمل نمودن به مقتضای آن عبادت 
می‌کنند و نیت تقرب به خدای تعالی به غیر عمل به مذهب ایشان ل از ایشان 
متحقق نمی‌شود عارف‌ترند. 

۲-و همانا که اهل بحث و تدقیق بالبداهه؛ پیش‌قدمی شيعه را بر غير خود در 
تدوین علوم می‌دانند؛ زیراکه در عصر اول جز علی ا و اصحاب علم از شیعةٌ وی 
کسی متصدی آن نشده و شاید سر آن اختلاف صحابه در مباح بودن نوشتن علم و 
عدم اباحة آن بوده پس آن را عمرین الخطاب و جماعتی دیگر(چنانچه از 
عسقلانی در مقدمۀ فتح الباری و غیر او رسیده) مکروه داشتند از ترس این‌که مبادا 
حدیث در کتاب خدا مخلوط شود و حضرت علی و حضرت امام حسن 
مجتبی لاتا و جماعتی دیگر آن را مباح داشتند و امر بر این حال باقی ماند تا اهل 
قرن دوم در آخر عصر تابعین اجماع بر اباحة آن نمودند و در آن وقت ابن جریج 
کتاب خود را در آثار از مجاهد و عطا در مکه تألیف کرد. و از غزالی منقول است که 
آن اول کتابی است که در اسلام تصنیف نمودند. و بعد از آن کتاب معتمرین راشد 
الصنعانی است در یمن, آنگاه موطأ مالک است و از مقدمۀ فتح الباری نقل شده که 
ربیع‌بن صبیح اول کسی است که جمع نموده در آخر عصر تابیعین بوده. و به هر 
حال پس اجماع منعقد است که در عصر اول تألیفی نداشتند. 

اما حضرت على و شیعة آن بزرگواره پس در عصر اول متصدّی این کار 


بودند و اول چیزی که آن را حضرت امیرالممنین ‏ تدوین فرمود کتاب خدای 
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عروجلٌ بود؛ زیر که آن حضرت بعد از فراغ از تجهیز حضرت پیغمبر 9 بر خود 
سوگند یاد نمود که ردا به دوش مبارک نیندازد جز برای نماز تا جمع قرآن فرماید. 

پس آن را به حسب نزول جمع فرمود و به عام و خاص و مطلق و مقید و محکم 
و متشابه و ناسخ و منسوخ و عزایم و رخص و سنن و آداب آن اشاره فرمود و بر 
اسباب نزول در آیات بینات آن تنبیه فرمود» و آنچه را که شاید از بعض جهات 
اشکال داشته باشد توضیح فرمود و ابن سیرین می‌گفت: اگر این کتاب دست من 
آمده بود» علم در آن بود. و جماعتی از صحابه اهتمام به جمع قرآن نمودند. جز 
آن‌که برای آنها دست نداد که آن را بر تنزیل آن گردآوری کنند و چیزی از آن رموزی 
که شنیدی در آن نگذاشتند. پس در این صورت جمع آن حضرت به تفسیر شبیه‌تر 
بود» و بعد از فراغت آن حضرت از کتاب عزیز کتابی برای سرور زنان عالم غا 
تألیف فرمود که: نزد ارلاد طاهرین وی معروف به مصحف فاطمه بود که متضمن 
متل‌ها و حکمت‌ها و موعظه‌ها و عبرت‌ها و خبرها و نادرها بود که موجب تسلی 
خاطر وی از مرگ پدرش سید ابا باشد. 

و بعد از آن کتابی در دیات تألیف فرمود که آن را موسوم به صحیفه نموده و آن 
را ابن سعد در آخر کتاب معروف به جامع خود با اسناد به امیرالمزمنین ا ایراد 
نموده و دیدم که بخاری و مسلم از این صحیفنه در چند جأ از صحیح خودشان ياد 
نموده‌اند و روایت کرده‌اند. 

و از جمله چیزهایی که از این صحیفه روایت کرده‌اند» آن است که از اعمش از 
ابراهیم تیمی از پدرش روایت کرده‌اند که گفت: «قال علي رضي الله عنه:عندنا کتاب 
نقرژه إلا کتاب الله غير هذه الصحيفة, قال: فأخرجها فاذاً فیها أشياء من الجراحات و 
آستان الابل. قال: و فیها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فیها حدثاً أو 
آوی محدثاً فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين؛ على(رض) فرمود: نزد ماكتابى 


جز کتاب خدا نیست که آن را بخوانیم» مگر این صحیفه.(راوی) گفت: پس آن حضرت 


۴ مناظراتِ 


آن صحیفه را بیرون آورد. ديدم که در آن چیزهایی(یعنی مسائلی) از جراحات و استان 
شتران بود. (راوی) گفت: و در آن بود که مدینه حرم است میان عیر تا ثور» پس هر کس 
در آن امر منکری به عمل آورد» یا کسی راکم منکری به عمل آورد پناه دهد؛ پس بر وی 
لعنت خدا و ملائکه و مردم همه باد! 

این حدیث به لفظ بخاری است در باب گناه کسی که از موالی خود بیزاری 
نماید از کتاب فرایض, جزء چهارم ص ۰۱۱۱ صحیح وی موجود است. در باب 
فضل المدینه ازکتاب حج؛ صحیح مسلم ج ۱ و امام احمدین حنبل در مسند خود 
از این صحیفه بسیار روایت کرده و از آن جمله در مسند خود» ج ۰۱ ص ۱۰۰ از 
حدیث علی مق از طارق‌بن شهاب روایت کرده که حاضر بودم خدمت علی(رض) 
و او بالای منبر می‌فرمود: «والله ما عندنا کتاب نقرژه علیکم, لا کتاب الله تعالی و 
هذه الصحيفة و كانت معلّقة بسیفه أخذتها من رسول اه الحدیث؛ به خدا قسم. 
که پیش ماکتابی نیست که آن را بر شما بخوانيم» جز کتاب خدای تعالی و این صحیفه(و 
آن در شمشیر آن حضرت آویزان بود) که آن را از حضرت رسول خدا اة اخذ نموده‌ام 
الحديث.» 

و در روایت صفار از عبدالملک آمده که گفت: حضرت باقر کتاب حضرت 
علی طا را خواست» پس حضرت صادق ا آن را آورد که پیچیده بود» مثل ران یک 
نفر مردء پس دیدم که در آن بود: «إِنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توقى عنهنَ 
شي ء؛ زنان را حقی در زمین مرد نباشد» پس از مردن وی.» 

پس حضرت باقر فرمود: به خدا سوگند که این خط حضرت علی څا و 
املای حضرت رسول دای است» و به حضرت امیرالمؤمنین ا جماعتی از 
شیعیانش اقتدا نموده در عهد آن حضرت تألیف نمودند. از آن جمله سلمان‌قارسی 
و ابوذر غفاری است. چنانچه ابن‌شهر آشوب ذ کر کرده» آنجا که گفته: اول کسی که 
در اسلام تصنیف کرد حضرت علی‌بن ابی طالب له بود. آنگاه سلمان فارسی» 
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آنگاه ابوذر ا. ه. 

و از آن جمله ابورافع مولی رسول الله له و صاحب بيت المال حضرت 
امیرالم ومنین ا است و او از دوستان خاص و صاحبان بصیرت به شأن آن 
حضرت 1 بود. کتاب سنن و احکام و فضایا تألیف اوست که آن را مخصوصاً از 
حدیث حضرت علی ا جمع نمود و آن کتاب نزد پیشینیان ما در نهایت عظمت 
بود و آن را به طرق و اسانید خود روایت نموده‌اند. و از آن جمله علی‌بن ابی‌رافع 
است(و او در زمان حضرت پیغمب رة متولد شده و آن حضرت ا وی را علی 
نام نهاده, چناچه در اصابه در ترجمهٌ وی است) کتابی در فنون فقه بر وفق مذهب 
اهل البیت تألیف نموده و ایشان ل این کتاب را بزرگ می‌داشتند و شیعیان خود را 
امر می فرمودند که به آن رجوع کنند. موسی‌بن عبدالله‌بن الحسن گفت: کسی از پدرم 
از تشهد سژال کرد. پس پدرم فرمود: کتاب پسر ابورافع را بیاور! پس آن را بیرون 
آورد و بر ما املاء فرمود ا. ه. 

صاحب کتاب روضات الجنات گفته که: ظاهراً این کتاب» اولین کتاب فقهی 
است که در شيعه تصنیف شده و او در آن به اشتباه رفته است. و از آن جمله 
عبید الله بن ابی‌رافع است که کاتب حضرت علی طا و دوستدار آن حضرت بود که از 
حضرت پیغمیر سماع نموده و از آن حضرت ا روایت کرده فرمایش آن حضرت 
را به حضرت جعفر(طیار) 1#: «أشبهت خُلقي و خُلقي؛ تو در هیأت و خوی به من شبیه 
باشی.» آن را جماعتی از وی روایت کرده‌اند» از آن جمله احمدین حنبل است در 


مسند خود و ابن حجر در قسم اول اصابهٌ خود ذ کر کرده» به عنوان عبیداللهبن اسلم؛ 
زیرا که نام پدر وی ابورافع؛ اسلم بوده این عبیدالله کتابی در باب کسانی که در 
صفین از صحابه با حضرت علی لا حاضر بوده‌اند» تألیف نموده. 


۱۶ متاظرات 


ابن حجر را دیدم از آن در اصایهٌ خود بسیار نقل می‌کند. پس مراجعه کن . و از 
آن جمله ربیع‌بن سمیع است» وی را کتابی است در زکات چهارپایان از حدیث 
حضرت علی از حضرت رسول خداءٍَ. و از آن جمله عبداللهبن الحر الفارسی 
است. او را قطعه‌ای است در حدیث که آنها را از علی از رسول خد ال جمع 
نمود» و از آن جمله اصبغ‌بن نباته صاحب امیر المژمنین 1 است. وی از منقطعین 
به آن حضرت بود. عهد آن خضرت را به اشتر و وصیت آن حضرت را به فرزندش 
محمد روایت کرده و این هر دو را اصحاب ما به اسانید صحیح؛ خود به وی 
روایت کرده‌اند. 

و از آن جمله سلیم‌بن قیس الهلالی صاحب حضرت على # است از آن 
حضرت و از سلمان فارسی روایت کردہ او را کتابی است در امامت که آن را امام 
محمٌدین ابراهیم نعمانی در غیبت ذک رکرده و گفته: و خلافی نیست میان تمام شیعه 
از کسانی که حامل علم بوده‌اند یا روایت علم از ائمه لا نموده‌اند در این‌که کتاب 
سلیم‌بن فیس هلالی اصلی است از کتب اصولی که آنها را اهل علم و حاملان 
حدیث اهل بیت لا روایت کرده‌اند و این‌که آن کتاب قدیمی‌ترین آنهاست و آن از 
اصولی است که شیعه به آنها رجوع و بر آنها اعتماد می‌کند . ه. 

و اصحاب ما متصدی ذکر کسانی که از اهل آن طبقه از سلف صالحشان که 
تألیف کتابی نمزده‌اند شده‌اند» پس هر که خواهد مراجعه به فهرست‌ها و تراجم 
رجال ایشان نماید. 

و اما مولفان گذشتة ما از اهل طبقه؛ٌ دوم(تابعین). پس این کتاب ما از بیان ایشان 
تنگ شود و مرجع در معرفت ایشان و معرفت مصنفات ایشان و اسانید آنها به 
ایشان» به تفصیل همان فهرست‌های علمای ما و موّلقات ایشان است در تراجم 


۱-ر.ک: توجمة جبیرین الحباب‌ین المنذر انصاری در قسم اول اصابه. 


oS 
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رجال. ۱ 

نور اهل البیت نی (در ایام این طبقه) ساطع شد. و پیش تر از آن نور به ابرهای 
ظلم ستمکاران پوشیده بود؛ زیرا که فاجعهة طف(واقعة کربلا) دشمنان آل 
محمد و را رسوا کرد و آنان را از انظار خردمندان برانداخت و روی ارباب بحث 
را به مصایب اهل بیت متوجه نمودند. از وفتی که حضرت رسول خد اقل از دنیا 
رفت و این واقعه مردم را به واسطۀ آن مصایب فادحهُ خود مجبور ساخت که از 
اساس آن بحث کنند و ایشان را وادار نموده که تحقیق در اطراف علل و اسباب آن 
نمایند. پس به ريشه و تخم آن واقعه پی بردند. و بدان واسطه ارباب حمیت از 
مسلمانان برای حفظ مقام اهل بیت و نصرت ایشان 8# برخاستند؛ زیراکه طبیعت 
بشر به جبلة خود قیام به نصرت مظلوم می‌کند و از ستمکار متنفر می‌باشد و گویا 
مسلمانان بعد از آن واقعةً فاجعه در دور جدید درآمدند و به دوستی و متابمت 
حضرت امام على بن الحسین زین العابد ین اه گرایید ند و به فروع و اصول دين و در 
هر چه از کتاب و سنت از سایر فنون اسلامیه اخذ می‌شود به آن بزرگوار انقطاع 
ورزیدند و بعد از آن بزرگوار به فرزندش حضرت امام ابوجعف رل پناه بردند و 
اصحاب این دو امام بزرگواره هزارها نقر از گذشتگان امامیه بودند که شمارء ایشان 
نتوان کرد؛ لکن کسانی که نامها و احوال ایشان درکتب تراجم حاملان علم از این دو 
برگوار طا تدوین شده» فریب چهار هزار مرد باشند و تألیفات ایشان قریب ده هزار 
کتاب یا زیادتر است که اصحاب ما در هر طبقه بعد از آنها را از ایشان به اسائید 
صحیحه روایت کرده‌اند و جماعتی از بزرگان آن مردمان بزرگ به حدمت آن دو 
بزرگوار و خدمت یادگار ایشان حضرت امام جعفر صادق چ درک فیض نمودند و 
بهرۀ بیش تر جماعتی را از ایشان بود که به قدح معلای علم و عمل فایز شدند. 


۱-مثل فهرست نجاشی و کتاب منتهی المقال فى احوال الرجال, تألیف شیخ ابی علی و کتاب 
منهج المقال فى تحقيق الرجال, تاليف میرزا محمد و غير آنها از مؤلفات اين فن و آنها بسیارند. 


0۳0 


۵1۸4 ماطرات 


از آن جمله ابوسعید اباذین تغلب‌بن رباح الجریری است که قاری و فقیه و 
محدّث و مفسر و اصولی و لغوی مشهور است و از موق ترین مردم بود که هر سه 
امام را ملاقات نموده و ازایشان علوم وافر و احادیت بسیار روایت نموده و بس 
است تو راکه از حضرت صادق 1 بالخصوص سی هزار حدیث روایت کرد 
چنانچه آن را میرزا محمد درکتاب منتهی المقال " در ترجمة ابان به اسناد به ابانبن 
عثمان از حضرت صادق ی روایت کرده و وی را مکانت و منزلت و سابقه‌ای نزد 
ایشان هلا بود. 

وقتی که او با حضرت باقر در مدینه بوده آن حضرت بدو فرمود: «اجلس في 
المسجد و افت الناس, فاِتّي احبّ أن يرى في شيعتي مشلك؛ در مسجد بنشین و به مردم 
فتوا بده؛ چه من دوست دارم که مثل تو در شیعيانم دیده شود.» 

و حضرت صادق ا به او فرمود: «ناظر أهل المدينة. فٍي أحبَ أن یکون مثلك 
من رواتی و رجالی؛ با اهل مدینه مناظره کن؛ چه من دوست دارم که مثل تواز روات و 
رجال من باشد.» 

و وقتی که به مدینه می‌آمد به سوی وی حلقه‌ها به هم می‌خورد(یعنی 
حلقه‌های علما متفرق می‌شدند و مردم به سوی وی روی می‌نمودند و گرد وی 
جمع می‌شدند) و ستون حضرت پیغمبر اة را برای وی خالی می‌کردند. 

و حضرت صادق# به سلیم‌ین ابی‌حبه فرمود: نزد ابان شو که وی از من 
حدیث بسیاری شنیده» پس هر چه وی برای تو روایت کرد. آن را از من روایت کن! 

و نیز آن حضرت به اباذبن عثمان فرمود که: ابانبن تغلب از من سی هزار 
حدیث روایت کرده؛ پس آنها را از وی روایت کن! 

١‏ ائمۂ این فن مثل شیخ بهایی در وجیزة خود و جماعتی از بزرگان امت تصریح بر آن 
نموده‌اند(مژلف). 
۲-ر.ک: به رجال میرزا محمد ترجمۀ ابان‌بن تغلب» ص ۱۶ طبع ایران(مترجم). 


کپوا اد 
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و وقتی که بر حضرت صادق عا وارد می‌شد. حضرت با وی معانقه و مصافحه 
می فرمود و امر می‌نمود تا بالشی برای وی بگذارند و بتمامه به وی روی می‌آورد. 

و وقتی که خبر مرگ وی را به آن حضرت دادند فرمود: به خدا قسم که مرگ 
ابان دل مرا به درد اورد. 

وفات وی سن ۱۴۱ یکصد و چهل و یک بود و ابان را از انس‌بن مالک و اعمش 
و محمدین المنکدر و سماک‌ین حرب و ابراهيم نخعی و فضیل‌بن عمرو حکم 
روایاتی است و مسلم و اصحاب سنن اربعه به وی احتجاج نموده‌اند, چنانچه در 
جواب ۸ بیان نمودیم. 

و این‌که بخاری به وی احتجاح نکرده؛ ضرری به وی نمی‌رساند؛ زیرا که او را به 
ائمۀ اهل بیت حضرت صادق و حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جراد و 
حضرت امام علی نقی و حضرت امام حسن عسکری ال تسلی و صبر است؟ چه 
بخاری به ایشان مء بلکه به سبط اکبر سید جوانان اهل بهشت احتجاج نکردی 
آری! به مروان‌بن الحکم و عمران‌ین حطان و عکرمة بربری و غیر ايشان از امتالشان 
احتجاج نموده. فا له ول الیه راجعون. 

وابان را تصنیقات مفیده‌ای است. از آن جمله: کتاب تفسیر غریب القرآن است 
که در آن شواهد بسیار از شعر بر آنچه در قرآن آمده ایراد نموده و بعد از وی 
عبدالرحمن‌بن محمد ازدی کرقی آمد وکتاب ابان و محتدین السائب الکلبی و ابن 
روق عطیه‌بن الحارث را جمع نمود و همه را یک کتاب فرار داد و آنچه در آن 
اختلاف و آنچه در آن اتفاق داشته‌اند بیان نمود. 

پس گاهی کتاب ابان تنها و گاهی مشترک می‌آید بنا بر عمل عبدالرحمن و 
اصحاب ما هر یک از این دو کتاب را به اسانید معتبره و طرق مختلفه روایت 
کرده‌اند. و ابان راکتاب فضایل و کتاب صفین است. و او را اصلی است از اصولی که 
امامیه در احکام شرعیۀ خود بر آنها اعتماد دارند و تمام کتاب‌های او را به اسناد به 
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خود او روایت کرده‌اند» و تفصیل در کتب رجال است. 

و از جملهٌ آنان ابوحمزة ثمالی ثابت‌بن دینار است. از ثقات و بزرگان سلف 
صالح ما بود. علم را از سنه امام حضرت صادق و حضرت باقر و حضرت زین 
العابدین لا فراگرفته و منقطع به ایشان و مقرب نزد ایشان بود. 

حضرت صادق ا او را ثنا گفته و فرموده: ابوحمزه در زمان خود مثل سلمان 
فارسی در زمان خود بوده است. 

و از حضرت رضاللة منقول است که: ابوحمزه در زمان خود مثل لقمان است 
در زمان خود. 

او را کتاب تفسیر قرآن است. امام طبرسی را دیدم در تفسیر خود(مجمع 
البیان ") از آن تفسیر نقل می‌کند. 

و او راست کتاب نوادر و کتاب زهد و رسالة حقوق " که آن را از حضرت امام 
زین العابدین علی‌بن الحسین یه روایت کرده و از آن حضرت دعای سحر او را که 
روشن‌تر از شمس و قمر است روایت کرده. 

و او را از انس و شعبی روایتی است و از وی وکیع و ابونعیم و جماعتی از اهل 
آن طبقه از اصحاب ما و غير ایشان روایت کرده‌اند. چنانچه در جواب هشتم در 
احوال وی بیان نمودیم. 

و مردان دیگری هم هستند که حضرت امام زین العابدین ل را درک نکرده‌اند 

و همان به خدمت حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق رسیده‌اند. 
۱- در تفسیر ی «قل لا سالکم عليه اجرا إل المودة في القربی» از سور شوری مراجعه به تفسیر 
مجمع البیان کن» خواهی یافت که از تفسیر ابی حمزه نقل می‌کند. 
۲- اصحاب ما کتاب‌های ابوحمزه را تماماً به اسانید خود به وی روایت کرده‌اند و تفصیل در 
کتب رجال است و سید حجت سید صدرالدین الصدر الموسوی, رسال حقوق را مختصر 
نموده و آن را چاپ نموده» مثل رسال مختصره که جوانان مسلمانان آن را حفظ نمایند و خوب 
کاری کرده» خداوند مسلمانان را به رعایت جمیل و عنایت جلیل وی متمتع بدارد. 
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از آن جمله ابوالقاسم بريدبن معاوية العجلی و ابوبصير اصغر لیت‌بن مراد 
الجنتری المرادی و ابوالحسن زرارة‌بن اعین و ابوجعفر محمدین مسلم‌ین سرباج 
الکوفی الطائفی التقفی و جماعتی از علم‌های هدایت و چراغ‌های تاریکی هستند 
که مقام گنجایش استقصای ایشان را ندارد. 

اما این چهار نفره پس به مقام قرب ایل و به قدح معلی و مقام اعلی فایز 
شدند» حتی این‌که حضرت صادق اا دربارة اینان بعد از ذکر ایشان فرموده: «هم 
الامناء الله علی حلاله و حرامه؛ اینانند مین‌های خدای تعالی بر حلال و حرام او.» 

و نیز آن حضرت فرموده: «ما أجد أحداً أحيى ذکرنا إلا زرارة و أبوبصير ليث و 
محکدبن مسلم و برید و لولا هولاء ماکان أحد پستنبط هذا؛ نمی یایم کسی راکه ذکر 
ما را زنده کرده باشده مگر زرارة و ابوبصیر لیث و محمدبن مسلم و برید و اگر اینان 
تبودند کسی این را استتباط تمی‌کرد.» 

آنگاه فرمود: «هؤلاء حفاظ الدين و امناء أبي على حلال الله و حرامه و هم 
السابقون إلينا في الدنیا و السابقون الینا في الآخرة؛ اینان نگهدارندگان دید و امین 
پدران منند بر حلال و حرام خدا و ایشان سبقت گیرندگانند به سوی ما در دنیا و سبقت 
گیرندگانند به سوی ما در آخرت.» 

و نيز آن حضرت فرمود: «بشّر المخبتین بالة ثم ذكر الأربعة؛ بشارت ده 
فروتنان را به بهشت. آتگاه این چهار نفر را ذکر فرمود.» 

و نیز آن حضرت درکلام طویلی که در آن ذکر اینان نموده بود فرمود: «کان بي 
ائتمنهم على حلال الله و حرامه و کانوا عيبة علمه و كذلك الیوم هم عندي مستودع 
سري و صحاب أبي حقاً و هم نجوم شيعتي أحياء و اما بهم یکشف الله كل بدعة 
يتفون عن هذا الدين انتحال المبطلین و تأویل الغالین؛ پدر من ايشان را بر حلال و 


حرام خدا امین قرار داده بود و جعبةٌ علم وی بودند و امروز ایشان همچنان نزد من محل 
ودیعة راز من و اصحاب پدر منند حقاً» و ایشان ستارگان شیعیان منند در حال حیات و 
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ممات» به واسطة ایشان خدای تعالی هر بدعتی را زایل نماید. ایشان از این دین مذاهب 
اهل باطل را و تأویل کسانی را که از حد تجاوز نموده‌اند زایل سازند |. ه.» 

و غیر اینها از کلمات شریفهُ آن حضرت که اثبات فضل و شرف و کرامت و 
ولابت برای ایشان می کند, آنچه عبارت گنجایش بیان آنها را ندارد. 

ومع ذلك دشمنان اهل بیت آنان را به هر دروغی آشکار متهم داشته‌اند 
چنانچه آن را در کتاب مختصر الكلام فى مؤلفي الشیعی فى صدر الاسلام خود 
تفصیل داده‌ایم و آن در بلندی مقام و بزرگی منزلت ایشان نزد خدا و رسول او 
و اهل ایمان قادح نباشد» چنانچه رشک برندگان پیغمبران برای پیغمبران خدا جز 


رفعت چیزی زیاد نکردند و اثری در شرایع ایشان ننمودند» جز انتشار نزد اهل حق 
و قبول در نفوس خردمندان. ' 

و در زمان حضرت صادق# علم به نهایت انتشار یافت. و شیعه پدران آن 
حضرت از هر سو رو به او نمودند» پس با انبساط خاطر به ایشان رو آورد و با اتس با 
ایشان معامله فرمود و در تهذ بب اخلاقشان کوتاهی نفرمود و در واقف نمودنشان بر 
اسرار علوم و دقایق حکمت و حقایق امور خودداری نفرمود» چنانچه ابوالفتح 
شهرستانی در کتاب ملل و نحل " به آن اعتراف نموده آنجا که ذکر حضرت 
صادق ا نموده و گفته: ار در دين صاحب علم بسیار و ادب کامل در حکمت و 
زهد بی نهایت در دنیا و ورع تام از شهوات( گفته) و مدتی در مدینه اقامت داشت و 
به شیعیانی که بدو منسوب بودند افادت می‌فرمود و بر دوستان خود اسرار علوم را 
افاضه می‌نمود. آنگاه به عراق آمد و مدّتی در آنجا اقامت فرمود و هرگز به خیال 
ریاست نیفتاد و بااکسی درامر خلافت نزاعی ننمود( گفته) و ه رکه در دریای معرفت 
غرق شد» طمع‌جویی نکند و هر که بر قله حقیقت برآمد از افتادن هراس ندارد تا 


۱-در ذکر فرق باقریه و جعفریه از فرق در کتاب ملل و نحل. 
بر فرفه E ak‏ جمعر: فری در تتاب 
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آخر کلام وی. والحق ينطق منصفاً و عتیداً؛ حق منصف و معاند را به نطق آورد. 

از اصحاب حضرت صادق لب جماعتی بسیار مبرز شدند که پیشوایان و 
چراغ‌های تاریکی و دریاهای علم و ستارگان هدایت بودند و کسانی که اسامی و 
احوالشان از آن جماعت در کتب تراجم تدوین شده» چهار هزار نفر باشند از عراق و 
حجاز و فارس و سوریا و ایشان صاحبان مصّفات مشهوره‌اند میان علمای امامیه و 
از جملة آنها اصول چهارصدگانه است و آنها( چنانچه سابقاً ذ کر نموده‌ایم) چهارصد 
کتابند که چهارصد نفر مصنف از فتاوای حضرت صادق ا در زمان آن بزرگوار 
نوشته‌اند و مدار علم و عمل بعد از آن حضرت بر آنها بود تا این‌که جماعتی از اعلام 
امت و سفرای ائمه لا آنها را درکتاب‌های مخصوص به جهت آسان نمودن کار بر 
طالب و نزدیک نمودن بر متناول» تلخیص نمودند که بهترین این مجموعه‌ها 
کتاب‌های چهارگانه باشد که آنها مرجع امامیه‌اند در اصول و فروع ایشان از صدر 
اول تا این زمان و آنها کافی و تهذیب و استبصار و من لابحضره الفقیه می‌باشند. 

و آنها متواترند و صحت مضامین آنها مقطوع است و کافی قدیم‌تر و بزرگ‌تر و 
بهتر و متقن‌تر آنهاست و در آن شانزده هزار و یکصد و نود و نه حدیت باشد و آن 
بیش تر است از آنچه صحاح ستة بتمامها بر آن مشتملند, چنانچه شهید در ذکری و 
جماعتی از اعلام به آن تصریح نموده‌اند. 

و هشام‌ین الحکم از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم ك کتاب‌های 
بسیار تألیف نموده که از آن جمله بیست و نه کتاب وی اشتهار بافته که آنها را 
اصحاب ما به اسنادهای خود به سوی وی روایت کرده‌اند و تفصیل آنها در کتاب 
ما(مختصر الکلام في مؤلفي الشيعة من صدر الاسلام) ذکر شده و آنها کتاب‌های 
مفید روشنی است در وضوح بیان و سطوع برهان در اصول و فروع و توحید و 
فلسفهُ عقلیه و رد بر زنادقه و ملاحده و طبیعیین و قدریه و جبریه و غلاة دربارۀ علی 
و اهل بیت لا و در رد خوارج و نواصب و منکرین وصیت(حضرت پیغمبر و 
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به علی ا و بر کسانی که آن حضرت را پس از خلفاء قرار داده‌اند و با آن حضرت 
جنگ نمودند و بر کسانی که قائل به جواز تقدیم مفضول بر فاضل شده‌اند و غير آن 

و مشام اعلم اهل قرن دوم در علم کلام و حکمت الهیه و سایر علوم عقلیه و 
نقلیه بود و در فقه و حدیث مبرز و در تفسیر و سایر علوم و فنون مقدم بود و از 
کسانی است که موشکافی سخن نموده در امامت و تهذیب مذهب به نظر و 
استدلال نموده. 

از حضرت صادق و حضرت کاظم هل روایت می‌کند و وی را نزد ایشان چ 
منزلتی است که وصف. به آن احاطه ندارد و به تنهایی از ایشانلل فایز شده که به 
واسطة آن در ملاء اعلی قدر وی بلند می‌شود. 

وی در ابتدای امر از جهمیه بود. آنگاه حضرت صادق ا را ملاقات نمود و به 
راهنمایی آن حضرت مستبصر شد و به آن حضرت و به حضرت کاظم اه پیوست 
و بر همه اصحاب آن دو بزرگوار 99 تفوق جست. و کسانی که می‌خراهند نور 
خدای تعالی را از مشکاتش خاموش سازند. وی را به تجسم و غیر آن از منکرات به 
جهت رشک و دشمنی اهل بیت متهم نموده‌اند. و ما داناترین مردمیم به 
مذهب او و احوال و اقوال او پیش ماست و او را در نصرت مذهب ما آن 
کتاب‌هاست که به آنها اشاره نمودیم. 

پس روا نباشد که از اقوال او بر ما پوشیده باشد(و حال آنکه او از گذشتگان و 
پیشینیان ماست) آنچه برای دیگران ظاهر شده» با دوری آنان از مذهب و مشرب 
وی» با این‌که آنچه شهرستانی در ملل و نحل از عبارت هشام نقل نموده بر قائل 
شدن او به جسمیت دلالت ندارد و این عین عبارت شهرستانی است که گفته: «و 
هشام‌بن الحکم صاحب غور في الاٌصول. لایجوز أن یغفل عن إلزاماته على المعتزلة. 
فان الرجل وراء ما يلزمه على الخصم و دون ما یظهره من التشبیه و ذلك أنّه آلزم 
العلاف» فقال نك تقول الباري عالم بعلم و علمه ذاته فیکون عالماً لا كالعالمين فلم 
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تقول هو جسم لا الا جسام: هشامین الحکم صاحب غور بود در اصول. روا یست که از 
الزامات خود بر معتزله فلت ورزد؛ زیر که مرد در پس آن چیزی است که بر خصم آن را 
الزام می دارد و غیر آن است که آن را اظهار می دارد از تشبیه و آنچنان باشد که او علاف را 
الزام نمود و گفت که تو می‌گویی حضرت باری تعالی عالم است به علم و علم او ذات 
اوست: پس باری تعالی عالم باشد نه چون صاحبان علم» پس چرا نمی‌گویی که او تعالی 
جسم است, نه مانند جسم‌ها.» 

و پوشیده نماند که مانند این کلام(بر فرض که گفتة او باشد) همان به صدد 
معارضه با علاف بوده و هر کس که به چیزی معارضه کند» نمی‌شود حکم کرد که 
وی معتقد به آن بوده» چه روا باشد که مقصود وی امتحان و تحقیق دقت نظر علاف 
در مطالب علمیه بوده چنانچه شهرستانی به آن اشاره نموده به قول خود که: مرد در 
پس آن چیزی است که بر خصم الزام می‌کند و آن چیزی است که اظهار می‌کند آن را 
از تشبیه باشد -با این‌که هرگاه فرض کنیم نبوت آنچه را که دلالت بر تجسیم می‌کند 
از هشام پس ممکن است که آن پیش از استبصار او بوده؛ زیراکه دانست که او سابقاً 
مذهب جهمیه داشت. سپس به راهنمایی آل محمد ا مستبصر شد و از بزرگان 
مختص به ائمۀ آل محمد شد. کسی که از سلف و حلف ما بر چیزی از 
چیزهایی که خصم به وی نسبت می‌دهد اطلاع پیدا نکرده, چنانچه ما اثری از 
چیزی از چیزهایی که به زرارةین اعین و محمدبن مسلم و مومن طاق و امثال انان 
نسبت می دهند نیافته‌ایم» با ای‌که ما استفراغ وسع و طاقت در بحت از آن نموده‌ايم 
و آن نیست جز بغی و عدوان و دروغ وبهتان «و لاتحسبن الله غافلاً عقا يعمل 
الظالمون.» 

اما آنچه شهرستانی از هشام نقل کرده که قائل به خدایی حضرت على ل 


شده» پس چیزی است که زن بچه مرده از آن به خنده درآید و هشام بزرگ تر از آن 


است که چنین خرافات و سخافت به او نسبت داده شود و این کلام هشام است در 


as‏ متاظراتِ 


توحید که به تفدیس خدای تعالی از حلول و بلندی ذات اقدسش از آنچه تادانان 
می‌گویند ندا می‌کند و آن کلام وی است در امامت که با فضیلت حضرت رسول 
خداوض بر على اعلان می‌نماید و تصریح دارد که علی ا از جملۀ امت و 
رعیت اوست واین‌که او وصی و خلیفه؛ُ وی است و اين‌که او از بندگان خداست که 
ستمدیده و مغلوب و عاجز از حفظ حقوق خود بوده‌اند که مضطر شده‌اند که به 
دشمنان خود سر بنهند و خائف و مترقب بوده‌اند و ناصر و معینی نداشتند. 

و چگونه شهرستانی شهادت می دهد که هشام صاحب غور در اصول بود و این 


که روا نیست که او از الزامات خود بر معتزله غفلت ورزد و این که زیر آن چیزی 
است که آن را به علاف اظهار داشته که بدو گفت: پس چرا نمی‌گویی که خدا 
چسمی است نه مانند اجسام» سپس به او نسبت می دهد که او قائل شده به این‌که 
علی لا همان خدای تعالی است مگر این تناقض آشکاری نیست. 

وآیا لایق است به مثل هشام با غزارت فضل او این‌که خرافات به او نسیت داده 
شود؟ نه چنین است؛ لکن این مردم جز انتشار بدی نمی خواهند از روی حسد و 
ظلم بر اهل البیت ل و برکسانی که بر رأی ایشانند و لا حول و لا قوة لا بالله العلی 
العظیم. 

و در زمان حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی و 
حضرت حسن زکی عسکری 2# تألیف به غایت بسیار شد و راویان از ایشان و از 
رجال امامان پدران ایشان ب در شهرها مدتشر شدند و نهایت جد و جهد در 
تحصیل علم نمودند و در دریای علوم و اسرار آن خوطه‌ور شدند و مسائل آن را 
احصا و حقایق آنها را منکشف لموده‌اند» پس در تدوین فنون و در جمع‌آوری 
معارف پراکنده کوتاهی نورزیدند. 

محقق - أعلی اله مقامه -در معتبر گفته که از شاگردان حضرت جواد لا فضلایی 


بودند؛ مانند حسین‌بن سعید و برادر وی حسن و احمدین محمدین ابی‌نصر 


جواب پنجاه و پنجم ۴ 2۳۷ 


البزنطی و احمدین محمدین خالد برقی و شاذان ابوالفضل عمی و ایوب‌بن نوح و 
احمدین محمدبن عیسی و غیر ایشان از کسانی که تعداد ایشان به طول انجامد(او 
اعلی الله مقامه گفته): که کتاب‌هایشان تا کنون ميان اصحاب نقل شده و بر علم 
بسیار دلالت دارند. 

(مولف گوید): و همین تو را بس که کتاب‌های برقی از صد کتاب متجاوز است 
و بزنطی را کتاب بزرگی است معروف به جامع بزنطی و حسین‌ین سعید را سی 
کتاب است. و ممکن نیست در این کتاب که تألیفات شاگردان شش نفر از ائمه از 
اولاد حضرت صادق ا را به شمار آوریم جز این‌که تو را به کتاب‌های تراجم و 
فهرست‌ها حواله کنم» پس مراجعه کن در آنها احوال محمدین سنان و علی‌ین 
مهزیار و حسن‌بن محبوب و حسن‌بن محمدین سماعه و صفواذین یحیی و علی‌بن 
یقطین و علی‌بن فضال و عبدالرحمن‌ین بخران و فضل‌ین شاذان(که او را دویست 
کتاب است) و محمدبن مسعود عیاشی( که کتاب‌های وی از دویست متجاوزاست) 
و محمدین عمیر و احمدین محمدین عیسی(که او از صد نفر از اصحاب حضرت 
صادق و روایت کرده) و محمدین علی‌بن محبوب و طلحةبن طلحتبن زید و عمار 
بن موسی الساباطی و علی‌بن النعمان و الحسین‌بن عبدالله و احمدبن عبداشین 
مهران معروف به ابن خانه و صدقةبن المنذر القمى و عبيداللهبن على الحلبی آنكه 
کتاب خود را بر حضرت صادق1 عرضه داشت؛ پس آن بزرگوار آن را تصحیح 
فرمود و پسند نمود و فرمود: «آتری لهزلاء مثل هذا الکتاب؟؛ آیا می‌بینی که اینان 
چنین کتابی داشته باشند؟» و ابی عمر و طبیب و عبدالله‌بن سعید(آننکه کتاب خود را 
بر حضرت رضا عرضه داشت) و یونس‌بن عبدالرحمن(آن‌که کتاب خود را بر 
حضرت امام حسن عسکری :9 عرضه داشت). 

و هر کس احوال گذشتگان از شیعیان آل محمد را و اصحاب هر یک از 
آمامان نه گانه از ذریة حضرت امام حسین عليه و علیهم السلام را استقصاء نماید و 


2۲۸ مناظرات 


مولفات ایشان را که در عهد ائمة خحود ية تدوین نموده‌اند احصاء کند و کسانی را 
که آن مؤلفات را از ایشان روایت نموده‌اند و از ایشان حدیث آل محمدلهلا را در 
فروع و اصول دین از هزارها نفر حامل شده‌اند استقراء نماید. آنگاه نظری به 
حاملان این علوم دست به دست در هر طبقه از عهد حضرت معصومین نه گانه غ 
تا این زمان ما بیفکند» برای وی درست قطع و بقین به تواتر مذهب ائمه چا حاصل 
شود و شک نخواهد کرد در اینکه تمام آنچه ما به آن عبادت خدای تعالی می‌کنیم - 
از فروع و اصول - همان از آل رسول چ مأخوذ است. در این جز مکابر عتید یا 
جاهل پلبد شک نکن والحمد له الذي هدانا لهذا و ماکتا لتهتدي لولا أن هدانا الله. 

والسلام 


س 


| 
1 
۲ 


سوال پتجاه و ششم ۹ 


سوال ۵۶ 


به تاریخ غرۀ جمادی الاولی سنۀ ۱۳۳۰ 


گواهی می دهم که شما در فروع و اصول بر آنید که ائمه از آل رسول لا بر آن 
بوده‌اند و این مطلب را واضح نمودید و آن را روشن کردید و آنچه در مکنون آن 
پوشیده بود آشکار فرمودید»پس شک در آن اسباب هلاکت و تشکیک درآن اسباب 
گمراهی است و آن را زیر ورو نمودم؛ پس بی نهایت مرا خوش آمد و بوی خوش آن 
را به خود کشیدم و دریافتم که این بوی خوش از کجاست» مهب قدسی آن مرا 
منعش ساخحت(و پیش از آنکه به تو برخورم) دربار؟ شما در شبهه بودم» به جهت 
آنچه می شنیدم از بدگویی بدگویان و اجحاف ستمکاران» پس وقتی که خدای تعالی 
اجتماع ما را میسر فرمود به واسطة تو به کوه هدایت و چراغ تاریکی آرمیدم و با 
فلاح و نجاج از تو جدا شدم» پس چقدر بزرگ است نعمت خدای تعالی بر من به 

واسطۂ تو و چقدر خوب است احسان تو بر من» والحمد لله رب العالمين. 
والسلام 


س 


2۳۰ مناظرات 


جواب ۵۶ 


به تاریخ ۲ جمادی الاولی سنا ۱۳۳۰ 


شهادت می‌دهم که تو بر این مطلب مطلع و قادری و آن را کشف نمودی و به 
سرعتی بیش تر از شهاب از آن گذشتی و بی نهایت در آن بحث و تحقیق و تدقیق به 
کار بردی و در اطراف و جانب آن نظر انداختی و آن را زیر و رو نموده‌ای که به کنه و 
حقیقبت آن برسی و تو را های و هوی قومی از جای برنجنباند و اغراض شخصیّه تو 
را از را صواب منحرف نکرده است. سنگ حلم تو شکافته نشود و مرغ رأی تو 
پرانیده نشود. در حالتی که بی‌نهایت کنجکاوی نموده‌ای به عقلی که ازکوه رضوی 
ثابت‌تر و سینه‌ای که از جهان وسی‌تر است و در تحفیق امعان نظر نموده که در آن 
هوایی تو را نمی‌گیرد تا این‌که راز آشکار و صرف حق ظاهر شد و صبح برای 
صاحب چشم واضح شد. و سپاس خدای راست برای این که به دين خود هدایت 
نمود و برای پذیرفتن دعوت به راه خود توفیق عنایت نموده. 

تمام شد کتاب به پاری و حسن توفیق خدای تعالی به قلم مؤلف اقل احقر آن 
عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی, خدای تعالی با وی به فضل معامله کند و 
به کرم خود از وی گذشت فرماید؛ چه او مهربان‌ترین مهربانان است. 

تمام شد بحمدالله تعالی و حسن توفیقه ترجمةٌ کتاب مراجعات به قلم حقیر فقیر 
بندة شرمنده» حیدر قلی‌بن نور محمد خان الکابلی - عاملهما الله بلطقه الخفی و الجلی. 


روز پنجشنبه بیست و هفتم ماه ذی‌القعده الحرام(۱۳۵۷) یک هزار و سیصد و پتجاه 


جواب پنجاه و ششم . ar!‏ 


و هقت هجری. والحمد ‏ و صلی الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و سلم.۱ 


بو 


۱ تمام شد این حاشیه والحمدله در حالی که اکمال آنچه را در اصل کتاب ناقص بود متکفل 
است و در آن فوایدی است که از آنها هرگز استغنایی نیست و هر کس به آنها برخورد؛ می‌داند که 
چنین باشد و فراغ از تألیف آن روز فراغ طبع این کتاب بود نیم رجب سنف(۱۳۳۵) یک هزار و 
سیصد و پنجاه و پنج قمری» به قلم ملف کمترین خدام دین اسلامی و دربانان مذهب امامی 
عیدالحسین‌بن الشریف یوسف‌بن الشریف جوادین الشریف اسماعیل بن شریف محمّدین 
شریف محمدین شریف ابراهیم الملقب بشرف الدین‌ین الشریف زین العابدین على تورالدین‌بن 
تورالدین علىبن الحسین الموسی العاملی - عاملهم الله جميعاً بلطفه و رحمته والحمد لا و 
آخراً و صلی الله علی محمّد و آله و سلم. 


